


1. اگر این مسجد و مركز، ستاد اسلام قوى باشد 
ترس از فانتوم ها نداشته باشید. ترس از آمریكا و 
شوروى و اینها نداشته باشید. آن روز باید ترس داشته 
باشید كه شما پشت بكنید به اسلام. پشت كنید به 

مساجد. )صحیفه امام، ج 13، ص: 21(
باشد،  زیادتر  مردم  پیش  اسلام  قدرت  2. هر چه 
مسجدها بهتر مى شود و منبرها بهتر. یعنى اجتماع 
مسجد براى خداست و هر چه قدرت احكام الهى 
در یك منطقه اى بیشتر باشد، مساجد آبادتر است . 

)صحیفه امام، ج 9، ص: 478(
جماعات  و  جمعه  و  سنگرها  بهترین  مساجد   .3
مناسبترین میدان تشكل و بیان مصالح مسلمین  

مى باشند. )صحیفه امام، ج 20، ص: 338(



یكى از علل پیروزى این انقلاب مبارک در ایران اسلامى- و یا لااقل 
سهولت این پیروزى- این بود كه مردم به مساجد اقبال پیدا كردند؛ 
جوانان مساجد را پر كردند و علماى اعلام، مساجد را به عنوان مركزى 
براى تعلیم، تربیت، روشنگرى افكار و اذهان، مورد استفاده قرار دادند و 
گاهى، نهضت و افشاى اسرار زمامداران  مسجد، مركزى براى حركت، آ
فاسد و خودفروخته ى رژیم طاغوت شد. در دوره ى مشروطیت هم 
همین طور بوده است؛ در دوره ى ملى شدن صنعت نفت هم تا حدودى 

همین طور بود؛ در زمان انقلاب هم كه این مسئله، به حدّ اعلى رسید.
)بیانات در دیدار علما، طلاب و اقشار مختلف مردم شهر مقدس قم به مناسبت سالروز 19 دى ماه5 137(





بهار را با تو دوست دارم... 
چش��م در راه بهارم، آری. بهاری که شاخه شاخه زمستان را 
پشت سر گذاشت و پله پله به  ملاقات ما آمد و کوچه کوچه 
روش��نی پراکند. بهار آمد، با پرندگانی که ت��ا دیوار نه چندان 
بلند حیاط مان، پایین آمده و گاه پیش��اپیش رهگذران، دانه 
برمی چینند؛ از کوچه هایی ک��ه، عابرانی قدیمی دارد... . امّا 
امس��ال ش��اخه  ای از گل یاس، میهمان سفره هفت سین 
است؛ تا که یادی از یادگار رسول خدا را زنده کند. پس بهار را 
با یاد او آغاز می  کنیم؛ چراکه تمام هستی، قطره  ای از دریای 

بیکران عطوفت فاطمه3 است... .
پس ای زیباترین فصل خدا، سرودن آغاز کن، که غنچه های 
نو ش��کفته  ات، رنگ زندگی دارند و چشمه  های جوشانت، 
بوی خوش تازگی می  دهند. ب��ا این همه، ای حریم بهاری 
حضور آس��مان و یادگار پیامبر6، ای مسجد، من بهار را 
با تو دوست دارم. روبه رویت به تماشا ایستاده ام. به هر سو که 
می نگرم، آغاز است. با تو، زندگی را شروعی دوباره می بینم... . 
ای خان��ه ام��نِ الهی، چه رازی اس��ت در تو ک��ه همواره به 
آرامش م��ان می رس��انی. در خش��ت خش��تِ دیواره های تو 
چیست که عطر بهشت را در مشام جان زنده می کنی؟ حق 
داشت محمّد6، اگر خستگی سفر را در تو از جسم و جان 
می زدود. حق داش��ت علی7، اگر بودن در تو را بر بهشت 
خداوند ترجیح می داد؛ که به راستی در تو، خشنودی پروردگار 
اس��ت و در بهشت، خش��نودی آفریده او. به راستی تو خانه 

خدایی بر روی زمین. آری، این جا خانه خداست... .
   این جا آغازی اس��ت برای همیشه. چش��م اندازی بهاری، 

در لحظه های خزان زدگی و نیاز. اینجا حیاطْ خلوت هستی 
است؛ تا طفل معصوم روح، پای از تنگنای دایره دنیا بیرون 
گذارد. گام ها برای بُریدن از تالابِ روزمرگی و عادت، به سمت 
نورانیّت تو، ای مسجد، شتاب می گیرند و در هر قدم، هفتاد 
هزار حسنه، از دستان پرخیر خدا   را، به ارمغان می برند. با تو، 
دل های مسلمانان، به هم نزدیک تر می شود و دست های 
دعا، به خ��دا... . نمی دانم اگر تو نبودی، این همه گل های 

محمّدی، در باغ های جهان می شکفت یا نه ... .
ب��ا این همه، بهار واقعی مردمان، در ظهور آفتاب عالم  تاب 
توست؛ ای مهدی منتظر. حالا حتی کودکان هم می  دانند 
که "مهدیّه" اس��م مکان است و "فاطمیّه" اس��م زمان! امّا 
ما منتظر می  مانیم، تا روزی که “مهدیّه” اس��م زمان شود و 
“فاطمیّه” اسم مکان. روزی که در تقویم خواهند نوشت: روز 

فرج مهدی فاطمه3 ... .
آری، روزی می آید که هیچ نمازگزاری، دیگر در  مسجدهای »الخلیل« 
و ... ، به خون نخواهد غلطید. روزی می آید که صف های به هم 
پیوسته نماز، دست های بیت المقدس را به گردنِ گرامیِ کعبه برساند.

روزی می آید که س��ر هر کوچ��ه ای، از نیویورک تا هند و از چین و   
ش��رق این زمین تا غرب، یک مسجد ایستاده باشد؛ در حالی که  
صدای دل انگیز اذانش، تا آن س��وی آسمان هفتم، طنین انداز 

می شود.
اینجا مسجد، خانه خداست. قطعه ای از بهشت خدا که بر 
روی زمین جا مانده است؛ این جا خانه قدیمی ترین دوست، 

نزدیک ترین فاصله تا آسمان است.
معاونت فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد



سالنامه محراب 94
تجربه موفق س��ال 93 در تولید و انتش��ار سالنامه محراب و 
اس��تقبال گس��تردۀ ائمه جماعات و اعزۀ گرامی م��ا را بر آن 
داش��ت، تلاش و دقت خود را دوچندان کرده، ضمن اصلاح 
نقاط ضعف مطرح شده، بر غنای محتوایی و زیباییِ شکلیِ 
آن بیافزایی��م. آنچه که در تدوین مطالب و موضوعات این اثر 
فرهنگی مورد نظر بوده، رسالت خطیر روحانیت در امر امامت 
جماعت و بایس��ته ها و لوازم توفیق در سنگر اصلی اسلام و 

نظام اسلامی است.
اهداف مورد نظر در تولید سالنامه بدین قرار است:

1. تبیین جایگاه روحانیت در نقش امام جماعت در منظومه 
فکری اسلام و انقلاب اسلامی؛

2. بررسی نقش امام جماعت در احیای مسجد طراز انقلاب 
اسلامی؛

3. ارائه محتوایی کاربردی در جهت تسهیل ایفای نقش امام 
جماعت.

4.ارتقاء حایگاه شورای فرهنگی مسجد و نقش آن در تدوین 
برنامه های فرهنگی مسجد

5. توجه ویژه به قرآن و اهمیت پرداختن به تفسیر و توضیح و 
تبیین آیات کلام الهی به صورت هفتگی

لازم به ذکر است در تهیه و تنظیم محتوای سالنامه، اهداف 
فوق با دقت نظر پیگیری ش��ده و همواره س��عی ش��ده است 
موضوعات و مطالب درج ش��ده با مناس��بت های سالنامه از 
جهت محتوایی همراستا باشد تا مخاطب از لحاظ فکری بتواند 

با مطالب بیان شده سریع تر ارتباط برقرار کند.

بخش هاى مختلف سالنامه:
تقویم روز شمار سالنامه:

1. صفحه  ی تقویم روزانه برای تمام روزهای سال 1394)تاریخ 
شمسی، قمری و میلادی(

2. اوقات شرعی کامل هر روز
3. ذک��ر جام��ع مناس��بت  های مذه��ب، مواقف عب��ادی و 

مناسبت های تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی

محتواى كاربردى:
الف: روزانه

1. سیره علما: با عنایت به ضرورت تأسّی به بزرگان و علمای 
س��لف و آش��نایی با س��یرۀ فردی و اجتماعی و به ویژه مشی 
مس��جدی آن��ان، در هر روز ب��ه ذکر جلوه ای خ��اص از ابعاد 

شخصیتی ایشان پرداخته شده است.
2. جوان و مس��جد: با توجه به نام گذاری س��ال 94 به عنوان 
سال »مسجد و جوان« از طرف ریاست محترم مرکز رسیدگی 
به امور مساجد، به طور روزانه به بررسی شخصیت جوان و ابعاد 
وجودی آن و راهکارهای ارتباط با این نسل پرداخته شده است 
که لازم اس��ت ائمه جماعات محترم در تعامل با این نس��ل به 
نکات درج شده توجه داشته باشند. شایان ذکر است در تهیه 
و تنظیم این  مطالب، کاربردی بودن آنها لحاظ شده تا بیشتر 

مفید فایده  باشند.
3. مطال��ب مناس��بتی: در تعدادی از مناس��بت های خاص 
شمسی و قمری، در این بخش، به جای مطالب روزانه، مطالبی 
در مورد آن مناسبت خاص و با هدف بهره برداری ائمه جماعات 

نقل شده است.



4. زی طلبگی و رس��الت روحانیت: در این بخش با عنایت به 
جایگاه رفیع روحانیت در نظام اسلامی و نقش خاص و بسیار 
مهمی که در رش��د و تعال��ی جامعه دارن��د و هم چنین حجم 
تعاملات ایش��ان با اقش��ار مختلف م��ردم در همه عرصه ها، 

مطالبی تهیه شده که امید داریم مفید فایده باشد.

ب: هفتگی
1. تفسیر: در این بخش، هر هفته آیه ای از قرآن کریم، ترجیحاً 
متناس��ب با مناس��بت مندرج در تقویم انتخاب شده و بحث 
تفس��یری مختصری پیرامون آن انجام ش��ده است. درتدوین 
تفسیر آیات سعی شده از تفاسیر معتبر استفاده شود و هم چنین 
به تمام زوایای تفس��یری یک آیه اعم از ش��أن ن��زول، روایت، 

داستان و... پرداخته شود.  
لازم به ذکر اس��ت این مطالب در راستای طرح نهضت قرآنی 
مس��اجد که از ابتدای ماه رجب درسال 1394 آغاز خواهد شد 
تدوین شده است که تفصیل این طرح مباحث تفسیری مفصلی 

پیرامون همین آیات خدمت شما ارائه خواهد شد.
2. مهدویت: در پایان هر هفته،موضوعی از مباحثِ پیرامون امام 

عصر4 با عنوان مهدویت بیان خواهد شد.
3. پیشنهادات اجرایی هفته: در ابتدای هر هفته، پیشنهادهایی 
برای فعالیت امام جماعت و هیئت امناء مس��جد، متناسب با 
مناس��بت ها و مواقف و رسالت های آن هفته ارئه شده است،  
که شایس��ته اس��ت ائمه جماعات گرامی این پیش��نهادات را 
در ش��ورای فرهنگی به طور خاص و ویژه پیگیری نموده و به 
دلیل اهمیت و جایگاه شورای فرهنگی در مساجد برنامه های 

فرهنگی را از این طریق برنامه ریزی و پیگیری نمایند.
ضمناً در پایان سالنامه در بخش ضمائم نیز آیین نامه شورای 

فرهنگی درج شده است.

ج: ماهانه
پوستر یکی از مفاخر و علمای والا مقام امّ القری اسلام )تهران( 
که در عرصۀ مس��جد و تربیت اخلاقی مسجد محور، ایفای 
نقش نمودند طراحی گردیده و به ذکر دستور العمل یا سفارشی 

خاص از آن عالم جلیل القدر پرداخته شده است.

د: فصلی
 همان طور که بیان شد با عنایت به نام گذاری سال 94 به عنوان 
سال جوان و مسجد در پایان هر فصل نکاتی کاربردی و مهم 
پیرامون نسل جوان در راهکارهای جذب و ارتباط مؤثر و مفید با 

آنان در محیط نورانی مسجد ارائه گردیده است.

فهرست عناوین مقالات:
1. روش های گفتگو و مواجهه با نسل جوان.
2. سیرۀ رسول خدا6، اعتماد به جوانان.

3. ظرفیت های اجتماعی حضور قشر جوان در مسجد.
4. ظرفیت ها و جایگاه نس��ل جوان در نیل مساجد به جایگاه 

طراز انقلاب اسلامی.

 ه: ضمایم سالنامه
1. آشنایی اجمالی با مرکز رسیدگی به امور مساجد

2. 36 نما از 36 ماه تلاش مرکز رسیدگی به امور مساجد
3. آشنایی با پورتال مرکز رسیدگی به امور مساجد

4. آشنایی با سایت بانک ایده های مسجدی
5. آیین نامه شورای فرهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد

6. شماره تلفن های مرکز رسیدگی به امور مساجد)حوزه ستادی 
و نواحی(
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عنوان : سالنامه ی محراب1394هجری شمسی،  1435هجری قمری
تهیه شده در: دفتر مطالعات و پژوهش های مرکز رسیدگی به امور مساجد

نویسندگان محتوا: حجت الاسلام محمد ابوالمعالی، حجت الاسلام ابوالفضل بیات، حجت 
الاسلام هادی قهار، حجت الاسلام حسین نظری، حجت الاسلام سید مصطفی بهشتی، 

مرکز تخصصی مهدویت، حجت الاسلام حجر حسنی سعدی
مدیر اجرایی: ابوالفضل اویسی

طراح گرافیک:  محمدجوادزهادت
صفحه آرایی: دفتر فرهنگی هنری باران

چاپ: اسراء
آدرس: قم، 45متری آیت الله صدوقی20،2 متری حضرت ابوالفضل7، پلاک 103، 
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

تــعــطــیــل

برخی از اعمال و آداب عید نوروز
طیبِ طِیبِک وَ تَكونُ ذلِک الیومَ صَائِماً؛ هرگاه نوروز فرارسد، 

َ
نظَفَ ثِیابِک وَ تَطَیب بِأ

َ
یرُوزِ فاغتَسِل وَ البَس أ طهارت و پاكیزگى: امام صادق7 فرمودند: »إِذا كانَ یومُ النَّ

غسل كرده و پاكیزه ترین لباسهایت را پوشیده و از معطرترین عطرهایت استفاده كن و آن روز را روزه بدار«.) وسائل  الشیعه، ج۸، ص17۲، ح1۰33۸(.
نماز و دعا: چهار ركعت با دو سلام )دو ركعت دو ركعت(: در دو ركعت اولّ، حمد و ده بار سوره قدر، و در ركعت بعدى آن حمد و ده بار سوره كافرون و در دو ركعت بعدى، حمد 
و ده بار سوره توحید، و در ركعت دوّم آن، حمد و ده بار سوره ناس و سوره فلق را بخواند. هم چنین دعاى معروف هنگام تحویل سال را بخواند. )مصباح المتهجد، ص591.(.

هدیه دادن، صله رحم. صله رحم از احكام نورانى الهى است كه به تصریح روایات و فتاواى فقهاى اسلام واجب بوده، قطع آن، حرام و از گناهان كبیره است. منظور از رحم، 
هر كسى است كه با انسان از سوى پدر و مادر نسبت خویشاوندى دارد. صله رحم افزون بر پاداش اخروى، داراى آثار و بركات دنیوى است. 

ةً فِى الْعُمْرِ وَ مَنْمَاةً لِلْعَدَدِ و ]خداوند[ صله رحم را، باعث تأخیر مرگ و 
َ
رْحَامِ مَنْسَأ

َ
بانوى بزرگ اسلام حضرت زهرا )س( درباره یكى از آثار صله رحم می فرماید: »وَ صِلَةَ الْ

فزونى عددى ]خویشاوندان[ قرار داده است«)محمد دشتى، نهج الحیاه ، تهران، انتشارات شركت چاپ و نشر بین الملل، 1379هـ.ش(.

آغاز نوروز )تعطیل(
روز مبارزه با تبعیض نژادی 
)21 مارس(

21 Mar 2015
30 جمادی الاولی 1436

4،44
6،07

12،12
18،34

1E 1



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

تــعــطــیــل

عید واقعی
واژه »عید« معانى مختلفى دارد: از جمله »خوى گرفته«، »روز فراهم آمدن قوم« و »هر روز كه در آن، انجمن یا تذكار فضیلت مند یا حادثه بزرگى باشد«. گویند از آن رو 
به این نام خوانده شده كه هر سال شادى نوینى باز آرد )لغت نامه دهخدا، ذیل واژه »عید«(. واژه »عید« تنها یک بار در قرآن آمده و به معناى روزى است كه نعمت  هاى 

آسمانى بر مؤمنان فرود مى  آید. 
ازِقِینَ؛ عیسى  نتَ خَیْرُ الرَّ

َ
نَا وَأ

ْ
نكَ وَارْزُق لِنَا وَآخِرِنَا وَآیَةً مِّ وَّ

َ مَاء تَكُونُ لَنَا عِیداً لِّ نَ السَّ نزِلْ عَلَیْنَا مَآئِدَةً مِّ
َ
نَا أ هُمَّ رَبَّ الَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ اللَّ

َ
قرآن  كریم  در آیه 114 مائده مى  فرماید: »ق

بن مریم8 عرض كرد: پروردگارا، از آسمان مائده  اى بر ما بفرست تا براى اول و آخر ما عیدى باشد و نشانه  اى از تو، و به ما روزى ده كه تو بهترین روزى دهندگانى«.
از آنجا كه روز نزول مائده، روز بازگشت به پیروزى و پاكى و ایمان به خدا بوده است، حضرت مسیح آن را عید نامید. 

در روایتى از امام على7 آمده است: »كُلّ یَوْمٍ لا یُعْصَى اللّهُ فَهُوَ یَوْمُ عِیدٍ؛ هر روزى كه خداوند مورد نافرمانى قرار نگیرد، عید راستین است«)نهج البلاغه، حكمت 4۲۸(.
عید به این معنا در حقیقت بیانگر خودسازى انسان است؛ زیرا كسانى كه به نوعى با خودسازى و دورى از گناه و عصیان خداوند توانسته  اند به كمال خود بازگردند و با اصل 

خود ارتباط برقرار كنند به شادى و سرور مى  پردازند.

E

22 Mar 2015

عید نوروز  
هجوم مأموران ستم شاهی 
پهلوی به مدرسه فیضیه قم  

)1342 ه ش( 
آغاز عملیات فتح المبین 

)1361 ه ش(
روز جهانی آب )22 مارس(

2 2
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

تــعــطــیــل

یادی نیست... بین ما و تو فاصله  ز
پس از آنكه امیرمومنان على7 از كار دفن حضرت صدیقه3 فارغ شد و خاک قبر را از دست تكانید، حزن و اندوه بر او روى آورد و اشک چشمان مباركش بر گونه ها 

جارى شد و رو به مرقد مبارک حضرت رسول6 كرد وگفت:
حَاقِ بِكَ«؛ اى رسول خدا، از من و دخترت بر تو سلام باد كه در جوار تو آمد، و به سرعت به  رِیعَةِ اللَّ ازِلَةِ فِى جِوَارِكَ وَ السَّ ى وَ عَنِ ابْنَتِكَ النَّ هِ، عَنِّ لَامُ عَلَیْكَ یَا رَسُولَ اللَّ »السَّ
بْركَِ وَ 

َ
دْتُكَ فِى مَلْحُودَةِ ق تِكَ وَ فَادِحِ مُصِیبَتِكَ مَوْضِعَ تَعَزٍّ فَلَقَدْ وَسَّ

َ
ى لِى بِعَظِیمِ فُرْق سِّ

َ
أ نَّ فِى التَّ

َ
دِى إِلاَّ أ تِكَ صَبْرِى وَ رَقَّ  عَنْهَا تَجَلُّ هِ عَنْ صَفِیَّ لَّ یَا رَسُولَ اللَّ

َ
تو ملحق شد. »ق

ا إِلَیْهِ راجِعُونَ « هِ وَ إِنَّ ا لِلَّ فَاضَتْ بَیْنَ نَحْرِى وَ صَدْرِى نَفْسُكَ فَ إِنَّ
اى رسول حق، از دورى دختر برگزیده ات شكیبایى ام كم شد، و طاقتم از دست رفت، جز آنكه مرا در فراق عظیم تو و سنگینى مصیبتت، جاى تسلیت )در مصیبت فاطمه( 

است. زیرا من بودم كه با دست خود تو را در آغوش خاك جاى دادم و سرت بر سینه من بود كه روح پاكت از قفس تن پرید. ما از خداییم و به خدا باز مى گردیم.
نْتَ بِهَا مُقِیمٌ«

َ
تِى أ هُ لِى دَارَكَ الَّ نْ یَخْتَارَ اللَّ

َ
دٌ إِلَى أ ا لَیْلِى فَمُسَهَّ مَّ

َ
ا حُزْنِى فَسَرْمَدٌ وَ أ مَّ

َ
هِینَةُ أ خِذَتِ الرَّ

ُ
» فَلَقَدِ اسْتُرْجِعَتِ الْوَدِیعَةُ وَ أ

راستى كه امانت باز گردانده شد و گروگان دریافت گردید. اما غصّه من ابدى است و شبم قرین بیدارى است، تا زمانى كه خداوند براى من جایگاهى را كه تو در آن اقامت 
دارى، اختیار كند.              »ادامه در صفحه بعد«

E

23 Mar 2015

عید نوروز
 3 3
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

تــعــطــیــل

ادامه از صفحه قبل <<
كْرُ«  ؤَالَ وَ اسْتَخْبِرْهَا الْحَالَ هَذَا وَ لَمْ یَطُلِ الْعَهْدُ وَ لَمْ یَخْلُ مِنْكَ الذِّ حْفِهَا السُّ

َ
تِكَ عَلَى هَضْمِهَا فَأ مَّ

ُ
ئُكَ ابْنَتُكَ بِتَضَافُرِ أ »وَ سَتُنَبِّ

به زودى دخترت از همدستى امّت براى ستم بر او، به تو خبر خواهد داد. در پرسیدن از او اصرار كن و خبر اوضاع را از او بخواه؛ در حالى كه بین ما و تو فاصله زیادى نیست 
و زمانه از یادت خالى نگشته كه چه ستم ها بر تو گذشت...

ابِرِینَ « هُ الصَّ قِمْ فَلَا عَنْ سُوءِ ظَنٍّ بِمَا وَعَدَ اللَّ
ُ
نْصَرِفْ فَلَا عَنْ مَلَالَةٍ وَ إِنْ أ

َ
الٍ وَ لَا سَئِمٍ فَإِنْ أ

َ
عٍ لَا ق لَامُ عَلَیْكُمَا سَلَامَ مُوَدِّ »وَ السَّ

به هر دو نفر شما سلام باد، سلامى وداع كننده و نه سلام رنجیده خاطر دلتنگ.اگر از كنار مرقدت بروم نه از باب ملالت است و اگر بمانم نه از جهت بدگمانى به آنچه 
خداوند به صابران وعده داده است . )خطبه 193 نهج البلاغه، ص451، ترجمه انصاریان(

حدیث از حضرت زهرا 3
»إنّى احبُّ من دنیاكم ثلاثاً: الانفاق فى سبیل اللّه و تلاوة كتاب االله و النظر الى وجه ابى رسول االله«

همانا من از دنیاى شما سه چیز را دوست مى دارم: انفاق كردن در راه خدا، تلاوت كتاب خدا و نگاه كردن به چهره پدرم رسول خدا.      
)مسند حضرت فاطمه3، ص ۲6۸(

E شهادت حضرت فاطمه
زهرا سلام الله علیها  )11 

ه ق( 
عید نوروز )تعطیل(

تاسیس حوزه علمیه 
قم)1301 ه ش( توسط 

آیت الله شیخ عبدالکریم 
حائری یزدی

5،39
7،03

13،11
19،37 24 Mar 2015
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

مسجد، مرکزی برای حرکت 
 امام خامنه اى )مدظله العالى(: علت این كه این انقلاب مبارك در ایران اسلامى پیروز شد، یكى از علل این پیروزى و سهولت این پیروزى لااقل، این بود كه مردم به مساجد 
اقبال پیدا كردند، جوانها مساجد را پر كردند، علماى اعلام مساجد را به عنوان یك مركزى براى تعلیم، براى تربیت، براى روشنگرى افكار و اذهان مورد استفاده قرار دادند؛ 
و مسجد شد مركزى براى حركت، براى آگاهى، براى نهضت، براى افشاى اسرار زمامداران فاسد و خود فروخته رژیم طاغوت، در دوره مشروطیت هم همین جور بوده 

است، در دوره ملى شدن صنعت نفت هم تا حدودى همین جور بود، در زمان انقلاب هم كه این به حد اعلى رسید. )75/1۰/19(
ةَ وَ الْحُورَ لَتَشْتاقُ اِلى مَنْ یكْسِحُ الْمَسْجِدَ أو یَأخُذُ مِنْهُ الْقَذى. )مستدرك الوسائل، ج 3، ص 3۸5( ضا7: اِنَّ الجنَّ قال الامام الرِّ

امام رضا7 فرمود: بهشت و حوریان بهشتى مشتاق كسى هستند كه مسجد را تمیز كند یا آلودگى هاى آن را بگیرد.

E 55
5،37
7،02

13،10
19،38 25 Mar 2015
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

راجِ.)من لا  پیامبر اكرم6 فرمود: مَنْ اَسْرَجَ فى مَسْجِدٍ مِنْ مَساجِدِ اللهِ سِراجاً، لمْ تَزَلِ الْمَلائِكَةُ وَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ یَسْتَغْفِرونَ لَهُ مادامَ فى ذلكَ الْمَسْجِدِ ضوْءٌ مِنَ السِّ
یحضره الفقیه، ج 1، ص169( ؛ هر كس در مسجدى از مساجد خدا چراغى روشن بیافروزد، تا زمانى كه روشنایى از چراغ در آن مسجد است، فرشتگان و حاملان عرش 

برایش استغفار مى كنند.
ها بُیُوتُ اللهِ فِى الْارْضِ.)وسائل الشیعه، ج 3، ص 556( ؛ امر به تعظیم مساجد به خاطر این است كه مساجد خانه هاى  ما اُمِرَ لِتَعْظیمِ الْمَساجِدِ لِنَّ امام صادق7 فرمود: اِنَّ

خدا در روى زمین است.
عَ عَلَیْهِ 

َ
دْ وَق

َ
قٌ ق : مَسْجِدٌ خَرابٌ لا یُصلّى فیهِ اَهْلُهُ وَ عالِمٌ بَیْنَ جُهّالٍ، وَ مُصْحَفٌ مُعَلَّ همچنین در روایت دیگرى امام صادق7 فرمود: ثَلاثَةٌ یَشْكُونَ اِلَى اللهِ عزَّ و جَلَّ

 فیه.)وسائل الشیعه، ج 3، ص 4۸4( ؛ سه چیز به خدا شكایت مى كنند؛ مسجد خرابى كه اهلش در آن نماز نخوانند، دانشمندى كه بین نادانان است، قرآن 
ُ
الْغُبارُ لا یُقْرَأ

رها شده كه غبار بر آن نشسته و خوانده نمى شود.

وفات ابن ابی الحدید 
متکلم و فقیه بزرگ 

مسلمانان و شارح نهج 
البلاغه )656 ه ق(

6E

5،36
7،00

13،10
19،39 26 Mar 2015
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

محور بیدارگری
امام خامنه اى)مدظله العالى(:انقلاب در این كشورها ]ى مسلمان شمال آفریقا[...، آن روزى رو به شكست رفت و دوباره ملّت ها استقلال خودشان را از دست دادند كه 

رابطۀ خود را با مساجد و با دین و ایمان مساجد قطع كردند. )1375/1۰/19(
لازم است با دخالت افراد دلسوز و متدیّن و همكارى و همفكرى علماء و روحانیون و سایر نخبگان و با محوریّت مساجد جلوى هرگونه هرج و مرج و قتل و تجاوز و غارت 
اموال عمومى و خصوصى گرفته شود و فضاى امن و محیط آرام براى كلیۀ شهروندان به وجود آید تا ملّت عراق بتواند در سایۀ وحدت و یكپارچگى، توانائى و آگاهى خود را 
به نمایش بگذارد و تمدّن اصیل اسلامى و فرهنگ ملى و جایگاه والاى آن ملّت قدرتمند و شجاع را بازیابد و موجبات رضاى خداوند سبحان فراهم گردد.)13۸۲/۰1/۲4(

مَ مَسْجِدٍ. همانا خداوند آنگاه كه بنده اى را دوست بدارد،  او را متولى امور مسجدى قرار مى دهد«.  یِّ
َ
عن النبى6: »اِنَّ اللّهَ  اِذا اَحَبَّ عَبْدًا جَعَلَهُ ق

)كنزالعمال، ج 7 ، ص 653(

7E

5،34
6،59

13،10
19،40 27 Mar 2015

6 جمادی الثانیه 1436

7



) إنِْ یمْسَسْكُمْ  قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ 
مِثْلُهُ وَ تلِْكَ الْیَامُ نُداوِلُا بَیَن النَّاسِ وَ لیِعْلَمَ اللَُّ الَّذینَ آمَنُوا 

وَ یتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ وَ اللَُّ لا یحبُِّ الظَّالیَِن( 1 ؛  اگر )در میدان احد،( به 
شما جراحتى رسید )و ضربه اى وارد شد(، به آن جمعیت نیز )در میدان بدر(، جراحتى همانند 

آن وارد گردید. ما این روزها )ى پیروزى و شكست( را در میان مردم مى گردانیم؛ )و این خاصیت 
زندگى دنیاست( تا خدا، افرادى را كه ایمان آورده اند، بداند )و شناخته شوند( و خداوند از میان شما، 

شاهدانى بگیرد و خدا ظالان را دوست نمى دارد.

شأن نزول
   از ابن عباس است كه در روز احد، ابوسفیان از كوه بالا رفت. پیامبر6 عرضه داشت: خداوندا، ابوسفیان را نرسد 
كه بر ما بلندى یابد. ابوسفیان ساعتی درنگ كرد و فریاد برآورد كه: این، روز تقاص آن روز )یعنی رنج و كشته 
شدگان و جراحات امروز شما تقاص و در برابر جراحات و مقتولین روز بدر ما(. همانا روزگار همواره در گردش و 

دگرگونی است )و هر روزى به كام كسی است( و جنگ یك روز به نفع ماست و دیگر روز به زیان ما.
پیامبر6 به اصحاب فرمود پاسخ او را بگویید. اصحاب فریاد برآوردند كه مقتولین شما و ما یكسان نیستند؛ كه 

كشته شدگان شما، در دوزخند و كشته شدگان ما شهید و اهل بهشتند.
ابی سفیان فریاد برآورد كه )و لنا عزى و لا عزى لكم( یعنی ما عّزى داریم و شما را عزّایی  نیست.
پیامبر فریاد برآورد كه: »الله مولانا و لا مولی لكم«، یعنی خدا مولاى ماست و شما را مولایی نیست.

ابوسفیان گفت: اعل هبل )هبل  بلند است و بزرگ( پیغمبر فرمود: الله اعلی و اجل )خدا بلندتر و بزرگتر است(.2

نکات تفسیری 
َّذِینَ آمَنُوا وَ یتَّخِذَ منِْكُمْ شُهَداءَ. 1 ـ وَ تلِْكَ الْأَیامُ ندُاوِلهُا بیَنَ النَّاسِ وَ لیِعْلمََ اللهُ ال

   در این آیه، نخست اشاره به یكی از سنن الهی شده است كه در زندگی بشر حوادث تلخ و شیرینی رخ می دهد كه 
هیچكدام پایدار نیست، شكست ها، پیروزى ها، قدرت ها، عظمت ها و ناتوانی ها، همه در حال دگرگونی هستند. بنا 
براین نباید شكست در یك میدان و آثار آن را پایدار فرض كرد، بلكه باید با بررسی عوامل و انگیزه هاى شكست، از 
سنّت تحوّل استفاده نمود و آن را به پیروزى تبدیل كرد. دنیا فراز و نشیب دارد و زندگی در حال دگرگونی است و 
» خداوند این ایام را در میان مردم به طور مداوم گردش می دهد« تا سنّت تكامل از لابلاى این حوادث آشكار شود.3

َّذِینَ آمَنُوا ...« اینها به خاطر آن است كه  ُ ال    سپس اشاره به نتیجه این حوادث ناگوار كرده و می فرماید: »وَ لیِعْلمََ اللهَّ
افراد با ایمان، از مدعیان ایمان، شناخته شوند. به عبارت دیگر تا حوادث دردناك در تاریخ ملتّی روى ندهد، صفوف 
از هم مشخص نخواهند شد؛ زیرا پیروزى ها خواب آور و اغفال كننده است، در حالی كه شكست ها براى افراد آماده، 

بیدار كننده و نشان دهنده ارزش ها است.4
 2 ـ معناى آیه شریفه این است كه سنتّ الهی بر این جارى شده است كه روزگار را در بین مردم دست به دست 
بگرداند، بدون اینكه براى همیشه به كام یك قوم چرخانده شود و قومی دیگر را از آن محروم سازد و این سنّت، به 
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خاطر مصالحی است عمومی كه فهم شما انسان ها جز به برخی از آن مصالح احاطه نمی یابد و نمی تواند همه آن مصالح را 
درك كند.5

3 ـ قرآن به صراحت غزوه احُُد را صحنه آزمایش و امتحان مؤمنان می داند و چنین حوادثی را سبب شناخته شدن افراد با 
ایمان از مدّعیان ایمان بیان می كند: 

   در این آیات، به مسلمانانی كه شهادت در راه خدا را آرزو می كردند، یادآورى می شود كه سنّت الهی بر امتحان و آزمایش 
افراد استوار است؛ چنان كه در آیه 154 آل عمران كه لحظات پس از جنگ را بیان می كند، به آن دسته از مسلمانانی كه 
ُ ما فی صُدورِكُم و لیِمَحّصَ ما فی قُلوبكُِم ...«  تا اینكه  ایمان ضعیفی داشتند، همین مطلب را یادآور می شود: »... و لیِبتَلیَِ اللهَّ
خداوند آن چه در سینه هاى شما است، بیازماید و آن چه را در دل هاى شما است، پاك كند ...«. خداوند در آیاتی دیگر، 
آن چه را در روز احُد اتفّاق افتاد، براى آزمودن مؤمنان از منافقان بیان می كند: » و آنچه )در روز احد،( در روزى كه دو 
دسته ]مؤمنان و كافران [ با هم نبرد كردند به شما رسید، به فرمان خدا ) و طبق سنّت الهی( بود و براى این بود كه مؤمنان 

را مشخص كند. «6

حدیث
1 ـ عن علی7 : » دَولةُ الكریمِ تُظهِرُ مَناقبَِهُ ، دَولةُ اللَّئیمِ تكَشِفُ مَساوِیهُ و مَعایبَهُ«.7

امام علی7 می فرماید: دولتِ انسان كریم و بزرگوار خوبی هاى او را آشكار می كند ، دولت شخص پست و لئیم زشتی ها 
و عیب هاى او را بر ملا می سازد .

2 ـ عن الصادق7: مَرِضَ أمیرُ المؤمنین7َ فعادَهُ قَومٌ فقالوا لهَ: كیفَ أصبحتَ یا أمیرَ المؤمنینَ؟ فقالَ : أصبحتُ بشَِرٍّ ! 
حّةُ و الغِنی و الشّرُّ  رِّ وَ الخیرِ فتنةً« فالخیرُ الصِّ فقالوا لهَ : سُبحانَ الّله ! هذا كلامُ مثِلكَِ؟! فقالَ: یقولُ الّله ُ تعالی: » و نبَلُوكُم باِلشَّ

المَرضُ و الفقرُ، ابتْلِاءً و اخْتبِارا.8
امام صادق7 می فرماید: امیرمؤمنان7، بیمار شد و گروهی به عیادت آن حضرت رفتند و عرض كردند: اى امیر مؤمنان 
چگونه اید؟ فرمود: بد. عرض كردند: سبحان الله ! چنین سخنی از چون شمایی؟! فرمود: خداوند متعال می فرماید: » و شما 
را با بد و خوب می آزماییم« . خوبی، همان تندرستی و توانگرى است و بدى، همان بیمارى و نادارى و این هر دو براى 

آزمایش و امتحان است.

داستان 
   حجت الاسلام آقاى سید ابوالقاسم شجاعی، نقل نمودند شبی منزل دكترى مهمان بودم، او گفت قضیه عجیبی را كه خودم 

شاهد آن بودم براى شما نقل می كنم:
   در سال هاى كودكی، ایامی مصادف با قحطی شد، پدرم براى خرید گندم نزد یكی از فروشندگان گندم رفت كه در 
همسایگی ما بود. پدرم از او تقاضا كرد كه مقدارى گندم به فلان قیمت به من بفروش و آن مرد گفت برو بالاتر. پدرم قیمت 

را بالاتر برد، باز او گفت برو بالاتر. چند بار این سخن تكرار شد تا آن روز گذشت.
   پس از تحصیل در مدرسه، بالاخره به دانشگاه رسیدم و در رشته پزشكی تحصیل  كردم. روزى در اتاق عمل در حین 
همكارى با پزشك جراح ، او به من دستور داد كه پاى مریضی را از مچ ببرم. من محض احتیاط از او سؤال كردم از اینجاى 
مچ؟ گفت برو بالاتر، گفتم از اینجا؟ گفت برو بالاتر، همینطور هرجایی را نشان می دادم می گفت برو بالاتر، تا اینكه به 
بالاى ران راست رسیدم. این كلمه "برو بالاتر" برایم برو بالاترى را كه در زمان كودكی شنیده بودم، تداعی كرد. از آن 
مریض پرسیدم اهل كجایی؟ گفت فلان محله،  تا اینكه بالاخره كاشف به عمل آمد كه او همان شخصی است كه روزى 
پدرم براى خرید گندم در سال قحطی نزد او رفته بود و او به پدرم می گفت برو بالاتر و من در متحیّر شدم كه روزگار 

چگونه جزاى اعمال را می دهد.9



نتیجه 
   سرنوشت بشر در حال دگرگونی و فراز و نشیب است؛ نه غمها پایدار است و نه شادى ها، نه مستكبران بر روى زمین باقی 
می مانند و نه مستضعفان. بنابراین آن چه از آیه شریفه می توان به عنوان سیره عملی در زندگی به كاربرد، این است كه غم و 
شادى ما نباید به پیروزى ها یا شكست هاى دنیوى گره بخورد. خصوصاً كسانی كه غم و شادى خود را به جریان هاى مختلف 
اجتماعی گره می زنند. مثلاً با برد فلان تیم ورزشی خوشحال و با باخت آن، گاهی تا سر حد مرگ غمگین می شوند و یا از بالا 

و پائین شدن گروه هاى سیاسی احساس پیروزى یا شكست می كنند!

پی نوشت
1.سوره آل عمران، آیه  .140 2.  ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص،  .268 3.ایام جمع »یوم« به معنی روز است و 
گاهی به دوران پیروزی ملت ها نیز ایام گفته می شود. »نداولها« از »مداوله« به معنی این است که چیزی را در میان عده ای، یکی بعد از 
دیگری گردش دهند.   4. تفسیر نمونه، ج 3، ص،  .110 5. ترجمه تفسیر المیزان، ج 4، ص،  .42 6. سوره آل عمران، آیات 

167ـ .166 7.  غرر الحکم،  .5107 8. بحار الأنوار )ط - بیروت(، ج 78، ص،  .210 9. بازار مکافات عمل، ص 55.
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مهدى موعود در سپیده دم جمعه، نیمه شعبان سال 255 هجرى قمرى  ]868 
میلادى[ در سامراء دیده به جهان گشود. پدر گرامی ایشان، امام حسن 
عسكرى7 و مادر بزرگوارشان، بانویی شایسته به نام » نرجس« بود. نام و 

كنیه1 امام زمان7همان نام و كنیه پیامبر اسلام6 است.
لقب هاى حضرت عبارتند از: مهدى، قائم، منتظَر، بقیةالله، حجّت، خلف 
صالح، منصور، صاحب الامر، صاحب الزمان و ولی عصر . معروف ترین لقب 

ایشان » مهدى« است.
آن امام خوبی ها را »مهدى« گفته اند، زیرا هدایت شده اى است كه مردم 
را به سوى حق می خواند و نیز »قائم« خوانده  شد، از این رو كه براى حق، 
قیام خواهد كرد و »منتظَر« نامیده اند، زیرا كه همگان در انتظار مقدم اویند 
و »بقیة الله« لقب داده اند؛ چرا كه باقیمانده حجت هاى خدا و آخرین ذخیره 

الهی است.
»حجّت« به معنی گواه خدا بر خلق و »خلف صالح« به معنی جانشین شایسته 
او »منصور« است؛ چون از سوى پروردگار یارى  اولیاء خداست.  براى 
می شود و »صاحب المر« است؛ زیرا امر ایجاد حكومت عدل الهی به عهده 
اوست. »صاحب الزمان و ولی عصر« نیز به معنی آنست كه او حاكم و 

فرمانرواى یگانه زمان است.

چگونگی ولادت
در روایات فراوان، از پیامبر اكرم6 و بسیارى ائمه دیگر، نقل شده است 
كه مردى از خاندان ایشان، به نام »مَهدى« قیام خواهد كرد و بنیان ستم را 
واژگون خواهد ساخت. به همین خاطر، فرمانروایان ستمگر عباسی با اطلاعّ 
از این روایات در پی آن بودند كه در همان ابتداى ولادت، حضرت را به 
شهادت برسانند. بنابراین از زمان امام جواد7، زندگی امامان معصوم7 

 
   

پیشنهاد هاى اجرایى هفتـه 

  برگزارى مراســم دعاى توســل )ســه شــنبه( 

    )برگزارى مراســم دعاى كمیل )پنجشنبه  

برگزارى مراسم سوگوارى به مناسبت سالگرد وفات 

حضرت ام البنین ســلام االله علیهــا    برگزارى 

مراســم دعاى ندبــه )جمعه(  برگزارى جلســه 

هیئت امنا براى برنامه ریــزى برگزارى نماز صبح و 
هماهنگى هاى لازم.



با محدودیت هاى بیشترى همراه گشت؛ چنانچه در زمان امام حسن عسكرى7 این ناامنی به اوج خود رسید. 
به گونه اى كه كمترین رفت و آمد به خانه آن بزرگوار از نظر دستگاه حكومت، مخفی نبود. پیداست در چنین 
شرایطی باید تولدّ آخرین حجّت حق و موعود الهی در پنهانی و به دور از چشم دیگران می بود. به همین دلیل حتی 
نزدیكان امام یازدهم از جریان ولادت امام مهدى7 بی اطلاعّ بودند. به طورى كه تا ساعتی پیش از تولدّ ایشان، 

نشانه هاى باردارى در نرجس خاتون مادر بزرگوار امام دوازدهم، دیده نمی شد.
   حكیمه خاتون، دختر گرامی امام جواد7، جریان ولادت را چنین حكایت كرده است: امام حسن عسكرى7 
به دنبال من فرستاد و فرمود:»اى عمّه! امشب افطار نزد ما باش! چرا كه شب نیمه شعبان است و خداوند در این 

شب ]آخرین[ حجّت خود بر روى زمین را آشكار خواهد كرد.«
   حكیمه گوید: چون روز هفتم فرا رسید، پدر ایشان فرمود: فرزندم! سخن بگوى! نوزاد ]لب بگشود و[  پس از 

گواهی به یگانگی خداوند و درود بر پیامبر اكرم و پدران بزرگوارش، این آیات را تلاوت فرمود: 2
ةً وَ نجَْعَلهَُمُ الوْارِثینَ  َّذینَ اسْتُضْعِفُوا فیِ الْارَْضِ وَ نجَْعَلهَُمْ ائَمَِّ حیمِ * وَ نرُیدُ انَْ نمَُنَّ عَلیَ ال حْمنِ الرَّ  بسِْمِ اللهِ الرَّ

نَ لهَُمْ فیِ الارْضِ وَنرُِى فرِْعَوْنَ وَهامانَ وَجُنُودَهُما منِْهُمْ ما كانوُا یحْذَرُونَ.3 وَنمَُكِّ
»به نام خداوند بخشنده مهربان. و ما اراده كردیم بر مستضعفان زمین منتّ نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان 
روى زمین قرار دهیم و حكومت شان را در زمین پا برجا سازیم و به فرعون و هامان و لشكریانش، آنچه را 

از آنها ]= بنی اسرائیل [  بیم داشتند نشان دهیم.«

پی نوشت
1.اسمىاستكهبالفظ»اب«یا»ام«شروعمىشودمانند:اباعبداللهوامّالبنین.2.كمالالدین،ج2،باب42،ح1،ص143.

3.سورهقصص،آیات5و6.



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

گره گشایی از مردم
حاج شیخ حسین انصاریان مى گوید:ایشان یک حیاط 5۰ مترى با اتاقى 3۰ مترى بَرِ خیابان لرزاده و كنار خانه اش ساخته بود كه درآن به روى همه باز بود. تابستان ها 
افرادى از طلاب و كسبه نجف به مسجد لرزاده مى آمدند و در آن خانه اقامت مى كردند. مرحوم برهان، صبحانه و ناهار و شام آنها را مى داد و هیچ گاه نمى پرسید كه چند روز 
مى خواهند بمانند. در مسجد، سه نوبت، نماز جماعت برپا بود. از هر صنف، بزّاز، بقّال، بنّا، دكتر، مهندس و... براى نماز مى آمدند. ایشان به همه سپرده بود كه هر كارى 
دارید به یكدیگر مراجعه كنید؛ حتى براى ازدواج نیز تأكید داشتند كه آنها از بین خودعروس و داماد پیدا كنند. عده اى از پزشكانِ مرید حاج آقا پیشنهاد كرده بودند كه اگر 
بیمار فقیرى هست نزد ما بفرستید تا به رایگان او رادرمان كنیم و در تهیه دارو به او كمک كرده و در صورت لزوم بسترى اش نماییم. در اداره ها نیز حاج آقا مریدان زیادى 

داشت. هر كس كارش به بن بست مى رسید، نامه اى از ایشان مى گرفت و مشكل خود را حل مى كرد.
اگر كتاب تازه اى چاپ مى شد، به مؤلف آن مى گفت كه كتابهایت را به مسجد بیاور تا سفارش كنیم مردم بخرند.

)خاطرات حاج شیخ حسین انصاریان، صفحه 4۰-39(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

آخوند جایش در مسجد است
اصرار داشتند كه امامت جماعت مسجد قبا را همچنان حفظ كند. با این كه مسئولیت ها و مشغله هاى بسیار فراوانى داشتند، حتى اصرار داشتند صبح را هم به مسجد 
بروند و نماز جماعت برگزار شود. یكى دو بار خود من به ایشان گفتم كه شما دیشب تا دیروقت بیدار بودید و كار كردید؛ بگذارید فرد دیگرى نماز صبح را در مسجد اقامه كند. 
ایشان جواب دادند: »ما آخوند هستیم. آخوند جایش در مسجد است. تریبونى كه ما باید از آنجا صحبت كنیم، مسجد است. در جاى دیگر غیر از مسجد زیاد نباید با مردم 

حرف بزنیم. مردم باید در مسجد حرفشان را بزنند«.
)مجمع ملكوتیان، ص ۲4؛ به نقل از مهندس محمد صادق مفتح )فرزند شهید((

ما وظیفه مان بود كه همیشه از ایشان حفاظت كنیم. یک روز صبح كه خوابمان برده بود. ایشان به تنهایى پژوى مدل پایین و كهنه خود را هل داده و از خانه بیرون برده 
بودند و خودشان به كانون مفتح رفته بودند. حتى آن را روشن نكرده بودند كه یک وقت ما بیدار نشویم!

طورى شده بود كه بیشتر، ایشان مراقب ما بودند تا ما مراقب ایشان، بى نهایت محبت مى كردند. واقعاً ما همیشه شرمنده ایشان مى شدیم.
)مجمع ملكوتیان، ص ۸۰؛ به نقل از آقاى مصطفى حسینى فرد )محافظ شهید((

به توپ بستن گنید امام 
رضا علیه السلام توسط 
سربازان روسیه )1291 
ه ش(

9
5،31
6،56

13،09
19،41 29 Mar 2015
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

آرایه های معنوی و ظاهری مساجد ...
امام خامنه اى )مدظله العالى(: ما بارها، مكرر به آقایان ائمۀ جمعه، ائمۀ جماعت و روحانیون محترم در شهرستان ها، در تهران توصیه كردیم كه مساجد باید آباد باشد؛ 
صداى اذان باید از مساجد بلند شود. باید همۀ نشانه هاى توجه به نماز و اقامۀ نماز را در شهر اسلامى - بخصوص در شهرهائى مثل تهران و شهرهاى بزرگ كشور - ببینند، 

باید احساس كنند؛ هم مردم خودمان، هم كسانى كه وارد این شهرها مى شوند.) بیانات در دیدار شركت كنندگان در هفدهمین اجلاس سراسرى نماز 13۸7/۰۸/۲9(  
طبق بینش ما، یادگارهاى اســلامى عزیزند. مى شــد اسلام به مردم بگوید بروید در زمین صافى بایستید و نماز بخوانید و عبادت كنید؛ درصورتى كه به عمارت مسجد 
دستورداده است؛ »انما یعمرمساجد االله«)سوره توبه، آیه 1۸( . آباد كردن مسجد ملاك است و تجسّم و تجسّد خارجى این كار مورد نظراسلام مى باشد؛ چون تأثیر بسزایى 

دارد.
ةَ مُبَارَكا وَ هُدىً لِلْعَالَمِینَ.«)آل عمران/96( ذِى بِبَكَّ اسِ لَلَّ لَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّ وَّ

َ
»إِنَّ أ

رحلت آیت الله سید 
حسین طباطبایی بروجردی 

زعیم حوزه علمیه 
قم)1340 ه ش(

درگذشت عالم بزرگوار 
علامه سید عبدالحسین 

شرف الدین عاملی 
)1377ه ق(

10E

5،30
6،55
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

سحرگاهان مساجد
امام خامنه اى )مدظله العالى(: چندى پیش، من راجع به اذان سفارش كردم و البته گفتم كه صبح ها با بلندگو در همه جا اذان نگویند، تا مردم از خواب بیدار نشوند. مثل این 
كه بعضى از مؤمنین، این قسمت دومش را بیشتر از قسمت اول گوش كردند! آنچه كه مقصود ما بود، این بود كه در سحرها، هر جایى یك بلندگو صدا نكند؛ ولى معنایش 
این نبود كه به هنگام سحر، صداى اذان در شهرى مثل تهران به گوش نرسد! نه، در جایى مثل تهران، اقلًا در چند مسجد از مساجد مهم، خوب است كه با بلندگو اذان 
پخش بشود؛ حتّى اذان صبح. در شهرهاى كوچك هم به فراخور وسعت آن شهر، مى بایست اذان صبح در چندجا پخش بشود. اما در ظهر و شب اذان بگویند؛ هم اذان 

بلندگو، هم جلوى مساجد، هم داخل مساجد و هم در خیابان ها، تا مردم به اذان گفتن عادت كنند.) 1369/11/19( 

 11
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

تــعــطــیــل

پیام امام خمینی2
ةً. وَ نَجْعَلُهُمُ الْوارِثین )قصص / 5( ذینَ اسْتُضْعِفُوا فِى الْارْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ ائِمَّ وَ نُریدْ انْ نَمُنَّ عَلَى الَّ

خداوند تعالى بر ما منت نهاد و رژیم استكبارى را با دست تواناى خود كه قدرت مستضعفین است در هم پیچید و ملت عظیم ما را ائمه و پیشواى ملت هاى مستضعف نمود، 
و با برقرارى جمهورى اسلامى، وراثت حقه را بدانان ارزانى داشت حكومتى كه در آن، جمیع اقشار ملت با یك چشم دیده مى شوند و نور عدالت الهى بر همه و همه به یك 
طور مى تابد، و باران رحمت قرآن و سنت بر همه كس به یكسان مى بارد. مبارك باد شما را چنین حكومتى كه در آن اختلاف نژاد و سیاه و سفید و ترك و فارس و لر و كرد و 
بلوچ مطرح نیست. همه برادر و برابرند؛ فقط و فقط كرامت در پناه تقوا و برترى و به اخلاق فاضله و اعمال صالحه است  من با تمام قوا در خدمت شما كه خدمت به اسلام 

است ، این چند روز آخر عمر را مى گذرانم ، و از  ملت  انتظار  آن  دارم كه با تمام قوا از اسلام و جمهورى اسلامى پاسدارى كنند.
)صحیفه امام، ج6، ص45۲(

روز جمهوری اسلامی ایران 
)تعطیل( 12E

5،27
6،52

13،08
19،44 1 Apr 2015
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

مسجد سیاسی و عبادی
امام خامنه اى )مدظله العالى(: مسجد مركز تبلیغ است. در صدر اسلام از همین مسجدها جیْش ها، ارتش ها، راه مى افتاده، مركز تبلیغ احكام سیاسى اسلام بوده مسجد. 
لاةُ بالجَماعَة«، اجتماع مى كردند؛ آن گرفتارى را طرح مى كردند، این صحبت ها را مى كردند. مسجد، مركز  هر وقت یك گرفتارى پیدا مى شد، صدا مى كردند كه »الصَّ

اجتماع سیاسى است.) صحیفۀ امام، ج 1۰، ص: 17( 
نماز جمعه یک عبادت سر تا پا سیاسى است، و مع السف در جاهایى انسان مى بیند كه در نماز جمعه ابداً مربوط به چیزهایى كه ملت ها به آن احتیاج دارند، چیزهایى 
كه مسلمین، اجتماع مسلمین بر آن احتیاج دارند، خبرى نیست. نماز جمعه ها را همان طورى كه در صدر اسلام، مساجد، محافل و نمازها جنبه سیاسى داشته است، 
از مسجد راه مى انداختند لشكر را به جنگى كه باید بكنند و به آنجایى كه باید بفرستند. از مسجد مسائل سیاسى طرح ریزى مى شد- از مسجد- مسجد محل این بود كه 

مسائل سیاسى در آن طرح بشود.) صحیفۀ امام، ج 1۸، ص: 4۲5(
صَدَ اِلَیْهِ...    )علل الشرایع، ج1، ص13۲(

َ
امام سجاد7:...وَ الْمَسَاجِدُ بُیُوتُ اللّه ِ فَمَنْ سَعَى اِلَیْهَا فَقَدْ سَعَى اِلَى اللّه ِ وَ ق

روز طبیعت، تعطیل 
هتک حرمت رژیم بعث 
عراق به اماکن مقدس 
نجف اشرف و کربلا در 
جریان انتفاضه مردم عراق 
)1370 ه ش(

13E

5،25
6،50

13،08
19،45 2 Apr 2015

12 جمادی الثانیه 1436

6



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

تبلیغ سنتی
امام خمینى2: شما كه از اهالى مسجد و از علماى مساجد هستید، باید پیروى از پیغمبر اسلام و اصحاب آن سرور كنید و مساجد را براى تبلیغ اسلام و حركت اسلامیه 

و براى قطع ایادى شرك و كفر و تأیید مستضعفین در مقابل مستكبرین قرار بدهید.) صحیفۀ امام، ج 7، ص 65( 
امام خامنه اى )مدظله العالى(: تبلیغ سنّتى ما - كه مسجد و منبر و سخنرانى روبه روست - بدیل ندارد؛ این را باید حفظ كنیم. این كه شما بنشینید با یك نفر رو به رو 
صحبت كنید؛ نگاه شما به او بیفتد، نگاه او به شما بیفتد و نفس گرم شما به او برسد، این چیز خیلى خوبى است؛ این را باید حفظ كنیم.) بیانات در دیدار علما و روحانیون 

كرمان 13۸4/۰۲/11( 
بِلْتُ لَهُمْ 

َ
تِى وَ جَلالِى لا ق وحى اللّهُ  اِلَیْها وَ عِزَّ

َ
ذِینَ لایَشْهَدُوَنَهَا مِنْ جِیْرانِها فَأ عن أبى عبداالله  7، قال: شَكَتِ الْمَساجِدُ اِلَى اللّه ِ تَعالى الَّ

تِى)المالى الطوسى، ص 696( اسِ عَدَالَةً وَ لا نَالَتْهُمْ رَحْمَتِى وَ لا جَاورُونى فِى جَنَّ ظْهَرْتُ لَهُمْ فِى النَّ
َ
صَلَاةً وَاحِدَةً وَ لا أ

سالروز وفات حضرت ام 
البنین سلام الله علیها و روز 

تكریم مادران و همسران 
شهدا

14E

5،23
6،49

13،08
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)مَنْ ذَا الَّذی یُقْرِضُ اللَ قَرْضاً حَسَناً 
فَیُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثیَرةً وَ اللُ یَقْبضُِ وَ یَبْصُطُ وَ إلَِیْهِ 

تُرْجَعُونَ( 1 ؛    كیست كه به خدا »قرض الحسنه اى« دهد، )و از اموالى كه خدا 
به او بخشیده، انفاق كند،( تا آن را براى او، چندین برابر كند؟ و خداوند است )كه روزى 

بندگان را( محدود یا گسترده مى سازد؛ )و انفاق، هرگز باعث كمبود روزى آنها نمى شود(. و به 
سوى او باز مى گردید )و پاداش خود را خواهید گرفت(.

نکات تفسیری:
1 ـ  خداى تعالی هزینه اى را كه مؤمنین در راه او خرج می كنند، قرض گرفتن خود نامیده و این به جهت تشویق 
مؤمنین بر انجام این كار است و هم به این خاطر كه انفاق  هاى نامبرده، براى خدا و در راه خدا بوده است و خداوند 

سبحان، به زودى عوض آن را چند برابر به صاحبانش بر می گرداند.
 نكته دیگر این كه سیاق خطاب را، در حالی كه قبلاً امر بود و می فرمود: »وَ قَتلُِواْ فیِ سَبیِلِ الله «2 به سیاق خطاب 
استفهامی برگردانید و فرمود: كیست از شما كه چنین و چنان كند؟ این تغییر در خطاب به جهت نشان دادن ذهن 
مخاطب است، زیرا سیاق امر، خالی از كسب تكلیف نیست، ولی سیاق استفهام، دعوت و تشویق است؛ در نتیجه 

ذهن شنونده تا حدودى از تحمّل سنگینی امر استراحت می كند و نشاط می یابد.
 این كه از صفات خداوند متعال سه صفت )قبض و بسط و مرجعیّت( او ذكر شده است، به این جهت است كه توجه 
دهد آن چه در راه خدا داده می شود، باطل نمی شود و بعید نیست كه چند برابر شود، زیرا گیرنده آن خدا است و 
خدا هر چه را بخواهد ناقص می كند و هر چه را بخواهد زیاد می كند و شما به سوى او بر می گردید و آن زیاد شده 

را پس می گیرید.3
2 ـ در قرآن كریم براى توجه به نیاز دیگران، كه ناشی از روح دیانت و خداپرستی است، عناوین انفاق4 و قرض 
الحسنه، مطرح شده است؛ به خصوص براى قرض الحسنه، پاداش فراوانی اعم از پاداش هاى دنیوى و اخروى وعده 
داده شده است.5 آن چه در قرض  الحسنه اختصاصاً مطرح شده است، بازخورد دنیوى آن است، كه در آیه شریفه به 
بسط و تكثیر آن اشاره شده و در آیه »فَیُضاعِفَهُ لهَُ وَ لهَُ أجَْرٌ كَریمٌ«6 با اشاره به ارزش مند بودن پاداش قرض الحسنه، 

از آن تقدیر شده است.
   برخی مراد از »قَرضًا حَسَنًا« را وام بدون ربا دانسته اند7، گرچه به نظر می رسد مقصود از آن، مطلق انفاق در 
راه خدا باشد.8 در این صورت قرض  الحسنه می تواند از عنوان كلیّ انفاق و هم چنین از دستور » و احسِنوا انَّ اللهَ 
یُحِبُّ المُحسِنین«9 و از » الّا مَن امَرَ بصَِدَقَه او مَعروفٍ«10 با توجه به روایاتی كه معروف را به قرض تفسیر كرده 
است،11برداشت شود. در برخی روایات نیز پاداش قرض، بیشتر از صدقه دانسته شده است كه شاید بر این دلالت 

داشته باشد كه قرض، باعث گشایش مشكلات افراد بیشترى می شود، زیرا می توان پولی را چندین بار قرض داد.12 
3 ـ دلیل این كه تعبیر به » قرض« شده است، این است كه صدقه بر دو قسم است:

 الف( صدقه بدون عوض، كه همان انفاق و بخشش به نیازمندان است.
ب( صدقه با عوض، كه آن را وام یا قرض الحسنه نامیده اند.

   در صورتی كه وام بدون دریافت سود و اضافه باشد، قرض الحسنه است وگرنه ربا و حرام خواهد بود. در روایات 
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اسلامی وارد شده است كه صدقه و بخشش بدون عوض، ثوابش ده برابر است و قرض الحسنه و صدقه با عوض اجر و 
پاداشش هجده برابر است.13 دلیل این امر روشن است؛ زیرا وام گیرندگان اغلب افراد آبرومند و محتاج هستند. بنابراین، در 

»وام« دو كار نیك صورت می گیرد: 1- رفع حاجت نیازمند، 2- حفظ آبرو و حیثیّت ایشان.14
4 ـ وام دادن به خداوند به معنی »انفاق فی سبیل الله« است. به گفته بعضی از مفسرّان، انفاق  هایی است كه در راه جهاد 
می شود، نیز به همین معناست؛ زیرا در آن زمان تهیه هزینه هاى مختلف جهاد، بر دوش مبارزان مسلمان بود، در حالی كه 

بعضی دیگر معتقدند هر گونه انفاقی را شامل می شود، هر چند بعد از آیه جهاد وارد شده  است.15
   با این حال، تفسیر دوم با ظاهر آیه سازگارتر است، به خصوص این كه معنی اول را نیز در بر می گیرد. اصولاً انفاق در راه 
خدا و كمك به نیازمندان و حمایت از محرومان، همان كارایی و عملكرد جهاد را خواهد داشت؛ زیرا هر دو مایه استقلال و 

سربلندى جامعه اسلامی است.
   “ اضعاف” جمع” ضعف” )بر وزن شعر( به معنی دو یا چند برابر كردن چیزى است، با توجه این كه این واژه به صورت 
جمع در آیه آمده و با كلمه” كثیره”، تأكید شده، آن  چنان  كه ارباب لغت بیان داشته  اند، جمله” یضاعف” نیز تأكید بیشترى 
را از یضعف می رساند.16 از مجموع این جهات، استفاده می شود، كه خداوند، براى انفاق كنندگان، پاداش بسیار فراوانی قرار 
داده و انفاق در راه خدا، همچون بذر مستعدى است كه در زمین آماده اى افشانده شود و به وسیله باران  هاى پی در پی آبیارى 

گردد و ده ها و گاه صدها برابر، نتیجه دهد.17
   این از نظر دنیا، از نظر آخرت نیز، فراموش نكنید كه همه به سوى او باز می گردید و پاداش  هاى بزرگ شما آنجا است.18

حدیث 
1 ـ وَ أنَفْقُِوا أمَْوَالكَُمْ وَ خُذُوا منِْ أجَْسَادِكُمْ فَجُودُوا بهَِا عَلیَ أنَفُْسِكُمْ وَ لَا تبَْخَلُوا بهَِا عَنْهَا فَقَدْ قَالَ اللهُ سُبْحَانهَُ: »إنِْ تنَْصُرُوا اللهَ 
َّذِى یُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَیُضاعِفَهُ لهَُ وَ لهَُ أجَْرٌ كَرِیمٌ«20 فَلمَْ یسَْتَنْصِرْكُمْ   ینَْصُرْكُمْ وَ یُثَبِّتْ أقَْدامَكُمْ«19 وَ قَالَ تعََالیَ: »مَنْ ذَا ال
ماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ العَْزِیزُ الحَْكِیمُ وَ اسْتَقْرَضَكُمْ وَ لهَُ خَزائنُِ  منِْ ذُلٍّ وَ لمَْ یسَْتَقْرِضْكُمْ منِْ قُلٍّ اسْتَنْصَرَكُمْ وَ لهَُ جُنُودُ السَّ
َّمَا أرََادَ أنَْ یبَْلُوَكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً فَبَادِرُوا بأَِعْمَالكُِمْ تكَُونوُا مَعَ جِیرَانِ اللهِ فیِ دَارِهِ  ماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الغَْنیُِّ الحَْمِیدُ وَ إنِ السَّ
رَافَقَ بهِِمْ رُسُلهَُ وَ أزََارَهُمْ مَلَائكَِتَهُ وَ أكَْرَمَ أسَْمَاعَهُمْ أنَْ تسَْمَعَ حَسِیسَ ناَرٍ أبَدَاً وَ صَانَ أجَْسَادَهُمْ أنَْ تلَْقَی لغُُوباً وَ نصََباً- ذلكَِ فَضْلُ 

اللهِ یُؤْتیِهِ مَنْ یشَاءُ وَ اللهُ ذُو الفَْضْلِ العَْظِیمِ أقَُولُ مَا تسَْمَعُونَ وَ اللهُ المُْسْتَعانُ عَلیَ نفَْسِی وَ أنَفُْسِكُمْ وَ هُوَ حَسْبُنَا وَ نعِْمَ الوَْكِیل .21
   با اموال خود انفاق كنید، از جسم خود بگیرید و بر جان خود بیفزایید و در بخشش بخل نورزید؛ كه خداى سبحان فرمود:  
»اگر خدا را یارى كنید، شما را پیروز می گرداند و قدم هاى شما را استوار می دارد« و فرمود: »كیست كه به خدا قرض نیكو 
دهد؟ تا خداوند چند برابر عطا فرماید و براى او پاداش بی عیب و نقصی قرار دهد؟« درخواست یارى از شما، به جهت 
ناتوانی نیست و قرض گرفتن از شما، براى كمبود نمی باشد؛ در حالی كه از شما یارى خواسته كه: »لشكرهاى آسمان و زمین 
در اختیار اوست و خدا نیرومند و حكیم است«. خداوند متعال در حالی طلب وام از شما دارد كه، گنج هاى آسمان و زمین 
به او تعلقّ دارد و خدا بی نیاز و حمید است. بلكه او خواسته است تا شما را بیازماید، كه كدام یك از شما نیكوكارترید، 
پس به اعمال نیكو مبادرت كنید، تا با همسایگان خدا، در سراى او باشید كه هم نشینان آنها، پیامبران و زیارت كنندگانشان، 
فرشتگانند و چنان گرامی داشته می شوند كه صداى آهسته آتش را نشنوند و بر بدن هایشان هیچ  گونه رنج و ناراحتی نرسد. 
» این بخشش خداست به هر كس بخواهد، می دهد و خدا صاحب بخشش بزرگ است.« من آن چه را می شنوید، می گویم و 

خداوند را به یارى خود و شما می خوانم كه او كفایت كننده و بهترین وكیل است.

داستان 
   چون آیه »من ذالذى یقرض الله قرضاً حسناً فیضاعفه له«، نازل شد، ابو دحداح22 گفت : یا رسول الله فدایت شوم، خداوند 

از ما قرض خواسته است و حال آنكه او غنی است؟
فرمود: آرى می خواهد بدان سبب، شما را داخل بهشت گرداند. عرض كرد: اگر من به خداى خود قرض دهم، تو ضامن 



بهشت می شوى؟ فرمود: آرى، هر كه به خدا قرض دهد، در بهشت، خداى او را عوض دهد. گفت، زن من ام دحداح با من 
در بهشت باشد؟ فرمود: آرى، عرض كرد: دخترم هم با من در بهشت باشد؟ فرمود: آرى، عرض كرد: دست به من بده به 

همین فرمایش كه فرمودى!
پیامبر6 به او دست دادند. عرض كرد: مرا دو بوستان است. هر دو را به خدا قرض دادم و مرا جز این دو باغ نیست!

پیامبر6 فرمودند: یكی را براى خود نگاه دار و یكی را قرض بده گفت: گواه می گیرم تو را، كه رسول خدائی كه بهترین 
این دو بوستان را به خدا قرض دادم، در حالی كه در آن بوستان ششصد درخت خرما بود.

پیامبر6 فرمود: خدا تو را بر آن بهشت عوض داد. بعد از این ماجرا ابو  دحداح نزد زوجه اش رفت و واقعه را بازگو 
كرد. زن هم گفت: خدا مبارك كند بر آنچه خریدى.23 

نتیجه: 
   جامعه اسلامی، نیازمند روح تعاون و همكارى است و بهترین مصداق تعاون، رفع نیازهاى دیگران بر محور دیانت است 
و از بهترین مصادیق، آن دادن قرض است؛ چرا كه كمتر در معرض آفاتی مانند منّت و آزار واقع شده، این چنین آبروى 

افراد نیازمند، حفظ و روحیه گدا پرورى كاهش خواهد یافت.

پی نوشت
1. سوره بقره، آیه  .245 2. همان، آیه  .244 3. ترجمه تفسیر المیزان، ج 2، ص،  .432 4. سوره بقره، 265، 262، 274 ـ 
سوره سبأ، 39 ـ سوره حدید، 7،10 ـ سوره نساء، 114 ـ سوره یوسف، 88 ـ سوره احزاب، 35 و سوره حدید،  .18 5. ْ وَ أقَْرَضْتُمُ 
رَنَّ عَنْکُمْ سَیِّئاتکُِمْ وَ لَأدُْخِلَنَّکُمْ جَنَّاتٍ تَجْری منِْ تَحْتهَِا الأْأَنهْارُ، مائده، 12 ـ   6. سوره حدید، آیه  .11 7. فقه  اللهَ قَرْضاً حَسَناً لَأکَُفِّ
القرآن، ج 1، ص، 222؛ زبدة البیان، ص،  .571 8. مجمع البیان، ج 2، ص، 607- 608؛ التفسیر الکبیر، ج 6، ص، 178؛ تفسیر 
قرطبی، ج 3، ص،  .155 9. و نیکی کنید! که خداوند، نیکوکاران را دوست می دارد؛ سوره بقره، آیه  .195 10. مگر کسی که 
 .12  .318 ،11. وسائل الشیعه، ج 9، ص، 459؛ ج 16، ص  .114 به این وسیله،( امر به کمك به دیگران؛ سوره نساء، آیه(
من وحی القرآن، ج 5، ص  .127 13. این روایت از حضرت رسول اکرم6 در کتاب مستدرك الوسایل، جلد 2، چاپ قدیم، 
ابواب الدین و القرض، باب 6، حدیث 3، نقل شده است، طبق آن روایت حضرت رسول6 فرمودند: »بر روی در بهشت این جمله 
را دیدم »صدقه ده پاداش و قرض الحسنه هجده ثواب دارد« از جبرئیل سؤال کردم علّت این امر چیست ؟ در حالی که صدقه دهنده 
پول خود را پس نمی گیرد؛ ولی قرض دهنده پس می گیرد؟ جبرییل عرض کرد: آری همین طور است؛ لکن تمام صدقات به مستحقّان 
  .»حقیقی نمی رسد؛ ولی آن کس که قرض می گیرد، واقعاً مستحق است و محتاج، از این رو ثواب قرض الحسنه از صدقه بیشتر است
14. مثال های زیبای قرآن، ج 1، ص،  .153 15. ر.ك. تفسیر کبیر، ج6، ص،   .166 16.  راغب در مفردات در ماده ضعف، 
می گوید بعضی گفته اند: ضاعفت ابلغ من ضعفته.  17. سوره بقره، آیه  .261 18. تفسیر نمونه، ج 2، ص،  .226 19. سوره 
محمد، آیه  .7 20. سوره بقره، آیه  .245 21. نهج البلاغه، خ  .183 22. نامش ثابت بود و دارای ایمانی قوی بود. در جنگ احد 
وقتی شایع شد که پیامبر6 شهید شده و مسلمانان فرار می کردند، او با صدای بلند فریاد می زد: اگر محمد6 کشته شد خدای 

او زنده است ، با دشمنان دین بجنگید که خدا ناصر شماست، سفینة البحار ماده )دحدح (.  23. عنوان الکلام ص 175.
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بقیّة الله
واژه »بقیة« یعنی، بازمانده و پاینده و آنچه از چیزى باقی گذاشته شود. 
عبارت »بقَیة الله« در قرآن مجید و در روایات آمده است. در قرآن فقط 
یك بار در داستان حضرت شعیب7 ذكر شده است؛ آنجا كه وى قوم 
کُنْتُمْ  انِْ  لکَُمْ  خَیرٌ  الله  بقَیة  می گوید:  كرده،  نهی  كم فروشی  از  را  خود 
مُؤمنِینَ؛1 »آنچه را كه خداوند ]در ازاى چشم پوشی از منافع نامشروع 

دنیوى[ براى شما باقی می گذارد، براى شما بهتر است«.

حجّت
»حجّت« از نظر لغت، به معناى برهان و دلیل است، كه با آن حریف را قانع 

یا دفع كنند و جمع آن حجج و حجاج است.2
این كلمه در قرآن مجید در موارد مختلفی به كار رفته است؛ از جمله: لئَِلاَّ 
سُلِ وَکانَ الله عَزیزاً حَکِیماً؛3 »تا اینكه  یکُونَ للِنّاسِ عَلَی الله حُجَةٌ بعَدَ الرُّ
براى مردم، پس از فرستادن پیامبران، در مقابل خدا بهانه و حجّتی نباشد و 

خدا توانا و حكیم است«.

خاتم الاوصیاء
ابتدا در  این لقب  القاب حضرت مهدى7 خاتم الاوصیا است.  از  یكی 
كودكی بر زبان خود آن حضرت ـ آن گاه كه در آن سنین لب به سخن 
گشود ـ جارى شد. البته این لقب دربارة حضرت علی7 به عنوان پایان 

بخش اوصیاى پیامبران به كار رفته است.4

شرید
یكی از القاب حضرت مهدى، »شَرید«، به معناى آواره است. از آنجایی كه 
ایشان در دوران غیبت، منزلی معیّن و خاصّ ندارد، به این لقب خوانده شده 
است. اصبغ بن نباته گوید: از امیرمؤمنان7 شنیدم كه می فرمود: »صاحب 
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این امر، شرید )آواره(، طرید )رانده(، فرید )تك( و وحید )تنها( است«.5

صاحب الامر 
   یكی از لقب هاى حضرت مهدى7 »صاحب الامر« است. امام صادق7 درباره اتفّاقات هنگام ظهور می فرماید: 
ةَ فَیلحَقُونَ بصِاحِبِ الامَرِ وَیقْبلُِ صاحبُ الامَرِ نحَوَ العِراقِ...«؛6  »... یومَئذٍ مَنْ کانَ باِلمَدینةِ منِْ وُلدِ عَلی الِیَ مَکَّ
»... در این زمان هر كس از فرزندان علی7 كه در مدینه است، به مكه می گریزد و به صاحب امر می پیوندد و 

او به سوى عراق روى می آورد...«.

صاحب الدار
از آنجایی كه ذكر نام آن حضرت، در آن دوران جایز نبود، از انواع كنایه ها استفاده  شد كه از جملة آنها »صاحب 

الدار« است. مقصود، خانة پدرى و جدّ آن حضرت است كه در آنجا غایب شده است. 

صاحب الزّمان
این لقب اگرچه در متن روایات به ندرت ذكر شده است؛ ولی در زبان راویان و اصحاب و شیعیان، فراوان مورد 

استفاده قرار گرفته است.7
مانِ«؛8  امام صادق7 می فرماید: »... وَ آخِرُهُمُ القائمُِ باِلحَقِّ بقَیةُ اللهِ فی الارَْضِ وَصاحِبُ الزَّ

»و آخرین آنها قائم به حق، بقیةالله در زمین و صاحب الزّمان است«.

مُضْطَر
   در برخی روایات از این لقب، به عنوان یكی از القاب حضرت مهدى یاد شده و در قرآن مجید نیز مورد اشاره 
قرار گرفته است: امَََّنْ یجِیبُ المُضْطَرَّ اذِا دَعاهُ وَیکْشِفُ السُوءَ؛9 »اى كسی كه دعاى مضطر را اجابت می  كند 

و گرفتارى را بر طرف می سازد«.

این اوصاف تنها شمه اى از القاب وجود مبارك حضرت حجت7 بود.

پی نوشت
1.هود)11(،آیه2.86.ر.ك:لسانالعرب،ج2،ص3.228.نساء)4(،آیه4.165.ر.ك:بحارالانوار،ج54،ص
93وج97،ص5.331.كمالالدینوتمامالنعمة،ج1،باب26،ح6.13.الغیبة،ص270،باب14،ح7.43.كتاب
الغیبة،ص244،ح211وص271،ح.237 8.كمالالدینوتمامالنعمة،ج2،ص342،ح9.23.نمل)27(،آیه62.



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

دانشگاه دین 
امام خامنه اى )مدظله العالى(: مسجد فقط براى نماز نیست؛ در مسجد انواع عبادات هست. از جمله آن عبادات، تفكر است كه »تفكر ساعة خیر من عبادة سنة«. یا در 
بعضى از روایات است كه »من عبادة اربعین سنة«، یا »سبعین سنة« - البته فكر كردن درست - افراد مسجد برو، این فكر را به وسیلۀ شنیدن سخنان عالم دین و فقیه 

به دست مى آورند. 
مسجد، هم مدرسه است، هم دانشگاه، هم مركز تفكر و تأمل، هم مركز تصفیۀ روح، هم مركز خلوص و مركز اتصال بنده به خداست.) 1375/1۰/19(  

نْبِیاء.)مستدرك الوسائل، ج3، ص363( قال رسول االله6: اَلْمَساجِدُ مِجالِسُ الْاَ
پیامبر اكرم6  فرمود:مساجد، محل جلوس پیامبران است.

 15
5،22
6،47

13،07
19،46 4 Apr 2015
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

تــعــطــیــل

مرکز جنبش ها
امام خمینى2: از مسجد نهضت مى شد.مسجد در اسلام و در صدر اسلام همیشه مركز جنبش و حركت هاى اسلامى بوده؛ از مسجد تبلیغات اسلامى شروع مى شده 
است و از مسجد حركت قواى اسلامى براى سركوبى كفار و وارد كردن آنها در ]زیر[ بیرق اسلام بوده است. همیشه در صدر اسلام مسجد مركز حركات و مركز جنبش ها 

بوده است.)صحیفه امام،ج7،ص:65(
اینهایى كه هى صحبت این را مى كنند كه حالا ما انقلاب كردیم برویم سراغ كارهاى دیگر، خیر؛ انقلاب از مساجد پیدا مى شود. از مساجد این طور امور تحقّق پیدا مى كند.

) صحیفۀ امام، ج 1۲، ص: 5۰1(  
این مساجد بود كه این پیروزى را براى ملّت ما درست كرد. این مراكز حسّاسى است كه ملّت باید به آن توجه داشته باشند. این طور نباشد كه خیال كنند كه حالا دیگر ما 
پیروز شدیم دیگر مسجد مى خواهیم چه كنیم. پیروزى ما براى اداره مسجد است. ما اگر نماز نباشد و آداب اسلامى نباشد، چه داعى داریم كه بیاییم خودمان را به مهلكه 
بیندازیم و وارد این امور بشویم؟ ما براى اسلام این كارها را مى كنیم و شما، شما ملّت براى اسلام قیام كردید، و براى اسلام این همه زحمت كشیدید و دارید مى كشید.

) صحیفۀ امام، ج 13، ص: 15(  

E22 :58 ورود قمربه عقرب 

5،20
6،46

13،07
19،47 5 Apr 2015
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

اخلاقی که می توانیم داشته باشیم
امام خامنه اى )مدظله العالى(: بروید سراغ مخاطب تان، زبان ویژه او را پیدا كنید و اگر دیدید سخت است، یك راه میان بُر داریم و آن زبان خوش است. زبان خوش. خیلى 
جاى دورى نرویم. مسجد بنده، همیشه مملو از جوانها بود. آنهایى كه سن شان كفاف بدهد، مى دانند. هیچ وقت مسجدى كه بنده نماز مى خواندم، بعد از نماز مغرب و 
بین نماز مغرب و عشا، توى مسجد جا نبود. همیشه بیرون مسجد جمعیت بود، صدى هشتاد هم، جوان براى خاطر این كه با جوان تماس مى گرفتم. درهمان سال ها 
پوستین هاى وارونه مد شده بود و جوانان خیلى اهل مد آن را مى پوشیدند. یک روز دیدم جوانى كه از این پوستین هاى وارونه پوشیده، صف اول در پشت سجاده من نشسته 
است؛ یک حاجى محترم بازارى كه مردى خیلى فهمیده اى بود و من خیلى خوشم مى آمد كه اودر صف اول مى نشست، در كنار این جوان نشسته بود دیدم رویش را به 
این جوان كرد و چیزى درگوشش گفت و این جوان یكباره مضطرب شد برگشتم و آن حاجى محترم گفتم چه گفتى؟ به جاى او جوان گفت چیزى نیست. فهمیدم كه این 
آقا به اوگفته كه مناسب نیست شما این لباس شما با این لباس در صف اول بنشینى! گفتم نه آقا، اتفاقا مناسب است شما همین جا بنشینید و تكان نخورید! گفتم حاجى! 
چرا میگویى این جوان عقب برود؟ بگذار بدانند كه جوان با لباس و جنس پوستین وارونه هم مى تواند به ما اقتدا كند و نماز جماعت بخواند. برادران! اگر پول و امكانات 

هنرى نداریم، اگر فعلًا ترجمه قرآن به زبان سعدى زمانه را نداریم اخلاق كه مى توانیم داشته باشیم. )كتاب خورشید، ص1۰3(

E آغاز قیام روحانی مبارز 
و انقلابی مشروطه 
خواه، شهید شیخ محمد 
خیابانی)1299ه  ش(

317
5،19
6،45

13،07
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

محبوب همه حتی یهودیان
شیخ زین العابدین پس از رحلت عموى بزرگوارش، آیت االله حاج شیخ محمد سرخه اى امامت جماعت مسجد و محله امامزاده یحیى را بر عهده گرفت و شمع وجودش 
روشنى بخش آن محله و شهر تهران بود. اقدامات فرهنگى و تربیتى ایشان نشان مى دهد كه در این مسیر داراى نگاه عمیق، برنامه اى روشن و مجاهدتى وصف ناپذیر 
بود. مردم محله، حتى یهودیان ساكن در آنجا، وى را دوست داشتند. او پناه مردم و مرجع رفع نیازها و گرفتارى هاى مردم بود. رسیدگى به نیازمندان، یتیمان و دستگیرى از 
حاجت مندان سیره روشن او ـ مانند پدر و عموى بزرگوارش ـ بود. تلاش براى تأسیس و راه اندازى جلسات قرآن ویژه كودكان و نوجوانان، برگزارى مجالس پرشور احیاء ماه 

رمضان و اقامه عزاى حسینى از ویژگى هاى منحصربه فرد مسجد آن مرحوم بود.
مراسم احیاء مرحوم شیخ زین العابدین سرخه اى از بزرگ ترین و پرشورترین آئین هاى شب هاى احیاء بود. شبستان و صحن مسجد و صحن حرم مطهر و كوچه هاى منتهى 

به آن، خاطراتى ناگفته از زمزمه هاى مناجات اهل دل دارد كه با نواى گرم و آسمانى حاج شیخ اوج مى گرفتند. )ماهنامه مسجد، شماره 16۸(
ةِ.)بحار الانوار، ج ۸3، ص 37۰( سَت فیه دَرَجَةً فِى الْجَنَّ قال رسول االله6: یا اَباذَرَ اِنَّ اللّهَ تَعالى یُعْطیكَ ما دُمْتَ جالِساً فِى الْمَسْجِدِ بِكُلِّ نَفَسٍ تَنَفَّ

روز سلامتی )روز جهانی 
بهداشت( 18E

5،17
6،43

13،07
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

مرکز ثقل دنیا!
كهولت سن وى باعث شد كه اقامه نمازش اندكى طولانى شود؛ از این رو متواضعانه نماز جماعت را به یكى از شاگردانش واگذار كرد و فقط شب هاى جمعه نماز را اقامه 
مى كرد. اصرار مردم علاقمند و مؤمن هم تأثیرى نداشت. سرانجام براى دل مردمى كه او را از صمیم جان دوست داشتند، هر روز بعد از ظهر یک ساعت در بیرونى منزل 

مى نشست و اهل محل از هر صنف و قشر و گروه به نزدش مى آمدند و او مهربانانه پاسخگوى آنان بود.
آن قدر منبر گرمى داشت كه مرحوم فلسفى در جمع اهل منبر تهران گفته بود: »بروید خدا را شكر كنید كه حاج شیخ زین العابدین سرخه اى  از مسجد خودش خارج 
نمى شــود و در محافل دیگرى منبر نمى رود«. آرى او تلاش در مســجد و محل خود را اصل مى دانســت و گویا آنجا را مركز ثقل دنیا مى دانست و محراب و منبر و مردم 

محلش را ترک نمى كرد.
او بینشى نافذ و نگاهى صحیح به حوادث روز داشت. نوارهایى كه از سخنرانى هاى وى بر جاى مانده، گویاى این مطلب است. در برابر فساد نظام پهلوى و وقایع آن روزها 

موضع روشن سیاسى داشت و از روشنگرى و ارشاد مردم دست بر نداشت.  )ماهنامه مسجد، شماره 16۸(
حَتْ لَهُ الْارَْضُ.)بحار الانوار، ج ۸4، ص 13( قال الامام الصادق7: مَنْ مَشى اِلَى الْمَسْجِدِ، لَمْ یَضَعْ رِجْلَهُ عَلى رَطْبٍ وَ لا یابِسٍ اِلّا سَبَّ

شهادت آیت الله سید 
محمد باقر صدر و خواهر 
ایشان بنت الهدی به 
دست حکومت بعث عراق 
)1359ه ش(

درگذشت عالم و فقیه 
بزرگ، شیخ مرتضی انصاری 
)1281 ه ق(
خروج قمر از عقرب50: 11

19E

5،15
6،42

13،06
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

چرا نمی روید سراغ نماز
امام خمینى2: مسجدها را آباد كنید. من در مكّه كه مشرف بودم یك روز مى خواستم یك كتابى بخرم كه براى آن كتابفروش هم فایده داشت، ایستاده بودم، اذان گفتند، 
یكدفعه رها كرد و گفت كه: »سنّة حنفیّة« دیگر با من حرف نزد، رفت سراغ نماز. در مدینه بازار را كه من دیدم بسته بود. یعنى باز بود لكن هیچ كس نبود. مى رفتند سراغ 
نماز. چرا شما نمى روید سراغ نماز؟ چرا ظهر كه مى شود بازار را رها نمى كنید و بروید سراغ نماز؟ اگر بروید سراغ نماز، احیاء كنید این سنّت سیاسى اسلام را، همان طورى 

ه مى روید، روز غیر جمعه هم بروید مساجد را پر كنید.) صحیفۀ امام، ج 13، ص: 19(   كه در روز جمعه حالا بحمد اللَّ
امام خامنه اى )مدظله العالى( :چرا بنده باید بشنوم كه در تهران با این عظمت، براى نماز صبح در اول اذان، چندان مسجدى باز نیست و چندان نماز جماعتى برقرار 

نمى شود؟!) 14/ 1۲/ 137۰( 

روز ملی فناوری هسته ای
روز هنر انقلاب اسلامی 

)سالروز شهادت سید 
مرتضی آوینی(

قطع رابطه سیاسی ایران و 
آمریکا )1359 ه ش(

20E

5،14
6،40

13،06
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

خیر کثیر
خداوند متعال بر امت اسلامى منت نهاده و چهارده نور پاک و آسمانى را در میان آنها به عنوان الگوهایى جاودان، به ودیعه گذاشته است. یكى از نكات قابل تأمل آن است 
كه در میان این چهارده موجود برگزیده، تنها همین یک زن وجود دارد و خداوند براى تمام زنان و مادران امت اسلام تا روز قیامت، همین یک الگوى معصوم را به عنوان 
تنها الگوى مورد نیاز، كافى دانسته و با خلقت سرور زنان جهان، منت را بر تمام زنان و بلكه مردان مؤمن تا روز قیامت تمام كرده است. با دقت در این نكته، معناى سوره 

كوثر و خیر كثیرى كه خداوند بر پیامبر خاتمش ارزانى داشته، بیشتر واضح مى شود.
از همین رو مدتى پیش از تولد فاطمه ى زهرا 3، فرشته وحى بر وجود مبارک رسول خدا6 نازل گشته و از جانب پروردگار مهربان بر وى بشارت مى آورد كه: »هَذَا 
رْضِهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ وَحْیِه .«

َ
ةً وَ یَجْعَلُهُمْ خُلَفَاءَهُ فِى أ ئِمَّ

َ
هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى سَیَجْعَلُ نَسْلِى  مِنْهَا وَ سَیَجْعَلُ مِنْ نَسْلِهَا أ نَّ اللَّ

َ
اهِرَةُ الْمَیْمُونَةُ وَ أ سْلَةُ الطَّ هَا النَّ نَّ

َ
نْثَى وَ أ

ُ
هَا أ نَّ

َ
جَبْرَئِیلُ یُخْبِرُنِى أ

 جبرئیل مرا بشارت داد كه این مولود، دختر است و فرزندى پاک و مبارک مى باشد، و خداوند تبارک و تعالى در آینده، نسل مرا از ناحیه این دختر قرار خواهد داد و از نسل این 
دختر امامانى ایجاد خواهد كرد كه بعد از اتمام دوران وحى، جانشینان خدا بر روى زمین خواهند بود.)امالى صدوق، ص 594(

ولادت حضرت فاطمه زهرا 
سلام الله علیها در تاریخ 
هشتم قبل از هجرت و 
روز زن 
تولد حضرت امام خمینی 
رحمة الله علیه )1320 ه ش(
شهادت امیر سپهبد علی 
صیاد شیرازی )1378 ه ش(

21
5،12
6،39
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ةٌ للِْمُؤْمِنیَن وَ لایَزیدُ الظَّالیَِن  لُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحَْ ) وَ نُنَزِّ
إلِاَّ خَسارا1ً ( ؛ »و ما قرآن را كه براى مؤمنان مایه شفا و رحت است فرو می فرستیم و 

ستم كاران )كافران و مشركان( را چیزى جز زیان نمى افزاید«.

نکات تفسیری

 فرق میان شفا و رحمت
شفا معمولاً در مقابل بیمارى ها و عیب ها و نقص هاست؛ بنابراین نخستین تأثیرى كه قرآن در وجود انسان ها دارد، 
همان پاك سازى از انواع بیمارى هاى فكرى و اخلاقی فرد و جامعه است. پس از آن، مرحله رحمت فرا می رسد كه 
مرحله تخلقّ به اخلاق الهی و جوانه زدن شكوفه هاى فضائل انسانی، در وجود افرادى است كه تحت تربیت قرآن قرار 

گرفته اند.
به تعبیر دیگر شفا اشاره به پاك سازى و رحمت اشاره به نوسازى است و یا به تعبیر فیلسوفان و عارفان، اولی به مقام 

تخلیه اشاره می كند و دومی به مقام تحلیه.2
2ـ كلمه»منِ« در»منِ القرآن« بیانیه است كه موصول»ما« در»ما هُوَ شِفاءٌ« را معنا می كند و معنایش این است كه آنچه 

را شفا و رحمت است، ما نازل می كنیم و آن قرآن است.3
3ـ كلمه »خسار« به معناى ضرر دادن از اصل سرمایه است. این سؤال مطرح می شود كه چرا قرآن براى عده اى نه 
تنها  عامل هدایت نیست، بلكه موجب خسران آنان است؟ در پاسخ باید گفت كه این خسران درباره كافرانی است كه 
سرمایه اصلی خود، یعنی فطرتشان، را به خاطر كفر به خدا و آیات او از دست داده اند و همین كفر سبب شده است 
بدون منطق و دلیل به پیام هاى فطرى آیات قرآن پشت كنند. طبیعی است نتیجه چنین رفتارى بی بهره ماندن از هدایت 

قرآن و در نتیجه اضلال آنان است.4
4ـ قرآن براى مومنان، رحمت خوانده شده است؛ رحمت افاضه اى است از جانب بارى تعالی كه با آن، كمبودها جبران 
و حوائج برآورده می شود. در حقیقت، قرآن....   قرآن دل آدمی را به نور علم و یقین روشن می سازد و تاریكی هاى جهل 
و شك را از آن دور می نماید و آن را به زیور ملكات فاضله و حالات شریفه می آراید و این گونه زیورها را جایگزین 

پلیدى ها و صورت هاى زشت و صفات نكوهیده می سازد.5

حدیث
1ـ پیامبر اكرم6 می فرمایند: خانه هایتان را با خواندن قرآن نورانی كنید و آن ها را گورستان قرار ندهید؛ چنان كه 
جهودان و ترسایان تنها در همان كلیساها و معبدهاى خود عبادت نمودند و خانه هاى خود را معطل و بی عبادت گذاشتند؛ 
زیرا وقتی در خانه بسیار قرآن خوانده شود، خیرش فراوان گردد و اهل آن توسعه و رشد می نمایند و براى اهل آسمان 

می درخشند، چنان كه اختران آسمان براى اهل زمین می درخشند.6
2ـ با قرآن كسی ننشست، جز آنكه پس از برخاستن با فزونی یا كاستی برخاست؛ فزونی در راه یابی و كاستی در كورى 

�ز راآ �ی �



)و گمراهی(. بدانید كه هیچ كس پس از داشتن قرآن، فقر )معنوى( ندارد و براى هیچ كس پیش از آن، غنا و توانگرى )معنوى( 
نیست؛ پس شفاى دردهاى خود را از آن بخواهید و در سختی هاى خود از آن یارى بجویید، كه در آن شفاى بزرگ ترین 
درد، یعنی كفر و نفاق و گمراهی است؛ از خدا به وسیله قرآن امورات خود را  بخواهید و با دوستی قرآن رو به خدا كنید.7 

حکایت
ملاصدرا در مقدمه تفسیر سوره واقعه می گوید: بسیار به مطالعه كتب حكما پرداختم؛ تا آنجا كه گمان كردم كسی هستم؛ 
ولی همین كه دیده بصیرتم كمی باز شد، خود را از علوم واقعی خالی دیدم. در آخر عمر به این فكر افتادم كه به سراغ تدبرّ 
در قرآن و روایات محمد و آل محمد: بروم؛ یقین كردم كه كارم بی اساس بوده است؛ زیرا در طول عمرم به جاى نور در 
سایه ایستاده بودم. از غصه جانم آتش گرفت، تا اینكه رحمت الهی دستم را گرفت و مرا با اسرار قرآن آشنا كرد و شروع به 
تفسیر و تدبرّ در قرآن كردم؛ درِ خانه وحی را كوبیدم؛ درها باز شد و پرده ها كنار رفت و دیدم فرشتگان به من می گویند: 

»سلام علیكم طبتم فادخلوها خالدین«.8 

نتیجه گیری
در آیه شریفه، قرآن شفا براى مؤمنان معرفی شده است؛ بنابراین سخن از بیمارى هایی است كه انسان خود درمان آن ها 
را نمی شناسد؛ بیمارى هایی كه موجب اضطراب و ناآرامی انسان خواهد بود. انسانی كه درباره حقیقت حیات خود و علت 
آفرینش عالم در تردید است، انسانی كه در جهل به بسیارى از علوم باطنی به سر می برد و همین جهل سبب خوف و حزن و 
گمراهی او می شود و انسانی كه درك روشنی از خالق خود ندارد، جز در كنار قرآن چگونه می تواند به راهی روشن دست پیدا 
كند؟ نكته دیگر اینكه اگر به سراغ قرآن می رویم، اما تردیدها و شك هایمان ترمیم نمی شود، به این دلیل است كه اولاً به همه 
َّرُونَ القُْرْآنَ أمَْ عَلی  قُلُوبٍ أقَْفالهُا«.10 َّذینَ جَعَلُوا القُْرْآنَ عِضینَ«9 و ثانیاً تدبرّ در قرآن نداریم »أَ فَلا یتََدَب قرآن عمل نمی كنیم »ال

پی نوشت 
1 . اسراء:  .82  2 . ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 12، ص .23 3 . محمدحسین طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج 13، 
  .1767 . نهج البلاغه، خطبه  .6116 . محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج 2، ص  .2545 . همان، ص   .4 . همان  .253ص
8 . زمر:  .73 9 . حجر: 91: »همان ها که قرآن را تقسیم کردند )آنچه را به سودشان بود پذیرفتند و آنچه را بر خلاف هوس هایشان بود 

رها نمودند(«.  10 . اسراء: 41: »آیا آن ها در قرآن تدبرّ نمی کنند یا بر دل هایشان قفل نهاده شده است«؟
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بی گمان یكی از آرزوهاى پیروان راستین، آن است كه در دوران پنهان زیستی 
نایل شوند.  همام  امام  آن  نورانی  دیدار جمال  به  پیشواى معصوم،  آخرین 
بنابراین یكی از بحث هایی كه به طور ویژه مورد توجه قرار می گیرد، بحث 

»ملاقات با آن حضرت در دوران غیبت« است.
یا  و  ضرورى  امرى  بودن،  حضرت  دیدار  دنبال  به  این كه  از  صرف نظر 
آن حضرت  با  ملاقات  درباره  متفاوت  دیدگاه هاى  به  است،  غیر ضرورى 
می پردازیم؛ اگرچه به دلیل وجود روایات و حكایات متعارض در این بحث، 

دیدگاه هاى متفاوتی وجود دارد:

1. عدم امکان ملاقات به طور مطلق
این دیدگاه، به طور اساسی از روایاتی قابل استفاده است كه از ناپیدایی آن 
حضرت در دوران غیبت سخن به میان آورده است. برخی از این روایات، با 

مضامین ذیل این دیدگاه را شكل می دهند:
1. »ترَى وَ لا ترُى؛ می بیند و دیده نمی شود«.1 

2. »لا یرََوْنهَُ؛ او را نمی بینند«.2 
3. »یرََى النَّاسَ وَ لَا یرََوْنهَُ؛ مردم را می بیند و مردم او را نمی بینند«.3 

4. »یغَِیبُ عَنْكُمْ شَخْصُهُ؛ شخص او از شما غایب می شود«.4 
5. »لَا یُرَى جِسْمُهُ؛ جسم او دیده نمی شود«.5

6. »لَا یُرَى شَخْصُهُ؛ شخص او دیده نمی شود«.6 
7. »لَا ترََوْنَ شَخْصَهُ؛ شخص او را نمی بینید«.7

8. »أرََى الخَْلْقَ وَ لَا تُرَى؛ مردمان را می بینم و تو دیده نمی شوى«.8

2. امکان ملاقات بدون شناخت
در این دیدگاه، به طور عمده به روایاتی استناد می شود كه در آن، سخن از دیده 

 
   

پیشنهاد هاى اجرایى هفتـه 

  تشــكیل شوراى فرهنگى مسجد   برگزارى 

مراســم دعاى توسل )سه شــنبه(   برنامه ریزى 

   جهــت برگزارى كرســى تــلاوت قــرآن مجید

   )برگــزارى مراســم دعــاى كمیل )پنجشــنبه

برگزارى مراســم دعاى ندبه )جمعه(   برگزارى 

مراسم غبارروبى ماهانه مسجد )جمعه(



 شدن حضرت به میان آمده است؛ امّا تصریح شده كه در آن دیدار، هرگز شناختی از حضرت صورت نمی گیرد؛ 
بنابراین امكان دیدار هست؛ اما فرد، آن حضرت را نخواهد شناخت.

 شیخ صدوق در کمال الدین و تمام النعمه و نیز در علل الشرایع با ذكر سند از سدیر این موضوع را نقل كرده 
است.9 

3. وقوع ملاقات همراه با شناخت و عدم پذیرش ادعا 
در این دیدگاه، نه فقط امكان وقوع ملاقات مورد پذیرش است، بلكه ملاقات همراه با شناخت آن حضرت نیز 
پذیرفته شده است؛ امّا ملاقات كننده حق ندارد مشاهده خود را براى دیگران نقل نماید. به بیان دیگر نباید ادعاى 

ملاقات نماید.
 این دیدگاه، به طور عمده از توقیعی با این مضمون استفاده شده است. 10 

به زودى از شیعیان من، كسانی خواهند آمد كه ادعاى مشاهده بكنند. آگاه باشید هر كس پیش از خروج 
سفیانی و صیحه آسمانی ادعاى مشاهده كند، او دروغگوى افترا زننده است و توان و نیرویی نیست مگر از 

سوى خداوند بزرگ.11

4. امکان ملاقات و پذیرش ادعا 
گروهی از دانشمندان شیعه بر این باورند كه در غیبت كبرا، ملاقات هاى فراوانی با آن حضرت صورت گرفته است. 
این دیدگاه، بین متأخران شهرت بیشترى یافته است. این گروه بر قبول امكان، وقوع و ادعاى ملاقات با حضرت 

حجّت در غیبت كبرا به حكایت هایی كه در این  باره در دست است، استناد كرده اند.
باید توجه داشت ملاقات حضرت فضیلت بزرگی است؛ امّا آنچه مهم تر است، شناخت آن بزرگوار و عمل به 
دستورهایی است كه رضایت خداوند و آن حضرت را در پی دارد. فراموش نشود كم نبودند افرادى كه همواره در 
زمان پیامبر و امامان با آن بزرگواران دیدار می كردند؛ اما بهره معرفتی چندانی از آن ملاقات ها نمی بردند و گاهی 

هم مورد خشم و غضب ایشان واقع می شدند.

پی نوشت
1نعمانى،الغیبة،ص2.144.شیخكلینى،كافى،ج1ص337،ح6؛نعمانى،الغیبة،ص175ح14؛شیخطوسى،كتاب
.3.همان،ص339؛همان .33الغیبة،ص161،ح119؛شیخصدوق،كمالالدینوتمامالنعمة،ج2،باب33،ص346،ح
4.همان،ج2،ص333،ح5.1.همان،ص333؛شیخصدوق،كمالالدینوتمامالنعمة،ج2،ص6.370.شیخصدوق،
كمالالدینوتمامالنعمة،ج2،ص7.379.شیخكلینى،كافى،ج1،ص328؛شیخطوسى،كتابالغیبة،ص202؛شیخصدوق،
كمالالدینوتمامالنعمة،ج2،ص8.381.سیّدبنطاووس،الاقبال،ص9.298.شیخصدوق،كمالالدینوتمامالنعمة،
ج1،ص144،باب5،ح.3 10.ر.ك:شیخصدوق،كمالالدینوتمامالنعمة،ج2،ص516،ح44؛شیخطوسى،كتابالغیبة،

ص395؛11.همان.



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

پیشنماز این است...
امام خامنه اى )مدظله العالى(: من خودم در مشهد، پیش نماز بودم؛ مدتى كه من را از نماز جماعت ممنوع كرده بودند، فقط شب هاى شنبه در مسجد امام حسن7 نماز 
مى خواندم – مسجد كرامت را بسته بودند. یك سفر به مازندران – سارى – رفته بودیم – برنامه را جورى تنظیم كردم كه صبح جمعه در تهران باشم. براى شب شنبه. روز قبلش 
در سارى بودیم، این جوان ها من را شناختند، دور و برم آمدند و به زور ما را داخل شبستانى از شبستان هاى مسجد جامع سارى، براى نماز جماعت بردند. نماز خواندم و 
برایشان صحبت كردم. اصرار كردند كه باید شما دو سه روز بمانید؛ گفتم نه، التماس كردند – از آن التماس هایى كه هر روحانى را میخكوب مى كند – گفتم نه، چون شب 
شنبه، نماز دارم و باید بروم، یك سخنرانى براى جوان ها مى كنم. هر كارى كردند، گفتم نمى شود. آنها گفتند: اى كاش پیش نماز ما هم مثل شما بود ایشان مرتب به تهران 

مى روند و خیلى اهمیت نمى دهند. پیش نماز، این است... )76/1۰/19(
نْ یُجاوِرِك فَیَقُولُ: أین عُمّارِ الْمَساجِدِ.)كنزالعمال، ج 7، 

َ
نا وَ مَنْ یَنْبَغِى أ الَ فَتَقُولُ الْمَلائكةُ: رَبَّ

َ
یْنَ جِیرانى ق

َ
یْنَ جِیرانِى أ

َ
قال رسول اللّه 6: اِنَّ اللّه ِ لَیُنادِى یَوْمَ الْقِیامَةِ أ

ص 6۲6(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

سنگر های خالی
امام خمینى2: اینها از مسجد مى ترسند...امروز از همۀ روزها براى ما- یعنى، »امروز« مقصود این وقت است، این عصر است- از همه وقت براى ما حسّاس تر است؛ براى 
اینكه همه چیز درست شده است و شیطان ها از اطراف مى خواهند حالا كه همه چیز درست شده و مأیوس شدند، نگذارند اجرا بشود كارها؛ باز تهیه ببینند، ولو ده سال 

دیگر، و لو براى ده سال دیگر تهیه ببینند؛ براى اینكه، مسجدها را هى كم كم هى خالى كنند...خالى كنند این سنگرها را و بعد از خالى كردن این سنگرها، حمله كنند.
شیطان ها از اطراف مى خواهند... آخوند ]ها[ مسجد را كنار بگذارند و یك كسى ]را[ كه وضو ندارد و به هیچ چیز هم معلوم نیست اعتقاد داشته باشد، بیاورند آنجا پهلوى 

آخوند و نگذارند این نمازش را بخواند و خالى كنند این سنگرها را.)صحیفه امام، ج1۲، ص393(
رضِ صُرِفَتْ عَن عُمّارِ الْمَساجِدِ. )كنزالعمال، ج 7، ص 57۸(

َ
هْلِ ال

َ
مآءِ عَلى أ نْزَلَ عاهَةً مِنَ السَّ

َ
قال رسول اللّه 6: انّ اللّه  تَعالى اذا أ
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

حفظ سنگرها
امام خامنه اى )مدظله العالى(: ما باید براى مساجد برنامه ریزى كنیم. غیر از خود علما و روحانیون و ائمۀ جماعات، چه كسى باید برنامه ریزى كند؟ )14/ 1۲/ 137۰( 

در دانشگاه ها و دیگر مراكز انسانى انبوه، مسجد مى تواند جایگاه امن و صفا باشد، و امام جماعت، غم گسارى و راهنمایى و همدلى را در كنار اقامۀ نماز، در آن مهبط رحمت 
و هدایت الهى به نمازگزاران هدیه كند. 

مجامع دانشــجویى و دانش آموزى در آن صورت، جذّابترین مركز تجمع خود را مســجد دانشــگاه و مدرســه خواهند یافت و پایگاه تقوا، پایگاه فعّالیت جوانان خواهد 
شد)13۸1/۰6/16(. 

لُهُمْ دُخُولًا و آخِرُهُمْ خُروجاً مِنْها.)وسائل الشیعه، ج 3، ص 553( هُمْ اِلَى اللّهِ اَوَّ قال رسول االله6: شَرُّ بِقاعِ الْارَضِ اَلْاسَْواقُ وَ خَیْرُ الْبِقاعِ اَلْمَساجِدُ وَ اَحْبَّ
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

آدم نویسی مهم تر است...
مسجد دارى و محوریت مسجد در شخصیت ایشان خیلى بارز بود بر خلاف خیلى از طلبه ها كه فكر مى كنند مسجد دارى وقت تلف كنى است ایشان خیلى به مسجد 
اهمیت مى دادند. در اواخر پزشكان ایشان را نهى مى كردند؛ اما ایشان مى گفتند من ضرورى مى دانم كه به مسجد بروم. ایشان عقیده داشتند 5۰ درصد تربیت در مسجد 

محقق مى شود و همیشه به خانواده ها توصیه مى كردند كه بچه هاى خود را به مسجد بفرستید.
آیت االله خوشوقت مى گفتند در زمان طاغوت دو طرف مسجد ما سینما بود و در شرایطى خود را به مسجد مى رساندم كه از دو ردیف صف بلیط سینما كشیده شده بود به دو 

طرف مسجد و از میان خانم هاى بد حجاب و افراد فاسق و غیر مقید به شؤونات اسلامى خود را به زحمت وارد مسجد مى كردم.
بسیار با صبر و حوصله بود گاهى بعد از نماز عصر تا چند ساعت در مسجد مى ماندند و به سؤالات جوانان پاسخ مى دادند و مى فرمودند؛ مخاطب میلیونى یک نعمت است 

اما هیچ گاه جایگزین ارتباط چهره به چهره نمى شود و تأثیر تبلیغ مستقیم را ندارد.
به ایشان اعتراض مى شد كه چرا كتاب نمى نویسید، ایشان مى گفت من آدم نویسى را مهم تر مى دانم، نوشتن كتاب خوب است و بركت دارد اما خیلى از كتاب ها خوانده 
نمى شوند و خاک مى خورند در حالى كه اگر آدم ها تربیت شدند نه تنها خیانت نمى كنند بلكه خدمت هاى فراوانى مى كنند و استاد نیز در همه آنها شریک است؛ اگر طلبه 

خوب درس بخواند و خوب تربیت شود حداقل نیم قرن مى تواند خدمت گذار جامعه اسلام باشد. )حجت الاسلام سید احسان شیر خدایى، به نقل از خبرگزارى رسا(

روز بزرگداشت عطار 
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

خانه پیش نماز
امام خامنه اى )مدظله العالى(: پیش نماز مسجد، باید مسجد را خانۀ خود، جایگاه خود و ادارۀ خود بداند؛ وقتى وارد مسجد شد، »كالسمك فى الماء« باید باشد؛ احساس 
كند كه اینجا جاى اوست و عجله اى براى بیرون رفتن از مسجد نداشته باشد؛ این درست است. جلسات مذهبى هم همین طور است. البته در درجۀ اول مسجد، بعد هم 

در درجۀ بعد، جلسات مذهبى و عرفیات فراوانى كه ما در این زمینه بحمداالله داریم. این اولین وظیفۀ ماست و این را باید قدر بدانیم.) 13۸5/۰۸/17( 
امام خمینى2: آنچه مردم را مجتمع مى كند همین ائمۀ جماعت و جمعه هاست. شما در كرمان و دیگران در سایر شهرها سعى كنید مسائل خودتان را مطرح كنید و با 

یكدیگر تفاهم داشته باشید، مردم هم كه در صحنه حاضر و ناظرند، دیگر هیچ ترسى نیست.) صحیفۀ امام، ج 16، ص۲6۰(
ةُ.)بحار الانوار، ج ۸4، ص 4( قال رسول االله6: اَلمَساجِدُ سُوقٌ مِنْ اَسْواقِ الآخِرَةِ، قِراها اَلْمَغْفِرَةُ وَ تُحْفَتُها الْجَنَّ

مساجد بازارى از بازارهاى آخرت هستند كه در آن بر سفره آمرزش مى نشینند و با هدیه بهشتى بدرقه مى شوند.
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

دل های ما برای مسجد می تپد... 
امام خامنه اى )مدظله العالى(: دل هاى ما براى مسجد مى تپد و از شوق و احساس مسئولیت، لبریز مى گردد. امروز در میان مساجد ما كم نیستند آنهایى كه مى توانند 
گاه و دلسوز،  نمایى از این تصویر زیبا و شوق انگیز ]یعنى مظهر آمیختگى دنیا و آخرت[ را به نمایش درآورند. حضور نسل جوان پاك نهاد ما و حضور روحانیون و معلمان آ

مسجدهائى را به درستى، كانون ذكر و عبادت و اندیشه و معرفت ساخته و یادهاى عزیز و گران بها را در دل هاى ما برانگیخته است.) 13۸9/۰7/۲۰(
امروز جوان هاى فراوانى در این كشور هستند كه بدون اینكه من و شما بدانیم و از آن ها خواسته باشیم، بدون اینكه یك ریال كمك مالى به آن ها بكنیم و یا یك آفرین به آنها 
بگوییم، در گوشه و كنار، در مساجد، در پایگاه هاى مقاومت، در مجموعۀ دانشگاه هاى كشور، در دانشگاه هاى تهران، در بخش هاى مختلف كارگرى و غیره تلاش دینى 

مى كنند و از همان معنویتى كه وجود دارد، الهام مى گیرند.)  ۲7/ 11/ 1379(
یْلِ بِنُورٍ ساطِعٍ یَوْمَ الْقِیامَةِ.)مستدرك الوسائل، ج 3، ص 363( رِ الْمَشَائینَ اِلَى الْمَساجِدِ فى ظُلَمِ اللَّ قال رسول االله6: بَشِّ

آنان كه در ظلمت شب به سوى مساجد مى روند، مژده باد به نورى كه )از چهره شان( در روز قیامت مى درخشد.
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

اذان بگویند...  
امام خامنه اى)مدظله العالى(: چندى پیش، من راجع به اذان سفارش كردم و البته گفتم كه صبح ها با بلندگو در همه جا اذان نگویند، تا مردم از خواب بیدار نشوند. مثل 
این كه بعضى از مؤمنین، این قسمت دومش را بیشتر از قسمت اول گوش كردند! آنچه كه مقصود ما بود، این بود كه در سحرها، هر جایى یك بلندگو صدا نكند؛ ولى 
معنایش این نبود كه به هنگام سحر، صداى اذان در شهرى مثل تهران به گوش نرسد! نه، در جایى مثل تهران، اقلًا در چند مسجد از مساجد مهم، خوب است كه با 
بلندگو اذان پخش بشود؛ حتّى اذان صبح. در شهرهاى كوچك هم به فراخور وسعت آن شهر، مى بایست اذان صبح در چندجا پخش بشود. اما در ظهر و شب اذان بگویند؛ 

هم اذان بلندگو، هم جلوى مساجد، هم داخل مساجد و هم در خیابان ها، تا مردم به اذان گفتن عادت كنند.)1369/11/19(
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اهُ   ) وَ قَضَى  رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إلِاَّ إیَِّ
ا  ا یَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكبَِرَ أَحَدُهُمَ وَ باِلْوَالدَِیْنِ إحِْسَانًا  إمَِّ

وَ  كَرِیمًا *  قَوْلًا  مَا  لَُّ قُل  وَ  ا  رْهُمَ لَاتَنهَْ وَ  أُفٍ ّ  مَا  لَُّ فَلَتَقُل  ا  أَوْ كلَِهُمَ
یَانىِ صَغِیًرا1 (؛  هُمَا كَمَا رَبَّ بّ ِ ارْحَْ ةِ وَ قُل رَّ حَْ لّ ِ مِنَ الرَّ مَا جَناَحَ الذُّ اخْفِضْ لَُ

»و پروردگار تو مقرّر داشته است كه جز او را نپرستید و به پدر و مادر خود نیكى كنید. اگر 
یكى از آن دو یا هردو، در كنار تو به كهنسالى رسیدند، به آنان كلمه اى ناخوشایند مگوى و با آنان 

پرخاشگرى مكن و با ادب و احترام با آنان سخن بگوى * و از سر مهربانى بال فروتنى را براى آن دو 
بگستر و بگو: پروردگارا، بر آنان رحت آور، چنان كه مرا در كودكى پروردند«. 

ابی ولاد الحنّاط می گوید: از امام صادق7 درباره این آیه پرسیدم و گفتم این نیكی چیست؟ فرمودند: نیكی این است 
كه با آنان خوش رفتارى كنی و ایشان را مجبور كنی كه آنچه را به آن نیازمندند، از تو درخواست كنند، اگرچه بی نیاز 
هم باشند و اینكه فرمود به آن ها اف نگویید، یعنی اگر تو را آزردند، به آنان كلمه اف هم نگو و اگر تو را تنبیه كردند، 

تندى نكن و بگو خدا شما را بیامرزد كه این سخنی بزرگوارانه از سوى توست.2

نکات تفسیری
1ـ منظور از »و قضی ربك« قضاى تشریعی است كه متعلق به احكام و مسائل تشریعی می شود؛ یعنی حكم قاطع نمودن 

و این قضاء همان طور كه شامل اوامر خدا می شود، شامل نواهی او نیز می گردد.
در جمله »الا تعبدوا الا ایاه« باید دانست مسئله »امر به اخلاص در پرستش« بزرگ ترین دستور دینی و اخلاص در 
عبادت، از واجب ترین واجبات شرعی است؛ همچنان كه در مقابل، شرك ورزیدن به خداى عزّوجلّ بزرگ ترین گناه 
است؛ چراكه اگر یك یك معاصی را تجزیه و تحلیل كنیم، خواهیم دید كه برگشت تمامی گناهان به شرك است؛ 
زیرا اگر انسان غیر خدا، یعنی شیطان هاى جنّی و انسی و یا هواى نفس و یا جهل را اطاعت نكند، هرگز اقدام به هیچ 
معصیتی نمی كند و هیچ امر و نهیی را از خدا نافرمانی نمی كند؛ پس هر گناهی، اطاعت از غیر خداست و اطاعت هم 

خود یك نوع عبادت است.3
3ـ مسئله احسان به پدر و مادر، بعد از مسئله توحید خدا واجب ترین واجبات است؛ همچنان كه مسئله عقوق بعد از 
شرك ورزیدن به خدا، از بزرگ ترین گناهان كبیره است. به همین جهت این مسئله را بعد از مسئله توحید و قبل از 
سایر احكام نام برده است و این نكته را نه تنها در این آیات متذكر شده، بلكه در موارد متعددى از كلام خود همین 

ترتیب را به كار بسته است.
اگر حكم را اختصاص به دوران پیرى پدر و مادر داده است، از این جهت است كه پدر و مادر در آن دوران، سخت ترین 
حالات را دارند و بیشتر احساس احتیاج به كمك فرزند می نمایند؛ زیرا از بسیارى از واجبات زندگی خود ناتوان اند؛ 
پس آیه شریفه نمی خواهد حكم را منحصر به دوران پیرى پدر و مادر كند؛ بلكه می خواهد وجوب احترام پدر و مادر 
و رعایت احترام تام در معاشرت و سخن گفتن با ایشان را بفهماند، چه در هنگام احتیاج شان به مساعدت فرزند و چه 

در هر حال دیگر.
انسان باید در معاشرت و گفتگو با پدر و مادر، طورى رفتار كند كه آن ها تواضع و خضوع او را احساس كنند و بفهمند 

كه او خود را در برابر ایشان خوار می دارد و به ایشان مهر و رحمت دارد.4

در
�م�ا و 
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حدیث
1ـ امام صادق7 خطاب به میسّر فرمود: اى میسّر، چندین بار اجل تو فرا رسید، اما به علت رسیدگی به خویشاوندانت و 
به جا آوردن صله رحم، هر بار خداوند آن را به تأخیر انداخت. اگر می خواهی عمرت زیاد شود، به دو پیر خود نیكی كن. 

5 )مراد حضرت والدین او بود(
2ـ  پیامبر خدا6 فرمودند: دو كار است كه خداوند در همین دنیا كیفرش را می دهد: تعدّى كردن و نافرمانی از والدین.6
3ـ امام صادق7فرمودند: نافرمانی والدین از گناهان كبیره است؛ زیرا خداوند متعال فرزند نافرمان را عصیانگرِ بدبخت 

قرار داده است.7

داستان
جناب شیخ رجبعلی خیاط )رضوان الله علیه( گاه به بعضی از افراد اجازه حضور در جلسه هاى خود را نمی داد و یا شرطی براى 
آنان می گذاشت. یكی از ارادتمندان شیخ كه قریب بیست سال با ایشان بود، آغاز ارتباط خود با شیخ را این گونه تعریف 
می كند: در آغاز هر چه تلاش می كردم به محضر او راه پیدا كنم، اجازه نمی داد؛ تا اینكه یك روز در مسجد جامع ایشان را 
دیدم. پس از سلام و احوال پرسی گفتم: چرا مرا به جلسات خود راه نمی دهید؟ فرمودند: »اول پدرت را  از خود راضی كن، 
بعد با شما صحبت می كنم«. وقتی پدرم را با التماس و اصرار راضی كردم و خدمت شیخ رسیدم؛ تا مرا دید فرمود: »بارك 

الله! خوب آمدى، حالا پهلوى من بنشین«.8

نتیجه
یكی از مهم ترین آدابی كه اسلام بر آن تأكید فراوان دارد، ادب برخورد با پدر و مادر است. در آیاتی از قرآن كریم به 
این مسئله اشاره شده است؛ از جمله سفارش خداوند به گفتار كریمانه با والدین و لزوم پرهیز از تندخویی با آنان. برخی 
مفسّران مقصود از گفتار كریمانه را نخواندن آن ها به اسم دانسته اند.9 نمونه اى از این ادب، برخورد مؤدّبانه یوسف7 با پدر 
و مادرش هنگام دیدار در مصر است. یوسف به استقبال آنان شتافت و آن دو را بر روى تخت خود نشاند: »رَفَعَ ابوََیهِ عَلیَ 
العَرشِ...«10 برخورد مؤدّبانه اسماعیل7 با پدرش ابراهیم7 در مواجهه با پیشنهاد ذبح وى، نمونه دیگرى از ادب برخورد 
با والدین است؛ او در برابر پیشنهاد ذبح، بدون بهانه به پدر گفت: »آنچه پروردگارت به تو فرمان داده است، همان را انجام 
بده كه مرا از بردباران خواهی یافت«.11 پدر و مادر بی ایمان نیز از نگاه قرآن داراى ارج هستند و رعایت ادب و ملاطفت با 
آن ها لازم شمرده شده است. 12 رعایت ادب چون حاكی از كرامت انسان است، همواره دو سویه است و همان طور كه رعایت 
احترام والدین و مراعات ادب در محضر آنان براى فرزندان لازم شمرده شده است، لذا ادب والدین نسبت به فرزندان هم 
پسندیده و مورد سفارش بزرگان دین است. برخی مفسّران13 نظرخواهی ابراهیم7 از فرزندش اسماعیل، درباره فرمان 

الهی مبنی بر ذبح او، را ادبی از ناحیه پدر در برابر فرزند برشمرده اند.14

پی نوشت 
1 . اسراء: 23ـ .24 2 . محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج1، ص .157 3 . محمدحسین طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج 13، 
 7  .1666. نهج الفصاحه، ص  .1265 . قطب الدین راوندی، الدعوات، ص  .4 . همان، با تلخیص  .)ص108؛ )با تلخیص
. شیخ صدوق، علل الشرائع، ج 2، ص .480 8. محمد محمدی ری شهری، کیمیای محبت، ص  .134 9. جلال الدین سیوطی، الدرّ 
المنثور، ج5، ص .259 10 . یوسف:  .100 11 . صافات:  .102 12 . لقمان:  .15 13 . محمدحسین طباطبایی، المیزان فی 

تفسیر القرآن، ج6، ص .273 14 . دائرة المعارف قرآن کریم، ج2، ص392.
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خوشتر آن باشد كه سرّ دلبران              گفته آید در حدیث دیگران

موضوع امام مهدى و قیام و انقلاب جهانی او نه تنها در كتاب هاى شیعه، بلكه 
در فرهنگ اعتقادى سایر فرقه هاى اسلامی نیز بیان گردیده و درباره آن به 
طور گسترده گفتگو شده است. آنان نیز به وجود و ظهور مهدى كه از دودمان 

پاك پیامبر و از فرزندان حضرت فاطمه زهرا3است، معتقدند. 
آثار  به  باید  موعود،  مهدى  به  سنّت  اهل  باور  میزانِ  شدن  آشكار  براى 
دانشمندان بزرگ ایشان مراجعه كرد. بسیارى از مفسّران سنّی مانند فخر 
رازى1 و قرطبی در كتاب هاى تفسیرى خود تصریح كرده اند كه بعضی از 

آیات قرآن به ظهور حضرت در آخرالزّمان اشاره دارد2.
هم چنین اكثر محدثان ایشان، احادیث مربوط به حضرت را در كتاب هاى خود 
آورده اند كه در میان آنها، از معتبرترین كتاب هاى اهل سنّت، »صحاح ستّه«3 

و مُسند احمدبن حنبل، پیشواى مذهب حنبلی است.
بعضی دیگر از دانشمندان اهل سنّت نیز در گذشته و حال، كتاب هایی مستقل 
در موضوع امام مهدى نوشته اند؛ مثل ابونعیم اصفهانی در مجموعه الربعین 

)چهل حدیث( و سیوطی در كتاب »العرف الوردى فی اخبار المهدى«.
نكته قابل توجه اینكه، بعضی از علماى اهل سنّت در مقام دفاع از عقیده 
مهدویت و ردّ منكران این عقیده، كتاب ها و مقالات بسیارى نوشته اند و با 
بیانات علمی و شواهد روائی، جریان امام مهدى را از امور قطعی و غیرقابل 
از مسئله  از آثار اهل سنّت و دفاع آنان  نمونه هایی  اینها  انكار دانسته اند. 
مهدویت است. در پایان این بخش از میان صدها روایت، تنها دو روایت 
را نقل می كنیم كه در كتاب هاى مشهور و مورد اعتماد اهل سنّت آمده است. 

پیامبر اسلام6 در این رابطه فرموده اند: 
»اگر از ]عمر[ دنیا تنها یك روز مانده باشد، یقیناً خداوند آن روز را طولانی 
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كند، تا آنكه مردى از خاندان مرا در آن برانگیزد كه هم نام من است.«4
 و نیز آن حضرت فرمود: 

»مردى از خاندان من قیام می كند، كه در نام و سیرت شبیه من است. او ]جهان را[ پر از عدل و داد خواهد كرد؛ 
همان گونه كه از ظلم و ستم لبریز گشته باشد.«5

 گفتنی است كه اعتقاد به ظهور مصلح و منجی یك اعتقاد جهانی و همگانی است و پیروان راستین همه ادیان 
آسمانی بر اساس تعالیم كتاب هاى دینی خود، منتظر قیام آن موعود بزرگ هستند. در كتاب هاى مقدّس زبور، 
تورات، انجیل و نیز در كتاب هاى هندوها و زرتشتیان و برهمائیان نیز به ظهور منجی بزرگ جهان اشاره شده 

است. 
 البته هر ملتّی براى او نام و لقبی مخصوص نهاده اند. زرتشتیان او را به نام »سوشیانت« یعنی نجات دهنده جهان و 
مسیحیان به نام »مسیح موعود« و یهود به نام »سرور میكائیلی« می شناسند. در بخشی از عبارات »جاماسب نامه« 

از كتاب هاى مقدّس زرتشت، در این رابطه چنین آمده است: 
»پیغمبر عرب، آخر پیغمبران باشد كه در میان كوه هاى مكه پیدا شود... و با بندگان خود چیز خورد و به روش 
بندگان نشیند... و دین او اشرف ادیان باشد و كتاب او باطل كند، همه كتاب ها را... و از فرزندان دختر پیغمبر، كه 
خورشید جهان و شاه زمان نام دارد، كسی پادشاه شود در دنیا به حكم یزدان، كه جانشین آخر آن پیغمبر باشد... 

و دولت او تا به قیامت متصل باشد...«.6

پی نوشت:
1.التفسیرالكبیر،ج16،ص2.40.تفسیرالقراطبى،ج8،ص3.121.یعنىصحیحهاىششگانه.صحاحستّه،
عنوانعمومىششمجموعهبزرگ،ازكتبحدیثاستكهدرنزداهلسنّت،موثقترینكتابهاىحدیثهستندوعبارتند
از:»صحیحبخارى،صحیحمسلم،سننابوداوود،سننابنماجه،سُنننسائى،جامعترمذى«.اهلسنت،احادیثنقلشدهدراین
.كتابهارا،»صحیح«دانستهوسخنپیامبراكرم6مىدانندوپسازقرآنكریم،آنهارامعتبرترینكتابمىخوانند

4.سننابوداود،ج2،ح4282،ص.106 5.معجمكبیر،ج10،ح10229،ص6.83.ادیانومهدویت،ص21.



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

روحانی سیاسی
امام خمینى2:همۀ ما و همۀ شما و همۀ نسل هاى آتیه، آنها باید چشم و گوششان را باز كنند كه دوباره هى شیطان ها نیایند تزریق كنند كه آقا، علما را چه به سیاست، 
علما را چه به دخالت در امور مملكتى، این یك نقشۀ شیطانى است كه الآن هم مشغول پیاده كردن آن هستند و مشغول تبلیغاتش هستند و بناءً علیه، بر شما ائمۀ جمعه 
طرهاى اسلامى، در همه ممالك اسلامى این مطلب لازم است بلكه فرض است كه مردم را بیدار كنید و به مردم 

ُ
و جماعت و بر همۀ ائمۀ جمعه ها و جماعتها در همۀ ق

بفهمانید این معنا را كه این نغمه اى كه در همۀ ممالك اسلامى بلند است كه علما نباید دخالت در سیاست بكنند، این یك نقشه اى است مالِ ابرقدرت ها. مجرى اش اینها 
هستند كه در داخل كشورها هستند. به حرف اینها گوش ندهید. و بخوانید به گوش ملّت كه ملّت بفهمد این معنا را كه این نغمه، نغمه اى است كه مى خواهند علما را از 
سیاست كنار بزنند، و آن بكنند كه در زمان هاى سابق بر ما گذشته است. بیدار باشیم و همه توجه به این معنا داشته باشیم، و نسل هاى آینده هم توجه به این معنا داشته 

باشند كه راهشان را یك وقت، این راهى كه الآن مسلمین خودشان این راه را پیدا كرده اند، این راه را گم نكنند آنها. ) صحیفۀ امام، ج 13، ص: 434(
امام صادق7: »یا فضل! لا یأتى المسجد من كل قبیلة الا وافدها و من كل  اهل بیت الا نجیبها«.)امالى شیخ صدوق،ص46(                   

 اى فضل! از هر قبیله اى به مسجد نمى آیند مگر انسان هاى الگو و نمونه آن و از هر خانواده نیز به مسجد نمى آیند مگر انسان هاى نجیب و شایسته آن.

روز ارتش جمهوری اسلامی 
و نیروی زمینی
تشکیل جنبش عدم 
تعهد)1333 ه ش(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

حداقل چیزی که لازم است علم و تقواست! 
امام خامنه اى )مدظله العالى(: هر چه مى توانید در مورد مساجد كار بكنید، خیلى خوب است، مساجد كانون دین است، الان  هم همین است. هیچ چیز جاى مسجد را 
پر نمى كند؛ یعنى سلولى  است كه آدم به تنهایى  نگاه مى كند، ولى همین مساجد است كه فضا  را فضاى دینى  نگه مى دارد و معارف را از نسلى به نسلى  منتقل و بادین 

آشنا مى كند.   )77/1۰/19(
براى امام جماعت مسجد، حداقل چیزى كه لازم است، علم و تقواست دیگر. از این دو تا نبایستى صرف نظر كرد. حالا چیزهاى دیگر هم لازم است، كسى ممكن است 
جهات دیگر هم داشته باشد خیلى خوب است اما در مورد علم و تقوا شما سخت گیرى كنید؛ بایستى آن كسى كه آنجا مى ایستد نماز، عالم باشد و عادل باشد؛ این دو تا 
دیگر غیر قابل اغماض است. حالا بقیه خصوصیات را هم داشت،  آدم سخنورى بود، آدم عاقلى بود، چه بهتر. البته، در مقام ترجیح طبعاً مقدم است؛ اما اگر جهات دیگر 
را ندارد، از علم و تقوا كه دیگر نمى شود صرف نظر كرد معمم بودن امام و روحانى بودن امام براى این است كه تقدم علم و رجوع مردم به عالم معلوم بشود؛ والّا اگر این 

جور نباشد چرا آنها مى ایستند، دیگرى بایستد. )77/9/16(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

ذکر خداوند در همه حال
امام صادق7: پدرم بسیار ذكر خدا مى گفت. من با او راه مى رفتم و او ذكر خدا مى گفت. با او غذا مى خوردم و او ذكر خدا مى گفت . با مردم سخن مى گفت، اما این 
امر، او را از ذكر خدا باز نمى داشت . زبانش را مى دیدم كه به كامش مى چسبید و با این وصف پیوسته از گفتن ذكر لا اله الا االله باز نمى ایستاد. ایشان اطرافیان و فرزندان را 
جمع كرده و مى فرمود كه تا طلوع آفتاب، ذكر خدا بگوئیم و هر یک از ما را كه مى توانست بخواند به تلاوت قرآن فرمان مى داد و هر كه نمى توانست، به گفتن ذكر توصیه 

مى كرد.)اصول كافى، ج۲، ص499(
امام باقر7 شیعیان خود را چنین وصف مى كنند: از شیعیان ما نیست، مگر آن كسى كه از خدا  بترسد و او را فرمان برد. آنان جز با فروتنى و خاک سارى و امانت دارى و 

بسیارى یاد خدا شناخته نمى شوند. )اصول كافى،ج۲، ص74(
ابن حجر هیتمى از علماى اهل سنت مى نویسد:

»محمد باقر به اندازه اى گنج هاى پنهان معارف و دانش ها را آشكار ساخته، حقایق احكام و حكمت ها و لطایف دانش ها را بیان نموده كه جز بر عناصر بى بصیرت یا بد 
سیرت پوشیده نیست و از همینجاست كه وى را شكافنده و جامع علوم، و برافرازنده پرچم دانش خوانده اند.« )الصواعق المحرقه، ص ۲۰1(

ولادت حضرت امام محمد 
31باقر علیه السلام  )57 ه ق( 
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طلبه  بايد برنامه ســحرگاهى داشته باشد. يك كارگــر صبح تــا ظهر كار مى كنــد. ظهر چند دقيقه ســرش را مى گذارد 
شدن  باز حال بلند  ولى  خوابيم  مى  ها  ساعت  ما  ولى  كند؛  كار مى  شــب  دوباره تا  شــود.  مى  او رفع  خســتگى  زمين، 

نداريم. علتش اين اســت كه گناه، ما را خسته كرده اســت و نمى توانيم براى نماز شــب بلند شويم .
آیت اللّه برهان هر روز، ساعتی قبل از نماز به مسجد می آمد و به نظافت و آراستن مسجد می پرداخت و حتی 
دستشـویی ها را نیز نظافت می کرد. نماز جماعت، همواره با شـکوه برگزار می شـد و ایشان هر شـب پس از نماز با 
ن  اب بود که افـراد غیر متدیّه بیـان گـیرای خود، حدود نیم  سـاعت موعظـه می کرد. آن قدر سخنـان ایشان جذّه
را نیز به شدت تحت تأثیر قرار می داد. آیت اللّه مجتهدی تهرانی  می گفت: »علت موفقیت من، همین مجالس 
توسـل در کنـار درس هـای طلبگی اسـت. زمانی هم نزد اسـتادمان حاج شـیخ علی اکبر برهـان در تهران در 
مسجد لرزاده بودیم، ایشان هفته ای یك شـب سـینه زنی برقرار می کردند و می فرمودند: من هر چه دارم از 

همان روضه ها و سینه زنی ها که برای اهل بیت گرفته ام، می باشد«.
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

مسجد مردمی
امام خامنه اى )مدظله العالى(: دیگر اینكه مساجد و حسینیه ها باید به پول مردم ساخته بشوند، این فراموش نشود. سنت صحیح رایج بین شیعه، كه عبارت بوده است از 
این كه مردم مسجد بسازند، حسینیه بسازند. این سنت، بسیار سنت با بركتى است. جورى نباشد كه اگر شما یك صندوقى درست كردید یك جا، مردم بگویند خب، حالا كه 
دیگر پول هست. الحمداالله – دولت دارد مى دهد، ما دیگر چرا بدهیم؟ این نباید بشود. تبلیغات و جار و جنجال و فلان و فلان اصلا نباید باشد. بلكه بتوانید پول هاى مردم 
را هدایت كنید به این صندوق در درجه اول و آن: »انما یعمر مساجداالله من آمن باالله« فوت نشود. این آیه قرآن، مایه تشویق مردم بوده است در طول سنین متمادیه، به 
ساختن مساجد، به تعمیر مساجد، به آباد سازى مساجد، به فرش مساجد. رو زیلوها مى نوشتند؛ این را ما وقف كردیم. اینها دل بستگى مردم را به مسجد تامین مى كند. اینها 
از بین نرود كه این كار یك ظرافتى لازم دارد. البته صندوق اگر نباشد، خب، همین وضع فعلى است. یك جاهایى اصلا مسجد نداریم. محلاتى گزارش هست كه مسجد 

اصلا نیست! در خود تهران؛ یا بعضى روستاها، شهرها، مسجد ندارند یا كم دارند یا مسجد خراب است. )75/3/۲۸(
ةِ«.)وسائل الشیعه، ج 3، ص 4۸1( قال رسول االله6: »مَنْ كانَ الْقُرآنُ حَدیثَهُ وَ الْمَسْجِدُ بَیْتَهُ بَنَى اللّهُ لَهُ بَیتاً فى الْجَنَّ

پیامبر اكرم6 فرمودند: »هر كس كه كلامش قرآن و خانه اش مسجد باشد، خداوند منزلى در بهشت براى او بنا مى كند«.

روز بزرگداشت سعدی 1F

4:55
6:25

13:03
20:01 21 Apr 2015

1436 رجب   2

4



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

شهادت امام هادی7
در سیره عبادى و مكارم اخلاق امام هادى7 آمده است: وقتى كه شب فرامى رسید آن حضرت رو به قبله مى ایستاد و مشغول نماز مى شد و ساعتى از از نماز غافل 
نمى شد، در حالى كه بربدن شریفش جُبّه اى از پشم بود و سجاده اش حصیرى، و پیوسته لب هاى مباركش در حال تسبیح و ذكر خدا خدا بود.)بحارالانوار، ج5۰، ص3۰۸ 
و 314(.  همچنین نقل شده است: متوكل عبّاسى چندین مرتبه مأمورینى را براى تفتیش و بازرسى به منزل آن حضرت مى فرستاد، در هر دفعه اى كه وارد خانه مىشدند 

مى دیدند كه امام هادى7 روى سجاده حصیرى اش مشغول نماز یا تلاوت قرآن است.
پارسایى و انس با پروردگار، آن چنان نمودى در زندگى امام هادى7 داشت كه برخى از شرح حال نویسان در مقام بیان برجستگى ها و صفات والاى آن گرامى به ذكر این 

ویژگى پرداخته اند. »ابن كثیر« مى نویسد: »كان عابداً زاهداً؛ او عابدى وارسته و زاهد بود.« )البدایة و النهایة، ج11، ص15(.

شهادت حضرت امام علی 
النقی الهادی علیه السلام  
)254 ه ق( 
تأسیس سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی در تاریخ 
)1358 ه ش( 
سالروز اعلام انقلاب 
فرهنگی برابر با تاریخ  
)1359 ه ش( 
روز زمین پاک
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

امام جماعت
امام خامنه اى)مدظله العالى(:مدیریت محتوایى و معنوى مسجد كه بر دوش روحانى مسجد است باید خردمندانه و مسئولانه، و حتى عاشقانه باشد. حوزه هاى علمیه براى 

آماده سازى روحانیانى در این طراز، وظیفه اى ذاتى و طبیعى دارند. )19/ ۰7/ 139۰(
امامان جماعت باید آماده سازى خویش براى طبابت معنوى را وظیفۀ حتمى خود بدانند و مراكز رسیدگى به امور مساجد و حوزه هاى علمیه در همه جا ... ]امامان جماعت[ 

را یارى دهند. )۲۰/ ۰7/ 13۸9( 
علماى دینى و فضلا ... امامت در مسجد را نیز وظیفه اى بزرگ بشمرند. علماى دینى و فضلایى كه در بخش هاى گوناگون دولتى به خدماتى اشتغال دارند، شایسته است 

كه به عمران معنوى مساجدى كه در آنها نماز جماعت اقامه نمى شود، بپردازند. 
علماى دینى و فضلایى كه در بخش هاى گوناگونِ دولتى به خدماتى اشتغال دارند،... امامت در مسجد را نیز وظیفه اى بزرگ بشمرند. )1377/۰6/1۸(

 ]فضلایى كه براى فراگیرى علم به قم رفته اند[ بیایند هجرت كنند، یا اگر هم به كلّى نمى آیند، در ایام خاص بیایند. سالى دو ماه، سه ماه، چهار ماه اینجا بیایند. بین مردم 
بروند، به روستاها بروند، به شهرها بروند، مساجد را آباد كنند. بنابراین مسئلۀ علم، مسئلۀ مهمى است. )139۰/7/۲۰(

لیلة الرغائب
شهادت سپهبد قرنی، 

اولین رئیس ستاد مشترک 
ارتش جمهوری اسلامی 

ایران در سال 1358 توسط 
گروه فرقان

روز بزرگداشت شیخ بهایی
روز ملی کار آفرین
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

مسجدی برای همه 
د ر محله خراسان تهران زمينى وقف شده بود براى ساخت مسجد. بيل و كلنگى هم خورد ه بود اما كار به جايى نرسيده بود. كســى را مى خواست كه آستين بالا بزند 
و  ر وبانى پيدا كند، معمار بياورد، همت كند؛ خيل مرد م را جمع كند...آن قدر براى ســاخت اين مسجد زحمت كشيد كــه مرد م محله خراســان مســجد را به نام او 
مى شناختند؛ »مسجد برهانيه«. هر روز سـاعتى قبل از نماز به مسجد مى آمد و و مسـجد را مهياى نماز مى كرد. جارو مى زد، حوض را تميز مى كرد، دستشويى ها را 
مىشست و وضو مىگرفت و مىايستاد به اقامه نماز. هر سـه نوبت، صبح و ظهر و شــب، نماز جماعت برپا بود توى اين مسجد. از هر صنف؛ بزاز، بقال، بنا، دكتر 

و مهندس، همه براى نماز مى آمدند. تهران آن روزها كمتر چنين جمعيتى را در صف هاى نماز جماعت خود ديده بود.
ـالاى منبر. از دين براى مرد م مى گفت با زبان خودشــان. فرقى نمىكرد   نيم سـاعت موعظـه و سـخنرانى برنامه هر شب بود. نماز عشـاء كه تمام مى شد مى رفت بـ
ـــر آن؛ پاى منبر كه مى آمدى ديگر  اهل هميشه مسجد باشى يا گذرت به آن مسجد افتاد ه باشد، ريشد اشته باشى يا نه، به تقوا مشهور شده باشى يا حتى به غيـ

نمى توانستى بلند شوى و بروى. مى شدى پاىثابت سـخنرانى هاى نيم ساعته ميرزا على اكبر د ر مسجد برهانيه. )برهان ما(
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فُوا عَلى  أَنْفُسِهِمْ لاتَقْنَطُوا  ) قُلْ یا عِبادیَِ الَّذینَ أَسْرَ
حیم1ُ ( ؛  هُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ نُوبَ جَمیعاً إنَِّ ةِ الل إنَِّ اللَ یَغْفِرُ الذُّ مِنْ رَحَْ

»بگو: اى بندگان من كه بر خود اسراف و ستم كرده اید، از رحت خداوند نومید نشوید 
كه خدا همه گناهان را مى آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است«.

    شأن نزول
در مورد این آیه، شأن نزول هاى متعددى نقل شده است؛ از جمله از كلبی نقل شده كه این آیه درباره مشركان نازل  شده 
است، با این بیان كه پس از شهادت حمزه در نبرد احُد، مشركان به وعده اى كه به وحشی در مورد قتل حمزه داده بودند، 
وفا نكردند.  وحشی و طرفدارانش پشیمان شدند؛ پس نامه اى به رسول خدا6 نوشتند كه ما پشیمان شده ایم، ولی 
بر اساس آنچه شما در مكّه فرمودید، كه توبه افراد مشرك گناه كار و... در اسلام پذیرفته نمی شود، خود را واجد ایمان 
آوردن نمی دانیم؛ چراكه ما مرتكب همه این گناهان شده ایم. خداوند متعال براى اینكه رأفتش را حتی به گنه كارانی 
مانند وحشی نشان بدهد، طی سه آیه2 از آن ها خواست كه از رحمت خدا ناامید نشوند و توبه كنند؛ آخرین آیه كه 

حجت را بر وحشی تمام كرد، همین آیه شریفه بود.3

نکات تفسیری
1ـ این آیه و آیات بعد از آن، رأفت و مهربانی خداوند به بندگانش به روشنی بیان می كند؛ لذا امیرمؤمنان7 می  فرمایند: 
در قرآن هیچ آیه اى ]از جهت بیان رحمت خدا در آمرزش گناهان[ گسترده تر از این آیه نیست.4 شایان ذكر است 
كه از آن حضرت روایت شده است كه سخن خداوند در سوره ضحی آیه5 كه می فرماید: »و لسوف یعطیك ربك 

فترضی«5 از این آیه امیدوار كننده تر است.6 
2ـ خداوند پس از این آیه، مردم را به توبه و بازگشت به سوى خود دعوت كرده و از آنان خواسته است تا تسلیم فرمان 
او باشند و از آنچه نازل كرده است پیروى كنند؛ از این رو آن ها را با واژه »عباد« مخاطب قرار داده است؛ یعنی شما 

مردم، بنده خدایید و او مولاى شماست و حق مولا بر بنده آن است كه او را اطاعت كند و تسلیم او باشد. 
عبارت »ذنوب« مطلق و شامل همه گناهان است، اعم از شرك و گناهان كبیره؛ چراكه واژه »اسراف« با »علی« متعدّى 
شده و به معناى جنایت بر نفس است كه شامل همه گناهان می شود؛ لكن آمرزش هیچ گناهی گزاف و بی علت نخواهد 

بود و آمرزشی كه در آیه شریفه نوید داده شده، مشروط به توبه است.7 
آن طور كه راغب در مفردات گفته است، واژه »اسراف« به معناى تجاوز از حد در هر عملی است، هر چند در خصوص 

خرج كردن مال، مشهورتر است. 
»قنوط« به معناى نومیدى است و مراد از»رحمت« در آیه مورد بحث، به قرینه اینكه خطاب و دعوت در آن به 
گناهكاران است، مربوط به آخرت است، نه رحمت اعم از دنیا و آخرت كه عبارت است از مغفرت خداوند.8 پس به 

گنه كاران بشارت داده می شود كه از رحمت خداوند مشروط بر توبه در آخرت، ناامید نباشند.



حدیث
1ـ امام صادق7 فرمودند: خداوند عزّوجلّ به داوود پیامبر وحی كرد: اى داوود، هرگاه بنده مؤمن من گناهی كند و سپس 
از آن گناه برگردد و توبه نماید و به هنگام یاد كردن از آن گناه از من شرم كند، او را می  آمرزم و آن گناه را از یاد فرشتگان 

نگهبان اعمال می  برم و آن را به نیكی بدل می  كنم و از این كار باكی ندارم كه من مهربان ترین مهربانانم.9
2ـ پیامبر خدا6: اى پسر مسعود، گناه را پیش مینداز و توبه را به تأخیر میفكن؛ بلكه توبه را پیش افكن و گناه را به تأخیر 

انداز؛ زیرا خداوند متعال در كتاب خود می فرماید: »بلَْ یُرِیدُ الْنِسْانُ لیَِفْجُرَ أمَامَه10ُ«. 11

داستان
نقل می كنند روزى ابوعلی سینا در جلسه موعظه ابوسعید ابوالخیر، كه از اكابر عرفا است، شركت كرد. ابوسعید آن روز این 
مسئله را مطرح كرده بود كه كرم الهی نباید موجب غرور و عفو خداوند نباید بهانه ترك گناه و اصلاح و تهذیب نفس   بشود.

بوعلی جوان و مغرور همین جا یك رباعی ساخت:
ماییــم به عفـو تو تولّا كرده                 و ز طاعت و معصیـت تبرّا كرده   
آنجـا كه عفـو تو باشد، باشد                 ناكرده چو كرده، كرده چون ناكرده   

ابوسعید كه شاعر خوش ذوقی بود، فوراً با یك رباعی جواب او را داد:
اى نیك نكرده و بدى ها كرده               وانگه به خلاص خود تمنّـا كرده     

بر عفو مكن تكیه كه هرگز نبود               ناكرده چو كرده، كرده چون ناكرده12        
در این داستان نظر بوعلی به رحمت عام و فراگیر خداوند است؛ اما ابوسعید نظر به اثر گناه دارد كه هر چند مورد مغفرت هم 

قرار گیرد، در نفس انسان اثر خود را می گذارد.

نتیجه
در عظمت و جلالت توبه و مقام توّابین، همین بس كه آیه شریفه حتی نسبت به شرك، كه بالاترین گناه در بین گناهان كبیره 
و صغیره است، امید به بخشش و رحمت خداوند را به بندگان بشارت داده است؛ بنابراین می توان گفت آیه شریفه،  ضمن 
اینكه نور امید به بازگشت را در قلب گنه كار زنده نگاه می دارد، در عین حال حجت را بر بندگان تمام می كند و براى ادامه 

گناه، عذرى باقی نمی گذارد.

پی نوشت 
1 . زمر:  .53 2 . مریم: 60: )مگر آنانکه توبه کرده و ایمان آورده و کار شایسته انجام داده اند(؛ نساء: 48: )مسلماً خدا این را که به او 
شرك ورزیده شود نمی آمرزد و غیر آن را برای هر کس که بخواهد می آمرزد(.   3 . فضل بن حسن طبرسی، مجمع  البیان فی تفسیر القرآن، 
به نقل از: ناصر مکارم شیرازی، پیام قرآن، ص142؛ مرحوم علامه طباطبایی در المیزان ج4، ص381 بحثی ذیل این روایت آورده اند که 
اثبات می کند این روایت مجعول است.   4 . فضل بن حسن طبرسی، مجمع  البیان فی تفسیر القرآن، ج 8، ص .784 5.و به زودی 
پروردگارت بخششی به تو خواهد کرد تا خشنود شوی.  6 . جلال الدین سیوطی، الدرّ المنثور، ج8، ص .543 7 . علامه طباطبایی در 
تفسیر گرانسنگ المیزان، ج 4، ص250 شرایط توبه را بیان فرموده اند.  8 . محمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 17، ص، 
278ـ281. )با تلخیص(؛ نظر علامه این است که همه گناهان با توبه بخشیده می شود، اما گناهانی که بدون توبه باقی مانده است، با شفاعت 
مورد بخشش قرار می گیرد و تنها گناهی که بدون توبه مشمول شفاعت نیست و بخشیده نمی شود شرك است.  9 .  شیخ صدوق، ثواب 
الأعمال و عقاب الأعمال، ص .131 10 . قیامت: 5؛ بلکه آدمی می خواهد در آینده نیز به کارهای ناشایست بپردازد.  11 . محمدباقر 

مجلسی، بحارالانوار، )چ بیروت(، ج 74، ص .104 12 . مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج 14، ص569.
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از آنجایی كه آخرین موعود منجی، راه ناتمام پیامبران و اولیاى الهی را به 
پایان می رساند، خداوند همه امدادهاى غیبی را كه در اختیار آنان قرار داده 
بود؛ براى حضرت مهدى7 نیز قائل است. پیامبر اكرم6 در این باره 
می فرماید: »قائمُِ اهَْلِ بیَْتی… یُؤیَّدُ بنَِصرِ اللهِ… ؛1… قائم اهل بیت: من، 

به یارى الهی تأیید می شود.«
برخی از این امدادها از این قرارند:

1.فرشتگان
از نیروهاى غیبی كه به یارى آخرین حجت خداوند و یاران او می آیند، »فرشتگان 
الهی« هستند. عبدالرّحمن بن كثیر روایت كرده است كه امام صادق7 درباره آیه 

»أتَی أمَْرُ اللهِ فَلَا تسَْتَعْجِلُوهُ«2 فرمودند:
هُوَ أمَْرُناَ أمَْرُ اللهِ لَا یُسْتَعْجَلُ بهِِ یُؤَیِّدُهُ ثلََثةَُ أجَْنَادٍ المَْلَائكَِةُ وَ المُْؤْمنُِونَ وَ 
عْب ؛3 آن امر ما است، خداى عزّوجلّ امر فرموده كه در مورد آن  الرُّ
شتاب نشود، تا آنكه ]خداوند[ او را با سه ]لشكر[ یارى فرماید كه 

عبارتند از: فرشتگان، مؤمنان و هراس.
عیاشی از امام باقر7 نقل كرده كه فرمود:

َّذِینَ نصََرُوا مُحَمَّداً ص یوَْمَ بدَْرٍ فیِ الْأَرْضِ مَا صَعِدُوا   إنَِّ المَْلَائكَِةَ ال
بعَْدُ وَ لَا یصَْعَدُونَ حَتَّی ینَْصُرُوا صَاحِبَ هَذَا الْأَمْرِ وَ هُمْ خَمْسَةُ آلَافٍ؛4 

فرشتگانی كه در جنگ بدر رسول خدا را در زمین یارى كردند، از 
آن پس به آسمان نرفتند و پس از این نیز نخواهند رفت؛ تا آنكه یارى 

كنند صاحب این امر را و آنان پنج هزار تن هستند. 

2. ترس در دل دشمنان
خداى متعال، در قیام جهانی حضرت حجّت، ترس و دلهره را بر دل كافران، 
مشركان و ستمگران حق ستیز افكنده، قدرت تصمیم گیرى و دشمنی را از 

آنان سلب می كند. 

 
   

پیشنهاد هاى اجرایى هفتـه 

 قرائ��ت دع��ای م��اه رج��ب در بین 

 تش��ریح شکست آمریکا  الصلاتین 

در حمل��ه ب��ه طب��س و عنای��ات غیبی 

 برگ��زاری  ب��ه انق��لاب اس��لامی 

 مراس��م دع��ای توس��ل )س��ه ش��نبه( 

 برگ��زاری مس��ابقه نقاش��ی در بین 

کودکان مسجد و محله با موضوع خلیج 

همیشه فارس و برگزاری نمایشگاه از این 

 برگزاری جشن میلاد امام  نقاشی ها 

جواد علیه الس��لام و حضرت علی اصغر 

علیه السلام   تجلیل از کارگران محله 

 خطابه  در روز جهان��ی کار و کارگ��ر   

با موض��وع جنبه معن��وی کار و عبادت 

برنامه  و جهاد محس��وب ش��دن آن 

ریزی جهت برگزاری کرسی تلاوت قرآن  

 برگزاری مراسم زیارت قبور و  مجید 

 برگزاری جشن  غبارروبی مزار شهدا 

  می��لاد حضرت علی علیه الس��لام

خطابه با موض��وع اهمیت ایام البیض و 

 برنامه ریزی برای برگزاری  اعتکاف 

هر چه باش��کوه تراعتکاف ب��ا همکاری 

  تشکل های مسجدی و معتکفین  

 برگزاری مراسم دعای کمیل )پنج شنبه(  

 برگزاری مراسم دعای ندبه )جمعه(«



عْبِ وَ مُؤَیَّدٌ باِلنَّصْرِ« است؛ یعنی هنگام ظهور، هراس از وى، در دل  قدرتمندان می افتد  در روایاتی نقل شده كه او، »مَنْصُورٌ باِلرُّ
و نیروهاى غیبی، به كمك او و یارانش می شتابند. البته این امر، منافاتی با لزوم حضور مردم در صحنه ندارد و مردم باید آن 

حضرت را تا رسیدن به اهداف متعالی اش یارى كنند. 

3. نیروهای طبیعت
بعضی از امدادهاى غیبی الهی، تسخیر نیروها و امكانات طبیعی است كه خداوند پیامبران خود را به آن مجهز كرده است؛ 
همانند: بادها، طوفان ها، ابرها و… كه در قرآن از آنها یاد شده است.5 در روایاتی، عوامل طبیعی، از جمله امدادهاى غیبی 

براى یارى آخرین حجّت الهی ذكر شده است. رسول خدا در حدیث معراج به نقل از خداوند چنین فرموده است: 
ر او می كنم و گردنكشان سخت را رام  عاب…  ؛ و باد را مسخَّ قابَ الصِّ یاحَ وَلذَُللِنََّ لهَُ الرِّ رَنَّ لهَُ الرِّ … وَلَاسَُخِّ

او می سازم….6

4. برخی امدادهای دیگر
 افزون بر امدادهاى یاد شده، برخی امور دیگر نیز در روایات مورد اشاره قرار گرفته كه می تواند در شمار امدادهاى الهی باشد. 
الف. طِی الارَْض: یكی از امدادهاى الهی در عصر ظهور، آن است كه زمین، براى آن حضرت و یارانش در هم نوردیده شود. 

در روایاتی چند از چگونگی طی مسافت آن حضرت و یارانش به »طی  الارض« تعبیر شده است. امام رضا7 می فرماید:
َّذِى تُطْوَى لهَُ الْأَرْضُ وَ یذَِلُّ لهَُ كُلُّ صَعْبٍ؛7  او، كسی است كه زمین برایش درنوردیده می شود. وَ هُوَ ال

ب. میراث  پیامبران
بنابه روایات، افزون بر امدادهاى یاد شده هنگــام ظهور، حضرت بــرخی میراث هاى پیامبران گذشته را نیز همراه 

خواهد داشت. امام علی7 از رسول خدا چنین نقل می كند:
المَهْدِى منِْ وُلدِْى، تكَُونُ لهَُ غَیبَةٌ وَ حَیرَةٌ تضَِلُّ فیِها الامَُمُ، یأتیِ بذَِخِیرَةِ الانَبیِاءِ فَیمْلاهُا عَدْلاً وَقسِْطاً كَما مُلئَِتْ جَوْراً 
وَظُلْما؛8ً مهدى از فرزندان من است، براى او غیبتی خواهد بود كه مردم در آن گمراه شوند. او ذخیره پیامبران 

را می آورد و زمین را پر از عدل و داد می كند؛ همان گونه كه پر از ظلم و جور شده باشد.
بعضی از این میراث ها، عبارت است از: »پیراهن«،9 »عمامه«،10 »زره«،11 »سلاح«،12 و »پرچم پیامبر گرامی اسلام«،13 
»سنگ«14 و »عصاى حضرت موسی15« و »طشتی كه وى در آن قربانی می كرد«16 و »انگشترى حضرت سلیمان«.17 

پی نوشت
  .1 ۲ . »]هان [ امر خدا دررسید، پس در آن شتاب مكنید«: نحل )16(، آیه   .۲1 . صدوق، كمال الدین و تمام النعمة، ج1، ص۲57، ح
   .9 5 . انبیا)۲1(، آیه۸1؛ احزاب )33(، آیه  .1974 . تفسیر عیاشى، ج1، ص  .93 . محمد بن ابراهیم نعمانى، الغیبة، ص 19۸، ح
6 . صدوق، كمال الدین و تمام النعمة، ج1، ص۲54، باب۲3، ح  .4 7 . همان، ج۲، ص371، ح .5  ۸ . همان، ج1، ص ۲۸7، ح 5. 
 9 . نعمانى، الغیبة، ص35۰، ج .4۲  1۰ . محمد بن یعقوب كلینى، الكافى، ج۸، ص۲۲4، ح  .۲۸5 11 . همان.   1۲ . نعمانى، 
الغیبة، ص349، ح4۰؛محمد بن یعقوب كلینى، الكافى، ج۸، ص۲۲4، ح۲۸5؛ متقى هندى، كنز العمال، ح .39673 13 . نعمانى، 
الغیبة، 343، ح۲۸ و 435، ح .1 14 . محمد بن یعقوب كلینى، الكافى، ج1، ص۲31، ح .3 15 . همان، ح1؛ نعمانى، الغیبة، ص۲3۸، 
ح۲۸، صدوق، كمال الدین و تمام النعمة، ج۲، ص376، ح  .7 16. محمد بن یعقوب كلینى، الكافى، ج1، ص۲3۲، ح  .1 17.همان، 

ص۲31، ح1. نعمانى، الغیبة، ص343، ح۲7. 



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

شن ها مأمور خدا بودند... 
یلٍ )4( بَابِیلَ ﴿3﴾ تَرْمِیهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّ

َ
رْسَلَ عَلَیْهِمْ طَیْرًا أ

َ
لَمْ یَجْعَلْ كَیْدَهُمْ فِى تَضْلِیلٍ ﴿2﴾ وَأ

َ
صْحَابِ الْفِیلِ ﴿1﴾ أ

َ
کَ بِأ لَمْ ترَ كَیْفَ فَعَلَ رَبُّ

َ
أ

امام خمینى2: » چه كسى این هلیكوپترهاى آقاى كارتر را كه مى خواستند به ایران بیایند ساقط كرد؟ ما ساقط كردیم؟ شن ها ساقط كردند. شن ها مأمور خدا بودند. باد 
مأمور خداست. باد قوم عاد را از بین برد. این باد مأمور خداوند است.این شن ها همه مأمورند.     

روز موعود، پس از فرود هواپیماهاى نظامى در صحراى طبس، نیروهاى آمریكایى متوجه مى شوند كه دو فروند از بالگردها در همان اوایل پرواز دچار نقص فنى شده  و 
مجبور به بازگشت هستند و تنها شش بالگرد كه در دسته هاى دوتایى در حال پرواز بودند با تأخیر به طبس مى رسند. در آن جا نیز یكى دیگر از بالگردها دچار نقص فنى 
شده و قادر به پرواز نمى شود. با خراب شدن یكى از بالگردها، فرمانده عملیات با هماهنگى مسئولان مافوق خود تصمیم مى گیرد تا عملیات را لغو كرده  و بازگردد. نیروهاى 
نظامى در حال سوار شدن به هواپیماها بودند كه ناگهان به دلیل طوفان شنى كه به دلیل حركت ملخ هاى بالگردهاى آمریكایى ایجاد شد، یكى از بالگردها كنترل خود را از 
دست داده و به هواپیمایى كه در حال سوخت گیرى از هواپیماى دیگر بود، برخورد كرد و انفجار شدیدى رخ داد. در این انفجار هشت نفر از سربازان كشته شدند و در نهایت 

عملیات شكست خورد..   )سایت دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - تسخیر(

شكست حمله نظامی 
آمریكا به ایران در طبس  

در تاریخ )1359 ه ش( 
آغاز هفته ی کار و کارگر
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

پزشک روح
امام خامنه اى)مدظله العالى(: روحانى پرهیزگار، خردمند، كارشــناس و دلســوز در مســجد، همچون پزشك و پرستار در بیمارســتان، روح و مایۀ حیات مسجد است. 

)13۸9/۰7/۲۰(
امام خمینى2: من در جوانى در یكى از شهرهاى اینجا وقتى كه رفتم دیدم كه محلات، محلات معروف رفتم دیدم كه مردم اینجا صالحند. فرق دارند با جاهاى دیگر. 
خوبند مردم شان. كم در آنها پیدا مى شود كه منحرف باشد. بعد كه توجه پیدا كردم دیدم كه عالم آنجاآن وقتى كه من بودم عالم آنجا عالم خوب، علماى آنجا علمایى بودند 

كه خیلى خوب بودند. مردم چشم شان و گوش شان و همه هوش شان توجه دارد به اینكه این آقا! این امام جماعت، این چه جور است. )صحیفۀ امام، ج 11، ص: ۲5۰(
روحانیون در هر جا كه هستند، چه ائمۀ جمعه و چه ائمۀ جماعات و چه كسان دیگرى كه مشغول شغل روحانى هستند، اسلام امروز به ملّت ما و به شما كه شاخص هستید 

و اولى  هستید سپرده شده است. ما امروز همه پاسدار اسلام هستیم. )صحیفۀ امام، ج 13، ص: 435(
ارِ مَسَاجِدِكَ.) الكافى، ج 3،ص 445 ، ح 1۲( ارِ بَیْتِكَ وَ عُمَّ هُمَّ اجْعَلْنِى مِنْ زُوَّ یْلِ مِنْ مَنَامِكَ فَقُلْ... أللَّ مْتَ بِاللَّ

ُ
عن أبى جعفر7قالَ: اذَا ق

شهادت روحانی مبارز 
حجه الاسلام مهدی شاه 
آبادی)1363ه  ش( در 
جبهه جنوب
شهادت برادر 
پاسدار محمد منتظر 
قائم)1359ه ش(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

مسجد دانشگاه اسلامی
مسجد، از زمان پیامبر اكرم6،  مركز آموزش معارف قرار گرفت. پیامبر  ابتدا بر روى تنه درختى و بعدها بر فراز منبر به تبیین احكام الهى و معارف اسلامى پرداخت 
و سپس، همین امر به یک سنّت در مسجد بدل گردید و محراب و منبر، پیوندى جدایى ناپذیر پیدا كردند. علاوه بر آموزش هاى عمومى، حلقه هاى درس و رشته هاى 
تخصّصى در مسجد از زمان پیامبر6 و بعدها به صورت توسعه یافته تر از زمان امیرالمؤمنین7 تا زمان به دانشگاه بزرگ صادقین7 شكل مى گرفت. بنابراین، 
مى بینیم كه مسجد، كانون آموزش و ترویج فرهنگ، حتّى در سطوح مطالب تخصّصى و بنیادى نیز بوده است. متأسّفانه با نفوذ فرهنگ مدرنیته در جامعه اسلامى، بخش 
عمده اى از آموزش كشور، چه آموزش متوسّطه و چه آموزش هاى دانشگاهى، ابتدا از فضاى مسجد جدا و سپس به تدریج حتّى از مبانى و اصول اسلامى هم تهى و خالى 
گردید. بنابراین، با جریان یافتن علوم سكولار در جامعه، روح دین دارى تضعیف گردید و دین همچون نظامات مادّى از جریان جامعه پردازى كنار گذاشته شود و تز جدایى 
دین از سیاست، بر روح آموزش كشور حاكم گردید. انقلاب اسلامى، فرصت دوباره اى است تا با شكستن ساختارهاى آموزشى نهادینه شده در جامعه، بستر بازگشت آموزش 
به مسجد فراهم شد و زمینه تولید علم دینى پدید آمد.  به راحتى مى توان كرسى هاى نظریه پردازى را در مساجد فعّال نمود كه ثمره آن هم حاكمیّت روح تعبّد و تعهّد بر 
جریان نظریه پردازى است و همه توجّه به مبانى دینى در شكل گیرى نظریه هاى نوین اسلامى در حوزه دست یابى به علوم انسانى اسلامى است. )ویژه نامه مسجد شناخت(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

از تکرار عتاب و سرزنش دوری کن! 
دوران جوانى، دوران بحران غریزه هاست و بیشتر جوانان در برابر این نیروى ویرانگر، دچار لغزش و خطا مى شوند. در این حال، به سعه صدر و هدایت بزرگ ترها نیاز دارند. 
برخورد ناسنجیده با جوان، به ویژه در عرصه اجتماعى، تأثیر منفى فراوانى در روحیه اش دارد و گاهى او را به سرسختى و لجاجت وا مى دارد و براى مدت طولانى، از میدان 

تربیت دور مى سازد. امیرالمؤمنین على 7 درباره شیوه برخورد با جوان خطاكار، روش هاى تربیتى راه گشایى را یادآور مى شوند. ایشان مى فرماید:
اِذا عاتَبْتَ الحَدَثَ فَاتْرُکْ لَهُ مَوْضِعا مِنْ ذَنْبِهِ لِئَلّا یَحْمِلَهُ الِإخْراجَ عَلَى الْمُكابَرَة. )نهج البلاغه، حكمت ۸19( هرگاه جوانى را بازخواست كردى، مقدارى از گناهان او را نادیده 

بگیر تا مؤاخذه تو، او را به طغیان و لجاجت وادار نكند.
ةٍ عِتَاباً وَ لِكُلِّ ذَنْبٍ عِقَابا )مستدرک الوسائل، ج 9، ص 113( زیاد عیب جو نباش و براى هر لغزشى، در پى ملامت و مؤاخذه نباش. اباً وَ لَا تَطْلُبَنَّ لِكُلِّ زَلَّ لَا تَكُونَنَ  عَیَّ

نُ الْعَتْب  )غرر الحكم و درر الكلم، ص ۲59( از تكرار عتاب و سرزنش دورى كن؛ زیرا سبب واداشتن بر گناه مى شود و  نْبِ وَ یُهَوِّ رَ الْعَتْبَ فَإِنَّ ذَلِكَ یُغْرِى بِالذَّ نْ  تُكَرِّ
َ
اكَ  أ وَ إِیَّ

ملامت را بى اثر مى كند.
البته ملامت و سركوفت، جداى از نصیحت و خیرخواهى است. بنابراین، توجه دادن گناهكار به زیان هاى گناه و نهى كردن او از گناه، نه تنها اشكال ندارد، بلكه در بیشتر 

موارد روحیه امر به معروف و نهى از منكر، حیات و بالندگى را در فرد و جامعه پدید مى آورد.

شهادت خلبان شهید علی 
8اکبر شیرودی )1360ه ش(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

با برکت ترین مولود شیعه ... 
ذى لَمْ یُولَدْ مُوْلُودٌ اَعْظَمُ بَرَكَةً عَلى شیعَتِنا مِنْهُ« او مولودى است كه با بركت تر از او براى شیعیان ما زاده نشده است. )اصول كافى، جلد 1،  امام رضا7: »هذَا الْمَوْلُودُ الَّ

ص3۲1( 
عصر امام رضا7 عصر ویژه اى بوده و حضرت در تعیین جانشین خود و معرفى امام بعدى، با مشكلاتى روبرو بوده كه در عصر امامان قبلى، بى سابقه بوده است؛ زیرا از 
یک سو پس از شهادت امام كاظم7 گروهى كه به »واقفیه« معروف شدند، براساس انگیزه هاى مادى، امامت حضرت رضا7 را انكار كردند و در تبلیغات خویش عدم 
داشتن فرزند پسر از سوى امام رضا7 را دلیل بر ادعاى موهم خود مى دانستند و از سوى دیگر امام رضا7 تا حدود چهل و هفت سالگى داراى فرزند نشده بود و چون 
احادیث رسیده از پیامبر حاكى بود كه امامان دوازده نفرند كه نه نفر آنان از نسل امام حسین7 خواهند بود، فقدان فرزند براى امام رضا7 هم امامت خود آن حضرت و 

هم تداوم امامت را زیر سؤال مى برد و واقفیه این موضوع را دستاویز قرار داده، امامت حضرت رضا7 را انكار مى كردند.
)اصول كافى ، ج 1، ص ۲۸6(

ولادت حضرت امام محمد 
تقی، جواد الائمه علیه 

السلام )195 ه ق( 
ولادت حضرت علی اصغر 

علیه السلام)60ه ق(
روز شوراها
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

اعتکاف، علامتی از یک حکومت الهی و دارای جهت گیری صحیح
امام خامنه اى )مد ظله العالى(: بحمداالله به بركت انقلاب در این سال هاى اخیر این معنا )مراسم اعتكاف( زیاد شده و كیفیت پیدا كرده است. همه شنیدید كه امسال 
در ایام اعتكاف در ماه مبارک رجب، در بسیارى از مساجد سراسر كشور، جوانان، زنان و مردان از قشرها و سنین مختلف، رفتند و در مسجد ماندند؛ سه روز روزه گرفتند و با 
خدا مأنوس شدند. بعد از آن هم با گریه و اشک و آه، مسجد را وداع گفتند و بیرون آمدند، تا براى سال آینده آماده شوند. عزیزان من! این براى یک جامعه، علامت خوبى 
لاةَ« علامت یک حكومت الهى، علامت یک حركت صحیح و داراى جهت گیرى صحیح است. این را جدّى بگیرید و  است. »الذِینَ إن مَكّناهُم فِى الرضِ أقامُوا الصَّ

تقویت كنید. )75/1۰/19(
توصیه من این است كه در این سه روزى كه شما در مسجد هستید، تمرین مراقبت از خود بكنید. حرف كه مى زنید، غذا كه مى خورید، معاشرت كه مى كنید، كتاب كه 
مى خوانید، فكر كه مى كنید، نقشه كه براى آینده مى كشید، در همه این چیزها مراقب باشید رضاى الهى و خواست الهى را بر هواى نفس تان مقدم بدارید؛ تسلیم هواى 

نفس نشوید. )13۸4/5/۲۸(

روز ملی خلیج فارس 
آغاز عملیات بیت 
المقدس)1361ه ش(

شهادت سردار رشید اسلام 
محسن وزرایی)1361ه ش(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

یک شب اعتکاف، معادل یک حج
تَیْنِ وَ عُمْرَتَیْنِ.« )من لایحضره الفقیه، ج ۲، ص 1۸۸( پیامبر اكرم6 فرمودند: »اعْتِكَافُ  عَشْرٍ فِى  شَهْرِ رَمَضَانَ یَعْدِلُ حَجَّ

)پاداش( اعتكاف ده روز )آخر( در ماه رمضان، معادل دو حج و دو عمره مى باشد.
هِ سُبْحَانَه .« )مستدرک الوسائل، ج 11، ص 393( نِسَ بِاللَّ

َ
اسِ أ امام على7 فرمودند: »مَنِ  انْفَرَدَ عَنِ  النَّ

كسى كه از مردم كناره گیرد، همدم خداوند سبحان شود.
ةً وَ عُمْرَةً.« )إقبال العمال، ج 1، ص 35۸( بْرِهِ یَعْدِلُ حَجَّ

َ
هِ وَ عِنْدَ ق ةً وَ اعْتِكَافُ  لَیْلَةٍ فِى مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّ امام رضا7  فرمودند: »اعْتِكَافُ  لَیْلَةٍ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ یَعْدِلُ حَجَّ

یک شب اعتكاف در ماه رمضان معادل یک حج است و یک شب اعتكاف در مسجد رسول خدا6 و در نزد قبر آن حضرت معادل یک حج و عمره است.

روز جهانی كار و كارگر
وفات عباس بن عبدالمطلب 

عموی پیامبر اسلامی 
)32 ه ق(
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دْ بهِِ نافلَِةً لَكَ عَسى  أَنْ یَبْعَثَكَ  یْلِ فَتَهَجَّ ) وَ مِنَ اللَّ
رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً( 1 ؛ »و پاره اى از شب را به نماز بیدار باش كه این براى 

تو افزون بر نمازهاى واجب است؛ باشد كه پروردگارت به تو مقامى عطا كند كه همه 
آن را بستایند و تو را با آن مقام )مقام شفاعت( در قیامت برانگیزد«.

شأن نزول
براى این آیه شریفه شأن نزولی بیان نشده است؛ ولی روایات بسیارى درباره مقام شفاعت رسول اكرم6 بیان 

شده است؛ از جمله در شأن مقام شفاعت كبراى نبی مكرم6 آمده است: رسول خدا6فرمود: چون در مقام 
محمود براى معصیت كارانِ گناه كبیره از امتم شفاعت كنم، خدا بپذیرد و به خدا قسم درباره كسانی كه ذریهّ مرا آزار 

داده اند، شفاعت نكنم.2
در جاى دیگر می فرماید: رسول خدا6 فرمود: یا علی، تو برادر منی و من برادر تو؛ من براى نبوّت برگزیده  شده ام و 
تو براى امامت؛ من صاحب تنزیلم و تو صاحب تاویل؛ من و تو دو پدر این امت هستیم. اى علی، تو وصی و خلیفه و وزیر 
و وارث منی و پدر دو فرزندم. شیعیانت شیعیان من هستند و یارانت یارانم؛ دوستانت دوستانم و دشمنانت دشمنانم. اى 
علی، تو رفیق منی؛ سر حوض در فرداى قیامت تو همراه منی؛ در مقام محمود تو پرچم دار من هستی.3                       

نکات تفسیری
1ـ كلمه »تهجّد« از ماده »هجود« است كه در اصل به معناى خواب است و تهجّد به طورى كه بسیارى از اهل لغت 
گفته اند، به معناى بیدارى بعد از خواب است. گفته شده است كه عبارت »منِ اللیل« براى اغراء، تحریك و تهییج آمده 
است و نظیر »علیك باللیل« یعنی »بر تو باد شب« است و حرف» ف«كه بر سر »فتهجد« آمده است، نظیر »ف« در 
»فَإیَِّاىَ فَارْهَبُونِ«4 به معناى قطعیت عمل است و معناى آیه چنین است كه »قسمتی از شب را پس از خوابیدنت بیدار 
باش و به قرآن )یعنی نماز( مشغول شو؛ نمازى كه بیشتر از نماز واجب، بر تو لازم است«.5 لذا از آیه شریفه استفاده 

می شود كه نماز شب براى پیامبر6واجب بوده است. 
2ـ در اینجا محمود بودن مقام آن جناب را مطلق آورده و هیچ قیدى به آن اضافه نشده است و این خود می فهماند كه 
مقام مذكور، مقامی است كه همه آن را می پسندند و معلوم است كه مردم، وقتی مقامی را حمد می كنند كه مورد رغبت 
آنان است و از آن منتفَع شوند؛ به همین جهت آن را تفسیر كرده اند به مقامی كه همه خلائق آن را حمد می كنند و آن، 
مقام شفاعت كبراى رسول خدا6 است كه روز قیامت در آن مقام قرار می گیرد و روایات وارد شده در تفسیر این 

آیه از طریق شیعه و سنّی نشان می دهد كه همه بر این معنا متفق اند.6

حدیث 
از نبی اكرم6 روایت شده است كه آبرو و شرف مؤمن به نماز شب و عزّت او در بی نیازى از مردم است.7 

و نیز فرموده است: چون خداوند در روز قیامت مردمان اولین و آخرین را گرد آورد، ندادهنده اى صدا می زند كه شب 
زنده دارانی كه خداى را در دل هاى شب می خواندند، به پا خیزند؛ پس گروهی اندك بپا خیزند؛ بعد از ایشان به حساب 

بقیه مردم رسیدگی شود.8



در مناجات هاى حضرت داوود7، پروردگار به وى فرمود: اى داوود، بر تو باد به استغفار در شب هاى تاریك و سحرگاهان؛ 
اى داوود، هر گاه تاریكی شب تو را فراگرفت، نگاه كن به ستارگان بلند در آسمان و مرا تسبیح بگوى و بسیار به یاد من باش 
كه من هم تو را یاد می كنم. اى داوود، همانا پرهیزكاران شب هایشان را نمی خوابند؛ به خواندن نماز به سر می برند و روزشان 

را سپرى نمی كنند مگر به ذكر من.9

داستان
مرحوم ملازّین العابدین سلماسی كه از ملازمان و خوّاص علامّه بحرالعلوم است، اظهار می دارد:

»بحرالعلوم هر شب در كوچه هاى نجف گردش می كرد و براى بینوایان غذا می برد. اتفاقاً چند روزى درس را تعطیل كرد؛ 
طلابّ مرا شفیع كردند كه علتّ این امر را سؤال كنم؛ وقتی از ایشان خواستم درس را شروع بفرمایند و درباره سبب ترك 
تدریس سؤال كردم، پاسخ دادند: درس نمی گویم؛ پس از چند روز ماجرا تكرار شد و من انگیزه ترك تدریس را سؤال 

كردم؛ علامّه فرمود:
در نیمه هاى شب هرگز نشنیدم كه این طلابّ با خداوند متعال مناجات كنند و به تضرّع و زارى مشغول باشند؛ با اینكه من 

شب ها در كوچه هاى نجف گردش می كنم و این گونه طلبه ها سزاوار نیستند كه آنان را آموزش   دهم.
وقتی طلابّ از گفته علامّه آگاه شدند، همگی متنبه شده و ... و شب ها صداى گریه و مناجات آنان از هر سو بلند شد و ایشان 

مجدّداً تدریس   را آغاز كردند.10

نتیجه
از آیات كریمه قرآن كه در این باب نازل شده است استفاده می شود كه:

 1ـ سحرگاهان بهترین زمان طلب مغفرت از خداوند متعال است »المستغفرین بالاسحار«.11 
 2ـ با توجه به آیه مذكور، بهترین زمان براى بخشیده شدن گناهان نیز سحرگاهان است »ومَن یعَمَل سوءًا او یظَلمِ نفَسَهُ ثمَُّ 

یسَتَغفرِِ اللهَ یجَِدِ اللهَ غَفورًا رَحیما«12 
َّا سَنُلْقی  عَلیَْكَ  َّلیْلَ الّا قَلیلًا... ان 3ـ  هم چنین این ساعت ها بهترین زمان آمادگی قلب براى دریافت معارف الهی است »قُم ال

قَوْلًا ثقَیلًا«13 

پی نوشت 
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   »فَرَج« به معناى »گشایش« است و انتظار فرج، برخاسته از فطرت كمال 
جوى بشرى است؛ اگر چه عوامل دیگرى نیز می تواند منشأ انتظار باشد. در 
حقیقت انتظار،كیفیتی  روحی  است  كه  باعث  به  وجود آمدن  حالت  آمادگی  
)انسان ها( براى  امر مورد انتظار است و در مقابل آن ، یأ س  و ناامیدى  مطرح 
می شود. هر چه  انتظار انسان، بیشتر باشد؛ تحرك و پویایی او و در نتیجه 

آمادگی  انسان نیز بیشتر خواهد شد «.1 

 مفهوم شناسی انتظار در فرهنگ شیعه  
 در یك بررسی كوتاه، روایاتی كه در آنها سخن از انتظار است، به دو دسته 

تقسیم می شود: 

1. انتظار فرج به معنای عامّ 
    در این معنا، آموزه هاى دینی بر آن است تا افزون بر بیان فضیلت »فرج« و 
امید به آینده، نومیدى را نیز مورد نكوهش قرار داده، از ورود جوامع بشرى 
به آن جلوگیرى كند. انتظار در فرهنگ شیعی در برخی موارد با ارزش هاى 

والایی ذكر شده است. برخی از موارد از این قرار است:

 1ـ1. عبادت و بندگی
 قرآن و سیره اهل بیت به ما می آموزد كه هدف از آفرینش، بندگی خداوند 
است.2رسول خدا، یكی از نمودهاى این بندگی را انتظار گشایش دانسته و 

می فرماید:
»انتظارالفرج عباده3. انتظار فرج، عبادت است.«

ازآن جا كه بیشتر عبادات ، در شمار رفتارهاى انسان است، می توان نتیجه 
گرفت كه مقصود از انتظار نیز، مجموعه رفتارهایی خاص است.

1ـ2. برترین عبادت 
برخی عبادات  بر برخی دیگر برترى دارد؛ از این رو انجام آن، افزون بر آنكه 
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مورد تأكید آموزه هاى دینی است، از پاداش افزون ترى نیز برخوردار است و نقش مؤثرى در سازندگی انسان 
دارد. رسول خدا6 می فرماید:

افَضَلُ العِبادَةِ انِتظِارُ الفَرَجِ؛4  برترین عبادت انتظار فرج است.

1ـ3. برترین کارها
    گاهی این مسئله را برترین كارهاى امت پیامبر6 معرفی می كند. رسول گرامی اسلام، دراین باره می فرماید:
؛5  برترین كارهاى امت من، انتظار فرج از جانب خداوند  وَجَلَّ افَْضَلُ اعَْمالِ امَُّتیِ انِتظارُ الفَرَجِ منَِ اللهِ عَزَّ

است.

 1ـ4. فرج بودن خود فرج
 امروزه، از نظر دانش روانشناسی ثابت شده است داشتن امید، نقش بسیار مهمی در رفتارهاى اجتماعی دارد. 
به بیان دیگر انتظارِ آینده اى روشن و درخشان، باعث می شود زندگی كنونی انسان نیز از روشنایی و پویایی 
برخوردار شود. در برخی روایات مربوط به انتظار فرج، به این حقیقت ارزشمند این گونه اشاره شده است كه خود 

انتظار فرج، نوعی فرج و گشایش است. امام سجّاد7 در این باره فرمود: 
 انِتظِارُ الفَرَجِ منِْ اعَظَمِ الفَرَجِ؛6   انتظار گشایش، خود از بزرگ ترین گشایش ها است.

1ـ5. برترین جهاد
در آموزه هاى دینی، جهاد و كوشش در راه خدا، یكی از مهم ترین رفتارهاى فردى و گروهی مسلمانان معرفی شده 

است. آیات فراوانی از قرآن و روایات بسیارى از معصومان، به حقیقت این رفتار ارزشمند اشاره كرده است.
در روایات از انتظار به عنوان »جهاد« بلكه » برترین جهاد« یاد شده است. از این نوع روایات نیز به خوبی استفاده 

می شود انتظار، از نوع عمل است. در این رابطه رسول خدا6 می فرماید: 
افَْضَلُ جِهادِ امَُّتی انِتْظِارُ الفَرَجِ؛7  برترین جهاد امت من، انتظار گشایش است.

2. انتظار فرج به معنای خاص 
در این معنا، انتظار به معناى چشم به راه بودن آینده اى با تمام ویژگی هاى یك جامعه مورد رضایت خداوندى است 

كه یگانه مصداق آن دوران حاكمیت آخرین ذخیره الهی، وجود مقدّس حضرت ولی عصر7 است.

پی نوشت
  .56 ۲ . ذاریات)51(: آیة  .۲35  1 . ر.ک: موسوى  اصفهانى، محمّد تقى ، مكیال  المكارم، ترجمه:  مهدى  حائرى  قزوینى، ج ۲، ص
3 . اربلى، كشف  الغمة فى معرفة الائمة، ج ۲، ص 1۰1؛ شیخ طوسى، أمالى، ص   .4۰5 4 . شیخ صدوق، كمال الدین و تمام النعمة، 
ج 1، ص ۲۸7؛ ر.ك: ترمذى، سنن، ج 5، ص   .565 5 . شیخ صدوق, عیون اخبارالرضا 7، ج۲، ص36؛ شیخ صدوق، كمال 
الدین و تمام النعمة، ج ۲، ص  644 6 . طبرسى، احمد بن على، احتجاج، ج ۲، ص 317؛ شیخ صدوق، كمال الدین و تمام النعمة، ج 

1، ص  .319 7 . حرانى، حسن بن على, تحف العقول، ص 37.



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

فضیلت مولود کعبه بر حضرت عیسی7
ه فى   در حدیثى به نقل از صعصعة بن صوحان از امیرالمؤمنین على7 آمده كه او از امام اینچنین مى پرسد: »أنتَ أفضَل أم عیسَى بن مَریَم؟ قال على: عیسى كانَت أمُّ
بیت المقدس فلما جاء وقت ولادتِها سمعَت قائلًا یقول: أخرجى، هذا بیت العبادة لا بیت الولادة، وأنا أمى فاطمة بنت أسد لما قربَ وضعُ حملِها كانَت فى الحَرَم فانشقَّ 

بلى و لا بَعدى.«
َ
حائطُ الكعبةِ و سمِعَت قائلًا یقول: أدخلى فدخَلَت فى وسطِ البیتِ، و أنا وُلِدتُ فیه، و لَیسَ لحدٍ هذه الفَضیلة، لا ق

آیا شما برترید یا عیسى بن مریم؟ حضرت فرمود: مادر عیسى در بیت المقدس بود، چون هنگام زایمان او فرا رسید، شنید كه كسى مى گفت: بیرون رو كه اینجا پرستش گاه 
است نه زایش گاه، اما مادر من فاطمه بنت اسد چون هنگام زایمانش فرا رسید، در حرم بود، پس دیوار كعبه شكافت و شنید كه كسى مى گوید: داخل شو، و او داخل در 

وسط خانه شد و من در آنجا به دنیا آمدم، و این فضیلت را هیچ كس پیش از من و پس از من دارا نبوده و نیست.
)الانوار النعمانیة، ج 1، ص ۲7 – اللمعة البیضاء، ص ۲۲۰(

ولادت حضرت امام علی 
علیه السلام  )23 سال قبل 
از هجرت( . )تعطیل(
آغاز ایام البیض اعتكاف
شهادت استاد مرتضی 
مطهری )1358 ه ش( 
روز معلم   
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

نجات داوود با اعمال امّ داوود
نقل شده، جوانى اهل معرفت به نام داوود در عراق به دست منصور دوانیقى به مدت طولانى در زندان او گرفتار شده بود. مادرش تاب و توان خود را در فراق پسر از دست 
داده و روزى به خدمت امام صادق7 رفت و داستان را نقل كرد و از آن حضرت چاره  جویى نمود. حضرت فرمود: آیا مى دانى این ماه، ماه رجب است و دعا در آن، زود به 

اجابت مى رسد؟ آنچه را كه مى گویم دقیقاً انجام ده تا فرزندت از زندان رهایى یابد.
ابتدا سه روزِ سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم رجب را روزه  بدار و روز پانزدهم هنگام ظهر غسل كن و هشت  ركعت نماز به جا بیاور. همین كه امّ داوود نماز را خواند، پس از 
مدّت كمى پسرش آزاد شد. پس از آن ام داوود خدمت امام صادق7  رسیده و پس از عرض سلام خبر رهایى پسرش را به ایشان رساند. امام صادق7 فرمود: منصور 
دوانیقى در یكى از شــب ها جدّم على بن ابى طالب7  را در خواب دید كه به او هشــدار داد: هرچه زودتر فرزندم داوود را آزاد كن و گرنه تو را در آتش مى  اندازم. منصور 

هنگامى كه آتش را در مقابل خود دید دستور داد كه داوود را آزاد كنند.)بحار الانوار، ج 94، ص 44(

13F ورود قمر به عقرب17: 8
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

فواالله لا تمحوا ذکرنا... 
»فواالله لا تمحوا ذكرنا و لا تمیت و حینا« 

  محمد بحر العلوم در كتاب رحاب السیدة زینب 3، داورى و نظرى دارد. ایشان مى گوید تفاوتى ندارد كه سرانجام سفر زینب عقیله بنى هاشم به دمشق بوده است و یا 
مصر. تفاوت ندارد كه خورشید كجا غروب كرده است. آنچه اهمیت دارد شعاع آن آفتاب روشنایى بخش است كه در طول زمان غروب نمى كند. فریادى كه در آسمان باور 
و اندیشه پیچیده شده است، كلمات جاودانه اى كه از زینب باقى مانده است و براى همیشه حكومت و هیبت بنى امیّه و هر باطلى را تهدید مى كند. در هر زمان و در سرتاسر 
زمین همواره زنده است و مرگ نتوانسته و نمى تواند آن فریاد را خاموش كند؛ چرا كه زینب خود به یزید گفت : فواالله لا تمحوا ذكرنا و لا تمیت وحینا  زینب وقتى در گذشت، 
از جنس خاک نبود كه این دغدغه را داشته باشیم كه خاک او در مصر است یا دمشق؛ از جنس آفتاب بود كه به همه زمین روشنایى و گرمى مى بخشد.   )پیام آور عاشورا(

تو به  پا  این  راه كوبى  من به سر با  تو  هستم  جـا ن  خواهـر  همسفـر       
با   زنان  در همرهى  مردانه  باش خانه  ســوزان  را  تو صاحب خانه باش        
)عمان سامانى(       

وفات حضرت زینب سلام 
الله علیها  )62 ه ق( 
تغییر قبله مسلمین از بیت 
المقدس به مكه معظمه 
)2 ه ق(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

جوان های شما را دارند فوج فوج از شما می گیرند... 
در عصر اطلاعات كه اخبار و تحلیل هاى گوناگونى از نقاط مختلف به گوش جوانان مى رسد، نیازى مضاعف به پایگاه و مركزى كه بتواند تحلیل صحیح و منطقى از 
این اخبار و حوادث را براى آنها ارائه دهد، احساس مى شود تا باعث تقویت بصیرت و آگاهى جوانان به مسائل روز شده و آنان را در مقابل تحلیل هاى غلط و فتنه انگیز 
محفوظ بدارد. قطعاً  مساجد و پایگاه هاى بسیج مى توانند چنین نقش محورى را بر عهده بگیرند و مبلغین نیز وظیفه دارند با نظارت و مشاركت خویش، چنین فعالیت هایى 

را ساماندهى كنند.
امام خمینى2 درمورد ضرورت چنین امرى به مسئولین و بزرگان كشور این چنین توصیه كرده اند: »من به شما آقایان توصیه مى كنم، برسانید به این مملكت، برسانید 
به همه ى اطراف این مملكت، كه آقا در مقابل یك همچو كارى كه جوان هاى شما را دارند فوج فوج از دستتان مى گیرند، مجامع دینى درست كنید. در جمعه ها كه آنها 
مى خواهند شما را به مراكز فساد بكشند، مجامع تبلیغاتى درست كنید؛ مردم را دعوت به دین بكنید؛ مصالح روز را به مردم بگویید؛ مفاسد روز را به مردم بگویید. موظفیم ما 
به این معنا؛ باید این كار بشود. اگر این كار نشود، از دست مى برند جوان هاى شما را. براى جوان ها یك مراكزى درست كنید كه در آنجا تبلیغ بشوند آنها؛ گفته بشود مطالب.«

)صحیفه امام، ج1، ص 394(

F روز بزرگداشت شیخ
صدوق

روز ماما
خروج قمر از عقرب12: 16 4:34
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13:01
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

نسل جوان، مسئله ملّی است
امام خامنه اى )مدظله العالى(: مسئلۀ جوانان در كشور ما، باید به یك مسئلۀ حقیقتاً ملى تبدیل شود. همه باید در قبال این مسئلۀ احساس مسؤولیت كنند؛ هم دولت، هم 
روحانیت، هم بسیج، هم سازمان هاى ورزشى و هم صدا و سیما. من مى خواهم امروز با حضور در این مجلس و با طرح مسئلۀ جوانان و با سخن گفتن رودررو با جوانان، 
این پیام را به همۀ مسؤولان برسانم كه باید مسئلۀ  جوانان، نیازهاى جوانان، آینده ى جوانان و برنامه ریزى براى جوانان را یك مسئلۀ درجه ى یك و جدّى به حساب آورند. 

مطالبى مانند »امید ملت« و »آینده ى كشور« مكرّر دربارۀ جوانان گفته مى شود. اینها مطالب راستى است، اما تكرارى است.
جوانى، یك پدیدۀ درخشان و یك فصل بى بدیل و بى نظیر از زندگى هر انسانى است. در هر كشورى كه به مسئلۀ جوان و جوانان، آن چنان كه حق این مطلب است، درست 
رسیدگى شود، آن كشور در راه پیشرفت، موفّقیت هاى بزرگى بدست خواهد آورد. اگر كشورى مثل كشور ما باشد كه در آن جمعیت جوان، یك جمعیت غالب و بزرگ و یك 
نسبت عظیم از جمعیت كلّ كشور را تشكیل مى دهد، این قضیه اهمیت بیشترى پیدا مى كند. ...جوانى، این دوره ى مشعشع و درخشان، دوره اى است كه اگر چه چندان 

طولانى نیست، اما آثارش یك آثار ماندگار و طولانى در همۀ زندگى انسان است. ) 79/۲/1(

F  516
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

هر آدمی برای خودش عالَمی است!
یكى از سؤالات مهم در بحث تربیت، هدایت و راهنمایى جوانان و جذب آنان به سوى ارزش هاى دینى این است كه آیا در جذب و هدایت آنها باید بیشتر بر اصول عقلى و 
استدلالى تكیه نمود یا مبناى كار را فطرت انسان قرار داد و یا مبناى فعالیت را رفتار هاى شرعى و احكام قرار دهیم، یا آنكه محور كار تربیت و جذب جوانان به سوى دین 

را، عواطف و احساسات جوانان قرار دهیم؟
پاسخ آن است كه نمى شود یک نسخه كلى براى همه جوانان یا نوجوانان نوشت. در امر تربیت و جذب و هدایت جوانان یا نوجوانان باید از همه عناصر و شیوه ها بهره 
جست، هم از عقل استفاده كرد، هم از نقل، هم از اخلاق و عرفان، و هم از احساسات و عواطف درونى باید بهره جست، چنان كه باید به بیان احكام شرعى و مناسک 
عبادى نیز پرداخت، لیكن میزان استفاده از هر یک از این عناصر بر حسب سن و دوره و مایه هاى اولیه تربیتى و حتى خصوصیات شخصى و فردى جوانان متفاوت است.
به گفته یكى از اندیشمندان امر تربیت: »جوان ها مثل دانه هاى چوب كبریت نیستند كه همه یک اندازه و یک شكل باشند و بشود آنها را قالبى در قوطِى هاى هم شكل 

بسته بندى یا دسته بندى كرد. هر آدمى براى خودش عالَمى است.« )حداد عادل، آسیب شناسى تربیتى دینى، ج 1، ص 75(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

جوانِ حق جو و آفت آن!
یكى از آفاتى كه در مســیر جوانان فعال در برنامه هاى فرهنگى، سیاســى و اجتماعى وجود دارد، قضاوت عجولانه و از روى تعصب و به تبعِ آن اظهارنظرها و اقدامات 
شتاب زده و ناپخته مى باشد. باید به جوانان فعال در این عرصه ها تذكر داده شود تا خداى نكرده با قصد خیر، رفتارى مخرب و ناصحیح انجام ندهند. امام خامنه اى )مدظله 

العالى( در نمونه اى از این نصیحت پدرانه مى فرمایند:
»اختلاف سلیقه چیز بدى نیست و اشكالى هم ندارد كه حالا كه مثلًا دو سلیقه سیاسى وجود دارد، یك جوان به این سلیقه معتقد باشد، دیگرى به آن سلیقه. آن چیزى 
كه مضر است، اقدام بى فكر و بى مطالعه و تصمیم گیرى هاى سریع و جوشى شدن و بى مطالعه كار كردن است. من جوانان عزیز را از این حالت بر حذر مى دارم. جوانى 
لزوماً به معناى سرعتِ تصمیم گیرى نیست. البته جوانى به معناى بى باكى در اقدام هست؛ به معناى این هست كه انسان خیلى دچار پیچ و خم هاى كارى كه مى خواهد 
انجام گیرد، نشود؛ اما به معناى جوشى شدن، اقدام بى رویّه كردن و اقدام نسنجیده كردن نیست. جوان مى تواند نسنجیده كارى كند، مى تواند هم سنجیده كارى كند؛ 
یعنى كاملًا با فكر و با تأمّل كار كند. اگر این خصوصیّت، یعنى خصوصیّت تأمّل و اندیشمندى و مطالعه و حق جویى وجود داشته باشد، كه همه این ها خصوصیّاتى است كه 
كاملًا در جوان مى تواند باشد؛ بعضیش هم مثل حق جویى، اصلًا جزو خصوصیّات جوانان است؛ اختلاف سلیقه هیچ مانعى ندارد و موجب گمراهى نخواهد شد؛ حداقل 

ضررهاى عمده پیدا نخواهد شد. )77/۸/۲(

روز بیماریهای خاص و 
صعب العلاج
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�ی و

لةَ وَ یُؤْتُونَ  ) إنَِّما وَلیُِّكُمُ اللُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّ
كاةَ وَ هُمْ راكعُِونَ( 1 ؛ »ولّى و سرپرست شما تنها خداوند و پیامبرش و مؤمنانى  الزَّ

هستند كه نماز را برپا مى دارند و در حال ركوع، زكات مى دهند«.

شأن نزول
ابوذر می گوید: روزى همراه پیامبر اسلام6 نماز ظهر را به جماعت اقامه كردیم؛ پس از نماز نیازمندى تقاضاى 
كمك كرد. )بر اثر فقرى كه بر غالب مسلمانان حاكم بود( كسی از حاضران كمكی به او نكرد؛ سائل )كه از دریافت 
كمك ناامید شده بود(، دستانش را به سوى آسمان بلند كرد و چنین گفت: خدایا، تو شاهد باش كه در مسجد پیامبر 
اسلام6 تقاضاى كمك كردم، كسی كمكم نكرد. علی7 كه در آن هنگام مشغول نماز )مستحبّی و نافله( بود، با 
انگشت خِنْصِرْ )یعنی انگشت كوچك دست راستش كه انگشترى در آن بود( به آن نیازمند اشاره كرد. شخص نیازمند 
به سوى آن حضرت آمد و انگشتر آن حضرت  را درآورد و رفت. این صحنه در حضور و جلوى چشمان پیامبر6 و 
اصحاب انجام شد. پیامبر6 پس از دیدن این صحنه زیبا و باشكوه دست به آسمان بلند كرد و  فرمود: پروردگارا، 
برادرم موسی بن عمران از تو تقاضایی كرد و گفت: »پروردگارا! سینه ام را گشاده كن و كارم را برایم آسان گردان و 
گره از زبانم بگشاى تا سخنان مرا بفهمند و وزیرى از خاندانم براى من قرار ده، برادرم هارون را. با او پشتم را محكم 
گردان و او را در كارم شریك ساز«، و تو )در مقام اجابت خواسته اش( در قرآن چنین فرمودى: »به زودى بازوان تو را 

به وسیله برادرت محكم )و نیرومند( می كنیم؛ و براى شما سلطه و برترى قرار می دهیم.«
پروردگارا، من محمّد پیامبر و برگزیده تو هستم. سینه ام را گشاده كن و كارم را برایم آسان گردان و وزیرى از خاندانم، 

یعنی علی، برایم قرار ده؛ با او پشتم را محكم گردان«.
ابوذر در ادامه این حدیث می گوید: »به خدا قسم، هنوز سخنان پیامبر6 به پایان نرسیده بود كه جبرئیل نازل شد و 

َّما وَلیُِّكُمُ اللهُ وَ...« را بر پیامبر خواند.2 آیه »إنِ

نکات تفسیری
1ـ كلمه »انمّا« حصر را می رساند، ولی آیه شریفه از دو جهت ابهام دارد؛ نخست اینكه منظور از »ولی« در این آیه 
چیست؟ زیرا ولی معانی مختلفی دارد؛ بدین جهت باید مشخّص كنیم كه معناى آن در اینجا چیست؟ دیگر اینكه مراد 
َّذِینَ آمَنُوا« با آن قیدهاى سه گانه چه كسی است؟ آیا شخص خاصّی منظور آیه است3 یا هر كسی كه داراى این  از »ال

اوصاف سه گانه گردد، مشمول آیه است؟4
2ـ كلمه ولیّ مشتق از »ولی« و »ولایت« و به معناى سرپرستی و صاحب اختیار است. ابن منظور در تعریف ولیّ می گوید: 
ولیّ یتیم كسی است كه عهده دار كار یتیم است و به امور او قیام می كند و ولیّ زن كسی است كه سرپرستی عقد 

ازدواج او را بر عهده دارد.5 
فیومی نیز می گوید: ولیّ شخص كسی است كه به امر او قیام كند و آیه »اللهُ وَلیُّ الذّینَ ءَامَنوا«6 از همین قبیل است.7 
بنابراین از گفتار لغویان8 می توان استفاده كرد كه معناى »ولایت« همان سرپرستی و عهده دار بودن كار دیگرى است و 



معانی دیگرى كه براى آن گفته اند، از قلمرو همین معناست؛ پس وقتی گفته می شود: دوست، همسایه، هم پیمان، پدر، خدا و 
پیامبر ولیّ هستند، در همه موارد این معنا )اولویتّ در قیام به امور( موجود است و چنان كه ادیبان تصریح كرده اند، اصل، عدم 
اشتراك لفظی است9 و در صورتی كه اشتراك لفظی را بپذیریم، یعنی معانی متعدّدى براى لفظ ولایت قائل شویم، قراین 
حالی و لفظی دلالت می كند كه مقصود از ولایت در این آیه همان سرپرستی است؛ زیرا ولایت كه به صورت مفرد و با یك 
تعبیر به همه )خدا، پیامبر، مؤمنانی كه...( نسبت داده شده، به یك معناست و چنان كه خداوند )اللهُ وَلیِّ الذّین ءَامَنوا(10 و پیامبر 
)النَّبیُِّ أوَلی  باِلمُؤمنِینَ منِ أنَفُسهِم(11 ولایت به معناى سرپرستی بر مؤمنان را دارا هستند، »الذّین ءَامنوا...« نیز همان ولایت 
خدا و پیامبر را دارد؛ البتهّ این ولایت براى خداوند بالاصاله و براى پیامبر و »الذّینَ ءَامنوا...« تبعی و با اذن پروردگار است. 
از سوى دیگر پیامبر6 كه وظیفه تبیین آیات را بر عهده دارد: »و أنَزَلنا إلِیَكَ الذّكرَ لتُِبیّنَ للِنّاسِ مَا نزُّلَ إلِیهِم«،12 خود به 

روشنی  ولایت در این آیه را تفسیر كرده است.13
3ـ كلمه »انما« حكم را به مابعد خود اختصاص می دهد و از غیر آن سلب می كند. هرگاه بگویند: »انما الفصاحة للجاهلیة«، 

مقصود این است كه فصاحت اختصاص به دوران جاهلیت دارد و دوران هاى دیگر را از آن بهره اى نیست.
هر گاه این كلمه داراى چنین معنایی باشد، نمی توانیم ولی را به معناى دوست و هدف آیه را بیان دوستی و محبت دینی بدانیم؛ 
زیرا این معنا خصوصیتی ندارد تا آن را براى برخی از مؤمنان ثابت و از برخی سلب كنیم. بدیهی است كه دوستی و محبت 
دینی براى همه مؤمنان است نه برخی از آن ها؛ خداوند متعال می فرماید: »وَ المُْؤْمنُِونَ وَ المُْؤْمنِاتُ بعَْضُهُمْ أوَْلیِاءُ بعَْضٍ«؛14 یعنی 
زنان و مردان مؤمن دوست یكدیگرند؛ بنابراین نمی توان آیه را بر این معنا حمل كرد و چاره اى نداریم جز اینكه بر همان 
معناى اول حمل كنیم؛ یعنی امام واجب الاطاعه و صاحب اختیار؛ زیرا براى لفظ ولی بیشتر از دو معنا نیست. هر گاه یكی از 

دو معنا محال باشد، دیگرى محقق خواهد بود.15
3ـ محدّثان بزرگی از اهل سنّت در اعصار گوناگون، مانند حافظ عبدالرزاق صنعانی )شیخ بخارى( حافظ عبدبن حمید، حافظ 
رزین بن معاویه، حافظ نسائی )مؤلف صحیح(، حافظ محمدبن جریر طبرى، ابن ابی حاتم، ابن عساكر، ابوبكربن مردویه، ابوالقاسم 
طبرانی، خطیب بغدادى، هیثمی، ابن جوزى، محبّ طبرى، جلال الدین سیوطی و متّقی هندى این روایت را در كتاب هایشان 
آورده اند.16 آلوسی هم گفته است: بیش تر اخباریان برآن اند كه این آیه در شأن امام علی7 نازل شده است.17 شهرت این 

خبر تا حدّى بوده است كه حسان بن ثابت شاعر رسول خدا6 نیز این منقبت علی7 را به نظم درآورده است:
                          فانت الذّى اعطیت اذ كنت راكعاً             زكاةفدتكالنفس یا خیر راكع 
                           فــــانزل فیك الله خیـــــر ولایة             و اثبتــها اثنی كتـــاب الشرایع 

4ـ علامه طباطبایی پس از ذكر سخن راغب در تحلیل واژه ولایت می نویسد: آنچه از معانی ولایت در موارد استعمالش به 
دست می آید، این است كه ولایت عبارت است از یك نحوه قربی كه باعث و مجوّز نوع خاصی از تصرف و مالكیت تدبیر 
می شود.18 علامه می فرماید: ولایت اصالتاً از آن خداوند است و همان ولایت به اذن او براى پیامبر6 و مؤمنانی كه معرفی 

شده اند، اثبات می گردد. 
در قرآن ولایت یا اصالتاً از آن خداوند و تكوینی است كه خاستگاه تصرف در جهان هستی و تدبیر امور آفریدگان است 
و یا تشریعی كه خاستگاه تشریع دین، فروفرستادن كتاب هاى آسمانی، بعثت پیامبران و هدایت و ارشاد مردم است. نوع 
دوم ولایت براى پیامبر6 عبارت است از برپا داشتن شریعت، دعوت به دین، تعلیم معارف و احكام الهی، تربیت امت، 

حكومت و داورى میان آنان كه آیه شریفه آن را براى مؤمنان )با شرایطی كه بیان شد( نیز ثابت می داند.19

حدیث
َّما وَلیِّكُم  از امام باقر 7 چنین نقل شده است: خداوند پیامبرش را به ولایت علی7 فرمان داد و بر او چنین نازل كرد: »إنِ
الله و رَسولهُ والذّینَ ءَامَنوا...« و خداوند ولایت »اولی الامر« را واجب ساخت. آنان نمی دانند این ولایت چیست؟ پس خداوند 
به محمد6  فرمان داد ولایت را براى آنان تفسیر نماید، همان گونه كه نماز و زكات و روزه و حج را تفسیر می كند. چون 
این فرمان رسید، حضرت دل تنگ شد و نگران بود كه مردم از دینشان برگردند و وى را تكذیب كنند؛ پس به پروردگارش  



رجوع كرد و خداوند آیه5 سوره مائده را نازل نمود. حضرت امر ولایت را به فرمان خدا آشكار ساخت و به معرّفی ولایت 
علی7 در روز غدیر خم پرداخت و به مردم دستور داد حاضران به اطلاع غایبان برسانند.20

نتیجه
به اجماع مفسران و محدثان شیعه، این آیه شریفه انحصاراً براى اثبات ولایت علی7 در كنار ولایت خداوند و رسول او 
نازل شده است و با بررسی دقیق و به دور از تعصب منابع فریقین، به دست می آید كسی كه بعد از خدا و رسولش صاحب 

ولایت تكوینی و تشریعی است حضرت علی7 است.       
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»انتظار«، در لغت به معناى چشم داشت و چشم به راه بودن1 است؛ اما در 
اصطلاح، به معناى چشم به راه بودن براى ظهور واپسین ذخیرة الهی و آماده 
شدن براى یارى او در برپایی حكومت عدل و قسط در سراسر گیتی است.
انتظار، تفاسیر و برداشت هاى  به رغم روشنی و قطعیت معناى راستین 
مختلفی از آن ارائه  شده  است. دو برداشت اصلی و عمده، در این زمینه، 

عبارت است از:

1. انتظار صحیح و سازنده 
انتظار راستینی است كه  تعهد آور، همان  انتظار سازنده، تحرك بخش و 
در روایات، آن را »با فضیلت ترین عبادت« و »برترین جهاد امت پیامبر« 
دانسته اند. مرحوم مظفر در گفتارى كوتاه و جامع، انتظار را این گونه تفسیر 

كرده است كه:
معناى انتظار ظهور مصلح حقیقی، این نیست كه مسلمانان در وظایف دینی 
خود دست روى دست گذاشته و به این امید كه حضرت حجت بیاید و 
كارها را سامان دهد، از واجبات و وظایف شرعی خود دست بردارند. چه، 
انتظار به ظهور، نه اسقاط تكلیف می كند و نه مجوز تأخیر انداختن عمل را 
می دهد. سستی در وظایف دین و بی تفاوتی نسبت به آن به هیچ وجه جایز 

نیست.2 هم چنان كه پیامبر6 فرمود: 
»كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مسؤول عَنْ رَعِیَّتهِِ«؛3 

»همه شما رهبر یك دیگر و در راه اصلاح هم مسؤول هستید«. 
كوتاه سخن این كه فرهنگ راستین انتظار بر سه ركن اساسی استوار است:

الف. نارضایتی و یا قانع نبودن از وضع موجود
ب. امید داشتن به آینده بهتر

ج. حركت و تلاش براى گذر از وضع موجود و قرارگرفتن در وضع مطلوب.

 
   

پیشنهاد هاى اجرایى هفتـه 

 قرائــت دعاى مــاه رجب در بیــن الصلاتین  

 خطابــه با موضوع نقــش علمــاء و مراجع در 

  ظلــم ســتیزى و پیــروزى انقلاب اســلامى  

 برنامه  برگزارى مراسم دعاى توسل )سه شنبه(  

 ریــزى جهت برگزارى كرســى تــلاوت قرآن مجید

 برگزارى مراســم عزادارى به مناسبت سالروز 

  شــهادت امام موســى كاظم علیه الســلام   

  برگــزارى مراســم دعاى كمیل)پنج شــنبه(  

خطابــه در مــورد جایــگاه فلســطین در جغرافیایى 

سیاســى اســلام و اهمیت آن در ســالروز اشــغال 

 برگــزارى مراســم  اولیــن قبلــه مســلمین  

 برگــزارى مراســم  دعــاى ندبــه )جمعــه(   

 برگزارى  غبارروبــى ماهانه مســجد )جمعــه(  

 جشــن مبعــث و ایســتگاه هاى صلواتــى در محله

  تشكیل گروه هاى مردمى جهت آذین بندى 

شعبانیهمســجد، محلات و مغازه هــا از روز مبعــث تا اعیاد 



2. انتظار غلط و ویرانگر 
انتظار ویران گر و باز دارنده، كه در واقع نوعی »اباحی گرى« است، همواره مورد مذمت و سرزنش بزرگان دین قرار 

گرفته است و این بزرگان، پیروان مكتب اهل بیت: را از آن پرهیز داده اند. شهیدمطهرى دراین باره می نویسد: 
این نوع انتظار، حاصل برداشتِ قشرى مردم از مهدویتّ و قیام و انقلاب مهدى موعود است كه صرفاً ماهیت 
انفجارى  دارد؛ فقط و فقط از گسترش و اشاعه و رواج ستم ها، تبعیض ها، اختناق ها، حق كشی ها و تباهی ها ناشی 

می شود.
در این نگرش انتظار، هر گناه، فساد، ستم، تبعیض، حق كشی و هر پلیدى ـ به حكم این كه مقدمه صلاح كلی است و 
انفجار را قریب الوقوع می كند ـ روا است؛ زیرا ]هدف وسیله هاى نامشروع را مشروع می كند[؛ پس بهترین كمك به 

تسریع در ظهور و بهترین شكل انتظار، ترویج و اشاعه فساد است... .
بنابراین این نوع برداشت از ظهور مهدى موعود و این نوع انتظار فرج كه به نوعی تعطیل در حدود و مقررات اسلامی 

منجر می شود و نوعی »اباحی گرى« باید شمرده شود، به هیچ وجه با موازین اسلامی و قرآنی وفق نمی دهد.4
بنیان گذار نظام اسلامی ایران، در بیاناتی ارزشمند پس از بیان برداشت هاى نادرست از انتظار، به شدت كسانی را 

كه چنین تصوراتی دارند، مذمت كرده است.5
بنابراین منتظر راستین، براى چنان برنامه مهمی، هرگز نمی تواند نقش تماشاگر داشته باشد؛ بلكه باید از هم اكنون در 
صف یاران آن حضرت قرار گیرد؛ چرا كه ایمان به نتایج و عاقبت این تحوّل بزرگ، هرگز به او اجازه نمی دهد، در 
صف مخالفان باشد و قرار گرفتن در صف موافقان نیز محتاج داشتن »اعمال پاك« و »روحی پاك تر« و برخوردارى 

از »شهامت« و »آگاهی« كافی است.

پی نوشت 
1.ر.ك:دهخدا،علىاكبر،لغتنامه،كلمهانتظار.2.مظفر،محمّدرضا،عقایدالامامیة،ترجمه:علىرضامسجدجامعى،ص118.
3.قشیرى،مسلمبنحجاج,صحیح،ج3،ص20،ونیزبخارى،محمدبناسماعیل،صحیح،ج2،ص18؛علمهمجلسى،بحار
الانوار،ج72،ص4.38.مطهرى،مرتضى،قیاموانقلبمهدى7،ص54)باتصرّف(.5.موسوىخمینى،روحالله،صحیفه

نور،ج21،)14فروردین1367ش(.



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

ازدواج گشایندۀ باب روزی جوانان
هر جوانى بر اساس غریزه و فطرت خود نیازمند ازدواج است و باید به این نیاز خدادادى و طبیعى از طریق مشروع جواب داد. اما بعضى جوانان با بهانه قرار دادن بعضى 
مشكلات و سختى ها از این سنت الهى روى برتافته و خود را در دام نفس شیطانى گرفتار مى كنند. به آنان باید توجه داده شود كه این پیمان مقدس در میان تمام ملت ها 
حْرَزَ نِصْفَ 

َ
جَ فَقَدْ أ وجود داشته و محبوب ترین بنیان نزد خداوند متعال است. با ازدواج، شخصیت و ایمان دو جوان كامل مى شود. صادق آل محمد 7 فرمودند: »مَنْ تَزَوَّ

صْفِ الْبَاقِى « )بحارالانوار، ج 1۰۰، ص ۲19( هَ فِى النِّ قِ اللَّ دِینِهِ فَلْیَتَّ
»كسى كه ازدواج كند، نصف دینش را حفظ كرده است پس باید در نصف دیگرش تقواى الهى پیشه كند.«

یهَا عَزَبٌ.« )روضة الواعظین، ج ۲، ص 374( فْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ رَكْعَةً یُصَلِّ
َ
جُ أ یهِمَا الْمُتَزَوِّ و در حدیث دیگرى آن حضرت به جوانان چنین پیام دادند: »رَكْعَتَانِ یُصَلِّ

»دو ركعت نماز كه فرد ازدواج كرده مى خواند بر 7۰ ركعت نماز یک فرد مجرد برترى دارد.«
علاوه بر این نكات، باید به جوانان یادآورى نمود كه طبق وعده خداوند متعال در آیه سى و دوم از سوره نور، ازدواج باعث گشایش باب روزى براى افراد مى شود و باید در 

امور مهمى كه مورد رضایت خداوند است، بر او توكل كرده و از مشكلات نهراسید.

روز بزرگداشت شیخ كلینی
روز اسناد ملی و میراث 

مکتوب
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

جوانان امروز
امام خامنه اى )مدظله العالى(: به نظر من جوانان ما امروز هم خدایى، مومن و با صفایند. شما ببینید دانشگاه هاى ما چگونه است. ببینید كارگاه هاى ما چگونه است. شما 
ببینید در روز راهپیمایى بیست و دوم بهمن یا روز قدس، اكثر این جمعیتى كه مثل سیل به خیابان ها مى آیند، چه كسانى هستند. همین جوانانند. همان روح إلهى، همان 
انگیزه و صاعقه ى الهى، هنوز هم در كشور وجود دارد و باز هم كارساز است. همین روحیه، باز هم كشور را به ساحل نجات خواهد رسانید... بعضى ها نسبت به نسل جوان 
ایرانى، از لحاظ اعتقادات و از لحاظ ایمان، به طور افراطى دچار قضاوت هاى غلط و انحرافى هستند. من اعتقادم این است. كاوش ها هم همین را نشان مى دهد كه جوان 
عى كه از یك آدم 

ّ
عى كه ما از یك جوان داریم، با توق

ّ
ایرانى، جوانى است مؤمن، پاكدامن، پاک گوهر، داراى زمینه هاى دینى بسیار زیاد، مایل به جنبه هاى معنوى. البته توق

مسّنِ جا افتاده ى قوا از دست داده داریم، به كلّى متفاوت است. جوانان ایرانى هم از لحاظ امكانات روحى، معنوى، ذهنى و هم از لحاظ امكانات ایمانى، در حدّ بسیار 
خوبى هستند. این امر، مسؤولیت بزرگى را بر دوش مسؤولان مى گذارد. ) 77/۲/7(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

هیجانات کور نقطه استفاده دشمن است...
امام خامنه اى)مدظله العالى(: یكى از معضل هایى كه معمولًا جوانان را دچار اشتباه مى كند، بیش از حد هیجان زده شدن نسبت به یک اندیشه، یا فرد، در جهت نفى یا 
اثبات آن است. در چنین مواردى برخى جوانان دچار افراط شده و ارزش هایى را زیر پا گذاشته و دچار بدگویى و فحاشى نسبت به مخالفین یا تمجید بیش از حد نسبت به 
افراد مى شوند. امام خامنه اى در مقام نهى از چنین رفتارهایى مى فرمایند: »وقتى جوان مملكت هوشیارانه، با تدبیر، با حلم و با توجه به موقعیت ها، حرف بزند و تصمیم 
بگیرد و عمل كند، كشور گلستان خواهد شد. وقتى هیجانات كور، پا وسط بگذارند، دشمن فوراً استفاده خواهد كرد. بارها گفته ام، باز هم تكرار مى كنم؛ من معتقدم كه 

جوان مملكت بایستى در همه ى میدان ها حضور و آمادگى داشته باشد؛ منتها با انضباط.« )7۸/۰4/۲1(
و در جایى دیگر مى فرمایند:»جوانى كه شعارش ارزش هاى دینى است، براى من مثل یک موجود مقدس و محبوب است. البته من همه ى جوانان را دوست دارم؛ اما 
جوانانى كه ارزش هاى دینى براى آنها مهم است، در چشم من خیلى عزیزند. عده اى با تظاهر كردن به پایبندى به ارزش هاى دینى، بى نظمى ایجاد مى كنند كه من با این 
كار موافق نیستم. یكى از چیزهایى كه من از دانشگاه هاى زنجان خوشم آمد، این است كه گفتند در این دانشگاه ها تشكل هاى گوناگون دانشجویى با هم با بى ادبى و 

هتاكى و بدگویى و دست به یقه شدن رفتار نمى كنند. این رویه ى خیلى خوبى است و توصیه مى كنم همین طور باشید.« )۸۲/۰7/۲۲(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

ارتباط کلامی و تشویقی او را شیفته می کند
هر اندازه كه به گفتگویى ثمربخش و دوستانه با جوانان مى پردازیم، گامى بیشتر در جهت تفاهم با آنان برمى داریم. ارتباط كلامى با این نسل موجب مى شود كه:

1- دشوارى ها و مشكلات آنها را از لابلاى سخنان آنان بیابیم و گفتگو مقدمه اى براى حل معضلاتشان تلقى شود.
۲- گفت و شنود با جوانان آنان را در جریان انتظاراتى كه دیگران دارند قرار مى دهد و این خود مقدمه اى براى درک متقابل بین جوان و اطرافیان مى شود.

گاه مى كند. 3- گفتگو با نسل جوان آنان را از میزان علاقه و صمیمیتى كه نسبت به آنها داریم آ
علاوه بر این، جوانان شیفته اند به میزانى كه در راه رسیدن به هدف هاى زندگى موفق مى شوند، مورد تشویق اطرافیان قرار گیرند و تأیید شوند. این مهم بخاطر تأثیراتى كه 
در كوتاه مدت و نیز در دراز مدت بر روند زندگى شان دارد، بسیار ارزشمند است و باعث مقاومت و استقامت روحى آنان در برابر سنگلاخ هاى پیدا و ناپیداى مسیر زندگى شان 

مى شود.
اگر همه ى ما باور كنیم جوانان ما بیش از درون، از بیرونِ وجودِ خود انگیزه براى كامیابى، موفقیت و سربلندى خود و خانواده و جامعه مى یابند، ما را ملزم به اتخاذ رفتارى 

گاهانه، صمیمانه و مشوقانه نسبت به آنها مى نماید. گرچه با لبخندى ساده باشد یا شاخه گلى و جمله اى زیبا و آهنگین. آ
)موضوعات و شیوه هاى گفتگو با نسل جوان، ص 4۰(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

جوانان و قرآن
 الْقُرْآنَ وَ هُوَ شَابٌ  مُؤْمِنٌ  

َ
رَأ

َ
یكى از عواملى كه مى تواند جوانان را از انحرافات گوناگون حفظ نماید، ارتباط و انس با قرآن است. امام صادق7 در این باره فرموده اند: مَنْ ق

غْ  جْرَ عَمَلِهِ غَیْرَ عَامِلِى فَبَلِّ
َ
صَابَ أ

َ
دْ أ

َ
فَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَ كَانَ الْقُرْآنُ حَجِیزاً عَنْهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَقُولُ یَا رَبِّ إِنَّ كُلَّ عَامِلٍ ق هُ عَزَّ وَ جَلَّ مَعَ السَّ اخْتَلَطَ الْقُرْآنُ بِلَحْمِهِ وَ دَمِهِ وَ جَعَلَهُ اللَّ

رْغَبُ لَهُ فِیمَا 
َ
دْ كُنْتُ أ

َ
رْضَیْنَاكَ فِیهِ فَیَقُولُ الْقُرْآنُ یَا رَبِّ ق

َ
سِهِ تَاجُ الْكَرَامَةِ ثُمَّ یُقَالُ لَهُ هَلْ أ

ْ
ةِ وَ یُوضَعُ عَلَى رَأ تَیْنِ مِنْ حُلَلِ الْجَنَّ ارُ حُلَّ هُ الْعَزِیزُ الْجَبَّ الَ  فَیَكْسُوهُ اللَّ

َ
كْرَمَ عَطَایَاكَ ق

َ
بِهِ أ

رْضَیْنَاكَ فَیَقُولُ نَعَم . )الكافى، ج۲، ص6۰3(
َ
غْنَا بِهِ وَ أ  وَ اصْعَدْ دَرَجَةً ثُمَّ یُقَالُ لَهُ هَلْ بَلَّ

ْ
رَأ

ْ
ةَ فَیُقَالُ لَهُ اق مْنَ بِیَمِینِهِ وَ الْخُلْدَ بِیَسَارِهِ ثُمَّ یَدْخُلُ الْجَنَّ

َ
فْضَلُ مِنْ هَذَا فَیُعْطَى الْ

َ
هُوَ أ

بنابراین ناگفته واضح است كه یكى از كارهاى ساده ولى بسیار پرفایده اى كه مى توان به جوانان توصیه نمود، تا با انجام آن، هم به رشد معنوى دست یافته و هم از فتنه ها 
و فسادهاى دنیوى دور بمانند، قرائت مداوم قرآن است كه طبق فرموده امام صادق7، بهتر است در روز حداقل پنجاه آیه از آن تلاوت شود تا تجدید عهدى با خداى 

متعال محسوب گردد. )الكافى، ج۲، ص6۰9(

رحلت علامه شهیر 
و دانشمند کم نظیر 

سید محمد مهدی 
بحرالعلوم)1212ه ق(

لغو نهایی کاپیتولاسیون در 
ایران پس از پیروزی انقلاب 

اسلامی )1358ه ش(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

دنیا چیست؟
هُ تَعَالَى   الَ اللَّ

َ
روایت شده است زمانى امام كاظم7 بر هارون الرشید وارد مى شود. هارون از آن حضرت مى پرسد: این دنیا چیست؟ امام مى فرمایند: »هَذِهِ دَارُ الْفَاسِقِینَ ق

خِذُوهُ سَبِیلًا  ؛  این  خِذُوهُ سَبِیلًا وَ إِنْ یَرَوْا سَبِیلَ الغَىِّ یَتَّ شْدِ لا یَتَّ رْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَ إِنْ یَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لا یُؤْمِنُوا بِها وَ إِنْ یَرَوْا سَبِیلَ الرُّ
َ
رُونَ فِى الْ ذِینَ یَتَكَبَّ صْرِفُ عَنْ آیاتِىَ الَّ

َ
سَأ

سراى فاسقان است و این آیه را تلاوت فرمودند: »به زودى آن كسان را كه در روى زمین به ناحق تكبّر كردند، از آیات خویش بگردانم و اگر ایشان هر آیه اى را ببیند، بدان 
ایمان نیاورند و اگر راه راست ببیند، آن را راه »خود« نگیرند و اگر راه گمراهى را ببیند، آن را راه »خود« مى گیرند.« )سوره اعراف، آیه 146( )تفسیر عیاشى،ج۲، ص۲9(

آن حضرت از زندان، نامه اى به هارون نوشت و در آن فرمود:
ى نَقْضِىَ جَمِیعاً إِلَى یَوْمٍ  لَیْسَ لَهُ انْقِضَاءٌ یَخْسَرُ فِیهِ الْمُبْطِلُونَ . خَاءِ حَتَّ ى یَوْمٌ  مِنَ الْبَلَاءِ إِلاَّ انْقَضَى عَنْكَ مَعَهُ یَوْمٌ  مِنَ الرَّ لَنْ یَنْقَضِىَ عَنِّ

»روزى از بلا و سختى بر من سپرى نمى شود، جز آنكه روزى از راحتى و رضا از تو سپرى مى گردد تا آنكه تمام روزهاى ما دو نفر به روزى مى رسد كه پایان ناپذیر است و 
اهل باطل در آن روز زیانمند شوند.« )بحارالانوار، ج4۸، ص14۸(

شهادت حضرت امام موسی 
كاظم علیه السلام  )183 ه ق(

لغو امتیاز تنباكو به فتوای 
آیت الله میرزا حسن شیرازی  
)1270 ه ش( 
اشغال سرزمین فلسطین 
توسط صهیونیزم جهانی در 
)14مه 1948(
ارتحال عالم بزرگوار و محقق 
و مولف معاصر حکیم مهدی 
الهی قمشه ای)1352ه ش(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

مسجد و انقلاب
ما انقلاب كردیم مسجد درست كنیم. ما براى خدا انقلاب كردیم. شما، ملّت ما انقلاب كرده است و از زبان ملّت است كه »جمهورى اسلامى«. جمهورى اسلامى باید 

همه چیزش اسلامى باشد.) صحیفۀ امام، ج 15، ص: 14( 
قدرت اسلام است كه از حلقوم روحانیّت بیرون مى آید. اینها را نشكنید. خدایا، تو مى دانى كه من براى اینكه معمّم هستم از روحانیّت طرفدارى نمى كنم. براى اینكه مى دانم 
این قشرند، این قشرند كه مى توانند ملّت را نجات بدهند؛ این قشرند كه مردم آنها را مى خواهند. این مساجد است كه این بساط را درست كرد. این مساجد است كه نهضت 

را درست كرد. ) صحیفۀ امام، ج ۸، ص: 6۰(
ما انقلاب كردیم مسجد درست كنیم. ما براى خدا انقلاب كردیم. شما، ملّت ما انقلاب كرده است و از زبان ملّت است كه »جمهورى اسلامى«. جمهورى اسلامى باید 

همه چیزش اسلامى باشد.) صحیفۀ امام، ج 15، ص: 14( 
مسئلۀ مهمى كه به نظرم مى رسد عرض بكنم، مسئلۀ پایگاه هاى اسلامى یعنى مساجد و مجالس تبلیغ است. در همۀ مراحلِ این تاریخ پُرافتخار ]انقلاب اسلامى[، 
مساجد همیشه پایگاه دین دارى و حركت مردم در جهت دین بوده است.)سخنرانى در دیدار با جمعى از روحانیون، ائمۀ  جماعات و وعاظ نقاط مختلف كشور در آستانۀ 

ماه مبارك رمضان 14/ 1۲/ 137۰(

وفات حضرت »ابوطالب« 
عموی گرامی پیامبراسلام 

صلی الله علیه وآله به 
روایتی )10 بعثت(

روز بزرگداشت استاد 
سخن و ادب فارسی حکیم 
ابوالقاسم فردوسی طوسی

آغاز هفته ارتباطات و 
میراث فرهنگی
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لُ  تَتَنَزَّ اسْتَقامُوا  ثُمَّ  اللُ  ناَ  رَبُّ قالُوا  الَّذینَ  )إنَِّ 
نَّةِ الَّتی  كُنْتُمْ  وا باِلَْ زَنُوا وَ أَبْشِرُ عَلَیْهِمُ الَْلئكَِةُ أَلاَّ تَافُوا وَ لا تَْ

نْیَا وَ فِى الاخَِْرَةِ  وَ لَكُمْ فیِهَا مَا  یَوةِ الدُّ نُ أَوْلیَِاؤُكُمْ فِى الْحَ تُوعَدُونَ * نحَْ
حِیمٍ( 1 ؛ به یقین  نْ غَفُورٍ رَّ عُونَ * نُزُلًا مِّ تَشْتَهِى أَنفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فیِهَا مَا تَدَّ

كسانى كه گفتند: »پروردگار ما خداوند یگانه است!« سپس استقامت كردند، فرشتگان بر آنان 
نازل مى شوند كه: »نترسید و غمگین مباشید،  بشارت باد بر شما، به آن بهشتى كه به شما وعده داده 

شده است!

نکات تفسیری
1 ـ این آیه و آیه بعد، حسن حال مؤمنین را بیان می كند، هم چنان كه آیات قبل از آن نیز، بدى حال كفّار را بیان می كرد.
   راغب می گوید: كلمه استقامت در اصل در خصوص طریقی به كار می رفته كه به  خط مستقیم كشیده شده باشد، در 
راطَ المُْسْتَقیِمَ« حق را به چنین راهی تشبیه كرده است. سپس می گوید: و استقامت انسان، به این  آیه شریفه » اهْدِناَ الصِّ
ُّنَا  َّذِینَ قالوُا رَب معنی است كه همواره ملازم طریق مستقیم باشد؛ كه خداى تعالی در باره چنین انسان  هایی فرموده: »إنَِّ ال
اللهُ ثمَُّ اسْتقَامُوا« ولی در صحاح اللغه، استقامت را به معناى اعتدال گرفته و گفته شده وقتی می گویند »استقام له الامر«، 

معنایش این است كه این امر براى او در حدّ اعتدال بود2.
   پس مراد از جمله »ثمَُّ اسْتقَامُوا« این است كه ملازم وسط راه باشند و دچار انحراف نگردند و بر سخنی كه گفته است، 
استوار باقی بمانند. مثلاً در آیه »فَمَا اسْتقَامُوا لكَُمْ فَاسْتَقیِمُوا لهَُمْ«3 معنایش این است كه مادام كه كفّار با شما معتدل 
بودند، شما هم براى آنان اعتدال داشته باشید و از وسط راه منحرف نگردید. آیه»وَ اسْتَقمِْ كَما أمُرِْتَ وَ لا تتََّبعِْ أهَْواءَهُمْ«4 
معنایش این است كه: آن طور كه مأمور شده اى، عمل كن؛ یعنی راه میانه را پیش بگیر و هواهاى ایشان را پیروى مكن. 

در همه تفسیرهاى مختلفی كه براى این آیه ذكر شده است، به همین معنا اشاره شده است.
2 ـ این آیه درست در مقابل كسانی است كه بر خلاف مدّعاى خود در ایمان، به انكار و لجاجت پرداخته و بر كفر 
پافشارى داشتند )كه آیات قبل در باره آنان بود(. پس اینجا سخن از مؤمنانی است كه نه تنها اهل انكار حق نیستند، 
بلكه در ایمان خود استوار و پابرجا بوده و به همین دلیل ذیل این آیه و آیه بعد هفت پاداش و موهبت از جانب خداوند 

به آنها بشارت داده شده است.
    چراكه ایشان دل به خدا بسته  اند و ایمان محكم به او پیدا كردند و سپس تمام زندگی را به رنگ ایمان درآوردند و 
در محور آن قرار دادند؛ خداوند نیز به آنها موهبت ایمنی از خوف و حزن را اعطاء می  نماید؛ زیرا ایشان، اصل ایمان را 

بر منافع مادّى ترجیح دادند.
   بسیارند كسانی كه دم از عشق خداوند می زنند، ولی در عمل استقامتی ندارند، این گروه، افرادى سست و ناتوانند كه 
وقتی در برابر طوفان شهوات قرار می گیرند، با ایمان وداع كرده و در عمل مشرك می شوند و هنگامی كه منافع شان به 

خطر می افتد، همان ایمان ضعیف و مختصر را نیز از دست می دهند. 
   سومین موهبت، بشارت به بهشتی است كه به آنها وعده داده شده و آنها این وعده را باور كرده و به آن پایبند بودند. 
در چهارمین بشارت می افزایند: ما یاران و مددكاران شما در زندگی  هستیم. در پنجمین بشارت بیان می دارد: در بهشت 
براى شما هر چه بخواهید، از مواهب و نعمت  ها فراهم است و هیچ قید و شرطی در كار نیست.ششمین بشارت این كه، 



نه تنها نعمت هاى مادى و آنچه دلخواه شما است به شما می رسد، بلكه» آنچه از مواهب معنوى طلب كنید، در اختیار شما 
عُونَ(. خواهد بود )وَ لكَُمْ فیِها ما تدََّ

   و بالاخره هفتمین و آخرین مژده اى كه به آنها می دهند این است كه شما میهمان خدا در بهشت جاویدان او هستید و »همه 
این نعمت ها به عنوان پذیرایی یك میزبان از میهمانی گرامی از سوى پروردگار غفور و رحیم به شما ارزانی داشته می شود« 

)نزُُلًا منِْ غَفُورٍ رَحِیمٍ(.5

نکته ها
1ـ چون این بشارت ملائكه قید و شرطی ندارد، هم مربوط به دنیاست و هم آخرت؛ چراكه می  فرماید ما دوستان شما در 

دنیا و آخرت هستیم.
   اگر چه از مجموع روایات ذیل آیه شریفه می توان نتیجه گرفت كه ذكر خصوص حال مرگ، به عنوان مصداقی روشن 

از این مفهوم وسیع و گسترده است، زیرا تفسیرهایی كه در روایات وارد شده، غالباً به صورت بیان مصادیق روشن است.
2 ـ خوف مربوط به حوادث آینده و حزن مربوط به حوادث گذشته است. بنابراین كسانی كه اهل استقامت در ایمان هستند، 

نسبت به آن چه بر آنها گذشته و نسبت به آن چه در انتظار آنان است ایمن خواهند بود.
 3 ـ تعبیر »نزلا غفور رحیم« اشاره به ضیافتی است تمام عیار، كه میزبان آن خداوندى است كه نعمت هایش بی پایان است.

 4 ـ  با دقت در عمق این مفاهیم و عظمت این وعده هاى الهی كه به وسیله فرشتگان به مؤمنان داده می شود، روح آدمی به 
پرواز در می آید و تمام وجود او را به سوى ایمان و استقامت جذب می كند.

   در پرتو این فرهنگ و تعلیمات بود كه اسلام از اعرب عصر جاهلیّت، انسان  هایی نمونه  ساخت كه از هیچگونه ایثار و 
فداكارى مضایقه نداشتند و همین ها است كه امروز می تواند الهام بخش مسلمانان در راه پیروزى بر همه مشكلات باشد.

   البته نباید فراموش كرد كه» استقامت« همچون» عمل صالح« میوه درخت» ایمان« است؛ زیرا ایمان هنگامی كه در دل 
انسان عمق و نفوذ پیدا كند، انسان را دعوت به استقامت خواهد كرد؛ اینگونه استقامت در مسیر حق، بر عمق ایمان انسان 

نیز افزوده و این دو فضیلت بر یكدیگر تأثیر متقابل خواهند داشت.
   از آیات دیگر قرآن نیز استفاده می شود كه ایمان و استقامت نه تنها بركات معنوى را به سوى انسان سرازیر می كند، بلكه 

از بركات مادّى این جهان نیز در سایه این دو بهره مند خواهد شد.6

حدیث
الحَِةِ منِْ عِباَدَتهِِ ثمَُّ لَا تمَْرُقُوا منِْهَا وَ لَا تبَْتَدِعُوا  رِیقَةِ الصَّ ُّناَ اللهُ فَاسْتَقیِمُوا عَلیَ كِتَابهِِ وَ عَلیَ منِْهَاجِ أمَْرِهِ وَ عَلیَ الطَّ 1 ـ وَ قَدْ قُلْتُمْ رَب

فیِهَا وَ لَا تُخَالفُِوا عَنْهَا7
امیر مومنان علی7، در یكی از خطبه هاى نهج البلاغه این آیه را با عبارت گویا و پر معنایی تفسیر می كند و بعد از تلاوت 
آن می فرماید: شما گفتید پروردگار ما »الله« است. اكنون بر سر این سخن پایمردى كنید، بر انجام دستورهاى كتاب او و 
در راهی كه فرمان داده و در طریق پرستش شایسته او، استقامت به خرج دهید، از دایره فرمانش خارج نشوید، در آئین او 

بدعت مگذارید و هرگز با آن مخالفت نكنید.
ینِ.8 عادَةِ استقِامَةُ الدِّ 2 ـ عنه7 : أفضَلُ السَّ

امام علی7 در این باره می  فرماید: بالاترین خوشبختی، استقامت دین )پایدارى در دین( است.
لُ عَلیَْهِمُ المَْلائكَِةُ یعَْنیِ عِنْدَ المَْوْتِ: وَ رُوِىَ ذَلكَِ  ضَا7 عَنِ الِاسْتقَِامَةِ فَقَالَ هِیَ وَ اللهِ مَا أنَتُْمْ عَلیَْهِ تتََنَزَّ 3 ـ سَأَلتُْ أبَاَ الحَْسَنِ الرِّ

عَنْ أبَیِ عَبْدِ الله7ِ.
در حدیثی كه از امام علی بن موسی الرضا7 نقل شده در پاسخ سؤال از تفسیر»استقامت« فرمود: استقامت همان روش 

ولایتی است كه شما دارید.9



نتیجه
   بسیارى از ما تا زمانی كه بتوانیم بین دیانت و منافع، كشش ها و آرزوهایمان جمع كنیم، دین دار هستیم؛ اما اگر لازم 
باشد براى دین از منافع بگذریم، در مقابل تمایلات نفسانی بایستیم، به خاطر دفاع از دین آسیب دیده و غرایز را كنترل 
كنیم، غالباً اهل استقامت نیستیم و دفاع از دین را به دیگران واگذار می  كنیم. به همین دلیل خداوند متعال در آیه 54 سوره 

مائده با صراحت می  فرماید: 
»اى اهل ایمان اگر شما به بهانه  هاى مختلف روى از دین برمی گردانید، خداوند به زودى جمیعیتی را جایگزین شما می  كند 

كه آنها خدا را دوست دارند و خداوند هم آنان را و از سرزنش شنیدن و ملامت شدن در راه دین خدا، باكی ندارند.«

پی نوشت
1.سوره فصلت، آیه 32 ـ  .30 2.صحاح اللغه، ج 5، ص  .2017 3.سوره توبه، آیه  .7 4.سوره شوری، آیه   .15  5.تفسیر 
نمونه، ج 20، ص،273 ـ   .270  6.همان، ص  .277  7.نهج البلاغه، خ،  .176 8.غرر الحکم :  .2869 9.بحار الأنوار 
)ط - بیروت(، ج 6، ص، 148؛ البته مضمون روایت به معنی این نیست که مفهوم آیه در مسئله ولایت خلاصه شود، بلکه از آنجاکه 
پذیرش رهبری ائمه اهل بیت7 ضامن بقاء خط توحید و روش اصیل اسلام و ادامه عمل صالح است، استقامت را به این معنی تفسیر 

فرموده است.
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اگر انسان به راستی به تمام شرایط انتظار، پایبند بوده و بایسته هاى مورد نظر 
را انجام داد، آثار تربیتی بسیارى براى وى در پی خواهد داشت كه برخی از  

آثار از این قرار است:

1. گسترش امیدهای واقعی
انسان براى تداوم زندگی و تحمل دشوارى هاى آن، نیازمند انگیزه اى نیرومند 

است كه در پدیده اى با نام »امید به آینده« تجلیّ می یابد.
بنا به روایات نورانی معصومان، انتظار حضرت مهدى7، سبب گسترش 
امید راستین می شود. این مهم، نه فقط بر پیروان این مكتب روشن است، 
بلكه بر بیگانگان نیز محرز است.  هانرى كربن یكی از بهترین نویسندگان 
معاصر، درباره امیدبخشی این اعتقاد زندگی بخش حكایتی نقل كرده كه خالی 

از لطف نیست. ایشان خاطر نشان ساخته كه: 
فقط اقلیت »شیعه« هستند كه با اعتقاد و انتظار »امام غایب«، امیدوارانه 
به آینده دنیا نگریسته و داراى روح و دل زنده اند و مسایل فلسفی و 
مشكلات زندگی را با نظر و اعتقاد و امید دیگرى طرح می كنند. شیعه 
نه فقط براى آینده مهره معجزه آسایی در چنته دارد، بلكه به گذشته نیز 
مایه هاى افتخار و اتكاى فراوان دارد؛ پیش رویش علی7 است كه 

مادر دهر، مانند او نزاییده و نخواهد زایید«.1

2. پویایی در جهت رسیدن به هدف 
زندگی انسان آن، زمان قابل توجیه است كه آثار حركت، پویایی و شادابی 
در تمام زوایاى آن به چشم خورد. آن گاه كه انسان، به وضعیت موجود راضی 
نیست و در صدد ایجاد شرایطی بهتر است، همانا در انتظار به سر می برد. این 
اثر نشاط  آفرین، در جوامع شیعی به روشنی تمام دیده می شود؛ به گونه اى كه 

آن را از دیگر جوامع به روشنی تمام، متمایز و برجسته ساخته است.
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3. ایجاد وحدت و همگرایی
انتظار ـ افزون بر آثار فردى ـ داراى آثار اجتماعی فراوانی نیز هست كه از مهم ترین آن ها می توان به وحدت، 
انسجام و همدلی بین منتظران اشاره كرد. این همدلی، به سبب توجه به هدف مشتركی است كه در مسأله انتظار 

به روشنی تمام در چشم انداز آن، قابل رؤیت است.
امروزه ثابت شده است افرادى كه در پی هدفی مشترك هستند، از عملكردى مشابه برخوردارند؛ در جامعه 
شیعی، انتظار ظهور مولودى از سلاله پاك رسول خدا6، باعث شده تمامی پیروان این آرمان مقدس، از 

همدلی بسیار خوبی برخوردار باشند.

4. احساس حضور 
یكی دیگر از آثار غیر قابل تردید در انتظار راستین، احساس حضور در محضر آن امام غایب و احساس حضور 
آن امام غایب در زندگی است. یك منتظر راستین، همواره بر این باور است كه تمام رفتار و اعمال او در نگرگاه 
آن امام پنهان است و این خود در اصلاح رفتار وى بسیار مؤثر است. این مهم، نه فقط به اصلاح فرد منجر 
می شود كه رفته رفته به اصلاح و سلامت اخلاقی جامعه می انجامد كه خود در زمینه سازى ظهور، نقشی بس مهم 

و انكار ناپذیر خواهد داشت.
بنابراین انتظار یك »مصلح جهانی«، به طور قطع به معناى آماده باش كامل فكرى، اخلاقی، مادّى و معنوى براى 

اصلاح همه جهان است. 

پی نوشت 
1.لامعى،شعبانعلى،قدّیس،ص259،بهنقلاز:مرجعیّتوروحانیّت،ص160.



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

تــعــطــیــل

اوصاف رحمة للعالمین
به پیامبر طاهر6 اقتدا كن، كه وجودش براى هر كه بخواهد به او اقتدا كند، سرمشق است و براى آن كه در زندگى تسلّى جوید، آن حضرت تسلّى است. محبوبترین 
بندگان نزد خدا كسى است كه به پیامبر اقتدا كند و قدم جاى قدم او بگذارد. از دنیا به حدّاقل قناعت كرد و دیده براى تماشاى آن باز نكرد. زاهدترین اهل دنیا و گرسنه ترین 
آنان از دنیا بود.  چیزى را كه دانست خدا دشمن دارد، او هم دشمن داشت و هر آنچه را كه حق، خوار و بى مقدار دانسته بود،او هم خوار و بى مقدار دانست و آنچه را پروردگار 
كوچك شمرده، او هم كوچك شمرد. اگر در وجود ما جز محبت آنچه كه خدا و رسول دشمن دارند، نبود و بزرگ شمردن آنچه را كه خدا و رسول كوچك شمرده اند وجود 
نداشت، همین براى ستیزگى ما با خدا و سرپیچى ما از فرمانش بس بود. رسول خدا 6  روى زمین غذا مى خورد و همانند بندگان مى نشست و با دست خود پارگى 
كفشش را مى دوخت و جامه اش را وصله مى كرد، بر مركب بى پالان سوار مى شد و در ردیف خود سوار مى كرد.  ایشان یاد این سراى فانى را از خاطرش میراند و علاقه 
داشت زر و زینت دنیا از برابر دیده اش مخفى باشد؛ تا از آن جامه زیبا برنگیرد و باورش نیاید كه سراى قرار و آرامش است و امیدى به درنگ در آن نداشته باشد، علاقه به 
دنیا را از دل بیرون كرد و از این محل فانى دل برداشت و از دیده خود پنهان نمود. آرى چنین است كسى كه چیزى را دشمن دارد، بغض و نفرت  دارد كه به آن نظر كند 
و در محضرش از آن یاد شود.   ... خداوند با عنایت كردن چنین رهبرى چه منّت بزرگى بر ما گذاشت تا از او پیروى كنیم و پیشوایى كه قدم جاى قدمش بگذاریم! به خدا 
سوگند آنقدر این پیراهن پشمینه خود را وصله زده ام كه از وصله كننده اش حیا مى كنم. كسى به من گفت این لباس كهنه را دور نمى اندازى؟ گفتم از من كناره گیر، كه به 

وقت صبح از رهروان شب تمجید و ستایش مى شود... .)نهج البلاغه ترجمه شیخ حسین انصاریان ، خطبه 159(

مبعث حضرت رسول 
اكرم صلی الله علیه و آله  
13 سال قبل از هجرت  
)تعطیل (
اعلام موجودیت رژیم 
اشغالگرانه قدس در پی 
اشغال فلسطین توسط 
صهیونیسم جهانی 
)1327ه ش(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

ستایش جوانان آری، خوشامدگویی او نه!
مراعات اخلاق نیک و پسندیده با جوانان به این معنا نیست كه به طور كلى از نقد و نصیحت او دست برداشته و فقط به تمجید و تشویق جوانان بپردازیم. زیرا مضرات چنین 

برخوردى، كمتر از برخورد تندخویانه و خشک با آنها نمى باشد. امام خامنه اى در دیدار با جوانان، خطاب به آنها مى فرمایند:
»طولِ مدّت چهل و چند ساله معاشرت من با گروه هاى جوان موجب شده كه من قلباً و عمیقاً جوانان را ستایش كنم. البته ستایش كردن جوانان با خوشامدگویى آنها تفاوت 
دارد. من با خوشامدگویى موافق نیستم؛ چیزى بگویم كه شما خوشتان بیاید، یا چیزى را كه ممكن است شما از آن ناراحت شوید و بدتان بیاید بر زبان جارى نكنم؛ نه. من 
به این چیزها عقیده ندارم؛ بلكه معتقدم كه ستایش جوان به جاى خود درست است و ستایشى واقعى و حق است و نقاط مورد ستایش هم از نظر من مشخص و روشن 
است و بعضى از آنها را خواهم گفت؛ اما ستایشگرى جوان نباید به خوشامدگویى او تبدیل شود. شما فرزندان من هستید. انسان فرزند خودش را خواه و ناخواه دوست دارد؛ 
چه آن فرزند بداند، چه نداند؛ چه بخواهد، چه نخواهد؛ چه از محبّت پدر یا مادر متشكر شود، یا نشود. این دوست داشتن موجب این نیست كه اگر در كار او خطایى وجود 

دارد، گفته نشود تا مبادا بدش بیاید؛ نه. اتّفاقاً انسان با فرزند خودش بسیار راحت تر از دیگران است.«)۸۰/۸/1۲(

ارتحال عالم ربانی حضرت 
آیت الله العظمی محمد 

تقی بهجت ره )1388 
ه ش(

حرکت امام حسین علیه 
السلام از مدینه به سوی 

مکه )60 ه ق(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

خیلی راحت یک جوان راه اسلامی را پیدا می کند... 
امام خامنه اى )مدظله العالى( : من اساساً در بین این خصوصیات مهمى كه جوانان دارند، سه خصوصیت را خیلى بارز مى بینم. آن سه خصوصیت عبارت است از: انرژى، 
امید، ابتكار. این سه خصوصیت برجسته در جوان است. اگر واقعاً رسانه ها در كمک هاى فرهنگى كه به ما مى كنند بتوانند این سه خصوصیت عمده را درست هدایت كنند، 
من خیال مى كنم كه خیلى راحت مى شود یک جوان، راه اسلامى را پیدا كند. چون اسلام هم چیزى كه از ما مى خواهد، این است كه ما استعدادهاى خودمان را به فعلیت 
برسانیم. اگر ما تقوا را مد نظر بگیریم، به نظر من راحت مى شود راه را طى كرد. البته باز هم نه آن طور كه خیلى راحت باشد. به هرحال مى شود، ممكن است و واقعاً عملى 
است كه یك جوان راه اسلامى زندگى كردن را پیدا كند. اگر متدیّن است، ببینید چه كار مى كند. این اقدام، این حرف، این رفاقت، این درس و این فعل و درك، آیا درست 
است یا درست نیست. همین كه او فكر مى كند درست است یا درست نیست، این همان تقواست. اگر متدیّن نیست، چنانچه همین حالت را داشته باشد، این حالت او را به 

دین راهنمایى خواهد كرد. قرآن كریم مى گوید: »هدى للمتقین« )بقره – ۲( نمى گوید »هدى للمؤمنین«. ) 77/۲/۸(

روز بزرگداشت حكیم 
عمر خیام
روز جهانی موزه و میراث 
فرهنگی)برابربا  18مه(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

اعتماد به جوانان!
امام خامنه اى مدظله العالى: از اوایل انقلاب، در كارهایى كه در اختیار من بوده، به جوانان مسؤولیت مى دادم. تجربه من این است كه اگر ما به جوان اعتماد كنیم، آن 
جوانى كه شایسته دانستیم به او مسؤولیت بدهیم و صلاحیتش را داشت؛ نه هر جوانى و هر مسؤولیتى، از غیر جوان هم بهتر و مسؤولانه تر كار را انجام مى دهد؛ هم سریع تر 
پیش مى برد، هم كار را تازه تر و همراه با ابتكار بیشترى به ما تحویل خواهد داد؛ یعنى روند پیشرفت در كار حفظ مى شود. برخلاف غیر جوان كه ممكن است كار را بالفعل 

ف خواهد شد. غالباً این گونه است.
ّ
خوب انجام دهد، اما روند پیشرفت در آن متوق

آن زمان كه ما در شوراى انقلاب بودیم، نسبت به همین موضوع، به ما و دوستان دیگرى كه در آن شورا بودیم، اعتراض مى شد. افراد مسنّى هم در آن شورا بودند، كه 
خیلى عقیده به جوانان نداشتند و مى گفتند چرا شما به جوانان رو مى دهید و این ها را بى خود وارد كارهاى عمده مى كنید؟! اینها دوست نمى داشتند كه به جوانان خیلى 
میدان داده شود. البته دوست مى داشتند كه جوانان از آنها اطاعت كنند و دنبالشان راه بروند! مى گفتند آنها جوانند، ما پیریم؛ باید دنبال ما بیایند. خیلى حاضر نبودند به 

جوانان اعتماد كنند؛ ولى ما اعتماد مى كردیم و جواب آنها را هم در واقع با تجربه عملى كه مى دیدند خوب كار انجام مى گیرد و پیشرفت مى كند، مى دادیم.
)77/۲/۸ (
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

احسان و خوش رویی، کلید جذب جوان
ما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ  احسان، به معناى نیكى و خیر رساندن به دیگران، بدون انتظار پاداش متقابل است. آنگونه كه خداوند متعال در تمجید از انفاق اهل بیت مى فرماید: »إِنَّ

هِ لا نُریدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَ لا شُكُوراً« )انسان / 9( اللَّ
این فضیلت اخلاقى یكى از جذاب ترین فضایل براى جذب مردم است. سیره و روش انسان ها، دل دادن به كسى است كه از دست او چیزى گرفته باشند و عشق كسى 
را در سینه مى پرورانند كه از او احسان و خیرى دیده باشند. از رهگذر نوع دوستى و خدمت صادقانه به بندگان خدا مى توان به محبوبیت در دل ها رسید. از رسول خدا6 

پرسیدند: محبوب ترین مردم كیست؟ حضرت فرمود: آن كسى كه وجودش براى مردم سودمندتر باشد. )میزان الحكمة، ج 11، ح 17633(
خوش رویى نیز یكى از عوامل اساسى جذب مردم به شمار مى رود. پیامبر اسلام6 با رویى گشاده توانست بذر محبت را در سرزمین دل هاى سخت تر از سنگ مردمِ 
زمان خود بیفشاند؛ همچنانكه از دیدگاه امیرالمؤمنین على7 آنچه كه در وحدت و انسجام اجتماعى نقش مهمى دارد، رابطه عاطفى از طریق اخلاق نیک مى باشد. 
بَلَتْ عَلَیْه ؛ )نهج البلاغه، حكمت 5۰( دل هاى مردم وحشى است. )به راحتى با كسى اُنس نمى گیرد.( پس به 

ْ
ق
َ
فَهَا أ لَّ

َ
ةٌ فَمَنْ  تَأ جَالِ وَحْشِیَّ لُوبُ الرِّ

ُ
حضرت مى فرمایند: »ق

كسى روى مى آورد كه خوش رویى كند.«
)با تصرف از كتاب »شیوه جذب جوانان«، محمد اسماعیلى مباركه(

درگذشت سید ابن طاووس 
فقیه و ادیب مسلمان 
)693 ه ق(

روز ایرانگردی و ایران 
شناسی

30
4:16
5:56

13:01
20:26 20 May 2015

1436 شعبان   1

 F 5



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

کلامی ملایم و رفتاری نرم و دل نشین
آشنایان با روحیات جوانان، همیشه در پرنیان الفاظ و عبارات و حریر رفتارِ خود، سستى ها و كاستى هاى این نسل را به آنان گوشزد مى كنند، بى آنكه كمترین غبارى از غم 

یا غربت بر روح آنان نشیند و یا كوچک ترین حالت گزندگى از شیوه آنها احساس شود.
از این روست كه بزرگان علاوه بر خوب حرف زدن، حرفِ خوب زدن را نیز توصیه مى كنند و معتقدند: - حرفِ خوب خیلى بهتر از یک سطل آب، آتش را خاموش مى كند.
- حرف هایى هستند كه به سان شعله سر برمى كشند و حرف هایى هستند كه مانند باران فرو مى ریزند. - هرچه پخته تر مى شویم، صحبت كردن برایمان دشوارتر مى شود.

بى گمان هرگاه رفتار جوانان را به باد انتقاد بگیریم، هرگز نباید انتظار اصلاح داشته باشیم، بلكه لجبازى، پرخاشگرى و یا سركشى حاصل برخورد ما خواهد بود. به این خاطر 
عادت به كلام ملایم، نرم و زیبا و رفتار متین و دلنشین و شیوا در جذب جوانان و جدا كردن آنها از منفى گرایى و یا دیگر صفات منفى دوران جوانى، كارى كارستان مى كند 

و به خوبى ما را به سرمنزل مقصود مى رساند؛ به شرطى كه خوب و شایسته انجام شود و در آن ذره اى از خار و خاشاک بددلى احساس نگردد!
)موضوعات و شیوه هاى گفتگو با نسل جوان، ص 119(
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مرحـوم دولابی نقـل می کردنـد کـه روزی حضـرت آیـت اللّه شـاه آبـادی مهمـان مـا بود، پـدرم کنـار ایشـان 
نشسته بود و از ایشان موعظه ای خواست:

مرحوم شاه آبادی این جمله را فرمودند: اگر این خانه شیشه بند باشد و داخل آن پر از آب و همه ما نیز تشنه، 
آیا نگاه به این آب ما را سیراب می کند؟

- خیر، با نگاه کردن به آب سیراب نمی شویم!
- اگر به اندازه سر سوزنی از این شیشه سوراخ کنیم و دهانمان را آنجا بگذاریم و بمکیم، چطور؟!

- همه نجات پیدا می کنیم و از تشنگی نمی میریم.
- بایـد به اندازه یك سـر سـوزن ازعالم حقیقت سـوراخی در پیش چشـم انسان باشـد تا از عـالم حقیقت انسان 
بچشد و بنوشد! و بداند سیراب کننده اش اللّه است؛ و کسی که به او طعام می دهد نیز اللّه است؛ »هُوَ یُطْعِمُنی  
وَ یَسْقـین « )شـعراء: 79( اکنـون که اللّه کاسـه پر از نعمتش را در مقابل ما  گذاشـته اسـت و مـا از آن می خوریم، 
گمان می کنیم خودمان تلاش کرده ایم و به دست آورده ایم! همه چیز در دست اللّه است؛ دستگاه توحید 

این است.

�ی  د �ز�ا
آ
ه ا �ا ا م�ح���د ع��لی ���ش س�می �م��یررز �ل�ع���ز �ل��ّ��ه ا �سی��ی ا

آ
ا

ر( ا رز �مع �ز�ا �ا �د �ز �ل�س�م��لک و �م�������حز �د ���را�ز ا و�ل�ه، �م�������حز �ل�د �م��ی�ز ا �د ا �ز �ع��ی  �م����ا ���ا �م �ز �م�ا ) ا



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

اکسیر خوش خُلقی، دشمن را دوست می کند
عصام بن مصطلق شامى مى گوید: وارد مدینه شدم و هنگامى كه به حضور حسین بن على8 رسیدم گفتم : تـو فرزند ابو تراب  هستى؟ فرمود: بلى ، پس آنچه توانستم 
به او و پدرش دشنام دادم. امـا حضرت نگاه محبت آمیزى به من نمود وآیه شریفه : )خذالعفو( را قرائت فرمود. آنگاه فرمود: »ازخداوند براى خود و تو استغفار مى كنم.« 
عـصـام  مـى گـوید: »از كرده خود پشیمان شدم، ولى حضرت فرمود: »ملامتى برشما نیست، خداوند از گناهان شما صرف نظر مى كند«. این جمله از زبان حضرت 
یوسف7 خطاب به برادرانش است آن هنگام كه پشیمان شدند. آنگاه امام7 فرمود:»تو از اهل شام هستى؟« عرض كردم : آرى . »فقال 7: شنشة اعرفها من 
اخزم« ضرب المثلى است و مقصود این است كه سنت دشنام دادن به امیرالمؤمنین7را معاویه بنیان گذارى كرد. بعد هم فرمود: »هر حاجت وخواسته ایى دارى از من 
بخواه تا براى تو انجام بدهم«. عـصـام مـى گوید: با این برخورد حضرت، آنچنان زمین بر من تنگ شد كه دوست داشتم به زمـین فروبروم سپس آهسته از محضرش خارج 

شدم كه متوجه من نشوند واز آن به بعد در روى زمین كسى به اندازه او و پدرش مورد علاقه من نبود. )منتهى الامال، ج1، ص349(

ولادت حضرت امام حسین علیه 
السلام  )4 ه ق( روز پاسدار
روز بزرگداشت صدرالدین محمد 
قوام شیرازی معروف به ملاصدرا 
)صدرالمتألهین(   
سالروز آغاز محاصره اقتصادی 
ایران از سوی آمریکا
روز بهره وری و بهینه سازی 
مصرف 
ورود امام حسین علیه السلام به 
مکه )60 ه ق(
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الْقاعِدینَ  عَلَى  الُْجاهِدینَ  اللَ  لَ  فَضَّ وَ   (
أَجْراً عَظیمًا1 ( ؛ »و جهادكنندگان را بر خانه نشینانِ ]بى عُذر[ به 

پاداشى بزرگ برترى داده است«.

شأن نزول
این آیه درباره كعب بن مالك، از طایفه بنی سلمه و مرارةبنربیع از طایفه بنی عمروبن عوف و هلال بن امیه 

از طایفه بنی واقف، كه در جنگ تبوك از حركت با پیامبر گرامی اسلام6 تخلفّ ورزیدند، نازل گردید 
و خداوند عبدالله بن ام مكتوم را كه نابینا بود، معذور دانست و آن عده را كه سالم بودند ملامت كرد؛ این مطلب 

را ابوحمزه ثمالی در تفسیر خود روایت كرده است.2

نکات تفسیری
1ـ كسانی كه به جبهه  جهاد نمی روند، چند گروه اند: منافقان بی ایمان، مسلمانان ترسو، رفاه طلبان، شكّاكان و  بی همّتانی 
كه می گویند: ما با مال و بیان و قلم و دعا، رزمندگان را دعا و حمایت می كنیم و جهاد براى ما واجب عینی نیست. این 
آیه به ویژه، به این گروه آخر مربوط می شود و از آنان انتقاد می كند؛ زیرا گروه هاى دیگر، در موارد متعدّد به شدّت مورد 
انتقاد قرار گرفته اند و هیچ گونه مقام و درجه اى ندارند تا مجاهدان یك درجه بالاتر از آنان باشند. در روایات آمده 

است، كسانی كه به دلیل بیمارى نمی توانند بجنگند، ولی دلشان همراه رزمندگان است، با آنان در ثواب جهاد برابرند.3
2ـ قتاده در تفسیر این آیه شریفه گفته است: منظور از درجه، درجات اعمال است؛ چنان كه گفته می شود، اسلام درجه اى  است، 

فقه درجه اى است، هجرت درجه اى است، جهاد در هجرت درجه اى است و كشته شدن در راه هجرت نیز درجه اى  است.4 
به طور كلی چون ایمان داراى درجات متفاوتی است، اعمالی كه بر اساس ایمان از انسان ها صادر می  شود نیز درجات 

مختلفی دارد. 
3ـ خداى تعالی به هر دو طائفه )آن ها كه به جهاد رفتند و آن ها كه نرفتند( وعده برخوردارى از اجر و بهره اخروى داده 

است؛ دلیل ما این است كه خداوند »اولی الضرر« یعنی بیماران و نابینایان را استثناء كرده است. 5
اما به هر حال اجرى دنیوى و اخروى كسانی را كه از روى نفاق و دشمنی از شركت در جهاد خوددارى كرده اند شامل 

نمی شود.6
4ـ سخن كوتاه اینكه آیه شریفه می خواهد مؤمنان را تحریك و تشویق به جهاد و روح ایمان آنان را براى سبقت گیرى 

در خیر و فضیلت بیدار كند.7
اینكه فرموده است »كلا وعد الله الحسنی« به این جهت است كه كسی كه عذر واقعی از رفتن به جهاد داشته باشد و 
قلباً تمایل به شركت در آن داشته است، ناامید نشود و اینكه بعد از این جمله می  فرماید: »و فضل الله المجاهدین علی 
القاعدین اجرا عظیما«، چون »قاعدین« مطلق آمده است، معلوم می  شود كه به هر حال براى مجاهدین نسبت به قاعدین، 

چه قاعدین معذور و چه غیرمعذور، برترى و فضیلت است.8

حدیث
در حدیثی از پیامبر اسلام6  نقل شده است كه به سربازان اسلام فرمود:

افرادى را در مدینه پشت سر گذاشتید كه هر گام در این مسیر با شما بودند )و در پاداش هاى الهی شركت داشتند( آن ها 

ز  �ی� �د
�ه �ا

م�حز ز�ل  � ���
ز ��



كسانی بودند كه نیتی پاك داشتند و به اندازه كافی خیرخواهی كردند و قلب  هاى آن ها مشتاق به جهاد بود، ولی موانعی همچون 
بیمارى و زیان و غیر آن، آن ها را از این كار باز داشت.9 

این حدیث شریف مایه امید براى كسانی است كه از مجاهدت در راه خدا به دلیل عذر موجه محروم بوده  اند، اما با همه وجود، 
نیت همراهی مجاهدان را در قلب خود داشته  اند. حضرت می  فرماید: این ها در هر گامی همراه مجاهدان بوده  اند.

داستان
در جنگ صفین كه بین سپاه علی7 و سپاه معاویه درگرفت و هجده ماه طول كشید، روزهاى بسیار سخت و وحشت انگیزى 
پیش آمد. در این روزها یكی از یاران علی7 به نام زیادبن نضرحارثی به هم رزم خود عبدالله بن بدیل گفت: در روز بسیار 
سخت و دشوارى قرار گرفته  ایم كه هیچ كس نمی تواند صبر و پایدارى كند، جز شخصی كه قوی دل، پاك نیت و پرصلابت باشد. 
سوگند به خدا گمان ندارم در چنین روز سختی كسی از ما یا دشمن در جبهه باقی بماند، جز افراد فرومایه )یعنی افراد شجاع و 

پرمایه از طرفین كشته می شوند، ولی افراد ترسو و كم مایه با فرار و گریز خود را حفظ می كنند(. 
عبدالله به حضور علی7 رفت و همین سخن را به عرض آن حضرت رساند. امام علی7 به آن ها فرمود: این سخن را فاش 
نكنید و در دل خود نگه دارید و كسی آن را از شما نشنود؛ خداوند براى قومی مقام شهادت را مقدّر كرده )چراكه شایسته 
آن مقام اند( و براى قومی مرگ طبیعی را مقدر فرموده است و هر كس فراخور شایستگی اش، مرگ تقدیر شده خود را 

ملاقات می كند.

نتیجه
رَرِ وَ المُْجاهِدُونَ فی   براى تفسیر آیه شریفه باید به صدر آیه نیز توجه كرد: »لایسَْتَوِى القْاعِدُونَ منَِ المُْؤْمنِینَ غَیْرُ أوُلیِ الضَّ
لَ اللهُ  لَ اللهُ المُْجاهِدینَ بأَِمْوالهِِمْ وَ أنَفُْسِهِمْ عَلیَ القْاعِدینَ دَرَجَةً وَ كُلاًّ وَعَدَ اللهُ الحُْسْنی  وَ فَضَّ سَبیلِ الَلهِ بأَِمْوالهِِمْ وَ أنَفُْسِهِمْ فَضَّ

المُْجاهِدینَ عَلیَ القْاعِدینَ أجَْراً عَظیماً«
در این آیه مؤمنان را به سه طایفه تقسیم می كند: 

الف ـ مجاهدان؛ / ب ـ مؤمنان بدون عذر؛  / ج ـ مؤمنان داراى عذر.
گروه سوم كسانی هستند كه جهاد بر آن ها واجب عینی نبوده است. 

آیه شریفه می  خواهد بفرماید مؤمنان بدون عذر و صاحب عذر اجر دارند، اما اجر آنان به حد مجاهدان نمی  رسد. از طرفی مؤمنان 
صاحب عذر اگر واقعاً نیت جهاد داشته باشند، ولی صرفاً با عذر موجّه نتوانند در جهاد شرك كنند، خداوند اجر مجاهدان را 
برایشان تدارك می  كند، اما به هر حال این اجر به اندازه مجاهدانی كه در جبهه حضور یافته  اند نخواهد بود؛ چرا كه آنان با 
مشقاتی مواجه شده  اند كه غایبان آن را درك نكرده  اند؛ بنابراین اگرچه بر اساس »نیة المؤمنِ خیرٌ منِ عملهِ«، كسی كه نیت جهاد 

كند، به پاداش الهی می رسد، اما پاداش او به اندازه كسی كه در میدان جهاد شركت كرده است، نخواهد بود.
نكته دیگر اینكه روحیه مجاهدت ربط مستقیم به مراتب ایمان اشخاص دارد؛ لذا براى مجاهدت، صرفاً برخوردارى از 
شجاعت كافی نیست. مجاهدانی كه در اسلام مورد ستایش قرار گرفته  اند، كسانی هستند كه با شناخت و غیرت و تعهد دینی 

پا به عرصه جهاد گذاشته اند و از سرزنش دیگران و یا مرگ در راه خدا هراسی به دل راه نمی  دهند.

پی نوشت:
1 . نساء:  .95 2 . فضل بن حسن طبرسی، ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 5، ص .31 3 . محسن قرائتی، تفسیر نور، ج 2، 
ص .361 4 . فضل بن حسن طبرسی، ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 5، ص .315 5 . محمدحسین طباطبایی، المیزان فی 
تفسیر القرآن، ج 5، ص .4 6 . ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 4، ص،  .78 7 . همان.  8 . همان.  9 . ملامحسن فیض 

  .487کاشانی، تفسیر الصافی، ج 1، ص
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امام، محور هستی
براساس تعالیم دینی، امام واسطه فیض رسانی پروردگار به همه پدیده هاى 
جهان آفرینش است. او در نظام هستی محور و مدار است و بی وجود او عالم 
و آدم، جن و ملك و حیوان و جمادى نمی ماند. در این عرصه فرقی بین 
غیبت و ظهور او نیست. از امام صادق7 سؤال شد آیا زمین بدون امام باقی 

می ماند؟ حضرت فرمود: 
»اگر زمین بدون امام بماند، هر آینه اهل خود را فرو می برد.«1

امید بخشی
شیعه، پیوسته و در طول تاریخ هزار و چهارصدساله، به انواع بلاها و سختی ها 
گرفتار شده است و آن چه به عنوان نیروئی بزرگ و پشتوانه اى استوار، او را 
به ایستادگی و تسلیم نشدن و حركت و تلاش واداشته است؛ امید به آینده 
سبز مؤمنین و دین باوران بوده است. آینده اى كه خیالی و افسانه اى نیست؛ 
آینده اى كه نزدیك است و می تواند نزدیك تر باشد. زیرا آن كه باید رهبرى 
قیام را به عهده گیرد، زنده است و هر لحظه پا به ركاب و این ما هستیم كه 

باید آماده باشیم.

پایداری مکتب
امام عصر4، گرچه در غیبت است؛ ولی وجود او عامل جدّى براى حفظ 
مكتب شیعه است. او با آگاهی كامل از توطئه هاى دشمنان، به شیوه هاى 
دشمن  كه  آنگاه  و  می كند  پاسدارى  را  شیعیان  فكرى  مرزهاى  مختلف، 
نشانه  را  مردم  اعتقادات  و  مكتب  اصول  گوناگون،  ابزارهاى  با  فریبكار 
می گیرد، با هدایت و ارشاد عالمان و برگزیدگان، راه هاى نفود او را می بندد.

خودسازی
در این رابطه قرآن كریم می فرماید:  »وَ قُلْ اعِْمَلُوا فَسَیرَى اللهُ عَمَلكَُمْ وَ رَسُولهُُ 

 
   

پیشنهاد هاى اجرایى هفتـه 

 برگزارى   جلسه با هیئت امناى مســجد 

  جشــن میــلاد امام ســجاد علیــه الســلام  

برگزارى جلسه توجیهى با هیئت امنا، خادم مسجد 

و ســایر دست اندركاران مســجد براى آموزش نحوه 

 تأمین  مواجهه بــا جوانان جهت جذب آنــان  

محلى در مســجد بــه عنــوان قرائت خانــه جهت 

 دعــوت از نمایندگان مجلس  اســتفاده بانوان  

 براى بیــان گــزارش در روز قانــون و هفته مجلس

خطابه با موضوع چگونگى آزاد سازى خرمشهر و روز 

 برگزارى مراســم دعاى توسل  مقاومت و ایثار  

 برنامه ریزى جهت برگزارى كرسى  )سه شنبه(  

تلاوت قرآن مجید   برگزارى مراسم دعاى كمیل 

 برگزارى مراسم دعاى ندبه )جمعه(  )پنجشنبه(  

 برگزارى جشن میلاد حضرت على اكبر علیه 

السلام و تجلیل از جوانان نمونه مسجد در روز جوان 

و حضور در اماكن مرتبط با جوانان )مدارس، میادین 

ورزشى، كتابخانه ها و...( و تبریک روز جوان به آنها 



وَالمُْؤْمنُِون«2
]اى پیامبر به مردم[ بگو عمل كنید ]ولی بدانید[ كه خداوند و پیامبر و مؤمنان، كارهاى شما را می بینند.

در روایات آمده است كه مراد از »مؤمنون« در این آیه شریفه، امامان معصوم هستند.3 بنابراین، اعمال مردم به نظر 
امام زمان می رسد  و آن بزرگوار از پس پرده غیبت، شاهد و ناظر كارها است. این حقیقت اثر تربیتی بزرگی دارد 

و شیعیان را به اصلاح كارهاى خود وا می دارد . 

پناهگاه علمی و فکری
پیشوایان معصوم، معلمّان و مربیّان اصلی جامعه هستند . در زمان غیبت نیز، اگرچه دسترسی مستقیم محضر امام 
عصر ممكن نیست؛ ولی حضرت به راه هاى مختلف، گره از مشكلاتِ علمی و فكرى شیعیان باز می كند. در دوره 
غیبت صغرى، بسیارى از سؤالات مردم و علما، از طریقِ نامه هاى امام كه به “توقیعات” مشهور است پاسخ داده 

می شد.4

هدایت باطنی و نفوذ روحانی
امام و حجّت خدا وظیفه رهبرى و هدایت مردم را به عهده دارد و در تلاش است افرادى را كه آماده دریافت نور 
هدایت او هستند، راهنمایی كند. براى انجام این مأموریت الهی، گاهی آشكارا و بی پرده، با انسان ها ارتباط برقرار 
می كند و زمانی دیگر با استفاده از قدرت ولایت خود، در درون قلب ها اثر می گذارد . بنابراین نیازى به حضور 

ظاهرى امام و ارتباط مستقیم با او نیست؛ بلكه هدایت  از راه  ارتباطات قلبی انجام می گیرد.

ایمنی از بلاها
در روایات پیشوایان ما، وجود امام و حجّت الهی، در مجموعه جهان آفرینش، به عنوان عامل امنیّت زمین و اهل 
آن شمرده شده است. وجود امام، مانع از آن است كه مردم به سبب انواع گناهان و مفاسدى كه انجام می دهند، به 

عذاب هاى سخت الهی گرفتار آیند و طومار حیات زمین و اهل آن در هم پیچیده شود.
امام مهدى7 دراین رابطه می فرماید: »من موجب ایمنی )از بلاها( براى ساكنان زمین هستم.«5

پی نوشت 
1.كافى،ج1،ص2.201.سورهتوبه،آیه3.105.كافى،ج1،بابعرضالاعمال،ص4.171.ر.ك:كمالالدین،

ج2،باب45،صص5.286-235.كمالالدین،ج2،باب45،ح4،ص239.



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

نافذ البصیرة
 امام صادق7در رابطه با شخصیت حضرت عباس7 فرمودند: »كان عمنا العباس نافذ البصیره صلب الایمان جاهد مع ابى عبداالله و ابلى بلاء حسنا و مضى شهیدا.ً

عموى ما عباس بینشى دقیق و ایمانى سخت داشت، او همراه اباعبداالله جهاد كرد و بلاها و سختى را به نیكویى گذراند و به شهادت رسید«. )أبصار العین،ص3۰(
امام سجاد7 نیز فرمودند: رحم االله عمى العباس فلقد آثر و ابلى و فدا اخاه  بنفسه حتى قطعت  یداه فابدله االله عز و جل بهما جناحین یطیر بهما مع الملائكة فى الجنة 

كما جعل جعفر بن ابى طالب.و ان للعباس عند االله تبارک و تعالى منزلة یغبطه بها جمیع الشهداء یوم القیامة .
خدا عمویم عباس7 را رحمت كند كه جانبازى كرد و خود را فداى برادر كرد تا دو دستش قطع شد و خدا در عوض به او دو بال داد كه با آنها با فرشتگان در بهشت پرواز 
مى  كند، چنانچه به جعفر بن ابى طالب عطا كرد و براى عباس نزد خداى تبارك و تعالى مقامى است كه در قیامت همه شهداء و اولین و آخرین نسبت به او رشك مى  برند.

ولادت حضرت ابوالفضل 
العباس علیه السلام  )26 ه ق( 

و روز جانباز
شهادت سردار محمد 

بروجردی، فرمانده 
قرارگاه حمزه سید الشهدا 

)1362ه ش(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

در جمیع مواضع سجودش اثر سجده آشکار بود...
 امام باقر7 مى فرماید: پدرم حضرت سجّاد7، نعمتى از نعم الهى را یاد نكرد، مگر اینكه سجده آورد. آیه اى از قرآن را كه در آن مسئله سجده بود قرائت نكرد، مگر 
همراهش به سجده آمد. رنجى از او برطرف نگشت مگر اینكه به خاطر آن سجده كرد، از نماز واجبى فارغ نشد، جز اینكه آن را به سجده پیوند داد و موفّق به اصلاح 
اختلاف بین دو نفر نگشت، مگر اینكه به خاطر توفیقش به آن كار بر خدا سجده كرد. در جمیع مواضع سجودش اثر سجود آشكار بود، به همین خاطر پدرم را سجّاد 

نامیدند. )بحار 6/46(
مالک ابن أنس مى گوید: على بن حسین در شبانه  روز هزار ركعت نماز مى خواند تا اینكه از دنیا رحلت كرد. لذا به ایشان »زین العابدین« مى گویند.  )ذهبى، العِبَر، ج 1، 

ص ۸3(
ابن عبد ربّه مى نویسد: هنگامى كه على بن حسین8 آماده نماز مى شد، لرزه عجیبى وجودش را فرا مى گرفت. از ایشان در این باره سؤال شد، فرمود: »واى بر شما! آیا 

مى دانید كه من در برابر چه كسى مى خواهم بایستم و در برابر چه كسى مى خواهم مناجات كنم؟!« )عقدالفرید، ج 3، ص 169(

ولادت حضرت امام زین 
العابدین علیه السلام  در سال 
)38 ه ق( 
حماسه آزادسازی خرمشهر 
در عملیات بیت المقدس 
)1361ه ش( و روز مقاومت، 
ایثار و پیروزی
درگذشت طبیب و شیمیدان 
مشهور محمد بن زکریای 
رازی )313 ه ق(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

اثبات ولادت و ادله آن
1. تصریح امام حسن عسكرى7 به ولادت: كلینى در روایت صحیحى از ابوهاشم جعفرى نقل مى كند: »به ابومحمد امام حسن عسكرى7 عرض كردم: هیبت 
شخصیت شما مرا از پرسیدن باز مى دارد، آیا اجازه مى دهید كه از شما سؤالى بپرسم؟ فرمود: بپرس. عرض كردم: آیا شما فرزندى دارید؟ فرمود: آرى.« )اصول كافى، 

ج1،ح۲( و در مواردى نیز آن حضرت با نوشتن نامه، امر ولادت را اعلام كردند. )كمال الدین، ج۲، ب4۲(
۲. شهادت دادن قابله: طبیعى است؛ بهترین كسى كه مى تواند به درستى شهادت و گواهى بر ولادت دهد، قابله اى است كه در هنگام ولادت حضور داشته است. قابله 

آن حضرت بانوى بزرگوار و پرهیزگار حكیمه خاتون دختر امام جواد7 و عمه امام عسكرى7 بود كه به این مطلب تصریح كرده است.
3. سنّت عقیقه: ابوجعفر عمرى )سفیر خاص امام مهدى عج( مى گوید: »چون امام ]حضرت مهدى [ متولد شد، امام حسن عسكرى فرمود: به دنبال ابوعمرو بفرستید. 
چون به نزد امام آمد، به او فرمود: ده هزار رطل نان و ده هزار رطل گوشــت خریدارى كن و تقســیم كن )احتمالا میان بنى هاشم( و چند گوسفند براى او عقیقه كن« 

)كمال الدین ، ب41، ح6(.

روز مقاومت و پایداری 
روز دزفول 4G
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

دوران زندگی حضرت حجت4
زندگى حضرت مهدى4 به سه دوره تقسیم شده است:

1. دوران اختفا: این دوره از زمان ولادت شروع شد و تا شهادت امام حسن عسكرى7 ادامه یافت. این دوره پنج سال بود و كودكى آن حضرت را شامل مى شد.
۲. دوران غیبت: این دوره از زمان شهادت امام حسن عسكرى7  شروع شده و تا زمان ظهور ادامه دارد. این دوره خود به دو مرحله تقسیم مى شود: غیبت صغرى و 

غیبت كبرى.
۲ـ1. غیبت صغرى: دوره زمانى محدود، از سال ۲6۰ هـ .ق تا 3۲9 هـ .ق )حدود هفتاد سال( را شامل مى شود. این دوران، نقش مهم و تعیین كننده اى براى ورود شیعیان 
به مرحله غیبت كبرى داشت. ویژگى بارز این دوره وجود چهار سفیر و نایب خاص بود: عثمان بن سعید عَمرى، محمد بن عثمان بن سعید عمرى، حسین بن روح نوبختى 

و على بن محمد سمرى. اینان نقش رابطه بین مردم و امام را ایفا مى كردند.
۲ـ۲. غیبت كبرى: با رحلت على بن محمد سمرى، دوران غیبت كبرى یا غیبت تامه شروع شد. در این دوره دیگر فردى به عنوان نایب خاص به عنوان رابط ویژه میان 

مردم و امام، وجود ندارد.

پیروزی حزب  الله لینان 
بر رژیم  صهیونیستی 
اسرائیل)1379ه ش(

5
4:11
5:53

13:01
20:31 26 May 2015

1436 شعبان   7

G 4



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

یکی از شاخصه های منتظران
یكى از مهم ترین شاخصه هاى منتظران، كسب معرفت )شناخت( آن امام همام است. امام صادق7 فرمودند: روزى امام حسین7 بر اصحاب خویش وارد شدند، بعد 
هَ مَا خَلَقَ الْعِبَادَ إِلاَّ لِیعْرِفُوهُ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ، فَقَالَ لَهُ  اسُ إِنَّ اللَّ یهَا النَّ

َ
از حمد و ثناى الهى و درود بر پیامبر6 فرمودند: »یا أ

ذِى یجِبُ عَلَیهِمْ طَاعَته؛ اى مردم! خداوند بندگان را نیافرید، مگر براى این كه او را  هْلِ كُلِّ زَمَانٍ إِمَامَهُمُ الَّ
َ
الَ مَعْرِفَةُ أ

َ
هِ ق هَِ مَا مَعْرِفَةُ اللَّ ى یا بْنَ رَسُولِ اللَّ مِّ

ُ
نْتَ وَ أ

َ
بِى أ

َ
رَجُلٌ: بِأ

بشناسند، زمانى كه او را شناختند، او را پرستش كنند و هنگامى كه او را پرستش كردند، با عبادت و پرستش او از بندگى غیر او بى نیاز گردند.
 مردى عرض كرد: اى پسر پیامبر! پدر و مادرم فداى شما باد، معرفت  خداوند چیست؟ فرمود: شناخت اهل هر زمانى نسبت  به امامشان، امامى كه طاعت او بر آنان 
واجب است. معرفت )شناخت( امام زمان، اهمیت ویژه اى در زندگى و مرگ انسان ها دارد؛ زیرا مرگ هركس، چكیده زندگى است. هركسى آن گونه مى میرد كه زندگى كرده 

است.«)بحارالانوار، ج5، ص31۲( همچنین پیامبر فرمودند: »مَنْ ماتَ وَ لَمْ یعْرِفْ إمامَ زَمانِهِ ماتَ مَیتَةً جاهِلِیةً.؛)وسایل الشیعه، ج16، ص۲46(. 
بنابراین، هر كس امام زمانش را نشناسد، نه تنها مرگش جاهلى است، بلكه زندگى او نیز، زندگى جاهلانه خواهد بود.
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

دلایل وجود بقیة االله الاعظم4
1. شهادت افرادى كه امام را دیده اند: صدوق)ره( در كمال الدین و مرحوم شیخ طوسى در كتاب الغیبة بابى را به عنوان »افرادى كه حضرت را دیده اند« گشوده اند. آنان 

حضرت مهدى7 را از نزدیك دیده و بر آن شهادت و گواهى داده اند.
۲. ملاقات احمد بن اسحاق: احمدبن اسحاق ـ از علما و بزرگان شیعه و یكى از اصحاب با وفاى امام یازدهم ـ مى گوید: »خدمت امام حسن عسكرى7 شرفیاب شدم 
و مى خواستم از جانشین پس از وى پرسش كنم. ولى قبل از آنكه حرفى بزنم، امام آغاز سخن كرد و فرمود: اى احمدبن اسحاق! او در این امت، مانند خضر و ذى القرنین 
است. او غیبتى طولانى خواهد داشت احمدبن اسحاق مى گوید: پس عرض كردم: اى مولاى من! آیا نشانه اى هست كه قلبم بدان مطمئن شود؟ )در این هنگام( آن 
كودك ) امام زمان7 كه حالا به نزد ما آورده شده بود( به زبان فصیح به سخن در آمد و فرمود: »من بقیة اللّه7 ]و ذخیره خداوند[ در زمین هستم و از دشمنان او انتقام 

مى گیرم، اى احمد بن اسحاق! ..« و نیز ملاقات چهل نفر از شیعیان با حضرت.
3. وجود وكیلان و نایبان خاص: هر كس به تاریخ زندگى امام مهدى7 نگاه كند، به روشنى به ویژگى خاص غیبت صغرى ـ همان وجود چهار نایب خاص ـ پى مى برد. 

وجود این افراد كه نقش وكیل را داشتند،با چنین عنوان خاص، خود بیانگر وجود موكل است.

روز قانون و آغاز هفته 
مجلس
افتتاح اولین دوره مجلس 
شورای اسلامی )1359 
ه ش(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

راه معرفت خدا
نخستین و مهم ترین وظیفة انسان، شناخت پروردگار و آفریننده خویش است و تا شناخت او حاصل نشود، راه درست بندگى و اطاعت از او به روى انسان باز نخواهد شد. 
)كافى، ج ، ص ۲47( در حدیث آمده است كه از امام حسین7 سؤال شد: »فما معرفة االله؟« حضرت فرموند: »معرفة اهل كل زمان امامهم الذى یجب علیهم طاعته« 
)علل الشرایع، ج1، ص 9، ح 1( مراد از شناخت خدا، شناخت اهل هر زمانى نسبت به امام خویشتن است، آن امامى كه اطاعت او بر آنان واجب است«. به عبارت روشن تر 
شناخت امام، طریق معرفت خدا است و انسان با شناخت امام و توجه به گفتار و دستورات او مى تواند در جاده صحیح زندگى گام بردارد و به سعادتى كه خداوند براى او رقم 
زده، برسد. معرفت خدا بدون شناخت كسى كه از جانب او سمت راهنمایى و راهبردى بندگان را دارد، امكان پذیر نیست. شیخ صدوق در تبیین حدیث یاد شده مى گوید: 
»مراد این است كه مردم هر زمان بدانند خداوند آنها را در هر زمان از امام معصوم خالى نگذاشته است؛ پس كسى كه عبادت كند خدایى را كه براى آنان حجت قرار نداده، 

پس غیر خدا را عبادت كرده است.«

آغاز دهه فرخنده 
مهدویت)10 تا 20شعبان( 8G
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فیِ  اسْتُضْعِفُوا  الَّذینَ  عَلَى  نَمُنَّ  أَنْ  نُریدُ  وَ   (
ةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثیَن( 1 ؛  »ما مى خواهیم بر  الْرَْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئمَِّ

مستضعفان زمین منّت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روى زمین قرار دهیم«.

روایاتی ذیل آیه شریفه
در روایت صحیح از علی7 نقل شده است: سوگند به خدایی كه دانه را شكافت و مخلوقات را هستی بخشید، دنیا 

بعد از آنكه در مقابل ما چموشی و سركشی كرده است، هم چون شتر بدخلق كه به فرزند خود محبت می كند، به سوى 
ما روى می آورد و در برابر ما رام می شود؛ سپس همین آیه را تلاوت فرمود.2

نکات تفسیری
1ـ تعبیر »منت« به معناى بخشیدن مواهب و نعمت ها است و این با منّت زبانی كه بازگو كردن نعمت به قصد تحقیر 

طرف و مسلماً كار مذمومی است، فرق بسیار دارد.3
َّذِینَ اسْتُضْعِفُوا«: یعنی می خواهیم به آنان  كه در زندگی ضعیف شمرده شدند، نعمتی بدهیم كه از  2ـ »وَ نرُِیدُ أنَْ نمَُنَّ عَلیَ ال
سنگینی آن، مكنت و تمكن پیدا كنند و تمكین ضعیفان در زمین اینگونه است. مكان و جایی به ایشان داده می شود كه 
ةً« عطف تفسیر است براى»نمن« و هم چنین جملات دیگرى  مالك آنجا شوند و در آن استقرار یابند. جمله»وَ نجَْعَلهَُمْ أئَمَِّ

كه بعد از آن پی در پی آمده است همه منت مذكور را تفسیر می كنند.4
3ـ آیه قبل بیانگر این بود كه بنی اسرائیل تحت سیطرة قدرتی سلطه گر به سر می بردند و ترس و وحشت از فرعون 
همة وجودشان را پر كرده بود. آیه63 سوره طه می فرماید: »می خواهند شما را با جادویشان از سرزمین تان بیرون كنند 

و آیین برتر شما را از بین ببرند «.5 
این آیه نقشه اى را كه فرعون براى بنی اسرائیل در سر می پروراند، تصویر نموده است و آن نقشه این بود كه از 
بنی اسرائیل، حتی یك نفر را روى زمین زنده باقی نگذارد. این توطئه در مورد بنی اسرائیل تا زمان ظهور موسی7 
كاملاً مؤثر بود، به نحوى كه ترس از فرعون همه جوانب وجود آنان را پر كرده و آنان را مبدّل به موجوداتی كرده بود 
كه اندیشه اى جز اطاعت از فرعون در سر نداشتند؛ آنان چنین تقدیرى را براى خود پذیرفته بودند و هیچ گاه برنامه اى 

براى تغییر آن در سر نداشتند.6
در دو آیه5 و6 خداوند پرده از روى اراده و مشیت خود در مورد مستضعفان برداشته و پنج امر را در این زمینه بیان 

كرده است كه با هم پیوند و ارتباط نزدیك دارند:
1 ـ می خواهیم آن ها را مشمول نعمت هاى خود كنیم: )وَ نرُِیدُ أنَْ نمَُنَّ ...(

ةً( 2ـ می خواهیم آن ها را از پیشوایان قرار دهیم: )نجَْعَلهَُمْ أئَمَِّ
3ـ  می خواهیم آن ها را وارثان حكومت جباران قرار دهیم: )وَ نجَْعَلهَُمُ الوْارِثیِنَ(
نَ لهَُمْ فیِ الْأَرْضِ( 4ـ  می خواهیم حكومتی قوى و پا برجا به آن ها  بدهیم: )وَ نمَُكِّ

5ـ  آنچه را دشمنان شان از آن بیم داشته و تمام نیروهاى خود را بر ضدّ آن بسیج كرده بودند، به آن ها نشان دهیم: )وَ 



نرُِىَ فرِْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما منِْهُمْ ما كانوُا یحَْذَرُونَ(7

حدیث
1ـ  امام علی7 فرمودند: دنیا پس از چموشی با ما مهربان شود، همچون مهربان شدن شتر بدخوى به بچّه اش. حضرت سپس 
این آیه را برخواند: »و خواستیم بر كسانی كه در زمین ناتوان نگه داشته شده بودند، منّت نهیم و آنان را پیشوایان قرار دهیم 

و وارثان گردانیم«.8
2ـ پیامبر خدا6 فرمودند: شما را به پرواى الهی سفارش می كنم و سفارش شما را به خدا می كنم، چراكه من براى شما 
هشداردهنده اى آشكارگو هستم، در میان بندگان وسرزمین هاى خداوند بر او برترى نجویید؛ زیرا خداوند متعال براى من 
و شما ]چنین[ فرموده است: »آن سراى آخرت را از آنِ كسانی می كنیم كه در زمین، خواهان برترى جویی و تباهكارى 

نیستند9«.10

نتیجه
در آیاتی از قرآن، وراثت بهشت مطرح شده است كه گویا كاربرد وراثت در این باره، بلكه درباره كتاب آسمانی و حتّی زمین 
در بعضی موارد، مجازى است. بعضی آیات زمین یا بخشی از آن را میراث دانسته است و مستضعفان11، بندگان صالح12، یا 
گروهی از انسان ها را13  نیز وارثان آن معرّفی كرده است. از همه این آیات و آیه مورد بحث می توان نتیجه گرفت كه دوره 
جولان و ظهور باطل، موقت و همچون كفی بر روى آب، نمودى مجازى دارد و این حاكی از وجود توهمی و غیرواقعی باطل 

و وجود حقیقی حق است كه به زودى بر روى زمین، چیزى جز حق حاكم نخواهد بود. 

پی نوشت
1 . قصص:  .5 2 . فضل بن حسن طبرسی، ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 18، ص .159 3 . ناصر مکارم شیرازی، 
رِجَاکمُ مِّنْ  تفسیر نمونه، ج 16، ص .17 4 . محمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 16، ص .10 5 . یُرِیدَانِ أنَ یخُْ
أرَْضِکُم بسِِحْرِهِمَا وَ یَذْهَبَا بطَِرِیقَتکُِمُ المُْثْلی.  6 . محمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 16، ص10، با تلخیص از ترجمه 
ارُ  سیدمحمدرضا صفوی.  7 . ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج16، ص16ـ .17 8 . نهج البلاغه، حکمت .209 9.تلِْكَ الدَّ
ا فیِ الْأَرْضِ وَ لا فَساداً وَ العْاقبَِةُ للِْمُتَّقِینَ.  10 . شیخ طوسی، الأمالی، ص .208 11. آیه مورد بحث  الْخِرَةُ نجَْعَلُها للَِّذِینَ لایُرِیدُونَ عُلُوًّ
بوُرِ منِ  و  آیه137 سوره اعراف »وَ أوَْرَثنَْا القَْوْمَ الَّذِینَ کاَنوُاْ یُسْتَضْعَفُونَ مَشَرِقَ الأْأَرْضِ وَ مَغَرِبهََا الَّتیِ برََکْنَا فیِهَا«.  12 . وَ لقََدْ کَتَبْنَا فیِ الزَّ
لحُِون؛ انبیاء:  .105 13 . أَ وَ لمَْ یَهْدِ للَِّذِینَ یَرِثُونَ الأْأَرْضَ منِ بعَْدِ أهَْلهَِا أنَ لَّوْ نشََاءُ أصََبْنَاهُم بذُِنوُبهِِمْ؛  کْرِ أنََّ الأْأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّ بعَْدِ الذِّ

اعراف: 100.
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یكی از ابعاد اصلاح ساختار جامعه بشرى، پرداختن به برنامه هاى اجتماعی 
اجتماع،  سامان بخشی  براى  عالم،  بزرگ  دادگستر  حكومت  در  است. 
برنامه هایی بر اساس تعالیم قرآن و سنّت اهل بیت:، در نظر گرفته شده 
است كه به سبب اجراى آنها، محیط زندگی زمینه  آماده اى براى رشد و تعالی 
افراد خواهد بود.  نمونه هایی از برنامه هاى حضرت براى تحقق یك جامعه 

آرمانی مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

1.احیاء و گسترش امر به معروف و نهی از منکر
در حكومت جهانی حضرت، فریضه بزرگ امر به معروف و نهی از منكر به 
صورت گسترده به اجرا گذاشته خواهد شد. همان واجبی كه قرآن كریم بر آن 
تأكید ورزیده و آن را از ویژگی هاى امت اسلامی به عنوان برگزیده امت ها، 
شمرده است1. از بهترین و والاترین مراتب امر به معروف و نهی از منكر، آن 
است كه رئیس حكومت و كارگزاران آن، امر كننده به خوبی ها و بازدارنده از 

زشتی ها  باشند.
عَنِ  ینْهَوْنَ  وَ  باِلمَْعْرُوفِ  یأْمُرُونَ  اصْحابهُُ...  وَ  »الَمَْهدى  فرمود:  باقر7  امام 

المُْنْكَر2ِ؛
مهدى و یاران او... امر به معروف و نهی از منكر می كنند.«

2. مبارزه با فساد و رذائل اخلاقی
نهی از منكر كه یكی از شاخصه هاى حكومت الهی است، تنها به زبان نخواهد 
بود؛ بلكه در عمل نیز با منكرات و زشتی ها مقابله خواهد شد، تا جایی براى 
فساد و رذائل اخلاقی در جامعه نماند و محیط زندگی از زشتی ها پاك گردد.

در دعاى ندبه می خوانیم: 
یغِ وَالاهْْواءِ، أیَنَ قاطِعُ حَبائلَ الكِْذْبِ وَالافْْترِاء3ِ؛ »ایَنَ طامسُِ آثارَ الزَّ

كجاست آنكه آثار گمراهی و هوى و هوس را نابود خواهد ساخت؟ 
كجاست آنكه ریسمان هاى دروغ و افتراء را ریشه كن كند؟
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3. اجرای حدود الهی
برخورد با مفسدان و تبه كاران جامعه، شیوه هاى گوناگونی دارد. در زمان حكومت حضرت، از سویی با شیوه هاى 
فرهنگی و از سوى دیگر با تأمین نیازهاى مشروع و معقول زندگی و اجراى عدالت اجتماعی، راه را بر فساد و 
تباهی می بندند؛ با این همه با كسانی كه احكام الهی را زیرپاگذاشته و چارچوب قانون را نمی پذیرند، حدود الهی 

درباره ایشان اجرا می شود و حدّ و مرز آن نیز در قوانین كیفرى اسلام بیان شده است.
حضرت جواد7 از پیامبر اكرم6، ضمن بیان خصوصیات امام عصر 4 نقل كرده است:

»او حدود الهی را اقامه )و اجرا( خواهد كرد.«4

4.عدالت قضایی
در رأس برنامه هاى حضرت، اجراى عدالت در سطح جامعه است، اوست كه همه عالم را، پر از عدالت و دادگرى 

می كند؛ همان گونه كه از ظلم و ستم آكنده باشد.  
امام رضا7در ضمن روایتی بلند در توصیف حضرت مهدى و دوران طلائی ظهورش فرمود: 
»فَاذِا خَرَجَ اشَْرَقَتِ الارْْضُ بنُِورِ رَبِّها وَ وَضَعَ میزانَ العَْدْلِ بیَنَ النّاسِ فَلا یظْلمُِ احََدٌ احََدا5ً؛

وقتی او قیام كند، زمین به نور پروردگار روشن گردد و آن حضرت ترازوى عدالت در میان خلق نهد پس )چنان 
عدالت را جارى كند كه( هیچ كس بر دیگرى ظلم و ستم روا ندارد.«

از این روایت دانسته می شود كه عدالت قضایی حضرت چنان گسترده و دقیق است كه راه را بر ظالمان و 
سودجویان می بندد و از تكرار ظلم و ستم و عادى شدن تجاوز به حق دیگران، جلوگیرى می كند.

پی نوشت
1.سورهآلعمران،آیه2.110.بحارالانوار،ج51،ص3.47.مفاتیحالجنان،دعاىندبه.4.بحارالانوار،52،باب

27،ح5.4.همان،ج52،ص321.



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

امام مفترض الطاعه 
امام خمینى2: تمام مدایح و گفتار اهل بیت: خصوصاً حضرت اباعبداالله7 در مورد حضرت على اكبر7 حاكى از این است كه اگر على اكبر7 در كربلا به 
شهادت نمى رسید، خود، امام » مفترض الطاعه « مى بود ) یعنى امامى كه اطاعت او واجب است(. فردى كه برادرش به مرض سختى دچار شده بود را نزد حافظ الصحه، 
یكى از سه پزشک معروف كربلا مى برد. پس از چند ماه معالجه سودى نمى كند و هر روز حال او بدتر مى شود. وى نزد پزشک مى رود و سخنان زشتى به او مى گوید كه 
اسمت خیلى بزرگ است ولى از معالجه تو سودى ندیدیم. بعد بدون خداحافظى مى رود. ولى بر خلاف انتظار از آن روز به بعد حال برادرش بهتر مى شود شفا مى یابد. نزد 
حافظ الصحه مى رود و عذر خواهى مى كند. طبیب مى گوید: بنشین تا برایت بگویم. من بعد از سخنان تو خیلى دل شكسته شدم. به حضرت على اكبر7 متوسل شدم 
كه اى نور چشم حسین7 تو را به حق پدرت قسم مى دهم كه شفاى این مریض را از خدا بخواه. همان شب در خواب خدمت آقا شرف یاب شدم و همان مطلب را تكرار 
كردم. فرمودند: من شفاى آن مریض را از خدا خواستم و از هاتفى شنیدم كه »این مریض مردنى است و تا نه روز دیگر مى میرد ولى به بركت دعا و شفاعت شما، خدا با 

شفاى او سى سال به عمرش افزوده است«. آن مرد سى سال دیگر عمر كرد و در هفتاد سالگى در گذشت.)كتاب »خورشید جوانان«(

ولادت حضرت علی اكبر 
علیه السلام  33 ه ق و 
روز جوان
رحلت فقیه و محدث 
گرانقدر علامه محمد تقی 
مجلسی صاحب کتاب 
روضة المتقین)1070ه ق(
ورو قمر به عقرب 57: 13
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

نظریه مهدویت
نظریه »مهدویت« یک نظریه جهانى است، نه منطقه اى و این اندیشۀ نوین براى جهان و ادارۀ آن، برنامه و طرح بنیادین و كارساز دارد. دنیا نیز تشنۀ چنین طرحى است؛ از 
این رو، معتقدیم تنها برنامه اى كه مى تواند پاسخگوى بشر معاصر باشد، اندیشه مهدوى است؛ چون مهدویت، در عرصۀ حكومتى داراى اهداف بلند، متعالى و ارزشى است. 
هرگاه بشریت، نظام مهدوى را مشاهده نماید، بى تردید به برترى او بر همه تجربیات و ادعاهاى سابق ایمان مى آورد و باور مى كند كه تنها راه حلى كه او را از گرداب مشكلات 
و گرفتارى ها نجات مى بخشد، همان نظام است. »ان دولتنا آخرالدّول و لم یبق اهل بیت لهم دولة الا ملكوا قبلنا لئلا یقولوا اذا رأوا سیرتنا اذا ملكنا سرنا بمثل سیرة هولاء 
..؛« )الارشاد فى معرفه حجج االله على العباد، ص 344( »بى شک دولت ما آخرین دولت ها است و هیچ خاندان صاحب دولتى نمى ماند، مگر آن كه پیش از ما به حاكمیت 
مى رسد تا وقتى روش ما را دیدند، نگویند اگر ما به حكومت مى رسیدیم، مانند اینان عمل مى كردیم. و خداوند مى فرماید: عاقبت از آن پرهیزگاران است.« )اعلام الورى، 

ص 43۲( باید توجه داشت كه حركت ها و قیام هایى كه براى زمینه سازى ظهور در عصر غیبت انجام مى گیرد، از مصادیق این روایات نیست.

 10G
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

شناخت امام زمان7
شناخت وجود مقدس امام زمان بسیار مهم و ارزشمند است؛ زیرا از یك سو معرفت صحیح امام بر هر فرد واجب بوده و نبود آن، مرگ جاهلیت را به دنبال دارد )پیامبر 
اسلام6 فرمود: »من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة« بحارالانوار، ج۲3، ص76-95( و از سوى دیگر شناخت بهتر موعود ، نقش مهم و تعیین كننده 

اى در زندگى افراد دارد و حركت آنان را تنظیم مى كند. این شناخت دو جنبه دارد: معرفت شخص و معرفت شخصیت. 
امام صادق7 از قول پدران بزرگوار خود  از رسول خدا6 نقل مى كند: »مهدى از فرزندان من است، اسم او اسم من و كنیه او كنیه من است، شبیه ترین مردم به 
من از جهت صورت و سیرت است« )كشف الغمة، ج۲، ص5۲1(. برخى لقب هاى مشهور ایشان عبارت است از: مهدى، قائم، منتظَر، بقیة االله، صاحب الزمان، صاحب 
الامر و معروف ترین آنها »مهدى« است. هر یك از این القاب بیانگر پیام ویژه اى در مورد آن وجود مقدس است. مثلا آن بزرگوار را »مهدى« مى گویند، زیرا هدایت شده اى 
است كه مردم را به تمامى امور پنهان هدایت مى نماید. و »قائم« مى نامند، چون براى حق و عدل قیام خواهد كرد.»منتظَر« نامیده اند؛ زیرا مؤمنان انتظار مَقْدم او را دارندو 

»بقیة االله« خطاب مى كنند چون كه ذخیره خداوند است. )كمال الدین ج۲، ص3۸4، ح1(

11 خروج قمر از عقرب 8: 23
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

کَ إِنْ  تَکَ فَإِنَّ فْنِى حُجَّ هُمَّ عَرِّ تَکَ ؛ اللَّ عْرِفْ حُجَّ
َ
فْنِى رَسُولَکَ لَمْ أ کَ إِنْ لَمْ تُعَرِّ فْنِى رَسُولَکَ فَإِنَّ هُمَّ عَرِّ عْرِفْ رَسُولَکَ ؛ اللَّ

َ
فْنِى نَفْسَکَ لَمْ أ کَ إِنْ لَمْ تُعَرِّ فْنِى نَفْسَکَ فَإِنَّ هُمَّ عَرِّ اللَّ

تَکَ ضَلَلْتُ عَنْ دِینِى . فْنِى حُجَّ لَمْ تُعَرِّ
امام خامنه اى )مدظله العالى(: خصوصیت اعتقاد ما شیعیان این است كه این حقیقت را در مذهب تشیع از شكل یک آرزو، از شكل یک امر ذهنى محض، به صورت یک 
واقعیت موجود تبدیل كرده است. این واقعیت وجود دارد. حجت خدا در بین مردم زنده است؛ موجود است؛ با مردم زندگى مى كند؛ مردم را مى بیند؛ با آنهاست؛ دردهاى 
آنها، آلام آنها را حس مى كند. انسان ها هم، آنهائى كه سعادتمند باشند، ظرفیت داشته باشند، در مواقعى به طور ناشناس او را زیارت مى كنند. او وجود دارد؛ یک انسان 

واقعى، مشخص، با نام معین، با پدر و مادر مشخص و در میان مردم است و با آنها زندگى مى كند. این، خصوصیتِ عقیده ما شیعیان است.
ادامه درصفحه بعد <<
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

تــعــطــیــل

<<  ادامه از صفحه قبل 
یک نكته در باب مسئلۀ مهدویت این است كه شما در آثار اسلامى، در آثار شیعى مى بینید كه از انتظار ظهور حضرت مهدى7 تعبیر شده است به انتظار فرج. فرج یعنى 
چه؟ یعنى گشایش. كِى انسان انتظار فرج دارد؟ انتظار گشایش دارد؟ وقتى یک فروبستگى اى وجود داشته باشد، وقتى گرهى هست، وقتى مشكلى هست. در زمینه ى 

وجود مشكل، انسان احتیاج پیدا مى كند به فرج؛ یعنى سرانگشتِ گره گشا؛ بازكننده ى عقده هاى فروبسته. این نكته ى مهمى است.
معناى انتظار فرج به عنوان عبارة أخراى انتظار ظهور، این است كه مؤمنِ به اسلام، مؤمنِ به مذهب اهل بیت: وضعیتى را كه در دنیاى واقعى وجود دارد، عقده و گره 
در زندگى بشر مى شناسد. واقعِ قضیه هم همین است. منتظر است كه این فروبستگىِ كار بشر، این گرفتارى عمومى انسانیت گشایش پیدا بكند. مسئله، مسئله ى گره در 
كار شخص من و شخص شما نیست . امام زمان7 براى اینكه فرج براى همه ى بشریت به وجود بیاورد، ظهور مى كند كه انسان را از فروبستگى نجات بدهد؛ جامعه ى 

بشریت را نجات بدهد؛ بلكه تاریخ آینده ى بشر را نجات بدهد. )۸7/5/۲7(

ولادت حضرت قائم عجل  
الله تعالی فرجه  )255 
ه ق(  و روز جهانی 
مستضعفان
سخنرانی تاریخی امام 
خمینی)ره( در مدرسه 
فیضیه قم، سرآغاز قیام 15 
خرداد )1342ه  ش(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

تــعــطــیــل

او در دل مریدانش زنده است ...
امام خامنه اى )مد ظله العالى(:ایشان مدرسى على الظاهر بودند و در مسجد سلماس تدریس مى فرمودند، اما اخلاص، صفاى باطن و رابطه معنوى و پیوند مستحكم 
میان او و خدا، مقلب القلوب، موجب شد كه این انسان على الظاهر دستى نیرومند براى برافكندن بنیاد ارزش هاى مادى شود و امروز رهبر كمونیست چپ یک نقطه دور 
دست مى گوید، خواهش مى كنم به من كتابى درباره اسلام بدهید تا آن را مطالعه كنم و این درحالى است كه همه ما بودیم، اما شما نمى توانستید به یک جوانى كه باد 

ماركسیسم به دماغ او خورده است كتابى بدهید. )6۸/3/۲3( 
خشیدن روح عزت، استقلال، استغناء و اعتماد به نفس به ملتى كه در طول سالیان متمادى سعى شده بود كه اعتماد به نفس از او گرفته شود و استقلال او مورد دستبرد 
قرار گیرد و اعتماد به نفس او از بین برود و دیگران بر سرنوشت او تسلط یابند، از مشخصه هاى عمده انقلاب است كه توسط امام خمینى در جامعه انقلابى كشور ترسیم 

شده است. )6۸/3/۲9(
گاهانۀ نسل جوان معاصر در دنیاى اسلام، در امید روشن مستضعفان و مظلومان، در  او در بانک تكبیر مبارزان مسلمان، در ارادة قهر آمیز ملت هاى زیر ستم، در ایمان آ
سوز و حال معنوى مناجاتیان، در حیات دوبارۀ معنویت و ارزش هاى اخلاقى در جهان و در همۀ جلوه هاى زیبایى كه حركت انقلابى و تاریخ ساز او در دوران معاصر به وجود 

آورد و بالاخره در دل یكایک عاشقان و مریدانش زنده است. )6۸/4/17( 

رحلت حضرت امام خمینی 
رحمة  الله علیه رهبر 

كبیر انقلاب و بنیانگذار 
جمهوری اسلامی ایران 

)1368 ه ش(
 انتخاب حضرت آیت الله 
امام خامنه ای به رهبری 

)1368 ه ش( )تعطیل(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

تــعــطــیــل

من پاپ نیستم!
رژیم شاه امام خمینى2 را به مدت ده ماه پس از 15 خرداد 4۲ در زندان نگه داشت، تا اینكه امام)ره( در پانزدهم فروردین ماه 1343 آزاد گردید. 

موضع گیرى امام بعد از آزادى:
در روزنامه مورخ 1۲/ 5 ۰/ 134۲ كه مرا از زندان قیطریه آوردند، نوشتند كه مفهومش این بود كه روحانیت در سیاست مداخله نخواهد كرد. من الان حقیقت موضوع را 
براى شما بیان مى كنم، آمد یک نفر از اشخاصى كه میل ندارم اسمش را بیاورم، گفت آقا سیاست عبارت است از دورغ گفتن، خدعه، فریب، نیرنگ، خلاصه پدر سوختگى 
است و آن را شما براى ما بگذارید، چون موقع مقتضى نبود نخواستم با او بحثى بكنم، گفتم ما از اول وارد این سیاست كه شما مى گویید نبوده ایم. امروز چون موقع مقتضى 

است مى گویم اسلام این نیست، واالله اسلام تماش سیاست است، اسلام را بد معرفى كرده اند، سیاست مدن از اسلام سرچشمه مى گیرد.
خمینى را اگر دار هم بزنند تفاهم نخواهد كرد ... من از آن آخوند ها نیستم كه در اینجا بنشینم و تسبیح دست بگیرم؛ من پاپ نیستم كه فقط روزهاى یكشنبه مراسمى 
انجام دهم و بقیۀ اوقات براى خودم سلطانى باشم و به امور دیگر كارى نداشته باشم. پایگاه استقلال اسلامى اینجاست. باید این مملكت را از این گرفتارى ها نجات داد. 

)صحیفه امام، ج 1، ص ۲67(

قیام 15 خرداد و زندانی 
شدن امام خمینی )ره( به 
دست ماموران رژیم پهلوی 
)1342ه ش( )تعطیل(
روز جهانی محیط زیست
قیام مردم گیلان به رهبری 
میرزا کوچک خان جنگلی 
)1299 ه ش(

درگذشت حاج شیخ 
حسن علی نخودکی 
اصفهانی)1361 ه ق(
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عِبادیَِ  یَرِثُها  الْرَْضَ  أَنَّ  كْرِ  الذِّ بَعْدِ  مِنْ  بُورِ  الزَّ فیِ  كَتَبْنا  لَقَدْ  )وَ 
ونَ( 1 ؛ »و به یقین در زبور، كتاب آسمانى داوود، پس از تورات نوشتیم كه  الِحُ الصَّ

زمین را از شرك و گناه پاك خواهیم ساخت و بندگان شایسته من آن را به ارث خواهند برد«. 

نکات تفسیری
1ـ »ذكر« در اصل به معناى یادآورى و یا چیزى است كه سبب تذكر و یادآورى می شود و در آیات قرآن نیز به همین 

معنا به كار رفته است. گاهی نیز به كتاب آسمانی حضرت موسی7 یعنی تورات اطلاق شده است. 
حضرت داوود7 یكی از بزرگ  ترین پیامبرانی بود كه تشكیل حكومت حق و عدالت داد.2

مرحوم علامه طباطبایی می  فرمایند: عده  اى از مفسران منظور از وراثت زمین را به دوران ظهور اسلام و یا دوران حضرت 
مهدى4 تفسیر كرده  اند كه رسول خدا6 در اخبار متواتر از آن خبر داده است و شیعه و سنی آن ها را نقل 
كرده اند؛ ولی به نظر ما  روایات مذكور هر چند متواتر است، آیه را تخصیص نمی  زند؛ بنابراین تشكیل حكومت اسلامی 

مخصوص حضرت حجت4  نیست، هر چند حكومت ایشان، مصداق اتمّ حكومت اسلامی است.3
3ـ در آیات و روایات، وقایع بی شمارى درباره آخرالزمان پیش بینی شده است كه بیشتر به دوره پایانی آن )مقارن با 

ظهور حضرت مهدى( مربوط می شود، مانند این وقایع: 
بحران معنویت: پیش از ظهور امام زمان7، جوّ حاكم بر جهان جوّ ستم، گناه و فساد خواهد بود.4

 وقوع اختلاف ها و درگیرى هاى بسیار:5 روایات این آیه را به ظهور فرقه هاى مختلف در جهان اسلام مربوط دانسته اند 
كه در آخرالزمان پدید می آید و موجب اختلاف هاى بسیار خواهد شد.6 

ظهور دجّال: در هر سه دین آسمانی  یهود، مسیحیت و اسلام، ظهور فاسدترین و مخرّب ترین جریان منحط در طول 
تاریخ، پیش بینی و از خطر آن پرهیز داده شده است.7 دجّال كه تجسّم كفر، فریب و گمراهی است، در آخرالزمان ظاهر 

شده، مردم را به پرستش خویش می خواند. 
وقوع مصائب: برخی از آیات عذاب بر كافران و گنه كاران آخرالزمان، كه نزول عذاب را انكار می كنند، تطبیق داده 
شده است؛8 وقایعی مانند صدایی هراسناك، دود در آسمان، حاكمان ستمگر، اختلافات بسیار در دین، قتل و كشتار، 

ترس و ناامنی، گرسنگی و قحطی و فقر و كشتار.
خروج سفیانی: بیشتر مفسّران از ظهور لشكرى طغیان گر كه آخرالزمان در كشورهاى اسلامی به ستم و تعدّى پرداخته، 

سرانجام در صحرایی بیرون از مكّه، گرفتار عذاب الهی می شوند، خبر داده اند.
نداى آسمانی: بنابر روایات شیعه، جبرئیل نخستین كسی است كه با امام  زمان بیعت و با صدایی بلند، به گونه اى كه به 

گوش همه جهانیان برسد، این آیه را تلاوت می كند: »أتَی  أمَرُ اللهِ فَلَاتسَتَعجِلُوهُ«.9
ظهور منجی بزرگ بشر: مهم ترین رخداد آخرالزمان، ظهور دوازدهمین امام شیعیان براى رهایی انسان هاست. 

نزول عیسی 7: یكی از رخدادهاى آخرالزمان، فرود آمدن عیسی7 از آسمان است.10



خروج جنبنده اى از زمین: قرآن با رمز و ابهام از خروج جنبده اى حكایت می كند كه هنگام روى گردانی مردم از معنویتّ، از 
زمین خارج شده، با مردم سخن می گوید.11 

هجوم یأجوج و مأجوج: قومی وحشی و فاسد با تخریب سدّ ذوالقرنین، در اندك زمانی سراسر جهان را پر از ظلم و فساد خواهد 
كرد، تا آنكه طبق روایات، در عصر ظهور حضرت مهدى، این قوم وحشی به طور كامل از بین خواهد رفت.12 

رجعت: در آخرالزمان برخی از نیكوكاران و بدكاران زمان هاى گذشته دوباره زنده می شوند.13 
صلح و آرامش پایدار در سرتاسر جهان: پس از پیروزى حضرت مهدى و یارانش، آرامش و معنویتّ بر جهان حاكم خواهد 

شد.14

حدیث 
پیامبر خدا6 به اصحابش فرمود: شما همراهان من هستید؛ اما برادران من مردمانی در آخرالزمان هستند كه ایمان می آورند 
در حالی كه مرا ندیده  اند... پایدارى هر كدامشان در دین دارى، بیشتر از مقاومت كسی است كه می  خواهد در شب تار، 
خارهاى ساقه گَوَن را با دست از بالا به پایین بزداید، یا همچون كسی است كه زغال افروخته چوب گز را در كف نگه می دارد؛ 

اینان چراغ  هاى تابان در دل تاریكی  اند. خداوند آنان را از فتنه  هاى غبارآلود و شبگون نجات می  بخشد.15
هم چنین از رسول خدا6 درباره آخرالزمان روایت شده است كه فرمود: زمانی بر مردم فرامی رسد كه شكم هاى آن ها 
بت هاى آن هاست و زن هاى آن ها قبله آن هاست و دینارهایشان دین شان و شرف شان متاع شان است؛ در آن زمان از ایمان جز 
نامی و از اسلام جز رسمی و از قرآن جز درسی باقی نمی ماند؛ مساجدشان از نظر ساختمان آباد و دل هایشان از نظر هدایت 

خراب است«.16
در ذیل این حدیث نیز آمده است: »خداوند در چنان شرایطی آنان را به چهار بلا مبتلا می كند: جور سلطان و قحطی زمان و 

ظلم والیان و حاكمان«.

نتیجه 
متقین زمانی وارثان زمین خواهند بود كه مردم با تمام وجود این حقیقت را دریابند كه والیان جور نمی  توانند امنیت و سعادت 
آنان را تأمین كنند؛ بنابراین متوجه انسانی خواهند شد كه در كتاب هاى آسمانی، وعده آمدنش داده شده است و البته این توجه 

این بار با رخ دادن یك اضطرار شدید براى درخواست آن منجی از درگاه خداوند خواهد بود. 

پی نوشت
1 . انبیاء:  .105  2 . ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج13، ص .517 3 . محمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 14، 
ص .33 4 . انبیاء:  .1 5 . مریم:  .37 6 . محمدبن مسعود، تفسیر العیاشی، ج1، ص64؛ سیدهاشم بحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن، 
ج3، ص .712 7 . کتاب مقدّس، عهد قدیم، زکریا9: 6 و 7 و دانیال7: 19- 27؛ عهد جدید، متّی24: 15- 25 و نامه اول یوحنا4: 1- 6 
و مکاشفه یوحنا13: 11- 17؛ سفینةالبحار، ج 2، ص 162 و  .163 8 . یونس: 5؛ صافات:  .177 9 .نحل:  .1 10 . زخرف: 61. 
  11 . نمل:  .82 12 . انبیاء:  .96 13 . نمل:  .83 14 . اعراف:  .128 15 . محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج52، ص124.  

 16 . همان، ج 22، ص454.
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   از شاخصه هاى یك جامعه سالم، اقتصاد سالم است. اگر از منابع ثروت 
در جامعه به درستی استفاده شود و امكانات تولید و توزیع در اختیار عدّه اى 
خاص نباشد، بلكه حكومت به همه اقشار توجه كرده و براى همه، امكانِ 
بهره گیرى از سرمایه ها را فراهم كند، جامعه اى ساخته می شود كه امكان 
رشد معنوى نیز در آن بیشتر است. در قرآن كریم و روایات معصومین نیز به 
جنبه اقتصادى و بهینه  سازى وضع معیشتی مردم توجه شده است. بنابراین در 
حكومت قرآنی حضرت مهدى نیز براى اقتصاد جهان، برنامه جامعی تدوین 
شده است، كه بر اساس آن اولاً امر تولید سامان می یابد و از منابع طبیعی 
و مواهب الاهی بهترین بهره  بردارى می شود و ثانیاً ثروت به دست آمده، به 
شكل عادلانه، بین همه طبقات توزیع می گردد. در این مجال اشاره  اى مختصر 

به برخی برنامه  هاى اقتصادى مهدى موعود در عصر ظهور خواهیم داشت.

1. بهره  وری از منابع طبیعی
مواهب  از  بجا  و  صحیح  استفاده  عدم  اقتصاد،  بخش  مشكلات  از  یكی 
الهی است. در حالی كه در عصر ظهور، به بركت حكومت حقّ، آسمان، 
سخاوت مندانه می بارد و زمین بی دریغ بار می دهد. امام علی7 دراین باره 

فرموده است: 
ماءُ قَطْرَها وَ لاخَْرَجَتِ الْارَْضُ نبَاتهَا...1 »... وَلوَْ قَدْ قامَ قائمُنا لانَزَْلتَِ السَّ
و چون قائم ما قیام كند، آسمان باران می ریزد و زمین گیاه بیرون می آورد...«.
در زمان حاكمیت آخرین حجّت حقّ، همه زمین و امكانات آن در اختیار امام 

قرار می گیرد، تا سرمایه اى كلان براى پی ریزى اقتصادى سالم فراهم شود.

2. توزیع عادلانه ثروت
از مهمترین عوامل اقتصاد بیمار در جوامع بشرى، انباشته شدن ثروت در نزد 
گروهی خاصّ است. همیشه اینگونه بوده است كه برخی افرادى كه براى 

 
   

پیشنهاد هاى اجرایى هفتـه 

  برنامــه ریزى ســالانه براى برنامــه هاى ویژه 

جوانان محل در مســجد مثل كارگاه هــاى ازدواج، 

پیشــگیرى از اعتیاد، تفریح ســالم و... با همكارى 

كارشناسان مجرب و ارگان هاى مرتبط   برگزارى 

كلاس هاى مفید براى بانوان )احكام، تربیت فرزند، 

جلســات قــرآن و...(    برگزارى مراســم دعاى 

توسل )سه شنبه(    برنامه ریزى جهت برگزارى 

مراسم غبارروبى مسجد درآستانه ماه مبارک رمضان 

و طراحــى و اجــراى برنامــه هاى دیگــر ویژه دهه 

تكریم مســاجد    برگزارى مراسم دعاى كمیل 

)پنجشنبه(    برگزارى مراسم دعاى ندبه )جمعه(



خود امتیازى قائل بوده اند، بر انبارهاى ثروت عمومی چنگ انداخته و آن را در جهت منافع شخصی خود به كار 
برده اند؛ در حالی كه در عصر ظهور، حضرت با اینان مقابله خواهد كرد و ثروت همگانی را در اختیار همگان خواهد 

گذاشت و عدالت علوى را به همه نشان خواهد داد. امام باقر7 می  فرماید: 
عِیةِ...2 ویة وَعَدَلَ فیِ الرَّ مَ باِلسَّ »اذِا قامَ قائمُ اهَْلِ البَْیتِ قَسَّ

وقتی قائم خاندان پیامبر، قیام كند )اموال را( به مساوى تقسیم می كند و در میان خلق به عدالت رفتار 
می كند.«

پیامبر6 نیز می  فرماید: 
»شما را به مهدى7 بشارت می دهم كه در امّت من برانگیخته خواهد شد... او اموال را به درستی تقسیم 

می كند. كسی پرسید: مراد چیست؟ فرمود: یعنی بین مردم مساوات را اجرا خواهد كرد.«3
 ره آورد این مساوات در سطح جامعه آن است كه فقر و تهیدستی ریشه كن گردیده و فاصله  طبقاتی برچیده 

می شود.

3. عمران و آبادانی
در حكومت هاى بشرى، بخش  هایی از محیط زندگی آباد می شود كه به نحوى در ارتباط با حاكمان و اطرافیان و 
هم فكران ایشان و یا طبقه اشراف و بزرگان و صاحبان نفوذ باشد و معمولاً بقیه طبقات به دست فراموشی سپرده 
می شوند. ولی در حكومت حضرت مهدى4 كه امر تولید و توزیع ساماندهی می گردد، همه جا به نعمت و آبادانی 

می رسد. امام باقر7 در توصیف روزگار حضرت حجت می  فرماید: 
رَ...«.4 »... فَلا یبْقی فیِ الارْْضِ خَرابٌ الِاعُّمِّ

در تمام زمین هیچ ویرانه اى نمی ماند، جز اینكه آباد می گردد.

پی نوشت 
خصال/2.626.الغیبةنعمانى،باب13،ح26،ص3.242.بحارالانوار،ج51،ص81. 1.بحارالانوار،ج10،ص104ـ

4.كمال الدین،ج1،باب32،ح16،ص603.



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

شناخت مخاطب، قدم اول در ایجاد ارتباط
هدف مبلغِ دین تنها ارائه مطلب در یک قالب و بیان یكسان و تكرارى نیست، بلكه هدفِ او شناخت مخاطب و تشخیص نیازهاى آنان است تا بتواند مطالب مورد نیاز را 
با توجه به ویژگى هاى مخاطبین خود فراهم نماید. بنابراین باید مخاطب را نسبت به موارد ذیل ارزیابى كرد تا بتوان بر اساس نیاز و كشش او، در جذبش كوشید: 1. میزان 
آگاهى و درک: به معناى توجه به مراحل رشد ذهنى، سطح درک و آگاهى و میزان فهم مخاطب است. توجه دقیق به میزان اطلاعات عمومى دینى، خزانه ى كلمات و 
معانى اصطلاحات و سطح توانایى هاى عقلى مخاطب، از لوازم اولیه ارتباط با افراد است. ۲. میزان درک اخلاقى: یعنى آیا نوجوان و جوان به مرحله اى رسیده اند كه كارهاى 
ارزشى و اخلاقى را براساس پیامدهاى آن درک كنند؟ یا آنكه نمى توانند بدون تأیید و تصدیق بزرگترها، ارزش كار اخلاقى را درک كرده و حس نمایند؟ طبیعتاً براى گروه 
اول از رویكرد توصیفى استفاده مى شود و براى گروه دوم باید بیشتر از زندگى علما و بزرگان اخلاق نقل نمود. 3. شرایط روحى و روانى: یعنى شناخت موقعیت هایى خاص 
در روحیه مخاطب، مانند: هیجان، غضب، غم و شادى و میزان قدرت تحمل روحى مخاطب. اگر مخاطبى در شرایط روحى متعادل و مناسب نباشد، مثل آنكه شدیداً به 

چیزى معترض باشد، چه بسا در برابر رساترین پیام نیز از خود مقاومت نشان دهد و حتى كلام منقول از خدا و پیغمبر را نیز انكار نماید.
)با تصرف از كتاب »شیوه جذب جوانان«، محمد اسماعیلى مباركه(

 16G

4:04
5:49

13:03
20:38 6 Jun 2015

1436 شعبان   18

1



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

گوشی شنوا و دلسوز
توجه به سخن دیگران و قطع نكردن كلام آنها از بهترین روش هاى جذب است و هرگز با توهین، تحقیر و اهانت نمى شود كسى را به دین جذب كرد. در هنگام گفت و 

شنود، رعایت آداب شنیدن و در هنگام مشاوره، خوب گوش دادن به سخنان و اظهار نظر دیگران، وظیفه ى اسلامى همگان و مخصوصاً مبلغین است.
ذینَ  از جمله ویژگى هاى پیامبر اسلام6 این بود كه به حرف دیگران گوش مى داد تا جایى كه به آن حضرت »اُذُن« مى گفتند. در قرآن مجید آمده است: »وَ مِنْهُمُ الَّ
لیم« )توبه – 61( »برخى از آنها 

َ
هِ لَهُمْ عَذابٌ أ ذینَ یُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّ ذینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّ هِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنینَ وَ رَحْمَةٌ لِلَّ ذُنُ خَیْرٍ لَكُمْ یُؤْمِنُ بِاللَّ

ُ
لْ أ

ُ
ذُنٌ ق

ُ
بِىَّ وَ یَقُولُونَ هُوَ أ یُؤْذُونَ النَّ

كسانى هستند كه پیغمبر را آزار مى دهند و مى گویند: او دهن بین است. بگو براى شما دهن بین خوبى است. به خدا ایمان دارد و مؤمنان را تصدیق مى كند، و براى باایمانان 
شما رحمت است و كسانى كه پیغمبر را اذیت كنند، عذابى دردناک دارند.«

بنابراین در هنگام برخورد با نسل جوان، بسیار ضروریست تا با نهایت حوصله و دقت به كلام، درد دل و یا سؤال آنها گوش دهیم، خصوصاً با توجه به این نكته كه بسیارى 
از جوانان، معضل اصلى در ارتباطشان با دیگر بزرگترها را، عدم توجه و درک دیگران نسبت به حرف ها و دغدغه هاى خود مى دانند و اگر گوشى شنوا و دلسوز بیابند، به 

سمت او جذب مى شوند.
)با تصرف از كتاب »شیوه جذب جوانان«، محمد اسماعیلى مباركه(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

ستارگان درخشنده اهل آسمان
 فِى 

َ
أ لا طُوبَى لِعَبْدٍ تَوَضَّ

َ
لا طُوبَى لِمَنْ كَانَتِ الْمَسَاجِدُ بُیُوتَهُ أ

َ
رْضِ أ

َ
جُومُ لهْلِ الْ مَاءِ كَمَا تُضِىءُ النُّ لَا إِنَّ بُیُوتِى فِى الرْضِ الْمَسَاجِدُ تُضِى ءُ لهْلِ السَّ

َ
رسول خدا6: »أ

اطِع یَِوْمَ الْقِیَامَةِ«؛ رسول خدا6 فرمود: خداى متعال فرمود:  ورِ السَّ لُمَاتِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّ ائِینَ فِى الظُّ رِ الْمَشَّ لا بَشِّ
َ
ائِرِ أ لا إِنَّ عَلَى الْمَزُورِ كَرَامَةَ الزَّ

َ
بَیْتِهِ ثُمَّ زَارَنِى فِى بَیْتِى أ

گاه باش، خوشا به حال كسى كه مساجد خانه  گاه باش كه خانه هاى من در زمین مساجد هستند و براى اهل آسمان ها همچـون ستارگان براى اهل زمین مى درخشند؛ آ آ
گاه باش، بر زیارت شده واجب است كه زائرش را تكریم كند؛  گاه باش، خوشا به حال بنده اى كه در خانه اش وضو بگیرد، سپس مرا در خانه ام زیارت كند؛ آ هاى اوست؛ آ

گاه باش، به كسانى كه در تاریكى ها به مساجد مى روند بشارت بده به نور ساطع در روز قیامت. )وسائل الشیعه، ج1، ص3۸۲( آ
وا مِنَ  عَاءِ وَ صَلُّ لَاةِ وَ الدُّ كْثِرُوا فِیهَا مِنَ الصَّ

َ
ارِهِ فَأ هُ مِنْ ذُنُوبِهِ وَ كُتِبَ مِنْزُوَّ رَهُ اللَّ راً طَهَّ تَاهَا مُتَطَهِّ

َ
رْضِ وَ مَنْ أ

َ
هِ فِى الْ هَا بُیُوتُ اللَّ امام صادق7: »عَلَیْكُمْ بِإِتْیَانِ الْمَسَاجِدِ فَإِنَّ

ى عَلَیْهَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ«؛ بر شما باد به رفتن به مساجد، به خاطر این كه مساجد خانه هاى خداى متعـال در زمین هستند  الْمَسَاجِدِ فِى بِقَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ فَإِنَّ كُلَّ بُقْعَةٍ تَشْهَدُ لِلْمُصَلِّ
و كسى كه با طهارت به سوى مساجد برود خداى متعال او را از گناهانش پاك مى كند و از زوارش نوشته مى شود، پس زیاد در مساجد نماز و دعا بخوانید و در مسجدهاى 

مختلف نماز بخوانید، چون كه در روز قیامت هر مكانى شهادت براى نمازگزارش مى دهد. )بحارالانوار، ج۸۰، ص3۸4(
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 دهــه تـــکـــریم و 
غبارروبی مساجد



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

هدیه زائر خانه خدا ...
عن الحسین7: »اهل المسجد زوار االله و حق على المزور التحفة لزائرة« ؛ اهل مسجد، زائران خدایند و بر صاحب خانه است كه به زائرش هدیه دهد.)كلمة الامام 

حسن7، ص 41(
آنچه امروز اهمیت دارد، عمران و آبادى معنوى مساجد است، و به تعبیر دیگر بیش از آنچه به ساختن مسجد اهمیت مى  دهیم باید به ساختن افرادى كه اهل مسجد 
و پاسداران مسجد و حافظان آنند اهمیت بدهیم. مسجد باید كانونى باشد براى هر گونه حركت و جنبش سازنده اسلامى در زمینه آگاهى و بیدارى مردم، و پاكسازى 
محیط، و آماده ساختن مسلمانان  براى دفاع از میراثهاى اسلام مخصوصاً باید توجه داشت، مسجد مركزى براى جوانان با ایمان گردد، نه اینكه تنها مركز بازنشستگان و 
از كار افتادگان شود. مسجد باید كانونى براى فعال ترین قشرهاى اجتماع باشد، نه مركز افراد بیكاره و بى حال و خواب آلوده  ها. )مقاله جایگاه مسجد در قرآن و روایات،سید 

اصغر سعادت(
پیامبر اكرم6 فرمود:»من بنى مسجدا فى الدنیا اعطاه االله بكل شبر منه -او قال بكل ذراع منه- مسیرة اربعین الف عام مدینة  من ذهب و فضة و در و یاقوت و زمرد 
و زبرجد و لؤلؤ؛ هر كه در دنیا مسجدى بسازد،خداوند در برابر هر وجب- یا فرمود: هر ذراع- به مقدارى كه چهل هزارسال پیموده مى  شود،شهرى از طلا و نقره و در و 

یاقوت و زمرد و زبرجد و لؤلؤ به او عطا مى  كند.«
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 دهــه تـــکـــریم و 
غبارروبی مساجد



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

ضرورت اجتماع مؤمنان در مسجد 
نقش آفرینى عمیق دین در ایجاد تشكل هاى اجتماعى، موجب شده تا اسلام در ابتداى نظام دهى سازمانِ دینى خود، تأسیس مركز تجمع عمومى مسلمانان را با نام 

»مسجد« در اولویت قرار داده و اجتماع در آن را به نیكوترین وجه ستوده و شدیدترین تأكیدات را در راستاى حفظ این سنگرهاى توحیدى ابراز كند.
امام خمینى2 براساس همین شناخت، بارها بر اهمیت اجتماع و حضور فعال در مساجد تأكید داشته و آن را موجب تقویت اسلام و نظام اسلامى مى دانستند. ایشان 
مى فرمایند: »مساجد باید مجتمع بشود از جوان ها، اگر ما بفهمیم كه این اجتماعات چه فوائدى دارد و اگر بفهمیم كه اجتماعاتى كه اسلام براى ما دستور داده و فراهم 
كرده است، چه مسائل سیاسى را حل مى كند، چه گرفتارى ها را حل مى كند، این طور بى حال نبودیم كه مساجدمان مركز بشود براى چند پیرزن و پیرمرد.« )صحیفه نور، 

ج 9، ص 631(
و در سخنى دیگر مى فرمایند: »مسجد مركز تبلیغ است. در صدر اسلام از همین مسجدها جیش ها، ارتش ها راه مى افتاده، مركز تبلیغ احكام سیاسى- اسلامى بوده، هر 
وقت یک گرفتارى را طرح مى كردند، صدا مى كردند: »الصلوة مع الجماعة« اجتماع مى كردند، این گرفتارى را طرح مى كردند، صحبت ها را مى كردند. مسجد مركز اجتماع 

سیاسى است. اجتماعات خود را هرچه بیشتر در مساجد و محافل و فضاهاى باز عمومى برپا نمایید.« )صحیفه امام، ج 1۰، ص 16(

شهادت آیت الله سعیدی 
به دست مأموران ستم 

شاهی پهلوی )1349ه ش(
روز صنایع دستی
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 دهــه تـــکـــریم و 
غبارروبی مساجد



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

آداب خانه خدا
براى رفتن به مسجد هم قرآن آدابى را بیان مى كند از آن جمله در سوره اعراف آیه 31 آمده: »یا بنى آدم خذوا زینتكم عند كل مسجد و كلوا و اشربوا و لاتسرفوا انه لایحب 
المســرفین؛ اى فرزندان آدم زیورهاى خود را در مقام عبادت به خود برگیرید و هم از نعمت هاى خدا بخورید و بیاشــامید و اسراف نكنید كه خدا مسرفان را دوست نمى 
دارد.«  مسجد پایگاهى براى عبادت و پرستش است و خداوند تبارک و تعالى به جهت اهمیت و فضیلت مساجد بر دیگر مكان ها مساجد را به خود نسبت داده و از آن 
خویش دانسته است. در سوره جن آیه 1۸ آمده: »و أن المساجد الله فلاتدعوا مع االله أحدا؛ و مساجد مخصوص خداست پس نباید با خدا احدى غیر او را پرستش كنید.« 
از این رو براى رفتن به مسجد قرآن آدابى را بیان مى دارد از آن جمله در سوره اعراف آیه 31 آمده: بى شک مراد از زینت تنها آراسته بودن به امور ظاهرى نیست، بلكه باید 
گفت: زینت آراسته شدن به فضائل معنوى مانند اخلاص و یاد خدا و حقیقت بندگى است، قلب انسان مسجدى بایستى آراسته به طهارت و پاكى بوده و از شرک و ریا و 

اعتقادات نادرست به دور باشد.
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 دهــه تـــکـــریم و 
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

تجارت با خدا 
خداوند در سوره نور آیات 36 تا 3۸ ویژگى هاى اهل مسجد را اینگونه بیان مى دارد: »فى بیوت أذن االله أن ترفع و یذكر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و الصال* رجال 
لاتلهیهم تجاره و لابیع عن ذكر االله و إقام الصلوه و ایتاء الزكوه یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار* لیجزیهم االله أحسن ماعملوا و یزیدهم من فضله و االله یرزق من 
یشاء بغیر حساب؛ در خانه هایى خدا رخصت داده كه آنجا رفعت یابد و در آن ذكرخدا شود و صبح و شام تسبیح و تعزیه ذات پاک او كنند. پاک مردانى كه هیچ كسب و تجارت 
آنان را از یاد خدا و به پا داشتن نماز و پرداختن زكات غافل نمى سازد و از روزى كه دل و دیده ها در آن روز حیران و مضطرب است ترسان و هراسانند. تا خدا در مقابل بهترین 
اعمال ایشان جزاء و ثواب عطا فرماید و از فضل و احسان خویش بر آنها بیفزاید و خدا هركه را خواهد روزى بى حد و حساب بخشد.« كتاب خدا براى مسجد فضیلتى بس 
بلند و مقامى بس ارجمند قائل است، مسجد خانه خدا و محل عبادت و برترین و شریف ترین مكان روى زمین است، مسجد مركز اتصال قلب و روح به محبوب حقیقى و 

جاى شنیدن دعوت حضرت دوست به سوى خیر و كمال است.
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َّهُنَّ  هُ بكَِلمِاتٍ فَأتََ ) وَ إذِِ ابْتَلى  إبِْراهیمَ رَبُّ
تی  قالَ لایَنالُ  یَّ قالَ إنِِّی جاعِلُكَ للِنَّاسِ إمِاماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّ

عَهْدِی الظَّالیَِن(1 ؛ »و ]یاد كنید[ هنگامى كه ابراهیم را پروردگارش به امورى 
]دشوار و سخت [ آزمایش كرد؛ پس او همه را به طور كامل به انجام رسانید. پروردگارش 

]به خاطر شایستگى و لیاقت او[ فرمود: من تو را پیشواى مردم قرار خواهم داد. ابراهیم گفت: 
آیا از فرزندان من نیز كسى را پیشواى مردم قرار مى دهى؟ فرمود: امامت، عهد من است و عهد من 

به كسانى از فرزندان تو كه ستم كارند  نمى رسد«.

نکات تفسیری
علامه طباطبایی معتقد است كه این آیه به مقام اعطاى امامت در اواخر عمر حضرت ابراهیم7 اشاره دارد؛ بعد از 
آنكه در ایّام عمر به آزمون  هاى سختی مبتلا شد. مقام امامت از منظر علامه، به معناى ظهور این مقام در كسی است كه 
براى هدایت برگزیده شده و عالِم به باطن و ملكوت كل هستی است. ایشان می  فرماید: در قرآن هر جا مسئله امامت 
مطرح شده، به دنبال آن از هدایتِ به امر سخن به میان آمده است؛ به گونه اى كه در واقع هدایت به امر همان تفسیر 
وا وَ كَانوُاْ باَِیاَتنَِا  ا صَبرَُ دُونَ بأَِمْرِناَ لمََّ ةً یهَْ مْ أئَمَّ ةً یهَْدُونَ بأَِمْرِناَ«2 و آیه »وَ جَعَلْنَا منِهُْ امامت است؛ مانند آیه »وَ جَعَلْنَاهُمْ أئَمَّ
یُوقنُِون«3 در این آیه علاوه بر اینكه هدایت و امامت قرین یكدیگر شده اند، علتّ رسیدن به مقام امامت صبر و یقین 
خداوند است نیز بیان شده است و چون صبر به صورت مطلق آمده است، تمام مواردى را كه مربوط به آزمایش بندگان 

در پرستش خداوند است شامل می  شود. 
مرتبه یقین نیز مرتبه اى است كه ملكوت آسمان ها و زمین به وسیله آن مشاهده می  شود، چنانچه آیه »وَ كَذَالكَِ نرُِى 
مَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ لیَِكُونَ منَِ المُْوقنِیِن«4  در مورد این مسئله صراحت دارد. در سوره تكاثر هم  إبِرَْاهِیمَ مَلكَُوتَ السَّ

وُنهََّا عَینْ َ الیَْقیِنِ«5 وُنَّ الجْأَحِیمَ * ثمَُّ لتَرََ می  فرماید: »كلاََّ لوَْ تعَْلمَُونَ عِلْمَ الیَْقیِنِ * لتَرََ
از مجموعه این آیات نتیجه می  گیرند كه امام كسی است كه علاوه بر انجام همه دستورات الهی و پرهیز از تمامی گناهان، 
داراى یقین نیز هست و ملكوت آسمان  ها و زمین یعنی چهره باطنی آن ها را مشاهده می  كند؛ چراكه امام در امر هدایت 
انسان  ها باید از درون آن ها مطلعّ و همه خیرها و شرها و راه سعادت و شقاوت آنان را بشناسد؛ چنانچه در سوره یونس 
آیه35 می  فرماید: »آیا كسی كه به سوى حق هدایت می  كند، براى پیروى شدن شایسته  تر است یا كسی كه چنین توانی 
ندارد، بلكه خود محتاج هدایت است«؟6 بنابراین كسی كه توان هدایت باطنی ندارد، شایسته مقام امامت نیست. پس 
امام علاوه بر مقام یقین و صبر كسی است كه از گناه و انحراف معصوم است. عبارت »ظالمین« در آیه شریفه، همه 

كسانی را كه حتی لحظه  اى در عمر خود مرتكب كمترین ستمی شده  اند، در برمی  گیرد و از مقام امامت خلع می  كند.7
به طور اجمال امامتی كه در قرآن مطرح است، بر هفت اصل استوار است:

1ـ امامت مقامی است كه باید از طرف خداى تعالی وضع شود.
2ـ  امام باید به عصمت الهی معصوم باشد.

3ـ  زمین مادامی كه موجودى به نام انسان بر روى آن هست، ممكن نیست از وجود امام خالی باشد.
4ـ امام باید مؤیدَ از طرف پروردگار باشد.

5ـ  اعمال بندگان خدا هرگز از نظر امام پوشیده نیست و امام بر مردم، آگاه است.



6ـ  امام باید به تمامی نیازهاى انسان  ها علم داشته باشد، چه در امر معاش و دنیایشان و چه در امر معاد و دین شان.                       
7ـ محال است با وجود امام كسی پیدا شود كه از نظر فضائل انسانی از او برتر باشد.

این هفت مسئله از اصول مهم مسئله امامت است كه از آیه مورد بحث در صورتی كه منضَم با آیات دیگر شود، استفاده 
می شود.8

حدیث 
1ـ  امام رضا7 فرمودند: امامت زمام دین و رشته مسلمانان و اصلاح و آبادانی دنیا و عزّت مؤمنان است.9

2ـ پیامبر خدا6فرمودند: سوگند به آنكه مرا به حق به پیامبرى برانگیخت، اگر كسی با اعمال هفتاد پیامبر، خدا را دیدار 
كند، اما ولایت اولوالامرِ ما خاندان را همراه نداشته باشد، خداوند از او نه توبه و بازگشتی می پذیرد و نه فدیه  اى.10

داستان
نقل است علی بن جعفر كه پیرمردى كهن سال بود، هرگاه امام جواد7 را كه نوجوانی نورس بود می  دید، تمام قد در مقابلش 
قیام می  كرد و دست او را می  بوسید. وقتی به او اعتراض می  كردند، می  گفت: ساكت باشید؛ هنگامی كه خداوند صاحب این 
محاسن سفید را شایسته امامت ندانست و این جوان را شایسته نمود و مقام شامخ امامت را به او تفویض كرد، آیا من فضل 

او را انكار كنم؟ پناه می برم به خدا از این سخن كه شما می گویید؛ بلكه من بنده امام جواد7 هستم.11

نتیجه
امامت داراى شئونی هم چون رهبرى سیاسی و زعامت اجتماعی و مرجعیت دینی و تبیین و تفسیر وحی و ولایت باطنی و 

معنوى است و از این جهت امام كامل  ترین انسان، خلیفه و حجت خدا بر روى زمین خواهد بود.

پی نوشت
1 . بقره:  .124 2 . انبیاء:   .73 3 . سجده:  .24 4 . انعام:  .75  5 . تکاثر: 4ـ6: ]زندگی واقعی [ این چنین نیست ]که 
می پندارید[، اگر به علم الیقین ]که علم استوار و غیرقابل تردید است به آخرت [ آگاه بودید، ]از تکالیف دینی و توجه به آباد کردن آخرت 
ی إلِاَّ أنَ یهُْدَی .   7 . محمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر  یهَِدِّ باز نمی ماندید.  6 . أَ فَمَن یهَْدِی إلِیَ الحَْقّ ِ أحََقُّ أنَ یُتَّبَعَ أمََّن لاَّ
القرآن، ج 1، ص269ـ280، تلخیص شده.   8 . محمدحسین طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج 1، ص .416 9 . محمدبن یعقوب 
کلینی، الکافی، ج1، ص .200 10 . محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج27، ص .192 11 . موسی خسروی، زندگانی حضرت جواد 

و عسکریین7، ص27.
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با استناد به روایات فراوانی كه درباره دوران حكومت امام مهدى7 موجود 
است، سه محور عمده برنامه هاى آن حكومت عبارتند از: برنامه هاى فرهنگی، 

برنامه هاى اجتماعی و برنامه هاى اقتصادى. 
به بیان دیگر جامعه بشرى در عصر حاضر  به خاطر دورى از تعالیم ناب 
قرآن و سیره پیشوایان دینی، به انحطاط فرهنگی گرفتار شده است، در پرتو 
یك انقلاب فرهنگی بزرگ، در عصر ظهور به دامن قرآن و عترت بازگردانده 
می شود.  هرچند این محورها می تواند بهترین الگو، براى اصلاح جامعه كنونی 

باشد. مهم ترین محورهاى جهاد فرهنگی در حكومت حقّ عبارتند از: 

1. احیاء کتاب و سنتّ
پس از آنكه در همه اعصار، آموزه هاى قرآنی در حاشیه زندگی به فراموشی 
سپرده شود، در زمان حكومت آخرین حجّت الهی، تعالیم قرآن به تمامی 
الگوى حیات  بهترین  به عنوان  عرصه زندگی بشر وارد می شود و سنّت، 
انسانی مطرح می گردد و عملكرد همگان با معیار خدشه ناپذیر قرآن و عترت 
ارزیابی می شود. امام علی 7 در نهج البلاغه، خطبه 138 این مسئله را چنین 

توصیف كرده است: 
»در روزگارى كه هواى نفس حكومت می كند، حجّت ظهور می كند و 
هدایت و رستگارى را جایگزین هواى نفس می سازد و در عصرى كه 
نظر شخصی بر قرآن مقدم شده است، افكار را متوجه قرآن می گرداند 

و آن را حاكم بر جامعه می سازد.«1

2. گسترش معرفت و اخلاق
تأكید  بشر  معنوى  و  اخلاقی  رشد  بر  اهل بیت:،  تعالیم  و  كریم  قرآن 
بسیارى دارد، زیرا مهم ترین عامل رشد و تعالی انسان به سوى هدف بلند 
خلقت، همانا اخلاق نیكو است. پیامبر اكرم  هدف از پیامبرى خود را تكمیل 
مكارم اخلاق می شمرد2 و قرآن نیز آن بزرگوار را بهترین الگوى رفتارى 
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براى همه مردم معرفی می كند.3  حكومت حضرت حجت كه حكومت خدا و ارزش هاى الهی بر جهان است، ترویج 
ارزش هاى اخلاقی را در رأس برنامه هاى خود قرار خواهد داد.

امام باقر 7 فرمود:  »اذِا قامَ قائمُنا وَضَعَ یدَهُ عَلی رُؤُوسِ العِْبادِ فَجَمَعَ بهِِ عُقُولهَُمْ وَ اكَْمَلَ بهِِ اخَْلاقَهُم4ْ؛
زمانی كه قائم ما قیام كند، دست خود بر سر بندگان خواهد نهاد و عقل هاى ایشان را جمع خواهد كرد و اخلاق آنها 

را به كمال خواهد رساند.«

3. نهضت علمی
یكی از برنامه هاى فرهنگی حكومت حضرت، نهضت علمی و رشد دانش بشرى به طور چشمگیر و بی سابقه است. 

پیامبر6 پس از بشارت دادن نسبت به مهدى7 درباره این بخش از اقدام او فرموده است: 
»...نهمین امام )از فرزندان امام حسین7( قائم ایشان است كه خداوند به دست او سراسر عالم را از علم و 

دانائی بهره مند می سازد پس از آنكه به جهل و نادانی گرفتار آمده باشد...«.5
این جنبش علمی و فكرى براى همه اقشار و طبقات جامعه است و در این شكوفایی فرقی بین مرد و زن نیست. بلكه 

زنان نیز به رتبه هاى بلند علمی و دین شناسی می رسند.

4. مبارزه با بدعت ها
بدعت در مقابل »سنّت« و به معنی نوآورى در دین و داخل كردن اندیشه ها و آراء شخصی در دین و دیندارى است. 

امام علی7 در معرفی بدعت گذاران می فرماید: 
»بدعت گذاران كسانی هستند كه با فرمان خدا و كتاب او و پیامبرش مخالفت می ورزند و براساس رأى و هواهاى 

نفسانی خود عمل می كنند هر چند شمار آنها بسیار باشد.«6
بی شك در رأس برنامه هاى اصلاحی حضرت، مبارزه با بدعت ها و گمراهی هاست تا زمینه هاى هدایت و رشد و 

تعالی بشر فراهم گردد. آنچنان كه این امر در كلام ائمه منعكس شده است.
امام باقر7 در این باره فرموده اند: »... وَلایتْرُكُ بدِْعَةً الِاّ ازَالهَا وَ لاسُنَّةً الِاّ اقَامَها...7؛

هیچ بدعتی را وانگذارد، مگر اینكه آن را از ریشه بركند و از هیچ سنّتی نمی گذرد، مگر اینكه آن را بر پا خواهد 
فرمود.«

پی نوشت 
1.نهجالبلغه،خطبه2.138.پیامبراسلم6مىفرماید:انمابعثتلاتمممكارمالاخلق؛همانامنبراىتكمیلمكارماخلق
برانگیختهشدم.)میزانالحكمة،مترجم،ج4،ص3.)1530.اشارهبهآیه»لقدكانلكمفىرسولاللهاسوةحسنة«؛»وبراىشما
دررسولخداالگوىنیكویىاست.«)سورهاحزاب،آیه4)21.بحارالانوار،52،ص5.336.بحارالانوار،ج36،ص253؛

كمالالدین،ج1،باب24،ح5،ص487 6.میزانالحكمة،ح7.1632.بحارالانوار،ج58،ح11،ص11.



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

هر که دوست دار خدا باشد مساجد را نیز دوست می دارد!
قطب راوندى در كتاب لب اللباب، از پیامبر اكرم6 نقل مى كند: »مَن احب االله فلیحبنّى، و من احبّنى فلیحّب عترتى، انى تارك فیكم الثقلین، كتاب االله و عترتى، و 
من احب عترتى، فلیحب القرآن، و من احب القرآن فلیحّب المساجد فانها افنیة االله و ابنیته، اذن فى رفعها و بارك فیها، میمونةٌ، میمون اهلها مزیّنه، مُزّین اهلها، محفوظه 
اهلها، هُم فى صلوتهم، واالله فى حوائجهم هم فى مساجدهم واالله من ورائهم؛ كسى كه خدا را دوست دارد، قطعاً مرا دوست خواهد داشت و آن كه مرا دوست بدارد باید 
خاندان و اهل بیت مرا نیز دوست داشته باشد. من در میان شما دو چیز گران سنگ باقى مى گذارم: كتاب خدا و اهل بیتم و هر كه اهل بیت مرا دوست بدارد، حتماً قرآن 
را نیز دوست مى دارد و هر كه دوست دار قرآن باشد مساجد را نیز دوست مى دارد؛ چرا كه مساجد درگاه ها و خانه هاى خداست. در مرتفع ساختن آن ها اذن داده شده 
و خدا در آن ها بركت قرار داده است. اهل مسجد، مبارك و محترم و آراسته و از خطرات در امانند. آن ها در نمازند و خداوند در كار رفع نیاز آن هاست، آنان در مسجدند و 

خداى بزرگ بر آن ها ناظر و محیط است.« )مستدرك الوسائل، ج 3، ص 355(

صدور فرمان امام برای 
تشکیل ستاد انقلاب 
فرهنگی)1359ه ش(
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 دهــه تـــکـــریم و 
غبارروبی مساجد



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

دانشگاه الهی ...
مارسل بوازار در كتاب خود در بخش »اسلام در جهان امروز«، مى نویسد: »مسجد عامل نیرومندى در همبستگى و اتحاد مسلمانان جهان است و اهمیت اجتماعى 
و فرهنگى آن را از این بابت، نمى توان نادیده گرفت، به خصوص در روزگار معاصر، كه مسلمانان شور و حرارت صدر اسلام را دوباره از خود نشان مى دهند، مساجد به 
صورت مراكز تربیت روحانى و پایگاه جنبش امّت مسلمان نسبت به ستمگران و سلطه جویان در آمده است. اندك اندك مساجد موقعیت سال هاى نخستین ظهور اسلام 
را به دست آورده اند. تأسیس كتابخانه ها و تالار اجتماعات در درون مساجد این حقیقت را آشكار مى سازد كه مساجد در اسلام بدان گونه كه بعضى پنداشته اند، منحصراً 
براى اداى فریضه نماز نیست و یقیناً یكى از مراكز سیاسى و فرهنگى مهم اسلام است. اقامه نماز جمعه وسیله اى است براى گردهمایى مسلمانان در روز تعطیل و طرح 
مسائل مهم اجتماعى و بحث و گفت وگو در باب كمبودهاى رفاهى؛ نظیر بهداشت، مسكن، تصمیم گیرى هاى سیاسى، مسائل حرفه اى و غیر آن. در حقیقت، برپایى 
نماز جمعه به كار گرفتن عبادت خداوند است در راه خدمت به امّت. گردهمایى جمعه، به ویژه در سال هاى اخیر، در ممالك آزاد شده توسط اسلام، تأثیر و كارایى بسیارى 
داشته است. در این سال ها، على رغم تفرقه و پراكندگى سیاسى مردم، گردهمایى مسلمانان ناخشنود از حكومت هاى ستمگر فاسد، در درون همین مساجد طرح قیام 
عمومى و مبارزه علیه ستمگران را ریخته و تزلزلى در اركان فرمان روایى دست نشاندگان استعمار غرب پدید آورده است; كارى كه احزاب و گروه هاى سیاسى مخالف در 

ممالك غرب از انجام آن هنوز ناتوانند.« )اسلام در جهان امروز، ص 1۰1(
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 دهــه تـــکـــریم و 
غبارروبی مساجد



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

ششمین درب ورود به بهشت
برُهُ واسعاً فسیحاَ فلْیَاْتِ المَساجِدَ مَن اَحَبَّ 

َ
پیامبر اكرم6  فرمودند: » و عَلى البابِ السّادِسِ مكتوبٌ، لا اِله الا االله محمدٌرسولُ االله على ولى االله. مَن اَحَبَّ اَن یكونَ ق

ر المساجدَ مَن اَحَبَّ اَن یَبقى طَرِیّاً تَحْتَ الارضِ فَلْیَشْتَر بَساطَ المَساجِدِ؛ بر درب  اَن لاتَاْكُلهُ الدِیدان تَحْتَ الارضِ فلیَكْنِسِ المَساجدَ مَن اَحَبَّ اَن لا یَظْلِمَ لَحده فَلْیُنَوِّ
ششم بهشت نوشته است: نیست خدایى مگر خداى یگانه ، محمد6 فرستاده خداست ، على7 ولى خداست. كسیكه دوست دارد قبرش وسیع باشد با وسعت 
زیاد، پس باید كه به مساجد بیاید. كسى كه دوست  مى دارد كرم هاى زیر زمین جسدش را طعمه خود قرار ندهند ، پس باید مساجد را جاروب كند. كسى كه دوست مى 
دارد تاریک و ظلمانى نباشد باید مساجد را نورانى كند. كسى كه دوست مى دارد بدنش در قبر پوسیده نشود و تر و تازه بماند باید فرش براى مساجد تهیه كند. )المواعظ 

العددیة، صفحه ۲۰5(
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 دهــه تـــکـــریم و 
غبارروبی مساجد



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

در سایه عرش الهی...
ةِ.« مساجد، خانه پارسایان  قینِ، وَ مَن كانَت المَساجِدُ بُیُوتَهُ فَقَد خَتَمَ اللّهُ لَهُ بالرَوحِ وَ الرَحمَةِ وَ الجَوازِ عَلى الصِراطِ إلى الجَنَّ قال رسول االله6: »إنَّ المَساجِدَ بُیوتُ المُتَّ
است و هركس مسجد خانه اش باشد )اوقات خود را در آن و به عبادت بگذارند( خداوند انجام كار او را رحمت و شادى قرار داده واجازه عبور از صراط به سوى بهشت را به 

او خواهد داد. )كنز العمال، ج 7، ص 659(
هُ  وْ تَرُدُّ

َ
هُ عَلَى الْهُدَى أ خاً مُسْتَفَاداً وَ عِلْماً مُسْتَطْرَفاً وَ رَحْمَةً مُنْتَظَرَةً وَ كَلِمَةً تَدُلُّ

َ
صَابَ إِحْدَى ثَمَانٍ آیَةً مُحْكَمَةً وَ أ

َ
دَامَ  الِاخْتِلَافَ  إِلَى  الْمَسْجِدِ أ

َ
قال الحسن بن على7: »مَنْ  أ

وْ خَشْیَةً.«
َ
نُوبِ حَیَاءً أ عَنْ رَدًى وَ تَرْكَ الذُّ

كسى كه همواره به مسجد )براى اقامه نماز و امثال آن( رفت و آمد كند، یكى از این هشت فایده به او برسد:
استفاده از آیه روشنى از قرآن، یافتن رفیق نیك، فراگیرى علم تازه، برخوردارى از رحمتى كه در انتظارش بود، شنیدن سخنى كه راهنماى راه باشد، از انحراف در امان باشد، 

موجب ترك گناه از روى حیا شود، یا موجب ترك گناه بر اثر ترس گردد. )تحف العقول، ص ۲5۸(

رحلت آیت  الله فاضل 
لنکرانی )1386ه ش( 
شهادت سربازان دلیر 
اسلام: بخارایی، امانی، 

صفار هرندی و نیک نژاد 
)1344 ه ش(
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 دهــه تـــکـــریم و 
غبارروبی مساجد



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

یا در حال نماز باش یا در حال ذکر خدا و یا جویای علم
ابوذر از پیامبر اكرم6 نقل مى كند كه حضرت فرمودند: هر كس خداوند متعال را اجابت كند و مساجد او را آباد سازد ثواب او بهشت خواهد بود. عرض كردم: پدر و 
مادرم فداى تو باد اى رسول خدا6! چگونه مساجد خداوند آباد مى شوند؟ فرمود: به اینكه صداها در آن بلند نشود و در آن خوض به باطل صورت نگیرد و در آن هیچ 
معامله اى صورت نگیرد و تا زمانى كه در آن هستى از لغو بپرهیزى و اگر این امور را انجام ندادى روز قیامت جز خودت را ملامت مكن. اى ابوذر؛ خداوند متعال تا زمانى كه 
در مسجد نشسته اى به هر نفسى كه مى كشى درجه اى در بهشت به تو عطا مى كند و ملائكه اش بر تو درود مى فرستند و براى تو در هر نفسى كه مى كشى ده حسنه است 
و ده گناه از تو پاک مى شود. اى ابوذر؛ آیا مى دانى چرا این آیه نازل شد: »استقامت كنید و در برابر دشمنان پایدار باشید و از مرزهاى خود مراقبت كنید و از خدا بپرهیزید، شاید 
رستگار شوید. عرض كردم: خیر! پدر و مادرم فداى شما، فرمود: در انتظار نماز بعد از نماز. اى ابوذر؛ گرفتن وضو در سختى ها از كفارات است و رفت وآمد زیاد به مساجد 
رباطى است كه قرآن فرموده است. اى ابوذر خداوند تبارک و تعالى مى فرماید: محبوب ترین بندگان نزد من كسانى هستند كه به خاطر من دل و قلب آنها در گِروِ مساجد 
است. اى ابوذر! هر نشستى در مسجد بیهوده است مگر سه جور نشستن؛ یا در حال نماز باشى یا در حال ذكر خدا و یا جویاى علم«. )مسجد در روایات و اخبار، ص 163(.

روز جهاد كشاورزی تشكیل 
جهاد سازندگی به فرمان 
حضرت امام خمینی رحمة  
الله علیه  )1358 ه ش( 
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 دهــه تـــکـــریم و 
غبارروبی مساجد



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

رمضان؛ ماه عبادت... 
رمضان ماه خدا و ضیافت الهى اســت؛ ماهى كه دعوت نامه  اى رســمى از سوى پروردگار به بندگانش مى آید تا همگان را به میهمانى دوست برده بر سر سفره معنوى و 
ضیافتش بنشاند. پیامبر6 در واپسین جمعه ماه مبارك شعبان، ضمن خطبه  اى مردم را به آمادگى براى این حضور یك ماهه فراخواند و به برخى از كرامت هاى خداوندى 

در این ماه پرداخت:
 1. خواب و بیدارى روزه  دار: شخص روزه دار خواب و بیدارى اش یكسان است اگر روزه دار بیدار باشد و عبادت كند، براى او ثواب عبادت نوشته مى شود و اگر چنان چه 
بخوابد، باز هم ثواب عبادت خدا بر او نوشته خواهد شد. پیامبر6 فرمودند: نَوْمُكُمْ فِیهِ عِبَادَةٌ  هم چنین فرمود: الصائمُ فى عبادة و إن كان نائماً؛ روزه دار در حال عبادت 

است اگر چه در خواب باشد.
۲. تنفس روزه  دار یا تسبیح خدا: بنا به فرموده پیامبر6: نفس كشیدن شخص روزه  دار نیز تسبیح است. این لطف دیگرى است كه خداوند به بنده میهمانش در ماه 

رمضان دارد.
ادامه در روز بعد <<
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 دهــه تـــکـــریم و 
غبارروبی مساجد



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

ادامه از روز قبل <<
3. قبولى عمل: هیچ مسلمان غیر معصومى نمى تواند اطمینان به قبولى اعمالش در درگاه احدیت داشته باشد؛ مگر آن كه از راه پیامبر و امام باخبر شود. 

4. استجابت دعا: در ادامه تشویق، پیامبر6به بهره جویى از ماه مبارك رمضان بر مسئله مهم استجابت دعا، فرمود: و دعائُكم فِیه مُستجابٌ؛ دعاى شما در این ماه 
ائِمِ یُسْتَجابُ عِنْدَ اِفْطارِهِ؛ دعاى روزه دار در وقت افطار به اجابت مى رسد. ناگفته نماند كه طبق بیان پیامبر6دعاى  مستجاب است. امام كاظم7 فرمود: دَعْوَةُ الصَّ
بندگان در این ماه به اجابت خواهد رسید، امّا گاهى اثرش به زودى ظاهر گشته و گاهى در زمانى دورتر و گاهى بر اثر خلافى كه مى كند خود مانع برآورده شدن آن مى گردد.
رَ آخَرُونَ فَخابُوا؛ خداوند متعال  صَّ

َ
وْمٌ فَفَازُوا، وَق

َ
امام حسن مجتبى7  فرمودند: »إنَّ اللّهَ جَعَلَ شَهْرَ رَمَضانَ مِضْماراً لِخَلْقِهِ، فَیَسْتَبِقُونَ فیهِ بِطاعَتِهِ إِلى مَرْضاتِهِ، فَسَبَقَ ق

ماه رمضان را براى بندگان خود میدان مسابقه قرار داد. پس عدّه  اى در آن ماه با اطاعت و عبادت به سعادت و خوشنودى الهى از یكدیگر سبقت خواهند گرفت و گروهى 
از روى بى توجّهى و سهل  انگارى خسارت و ضرر مى  نمایند«. )من لایحضره الفقیه، ج1، ص511، ح1479(

درگذشت دكتر علی 
29شریعتی  1356 ه ش 
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لكنِْ  وَ  الْرَْضِ  فیِ  لَبَغَوْا  لعِِبادهِِ  زْقَ  الرِّ اللُ  بَسَطَ  لَوْ  وَ   (
هُ بعِِبادهِِ خَبیٌر بَصیر(1 ؛ »هر گاه خداوند روزى را  لُ بقَِدَرٍ ما یَشاءُ إنَِّ یُنَزِّ

براى بندگانش وسعت بخشد، در زمین طغیان و ستم مى كنند؛ از این رو به مقدارى 
كه مى خواهد )و مصلحت مى داند( نازل مى كند، به درستی كه او نسبت به بندگانش آگاه 

و بیناست!«

شأن نزول
از »خباب بن ارت« صحابی معروف، نقل شده كه این آیه درباره ما نازل شد و این به خاطر آن بود كه ما به اموال فراوان 
طوایف »بنی قریظه« و »بنی نظیر« و »بنی قینقاع« از یهود نظر افكندیم و آرزو داشتیم كه اى كاش ما هم چنین اموالی 

داشتیم، آیه نازل شد و به ما هشدار داد كه اگر خداوند روزى را براى بندگانش گسترده كند، طغیان خواهند كرد.2
در »تفسیر درّ المنثور« حدیث دیگرى نقل شده، و آن اینكه این آیه، در مورد اصحاب »صفّه« نازل گردید، چرا كه 

آنها آرزو داشتند دنیایشان رو به راه شود.3

نکات تفسیری
1 ـ شبیه این معنی در آیه 6 و 7 سوره علق آمده است »إنَِّ الْنِسْانَ لیََطْغی  أنَْ رَآهُ اسْتَغْنی « انسان هر گاه احساس 

بی نیازى و غنی نماید، طغیان می كند.
ا أنَجْاهُمْ إذِا هُمْ  تعبیر» یبَْغُونَ فیِ الْأَرْضِ« مكرراً در آیات قرآن به معنی فساد و ظلم در زمین آمده است، مانند» فَلمََّ
ِّ«4 )امّا هنگامی كه خدا آنها را رهایی بخشید، )باز( به ناحق، در زمین ستم می  كنند.( و »  یَبْغُونَ فِی الْأَرضِْ بِغَیرِْ الْحَق
«5 ) ایراد و مجازات بر كسانی است كه به مردم  َّذِینَ یظَْلمُِونَ النَّاسَ وَ یبَْغُونَ فیِ الْأَرْضِ بغَِیْرِ الحَْقِّ بیِلُ عَلیَ ال َّمَا السَّ إنِ

ستم می كنند و در زمین به ناحق ظلم روا می دارند(.
درست است كه» بغی« به معنی» طلب« نیز آمده، اما هنگامی كه با »فی الارض« همراه شود، به معنی فساد و ظلم در 

زمین است.
آیا مفهوم سخن مذكور این است كه هر گاه انسان فقیر و محروم است، نباید تلاشی براى وسعت روزى كند، به احتمال 

اینكه خدا مصلحت او را در این دانسته است؟
در پاسخ این سؤال باید توجه داشت كه گاهی كمبود روزى به خاطر سستی و تنبلی خود انسان است. این كمبودها 
و محرومیت  ها خواست حتمی خداوند نیست؛ بلكه نتیجه اعمال او است كه دامن گیر فرد شده است. اسلام بر اساس 
اصل سعی و كوشش كه در آیات قرآن و نیز در سنّت پیامبر6 و ائمه هدى7 منعكس است، همه را دعوت به 
تلاش و جهاد كرده است. ولی هر گاه انسان نهایت تلاش خود را به كار گرفت و در عین حال درها به روى او بسته 
شد، باید بداند در این امر مصلحتی بوده، بنابراین بیتابی نكند، مأیوس نشود، زبان به كفران نگشاید و به تلاش خود 

ادامه دهد و تسلیم رضاى الهی نیز باشد.6
2 ـ معناى آیه شریفه این است كه اگر خداوند روزى را بر بندگان، آن چنان كه ایشان خواستارند، گسترش می  داد، 



نعمت خدا را سبك می  شمردند و به چشم و هم چشمی می  پرداختند و بر یكدیگر برترى می  جستند و در روى زمین ستم 
روا می  داشتند و براى پیروزى بر یكدیگر می  كوشیدند و بدینوسیله از طاعت الهی بیرون می  رفتند. لذا فرمود: » وَ لكِنْ 
لُ بقَِدَرٍ ما یشَاءُ« اما خداوند روزى را به میزان مصلحت آنان، هر اندازه كه بخواهد با توجه به حالشان فرو می فرستد؛  یُنَزِّ
یعنی روزى كسانی را كه مصلحت شان در وسعت روزى است، وسعت می دهد و روزى كسانی را كه صلاح شان در تنگی 
روزى است تنگ می  سازد و حدیثی كه انس از پیامبر خدا6 از جبرئیل از خداوند روایت كرده است، این معنی را 

تأیید می  كند كه:
 )بعضی از بندگان من طورى هستند كه چیزى جز بیمارى به صلاحشان  نیست؛ به طورى كه اگر آنان را سلامت دهم، فاسد 
خواهند شد و برخی از بندگان من هستند كه چیزى جز صحّت به صلاحشان نیست كه اگر بیمارشان كنم، بیمارى آنان را 
به فساد خواهد كشانید و برخی از بندگان هستند كه جز بی نیازى چیزى به صلاحشان نیست كه اگر فقیرشان سازم، فقر 
آنان را تباه می  سازد و برخی از بندگانم جز فقر چیزى به صلاحشان نیست، كه اگر آنان را بی نیاز سازم، بی نیازى فاسدشان 

سازد و اینست كه من با آگاهی از وضع دل  هاى بندگانم امور آنان را تدبیر می  كنم. 
   اگر بگویند ما بسیارى از كسانی را می بینیم كه داراى وسعت روزى هستند و در زمین ستمگرى می  كنند، خواهیم گفت 
پس از آنكه اجمالاً دانستیم كه خداوند امور بندگان را طبق مصالح آنان تدبیر می  فرماید، چه بسا این افراد كسانی بوده اند 
كه چه روزى بسیار داشته باشند، چه كم، به حالشان فرقی نمی  كند،  چه بسا اگر روزى آنان را وسعت نمی  داد، حالشان در 

ستمگرى از این بدتر می  شد، بنابراین خداوند روزى  آنان را توسعه داده است .
   نكته دیگر این كه ظاهراً منظور از “عباد” در این آیه، برخی از بندگان مؤمن است، نه تمامی بندگان. بنابر این معنی، آیه 
چنین خواهد شد اگر خداوند روزى برخی از بندگان مؤمن را كه خودش می داند فقر برایش بهتر است، توسعه دهد، به 
دلیل عدم ظرفیت، طغیان می  كند و موجب فساد و ستمگرى می  شود و در اثر ندادن حقوق واجب و رعایت نكردن حال 
فقرا به خود و جامعه ستم می نماید. همانند جریان ثعلبه كه مرد فقیر و بسیار مؤمنی بود و همیشه پشت سر پیامبر به نماز 
می ایستاد. چندین بار از حضرت خواست كه برایش دعا كند ثروتمند شود. حضرت می  فرمود: به صلاح نیست. او اصرار 
كرد. حضرت دعا فرموده و او ثروتمند شد. در نتیجه طغیان كرد و از دادن زكات سر باز زد، او نه تنها دیگر به نماز حاضر 

نمی  شد، بلكه به انكار زكات پرداخته و در نهایت به گمراهی و هلاكت رسید.
قرآن درباره بندگان كافر كه خداوند به آنان ثروت داده و ایشان در عوض موجب ظلم و فساد در زمین هستند، می  فرماید: 

َّما نُمْلِی لَهُمْ لِیزَدْادوُا إثِْماً« به آنان مهلت می  دهیم تا بر گناهشان افزوده شود. 7 »إنِ

حدیث
نفَسٍبماقُسِمَلهَامنِزِیادَةٍأونقُصانٍ،فإن 7: إنّالأمرَینَزِلُمنَِالسماءِإلىالأرضِكَقَطَراتِالمَطَرِإلىكُلِّ 1 ـ المامُ علیٌّ

لهَُفتِنَةً.8 رَأىأحَدُكُملأخِیهِغَفیِرَةًفىأهلٍ،أومالٍ،أونفسٍ،فلتكَُوننََّ
امام علی7 می  فرماید: »فرمان ]الهی به آنچه مقدرّ است[ همچون قطره هاى باران، از آسمان به زمین فرود می آید، به هر 
كس كم و بیش، آنچه سهم اوست می رسد. پس، اگر یكی از شما در خانواده یا مال یا جان و توان برادرش، اندك فزونی 

دید، این نباید مایه فتنه )فساد( او شود.«
هُ حِرصُ حَریصٍ و لا یصَرِفُهُ كَراهِیَةُ كارِهٍ.«9 زقَ لا یجَُرُّ 2 ـ قال رسولُ الله 6ِ:» إنّ الرِّ

پیامبر خدا6 می  فرمایند: نه حرص زدن حریص، روزى را به سوى او می كشاند و نه ناخوش داشتن كسی، آن را از 
او باز می دارد.

داستان
   آیت الله دستغیب در درس اخلاق خود در رابطه با حفظ عزّت نفس، فرمودند اول ماه كه خواستم شهریه طلاب را بدهم، 
دیدم یازده هزار و پانصد تومان كم است. من  در بازار با افراد ثروتمند آشنا نبودم. بنا هم نداشتم از آنها تقاضا كنم. گفتم 



خدایا تو كه می دانی من بنا ندارم از غیر تو درخواست كنم. امید و اطمینان من به تو است. لحظاتی بیش نگذشت كه درب 
منزل را زدند و گفتند یك نفر می  خواهد حساب مالش را بدهد. هنگامی كه حساب شد، حدود 20 هزار تومان گردید. دست 
در جیب كرد و مقدارى اسكناس بیرون آورد و گفت معذرت می خواهم، بیش از این میسر نشد من همراهم پول بیاورم. 
شمردم و دیدم یازده هزار و پانصد تومان است. ایشان می فرمود بدانید اگر براى خدا گام بردارید، خداوند درهاى رزق و 

رحمتش را به روى شما می گشاید.10

نتیجه
این آیه از سنّت خداوند درباره روزى دادن به بندگان، سخن می  گوید و بیانگر این است كه مصحلت آدمی در تقدیر ارزاق 
او مؤثر است. این حقیقت با آن چه ما مشاهده می  كنیم، كه گاه برخی از ثروتمندان طغیان می  كنند، منافات ندارد؛ زیرا 
خداوند سنّت  هاى فراوانی دارد كه بعضی از آنها بر بعضی دیگر حاكم است. چنان چه در این مورد، سنّت امتحان بر سنّت 

تقدیر ارزاق حاكمیت دارد.11

پی نوشت
1.سوره شوری، آیه  .27 2.»تفسیر کبیر فخر رازی«، ج 27، ص 171 و »تفسیر ابوالفتوح رازی«، )ذیل آیات مورد بحث(؛ »قرطبی«، 
ج 16، ص  .27 3.»درّ المنثور« این حدیث را از »حاکم« و »بیهقی« و »ابو نعیم« نقل کرده است )ح 6، ص 8(؛ »قرطبی«، ج 16، ص 
 .27 4.سوره یونس، آیه  .23 5.سوره شوری، آیه  .42 6.تفسیر نمونه، ج 20، ص،  .435 7.ترجمه مجمع  البیان فی تفسیر 
القرآن، ج 22، ص،  .140 8.نهج البلاغه، خ،  .23 9.مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار، فضل بن حسن حفید شیخ طبرسی ، ص، 13.  

10.تفسیر سوره نجم، ص ،4 از آیت الله دستغیب .  11.ترجمه تفسیر المیزان، ج 18، ص، 82.
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دست كم سه مؤلفه در شكل گیرى انتظار، نقش اساسی دارد:
الف. عدم رضایت از وضع موجود

ب. امید و توقع دستیابی به وضع مطلوب
ج. حركت و تلاش براى گذر از وضع موجود و قرار گرفتن در وضع مطلوب
این امیدوارى، ناگزیر مراحلی را در بر خواهد داشت كه برخی بدین قرارند:

1. آگاهی به عدم حضور ظاهری امام
بسیارى از مواقع، انسان در زندگی كمبودى دارد؛ امّا به سبب آن كه به آن 
كمبود آگاهی ندارد، هرگز در پی رفع آن كمبود نبوده و هرگز براى جبران 
آن كاستی از خود تلاشی نشان نمی دهد؛ پس در نخستین مرحله انتظار، 

می بایست آگاه بود كه حجت الهی در پرده غیبت است.

2. احساس نیاز به وجود امام حاضر
ممكن است در عصر پنهان زیستی حضرت، كسی به غیبت آن حضرت 
آگاهی داشته باشد؛ امّا هرگز به این ادراك نرسیده باشد كه جامعه بشرى 
نیازمند رهبرى الهی است. به بیان دیگر، مؤلفه پیشین وجود دارد؛ امّا فرد 
هرگز به آن حجت الهی احساس نیاز پیدا نكرده است. او بر این باور است 
كه مردم، چه نیازى به امام معصوم دارند، در حالی كه زندگی خود را سپرى 

می كنند.
به طور دقیق، این گونه است كه چنین كسی هرگز نمی تواند انتظار ظهور 
حضرتش را درون خود ایجاد كند و در مقابل، هر آن كس كه احساس نیاز 
بیشترى به حضور و ظهور امام در درون خود شاهد باشد، به همان نسبت، 

روحیه انتظار در او بیشتر است.

 
   

پیشنهاد هاى اجرایى هفتـه 

  جلسه شوراى فرهنگى مسجد     سخنرانى 

ویژه مســائل بانوان و دختران قبــل از اذان ظهر روز 

اول ماه شمســى   برگزارى مراسم دعاى توسل 

)سه شــنبه(     برگزارى جلسات پرسش و پاسخ 

ویــژه جوانان )پنج شــنبه(     جلســه توجیهى با 

دست اندركاران مسجد درباره فراهم نمودن شرایط 

مناسب براى حضور جوانان در مسجد     تشكیل 

كلاس هــاى ویــژه آموزش قرآن، احــكام، عقاید و 

شــبهات دینى براى جوانان     برگزارى مسابقات 

ویژه كودكان )نقاشى، كاردستى، روزنامه دیوارى و...(   

  آغاز طرح تابســتانى جهت غنى سازى اوقات 

فراغت نوجوانــان و جوانــان     انتخاب یک نفر 

به عنوان مسئول سازمان دهى برنامه حضور بانوان 

در مسجد      برگزارى مراسم دعاى كمیل )پنج 

شــنبه(       برگزارى مراســم دعاى ندبه )جمعه(   

  خطابه با موضوع نقش حضرت خدیجه  سلام 

اسلاماالله علیها در شكل گیرى پایه هاى اولیه دین مبین 



3. یقین به ظهور امام غایب
شكی نیست كسانی كه به ظهور امام غایب یقین ندارند، در انتظار نیز نخواهند بود؛ بلكه انتظار براى آن ها بی معنا 
خواهد بود. همان گونه كه میلیاردها انسان، امروزه در حالی زندگی خود را سپرى می كنند كه هرگز در انتظار 

منجی موعود نیستند؛ چراكه به آمدن چنین شخصی باور قطعی ندارند.
در مقابل، هر قدر آگاهی و یقین شخص به ظهور امام بیشتر و عمیق تر باشد، انتظار در این امر، بیشتر است. 
بنابراین اگر شك و تردیدى در اصل وقوع آن داشته باشد، انتظارش هم به همان اندازه سست و ضعیف خواهد 

بود.
پیشوایان معصوم با در نظر گرفتن این مسأله، همواره در سخنان نورانی خود، باور قطعی به ظهور آخرین حجّت 

الهی را تقویت كرده، از هرگونه ناامیدى، ایشان را پرهیز می دادند. رسول خدا 6 می فرماید: 
قیامت بر پا نمی شود، تا این كه قیام كننده اى به حق از خاندان ما قیام كند و این، هنگامی است كه خداوند 

به او اجازه فرماید. هر كس از او پیروى كند، نجات می  یابد و هر كس از او سرپیچد، هلاك خواهد شد1.

4. علاقه به ظهور حضرت مهدی
كسی كه به ظهور امام زمان7، معتقد بوده و وقوع آن را  نزدیك می داند، به تناسب علاقه و اشتیاقش به ظهور، 
انتظارش بر این امر نیز بیشتر خواهد شد و اگر آن را خوش نداشته باشد، انتظارش ضعیف و سست می شود. این 
دوست داشتن فقط زمانی به وجود می آید كه مؤمنان، تصویر روشنی از زمان ظهور حضرت مهدى داشته باشند، 

تا این كه نه فقط از آن نهراسند، بلكه براى وقوعش لحظه شمارى كنند.

5. نزدیك دانستن ظهور
اگر چه انتظار با مؤلفه هاى یاد شده تحقق می یابد، نزدیك دانستن ظهور حضرت مهدى، می تواند بر شدت انتظار 
افزوده، آمادگی فرد را افزایش دهد. نزدیك دانستن ظهور، باعث می شود توجه به حضرت مهدى بیش از پیش 
افزایش یابد، مشكلات دیگر، تحت الشعاع قرار گرفته، تمام رفتارها در راستاى رضایت آن حضرت انجام شود.

پی نوشت 
1.شیخصدوق،عیوناخبارالرضا7،ج2،ص59؛ر.ك:اربلى،كشفالغمةفىمعرفةالائمة،ج2،ص459.



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

منطق و زبان روز مهم است... 
استاد شهید مرتضى مطهرى مى فرمایند:

»در قدیم سطح فكر مردم پایین بود، كمتر در مردم شك و تردید و سؤال پیدا مى شد، حالا بیشتر پیدا مى شود. طبیعى است وقتى كه فكر، كمى بالا آمد سؤالاتى برایش 
طرح مى شود كه قبلًا مطرح نبود. باید شك و تردیدش را رفع كرد و به سؤالات و احتیاجات فكرى اش پاسخ گفت. نمى شود به او گفت برگرد به حالت عوام، بلكه این خود 
زمینه مناسبى است براى آشنا شدن مردم با حقایق و معارف اسلامى. با یك جاهل بى سواد كه نمى شود حقیقتى را به میان گذاشت. بنابراین باید و لازم است رِفرم و اصلاح 

عمیقى در این قسمت ها به عمل آید، باید با منطق روز و زبان روز و افكار روز آشنا شد و از همان راه به هدایت و رهبرى مردم پرداخت.
نسل قدیم اینقدر سطح فكرش پایین بود كه اگر یك نفر در یك مجلس ضد و نقیض حرف مى زد كسى متوجه نمى شد و اعتراض نمى كرد، اما امروز یك بچه كه تا حدود 
كلاس 1۰ و 1۲ درس خوانده همین كه برود پاى منبر یك واعظ، پنج شش تا و گاهى ده تا ایراد به نظرش مى رسد. باید متوجه افكار او بود و نمى شود گفت خفه شو، فضولى 

نكن.« )رهبرى نسل جوان، ص 19(

انفجار بمب درحرم امام 
رضا علیه السلام )1373 

ه ش(
شهادت جمعی از زائران 

درعاشورا )1373 ه ش(
درگذشت فقیه و عالم 

بزرگوار شیعه شیخ مفید 
)413 ه ق(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

تدبر و تحمل، سلاحی کارآمد
آشنایى با فضاى فكرى و جلوه هاى جسمانىِ نسل نو، بیانگر این واقعیت اصیل است كه هیچ سلاحى براى درمان ناهنجارى ها و كج رفتارى هاى نوجوانان و جوانان، 
كارآمدتر از شكیبایى، تدبر و تحمل نیست. نگاهى به گذشته ى خود و یادآورى رفتارها و گفتارهاى نوجوانى و جوانى، بیانگر این نكته ناب و مفید است كه هریک از ما باید 
بى قرارى جوانان را بپذیریم. دگرگونى ها و درگیرى هاى آنان را تحمل كنیم و با توجه به گذرا بودن این صفات، چنین تلاطمات ملال آور را به امید تعادل دوباره و آرامش و 

آسایشِ روحى، هرچند با تلخى و سختى، بر خود هموار نماییم.
از سوى دیگر، ویژگى هاى متفاوت یا متناقض در این نسل نوگرا، حساس و پویا، موجب شده كه نگاه نخستین یا برخورد اولینِ دیگران جایگاه خاصى در بینش و برداشت 
آنان داشته باشد. از این رو جوانِ امروز از كسى كه داشتن و آگاهى یا تجربه و هوشیارىِ خود را به رخ او مى كشد و یا عصمت و پاكى خویش را در آینه اى تمام نما پدیدار 
مى سازد تا خود را برتر جلوه دهد، بى زارى مى جوید و كوچک ترین ارتباط عاطفى برقرار نمى كند. از لحن بزرگ منشانه یا قیّم مآبانه دورى مى كند و از آنجا كه در پى تثبیت 
شخص و شخصیت خود در خانواده و جامعه است، انتظار همدلى و همراهى و به رسمیت شناختن خود را دارد و بیش از علم و دانش به ادب و اخلاق مى اندیشد و پیش 

از رقابت به رفاقت روى خوش نشان مى دهد.
)موضوعات و شیوه هاى گفتگو با نسل جوان، ص 11۸(

شهادت دكتر مصطفی 
چمران )1360 ه ش( 
روز بسیج اساتید
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نماز اول وقت، بینی شـیطان را که به خاطر سجده نکردن بر آدم از درگاه الهی مطرود گشـت، به خاک می 
ی بگیریم! مالد و موجب تقویت ایمان و دوری از شیطان می شود. نماز اول وقت را جدّه

وقـتی که بنده رسـائل و مکاسـب می خوانـدم، یك معلم بسیار عالی برای بنده پیدا شـد؛ ولی بـه بنده گفت: باید 
ل وقتم را ترک نمی کردم – اغفال شدم  ل ظهر بیایی! از بس این معلم خوب تدریس می کرد؛ بنده – که نماز اوّه اوّه
ل یك مقداری از درس او را فهمیدم، از آنجا که پروردگار راضی به این  و در درس او شرکت کردم. روز اوّه
کار نبود، روز دوم چیزی از درس نفهمیدم! )پروردگار به لـحـاظ لطف لایتناهی سلب شوؤن از من کرد( 

مه دهر هم باشید؛ بنده در این درس شرکت نخواهم کرد ! به استاد گفتم: آقا! اگر شما علاّه
خدا می خواهد شما را امتحـان کند. وقت نماز اول وقت یك مشتری می آید و شیطان شما را فریب می دهد، 

هم مشتری از دست می رود و هم نماز اول وقت !
شـیطان دائماً مراقب شماسـت، ولی به کسـانی که نمازشـان را در اول وقت می خوانند، کمتر نزدیك می شـود. 
شـیطان می فهمد که چه کسی در مقام مراقبه اسـت و همین که ببیند از حالت مراقبه خارج شـد، به او نزدیك 

می شود. شیطان میفهمد که چه کسانی در مقام مراقبه هستند و چه کسانی از یاد خدا روی بر گردانند .
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   روحانی و مبلغّ دینی در هر سنّ و سالی، مخاطبین 
پیش روى خود خواهد داشت كه همگی  فراوانی در 
تشنه معارف دین هستند؛ به ویژه در دوران كنونی كه 
عالم  در سرتاسر  معنویت  به  فوق  العاده  دوران عطش 
است، نیاز به مبلغّان كارآمد و توانا در تمامی عرصه  هاى 

اجتماعی مشهود و غیر قابل انكار است.
   جامعه كنونی، از یك سو با دشت وسیع مخاطبان 
رو به رو است و از سوى دیگر با كمبود باغبان شایسته 
جز  چاره  اى  بنابراین  است.  شده  مواجه  دست  زبر  و 
سرمایه  گذارى دقیق و تمركز فوق  العاده بر بسترهاى 

حاصل خیزتر وجود ندارد.
جامعه،  گوناگون  اقشار  میان  در  كه  است  روشن     
جوانان و نوجوانان، به دلیل روحیه حقیقت  جو و آمادگی 
بیشترى  اهمیت  از  براى دریافت معارف،  العاده  فوق  
نسبت به دیگر اقشار جامعه برخوردار هستند. افزون 
بر اینكه شكوفایی نسل جوان، رشد و تعالی نسل  هاى 
متمادى آینده جامعه را نیز در پی خواهد داشت. البته 
اهمیت این مسأله، نباید ما را از دیگر اقشار و گروه  هاى 
سنّی جامعه غافل كرده و بهانه  اى براى عقب نشینی در 

دیگر مواضع تبلیغی شود.

لزوم ارتباط فعّال با جوانان
   سخن و سیره تبلیغی معصومان:، گویاى آن است 
كه در سرمایه  گذارى تبلیغی و انتخاب مخاطب، اولویت 
پیامبر6نیز  چنانكه  است.  نوجوانان  و  جوانان  با 
حركت  هاى  و  كرد  آغاز  جوانان  از  را  خود  دعوت 
مختلف فرهنگی، دینی و جهادى خود را بر دوش جوانان 

نهاد. كثرت شاگردان جوان در مدرسه چهارهزار نفره 
امر است كه آن حضرت  این  امام صادق7، گویاى 
پایه تربیت نخبگان علمی و فرهنگی را بر گروه جوانان 

نهاده بود.
تبلیغ  براى  را  امام صادق7 فردى  نقل است كه     
معارف به سوى بصره فرستاد. پس از بازگشت، امام 

نتیجه را از او جویا شد و فرمود: 
»كَیْفَرَأیَْتَمُسَارَعَةَالنَّاسِإلِىَهَذَاالأْأَمْرِوَدُخُولهَُمْ
چگونه شیعه پذیرش در را مردم »شتاب ؛ فیِهِ«

یافتى؟«
وى پاسخ داد:

ذَلكَِلقََلیِلٌ.«؛»بخدا َّهُمْلقََلیِلٌوَلقََدْفَعَلُواوَإنَِّ »وَاللهِإنِ
سوگندآنهااندكاندواگرچهكوششهممىكنند

ولىكوششآنهاهمناچیزاست.«
امام در پاسخ به یك نكته كلیدى اشاره كرده، فرمودند:
؛ خَیْر.«1  كُلِّ إلِىَ أسَْرَعُ َّهُمْ فَإنِ باِلأْأَحْدَاثِ »عَلیَْكَ
خیرى كار هر به آنها كه آورید روى جوانان »به

شتابانترند.«

اصول اساسی مواجهه مبلغّ دینی با جوانان
   دل جوان اگرچه آماده رشد و تعالی است، اما باید 
توجّه داشت كه ارتباط با آن بسیار حسّاس و لطیف 
می  طلبد.  را  خود  به  مخصوص  راهكارهاى  و  است 
این راه كارها را می  توان در سه شاخه اساسی مشاهده 
نمود. روش  هاى اخلاق مدارانه، روش  هاى عمل  گرایانه 
تنها  می  آید  پی  در  كه  آنچه  البته  بیانی.  روش هاى  و 
اشاره  اى است به انبوهی از معارف دینی در این موضوع 
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نیازمند  آن  به  بیشتر  توجّه  كه  پراهمیت  و  حسّاس 
كاوشی افزون  تر خواهد بود.

الف ـ روش های اخلاق مدارانه
1-اخلاق نیکو و پسندیده   

اخلاق، پایه و اساس تبلیغ معارف دینی است. آن چنان 
كه خداوند در توصیف والاترین مبلغّ دین خود چنین 

می فرماید:
پیامبر6( )اى و « ؛ عَظِیمٍ.«2 خُلُقٍ لعََلى َّكَ إنِ »وَ

هماناتوبراخلقىعظیموبرجستهاستوارى.«
بنابراین مسلحّ شدن به این خصلت نیكو، بر هر مبلغّی 
واجب است. زیرا مهربانی و ملایمت، همان كلیدى است 
كه درهاى بسته را می گشاید و مبلغّ دینی را به هدف، 

نزدیك می گرداند. امیرمومنان علی7 می فرماید: 
وابِوسَجِیَّةُ فقِفإنهُّمفِتاحُ)النجاج(الصَّ »علیَكَبالرِّ
كلیدِ آن كه ملیمت باد تو »بر ؛ الألبابِ.«3 اوُلىِ

)كامیابىو(درستىوخوىخردمنداناست.«
این واقعیت غیر قابل انكار است كه مردم از گرد عالم 
بداخلاق، گریزان و فرارى  اند. خداوند به پیامبر اكرم در 

این باره می  فرماید: 
اغَلیظَالقَْلْبِ »فَبمِارَحْمَةٍمنَِاللهِلنِْتَلهَُمْوَلوَْكُنْتَفَظًّ
رحمت )بركتِ( به »پس ؛ حَوْلكَِ.«4 منِْ وا لانَفَْضُّ
تندخو اگر و مهِر(شدى پرُ )و نرمخو آنان با الهى،
وسختدلبودى،قطعاًازگردتوپراكندهمىشدند.«

2- دلسوزی پدرانه یا برادرانه
   مبلغّ دینی به صورت عام و امام جماعت مسجد به 
صورت خاص، »پدر معنوى« مردم به حساب می  آیند. 
مخاطبان  به  عالم  آموزه  هاى  بهترین  معلم  او  چراكه 
خویش است. از پیامبر خدا6 نقل شده كه فرمودند:
أب و زوّجك، أب و ولدّك، أب ثلثة: »الآباء
علمّك.«5؛»پدرانسهتاهستند.پدرىكهتورابه
دنیاآورد،پدرىكهتورابهازدواجدرآوردوپدرى

كهبهتوعلمآموزد.«
   بنابراین مبلغّ، باید خود را در نقش پدرى دلسوز قرار 
داده و براى رشد و تعالی مخاطبان خود دل بسوزاند. 

امام سجّاد7 در رساله حقوق پیرامون حقوق هم كیشان 
چنین  می  فرماید:

»وَأنَزِْلهُْمْجَمِیعاًمنِْكَمَناَزِلهَُمْكَبیِرَهُمْبمَِنْزِلةَِالوَْالدِِوَ
صَغِیرَهُمْبمَِنْزِلةَِالوَْلدَِوَأوَْسَطَهُمْبمَِنْزِلةَِالاخِفَمَنْأتَاَكَ
تعََاهَدْتهَُبلُِطْفٍوَرَحْمَةٍ.«6؛»براىهمهنسبتبهخود
مقامىمنظوردار.سالخوردهآنانرابهجاىپدروكم
میانسالشان و فرزند بهجاى را وسالهایشان سنّ
رابهجاىبرادرخودگیروهركدامنزدتآمدند،
بالطفومهربانىازآناندلجویىكنوبهكارشان

برس.«

3ـ استفاده بهینه از عواطف و احساسات جوان
دیگران،  با  ارتباط  شیوه  هاى  مهم ترین  از  یكی     
بهره گیرى از احساسات و عواطف طرف مقابل است. 
گرایشات و تمایلات اكثر انسان  ها و به ویژه جوانان، 
بیشتر بر پایه احساسات خواهد بود، تا عقل و منطق. 
بنابراین مبلّغ دینی باید با تدبیر و تیزهوشی، راه  هاى 
بهره  گیرى از این موهبت الهی را فراهم سازد. پیامبر 

خدا6 در این باره می  فرماید:
بعََثَنى الله أرََقُّأَفئدَِةً،إنَّ فَانِّما بانِخَیراً بالشَّ »أوُصیكُم
بشَیراًونذَیراًفَحالفََنىالشّبانُوخالفََنىالشّوخُ.«7؛»به
شمادربارهجوانانبهنیكىسفارشمىكنمكهآنها
دلىرقیقتروقلبىفضیلتپذیرتردارند.خداوندمرا
الهى( )بهرحمت را مردم تا برانگیخت پیامبرى به
بترسانم.جوانانسخنانم بشارتدهمو)ازعذابش(
راپذیرفتندوبامنپیمان)محبت(بستند،ولىپیران
ازقبولدعوتمسرباززدندوبهمخالفتمبرخاستند.«

   بنابر سیرت و سنّت پیامبر اسلام6، رمز پیروزى 
از  بهره  گیرى  تبلیغ،  عرصه  در  بی  نظیر  موفقیت  و 
احساسات پاك و زلال جوانان است و چه بایسته است 
ابزار كارآمد و بزرگ، غافل  این  از  امام جماعت  كه 

نماند.

4ـ آراستگی ظاهری
جوان، گرایش به زیبایی و جمال دارد و آراستگی را با 
تمام وجود دوست می دارد. مبلغّ، اگر چه به عنوان یك 
مسلمان موظّف است همیشه آراسته و پیراسته باشد، اما 



در مواجهه با مخاطب جوان، اهمیّت این امر دو چندان 
خواهد شد. با این حال برخی از مبلغّان، توجّهی به این 
مسأله نداشته و با وضعیت ظاهرى نامناسب، موجبات 
كه  است  روشن  می كنند.  فراهم  را  مخاطبان  تمسخر 
چنین عملكردى نه تنها در راستاى تبلیغ دین به حساب 
شدن  دور  سبب  و  بوده  تبلیغ”  “ضدّ  بلكه  نمی  آید، 

مخاطب جوان از نهاد روحانیّت خواهد شد.
یكی از عوامل موفقیّت رسول خدا6 در گسترش 
اسلام، پاكیزگی، خوشبویی و آراستگی ظاهر ایشان بوده 

است. در سیره آن حضرت نقل شده  است:
تَهُوَ لُجُمَّ َّهُكَانَینَْظُرُفىِالمِْرْآةِوَیُرَجِّ 6أنَ »النَّبىِِّ
تَهُفیِهِوَلقََدْ َّمَانظََرَفىِالمَْاءِوَسَوَّىجُمَّ یمَْتَشِطُ.وَرُب
 لهِِلِأهَْلهِِوَقَالَإنَِّ لُلِأصَْحَابهِِفَضْلًعَلىَتجََمُّ كَانَیتََجَمَّ
لهَُمْ یتََهَیَّأَ أنَْ إخِْوَانهِِ إلِىَ خَرَجَ إذَِا عَبْدِهِ منِْ  یُحِبُّ اللهَ
بودكه این ؛»پیامبرخدا6عادتش  لَ.«8 یتََجَمَّ وَ
مىنمود راصاف وموىسرش نگاهمىكرد آینه به
وشانهمىزد.وچهبسااینكاررادربرابرآبانجام
مىدادوموىسرخودرادرستمىكرد.نهتنهابراى
خانوادهخود،بلكهبراىاصحابخویشنیز،خودرا
مىآراستومىفرمود:خدادوستداردكهبندهاش
وقتىبراىدیدنبرادرانازخانهبیرونمىرود،خود

راآمادهكردهوبیاراید.«
البته باید مراقب بود كه این كار به افراط نیانجامد؛ كه 
اگر از حدّ آراستگی ظاهر تجاوز كند، به محدوده لباس 

شهرت و تجمّل حرام خواهد رسید.

ب ـ روش های عمل گرایانه
   عملیاتی كردن آموزه  هاى دینی در محیط پیرامونی 
خود، چنان تأثیرى در مخاطبان می  گذارد كه هیچ كس 
نمی تواند نقش موثر آن را انكار كند. این دستور رئیس 

مذهب است كه می  فرماید:
دُعَاةً تكَُونوُا لَا وَ بأَِعْمَالكُِمْ النَّاسِ دُعَاةَ »كُونوُا
بأَِلسِْنَتكُِمْ.«9؛»مردمرابااعمالخودتان)بهسوىدین

خدا(دعوتكنید،نه)تنها(باگفتار.«
در این مورد به برخی محورهاى اساسی اشاره خواهد 

شد.

1ـ الگوی عملی برای جوانان 
   خداوند، پیامبران یا همان مبلغّان دین خود را، الگو و 
اسوه مردم معرفی می  كند. هم چنان كه در مورد والاترین 

نبی خود می  فرماید:
حَسَنَةٌ«.10؛»قطعا أسُْوَةٌ اللهِ رَسُولِ فى لكَُمْ كانَ »لقََدْ
و الگو خدا، رسول زندگى( و )رفتار در شما براى

سرمشقىنیكواست.«
 الگو و اسوه، یعنی كسی كه در برابر دیدگاه مردم قرار 
می  گیرد و با عمل به آموزه  هاى دینی، آنها را به سوى 
دین خدا مجذوب می  كند. آنگاه كه نوجوانان و جوانان 
از نزدیك شاهد این امر باشند كه روحانی محلهّ و امام 
جماعت مسجد، تمام تلاش خود را براى برطرف نمودن 
مشكلات مردم می  كند، شیفته او خواهند شد.  جوانی كه 
روحانی را جلودار تمام خوبی  ها در جامعه پیرامونی خود 
ببیند، خواه ناخواه به سمت او گرایش پیدا خواهد كرد و 

چه راهی، تأثیر گذارتر از این مسیر می  تواند باشد.
 مبلغّ باید به ابراهیم خلیل7 اقتدا كند، كه تنها با سخن، 
بر ضدّ كفر و بت پرستی قیام نكرد، بلكه تبر به دوش 
گرفت و با وارد شدن به بت خانه، تمامی بت ها را، به جز، 

بت بزرگ از بین برد.
»فجعلهمجذاذاًالّاكبیراًلهملعلهّمالیهیرجعون«11

2ـ پیشگام در عمل به آموزه  ها
باید     همان طور كه گفته شد، روحانی و مبلغّ دینی 
امیرمومنان  باشد.  آموزه  ها  به  عمل  در  مردم  الگوى 
علی7 در مورد كسی كه خود را پیشواى دیگران قرار 

داده، چنین می فرماید:
بتَِعْلیِمِ یبَْدَأَ أنَْ فَعَلیَْهِ إمَِاماً للِنَّاسِ نفَْسَهُ نصََبَ »مَنْ
قَبْلَ بسِِیرَتهِِ تأَْدِیبُهُ لیَْكُنْ وَ غَیْرِهِ تعَْلیِمِ قَبْلَ نفَْسِهِ
تأَْدِیبهِِبلِسَِانهِِ.«12؛»هركهخودراپیشواىمردمقرار
مىدهد،بایدپیشازتعلیمدیگران،خودراتعلیمدهد
وبایدپیشازآنكهبازبانشتأدیبكند،باكردارش

تأدیبنماید.«
دیگران  براى  كه  مسایلی  در  باید  بنابراین روحانی    
مطرح می نماید، پیشگام باشد و در عمل به گفته هایش، 
بسیار جلوتر از آنان حركت نماید، تا بتواند راهنماى 



خوبی براى مخاطبان خود، خصوصاً جوانان باشد. چنین 
كارى از یك سو، رشد امروز مخاطبان را رقم خواهد 
زد و از سوى دیگر، آینده  اى روشن براى آنان خواهد 
ساخت. امام باقر7 درباره تأثیر عملكرد شایسته پدر 

بر آینده فرزندان چنین می  فرماید: 
به »كودكان ؛ 13». ... آباَئهِِمْ بأَِعْمَالِ الأْأَطْفَالُ »یُحْفَظُ

سببعملكردپدرانشانمصونومحفوظمىمانند.«
و  خطرات  از  ما  معنوى  فرزندان  مصونیّت  بنابراین 
انحراف  ها در پرتو صلاحیت و شایستگی پدران معنوى 

آنها، یعنی "روحانیّت" است.

3ـ برخورد مودّبانه با جوان 
اداىادبواحترامبههركس،خصوصاًاگرجوان
باشد،شخصیّتاورارشددادهوبرعلقهاونسبت
بهطرفمقابلمىافزاید.رسولخدا6مىفرماید:
»به ؛ لكَُم.«14 یُغْفَرْ أدََبهَُمْ أحَْسِنُوا وَ أوَْلَادَكُمْ »أكَْرِمُوا
نیكو آداب را آنان و گذارید احترام خود فرزندان

بیاموزیدتاآمرزیدهشوید.«
بنابراین چه زیبا است كه در مواجهه با جوان، نام او را 
با احترام و به همراه واژه آقا یا خانم به كار بریم. همین 
تأثیرات  مدت،  دراز  در  گاه  كوچك،  و  ریز  نكات 

بزرگی می  گذارد و بازخورد متقابل خواهد داشت.
چنین  خود  مستمره  سیره  مورد  در  خدا6  رسول 

می فرماید:
بیانِ حَتّىالمَماتِ:...والتَّسلیمُعلىالصِّ »خَمسٌلاأدَعُهُنَّ
َّةًمِنبَعدى.«15؛»پنچچیزاستكهتازندهام لِتَكونَسُن
رهایشاننمىكنم:...وسلمكردنبهكودكان،تااینكه

بعدازمن،سنّتشود.«

4ـ احترام عملی به جوان
   تنها برخورد محترمانه و مودّبانه نیست كه در شخصیت 
مخاطب جوان مؤثر است، بلكه این احترام و ادب باید 
در عملكرد مبلّغین نیز جلوه اى ویژه داشته باشد و در 
تمامی شئون ارتباط با جوان رخ نمایاند. در این مورد 
به بزرگترها واجب  لازم به ذكر است، اگرچه احترام 
است، اما گاهی مشاهده می  شود كه در برخی مساجد به 
بهانه احترام به پیشكسوتان، از احترام و شخصیت دادن 

به جوانان و نوجوانان غفلت می  شود و  جایگاه و ارزش 
ایشان را در نظر نمی  گیرند. چه اشكالی دارد كه در كنار 
هر پیرمردى یك جایگاه اختصاصی هم براى جوانان 

قرار دهیم و آنها را هم در صدر مجلس بنشانیم. 

5ـ تشویق 
   تشویق سبب رشد افراد شایسته و ترغیب دیگران 
به خوب بودن است. مبلغّ، نیز براى گسترش معارف و 
جذب مخاطبان جوان خود می  تواند از گونه  هاى مختلف 
پدرش  مورد  در  باقر7  امام  كند.  استفاده  تشویق 

می فرماید:
الذّین الشّباب الى نظر اذا العابدین7، زین »كان
یطلبونالعلمادناهمالیهوقال:مرحبابكمانتمودائع
العلم...«16؛»امامسجّاد7هنگامىكهجوانانمحصّل
رامىدید،بهسوىآنهامىرفتومىفرمود:آفرینبر

شما!شماامانتداراندانشهستید.«
روزى  عملی.  هم  و  باشد  زبانی  باید  هم  تشویق 
حال  در  را  گروهی  و  شدند  مسجد  وارد  پیامبر6 
علمی  گفتگوى  حال  در  را  دیگرى  گروه  و  عبادت 
دیدند. ضمن تشویق زبانی هر دو گروه، در جمع آنان 
كه مشغول بحث علمی بودند، نشستند تا با این كار به 
صورت عملی گروه علم آموز را نیز تشویق كرده باشند. 

)منیةالمرید، ص10(

6ـ پیشگام شدن در حل مشکلات جوانان
   روحانی دلسوز و مبلغّ مشفق، كسی است كه براى 
تلاشی  و  بسوزاند  دل  مخاطبانش  مشكلات  و  رنج  ها 
مجدّانه براى برطرف نمودن نیازمندى آنها انجام دهد. 
در حدیثی قدسی كه از زبان امام صادق7 نقل شده، 

چنین می  خوانیم:
أسْعاهُم و بهِم، ألطَْفُهُم  إلىََّ فأحَبُّهُم عِیالى، »الخَلقُ
پس، هستند. من خانواده »مردم ؛  حَوائجِهِم.«17 فى
محبوبترینآناننزدمنكسانىهستندكهبامردم
كوشاتر آنان نیازهاى برآوردن راهِ در و مهربانتر

باشند.«
پیشگام  مختلف،  زمینه هاى  در  باید  مبلغّ  بنابراین 
كارهاى خیر باشد و دیگران را نیز به همراهی وادارد. 



قرآن می فرماید:
وَ الْثِمِْ عَلىَ تعَاوَنوُا لا وَ التَّقْوى وَ  البْرِِّ عَلىَ »تعَاوَنوُا
پرهیزگارى و نیكى در »)همواره( ؛ العُْدْوانِ«18
تجاوز و گناه در )هرگز( و كنید یارى را یكدیگر

همكارىننمایید«
پس با گوشه نشینی و انزوا، نمی توان مبلغّ دینِ خدا بود. 
چراكه مبلغّ، باید همواره به فكر خدمت به مردم بوده و 
هیچ مسئله  اى، او را از انجام این وظیفه بزرگ، حتّی 

براى لحظه  اى دور نسازد. 

ج ـ روش های بیانی
   سخن و تكلّم، هدیه  اى الهی و ابزارى تأثیر گذار براى 
القاى محتوا است؛ اما سخنورى، فنی اكتسابی و هنرى 
آموختنی است كه می توان با یادگیرى رموز و دقایق آن 
و تمرین و ممارست، به آن دست یافت. روشن است كه 
مبلغّ دینی بیش از هر كسی، نیازمند به این هنر و موظّف 

به آموختن آن است.

1ـ بهره گیری مستمر از قرآن
  از میان انبوه مطالبی كه می  توان براى مخاطب جوان 
را  قرآن  با  جایگزینی  یاراى  سخنی  هیچ  كرد،  بیان 

ندارد؛ چراكه به تعبیر خود قرآن:
لَأحَْسَنَالحَْدِیثِ...«19؛»خدانیكوترینسخن »اللهُنزََّ

رانازلكردهاست.«
   بنابراین روشن است كه بیان یك مبلغّ دینی، باید 
مزینّ به قرآن باشد و از محتوایی سست بنیان، نظیر 

خواب و رویا و قصه  هاى بی  مایه بپرهیزد. 
   پیامبر خدا6 وقتی معاذ بن جبل را براى تبلیغ 
او  به  را  فراوانی  نكات  فرستاد،  یمن  به  دین  معارف 
گوشزد كرد كه خود می  تواند دستور العملی جامع براى 
همه مبلغّان دینی باشد. جالب اینجا است كه در صدر 

این دستورالعمل چنین آمده است: 
»یاَمُعَاذُعَلِّمْهُمْكِتَابَاللهِوَأحَْسِنْأدََبهَُمْعَلىَالأْأَخْلَقِ
و بیاموز قرآن مردم به معاذ! »اى ؛ 20»... الحَِةِ الصَّ

فرهنگشانرابهرفتارشایستهنیكوگردان....«
   البته باید توجّه داشت كه انتخاب مطلب و خصوصاً 

نحوه ارائه محتواى قرآنی، آن هم براى مخاطب جوان، 
روشن  می  طلبد.  متناسب  تدابیرى  و  مجزا  فرآیندى 
نیازمند قدرى  به چنین محتوایی،  است كه دستیابی 
تلاش و اندكی ذوق و سلیقه است كه به حمد الهی در 

اكثر مبلغّان دینی وجود دارد.
به  كه  است  فراوان  قدرى  به  قرآن  معارف  غناى     
راحتی می  توان از درون آن، محتوایی شیرین، جذاب 
و متناسب با فهم مخاطب جوان برگزید. بهره بردن از 
داستان هاى جذاب قرآنی، یادآورى نعمت  هاى الهی از 
زبان قرآن، تشویق  ها و تنبیه  ها، تشبیه  ها و تمثیلات، 
پرسش  ها  سوگندها،  منفی،  و  مثبت  الگوهاى  معرفی 
و پاسخ  ها، سفرنامه  هاى قرآن، گیاهان و حیوانات در 
قرآن و ... تنها گوشه اى از موضوعاتی است كه می  توان 

براى مخاطب جوان ارائه كرد.

2ـ استفاده از حدیث
   یكی از مسائلی كه متأسفانه در سال  هاى اخیر در 
میان جوانان جامعه مرسوم گشته، استفاده و گسترش 
سخنان شخصیت هاى غربی و یا غیر دینی در عرصه -
هاى مختلف زندگی است. روشن است كه اكثر این 
جملات، بر پایه جهان  بینی الحادى و یا التقاطی بنا نهاده 
شده؛ در حالی كه  اكثر مخاطبان، توانایی تشخیص این 

امر را ندارند.
    باید پذیرفت كه بخش قابل توجّهی از گرایش به 
عدم  دلیل  به  آنها،  از  الگوگیرى  و  شخصیت  ها  این 
آشنایی جوانان با سخنان بزرگان دینی است؛ چراكه 
اگر محتواى ناب كلام اهل بیت: ، با بیانی شیوا و 
روان در اختیار آنها قرار گیرد، دیگر نیازى به سخنان 
غربی  فرهنگ  از  اجانب  و  دیگران  سقیم  و  سخیف 

احساس نخواهند كرد. امام صادق7 می فرماید:
إلِیَْهِمُ تسَْبقَِكُمْ أنَْ قَبْلَ باِلحَْدِیثِ أحَْدَاثكَُمْ »باَدِرُوا
المُْرْجِئَةُ.«21؛»نوجوانانخودرا،پیشازآنكه)فرقه
انحرافى(مرجئهبهسراغشانروند،حدیثبیاموزید.«

3ـ بهره گیری از محتوای مفید و کاربردی
   جوان باید با آمدن به مسجد احساس كند كه كمبودها 



و دغدغه  هایش جبران می شود. بنابراین محتواى انتخابی 
توسط مبلغّین و امام جماعت، باید نیازهاى او را برآورده 
داشته  جدّى  كاربردى  او  روزمره  زندگی  در  و  كند 
باشد. براى نمونه در هنگام بیان داستان  هاى قرآن و یا 
روایت معصومان، باید به كاربرد شخصی یا اجتماعی آن 
اشاره اى جدّى داشت، تا جوان محتواى مطالب را در 

زندگی خود لمس و پیاده كند.
و  موسی7  حضرت  ازدواج  داستان  نمونه  براى     
با دختران حضرت شعیب7، براى جوان  آشنایی او 
امروز در عرصه  هاى مختلف فردى و اجتماعی كاربردى 
جدّى دارد. به شرط آنكه فقط روخوانی مطالب نباشد و 

با چاشنی شرایط روز، براى مخاطب، ملموس  تر گردد.
بنابراین محتوا را باید به گونه  اى مطرح كرد كه مخاطب 
آن را مربوط به زندگی خود بداند و بتواند از آن بهره 
لازم را ببرد. انس بن مالك می گوید: رسول خدا6 

بعد از هر نماز این دعا را می  خواند:
إنِِّىأعَُوذُبكَِمنِْعِلْمٍلَاینَْفَعُ.«22؛»خداوندا!به »اللَّهُمَّ
توپناهمیبرمازعلمىكهكاربردونفعىنداشتهباشد.«

4ـ توجّه به شرایط زمانه 
    مبلّغ یا امام جماعتی كه می  خواهد با مخاطب جوان 
و  گرایش  ها  تمایلات،  به  باید  كند،  برقرار  ارتباط 
روحیات زمانه او آشنا باشد. دور بودن از صحنه هاى 
اجتماع، سبب می شود كه مبلغّ از اوضاع و احوال آگاه 
نبوده، بنابراین مبلغّ ناآگاه از مسایل جامعه، نمی تواند 

توفیق زیادى در احیا و تبلیغ دین داشته باشد.
با  متفاوت  دوره  اى  هر  در  جوان  علاقه  مندى  هاى 
به  مجبور  را  آنها  نمی  توان  و  است  پیشین  زمان  هاى 
علی7  امیرمومنان  كرد.  گذشته  سنّت  هاى  پذیرش 

دراین باره می  فرماید:
»لاتقسرواأولادكمعلىآدابكمفإنهممخلوقونلزمان
غیرزمانكم.«23؛»آدابورسومزمانخودتانرابا
نكنید؛زیرا بهفرزندانخویشتحمیل زوروفشار

آنانبراىزمانىغیراززمانشماآفریدهشدهاند.«
   الفاظ و اصطلاحاتی كه معمول جوانان در بین خود 
روحانی،  یك  براى  است  ممكن  می  كنند،  استفاده 

نامانوس و غیر قابل فهم باشد، كه این می  تواند وى را 
از مخاطبانش دور كند. اگرچه روحانی نباید به ناگاه 
از آن طرف بام بیافتد و با افراط و عدم توجّه به جایگاه 
خویش، در دام گویش متداول میان جوانان بیافتد، اما از 
سوى دیگر نباید نسبت به گفتار متداول میان مخاطبان 

نیز، بیگانه و نامانوس باشد. 

5ـ تعامل متناسب با سنّ مخاطب 
   مخاطب شناسی و آشنایی با اقتضائات زمان و مكان 
از وظایف اساسی هر مبلغّ است؛ چراكه جنسیّت، سنّ 
و سال، سطح علمی و تحصیلی، طبقات اجتماعی، زبان 
و گویش و شغل، همه و همه شرایط تازه اى را براى او 
مهیا می  كند كه به تناسب آن، باید تغییراتی اساسی در 
انتخاب محتوا، ساختار و حجم سخن خود اعمال كند. 
ارائه محتوا به مخاطب جوان نیز حساسیّت بیشترى را 
می  طلبد و باید سخن به اندازه فهم و پذیرش او ارائه 
گردد. رسول خدا6 این مسئله را در شكل قانونی 

كلیّ چنین بیان داشته است:
قَدرِ على النّاسَ نكُلِّمَ أن امُرِنا الأنبیاءِ مَعاشِرَ »إناّ
با عُقولهِِم.«؛»ما،جماعتپیامبران،فرمانداریمكه

مردمبهفراخورفهموخردهایشانسخنبگوییم.«
موارد  از  نمونه  با دقت در قرآن و روایات، صدها     
به  لقمان7  می یابیم.  را  مخاطب  با  موضوع  تناسب 
فرزند خود در كنار فرمان به نماز، به امر به معروف و 
نهی از منكر دستور می دهد، در حالیكه معمولاً در كنار 
نماز، زكات مطرح است. این تأكید به این خاطر است 
كه نوجوان معمولاً مالی نداشته تا فرمان زكات به او داده 

شود.
    در این مورد استاد قرائتی تمثیلی زده و می  فرمایند 
می شود،  ساخته  كودكان  داروى  عنوان  به  كه  قرصی 
هم كوچك تر است و هم قشنگ و شیرین تر، تا اینكه 
كودكان كه به فلسفه دارو آگاه نیستند، به خوردن آن 

میل پیدا كنند.24 
    نقل شده شخصی خدمت امام صادق7 رسید و از 
حضرت پرسید: چرا من از شما مطلبی می پرسم و شما 
جواب مرا می گویید؛ سپس دیگرى نزد شما می آید و به 



او جواب دیگرى می فرمائید؟! حضرت فرمودند:
یاَدَةِوَالنُّقْصَانِ.«25؛»مامردم َّانجُِیبُالنَّاسَعَلىَالزِّ »إنِ
رابهزیادوكم)بهاندازهعقلشان(جوابمىگوییم.«

6ـ تناسب با شرایط روحی جوان
نیز  برخی  البته  یادگیرى اند،  تشنه  مخاطبان  برخی    
به این مسأله گاهی بی  تفاوت و گاهی فرارى،  نسبت 
ناپذیر  تأثیر  و  خسته  گاهی  و  مستعد  و  آماده  گاهی 
هستند. قرآن، روح بعضی را به زمین آماده اى تشبیه 
كرده كه با نزول باران سبز می شود، اما بعضی را زمین 
روییدنی  خاشاك،  و  خار  جز  كه  دانسته  شوره  زارى 

دیگرى ندارد. 
َّذىخَبُثَ ِّهِوَال یِّبُیخَْرُجُنبَاتُهُبإِذِْنِرَب »وَالبَْلدَُالطَّ

لایخَْرُجُإلِاَّنكَِداً«26
    قرآن كریم، قلب بعضی را مثل سنگی نفوذ ناپذیر 
شمرده ): ثمَُّ قَسَتْ قُلُوبكُُمْ منِْ بعَْدِ ذلكَِ فَهِیَ كَالحِْجارَةِ 
آماده،  چنان  را  بعضی  مقابل،  در  و  قَسْوَة(27  أشََدُّ  أوَْ 
معرفی نموده كه هرگاه سخن حقّی بشنوند، اشك شوق 
از دیدگانشان جارى می شود. ): ترَى  أعَْیُنَهُمْ تفَیضُ منَِ 

ا عَرَفُوا منَِ الحَْق (28 مْعِ ممَِّ الدَّ
   اما در این میان جوان و نوجوان معمولاً از قلبی آماده 
و حاصل  خیز برخوردار است. امیرمومنان علی7 در 

مورد آمادگی پذیرش نوجوان چنین می فرماید:
منِ فیها الُقىَِ ما الخالیَةِ، كالأرضِ الحَدَثِ قَلبُ »إنمّا
شَىءٍقَبلِتَهُ.«29؛»قلبنوجوان،درحقیقتچونانزمینى

خالىاستكههرچهدرآنافكندهشود،مىپذیرد.«
   با این حال باید توجه داشت كه میزان آمادگی همه 
جوانان و نوجوانان نیز یكسان نیست و باید به مقتضاى 
حال آنها برایشان سخن گفت. پس بیان یك مطلب 
براى جمع ها و محافل گوناگون، همانند تجویز  واحد 
نسخه اى واحد براى بیماران مختلف، كارى ناپسند و 

گاه آسیب  زا خواهد بود.

7ـ شادابی در سخن
در شادابی  بسیارى  تأثیر  و روحانی،  مبلغّ     شادابی 
مخاطبان دارد؛ چراكه او در كانون توجّه دیگران است. 

و  شور  از  سرشار  كه  جوان  مخاطب  براى  خصوصاً 
حرارت و شادابی است، بیان شاداب و همراه با لبخند و 
تبسّم امرى ضرورى به نظر می  رسد. از سیره سخنورى 
پیامبر6 برمی  آید كه ایشان به این نكته توجّه ویژه 

داشته است. چنان كه درباره آن حضرت آمده است:
فىِ مَ تبََسَّ بحَِدِیثٍ ثَ حَدَّ إذَِا الله6ِ رَسُولُ »كَانَ
سخن به لب هرگاه خدا6 »پیامبر ؛ حَدِیثهِِ.«

مىگشود،بالبخندهمراهبود.«30

8ـ  شوخ  طبعی در مواجهه با مخاطبین
ارائه  قالبی جذاب  ارائه محتواى دینی هر چند در     
گردد، ممكن است پس از گذشت زمانی كوتاه )حدود 
بیست دقیقه( در مخاطب ایجاد خستگی كند. این مسئله 
از شنیدن گریزان  در مورد مخاطب جوان كه معمولاً 
است، نمود بیشترى دارد. بنابراین در چنین شرایطی، یا 
باید سخن را به پایان رساند و یا باید با یك طنز فاخر و 
یا شوخی مناسب و درخور جلسه، حال و هواى جمع را 
تغییر داد. یونس شیبانی می گوید روزى امام صادق7 

از من پرسید:
»كیفَمُداعَبَةُبعَضِكُمبعَضا؟«؛»شوخىشمابایكدیگر
چگونهاست)وآیابایكدیگرشوخىهممىكنید(؟«

عرض كردم: كم. حضرت فرمود: 
إنكَّ و الخُلقِ حُسنِ منِ المُداعَبةَ فإنّ تفَعلوا، »فل
رسولُ كانَ لقد و أخیكَ على رورَ السُّ بها لتَُدخِلُ
هُ.«31»اینگونه یسَُرَّ یُریدُأن الرّجُلَ یُداعِبُ الله6ِ
بدان تو و است خوشخویى از شوخى زیرا نكنید؛
وسیلهبرادرتراشادمىسازى.رسولخدا6هم
براىاینكهكسىراشادكند،بااوشوخىمىكرد.«

   البته باید توجه داشت كه شوخی و خنده براى فراهم 
آمدن شادابی در گفتگو است. بنابراین نباید از محدوده 
خود فراتر رود و به هر قیمتی صورت پذیرد. در روایات 
هم چنین  و  ناسزاگویی  یا  تمسخر  با  همراه  شوخی  از 

افراط در شوخی و هزله  گویی نهی شده است.32 

9ـ اختصار در سخن
    انسان به طور طبیعی از شنیدن سخنان طولانی خسته 



می شود. بنابراین مبلغّ باید حال مخاطب جوان خود را در 
نظر داشته باشد و متناسب با توان او سخنرانی كند. امیر 
مومنان علی7 در مورد حجم مناسب براى سخنورى 

می  فرماید:
»خیرالكلممالایملولایقل.«33»بهترینسخنآن
استكهنهمللآورباشدونهكم)وخلفتوقع(.«

آن  كه  است  آن  گویاى  نیز  خدا6  رسول  سیره 
حضرت در عین جامعیّت، نه طولانی و نه خیلی كوتاه 

سخن می  گفت. امام حسن7 می فرماید:
»كانَرَسولُالله6ِ...یتََكَلَّمُبجَِوامعِِالكَلمِِفَصلً،لا
فُضولَفیهِولاتقَصیرَ.«34؛»پیامبرخدا6بهتمام
گفتارهاىجامع،آشكاراسخنمىگفت،بىآنكهدر

آن،فزونىیاكاستىباشد.«
   یكی از عوامل عدم تمایل جوانان و نوجوانان به مساجد 
و مكان هاى مذهبی، سخنرانی هاى طولانی و خسته كننده 
براى  را  پربارى  و  كوتاه  سخنان  مبلغّ،  اگر  اما  است. 
تنها از تعداد مخاطبانش  نه  ارائه دهد،  مخاطبان خود 
كاسته نمی  شود بلكه افزوده هم خواهد شد. زیرا »كمِ با 

دوام« از »زیادِ خسته كننده« بهتر است:
»قلیلیدومخیرمنكثیرمملول«35

كم گوى و گزیده گوى چون در  /  
                     كز اندك تو جـهان شود پر

پی نوشت:
1  . کافی، ج 8، ص  .93 2  . سوره قلم، آیه  .4 3  . غرر 
  .  5  .159 4  . سوره آل عمران، آیه  .6967 الحکم، ح
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

جذابیت ظاهری
براى نفوذ به درون افراد و هدایت افكار و عقاید آنان به سمت آموزه هاى ناب اسلامى، باید شرایط و مقدماتى فراهم شود كه از جمله آن شرایط، جذاب بودن ظاهرى خود 
مبلغ است.  از آیات و روایات استفاده مى شود كه پیامبران و انبیاء الهى یا مانند حضرت یوسف7  زیبا و خوش سیما بوده اند، آنگونه كه در قرآن كریم در توصیف ایشان به 
هِ ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلاَّ مَلَكٌ كَریمٌ« )یوسف – 31( و یا آنكه سیما و بدنى متوسط و معمولى، اما بدون زشتى و نقص آشكار داشته  لْنَ حاشَ لِلَّ

ُ
نقل از مردمِ آن زمان آمده: »ق

و در جامعه زمان خود با لباس و چهره اى تمیز، مرتب و آراسته ظاهر مى شدند.
از آنجا كه نسل جوان عموماً حساسیت خاصى بر روى رعایت خوش پوشى و رعایت بهداشت فردى و آداب اجتماعى دارند، قطعاً لازم است تا مبلغین در هر سن و شرایطى 
در هنگام برخورد با جوانان، با رعایت آداب و سنن الهى، هم عوامل جذب حداكثرى آنها را فراهم كرده و هم الگویى اسلامى از رعایت آداب اسلامى در پوشش و آراستن 
ظاهر خود و استفاده از عطرهاى مناسب ارائه دهند تا جلوى برخى افراط ها و رفتارهاى هنجار شكنانه از سوى برخى جوانان به بهانه خوش تیپ بودن و امثال آن گرفته 

شود و جوانان در مقام عمل، بهترین نحوه آراستگى و حسن ظاهر را از مبلغین بیاموزند.
)با تصرف از كتاب »شیوه جذب جوانان«، محمد اسماعیلى مباركه(

روز تبلیغ و اطلاع رسانی 
دینی. سالروز صدور فرمان 
حضرت امام خمینی رحمة  

الله علیه مبنی بر تأسیس 
سازمان تبلیغات اسلامی 
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

جوانان امروز، مردان و زنان کامل فردایند
نوجوانان و جوانان امروز، گاه تا پنج سال بیش از سن خود مى فهمند و قدرت درک و دریافت حقایق و واقعیات را دارند. آنان مایل اند به عنوان مشاورانى با شخصیت و قابل 
احترام در كنار خانواده و اولیاء مدرسه قرار گیرند تا لیاقت هاى ذاتى خود را بروز دهند و علاوه بر آن بتوانند در هنگام ضرورت با اطرافیانشان به مشورت بپردازند و دیدگاه هاى 

خود را ارائه دهند.
لازمه چنین امرى، ایجاد فضایى مطلوب، انسانى و مبتنى بر احترام متقابل است تا بتوانند از فرصت مشاوره بهره ى كافى گیرند.

هم چنین لازم به ذكر است كه جوانان امروز، مردان و زنان كامل فردایند و براى دستیابى به شخصیت مورد نظر خویش دوست دارند، تجلى كامل آن را در انسان هاى 
پیرامون خویش بیابند و بنگرند.

قبول این واقعیت كه ثبات حافظه دیدارى، پایدارتر از ثبات حافظه شنیدارى است، اطرافیانِ جوان را توجه و تعهد مى بخشد كه بیش از آنچه از طریق كلامى درصدد 
ساختن شخصیت او هستند، از طریق عملى و ارائه ى جلوه هاى رفتارى او را به اتخاذ چنین الگویى ترقیب نمایند تا بى هیچ شعار و هیاهویى جوان به عشق دست یابد و 

ریشه هاى شناخت و بینشِ او بارور از علاقه و اشتیاق به سالم زیستن، سعادتمند گردیدن و دست یابى به بلنداى بزرگى و جاودانگى گردد.
)موضوعات و شیوه هاى گفتگو با نسل جوان، ص 41(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

توانایی هایی که در جوان هست می تواند معجزه کند... 
امام خامنه اى )مدظله العالى(: جوان در دوره ى جوانى، چه اوایل بلوغ و چه بعدها، با مجهولات زیادى روبه رو مى شود. مسائل جدیدى براى او مطرح مى شود كه سؤال 
انگیز است. در ذهن او شبهه ها و استفهام هایى به وجود مى آید كه مایل است به این شبهه ها و سؤال ها و استفهام ها پاسخ داده شود؛ كه در بسیارى از موارد، پاسخِ بهنگام 
و دلنشین داده نمى شود؛ لذا جوان احساس خلأ و ابهام مى كند. ضمناً جوان احساس مى كند در وجود او انرژى هاى متراكمى وجود دارد و توانایى هایى را هم از لحاظ 
جسمانى و هم از لحاظ فكرى و ذهنى در خود احساس مى كند. حقیقتاً هم توانایى هایى كه در جوان هست، مى تواند معجزه كند؛ مى تواند كوه ها را جابه جا كند؛ اما جوان 
احساس مى كند كه از این نیروها و از این انرژى متراكم و از این توانایى هاى او بهره بردارى نمى شود؛ لذا احساس بیهودگى و اهمال مى كند. جوان براى اولین بار با دنیاى 
بزرگى در دوره ى جوانى مواجه مى شود كه این دنیا را تجربه نكرده و از این دنیا چیزهاى زیادى نمى داند. بسیارى از حوادث زندگى براى او پیش مى آید كه تكلیف خودش را 
در مقابل آنها نمى داند. احساس مى كند كه احتیاج به راهنمایى و كمك فكرى دارد و از آنجا كه پدران و مادران غالباً اشتغال دارند، به جوان نمى رسند و این كمك فكرى به 
او داده نمى شود. مراكزى كه در این زمینه مسؤولند، غالباً در جاى لازم و در نقطه ى نیاز حضور ندارند؛ لذا این كمك به او داده نمى شود و جوان احساس بى پناهى مى كند.

)79/۲/1 (
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

تشویق جوانان به سربازی در راه امام زمان4!
امام خامنه اى )مدظله العالى(: »این جوان هاى  مؤمن  ما كه در میدان هاى مختلف، چه در میدان معنویت و عبادت و معرفت، چه در میدان كار و تلاش، چه در میدان 
مبارزه و سیاســت، چه در میدان جهاد؛ آن روزى كه جهاد مورد احتیاج بود این جور از خودشــان اخلاص و شادابى نشان مى دهند، امام زمان7 را خرسند و خوشحال 
مى كنند. اینكه مردم در كشور اسلامى، حالا در كشور مسلمانِ ما، تلاششان این است كه بر اداره ى كشور، بر پیشرفت امور كشور نظارت داشته باشند، تصمیم بگیرند، 
اقدام كنند، وارد میدان بشوند؛ و میدان را رها نمى كنند كه دیگران بیایند و براى آن ها تصمیم بگیرند؛ اجازه نمى دهند كه امتداد خواست هاى استكبارى و استعمارى در 
داخل كشور سرنوشت آن ها را معین بكند، امام زمان را خوشحال مى كنند؛ امام زمان ناظر است و مى بیند. انتخابات شما را امام زمان دید؛ اعتكاف شما را امام زمان دید؛ 
تلاش شما جوان ها را براى آذین بندى نیمه ى شعبان، امام زمان دید؛ حضورِ شما زن و مرد را در میدان هاى گوناگون، امام زمان دیده است و مى بیند؛ حركت دولت مردان 
ما را در میدان هاى مختلف، امام زمان مى بیند و امام زمان از هرآنچه كه نشانه ى مسلمانى و نشانه ى عزم راسخ ایمانى در آن هست و از ما سر مى زند، خرسند مى شود. 

اگر خداى نكرده عكس این عمل بكنیم، امام زمان را ناخرسند مى كنیم. ببینید، چه عامل بزرگى است«.
)۸4/6/۲9(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

ابزار برای ارتباط با نسل جوان!
براى ارتباط مناسب و جذاب با جوانان و نوجوانان، یكى از عوامل مفید و مؤثر، استفاده از ابزارهاى به روز و كاربردى در كنار سبک سنتىِ منبر مى باشد. قطعاً در برنامه هاى 
خاصى كه به عنوان كلاس عقاید، تفسیر، احكام و غیره براى جوانان تشكیل مى شود، وجود تخته وایت برد، ویدئو پرژكتور، كامپیوتر و یا تشكیل گروه هایى براى جوانانِ 

مسجد در شبكه هاى اجتماعى مى تواند در صورت اداره و مدیریت صحیح، تأثیر بسیار شگرفى داشته باشد. در خاطره اى از مقام معظم رهبرى آمده است:
»در زمینه جاذبه هایى كه حضرت آیت االله خامنه اى از قبل از انقلاب داشته اند، مى توان به صحبت نیكو، برخورد خوب، نظم و وقار، مرتب بودن و تمیزى لباس، ادب و 
احترام به دیگران و گشاده رویى با مردم و جوانان اشاره كرد. جالب اینجاست كه هیچ كس با این همه صمیمیت جرأت نمى كرد خداى ناكرده در كنار ایشان شوخى زننده اى 
داشته باشد. یكى از روزهایى كه آقا در مسجد كرامت اقامه نماز مى كردند، به مرحوم كرامت فرمودند: تخته سیاهى را براى تدریس تهیه كنید. استفاده از تخته سیاه در 
مسجد براى ما خیلى عجیب بود. سپس ساعت خاصى را مقرر فرمودند كه جوان هاى دختر و پسر براى تفسیر قرآن به مسجد بیایند. گاهى دانشجویان دختر را مى دیدم كه 
وقتى مى خواستند وارد جلسه آقا شوند، از كیف خود چادرهایشان را در مى آوردند و به سر مى انداختند و پس از چند جلسه حضور در این كلاس ها، به طور كلى تغییر مسیر 

مى دادند و یک فرد متدین و انقلابى مى شدند.« )حاج آقا فتحعلیان، عضو هیئت اُمناء مسجد كرامت مشهد(

روز جهانی مبارزه با مواد 
مخدر

ورود قمر به عقرب43: 23
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كَمَا  یَامُ  الصِّ عَلَیْكُمُ  كُتبَِ  ءَامَنُواْ  الَّذِینَ  ا  َ یَأیَُّ  (
كُمْ تَتَّقُونَ( 1 ؛ »اى كسانى كه ایمان  كُتبَِ عَلَى الَّذِینَ مِن قَبْلكُِمْ لَعَلَّ

آورده اید، روزه بر شما مقرّر شده است، همان گونه كه بر امّت هایى كه پیش از شما بودند 
مقرّر شده بود؛ باشد كه بر تایلت خویش فایق آیید و تقوا پیشه كنید«.

شأن نزول
ذیل این آیه شریفه شأن نزولی بیان نشده است، ولی روایتی كه از حسن بن علی بن ابی طالب7 روایت شده است 

كه چند تن از یهود خدمت رسول خدا6 آمدند و سوالات بسیارى مطرح كردند؛ از جمله اینكه پرسیدند: اى محمد، 
به من بگو چرا خدا روزه را سی روزه بر امت تو واجب كرده است و بر امت هاى دیگر بیشتر؟

رسول خدا6 فرمود: چون آدم از درخت مَنهیّه خورد، سی روز در شكمش ماند و خدا سی روز گرسنگی و تشنگی 
بر نژادش واجب كرد و آنچه در شب خوردند، از تفضّل خداست. سپس آیه شریفه را تلاوت فرمود. یهودى گفت: اى 
محمد راست گفتی؛ پاداش كسی كه آن را روزه دارد چیست؟ فرمود: مؤمنی نباشد كه ماه رمضان را به حساب خدا 
روزه دارد، جز آنكه خدا بر او هفت خصلت واجب كند: 1- حرامِ تنش آب شود؛ 2- به رحمت خدا نزدیك شود؛ 
3- گناه پدرش آدم را كفاره داده است؛. 4- سكرات موت بر او آسان شود؛ 5- از گرسنگی و تشنگی قیامت در امان 

باشد؛ 6- خداوند به او برائت از آتش دهد؛ 7- از میوه هاى بهشت به او بخوراند.2

نکات تفسیری
1ـ تقوا به معناى خویشتن دارى از گناه است. بیشتر گناهان از دو ریشه غضب و شهوت سرچشمه می گیرند و روزه 

جلوى تندى هاى این دو غریزه را می گیرد؛ بنابراین سبب كاهش فساد و افزایش تقوا می شود.3 
َّذِینَ آمَنُوا« شروع شده اند، در مدینه نازل شده  2ـ به نظر مفسّران و دانشمندان علوم قرآنی، آیاتی كه با خطاب »یا أیَُّهَا ال
و جزء آیات مدنی هستند. فرمان روزه نیز هم چون دستور جهاد و پرداخت زكات در سال دوّم هجرى صادر گردیده 

است.4
3ـ این گونه خطاب )اى كسانی كه ایمان آورده اید(، به منظور توجه دادن مردم به صفت ایمانشان است؛ وگرنه می فرمود: 
اى مردم؛ لیكن می خواهد بفهماند با توجه به اینكه داراى ایمان هستید، باید هر حكمی را كه از ناحیه پروردگارتان 

می آید بپذیرید، هر چند بر خلاف مشتهیات و ناسازگار با عادات شما باشد.5
4ـ قرآن فلسفه بعضی احكام هم چون روزه را بیان داشته است؛ زیرا اگر مردم نتیجه  كارى را بدانند، در انجام آن نشاط 

بیشترى از خود نشان می دهند.6
5ـ ممكن است سؤال شود، با اینكه روزه بر تمام مكلفان از مردم واجب است، چرا در این آیه فقط مردم مؤمن مورد 
خطاب واقع شده اند؟ در پاسخ باید گفت: اختصاص خطاب به مؤمنان از دو نظر است؛ یكی اینكه چون فقط مؤمنان 
دستور به روزه را قبول می كنند، بنابراین مخاطب قرار گرفته اند؛ دیگر از این جهت كه فقط عبادت مؤمنان، صحیح 
است نه عبادت دیگران. در هر صورت اختصاص خطاب به مردم مؤمن، با اینكه روزه به غیر آنان نیز واجب باشد، 

منافات ندارد 7
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حدیث
خـداونـد بندگان مؤمن خود را به وسیله نمازها و زكات ها و جدیت در روزه دارى روزهاى واجب )رمـضان ( براى آرام كردن 

اعضا و جوارح آنان و خشوع دیدگان شان و فروتنی جان هایشان و خضوع دل هایشان حفظ می كند.8

داستان
در اخبار منسوب به تورات آمده است كه عابدى مدّت درازى خدا را عبادت كرده بود؛ در خواب دید كه فلان زن در بهشت 
همسر اوست؛ جست وجو كرد تا او را پیدا كرد و سه مرتبه از او پذیرایی كرد تا عمل او را ببیند. دید خودش شب را به نماز 
می گذراند، در حالی كه آن زن در خواب است و خود روزها روزه دار است، در حالی كه آن زن روزه هم نمی گیرد. از او 
پرسید: آیا تو عملی جز آنچه من دیدم، دارى؟ گفت: به خدا قسم همان بود كه دیدى؛ غیر از آن ها چیزى بلند نیستم. آن عابد 
دوباره پرسید: بگو چه عملی دارى؟ تا اینكه زن پس از قدرى تأمل گفت: یك خصلت كوچكی دارم و آن این است كه اگر 
در تنگنا باشم، آرزوى رفاه نمی كنم و اگر بیمار شوم، آرزوى تندرستی نمی كنم و اگر ناخوش باشم آرزوى خوشی نمی كنم. 

پس عابد دستش را روى سرش گذاشت و گفت: به خدا كه این خصلتی بزرگ است و دیگران توانایی آن را ندارند.9

نتیجه
تقوا و خداترسی در ظاهر و باطن، مهم ترین اثر روزه است. روزه یگانه عبادت مخفی است. نماز، حج، جهاد، زكات و خمس 

را مردم می بینند، امّا روزه دیدنی نیست. روزه اراده انسان را تقویت می كند.10 
نكته دیگر مراتب روزه و روزه داران است كه بسیار مهم است؛ روزه  مردم عادّى، همان خوددارى از نان و آب و همسر است؛ 
امّا در روزه  خواص، علاوه بر اجتناب از مُفطرات، اجتناب از گناهان نیز لازم است و روزه  خاصّ الخاص، علاوه بر اجتناب از 
مفطرات و پرهیز از گناهان، خالی بودن دل از غیر خداست. روزه، انسان را شبیه فرشتگان می كند؛ فرشتگانی كه از خوردن 

و آشامیدن و شهوت دورند.11 
در روایات ما علاوه بر روزه  جسم، سخن از روزه نفس هم به میان آمده است؛ چنانچه حضرت امیر7 می فرمایند: روزه نفس 

نگاه داشتن حواسّ پنجگانه است از همه گناهان و خالی بودن دل است از جمیع اسباب بدى.
شاید دلیل نزول قرآن در شب قدر و در ماه رمضان این باشد كه انسان براى دریافت معارف ناب قرآن باید با عبادات ماه 

رمضان به سلامت و طهارت قلب برسد، تا بتواند انوار قرآن را با همه وجود دریافت كند. 

پی نوشت
  .4 . همان  .2843 . محسن قرائتی، تفسیر نور، ج 1، ص  .1942 . شیخ صدوق، الامالی، ترجمه کمره ای، ص  .183 :1 . بقره
5 . محمدحسین طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج 2، ص .6 6 . همان.  7 . فضل بن حسن طبرسی، ترجمه مجمع البیان فی تفسیر 
القرآن، ج 2، ص .201 8 . نهج البلاغه، خطبه .192 9 . ورّام بن ابی فراس حلّی، تنبیه الخواطر و نزهة النواظر، ص .424 10 . محسن 

قرائتی، تفسیر نور، ج1، ص .285 11 . همان.
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روایات مربوط به بیعت با حضرت مهدى7 از جهت معنا و مفهوم متواتر 
است؛ بنابراین اثبات اصل این اتفاق نیازمند بررسی روایات نیست. این 
روایات كه با شمار گوناگون در منابع شیعه و اهل سنّت نقل شده است به 

طور عمده به موضوعات زیر اشاره دارند: 

1. بیعت کنندگان
در این دسته روایات، به كسانی اشاره شده كه در بیعت با آن حضرت 

شركت می كنند. این روایات به دو دسته تقسیم میشوند: 

1ـ1. بیعت جبرئیل فرشتة وحی1
در این روایات از امین وحی با عنوان نخستین كسی كه با مهدى موعود 
لُ مَنْ یُباَیعُِ  بیعت می كند، یاد شده است. این مفهوم با تعبیرهایی چون: »أوََّ
لَ خَلْقِ اللهِ مُبَایَعَةً لهَُ«،3 »فَیَكُونُ أوََّلُ  القَْائمَِ علیه السلام جَبْرَئیِلُ«،2 »فَیَكُونُ أوََّ
لُ مَنْ یُبَایعُِ القَْائمَِ جَبْرَئیِلُ«5 به چشم می خورد. مَنْ یُبَایعُِهُ جَبْرَئیِلَ«4 و »أنََّ أوََّ

1-2. بیعت یاران خاص)سیصد و سیزده نفر(
در روایات با تعبیرهایی چون: »یبایع بین الركن و المقام ثلاثمأة و نیف عدة 
اهل بدر«6 و » یبایعه الناس الثلاثماة و ثلاث عشر«7 به این مهم اشاره شده 

است.

1-3. برخی از مردم
در برخی از روایات افزون بر بیعت هاى یادشده، سخن از بیعت مردم با آن 
حضرت به میان آمده است كه ممكن است مقصود، پذیرش آن حضرت در  
برخورد  نخست با آن حضرت در مسجد الحرام باشد. در مستدرك حاكم 

از رسول خدا نقل شده كه فرمود: 
»یبایع لرجل من امتی بین الركن و المقام؛8 

براى مردى از امت من میان ركن و مقام بیعت گرفته می شود.« 
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2. مکان بیعت
پیش از این نیز اشاره شد كه روایات، مكان بیعت با حضرت مهدى7 را در مسجد الحرام، میان ركن و مقام 

یاد كرده اند.9 

3. محتوا و مفاد بیعت 
محتواى اساسی بیعت، اعلام آمادگی یاران و توده مردم براى برپایی حكومت عدل جهانی است و آن چیزى جز 

عمل به دستورات پروردگار بزرگ در آموزه هاى دینی نیست.

یك بررسی کوتاه در مفاد بیعت 
این روایت را سید بن طاووس در كتاب »التشریف بالمنن فی التعریف بالفتن«، از فتن سلیلی نقل كرده و 
جز آنجا در هیچ یك از منابع معتبر ـ حتی مضمون آن نیز ـ به چشم نمی خورد. در مفاد این بیعت، حضرت7 

شروطی براى پذیرش بیعت قرار داده است: 
… با او بیعت می كنند كه هرگز دزدى نكنند، مرتكب فحشا نشوند، كسی را نكشند، حریمی را هتك 
نكنند، مسلمانی را دشنام ندهند، به خانه كسی هجوم نبرند، كسی را به ناحق نزنند، در برابر سیم و زر 
سر فرود نیاورند، حریر و خز نپوشند، مسجدى را خراب نكنند و راهی را نبندند، به یتیمی ستم نكنند، 
راهی را ناامن نكنند، خوراكی از گندم و جو انبار نكنند، مال یتیمی را نخورند، گرد همجنس بازى نگردند، 

شراب ننوشند، و…

پی نوشت
1.ازآنجایىكهاینبیعتازمحلبحثمابیروناستفقطدرحدّاشارهازآنمىگذریم.2.محمدبنعلىبنحسین
بنبابویه،كمالالدینوتمامالنعمة،ج2،ص671،ح3.18.محمّدبنابراهیمنعمانى،الغیبة،ص4.314.علىبن
ابراهیمقمى،تفسیرقمى،ج2،ص204؛نیزر.ك:محمدبنیعقوبكلینى،الكافى،ج4،ص184،ح5.3.محمدبنمسعود
عیاشى،تفسیرعیاشى،ج2،ص6.254.محمدبنحسنطوسى،كتابالغیبة،ص7.476.محمدبنابراهیمنعمانى،
الغیبة،ص314،ح8.6.محمدبنعبداللهحاكمنیشابورى،المستدركعلىالصحیحین،ج4،ص478؛یوسفبنیحیى
المقدسى،عقدالدررفىاخبارالمنتظر،ص70؛متقىهندى،كنزالعمال،ج14،ص9.271.محمدبنحسنطوسى،كتاب

.454الغیبة،ص



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

أینَ مثل خَدیجة؟!
پس از رحلت حضرت خدیجه3 رسول خدا6 براى مدتى كمتر از خانه بیرون مى آمد. آن حضرت همواره مى فرمود تا هنگامى كه ابوطالب و خدیجه زنده بودند، 

هرگز غم و اندوهى بر دل من راه نیافت.
  در روایتى از ام سلمه آمده است : در روز عروسى حضرت زهرا3 در محضر رسول خدا گفتیم اگر خدیجه 3زنده بود، چقدر امشب خوشحال بود. ناگهان متوجه شدیم 

كه رسول خدا متأثر شد و گریست و سپس فرمود:
 »خدیجة  و اَین  مثل  خدیجة  صدقتانى  حین  كذبنى  الناس ، و وازرتنى  على  دین  االله  و اعانتنى  علیه  بمالها، ان  االله  عزوجل  امر فى  ان  ابشر خدیجة  ببیت  فى الجنة  من  قصب  

لا صخب  فیه  و لانصب«
خدیجه و همانند خدیجه كجاست. آن زمان كه همه مرا تكذیب مى كردند، او مرا تصدیق كرد، وى مرا براى دین خدا یارى رساند؛ با ثروت خویش مرا در پیش برد دین كمک 

كرد. خداندن مرا فرمان داده است تا خدیجه را به داشتن خانه اى از گوهر در بهشت مژده دهم؛ خانه اى كه در آن رنج و ناآرامى نیست.  
)اسوه هاى جاویدان سیرى در زندگانى اصحاب وفادار پیامبر6، ص17۲(

وفات حضرت خدیجه سلام 
الله علیها ، سه سال قبل 
از هجرت
سو قصد به جان حضرت 
آیت الله خامنه ای امام 
جمعه تهران درمسجد 
ابوذر)1360 ه ش( 
ارسال نامه کوفیان برای 
امام حسین علیه السلام 
جهت عزیمت امام به 
عراق )60 ه ق(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

مغزهای ارزشمند!
یكى از دغدغه ها درمورد نسل جوان،  حفظ جوانان هوشمند و با استعداد در داخل كشور و جلوگیرى از به اصطلاح »فرار مغزها« است. قطعاً كشور به نیروى متخصصِ 

جوان نیازمند است،  اما آنچه سبب رشد واقعى كشور مى شود،  نیروى جوان متعهد و متخصص است. امام خمینى2 مى فرمایند:
»مى گویید مغزها فرار مى كنند، این مغزهاى پوسیده بگذار فرار كنند. این مغزهایى كه براى اجانب كار كردند، بگذار فرار كنند. شما براى آنها خیلى افسرده نباشید. این 
مغزها باید فرار كنند. مگر هر مغزى كه علم - به قول شما- در آن بود این مغز شریف است؟ شماها چطور این طور تشخیص مى دهید كه این مغزهایى كه رفته اند پیش 
ارباب هایشان، این مغزهایى كه مجتمع شده اند در انگلستان و بر ضد ایران دارند تبانى مى كنند و تظاهر مى كنند، و در پناه سرنیزه انگلستان دارند زندگى مى كنند، ما براى 
اینها بنشینیم اظهار تأسف بكنیم؟ یا این مغزهایى كه به آمریكا فرار كردند، براى اینكه بروند آنجا پول هایى كه در اینجا جمع كرده اند خرج بكنند، ما براى اینها باید اظهار 
تأسف بكنیم؟ فكرهایتان را عوض كنید! ما باید این مملكت را عوض كنیم؛ این افكار را عوض كنیم. دانشگاه ما باید عوض بشود، از این افكار عوض بشود. این مغزهایى 

كه بچه هاى ما را سى سال، چهل سال، به تباهى كشیدند بگذار فرار كنند، یك مغزهاى صحیح بیایند روى كار.«
)صحیفه امام، ج 1۰، ص: 4۰1(

شهادت مظلومانه آیت الله 
دكتر بهشتی و 72 تن از یاران 
امام خمینی رحمة الله علیه با 
انفجار بمب به دست منافقان 

در دفتر مركزی حزب جمهوری 
اسلامی )1360 ه ش(

روز قوه قضاییه
بمباران شیمیایی سردشت 

)1366ه ش(
قیام مردم تبریز به رهبری 

ستارخان )1287ه ش(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

بحران بلوغ
از مشكلات جوانان در اكثر خانواده هاى مذهبى، طفره رفتن والدین از دادن اطلاعات جنسىِ مناسب و به موقع به نوجوانان در آغاز دوران بلوغ است كه سبب مى شود 
نوجوانان از طریق دوستان و یا منابع نامناسبى مانند اینترنت، براى اولین بار با مسائل جنسى آشنا شده و در بسیارى موارد، دچار اطلاعات غلط و یا اغراق آمیز درمورد این 

مسائل شوند، كه نتیجه ى آن كشیده شدن به انحرافات جنسى و یا انزجار كلى از پیوند زناشویى مى باشد.
پس وظیفه مبلغین است تا در جلساتى مناسب، به عموم والدین این توصیه را بنمایند كه حتماً حیا و خجالت را در چنین مواردى كنار گذاشته و به شیوه هاى مستقیم یا 
غیر مستقیم، مانند پیشنهاد دادن نوار یا كتب آموزشى جامع و كارشناسانه، كودكان خود را در زمان مناسب و به صورت صحیح با این مسائل آشنا نموده و فرزندانشان را از 

این خطر جدى رهایى ببخشند.
یكى از روان شناسان اسلامى در این زمینه مى گوید:»آموزش امور جنسى از مسائل مورد نیاز و ابتلاى خانواده است و پدران و مادران از نظر شرعى موظفند آداب اسلامى را 
در این رابطه به فرزندان خود بیاموزند تا پیش از هرگونه رخداد تلخ و ناگوارى، فرزند آنان به طور كامل توجیه باشد و فعل و انفعالات جسمى یا كنش ها و واكنش هاى روحى، 

او را دچار دلهره و هراس و یا متهم به گناه و خطایى غیر قابل جبران نسازد و از نظر اجتماعى در دام شیادان و ناپاكان قرار نگیرند.«
)موضوعات و شیوه هاى گفتگو با نسل جوان، ص 137(

روز مبارزه با سلاحهای 
شیمیایی و میكروبی
خروج قمر از عقرب27: 9
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

فتح دل جوانان، فتح الفتوح امام خمینی بود!
امام خامنه اى)مدظله العالى(: در بحبوحه ى همان موج فسادآفرینى كه بر این كشور حكومت مى كرد، جلوه هاى ایمان و سرسپردگى به دین، باز اول در بین جوانان خود 
را نشان داد. من پدران و مادران متوسطى را مى شناختم كه طاقت همراهى كردن با احساس دینى جوان خودشان را نداشتند؛ حتّى گاهى از احساسات دینى و تعبد و زهد 
و بى اعتنایى به دنیا و به خوراک و به آسایشى كه در جوانان شان مشهود بود، پیش ما شكایت مى كردند! آن پدران و مادران، با همان تربیت هاى غلط رشد كرده بودند، 
مسلمان هم بودند؛ اما این جوشش ایمان اسلامى در آنها نبود؛ ولى جوانشان تحت تأثیر تربیت انقلابى قرار گرفته بود؛ به همین خاطر بود كه جوانان، خانواده ها را پشت سر 
خودشان مى كشیدند؛ و این شد كه آن قیام عظیم مردمى و آن حركت بى نظیر در عالم یعنى انقلاب اسلامى ما به رهبرى امام و با پشتیبانى قاطبه ى ملت و با میدان دارى 
جوانان به پیروزى رسید. این یک فتح بود؛ هم فتح میدان مبارزه با استكبار بود، و هم بالاتر از آن، فتح سرزمین دل جوانان بود؛ كه این را اسلام و انقلاب و امام كرده بودند، 

و این فتح الفتوح بود. بزرگ ترین كار امام، ساختن جوانان بود. )7۰/۸/15(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

تواضع حقیقی، کلید ورود به دل ها
از عوامل جلب محبت، افتادگى و تواضع در برابر جوانان است. امام على7 مى فرمایند: سه چیز موجب جلب محبت دیگران مى شود: دیندارى، فروتنى و بخشندگى. 

)غرر الحكم، ج 1، ص 36۰(
انسان هاى مغرور و متكبر، محبوب مردم نیستند. البته واضح است كه تكبر نیز داراى درجات بسیارى مى باشد كه متأسفانه گاهى مبلغین دینى دچار مصادیقى از آن 
مى شوند. از قبیل اینكه به خاطر عادت كردن به احترام و تعظیم دیگران، خود را كاملًا مستحق این نوع احترام دانسته و از دیگران توقع گوش به فرمان بودن و رعایت 
نهایت احترام را داشته باشند. طبیعى است كه تا وقتى تواضع و فروتنى از احساس و تفكر درونى فرد نشأت نگیرد و فقط به رفتارهایى ظاهرى و الفاظى تعارف آمیز محدود 

شود، سبب ایجاد پیوند حقیقى میان مبلغ و جوانان نخواهد شد.
رفتار نبى مكرم اسلام6  به عنوان الگویى برجسته براى مبلغین است كه طبق نقل، آن حضرت همیشه به كودكان و بزرگسالان سلام مى كردند. )مستدرک الوسائل، 
ج ۸، ص 364( ؛ هم چنین علامه مجلسى درباره تواضع رسول خدا6 مى فرمایند: »گاه مى شد دختر بچه اى دست پیغمبر را مى گرفت و حضرت دست خود را از او جدا 
نمى كرد تا پیامبر را به هر كجا مى خواست ببرد. پدر و مادر دختر بچه ناگهان خانه را نورانى مى دیدند و رسول خدا با اجازه وارد مى شد و مى فرمود: این دختر بچه مرا دعوت 

كرد و من دعوت او را پذیرفتم.« )بحار الانوار، ج 7۰، ص ۲۰6( )با تصرف از كتاب »شیوه جذب جوانان«، محمد اسماعیلى مباركه(

روز صنعت و معدن
روز آزاد سازی شهر مهران
شهادت مختارثقفی 
)67 ه ق(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

یباترین هدیه ز
مورخان از انس بن مالک نقل كرده اند كه روزى كنیزى شاخه گلى براى امام حسن7 هدیه كرد امام به او فرمود: تو در راه خدا آزاد هستى. انس گوید من به امام عرض 
كردم شما به خاطر یک شاخه گل او را آزاد كردى؟ امام فرمود :خداوند ما را چنین تربیت كرده است آنجا كه مى فرماید و اذا حییتم تبحیه فحیوا باحسن منها)نساء، ۸6( 

هرگاه به شما تحیت گفته شد پاسخ آن را بهتر از آن بدهید و نیكوتر از هدیه اش آزادى او در راه خدا بود ) مناقب آل ابى طالب، ج 4. ص 1۸(.
ابن شهر آشوب گوید: یكى از بادیه نشینان نزد آن حضرت آمد، پیش از آنكه لب به سخن بگشاید حضرت فرمود: هرچه در صندوق هست به او بدهید موجودى آن صندوق 
بیست هزار درهم بود كه همه اش را دراختیار آن مرد بادیه نشین قراردادند. او لب به سخن گشود و گفت: مولاى من نگذاشتى نیازم را بگویم و زبان به ستایش بازكنم. 
امام حسن7 ضمن اشعارى به وى فرمود: ما مردمى هستیم كه بخشش ما همچون مروارید و برلیان است كه درآن امیدها و آرزوهاى نیازمندان، خوش مى خرامند 

وجود و دستان ما پیش از درخواست آنان بخشش مى كند تا مبادا آبروى كسى كه سوال مى كند بریزد اگر دریا برترى عطاى ما را بداند از لبریزى خود شرم كرده فرو رود.
 )فرهنگ جامع سخنان امام حسن7، 44۰(.

ولادت حضرت امام حسن 
مجتبی علیه السلام  )3 ه ق( 
و آغاز هفته اطعام نیازمندان، 

اکرام ایتام
شهادت آیت الله صدوقی 
چهارمین شهید محراب به 

دست منافقان  )1361 ه ش(  
شهادت مختار ثقفی
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

دل های آماده معنویت
گاهى یابد و افكارش از پوسته  هستى بگذرد و  در دوران بلوغ، نوجوان، توجّهش به مسائل ماوراءالطبیعى بیشتر مى شود و علاقه مند است كه درباره آن سوى پرده  طبیعت آ
آن را بشكافد و از دنیاى معنویّات، جهان آخرت،  ایده آل هاى اخلاقى و زهدگرایى، با خبر شود. از نظر قلبى و احساسى نیز تمایل او به زیبایى هاى معنوى برانگیخته مى شود 
و مصداق كلام پیامبر اكرم6 واقع شود. آن حضرت روزى در سخنان خود فرمودند كه جوانان قلبى فضلیت پذیر و دلى رقیق تر و حسّاس تر دارند. خداوند مرا  به پیامبرى 
برانگیخت تا مردم را به رحمت الهى بشارت دهم و از عذاب الهى بترسانم. جوانان و نوجوانان سخنان مرا پذیرفتند و با من پیمان محبّت بستند؛ ولى پیران از قول دعوتم 
سرباز زدند و به مخالفت با من برخاستند. آنگاه رسول خدا6  به آیه اى از قرآن اشاره كرد و درباره  مردم كهن سال كه مدّت زندگى آنها به درازا كشیده و دچار قساوت و 
سخت دلى شده اند، سخن گفته است«. حال كه نوجوان به واسطه  تمایلات فطرى خود چنین آمادگى را داراست، برنامه ریزان جامعه باید براى هدایت این نسل چاره اندیشى 

كنند و مساجد به عنوان پایگاه هاى معنوى، نقش خود را ایفا كنند.)دنیاى نوجوان، ص3۲9(

حمله ناوگان آمریكای 
جنایتكار به هواپیمای 
مسافربری جمهوری اسلامی 
ایران )1367 ه ش( 
روز درگذشت و بزرگداشت 
علامه امینی )مولف 
کتاب ارزشمند الغدیر( 
)1349ه ش(
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إنَِّ  لةَ  الصَّ أَقِمِ  وَ  الْكتِابِ  مِنَ  إلَِیْكَ  أُوحِیَ  ما  اتْلُ   (
لةَ تَنْهى  عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الُْنْكَرِ وَ لَذِكْرُ اللِ أَكْبَرُ وَ الل یَعْلَمُ ما  الصَّ

تَصْنَعُونَ(1 ؛ »آنچه را از این كتاب به تو وحى شده است، بخوان و نماز را برپا دار؛ 
یقیناً نماز از كارهاى زشت و كارهاى ناپسند بازمى دارد و همانا ذكر خدا بزرگ تر است و خدا 

آنچه را انجام مى دهید، مى داند«.

نکات تفسیری
1ـ در پاسخ به این سؤال كه اگر نماز انسان ها را از فحشا و منكر باز می دارد، چرا بسیارى از نمازگزاران به گناه مبتلا 
می شوند، باید گفت: نماز عملی است عبادى كه مداومت بر انجام آن، آن طور كه شریعت معیّن فرموده است، در روح 
انسان صفتی پدید می آورد كه صاحبش را از فحشا و منكرات باز می دارد و همین امر باعث می شود جان انسان از 
پلیدى گناهان و آلودگی ها پاك بماند. از اینجا معلوم می شود مقصود از نماز، رسیدن به آن صفت است، یعنی صفت 

بازدارى از گناه. 
بنابراین بر خلاف گفته بعضی مفسران،2 اولاً نماز در همه اثر دارد؛ ثانیاً اثرش در همه احوال است؛ ثالثاً نهی مستلزم انتهاء 
هم هست؛ یعنی در نماز چنین خاصیتی وجود دارد كه انسان را از منكرات باز دارد، ولی همه این ها به نحو اقتضاء است، 
نه علت تامّه؛ به نحوى كه نمازگزار دیگر نتواند گناه كند؛ بلكه اثرش به مقدار اقتضاء است؛ یعنی اگر مانع و یا مزاحمی 
در بین نباشد، اثر خود را می بخشد و نمازگزار را از فحشا بازمی دارد؛ ولی اگر مانع یا مزاحمی جلو اثر آن را گرفت، 
دیگر اثر نمی كند، در نتیجه نمازگزار، آن كارى كه انتظارش را از او ندارند، انجام خواهد داد. به طور خلاصه یاد خدا 
و موانع یاد خدا مانند دو كفه ترازو هستند؛ هر وقت كفه یاد خدا چربید، نمازگزار گناه نمی كند و هر جا كفه آن موانع 
چربید، كفه یاد خدا ضعیف می شود و نمازگزار از حقیقت یاد خدا منصرف می گردد و ممكن است مرتكب گناه  شود.3
2ـ  »وَ لذَِكْرُ اللهِ أكَْبَرُ«: راغب در مفردات می گوید: ذكر در جایی به كار می رود كه علاوه بر اینكه مطلب در صندوق 

حافظه  وجود دارد، در نظر شخص حاضر هم باشد.4 بنابراین نماز ذكرى است به مثابه درك حضور خداوند.
3ـ كلمه ذكر هم به معناى حضور قلبی است، هم حضور زبانی؛ اما در قرآن اصالتاً در معناى حضور قلبی به كار رفته 
است؛ بنابراین اگر به ذكر زبانی هم ذكر گفته می شود، دلیلش این است كه ذكر لفظی می تواند مشتمل بر ذكر قلبی 
هم باشد. از طرفی می بینیم نماز را هم ذكر نامیده اند؛ چراكه نماز نیز مشمتل بر ذكر زبانی )تهلیل، حمد، تسبیح و مانند 
آن( و حضور قلبی است و مجموعه نماز، همان عبودیت و بندگی خدا را مجسم می سازد و غایت و نتیجه نماز، رسیدن 

به مقام درك ورود به محضر ربوبی است.5

حدیث
انس بن مالك از رسول خدا6 روایت كرده است كه فرمود: كسی كه نمازش او را از فحشا و منكر باز ندارد، جز 

دورتر شدن از خدا اثرى برایش ندارد.6
در روایتی دیگر نقل شده است كه پیغمبر اكرم6 فرمود: هیچ نمازى نیست كه وقت به جا آوردن آن فرارسد، 

ز م�ار
ز�س� �



مگر آنكه فرشته اى می آید و در برابر مردم فریاد می كند: اى مردم برخیزید و به آتش هایی كه )به سبب ارتكاب گناهان( بر 
پشت هاى خود افروخته اید بنگرید، پس شعله آن آتش ها را به یارى نمازهایتان فرونشانید.7

داستان
آقاى غرویان می نویسد: خدمت حضرت آیت الله بهجت )رضی الله عنه( عرض كردم: حاج آقا، عمرمان گذشت اما هنوز لذتی 
از عبادت و به خصوص نماز احساس نكردیم؛ به نظر شما چه باید بكنیم؟ ایشان فرمودند: آقا عام البلوى است؛ این دردى است 
كه همه گرفتاریم. عرض كردم: آقا، به هر حال مراتب دارد. )مراتب نماز ما با شما تفاوت می كند( در عین حال باز دستورى 
خواستم؛ بعد از چند بار اصرار فرمودند: احساس لذت در نماز یك سرى مقدمات خارج از نماز دارد و یك سرى مقدمات 
در خود نماز؛ آنچه قبل از نماز و خارج از آن باید مورد ملاحظه قرار بگیرد، این است كه انسان گناه نكند، قلب را سیاه نكند، 
دل را تیره نكند؛ اما در خود نماز باید فكر را از غیرخدا منصرف كند و توجهش به غیرخدا مشغول نشود. البته اگر به طور 

غیراختیارى بود كه هیچ؛ اما به محض التفات باید قلبش را از غیرخدا منصرف كند.8

نتیجه
در عظمت آیه شریفه همین بس كه مفاد آن موجب تسلاى خاطر پیامبر6 است؛ زیرا به حضرت مستقیماً دستور می دهد 
قرآن تلاوت كند، نماز بخواند و از طریق نماز به ذكر و از ذكر به آرامش قلبی نایل شود؛ این دستورات زمانی به پیامبر6 
ابلاغ می شود كه آیات قبل، خاطر مباركش را از ظلم ها و عهدشكنی هاى امت هاى پیشین نسبت به انبیاى الهی مكدر نموده 
است. حال اگر این دستور چنین اثرى در روح با عظمت پیامبر6 دارد، می تواند بهترین روش نیز براى آرامش فردى 
و اجتماعی همه كسانی باشد كه به دنبال اكسیر آرامش، راه هاى بسیارى را با مشقت و صرف هزینه بسیار طی می كنند، اما 

آن را نمی یابند. 

پی نوشت
1 . عنکبوت:  .45 2 . شهاب الدین آلوسی، روح المعانی، ج20، ص .163 3 . محمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، 
ج 16، ص .13 4 . راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ج1، ص .328 5 . همان، با تلخیص.  6 . فضل بن حسن طبرسی، 
مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج8، ص .285 7 . شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ترجمه غفاری، ج 1، ص .310 8 . محسن 

غرویان، در محضر بزرگان، ج2 ص69 ـ 70.
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یكی از زوایاى ناشناخته امام عصر7، مهر و محبّت آن بزرگوار به انسان ها و 
به ویژه شیعیان است. متأسفانه از گذشتة دور چنین بوده است كه امام را تنها با 
شمشیر و خونریزى و قهر و انتقام، معرفی كرده و چهره اى خشن از آن حضرت 
نشان داده اند؛ حال آنكه آن حضرت مظهر رحمت بی  كران الهی و پدر مهربان 
امّت و همدمی دلسوز و همراهی خیرخواه است. در سخنی از خود حضرت 

حْمَة.«1 ِّكُمْ وَسِعَتْ كُلَّ شَیْ ءٍ وَ أنَاَ تلِْكَ الرَّ آمده است: »أنََّ رَحْمَةَ رَب
همانا رحمت پرودگارتان همه چیز را فرا گرفته و من آن رحمت بیكران الهی هستم.

در اینجا به برخی اوصاف حضرت پرداخته می شود:

غم خواری 
از مهم ترین و برترین صفات مومن، هم گرایی و همدردى با برادران دینی است. 
مومنان در جامعه اسلامی چونان پیكر واحدى هستند كه درد و غم هریك 
سبب رنج دیگران و آسایش و شادى هركدام باعث سرور دیگران خواهد 
بود، زیرا آنها به تصریح قرآن برادرند. در روایات متعدّد ائمه معصومین:، 
احساس هم دردى و غم خوارى خود را نسبت به شیعیان بیان كرده اند كه این 
حسّ زیبا، سبب آرامش و تسلّاى دلِ دوستان ایشان است و قوت قلبی است 
كه آنها را در فراز و نشیب هاى زندگی دلگرمی داده و صبورى و مقاوت آنها 

را تقویت می كند. امام رضا7 می فرماید:
»هیچ یك از شیعیان، مریض نمی شود، مگر اینكه ما نیز در بیمارى او بیمار 
می شویم و اندوهگین نمی شود، مگر اینكه ما نیز در غم ایشان محزون می شویم 

و شادمان نمی  گردد ، مگر اینكه ما نیز به خاطر شادى او شادمانیم…  2«

دعا کردن
سید بن طاووس می گوید: در سامرا بودم، شبی هنگام سحر شنیدم كه مولایم 

 
   

پیشنهاد هاى اجرایى هفتـه 

  برنامــه ریــزى جهت برگزارى كرســى تلاوت 

قرآن مجید    قرائت دعاى جوشن كبیر در لیالى 

قدر و برگزارى مراســم احیــا    خطابه در ظهرها 

و شــب هاى ماه مبارک رمضان    قرائت بخشى 

از دعــاى ابو حمزه ثمالى در شــب هــاى نیمه دوم 

ماه مبارک رمضان    برگزارى مراســم عزادارى 

شهادت حضرت على علیه السلام و دعوت از یكى از 

هیآت محله براى اجراى برنامه    برگزارى مراسم 

ندبه )جمعه(دعاى كمیل )پنج شنبه(    برگزارى مراسم دعاى 



مهدى7 این گونه دعا می خواند: 
»خدایا به حق آنكه با تو مناجات كرد و به حق آنكه در خشكی و دریا تو را خواند، بر فقراى مومنین به غنا 
و ثروت و بر بیمارانشان به شفا و سلامتی و بر زندگانشان به لطف و كرم و بر امواتشان به بخشش و رحمت 

و بر مسافران و غریبانشان به بازگشت به وطن هایشان همراه با سلامتی، تفضّل فرما. 3«
در روایات آمده كه وجود مقدس امام عصر7، اعمال شیعیان را می بینند و از آنها آگاهی دارند و به تناسب 

كارها و كارنامه هاى ایشان هریك از آنها را دعا می كنند.4  

 نام بردن
نام هركس، شخصی ترین، عاطفی ترین و مورد علاقه ترین نشانه اوست و تجربه كرده ایم كه وقتی ما را به نام 
می خوانند احساس زیبایی داریم؛ خداوند در قرآن در خطابی شورانگیز ابراهیم نبی را مخاطب می كند: »وَ ناَدَیْنَاهُ 

أنَْ یاَ إبِرَْاهِیم«5 
یكی از جلوه هاى محبت امام زمان آن است كه دوستان خود را به نام، یاد می كند و یا آنها را مخاطب قرار می دهد؛ 

همانند ماجراى سید بحرالعلوم در مسجد سهله. 

هدیه دادن
هدیه، نشانه محبت و یاد و توجه است و هرچه هدیه دهنده بزرگتر باشد ارزش هدیه بالاتر و احساسِ گیرندة 
هدیه زیباتر خواهد بود. در این میان هدایاى امام زمان7 كه در عصر غیبت به شیعیان می رسد، رنگ و بوى 

دیگرى دارد.

فریاد رسی
یكی از القاب ویژه امام مهدى، »غوث« به معنی فریادرس است.

حْمَةُ الوَْاسِعَة.6 لَامُ عَلیَْكَ أیَُّهَا العَْلمَُ المَْنْصُوبُ… وَ الغَْوْثُ وَ الرَّ السَّ
سلام بر تو اى پرچم افراشته… و فریاد رس و رحمت بیكران.

پی نوشت
1.بحارالانوار،ج53،ص2.11.بحارالانوار،ج65،ص3.167.مهجالدعوات،ص4.523.بحارالانوار،ج23،ص333.

5.سورهصافات:104)واوراصدازدیمكهاىابراهیم(.6.مفاتیحالجنان،فرازىاززیارتآلیاسین.



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

شب قدر از نگاه معصومین: 
انس بن مالك از پیامبر گرامى اسلام6  روایت كرده كه ایشان فرمودند: »مَن صَلّى مِن أوّلِ شَهرِ رَمَضان إلى آخِرِهِ فِى جَماعةٍ فَقَد أخَذَ بِحَظّ مِن لَیلَةِ القَدرِ«؛ كسى كه 

از اول تا آخر ماه مبارك، در نماز جماعت حاضر شود، بهره اى از شب قدر نصیبش شده است. )كنز العمال، ج ۸، ص 545(
نَةِ القَابِلَةِ.«؛ كسى كه شب قدر را شب زنده دارى كند، تا سال آینده عذاب از او دور  لَ  عَنْهُ  الْعَذَابُ  إِلَى  السَّ حْیا لَیلَةَ الْقَدْرِ حُوِّ

َ
از نبىّ اكرم6  نقل شده كه فرمودند: »مَنْ أ

گردد. )مستدرک الوسائل، ج 7، ص 456(
حْیاهَا إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ.«؛ كسى كه در شب قدر غسل كرده و آن شب را تا صبح شب 

َ
امام موسى كاظم7  در روایتى فرمودند: »مَنِ  اغْتَسَلَ  لَیلَةَ الْقَدْرِ وَ أ

زنده دارى كند، تمام گناهانش آمرزیده مى شود. )وسائل الشیعة، ج 1۰، ص 35۸(

معراج رسول اکرم صل الله 
علیه و آله )5 بعثت(

وقوع جنگ بدر اولین 
جنگ بین اسلام و کفر به 

فرماندهی پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله )2ه ق(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

نکوهش بهره نبردن از شب قدر
ه « )بحار النوار، ج ۸6، ص ۲61( بْعَدَهُ اللَّ

َ
دْرَكَ  لَیلَةَ الْقَدْرِ فَلَمْ یغْفَرْ لَهُ فَأ

َ
در حدیثى به نقل از پیامبر گرامى اسلام6اینچنین آمده: »مَنْ  أ

كسى كه شب قدر را درک كند )در آن شب زنده و بیدار باشد( و پس از آن مورد آمرزش قرار نگرفته باشد، قطعاً خداوند او را از رحمت خود دور كرده است.
با این حدیث، وسعت رحمت و اوج مغفرت الهى در شب قدر روشن مى گردد، به نحوى كه باید شامل حال تمام مؤمنینِ گنه كار و خطاكار شود، اما فردى كه در این دریاى 
بیكران نور قرار گرفته و بار دیگر آلوده بیرون آید، مورد تعجب بوده و به فرموده رسول اكرم6 مستحق نكوهش و دور شده از درگاه الهى و رحمت واسعه خداوند است. 
هْرِ الْعَظِیمِ«؛ همانا بدبخت واقعى كسى است كه از مغفرت خداوند در  هِ  فِى هَذَا الشَّ قِى مَنْ  حُرِمَ  غُفْرَانَ  اللَّ از همین رو مى باشد كه در حدیثى دیگر از ایشان آمده: »فَإِنَّ الشَّ

این ماه بزرگ )ماه رمضان( محروم بماند. )أمالى صدوق، النص، ص 93(

شب قدر
14روز قلم

4:08
5:54

13:09
20:45 5 Jul 2015

1436 رمضان   18

H 2



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

ید معذرت خواهی کنید! تا فرصت دار
امام خامنه اى)مدظله العالى(: شب قدر، فرصتى براى مغفرت و عذرخواهى است. حال كه خداى متعال به من و شما میدان داده است كه به سوى او برگردیم، طلب 
مغفرت كنیم و از او معذرت بخواهیم؛ این كار را بكنیم، و الّا روزى خواهد آمد كه خداى متعال به مجرمین بفرماید: »لایُؤذَنُ لَهُم فَیَعتَذِروُنَ«. خداى نكرده در قیامت به ما 
اجازه عذرخواهى نخواهند داد. به مجرمین اجازه نمى دهند كه زبان به عذرخواهى باز كنند؛ آن جا جاى عذرخواهى نیست. این جا كه میدان هست، این جا كه اجازه هست، 
این جا كه عذرخواهى براى شما درجه مى آفریند، گناهان را مى شوید و شما را پاک و نورانى مى كند، از خداى متعال عذرخواهى كنید. این جا كه فرصت هست، خدا را متوجّه 

به خودتان و لطف خدا و نگاه محبّت الهى را متوجّه و شامل حال خودتان كنید. »فَاذكُرُونِى أذكُركُم«؛ مرا به یاد آورید، تا من شما را به یاد آورم.
در همان لحظه اى كه شما دلتان را متوجّه خداى متعال و خدا را در دل خودتان حاضر مى كنید و به یاد خدا مى افتید، خداى متعال در همان لحظه، چشم لطف و مهر 
و عطوفتش متوجّه شماست؛ دست لطف و بذل و بخشش او به سوى شما دراز است. خدا را به یاد خودتان بیندازید، والّا روزى خواهد رسید كه خطاب الهى به سمت 

گناهكاران مى آید كه »إنّا نسیناكم«؛ ما شما را فراموش كردیم، ما شما را به دست فراموشى سپرده ایم، بروید!) 76/1۰/۲6(

ضربت خوردن حضرت 
علی علیه السلام  )40 ه ق(  15H
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

شب بلوغ معنوی
یكى از دلایل تفضلِ شب قدر به امت اسلام، كامل و پر كردن پیمانه اعمال صالح مسلمانان و جبرانِ كمبودها در پرونده اعمال آنهاست، تا با دستى پُر این جهان را ترک 

كنند.
در روایتى از امام باقر7 وارد شده كه ایشان در پاسخ به این پرسش كه چرا شب قدر به وجود آمده و به عبارت دیگر فلسفه شب قدر چیست، مى فرمایند: »وَ لَوْ لَا مَا یضَاعِفُ  

هَ عَزَّ وَ جَلَّ یضَاعِفُ لَهُمُ الْحَسَنَاتِ«؛ )بحار النوار، ج 94، ص 19( هُ  لِلْمُؤْمِنِینَ  مَا بَلَغُوا وَ لَكِنَّ اللَّ اللَّ
اگر خداوند كارهاى مومنان را چند برابر نكند، به بلوغ معنوى و سر حد كمال نمى رسند، اما از راه لطف كارهاى نیكوى آن ها را چند برابر مى نماید، )تا كاستى هایشان 

جبران شود.(
بنابراین واضح است كه ملاک سعادت ابدى افراد، تلاش و عبادت و عمل صالح محدود و اندک آنها در  زندگى این دنیاست كه به فضل و جود الهى هزاران برابر مى گردد 
تا تأمین كننده رشد ابدى ایشان باشد  و اینجاست كه دلیل نام گذارى روز قیامت به »یوم الحسرة« بیشتر معلوم مى شود، چرا كه در آن روز، حتى مؤمنین و نیكوكاران نیز 

حسرت مى خورند كه چرا از فرصت هایشان در زندگى دنیا بهره كامل نبردند.

شب قدر
فتح مکه )8 ه ق(
روز مالیات
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

هر کس تو را دشمن بدارد، مرا دشمن داشته
رسول خدا6 گریه كرد. امیرمؤمنان7 پرسید:» یا رسول الله! چه امرى سبب گریه شما شد؟« . فرمود: »یا على! گریه ام براى آن است كه در این ماه، پیشامد ناگوارى 
بر تو وارد مى شود. گویا مى بینم كه تو مشغول به نمازى و شقى ترین فرد از اولین و آخرین برادر و هم ردیف پى كننده ناقه ثمود)صالح( ضربتى بر پیشانى ات مى زند كه 

محاسن تو را به خون سرت رنگین مى نماید«
مى فرماید: گفتم اى پیامبر خدا! آیا در آن حالت، دینم سالم است؟ فَقَالَ: فِى سَلَامَةٍ مِنْ دِینِکَ؛ دینت، سالم است«

سپس فرمود: »اى على! هركس تورا بكشد، مرا كشته و هر كس تو را دشمن بدارد، مرا دشمن داشته است، و هر كس تو را ناسزا گوید مرا ناسزا گفته است، زیرا تو از من 
هستى، همچون جان من. روح تو، از روح من است و سرشت تو، از سرشت من.« 

خداى تعالى، من و تو را آفرید  و من و تو را برگزید، مرا براى پیامبرى، و تو را براى امامت، انتخاب كرد، هركس امامت تو را انكار كند، نبوت مرا انكار كرده است. اى على! 
تو وصى من و پدر فرزندان من، تو همسر دختر من و جانشین من بر امتم، در حال حیاتم و پس از مرگم  هستى، فرمان تو، فرمان من، و نهى تو نهى من است. سوگند 

به خدائى كه مرا به نبوت بر انگیخت ومرا بهترین آفریدگان قرار داد، تو حجت پروردگار بر خلق او و امین او بر رازش و جانشین او بر بندگانش«. )ثواب الاعمال، ج1(.

شهادت حضرت امیرمؤمنان 
علی علیه السلام  )40 

ه ق( )تعطیل( 

17H
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

خداوندا خوشنودی تو را می خواهم 
رَاطِ  رِیدُ الْجَوَازَ عَلَى الصِّ

ُ
الَ إِلَهِى أ

َ
الَ رَحْمَتِى لِمَنْ رَحِمَ الْمَسَاكِینَ لَیْلَةَ الْقَدْرِ ق

َ
رِیدُ رَحْمَتَكَ ق

ُ
الَ إِلَهِى أ

َ
رْبِى لِمَنِ اسْتَیْقَظَ لَیْلَةَ الْقَدْرِ ق

ُ
الَ ق

َ
رْبَكَ  ق

ُ
رِیدُ ق

ُ
قال موسى7: »إِلَهِى  أ

الَ ذَلِكَ لِمَنِ 
َ
ارِ ق جَاةَ مِنَ النَّ رِیدُ النَّ

ُ
الَ إِلَهِى أ

َ
حَ تَسْبِیحَةً فِى لَیْلَةِ الْقَدْرِ ق الَ ذَلِكَ لِمَنْ سَبَّ

َ
ةِ وَ ثِمَارِهَا ق شْجَارِ الْجَنَّ

َ
رِیدُ مِنْ أ

ُ
الَ إِلَهِى أ

َ
ةٍ فِى لَیْلَةِ الْقَدْرِ ق

َ
قَ بِصَدَق الَ ذَلِكَ لِمَنْ تَصَدَّ

َ
ق

ى رَكْعَتَیْنِ فِى لَیْلَةِ الْقَدْرِ.« الَ رِضَاىَ لِمَنْ صَلَّ
َ
رِیدُ رِضَاكَ ق

ُ
الَ إِلَهِى أ

َ
اسْتَغْفَرَ فِى لَیْلَةِ الْقَدْرِ ق

حضرت موسى7 به خداوند عرض كرد: »خداوندا! مى خواهم به تو نزدیك شوم، فرمود: قرب من از آن كسى است كه شب قدر بیدار بماند. گفت: خداوندا! رحمتت را 
مى خواهم، فرمود: رحمتم از آن كسى است كه در شب قدر به مسكینان رحمت كند. گفت: خداوندا! جواز گذشتن از صراط را از تو مى خواهم، فرمود: آن، از براى كسى 
است كه در شب قدر صدقه اى بدهد. گفت : خداوندا! از درختان بهشت و از میوه هایش مى خواهم، فرمود: آنها از آن كسى است كه در شب قدر تسبیحى بگوید. گفت: 
خداوندا! رهایى از جهنم را مى خواهم، فرمود: آن، از آن كسى است كه در شب قدر استغفار كند. گفت:  خداوندا! خشنودى تو را مى خواهم، فرمود: خشنودى من از آن 

كسى است كه در شب قدر دو ركعت نماز بگذارد.«
)مستدرك الوسائل، ج 7، صفحه 456(

شب قدر
روز ادبیات كودكان و 
نوجوانان
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

لحظات این شب سلام الهی است
امام خامنه اى )مدظله العالى(: لیلة القدر، شب ولایت است. هم شب نزول قرآن است، هم شب نزول ملائكه بر امام زمان4  است، هم شب قرآن و شب اهل بیت: 
لْفِ شَهْر«؛ یک شب، بهتر است از هزار سى روز )هزار ماه(، بسیار مهم است.

َ
است. لیلة القدرى كه در این ماه رمضان است و قرآن صریحاً مى فرماید: »لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أ

ى مَطْلَعِ  چرا این قدر فضیلت را به یک شب دادند؟ زیرا بركات الهى در این شب زیاد است؛ نزول ملائكه در این شب زیاد است؛ این شب، سلام است؛ »سَلامٌ هِىَ حَتَّ
وْلًا مِنْ رَبٍّ رَحیم «. رحمت و فضل الهى است كه بر بندگان خدا نازل  مى شود. هم شب قرآن و هم 

َ
الْفَجْر«؛ از اول تا آخر این شب، لحظاتش سلام الهى است. »سَلامٌ ق

شب عترت است. لذا سوره مباركه قدر هم، سوره ولایت است.
شب قدر، خیلى ارزش دارد. همه ماه رمضان، شب ها و روزهایش ارزش والا دارد؛ البته لیلة القدر نسبت به روزها و شب هاى ماه رمضان، خیلى فاخرتر است؛ اما شب ها 
و روزهاى ماه رمضان، نسبت به روزها و شب هاى بقیه سال، خیلى فاخرتر است. باید قدر بدانید. در این روزها و در این شب ها، همه بر سر سفره ى إنعام الهى حاضرید. 

استفاده كنید. )75/1۰/19(

 19H
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قَریبٌ  فَإنِِّی  عَنِّی  عِبادی  سَألََكَ  إذِا  وَ   (
هُمْ  اعِ إذِا دَعانِ فَلْیَسْتَجیبُوا لی  وَ لْیُؤْمِنُوا بی  لَعَلَّ أُجیبُ دَعْوَةَ الدَّ

یَرْشُدُون1َ( ؛ »و هرگاه بندگان من از تو درباره من بپرسند، بدانند كه من به آنان 
نزدیكم؛ دعاى دعاكننده را - آن گاه كه مرا بخواند- اجابت مى كنم؛ پس باید دعوت مرا 

بپذیرند و به درگاه من دعا كنند و به من ایمان بیاورند كه دعایشان را اجابت مى كنم. امید آنكه در 
دعایشان به درگاه خدا راهیاب شوند«.

روایتی درباره مضمون آیه
در روایتی آمده است كه اعرابی اى از حضرت پرسید كه یا رسول الله، پروردگار ما آیا به ما نزدیك است تا با او راز 
گوییم، یا دور است تا او را به آواز بلند بخوانیم؟ این آیه نازل شد كه »وَ إذِا سَأَلكََ عِبادِى عَنِّی«: و چون بندگان من از 
تو بپرسند كه من به ایشان دور یا نزدیكم، پس در جواب بگو: »فَإنِِّی قَرِیبٌ«: پس به  درستی كه من نزدیكم به ایشان؛ 

به حسب احاطه علمی.2

مباحث تفسیری
1ـ هفت قرینه در آیه شریفه وجود دارد كه نشان می دهد خداوند به استجابت دعا اهتمام و عنایت دارد:

1ـ اساس گفتار را بر تكلم  وحده قرار داده است، نه غیبت؛ هفت مرتبه ضمیر متكلم )من( تكرار شده و آیه اى با چنین 
اسلوب در قرآن منحصر به همین آیه است؛ پس كمال عنایت نسبت به مضمون آیه، را دارد.

2ـ تعبیر فرموده به »عبادى«.
3ـ در پاسخ دعاى بندگان فرموده است، من نزدیك هستم؛ یعنی وقتی بندگان سؤال می  كنند »خداوند كجاست«، خداى 

متعال مستقیم پاسخ می  دهد.
4ـ نزدیك بودن خود را به بندگان، با حرف » انّ« موكّد می كند.

5ـ قرب به بندگان را با صفت بیان كرده و فرموده است: »نزدیكم« و نه با فعل»من نزدیك می  شوم«، تا ثبوت و دوام 
نزدیكی تفهیم شود.

6 ـ مسئله اجابت دعا در آیه شریفه ، با فعل مضارع آورده شده، تا تجدد و استمرار آن منتقل شود.
7 ـ از آیه برمی  آید كه اجابت، همان خواندن خدا و خواندن او همان اجابت است؛ یعنی دعوت داعی بدون هیچ شرطی 

و قیدى مستجاب است؛ نظیر آیه»ادْعُونیِ أسَْتَجِبْ لكَُمْ«.3
در درخواست یك معناى جامع وجود دارد كه مشمول همه نوع سؤالی می  شود و آن جلب توجه مسئولٌ عنه در دعا است. 
سؤال به منزله نتیجه و هدف براى دعاست؛ مانند اینكه كسی را صدا می  كنیم تا وقتی توجه اش جلب شد، از او چیزى 

را سؤال كنیم و پاسخ را بشنویم.4 
2ـ بنابر آیه شریفه، پس از آنكه خداوند روزه را بیان كرده است، به دنبال آن، دعا و ارزش آن و كیفیّت اجابتش را 

بیان می نماید.
گفته اند: منظور از نزدیك بودن خداوند این است كه »من می شنوم دعاى كسی را كه مرا بخواند، مانند كسی كه در 
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مكان نزدیك باشد«.
ممكن است سؤال شود كه ما بسیارى از مردم را می بینیم كه دعا می كنند، ولی دعاى ایشان را خداوند اجابت نمی كند؛ این 

مسئله چگونه با آیه فوق سازگار است؟
پاسخ این است كه كسی نیست كه دعا كند و دعایش موافق حكمت خداوند و به نفع دین او باشد و فسادى هم برایش نداشته 
باشد، جز اینكه خداوند دعایش را اجابت می كند. این مطلبی است كه باید دعاكننده آن را باور داشته باشد؛ ولی گاهی مصالح 
و منافع بنده ایجاب می كند كه زودتر آن دعا مستجاب شود و زمانی دیرتر. لذا در روایتی آمده است كه جابربن عبدالله از 
پیغمبر اكرم6 نقل كرده است كه حضرت فرمود: چه بسا بنده اى دعا می كند، ولی از آنجا كه خداوند آن بنده را دوست 
 دارد، به جبرئیل خطاب می كند: اجابت دعاى بنده ام را عقب بینداز؛ من دوست دارم پیوسته صداى او را بشنوم. گاهی نیز 
بنده اى دعا می كند، ولی چون مورد غضب خداوند است، به جبرئیل امر می كند زود دعاى او را مستجاب نما؛ زیرا نمی خواهم 

صداى او را بشنوم.5
اگر پرسیده شود كه ما می  دانیم كه خداوند آنچه را كه حكمتش ایجاب می كند، ... انجام می  دهد؛ در این صورت دعاى بنده 

و اجابت خدا چه معنایی دارد؟
در پاسخ به دو نكته باید توجه داشت:

1ـ از آنجا كه خود دعا اظهار خضوع و انقیاد در برابر خداوند است، دعا عبادت خواهد بود.
2ـ چه بسا خود دعا مصلحتی به وجود می آورد كه حكمت خداوند ایجاب می كند طبق آن مصلحت، دعایش را مستجاب 
كند؛ در صورتی كه قبل از دعا چنین مصلحتی نبوده است و در نتیجه حكمتی هم از طرف خدا درباره آن وجود نداشته است. 

شاهد این مطلب روایت زیر است:
ابی سعید خدرى از پیغمبر اكرم6 نقل می كند كه فرمود: هر مسلمانی كه دعا كند، در صورتی كه دعاى او در مورد گناه 

و قطع رحم نباشد، خداوند یكی از این سه مطلب را به او می  دهد:
1ـ فوراً دعایش را مستجاب می كند؛

2ـ در آخرت خواسته اش را به او می  دهد؛
3ـ )به واسطه آن دعا( یك بدى و گرفتارى را از او دفع می  كند.

بعضی عرض كردند یا رسول الله6، بنابراین ما زیاد دعا می كنیم؛ فرمود خدا زیادتر كند و در روایت انس بن مالك است 
كه رسول اكرم سه مرتبه فرمود: خدا زیادتر و نیكوتر كند.6

داستان
روزى حضرت موسی7 از محلی عبور می كرد. در راه مردى را دید كه دست  هایش را به سوى آسمان بلند كرده است و 
با حالت خاصی از گریه و زارى دعا می كند و خواسته  هایش را از درگاه خدا می طلبد. موسی7 از آنجا گذشت و پس از 
یك هفته مراجعت نمود؛ باز دید او در همان محل مشغول دعا و زارى است و حاجت خود را از خدا می طلبد. در این هنگام 
خداوند به موسی7 وحی كرد: »اى موسی! اگر آن مرد آن قدر دعا كند كه زبانش بریده شده و بیفتد، دعایش را به اجابت 
نمی رسانم، مگر اینكه از طریقی كه من به آن امر كرده  ام وارد شود«. )یعنی رهبرى پیامبران و اوصیاى آن ها را بپذیرد و با 

این اعتقاد دعا كند(7

پی نوشت 
1 . بقره:  .186 2. محمدبن علی شریف لاهیجی، تفسیر شریف لاهیجی، ج 1، ص .170 3 . غافر:  .60 4 . محمدحسین طباطبایی، 
  .6 . همان  .5025 . فضل بن حسن طبرسی، مجمع  البیان فی تفسیر القرآن، ج 2، ص  .34المیزان فی تفسیر القرآن، ج 17، ص

7.محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج27، ص180.



و�ی؛   ��م�ه�د ��ا�ل���می��ی

��زو�ل�می��ی �مردمی
����هی، �م�س�هی رو�ع�می��ی ا �م���ش

قابل  از دو جهت مشروعیت و مقبولیت  در پدیدآمدن حاكمیت مهدوى، 
حكومت  مشروعیت  كه  است  دست  در  معتبرى  روایات  است.  بررسی  
حضرت مهدى7 را به خداوند استناد می دهند و حضرتش را »خلیفه الهی« 
معرفی می كنند. این مضمون با تعبیرهاى گوناگون در روایات شیعه و اهل 
سنّت به چشم می خورد. در میان منابع اهل سنّت می توان به مسند احمد بن 
حنبل،1 المستدرک حاكم،2 البدایه و النهایه ابن كثیر،3 الدر المنثور سیوطی4 
و کنز العمال متقی هندى5 اشاره كرد. در منابع روایی شیعی آثارى چون 
عیون اخبارالرضا 6،7 کشف الغمه،7 کفایة الاثر،8 و آثار دیگر، روایاتی 

را با این مضمون نقل كرده اند.
با توجه به این روایات، امام خلیفه خدا و جانشین پیامبر6 است و وكیلی 
نیست كه مردم او را برگزیده باشند. اگر فقط مسئله گزینش مردم بود، این 
امر از سقیفه بر می آمد و نیازى به غدیر نبود. از این رو، مردم سالارى مهدوى 
به این معنا نیست كه امام را مردم برگزینند. حكومت امام مهدى7 به نصب 
الهی، مشروعیت یافته است. كوتاه سخن اینكه آنگاه كه قرار است حكومتی 
به  گونه اى كامل، الهی باشد و احكام و قوانین خداوند را در ابعاد گوناگون در 

جامعه بشرى اجرا كند، رهبرش باید از دو ویژگی برخوردار باشد: 
از  انسان ها  كه  ویژگی هایی  عصمت.  و  شریعت  به  كامل  آگاهی  نخست 
تشخیص آن در افراد محرومند. بنابراین، انتصاب الهی ضرورت می یابد. از 
سوى دیگر، در روایات آمده است كه راهبر حكومت موعود جهانی، دین را 

تجدید می كند. 

پذیرش  حاکمیت ، اجابت  درخواست  مردم 
نقش مردم در حكومت حضرت مهدى7، فراهم آوردن مقدمات و برپایی 
زمینه براى شكل گیرى حكومت جهانی آن حضرت است. پذیرش مردمی، 
فقط درخواست و رأى اكثریت جلوه نمی كند. در این حاكمیت، نه فقط بیشتر 
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مردم با امام بیعت می كنند، بلكه زمانی فراخواهد رسید كه آنان به چنان عطش و شیفتگی می رسند كه نیاز به 
حكومت جهانی موعود را، با تمام وجود درك می كنند و آن را یگانه سازوكار براى شكل گیرى آرمان ها و اهداف 

عالی انسانی می دانند و به آن عشق می ورزند. 
این چنین نظام سیاسی اى، نه فقط بر آراى مردمی متكی است و پذیرش مردمی را به همراه دارد، بلكه اطمینان 
خاطر مردم را نیز سبب می شود. در این نظام، میان حكومت امام و مردم فقط رابطه »دولت ـ ملت« وجود ندارد، 

بلكه رابطه مرید و مراد و محبوب و محبّ است.
شیخ طوسی از امام باقر7 روایت كرده كه درباره ورود حضرت مهدى7 به كوفه و سخنرانی براى مردم، 
فرمود: مردم به خاطر اشتیاق به آن حضرت آن گونه گریه می كنند كه سخنان مهدى7 شنیده نمی شود و مردم 

نمی فهمند ایشان چه می گوید.9 
انسانی كه براى رسیدن به خوشبختی هر راهی را پیش گرفته و به بن بست رسیده، حال این گونه به اشتیاق و 

اضطرار، حكومت موعود می رسد و با همه هستی، آماده یارى و جان بازى در كنار او می گردد.

پی نوشت
1.احمدبنحنبل،مسنداحمد،ج5،ص2.277.حاكمنیشابورى،المستدرك،ج4،ص3.464.ابنكثیر،البدایةوالنهایة،
ج6،ص4.276.سیوطى،الدرالمنثور،ج6،ص5.58.متقىهندى،كنزالعمال،ج14،ص6.261.محمدبنعلىبن
حسینبنبابویه،عیوناخبارالرضا7،ج2،ص59،ح7.230.علىبنعیسىاربلى،كشفالغمة،ج2،ص8.470.على
بنمحمدخزازقمى،كفایةالاثر،ص9.106.»...حَتَّىیأَْتىَِالمِْنْبَرَوَیخَْطُبَوَلَایدَْرِىالنَّاسُمَایقَُولُمنَِالبُْكَاء«؛)محمدبن

حسنطوسى،كتابالغیبة،ص468(.



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

ارتباط عاطفی!
هر یک از ما تا چه اندازه جوانان را مى شناسیم؟ والدین و مربیان و مبلّغان تا چه میزان توانسته اند به دنیاى پر رمز و راز نسل جوان نفوذ كنند؟ به راستى چرا تنها و تنها حرف 

شنوى و اطاعت را سهم آنها مى دانیم و امر و باید و نباید را به خودمان اختصاص مى دهیم؟
گاهانه با نوجوان و جوان، نفوذ كلام بیشترى در قلب آنان ایجاد مى شود، زیرا اقبال قلبى آنها به ما بیشتر شده و دل سپردن به یكایک واژه هاى ما  بى تردید در سایه رفاقتى آ

كه رنگ صفا و یكرنگى و صمیمیت دارد، فراوانتر مى  شود.
داد و ستدهاى عاطفى ما با مخاطبان، بویژه نسل جوان باید همراه با این واقعیت باشد كه آنان با تمام وجود لمس كنند و اطمینان یابند كه مورد محبت و علاقه ما هستند و 
علاوه بر آن مى توانند احساسات پاک و بى شائبه خود را متقابلًا به ما ابراز كنند،  بدون آنكه آسیب شخصیتى به آنان وارد شود یا رازى ارزشمند از زندگى آنان از سوى ما افشا 
گردد. در یک نگاه، نسل نو پیش از امكانات مالى، موقعیت هاى اجتماعى یا توانایى هاى علمى، از اطرافیان خود لبخند صادقانه و مهربانى صمیمانه مى خواهند تا به دور از 

هرگونه تیرگى و تاریكى با ما درد دل كنند و خاطرات تلخ و شیرین گذشته و حال را مطرح نمایند و به دنبال آن از تجربیات یا رهنمودهاى ما استفاده كنند.
)موضوعات و شیوه هاى گفتگو با نسل جوان، ص 39(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

بزرگ ترین جنایت رضاخان
لدر( دست به یك جنایت زد و آن جنایت كشف حجاب بود؛ و به جاى اینكه نیمى از جمعیت ایران را فعال كند، آن نیم دیگرى هم كه نیمه ى 

ُ
آن شقىّ جنایتكار )رضا ق

مردان بود به طور بسیار زیادى از فعالیت انداختند و این عروسك هایى كه درست كردند و در همه ادارات جا دادند و در همه خیابان ها راه انداختند، آنهایى كه در ادارات 
بودند، سایر افرادى كه در ادارات بودند را هم از كارهاى خودشان بازداشتند و آنهایى كه در خیابان ها رها بودند، جوان هاى ما را به فساد كشاندند و فعالیت جوان هاى ما را 

از دست آنها گرفتند.« )صحیفه نور، ج  17، ص 59(
امام خامنه  اى)مدظله العالى(:»اسلام مى خواهد كه رشد فكرى و علمى و اجتماعى و سیاسى و بالاتر از همه، فضیلتى و معنوى زنان، به حد اعلى برسد و وجودشان براى 
جامعه و خانواده بشرى، به عنوان یك عضو، حد اعلاى فایده و ثمره را داشته باشد. همه تعالیم اسلام از جمله مساله حجاب بر این اساس است. مساله حجاب، به معناى 
منزوى كردن زن نیست. اگر كسى چنین برداشتى از حجاب داشته باشد، برداشتش كاملًا غلط و انحرافى است. مساله حجاب، به معناى جلوگیرى از اختلاط و آمیزش 

بى قید و شرط زن و مرد در جامعه است. این اختلاط، به ضرر جامعه و به ضرر زن و مرد، بخصوص به ضرر زن است.«)6۸/1۰/۲6(

روز عفاف و حجاب
کشف حجاب )1314ه ش( 

قیام خونین مسجد 
گوهرشاد مشهد علیه 
کشف توطئه کودتای 

آمریکایی در پایگاه هوایی 
شهید نوژہ )1359ه ش(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

امیدوار کردن جوان به موفقیت!
موفقیت در زندگى، جامه عمل پوشاندن به آرزوها و آمال گذشته و حال انسان هاست كه لحظه هاى حیات ما را در بر داشته است. این مهم در ایامِ سراسر شور و نشاط 
جوانى اهمیت ویژه اى مى یابد، به گونه اى كه امروز هر یک از ما را به فردایى طلایى و گاه رؤیایى پیوند مى دهد،  از این رو در اندیشه ها و انگیزه هاى نسل نو، جایگاهى بس 

والا و بالا دارد.
مربیان و مبلغان و یا پدران و مادران با سلسله راهكارهایى درخور و ارزشمند باید ارتباطى منطقى با نوجوانان و جوانان برقرار كنند و مجموعه اى از شیوه هاى قابل اجرا در 
دستور كار خود قرار دهند كه به عنوان نمونه مى توان اشاره داشت به توجه به جنبه ها و جلوه هاى مثبت در زندگى جوانان. ارتباط،  گفتگو و نشست و برخاست با نسل نو 
باید به گونه اى تنظیم شود كه آنان احساس كنند به هر حال در یک جهت یا جنبه، موفق هستند و از صفتى مثبت و پسندیده بهره دارند. بازگو نمودن جهات ارزشمند و 
قابل قبول جامعه در شخصیت جوان، او را به هویت خویش باز مى گرداند. از ظرفیت ها و قابلیت هاى درونى خود باخبر مى سازد، باعث جبران گذشته و امید به حال و آینده 
مى شود و سرانجام پلى بین امروز زندگى با فرداى ابدى او برقرار مى سازد تا پرتلاش و سخت كوش از لابه لاى سختى ها به راحتىِ مورد انتظار خویش كه همان موفقیت و 

كامیابى هاى شیرین و زرین است،  دست یابد.
)موضوعات و شیوه هاى گفتگو با نسل جوان، ص ۸3(

22H

4:15
5:58

13:10
20:42 13 Jul 2015

1436 رمضان   26

3



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

برخورد کریمانه!
یكى از محافظان مقام معظم رهبرى در قالب خاطره اى مى گوید:

یک روز كه مقام معظم رهبرى به كوه هاى اطراف تهران براى كوه پیمایى رفته بودند، با دختر و پسرى دانشجو برخورد مى كنند كه به لحاظ ظاهرى وضع نامناسبى داشتند.
آنها به یكباره در مقابل گروه ما قرار گرفتند و فرصت رسیدگى به وضع ظاهریشان را نداشتند. از رفتارشان مشخص بود كه خیلى ترسیده بودند و تصور مى كردند كه الآن آقا 
دستور دستگیرى آنها را صادر خواهد كرد. ولى برخلاف تصورشان، آقا با آنها سلام و علیک گرمى كرد و پرسید كه شما زن و شوهر هستید؟ آن پسر وقتى با خلق زیباى آقا 

مواجه شد، واقعیت را گفت و جواب داد: خیر من و این دختر دوست هستیم.
آقا ابتدا درباره ورزش و مزایاى آن با آنها صحبت كرد و بعد فرمود: بد نیست صیغه محرمیتى هم در میان شما برقرار شود و با هم ازدواج كنید. آقا به آنها پیشنهاد داد 
كه اگر مایل بودید در فلان تاریخ بیائید، و من هم آمادگى دارم كه شخصاً خطبه عقدتان را بخوانم. آن دو خداحافظى كردند و طبق قرار همراه خانواده در همان تاریخ به 

محضر ایشان رسیدند.
آقا هم خطبه عقد آن دو را جارى كردند. با برخورد كریمانه ایشان این دو جوان مسیر زندگى خود را تغییر دادند، آن دختر به یک دختر محجبه و معنوى و آن پسر هم به یک 

جوان مذهبى مبدل شدند. )نشریه ماه تمام، شماره 3، ص 17(

رحلت علامه محمد باقر 
مجلسی،  صاحب کتاب 

بحارالانوار)1110ه  ق(
آغاز به کار نخستین دوره 

مجلس خبرگان رهبری 
)1362 ه ش(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

اعتماد به ابتکار جوانان!
امام خامنه اى )مدظله العالى(: ما عرض كردیم »اقتصاد مقاومتى«؛ اقتصاد مقاومتى یعنى ما اگر به نیروى داخلى، به ابتكار جوان ها، به فعالیت ذهن ها و بازوها در داخل، 
تكیه كنیم و اعتماد كنیم، از فخر و منت دشمنان خارجى، خودمان را رها خواهیم كرد؛ راه درست این است. معناى اقتصاد مقاومتى این است كه ما نگاه كنیم، ظرفیّت هاى 
بى پایانى را كه در داخل هست جستجو كنیم، شناسایى كنیم، با برنامه ریزى درست و صحیح این ظرفیت ها را فعال كنیم، این استعدادها به كار گرفته بشوند. من یكى دو 
روز پیش گفتم در یک دیدارى؛ هرجایى كه ما به ابتكار و استعداد جوانان مان تكیه كردیم، آنجا ناگهان مثل چشمه اى جوشید، شكوفا شد؛ در قضایاى مربوط به مسائل 
هســته اى، در قضایاى مربوط به مســائل دارویى، در درمان هاى گوناگون، در سلّول هاى بنیادى، در نانو، در این برنامه هاى صنعتىِ دفاعى، هرجایى ما سرمایه گذارى 
]كردیم [ و به این نیروى جوان و علاقه مند و مؤمن و بااخلاص داخلى تكیه كردیم و به او ارج نهادیم، كارمان پیش رفت؛ خب، به این برســیم. مســائل اقتصادى هم 
همین جور است؛ ظرفیّت هاى اقتصادى باید فعّال بشود؛ این راه پیشرفت كشور است. آن وقت كشور، هم از لحاط مادّى و اقتصادى، هم از لحاظ اعتبار بین المللى، هم 

از لحاظ عزّت ملّى و اعتماد به نفس ملّت ایران، و هم از لحاظ معنوى و اخلاقى و روحى پیشرفت خواهد كرد. ) 93/۰۲/۲3(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

جوان را مأیوس نکن!
امام خامنه اى )مدظله العالى(: عمق تأثیر نصیحت و توصیه بر روى جوانان معمولًا بیشتر و بالاتر از دیگران است. همانطور كه مى توان با یک سخنرانى شورانگیز، جوان 
را به شوق و هیجان آورده و به انجام امور مهم واداشت، در صورتى كه یک سخنرانى سراسر ناامیدى و تذكر نكات منفى به گوش یک جوان برسد، مى تواند شدیداً او را 
منفعل كرده و دچار یأس و دلسردى از هدف نماید. بنابراین مبلغان و روحانیون باید در هنگام صحبت در جمع جوانان و تذكر مشكلات و ناهنجارى هاى مذهبى، فرهنگى، 
اجتماعى یا اقتصادى، مراقب این نكته باشند كه مبادا با افراط در این امر، جوان را از آینده كشور و تلاش در جهت اصلاح امور، مأیوس نمایند. امام خامنه اى در توصیه اى 

خطاب به جوانان مى فرمایند:
»جوانان عزیز! دشمن روى شما سرمایه گذارى هاى زیادى مى كند؛ حواستان جمع باشد. عده اى را به بى تفاوتى مى كشاند و عده اى را دلسرد و مأیوس مى كند. یأس، 
بزرگ ترین آفت جوان است. جوان ها بدانند كه متأسفانه یأس به روح جوان زودتر راه پیدا مى كند؛ همچنان كه امید این گونه است. در مقابل یأسى كه دشمن مى خواهد به 
جوان ها تلقین و تزریق كند، خودتان را مصونیت بدهید. امروز، هر اندیشه اى كه جوان را دچار این احساس بكند كه از مسؤولان و پیشروان انقلاب و مدیران كشور جداست، 

این اندیشه و تفكر، از نوع همان تفكرات سیاسى غلط تزریق شده است.
)6۸/۰۸/1۰(

روز بهزیستی و تأمین 
اجتماعی 25H
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

روز قدس نماد صف                بندی حق در مقابل باطل
امام خامنه اى )مد ظلّه العالى(: چقدر سعى كرده                اند در طول این سال ها كه روز قدس را كه نماد صف                بندى حق در مقابل باطل است، تضعیف كنند. روز قدس نشان دهندۀ 
صف                بندى حق و باطل، صف                بندى عدل در مقابل ظلم است. روز قدس فقط روز فلسطین نیست؛ روز امت اسلامى است. روز فریاد رساى مسلمانان علیه سرطان كشندۀ 
صهیونیزم است كه به وسیلۀ دست متجاوز اشغالگران، مداخله كنندگان و قدرت هاى استكبارى به جان امت اسلامى افتاده است. روز قدس چیز كوچكى نیست. روز 
قدس یک روز جهانى است. یک پیام جهانى هم دارد. نشان دهندۀ این است كه امت اسلامى اولًا زیر بار ظلم نمى رود، و لو این ظلم از پشتیبانى بزرگ ترین و قدرت مندترین 
دولت هاى عالم برخوردار باشد. چقدر سعى كردند روز قدس را تضعیف كنند و امسال بیش از همیشه تلاش كردند؛ اما روز قدس در ایران اسلامى، در تهرانِ با عظمت، به 
همۀ دنیا نشان داد كه عقربه                ى انقلاب و ملت ایران به كدام سمت و كدام جهت است؛ نشان داد كه ارادۀ ملت ایران چیست؛ نشان داد كه ترفندها و حقه                ها و پول خرج 

كردن ها و خباثت هاى سیاسى آنها بر روحیه                ى ملت ایران اثرى ندارد. )۸۸/6/۲9(

روز جهانی قدس 
آخرین جمعه ماه رمضان
شروع به کار اولین دوره 
شورای نگهبان)1359ه  ش(
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ذُوا  َ قَوْمِی اتَّ إنَِّ  یا رَبِّ  سُولُ  الرَّ ) وَ قالَ 
مى گوید:  ]درقیامت [  پیامبر  و   « ؛   1  ) مَهْجُورا  الْقُرْآنَ  هذَا 

پروردگارا! همانا قوم من این قرآن را متروك گذاشتند!«

نکات تفسیری 
1 ـ این آیه مصداقی از جمله سخنانی است كه رسول خدا6 در روز قیامت به پروردگار خود، بر 

سبیل گلایه و شكایت بیان می  دارد. بنابراین تعبیر به فعل ماضی )با اینكه باید فعل مضارع به كار می رفت، 
زیرا قیامت هنوز  وقوع نكرده است( به جهت روشن گرى این واقعیت است كه وقوع قیامت به قدرى حتمی 

است كه گویی واقع شده است. مراد از قوم آن حضرت نیز، نه تنها عموم عرب، بلكه عموم امّت او است، البته به 
اعتبار عاصیان امّت.2

2 ـ از آنجاكه در آیات گذشته، انواع بهانه  جوئی هاى مشركان لجوج و افراد بی ایمان مطرح شده بود، در آیه مورد 
بحث، ناراحتی و شكایت پیامبر اسلام6 در پیشگاه خدا از كیفیت برخورد این گروه با قرآن، بازگو می شود. در 
آیه بیان شده است كه پیامبر مكرم اسلام6 به پیشگاه خدا عرضه داشت: پروردگارا! این قوم من قرآن را ترك 

گفتند و از آن دورى جستند. 
سُولُ یا رَبِّ إنَِّ قَوْمیِ اتَّخَذُوا هذَا القُْرْآنَ مَهْجُوراً . وَ قالَ الرَّ

هم اكنون اگر به بسیارى از كشورهاى اسلامی، مخصوصاً سرزمین  هایی كه زیر سلطه فرهنگی شرق و غرب زندگی 
می كنند، نظر بیفكنیم، خواهیم دید كه قرآن در میان آنها صرفاً به صورت كتابی تشریفاتی درآمده است كه الفاظش 
را با صدایی زیبا از دستگاه هاى فرستنده پخش می كنند و براى تزئین در كاشی كاری هاى مساجد، به عنوان هنر معمارى 
منقوش شده است، یا اینكه براى ورود به خانه نو و حفظ مسافر و شفاى بیماران و حد اكثر براى تلاوت به بهاى ثواب 
از آن استفاده می شود. حتی آنگاه كه با استناد به قرآن به استدلال می پردازند، هدف شان اثبات پیش  داورى  هاى خود 

با تكیه بر آیات است. 
در بعضی از كشورهاى اسلامی مدارس بزرگی به عنوان مدارس» تحفیظ القرآن« دیده می شود، كه گروه هاى عظیمی 
از پسران و دختران به حفظ قرآن در آن مشغولند، در حالی كه اندیشه هاى آنها تا حدود بسیارى از غرب و گاه از 
شرق و قوانین و مقررات بیگانگان گرفته شده است. این گونه است كه امروز هم پیامبر6 فریاد می زند:» خدایا! 
قوم من قرآن را مهجور داشتند.« مهجور از نظر مغز و محتوا، متروك از نظر اندیشه و تفكر و متروك از نظر برنامه هایی 

سازنده ! 3
3 ـ این آیه، از گلایه  پیامبر اسلام6 سخن می گوید و ازآن كه حضرت »رَحْمَهً للِْعالمَِینَ« است، نفرین نخواهد كرد.
در روایات آمده است هر روز پنجاه آیه از قرآن را بخوانید و هدفتان صرفاً رسیدن به آخر سوره نباشد، همواره قرآن را آرام 
بخوانید و قلب خود را با تلاوت آیات، تكان دهید و هرگاه فتنه ها همچون شب  تاریك به شما هجوم آوردند، به قرآن پناه برید.4
4 ـ از آنجا كه قرآن، كتاب هدایت است: »هذا بصَائرُ منِ رَبكُّم و هُدًى و رَحمَةٌ لقَِومٍ یُؤمنِون«5 پیروى از آن، از مهم ترین 
مصداق هاى پیروى در مسیر هدایت به شمار می آید. ازاین رو خداوند متعال به مؤمنان دستور داده تا از قرآن پیروى 
كرده: »و هذا كِتابٌ انزَلناهُ مُبارَكٌ فَاتَّبعِوهُ«6 و از پیروى دیگران بپرهیزند: »اتَّبعِوا ما انزِلَ الیَكُم منِ رَبِّكُم و لا تتََّبعِوا 
منِ دونهِِ اولیِاءَ«.7 جمله »اتَّبعِوا ما انزِلَ الیَكُم منِ رَبِّكُم« جمله اى كنایی است و مراد از آن، امر به دخول در تحت 
ولایت خداى سبحان است، زیرا در ادامه به جاى آنكه بگوید: » و لاتتبعوا غیر ما انزل الیكم« می فرماید: » و لا تتََّبعِوا 



منِ دونهِِ اولیِاءَ«8. در حقیقت مضمون این آیه بدین معناست كه با پیروى از قرآن، خود را در ولایت خداوند داخل كرده و با 
َّذینَ یسَتَمِعونَ القَولَ  دورى كردن از تبعیّت دیگران، خویش را از سلطه دیگران نجات دهید. به گفته برخی مفسّران در آیه » ال

َّبِعونَ احسَنَهُ«9  پیروى از بهترین  ها، پیروى از قرآن است.10 فَیَت

حدیث 
1 ـ  عن النبی6: فضل القرآن علی سائر الكلام كَفَضْلِ الَله علی خَلْقهِ.11

برترى قرآن بر سایر سخنان، مانند برترى خداوند بر مخلوقاتش است. 
2 ـ القرآن أفْضَلُ كلّ شی ء دون الله.12

قرآن به جز خداوند، برتر از هر چیزى است
3 ـ عن النبی6: فَمَنْ وقّر القرآن فقد وقّر الله و من لم یُوقِّر القرآن، فقد استَخَفَّ بحُرمَه الله.

 آن كس كه قرآن را بزرگ بشمارد، خداوند را بزرگ داشته و كسی كه قرآن را بزرگ نشمارد، حرمت خداوند را سبك 
شمرده است.13 

4 ـ إذا التَْبَسَتْ علیكم الفتِنَ كَقطَِعِ اللَّیلِ المُظْلمَ فعلیكم بالقرآن.14
هنگامی كه فتنه ها مانند شب تاریك بر شما هجوم آورد، بر شماست كه به قرآن پناه برید.

داستان
  یكی از ویژگی  هاى عرفانی پیامبر6 مأنوس بودن با قرآن بود. سعد بن هشام گوید نزد عایشه همسر رسول خدا6 رفتم 
و از اخلاق آن حضرت پرسیدم؛ او به من گفت: آیا قرآن می خوانی ؟ گفتم : آرى ، عایشه گفت: اخلاق رسول خدا مطابق با قرآن 
است . آهنگ صداى رسول خدا6 چنان بود كه قرآن را از همه مردم زیباتر و دلرباتر می خواند؛ چنان كه انس بن مالك 

خدمت كار پیامبر6، می گوید: رسول خدا6 هنگام خواندن قرآن، آهنگ صدایش را می كشید.
ابن مسعود كه از كاتبان وحی بود، می گوید روزى رسول خدا6 به من فرمود مقدارى قرآن بخوان تا گوش فرا دهم. من 
در حال تلاوت سوره مباركه نساء بودم تا اینكه به آیه 41 رسیدم. » و كیف اذا جئنا من كلّ امّه بشهید و جئنا بك علی هؤلاء 
شهیدا« : چگونه باشد آن هنگام كه از هر امّتی گواهی آریم و تو را براى این امّت به گواهی خواهیم (. همین كه این آیه قرائت 

شد، دیدم چشمان رسول خدا6 پر از اشك شد، سپس فرمود: دیگر بس است.15

نتیجه
نجات جامعه اسلامی از رنج  هایی كه به دلیل رفتارهاى غیر اخلاقی آحاد مردم به وجود می  آید، در سایه توجه به تعالیم كتابی 
است كه قوانین آن به دست بشر انشاء نشده و با آگاهی كامل از نیازهاى انسان، چه در بعد فردى و چه در ابعاد اجتماعی، در 

جهت نیل به سعادت او نازل شده است. 
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جاثیه، 20 ـ بگو: »من تنها از چیزی پیروی می کنم که بر من وحی می شود؛ این وسیله بینایی از طرف پروردگارتان، و مایه هدایت و رحمت 
است برای جمعیّتی که ایمان می آورند.  6.سوره انعام، آیه  .155 7.سوره اعراف، آیه 3. آنچه را از سوی پروردگارتان به جانب 
   .8 8.. المیزان، ج 8، ص  .شما نازل شده پیروی کنید، و از معبودانی غیر او پیروی ننمایید، ولی بسیار اندك و کم پند می گیرید
9.سوره زمر، آیه   .18 10. التحریر والتنویر، ج 23، ص  .365 11.روض الجنان، ج 1، ص 7؛ کنزالعمال، ج 1، ص 516، 525، 
527؛ مستدرك الوسائل، ج 4، ص 12 .237.روض الجنان، ج 1، ص 18؛ جامع الاخبار، ص 41؛ مستدرك الوسائل، ج 4، ص 236. 
 13.کنزالعمال، ج 1، ص 527؛ مستدرك الوسائل، ج 4، ص  .236 14.الکافی، ج 2، ص  .600 15.داستان هائی از زندگی 

پیامبر6 63 به نقل از محجة البیضاء ج 4 ص 120 و بحارالانوار ج 92 ص 326 و کحل البصر ص 79.
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   از برخی روایات ، این انگاره به دست می آید كه آن حضرت، آیین و روش 
جدیدى خواهد آورد. بنابراین این پرسش مطرح می شود با توجه به این كه 
قرآن كریم، كتاب جاودان الهی و اسلام آیین ابدى است، چگونه حضرت 

مهدى7 آیینی نو و كتابی تازه براى بشریت به ارمغان می آورد؟
درباره »كتاب جدید« و »امر جدید« روایاتی وارد شده است، كه نمونه هایی از 

آن ها را مورد دقت قرار می دهیم. امام صادق7 فرمود: 
إذَِا قَامَ القَْائمُِ جَاءَ بأَِمْرٍ جَدِیدٍ كَمَا دَعَا رَسُولُ اللهِ فیِ بدَْوِ الْسِْلَامِ إلِیَ أمَْرٍ 

جَدِیدٍ؛1 
آنگاه، كه مهدى4 به پا خیزد، آیین جدیدى می آورد؛ همان گونه كه 

رسول خدا6 در آغاز اسلام، به آیین جدیدى فراخواند. 
امام صادق7 هم چنین، درباره قیام و روش كار حضرت مهدى4 فرمود: 

»یقَُومُ بأَِمْرٍ جَدِیدٍ وَ كِتَابٍ جَدِیدٍ وَ سُنَّةٍجَدِیدَةٍوَ قَضَاءٍ جَدِید؛2
آن حضرت »امر نو« و كتاب نو و سنّت نو و داورى نویی برپا می كند.«

پاسخ
تردیدى نیست حضرت مهدى7 تحكیم بخش دین اسلام است؛ پس ناگزیر 
باید اسلام و آموزه هاى قرآن را به گروه هاى بشرى عرضه كند و مردمان را 
به پذیرش و باور اصول و فروع آن فرا خواند. آیین نو و كتاب جدید )دستور 

العمل( و برنامه و راه و روش تازه، براى تبیین برخی مسائل است.
1. در گذر زمان بنا به دلایلی، احكام و آموزه هاى فراوانی از مجموعة فرهنگ 
اسلام تبیین نشده و یا هماهنگ با سطح فرهنگ و فكر انسان ها نبوده است، 
یا زمینة عملی آن ها وجود نداشته است. بازگویی چنین معارف و مسائلی، 
بی گمان براى جامعة اسلامی ناشناخته خواهد بود. چون امام مهدى7 این 
آموزه ها را از ظاهر و باطن قرآن كریم به دست آورده و به مردم می آموزد، 

 
   

پیشنهاد هاى اجرایى هفتـه 

  جمع آورى زكات فطره از بین مؤمنین و برگزارى 

نماز عید فطر   مراسم توسل به اهل بیت علیهم 

الســلام  و جمــع آورى صدقه به مناســبت اول ماه 

قمرى    برگزارى مراسم دعاى توسل )سه شنبه(  

  جلســه شوراى فرهنگى مسجد    سخنرانى 

ویژه مســائل بانوان و دختران قبــل از اذان ظهر روز 

اول ماه شمســى    برگزارى جلســات پرسش و 

پاسخ ویژه جوانان )پنج شنبه(    برگزارى جلسات 

مشــاورة خانواده و حل اختلافــات خانوادگى به طور 

مســتمر    تشكیل كارگاه هاى تســهیل ازدواج 

جوانان براى والدین   برنامه ریزى جهت برگزارى 

كرســى تلاوت قــرآن مجید    برگزارى مراســم 

ندبه )جمعه(دعاى كمیل )پنج شنبه(    برگزارى مراسم دعاى 



براى آنان تازگی دارد و آیین نو و كتاب نو انگاشته می شود.
 2. آموزه ها و احكامی از قرآن كریم و اسلام فراموش شده و از یادها رفته است؛ به گونه اى كه در جامعه اسلامی 

ناآشنا و براى مسلمانان ناشناخته است. طرح این مسائل نیز كتاب و آیین نو پنداشته می شود.
 3. اصول و احكام فراوانی دست خوش تحریف و دگرگونی شده است و امام7 آن ها را ـ چنان كه در اسلام 
راستین بوده است ـ دیگرباره مطرح می سازد و تحریف و انحراف هاى روى داده را روشن می كند و مفهوم حكم 
یا جایگاه آن را مشخص می سازد. این امر با طرز تلقی و برداشت عمومی مردم و برخی از علما سازگارى ندارد؛ 

از این رو برنامه نو و راه و روش تازه به شمار می آید.
بنابراین بیشتر مسائلی كه امام بدان توجه خواهد كرد و براى جامعه اسلامی، تازه و ناشناخته جلوه می كند، مسائل 
مربوط به عدالت اجتماعی و امور مالی و معیشتی است؛ موضوعی كه انسان امروز سخت به آن نیازمند بوده و 
مشكل اصلی زندگی بشر را تشكیل می دهد. در حقیقت اساس نامه و منشور حكومت جهانی مهدوى چیزى 

جز كتاب و سنّت پیام آور وحی،  در شكل اصیل و درست نخواهد بود. امام باقر7 در این باره فرموده است: 
أزََالهََاوَلَاسُنَّةًإلِاَّ أقََامَهَا؛3  » إذَِا قَامَ القَْائمُِ… فَلَا یتَْرُكُبدِْعَةًإلِاَّ

هنگامی كه قائم4 به پا خیزد، بدعت ها را نابود می سازد و سنّت ها را بر پا می دارد.« 

پی نوشت 
1.شیخمفید،الارشاد،ج2،ص2.384.محمدبنابراهیمنعمانى،الغیبة،ص253،ح3.13.شیخمفید،الارشاد،ج2،ص

.385



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

تــعــطــیــل

عید مغفرت الهی
ع «، هم عید است، هم روز اجتماع  امام خامنه  اى)مدظله العالى(:»عید فطر كه در روایت »علل«: »فَیَكُونُ یَوْمَ  عِیدٍ وَ یَوْمَ  اجْتِمَاعٍ  وَ یَوْمَ فِطْرٍ وَ یَوْمَ زَكَاةٍ وَ یَوْمَ رَغْبَةٍ وَ یَوْمَ تَضَرُّ
مردم است، امروز در سراسر دنیاى اسلام مردم مسلمان عید مى گیرند. این متوجه شدن دل ها به یک نقطه در یک زمان، فرصت بزرگى براى امت اسلامى است، »یَوْمَ زَكَاةٍ 
عٍ«؛ روزى است كه انسان به خدا تضرع مى كند. این عید، عید توجه است؛ عید معناست.  وَ یَوْمَ رَغْبَةٍ«؛ روزى است كه به خداى متعال رغبت نشان مى دهید. » وَ یَوْمَ تَضَرُّ
ه، از چیزهائى است كه بسیار با ارزش است، این را بایستى به  روز عید فطر تجسم و نمایش انسجام حقیقى و قلبى ملت است؛ وحدت ملت، اعتصام دسته جمعى به حبل اللَّ

عنوان یک درس رمضانى براى خودمان حفظ كنیم كه این هم محصول همان معانى معنوى ماه رمضان است.«)۸7/7/1۰(
»گذراندن ماه رمضان با عبادت، با روزه دارى، با توسل و ذكر و خشوع و ورود در روز عید فطر، براى مؤمن یک عید به معناى حقیقى است، این عید از جنس جشن هاى 
مادى دنیوى نیست؛ این عیدِ رحمت خداست؛ این عیدِ مغفرت الهى است؛ این عید شكر و سپاس مردمى است كه موفق شده اند، ماه رمضان را با عبادت حق و با ورود 
در ضیافت پرشكوه الهى به سلامت و عافیت بگذرانند و در ماه رمضان در حد وسع و توان و امكان خود، از ذكر و دعا و توسل و خشوع و روزه و نماز بهره ببرند، این عیدِ 

مسلمانانى است كه پایان یک دوره  عبادت و ریاضت را با امید مغفرت و پاداش الهى به روز فطر رسانده اند.«) ۸4/۸/13(

عید سعید فطر )تعطیل( 
اعلام پذیرش قطعنامه 
598 شورای امنیت از 

سوی ایران بین ایران و 
عراق مبنی برخاتمه جنگ 

)1367 ه ش(
ارتحال فقیه جلیل و عارف 

آیت الله سید رضا بهاء 
الدینی)1376 ه  ش(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

هان! بشارتتان باد
امیرالمؤمنین7  در یكى از اعیاد فطر خطبه اى به این مضمون خواندند:»اى مردم! امروز روزى است كه نیكوكاران در آن پاداش مى گیرند و زیان كاران و تبه كاران در آن 
مایوس و ناامید مى گردند و این شباهتى زیاد به روز قیامت دارد. پس با خروج از منازل و رهسپارى به سوى جایگاه نماز عید، خروج تان را از قبر و رفتن تان را به سوى پروردگار 
به یاد آورید، و با ایستادن در جایگاه نماز، ایستادن در برابر پروردگارتان را یاد كنید، و با بازگشت به سوى منازل خود، بازگشتتان به سوى منازلتان در بهشت برین را متذكر شوید. 
اى بندگان خدا! كمترین چیزى كه به زنان و مردان روزه دار داده مى شود، این است كه فرشته اى در آخرین روز ماه رمضان به آنان ندا مى دهد و مى گوید: هان! بشارت تان 

باد، اى بندگان خدا كه گناهان گذشته تان آمرزیده شد! پس به فكر آینده خویش باشید كه چگونه بقیه ایام را بگذرانید؟« )امالى صدوق، ص 1۰۰(
عارف وارسته، میرزا جواد آقاى ملكى تبریزى درباره عید فطر آورده است: »عید فطر روزى است كه خداوند آن را از میان دیگر روزها برگزیده و مخصوص هدیه بخشیدن 
و جایزه دادن به بندگان خویش ساخته است. خداوند به آنان اجازه داده است تا در این روز نزد حضرتش گرد آیند و بر خوان كرم او بنشینند و ادب بندگى به جاى آورند؛ 
چشم امید به درگاه او دوزند و از خطاهاى خویش پوزش خواهند؛ نیازهاى خویش به نزد او آرند و آرزوهاى خویش از او خواهند. و نیز آنان را وعده و مژده داده است كه هر 
نیازى به او آرند، برآورد و بیش از آنچه چشم دارند به آنان ببخشد، از مهربانى و بنده نوازى، بخشایش و كارسازى در حق آنان روا دارد كه گمان نیز نمى برند.« )المراقبات 

فى اعمال السنه، ص 167(

تــعــطــیــل

تعطیل به مناسبت عید 
سعید فطر
ارتحال عالم آگاه و روحانی 
مبارز، آیت الله محمد 
حسین کاشف الغطاء 
)1334ه ش(

28
4:21
6:02

13:11
20:39 19 Jul 2015

1436 شوال   2

H 2



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

مبارز قوی در جنگ روانی دشمن
یک مشاور یا فرمانده خوب، همواره در مقابل هجمه هاى روانى دشمن، سعى در تقویت روحیه نیروهاى خودى دارد تا این حربه دشمن را خنثى نماید. این وظیفه امروز 

برعهده روحانیون و مسئولین كشور است. امام خامنه اى)مدظله العالى( در همین راستا خطاب به جوانان و عموم مردم فرموده اند:
»امروز )دشمنان( جنگ سرد و جنگ روانى را با شكل هاى مختلفى انجام مى دهند. مى خواهند به ملت ایران و به جوان ایرانى بباورانند كه شما نمى توانید بدون ارتباط و 

اتصال با قدرت هاى سلطه گر به جایى برسید. این خطر بزرگى است كه امام2 به آن توجه داده اند.
آنها پیشرفت هاى عظیم ملت را انكار مى كنند. انقلاب در طول این سى سال از موانع بسیارى گذشته است. در تاریخ انقلاب ها كه انسان نگاه مى كند، این همه موانع در 
راه یک ملت و یک انقلاب بسیار به ندرت دیده مى شود و انقلاب ها معمولًا پشت این موانع مى مانند و خود را تسلیم دشمن مى كنند، )اما آنها( مى خواهند این انگیزه را از 

ملت ایران بگیرند.
من به جوانان عزیزمان، جوانان دانشگاهى، جوانان حوزوى، جوانان فعال در صحنه صنعت یا كشاورزى یا علم یا هنر عرض مى كنم: شما در نیمه راه هستید و آنچه از راه 
گذرانیده اید، با مشكلات بسیار بزرگى مواجه بوده است، اما توانسته اید. آن نیمه دیگر راه و آن بخش باقیمانده راه را كه دشمن مى خواهد نگذارد شما آن نیمه اصلى، نیمه 

آخر را طى كنید و به قله ها برسید، با عزم راسخ مى توانید دنبال كنید، شما مى توانید، همچنان كه ثابت كرده اید كه مى توانید.« )۸7/3/14(

 29H

4:22
6:03

13:11
20:38 20 Jul 2015

1436 شوال   3

3



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

تربیت هدفمند
روزهاى جوانى، زمان گشــوده شــدن افق هاى جدیدِ ایده ها و آرمان هاىِ متعدد براى نسل جوانى است كه از رهگذر آشنایى با ابزارها و امكانات فن آورىِ جدید و مدرن، 
دریچه اى به وقایع و حقایق جهان پرگستره ى كنونى باز مى كنند كه در آن بزرگ ترین و كوچک ترین رویداد و رخدادى در كم ترین زمان ممكن در اختیار آنان قرار مى گیرد.

اما در این میان معادلات پیدا و پنهان فرهنگ ها و تعاملات گوناگون اندیشه ها در سطح جهانى، رهاوردى به ظاهر زیبا و زرین ولى در حقیقت زشت و زیانبار بوجود مى آورد 
كه در بسیارى از عرصه ها، افواج بى شمارى از افراد فعال را به انفعال و سپس به ابتذال مى كشاند و بالندگى، پویایى و پایدارى آنان را به طور جدى تهدید مى نماید.

این رخداد و یا بحران، چنان با ریشه ها و شیوه هاى گوناگونى رخ مى دهد كه گاه سیلاب ها و گرداب هاى حاصل از آن تا عصرها و نسل هاى بعدى باقى خواهد ماند، به 
گونه اى كه تمامى هویت و شخصیت نسل جوان را دگرگون كرده و آن را در پیروى تمام عیار از رنگ ها و فرهنگ هاى وارداتى و مدها و مدل هاى ضد اخلاقى مى دانند و 
به جاى پویایى و پایدارى، پیروى بى چون و چرا مى نمایند و دیرى نمى پاید كه مفهوم زندگى تنها به زنده ماندن تغییر مى یابد، بى آنكه بدانند چرا زندگى مى كنند و چگونه باید 
زندگى كنند. و به جاى تلاش براى ارزش هاى والاى انسانى در سطح جامعه، تنها و تنها خوردن و خندیدن و دویدن و چرخیدن، آنهم از روزنه جنسیت نه انسانیت مطرح 

مى شود! )موضوعات و شیوه هاى گفتگو با نسل جوان، ص 143(

قیام مردم مسلمان ایران 
به رهبری آیت الله کاشانی 
و به قدرت رسیدن مجدد 
مصدق)1331 ه ش(
روز بزرگداشت آیت الله 
سید ابوالقاسم کاشانی
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

جوان های ما مؤمن اند
به تحلیل برخى، روز به روز معنویت در كشور ما رو به افول است،  اما در مقابل، نگاه نافذ رهبر معظم انقلاب خلاف آن را دیده و مطرح مى كند. ایشان در ضمن بیاناتى 

مى فرمایند:
»معنویت هم بحمد االله  در كشور ما رو به رشد است. جوانان ما اهل ذكرند، اهل دعایند، اهل قرآنند، اهل اعتكافند. آن تعدادى از جوان ها در این كشور كه اهل توجه به 
معنویتند، به نسبت، در جاى دیگرى ما سراغ نداریم، نشنیده ایم؛ و آنطور كه از قرائن داریم مشاهده مى كنیم، وجود ندارد این تعداد جوان مؤمن، علاقه مند، با این همه 
عوامل تخریب و اغوائى كه براى جوان ها در سرتاسر دنیا امروز با وسائل مدرن دارند فراهم مى كنند. جوان هاى ما مؤمنند، جوان هاى ما صالحند؛ این به كورى چشم دشمن 
است. دشمن مى خواست پرچم حاكمیت اسلام و پیروزى اسلام را از دست این ملت بگیرد و آن را پائین بكشد؛ اما نه فقط این را نتوانست، بلكه على رغم انف دشمن، 
كشور ما از لحاظ مادى و معنوى پیشرفت كرد و باز هم پیشرفت خواهد كرد. ان شاء االله  روزى فرا خواهد رسید كه اسلام و جوامع اسلامى و جوامع مسلمین براى دنیا 

نمونه هاى برجسته اى باشند از پیشرفت مادى و معنوى، كه مردم دنیا به آنها نگاه كنند و از آنها تقلید كنند؛ بلاتردید این روز خواهد آمد؛ و این به بركت قرآن خواهد بود.«
)91/4/4 (
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شـهید شـیخ فضـل اللّه نوری عالمـی بصـیر و سیاسـت مداری تیـز هـوش بود، وی در جریـان مشـروطه تمـام قد 
ه ای هم از اصـول اسـلام دسـت بـر نداشـت: »آیـا هنوز هم معلـوم ما نشده  از اسـلام و شـریعت دفـاع کرد و ذرّه
کـه ایـن عـدهّه قلیـل بـه تدلیـس و تلبیـس می خواسـتند کـه قـانون اسـلام را تغییربدهنـد ... مگـر دولـت می تواند 
اعـراض از قـانون الهی بکنـد و خود را از آن خارج کند؟ اگر مقصود، حفظحمای اسـلام و مسـلمین بود، 
اك لامذهب را به قضاوت فلان اداره  چرا عدلیه را مجمع اشخاص معلوم الـحـــال کردند و چرا آن قاضی هتّه
مقرر نمودند و چرابه گرفتن رشـوه ... اسـلام را خوار و ذلیل کردند و چرا میزان رفع خصومات را استنطاق 
- شـکنجه - کـه قـانون کافران اسـت،معین کردنـد؟ اگر این اسـاس، جهـت تقویت اسـلام بود، چرا تمـام اشخاص 
ه  از بهایی و ازلی و اشخاص فاسـدالعقیده و دنیاخواهان جاهل و یهودی و نصاری  لاابالی در دین و فرق ضالّه
ت آن شـده اند و تقویـت نموده اند  و مجـوسى وبت پرسـت های هنـدو و تمـام ممالـك کفـر و کلیه فـرق، طالب قـوّه
ه از طبیعیین و غیرهم شد؟ ای عزیز، اگر مقصود، تقویت اسلام بود،  ه و مضلّه ومحبوب القلوب تمام فرق ضالّه
انگلیس حامی آن نمی شـد. اگر مقصودشـان عمل به قرآن بود، عوام را گول نـزده، پناه به کفرنمی بردند و 
ار  کافران را یار و محل اسـرار خود قرارنمی دادند و حال آنکه چند آیه در کلام اللّه هسـت که می فرماید کفّه
را ناصر و دوست و محل اسرار خود قرارندهید.« »...برای عالم اسلام ننگ می دانم که در تاریخ کفر و اسلام 
بنویسنـد یـك نفـر از علمـای اسـلام، پـس از هفتاد سـال خدمـت به جهـان اسـلام  از تـرس مـرگ، پناهنده به 

ن خوش تر است« سفارتخانۀ فرنگ شده، برای من مرگ از این تحصّه
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

جایگزین کردن اهداف جدید
یكى از نقطه ضعف هایى كه برخى جوانان به آن مبتلا هستند، نگاه كوتاه مدت و میان برد به زندگى و اهداف زندگى مى باشد كه ناشى از شناخت اندک و تجربه ناچیز نسل 
جوان است و باعث مى شود به هدف هاى ابتدایى یا میانى دلخوش شوند و از همین رو از دست یابى به اهداف عالى و نهایى كه در نگاه و دیدگاه پیشوایان روشن اندیش و 

صاحب نظران نكته سنج ترسیم گردیده، باز بمانند و دیرى نمى پاید كه حسرت و افسوس گذشته را نصیب خود مى سازند.
در چنین مواردى جا دارد تا ما و همه بزرگ ترهاى خیرخواه، دوستانه و صمیمانه به جوانان تفهیم نماییم كه چنانچه به موفقیتى دست یافتند، براى پرهیز از ركود و رخوت، 
با سرعت و دقت، هدف دیگرى را جایگزین هدف قبلى نمایند و ضمناً با نشان دادن افق هاى دور دست و اهداف بلند مدت زندگى، آنها را در این انتخاب راهنمایى و یارى 
نموده و در نهایت به آنها توصیه نماییم كه توانایى هاى خود را براى دستیابى به موفقیت بعدى بسیج سازند تا هرگز اسیر دل زدگى، یک نواختى و یا روزمرگى نشوند و همیشه 

پرشور و پرتوان به آینده بنگرند.
)موضوعات و شیوه هاى گفتگو با نسل جوان، ص ۸3(

درگذشت فقیه و عالم 
بزرگوار »آخوند ملاعلی 
همدانی« زعیم حوزه 
علمیه همدان )1357 ش(

1I

4:25
6:05

13:11
20:36 23 Jul 2015

1436 شوال   6

6



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

از سرنوشت دیگر جوانان عبرت بگیرید!
به صورت طبیعى، انسان ها خود را با دیگر افرادى كه در شرایطى مشابه قرار دارند مقایسه مى كنند تا میزان موفقیت یا عدم موفقیت خود را بسنجند. امروزه دنیاى غرب با 
بزرگ نمایى رفاه و موفقیت هاى جوانانِ خود، سعى در جذب تمام جوانان جهان به سمت فرهنگ و الگوهاى غربى دارد. در مقابل وظیفه مبلغین، نشان دادن واقعیت و 
روشن كردن نكات تاریک در مورد جوان در دنیاى امروز است تا جوان مسلمان با عبرت گرفتن از سرنوشت آنها، مسیر خود را به درستى انتخاب كند. در همین راستا امام 

خامنه اى  مى فرمایند:
»اینكه شاید شما در بعضى از كتاب ها یا مقاله ها خوانده اید كه در بعضى از كشورهاى آمریكاى لاتین یا شرق آسیا، نسل جوان غرق در فسادهاى گوناگون است از مواد 
مخدر و ســكرآور و فســاد جنسى، این طور نیست كه روال كار از اول چنین بوده است؛ این سیاست پیاده شده است. متأسفانه در دوران ستم شاهى، ما هم از این قضیه 
بركنار نبودیم. در این كشور هم به دست خاندان خائن و سیه روى پهلوى و دستیارانشان، هرچه توانستند، این سیاست را پیاده كردند. البته كشورهاى اسلامى خصوصیتى 
داشتند، كه همان اسلام بود؛ و كشور ما در بین كشورهاى اسلامى خصوصیت دیگرى اضافه ى بر آن داشت، كه آن روحانیت مردمى بود؛ و مى دانید كه در كشورهاى 
دیگر اسلامى، به این شكلِ ایران نبوده، هنوز هم نیست. اسلام و تبلیغات اسلامى، جلوى آن موج سهمگین ایستاد. شعارهاى انقلابى و حركت كوبنده ى امام عالى مقام 

و عظیم الشّأن، كار را بر دشمن مشكل كرد.« ) 7۰/۸/15(

2I ورود قمر به عقرب30: 7
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مْرُ وَ الَْیْسُِ وَ الْنَْصابُ  مَا الَْ ا الَّذینَ آمَنُوا إنَِّ َ ) یا أَیُّ
كُمْ تُفْلحُِونَ ( 1 یْطانِ فَاجْتَنبُِوهُ لَعَلَّ وَ الْزَْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ

 »اى كسانى كه ایمان آورده اید، شراب و قمار و بت ها و ازلام ]نوعى بخت آزمایى [، پلید 
و از عمل شیطان است، از آن ها دورى كنید تا رستگار شوید.

شأن نزول
در تفسیرهاى شیعه و اهل تسنن2 شأن نزول مختلفی براى این آیه شریفه آمده است؛ از جمله اینكه ابومسیره 

نقل كرده است كه چون آیه تحریم شراب نازل شد، عمر بن خطاب گفت: خداوندا، حكم شراب را براى ما روشن تر 
از این بیان كن! آن گاه این آیه نازل گردید: »یسَْئَلُونكََ عَنِ الخَْمْرِ وَ المَْیْسِرِ قُلْ فیِهِما إثِمٌْ كَبیِرٌ«. این آیه براى عمر خوانده 
َّذِینَ آمَنُوا  شد، ولی او قانع نشد و عرضه داشت: خداوندا، حكم شراب را روشن تر بیان كن! این آیه فرود آمد: »یا أیَُّهَا ال
لاةَ وَ أنَتُْمْ سُكارى« .3 ابومسیره می گوید: پس از نزول این آیه، مؤذن رسول خدا6 بعد از اذان با صداى  لاتقَْرَبوُا الصَّ
بلند اعلام نمود: كسی با حالت مستی به نماز نزدیك نشود! این آیه كه بر عمر خوانده شد، او براى بار سوم گفت: خدایا، 
حكم خمر را از این نیز روشن تر بیان فرما! تا اینكه آیات سوره مائده نازل شد و چون در انتهاى آیه91 به جمله »فَهَلْ 
أنَتُْمْ مُنْتَهُونَ«  رسید كه »آیا از این عنصر فساد و خطرناك خوددارى خواهید كرد؟«، عمر این نداى بیدارگر و جان فزا 

را شنید و با صداى بلند گفت: انتهینا، انتهینا.4

نکات تفسیری
1ـ مرحوم علامه طباطبایی2 می فرماید: از اینكه حرمت شراب تدریجی بوده است، نمی توان نتیجه گرفت كه قرآن در 
آیات اولیه، خوردن آن را جایز دانسته و سپس كراهت آن را بیان كرده و نهایتاً آن را منع كرده است و نیز نمی توان 
نتیجه گرفت كه ابتدا آن را به صورت مبهم حرام كرده و بعدها به حرمت آن تصریح كرده است؛ بلكه ابتدا در سوره 
اعراف آیه33 تمامی زشتی ها، از جمله شراب را به صورت كلی، حرام اعلام كرده است و سپس در سوره بقره آیه219 
به صورت خاص، حرمت آن را اعلام فرموده و در آیه مورد بحث با صراحت و لحنی شدید حرمت قطعی آن را بیان 

كرده است.5 
3ـ» رِجس« بنا بر آنچه راغب در مفردات گفته است، مانند نجس هر چیز پلیدى را گویند.6

4ـ بدیهی است كه منظور از حرمت خَمر و قمار و انصاب و ازلام، حرمت نوشیدن خَمر و بازى قمار و پرستش بت ها و 
برد و باخت با تیرهاست. این كارها پلید بوده، جنبه شیطانی دارند. اگرچه همه این ها مخلوق خدا هستند، لكن چیزهایی 
هستند كه شیطان براى ایجاد فساد در میان مردم از آن ها استفاده می كند؛ مردم را به باده نوشی وامی دارد تا عقل از 
كفشان بازستاند و به قمار وامی دارد تا اخلاق زشت در میان آن ها رواج دهد و به بت پرستی وادار می كند تا آن ها را 
مشرك سازد و به برد و باخت با تیرها وا می دارد كه خود نوعی از قمار است. حتی بازى كودكان با گردو نیز قمار 

است؛ از این جهت است كه خداوند این ها را از اعمال پلید شیطان معرفی كرده است.7

حدیث
1ـ هارون بن جهم می گوید: در خدمت امام صادق7 بودیم كه ما را به مجلس یكی از سرهنگان منصور دوانیقی 
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دعوت كردند. بر سر سفره وقتی مهمانان مشغول خوردن غذا بودند، شخصی یك قدح آب طلب كرد؛ قدحی آوردند كه 
در آن نوعی شراب با آب مخلوط بود؛ همین كه قدح به دست آن مرد رسید، امام7 از جاى حركت نمود و فرمود: پیامبر 

اكرم6 فرموده است: ملعون است كسی كه سر سفره اى بنشیند كه شراب در آن باشد.8 
2ـ در المالی شیخ مفید از امام صادق7 نقل شده است كه پیامبر خدا6 در پاسخ به سؤال گروهی درباره ایمان 
فرمود: زناكار در حال ایمان زنا نمی كند. سارق در حال ایمان دست به سرقت نمی زند و شراب خوار در حال داشتن ایمان 

شراب نمی نوشد.9

نتیجه گیری
در رأس امورى به چیزهایی كه ادیان الهی حرام كرده اند، شراب و قمار است؛ زیرا این دو، عقل و اراده انسان را به 
پایین ترین سطح خود تنزل می دهند و سبب نقصان عقل و ضعف اراده می شوند. رستگارى بالاترین هدف هر انسانی در 

زندگی است و آن تحقق نمی یابد مگر با سیطره بر شهوات، آن هم به نیروى اراده.10 
بسیارى از پزشكان صاحب نظر و مفسران درباره زیان هاى شراب و شراب خوارى مطالب زیادى نوشته و با شگفتی از قرآن 
یاد كرده اند؛زیرا قبل از اسلام شراب خوارى عادتی رایج در جوامع بوده است، چنان كه در عصر حاضر نیز در بسیارى از 
كشورهاى غیرمسلمان این گونه است. قرآن كریم نسبت به سایر كتاب هاى آسمانی، به بهترین وجه با این پدیده زیان آور 

برخورد كرده  و این حكم قرآن خود از خدمات اعجازآمیز آن به بشریت است.11

پی نوشت
1 . مائده:  .90 2 . حافظ ابوداود، سنن، ج2، ص129؛ أحمدبن حنبل، مسند، ج2، ص351؛ ابوعیسی ترمذی، الجامع الصّحیح، 
ج1، ص342؛ محمدبن ماجه، سنن ج2، ص332؛ احمدبن شعیب نسائی، سنن، ج8، ص30؛ احمدبن حسین بیهقی، السنن الکبری، ج8، 
ص .296 3 . نساء:  .43 4 . سیدبن قطب، فی ظلال القرآن، ج 2، ص .665 5 . محمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر 
القرآن، ج 6، ص .11  6 . راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص .188 7 . فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر 
  .2829. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج 2، ص  .408 . محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 47، ص  .37القرآن، ج 3، ص

10.سیدمحمدتقی مدرسی، تفسیر هدایت، ج 2، ص .391 11 . دائرة المعارف قرآن کریم، ج3، ص607.
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این ادعیه بر دو قسم است:
الف. ادعیه و زیاراتی كه از حضرت مهدى7 نقل شده است و در عصر غیبت 
صغرا، به وسیله  نائبان خاصِ حضرت به دست شیعه رسیده است؛ مانند زیارت 

آل یاسین و دعاى فرج.
ب. ادعیه و زیاراتی كه از معصومان و درباره امام مهدى7 نقل شده است؛ 

مثل دعاى عهد و زیارت صاحب الامر، در سرداب مقدس سامراء.1 
زیارتِ آن بزرگوار و توسّل به ایشان، زمان و مكان خاصی ندارد. شیعیان و 
منتظران، در هر زمان و مكانی می توانند با او نجوایی داشته و عهد و پیمان خود 
را با او تجدید نمایند؛ گرچه از روزهاى هفته، روز جمعه مطابق روایات به امام 
عصر، اختصاص یافته است.2 بنابراین براى این روز، زیارتی خاص نقل شده 

است كه با عنوان زیارت امام زمان در روز جمعه خوانده می شود.3 
از میان دُعاها، »دعاى ندبه« نیز براى روز جمعه وارد شده است و نیز در اوقات 

شبانه روز، زیارتی براى آن حضرت پس از نماز صبح ذكر شده است.4
در میان مكان ها، نیز باید گفت زیارت امام در هر مكانی به ویژه مكان هاى 
مقدّس ـ مانند مساجد و مشاهد مشرّفه معصومان: ـ مناسب است؛ ولی در 

سرداب مقدس سامراء، زیارت خاصی روایت شده است.
گفتنی است كه در برخی از روایات، توسّل به ساحت قدسی امام عصر4، 
در قالب نماز امام زمان، با آداب خاصی وارد شده است كه در مسجد سهله5 و 

مسجد جمكران6 و یا مكان هاى دیگر انجام می شود.
در كتب سید بن طاووس و علامه مجلسی و شیخ عباس قمی،7 دعاها و زیارات 
بسیارى براى امام زمان نقل شده است8 كه مواردى از آن ها مورد توجّه و 

توصیه خاص آن عالمان بوده و در میان شیعیان شهرت بیشترى یافته است.
در اینجا فهرست كوتاهی از ادعیه و زیارات مهدوى نقل می شود: 

1. زیارت امام زمان، در روز جمعه  ؛ 2. زیارت آل یاسین  ؛ 3. زیارت امام 
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زمان، در سرداب مقدس سامراء ؛ 4. استغاثه به امام زمان3 ؛ 5. صلوات بر ولیّ الامر المنتظر  ؛ 6. دعاى فرجِ 
حضرت حجّت )الهی عظم البلاء( ؛ 7. دعاى سلامتی امام زمان )اللهم كن لولیك(  ؛ 8. دعاى »اللهم ارزقنا توفیق 
الطاعة« ؛ 9. دعاى ندبه ؛ 10. دعاى عهد ؛ 11. دعاى امام رضا7 براى امام زمان؛ 12. دعاى غیبت امام زمان7 

برکات ادعیه و زیارات 
1. آثار معرفتی

از آنجا كه دعاهاى معصومان، از قلهّ  علم و معرفت الهی ایشان سرچشمه گرفته و بر قلب طاهر و لسان صادق 
ایشان جارى گشته است، در جاى جاى آن، عقاید و معارف حق بیان شده است كه خواننده دعا را از این جارى 

زلال، سیراب می كند.

2. آثار عملی و رفتاری
معانی بلندى كه در ادعیه و زیارات آمده است، می تواند آثار عملی فراوانی براى شیعه  منتظر به همراه داشته باشد؛ 
به شرط اینكه در هنگام دعا و زیارت، حالت توجّه و انس و ارتباط قلبی در او ایجاد شود و درباره  آنچه می گوید 

و زمزمه می كند، بیندیشد و زبان و قلبش هماهنگ باشد.

3. آثار عاطفی و قلبی
   از مهم ترین آثار ادعیه و زیارات مهدوى كه به روشنی حس می شود و دعاكننده به شرط توجه و حضور قلبی، 

آن را با همه  وجود لمس می كند، آثار عاطفی و قلبی است.

4. آثار اجتماعی
در پرتو دعاها و مناجات هاى مهدوى، می توان به روابط اجتماعی بهتر دست یافت. شیعه  منتظر با الهام گرفتن 

از كلمات معصومان و راهی كه آن ها ترسیم كرده اند، خود را در برابر برادران و همنوعان خود، متعهد می داند.

پی نوشت
1.اینسردابدرمنزلامامعسكرى7درسامراءقرارداشتهكهمحلعبادتآنحضرتنیزبودهاست.2.بحارالانوار،
ج7،ص59،ح3.3.اینزیارتبااینفرازهاشروعمىشود:السّلمعلیكیاحجةاللهفىأرضه،السلمعلیكیاعیناللهفى
خلقه،السلمعلیكیانوراللهالذىیهتدىبهالمهتدونویفرّجبهعنالمؤمنین...)مفاتیحالجنان،فصلپنجم،زیاراتائمه:
درایامهفته(4.اینزیارتدرمفاتیحالجنانپسازدعاىندبه،نقلشدهاست.5.مسجدسهلهازمساجدبسیارمهمو
مقدساستكهمطابقروایات،منزلامامعصر4دردورهظهورخواهدبودوازدیرزمان،موردتوجهامامان:ونیزعلماى
شیعهبودهاستوبراىعبادتونمازودعاویژگىوآدابخاصىدارد.6.مسجدجمكراندرنزدیكىشهرقماستكهطبق
نقلشیخصدوقدركتابتاریخقمبهدستورامامعصر7بناشدهاستودرطولسالیانمتمادىموردتوجهعلماوصالحان
بودهاست.7.كتابسیدبنطاووساقبالوكتابمرحوممجلسىزادالمعادنامداردومفاتیحالجناننیزتألیفشیخعباس
قمىاستكهمعروفترینكتابادعیهوزیاراتواعمالاست.8.بعضىازمعاصران،مجموعهادعیهوزیاراتمهدوىرا

درصحیفهاىباعنوانصحیفهمهدیهّگردآورىكردهاند.



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

حرمت تبرک و توسل!
یكى از فتاواى فقهى وهابیان حرمت سفر براى زیارت قبور پیامبران و صالحان و حرمت تبرك و توسل به آنان و ساختن حرم و بارگاه بر قبور آنهاست. مرحوم آیت االله امین 
عاملى در كتاب خود پیرامون عقاید وهابیان مى نویسد:  »اعتقاد وهابیان درباره عموم مسلمانان این است كه مسلمین پس از ایمان به كفر برگشته اند و پس از توحید به 
شرك گراییده اند. زیرا آنان در دین بدعت گذاشته اند و به جهت زیارت و تبرك جستن به انبیاء و صالحین به كفر و شرك روى آورده اند، لذا جنگ با آنان واجب و ریختن خون 
آنان و تصرف اموالشان بر مسلمانان )وهابیان( حلال است« بر این اساس بود كه آنها به هر جا و به هر شهر و دیارى دست مى یافتند قبل از هر چیز به تخریب مشاهد 
شریفه و بقاع متبركه مى پرداختند. كشتار وهابیان در عتبات عالیات صفحه اى سیاه در تاریخ اسلام است. در سال 1۲16 هـ . ق امیر سعود با لشگرى بسیار به شهر كربلا 
حمله ور شدند. تعداد بیست هزار نفر از اهالى كربلا و زوار كشته شدند و خزانه حرم و تمام تزئینات و جواهرات حرم به تاراج رفت. هم چنین آنان به هنگام تسلط بر طائف و 
مكه قبور جد و عموى پیامبر6، خدیجه همسر پیامبر6 و بسیارى از اماكن  مقدسه را ویران كردند. در ماه رمضان 1344 هـ . ق وارد مدینه شدند و پس از گذشت 

چند روز در هشتم شوال گنبد و بارگاه ائمه معصومین :  در بقیع را به كلى منهدم كردند. )منبع مصاحبه رسا با محمد صادق نجمى مولف كتاب تاریخ حرم ائمه بقیع(

سالروز تخریب بقاع ائمه 
3بقیع علیهم السلام

4:27
6:07

13:11
20:35 25 Jul 2015
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

اصل تسهیل
در آیات و روایات معصومین:  فراوان تصریح شده است كه بناى اسلام بر سهل گرفتن است. خصوصاً در مواردى كه پیامبر اكرم6   با افراد تازه مسلمان سر و كار 
داشتند، از نرمش و تسهیل بیشترى در رفتار خود استفاده كرده و به اطرافیان نیز همین توصیه را مى نمودند. در روایتى آمده است، هنگامى كه پیامبر خدا 6 »معاذ بن 

لُوا؛ )غرر الحكم، ص ۸1۰( فُوا وَ لَا تُثَقِّ رُوا وَ خَفِّ رُوا وَ لَا تُعَسِّ جبل« را به سوى یمن فرستاد، به او فرمود: »یَسِّ
و در روایتى دیگر آمده كه در زمان حجة الوداع و آموزش احكام حج به مردم، هنگامى كه جمع كثیرى از مسلمانان به ایشان رجوع كرده و بیان كردند كه اعمال حج را 

جابه جا و بدون نظم لازم انجام داده اند، نبى مكرم به آنها فرمودند: »لا حَرَجَ لا حَرَجَ« )كافى، ج 4، ص 5۰4(
بنابراین مربیان و مبلغان دینى در مقام برخورد با جوانان، كه در بسیارى موارد به تازگى رو به سوى معارف دینى آورده اند، باید مراقب دو نكته باشند:

اول آنكه در عمل به معارف دین، سخت گیرى هاى بى جا نداشته باشند؛ و دوم اینكه آنقدر سهل و آسان نگیرند كه احكام الهى بر زمین بماند و كسى به آنها عمل نكند و 
واجبات الهى همانند مستحبات به چشم بیایند. بلكه براى جذب جوانان در ابتدا باید اصل آسان گیرى رعایت شود تا سبب علاقه مندى و تداوم آنها در مسیر دین گردد.

)با تصرف از كتاب »شیوه جذب جوانان«، محمد اسماعیلى مباركه(

4I خروج قمر از عقرب 19: 16

4:28
6:07

13:11
20:34 26 Jul 2015
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

خداوند او را پریشان می کند ...
پیامبر اكرم6  مى فرمایند: »خداوند ، نمازجمعه را بر شما واجب كرد. هركس آن را در حیات من یا پس از وفات من، از روى سبک شمردن، و یا انكار رها سازد، خداوند، 
او را پریشان مى كند، و به كارش بركت نمى دهد. بدانید! نمازش پذیرفته نمى شود. بدانید! بدانید! زكاتش را قبول نمى كنند. بدانید! حجش، قبول نیست، بدانید! كارهاى 

نیک او قبول نخواهد شد تا آنكه توبه كند و دیگر نمازجمعه را رها نكند، سبک نشمارد، و منكر نشود« )وسایل الشیعه، ج 5 ص 7(.
امام على7 مى فرمایند: »مردم شركت كننده در نماز جمعه، سه دسته هستند: دسته اى قبل از امام در نماز جمعه شركت مى كنند، در حالى كه سكوت كرده و به خطبه 
ها گوش مى دهند، شركت آن ها در نماز جمعه، كفاره گناهان آن ها از این جمعه تا جمعه آینده است، به اضافه سه روز. دسته دیگر كسانى هستند كه در نماز جمعه شركت 
مى كنند، در حالى كه مشغول صحبت و حركت هستند، بهره آن ها از نماز جمعه، صحبت با دوستان و نشستن با آن هاست. دسته سوم، هنگامى كه امام جمعه، به 
خطبه مشغول مى شود، به نماز مشغول مى شوند، آنها نیز بر خلاف سنت عمل كرده اند، آنها از كسانى هستند كه اگر چیزى از خداوند بخواهند، اگر بخواهد عطا كرده و 

اگر بخواهد محرومشان سازد« )بحارالانوار، ج ۸6 ص 19۸(.

سالروز عملیات افتخار 
آفرین مرصاد  )1367 ه ش( 
اقامه اولین نماز جمعه 
رسمی جمهوری اسلامی 
ایران به امامت آیت الله 
طالقانی)1358ه  ش(

5
4:29
6:08

13:11
20:33 27 Jul 2015
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

موتور پیش برنده ملت... 
امام خامنه اى )مدظله العالى( : یك نكته ى دیگر در وصیتنامه ى امام بزرگوار هشدار به جوان هاست در مقابل توطئه هائى كه هدف و آماج آن فقط جوان ها هستند. جوان 
یك كشور اگر بخواهد مثل موتور پیش برنده اى آن ملت را پیش ببرد، احتیاج دارد به اینكه سرحال، بانشاط، تندرست، قوى و دلبسته ى به كار و پیشرفت باشد. براى اینكه 
این روحیه را در جوان ایرانى از بین ببرند، تلاش مى كنند با توطئه هاى گوناگون؛ با ترویج فساد، با ترویج فحشاء، با ترویج مواد مخدر، با باندهاى هدایت شده، جوان ایرانى 
را منصرف كنند. جوان ایرانى باید بهوش باشد. آن جوانى كه سرگرم مسائل شهوانى جنسى باشد یا اسیر مواد مخدر باشد، نه حال كار كردن دارد، نه حوصله ى فكر كردن 
دارد، نه نیروى كار كردن دارد، نه ابتكار دارد، نه عزم و اراده ى راسخ و لازم را دارد. امروز مبارزه ى با توطئه هاى سازمان یافته براى كشاندن جوان ایرانى به شهوات، به مواد 
مخدر، به سرگرمى هاى گوناگون جنسى، یك توطئه ى بسیار خطرناكى است. مبارزه ى با آن در درجه ى اول بر عهده ى خودِ آحاد ملت، بخصوص جوان هاست. جوان ها 
باید هوشیار باشند. دشمن دانسته است كه تقوا و پرهیزگارى جوان ایرانى و دیندارىِ جوان ایرانى به پیشرفت او در میدان هاى مختلف كمك مى كند؛ مى خواهد این را 

تضعیف كند. )۸7/3/14(

روز کار آفرینی و 
آموزش های فنی و حرفه ای 6I

4:30
6:09

13:11
20:32 28 Jul 2015
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

الگوی موقت و الگوی دائم!
نخست، خودِ پدر و مادر باید به عنوان الگوهاى مناسب تربیتى نسبت به فرزندان ایفاى نقش كنند و سپس رهبران دینى و به خصوص معصومین: را به عنوان الگوهاى 
جاوید و تأثیرگذار در زندگى فردى و اجتماعى انسان معرفى نمایند. الگودهى از روش هاى كارساز و مؤثر در فرایند تربیت است كه كودكان و نوجوانان سعى مى كنند تا خود 
را با كسى كه او را برتر مى دانند، در گفتار و رفتار منطبق سازند. الگوپذیرى در واقع بر اساس كمال طلبى انسان صورت مى گیرد كه یک گرایش فطرى در نهاد بشر است. 
هر قدر الگوى ارائه شده از كمالات بیشترى برخوردار باشد، بیشتر مورد توجه واقع مى شود و فرد بیشتر سعى مى كند خود را با او هماهنگ سازد. ساختار وجود انسان به 
گونه اى است كه همواره تحت تأثیر عوامل بیرونى قرار دارد و به نوعى از آنها متأثر مى شود. این تأثیرپذیرى یک امر ذاتى و فطرى است كه به سرشت و شالوده وجودى 
انسان برمى گردد. روى آوردن انسان به الگوها و همانندسازى خود با آنان، از دوره كودكى آغاز و در دوره هاى نوجوانى و جوانى به بالاترین سطح خود مى رسد. الگوپذیرى 
انسان نیز، از محیط خانواده آغاز مى گردد و سپس در مدرسه و اجتماع ادامه مى یابد و در نهایت باید با وصل شدن به الگوهایى بى نقص همچون معصومین: به اوج 

و غایت خود برسد.
)با تلخیص و تصرف از كتاب سیره اخلاقى و تربیتى معصومین:(

درگذشت دانشمند 
بی  نظیر، شیخ بهایی )1030 
ه  ق(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

علم و دین همراه یکدیگر
در فضاى امروز كه كسب علم و دانش، اصلى ترین ابزار كسب برترى و احترام شمرده شده و اكثر جوانان در حال تحصیل علوم مختلف هستند، تأكید بر همراهى دین 
اسلام با علم و دانش، از جاذبه دارترین جلوه هاى تبلیغ دین مى باشد. سفارش مكرر اسلام بر علم آموزى و كسب معرفت و بصیرت است. این تأكیدِ اسلام بر علم آموزى از 
براى آن است كه بیان كند دین اسلام، حق است و اگر مردم دنیا عالِم باشند به حقانیت آن سریع تر پى خواهند برد و در مقابل، عقاید خرافى و باطل هستند كه طرفداران 
« )رعد – 1( »این است آیات كتاب خدا و قرآنى  كَ الْحَقُّ نْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّ

ُ
ذى أ خود را از علم آموزى دور نگه مى دارند تا به بطلان آن عقاید پوچ پى نبرند. »تِلْكَ آیاتُ الْكِتابِ وَ الَّ

كه به حق و راستى، بر تو از جانب پروردگارت نازل گردید.«
ا؛ )نهج 

َ
ا اِحتَرَق

َ
تفكر جدایى دین و علم در غرب، از افكار مسموم و خطرناكى است كه جوانان را تهدید مى كند. در حالى كه اسلام مى گوید: »العِلمُ وَ الدینُ تَوأمَانِ إذا افتَرَق

الفصاحه، ص 4۸( علم و دین با هم هستند. هرگاه از یكدیگر جدا شوند، آتش مى زنند.«
بنابراین مناسب است تا در برابر موج تبلیغات ضد دینى كه اسلام را مجموعه اى از عقاید خشک و متعصبانه معرفى مى كنند، با استفاده از كتبى مانند »علل الشرایع« شیخ 

صدوق، و تبیین علمى و دقیق دین، به دفاع از منطق اسلام و قرآن بپردازیم و چنین شبهاتى را از ذهن جوانان بزداییم.
)با تصرف از كتاب »شیوه جذب جوانان«، محمد اسماعیلى مباركه(

روز بزرگداشت شیخ 
شهاب الدین سهروردی 

)شیخ اشراق( 
درگذشت آیت الله 

مشکینی، رئیس مجلس 
خبرگان رهبری )1386ه ش(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

تشویق خوب و اثرگذار
استاد ابراهیم امینى در جلد دوّم كتاب »اسلام و تعلیم و تربیت« درباره  تشویق و برخى نكات مهم مربوط به آن چنین مى گوید:

1(  اخلاق و رفتار نیك فرد مورد ستایش قرار گیرند نه خود او ؛ ۲( تشویق به صورت جزئى و واقعى باشد نه به صورت كلّى و بیش از حدّ ؛ 3(   گاه گاهى در برابر كارهاى ممتاز 
باشد نه به صورت دائم و براى هر كارى ؛ 4( در تشویق نباید دیگرى را مورد انتقاد و مقایسه قرار داد ؛ 5( زیاده روى در تشویق موجب غرور و خودبزرگ بینى مى شود؛ 6( 

تشویق با ارزش كار فرد متناسب باشد؛ 7( پاداش در برابر فعّالیّت هاى او انجام شود، نه در برابر موهبت هاى ذاتى او؛ ۸( در تشویق نباید اغراق كرد.
 اگر در مســجد مسئولیّت هایى به جوانان سپرده مى شــود، در كنار آن باید ارزش زحمات و كارهاى مفیدشان را نیز درك كرده از آنان تشكّر و قدردانى كرد.  در این سنین 
افراد نیاز دارند كه اطرافیان بیشتر رفتارهاى مناسب شان را ببینند و مورد توجّه و قدردانى قرار گیرند. در غیر این صورت، ممكن است دچار یأس و ناامیدى شوند و از ادامه  

فعّالیّت و تلاش سربازنند.

9Iروز اهدای خون
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 )وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذكِْری فَإنَِّ لَهُ مَعیشَةً ضَنْكاً وَ 
هُ یَوْمَ الْقِیامَةِ أَعْمى( 1 ؛ و هر كس از یاد من روى گردان شود، زندگى  نَحْشُرُ

)سخت و( تنگى خواهد داشت؛ و روز قیامت، او را نابینا محشور مى كنیم!

نکات تفسیری 
1 ـ كسی كه از قرآن و دلالت هاى آن اعراض كند و در آن دقت نكند، گرفتار معیشت تنگ خواهد شد. یعنی خدا 

روزى او را به سختی می  دهد و این كیفر اعراض اوست. اگر هم به او رزق فراوان دهد، نمی  تواند از آن بهره  مند گردد. به 
علاوه این كه حرص و تلاش زیاد براى كسب مازاد بر معیشت، او را به رنج و سختی مبتلا خواهد كرد.

برخی گویند: یعنی زندگیش ناگوار است؛ زیرا همیشه از آینده بیمناك است. برخی گویند: یعنی گرفتار روزى حرام 
می شود و نتیجه آن، كیفر اخروى است. برخی گویند: یعنی گرفتار زندگی كوتاه و ناگوارى  هاى این جهان می شود و از 

زندگی آسوده و لذائذ بهشت محروم می گردد.
»وَ نحَْشُرُهُ یوَْمَ القْیِامَةِ أعَْمی«  : روز قیامت هم كور محشورش می كنیم، یعنی چنان محشورش می كنیم كه نسبت به دلیل 
و حجت، كور خواهد بود. اما مانعی نیست كه مراد همان كورى چشم باشد. برخی نیز گویند: هنگامی كه از قبر خارج 

می شود، بیناست اما در صحراى محشر نابیناست.2
2 ـ كلمه»معیشت« از همان عیش مشتق می گردد و معنایش آن چیزهایی است كه با آن تعیش می شود و در قرآن هم 
نیْا«3 و نیز فرموده: »مَعِیشَةً ضَنْكاً« كلمه »ضنك« در هر چیزى  آمده و فرموده »نحَْنُ قَسَمْنا بیَْنَهُمْ مَعِیشَتَهُمْ فیِ الحَْیاةِ الدُّ
كه به كار رود، تنگی آن را می رساند. از جمله »فَمَنِ اتَّبَعَ هُداىَ«4 در آیه قبل این نتیجه به دست می آید كه علت تنگی 
معیشت در دنیا و كورى در روز قیامت، فراموش كردن خدا و اعراض از هدایت اوست. در نتیجه هر كه در دنیا خدا 
را فراموش كند، او هم در آخرت وى را فراموش می كند. چناچه فرمود: »قَالَ كَذَالكَِ أتَتَْكَ ءَایاَتُنَا فَنَسِیتها  وَ كَذَالكَِ 

الیَْوْمَ تُنسی .«56
3 ـ چه ارتباطی بین معیشت ظنك و اعراض از یاد خداوند وجود دارد؟ 

   كسی كه خدا را فراموش كند و با او قطع رابطه نماید، دیگر چیزى غیر دنیا نمی ماند كه وى به آن دل ببندد و آن را 
مطلوب یگانه خود قرار دهد، در نتیجه همه كوشش هاى خود را منحصر در آن می  كند و فقط به اصلاح زندگی دنیائیش 
می  پردازد و روز به روز آن را توسعه بیشترى داده، به تمتّع از آن سرگرم می  شود، در حالی كه این معیشت، او را آرام 
نمی كند، چه كم باشد و چه زیاد؛ زیرا هر چه از آن به دست آورد، به آن حد قانع نگشته و به آن راضی نمی شود و دائماً 
چشم به اضافه تر از آن می دوزد، بدون اینكه این حرص و عطش به جایی منتهی شود. پس چنین كسی دائماً در فقر 
و تنگی به سر می برد و همیشه در دل علاقه مند به چیزى است كه ندارد. صرف نظر از غم و اندوه و قلق و اضطراب 
و ترسی كه از نزول آفات و روى آوردن ناملایمات و فرا رسیدن مرگ و بیمارى دارد و صرف نظر از اضطرابی كه 
از شرّ حسودان و كید دشمنان دارد. بنابراین او علی الدّوام در میان آرزوهاى بر آورده نشده و ترس از فراق آنچه بر 

آورده شده، به سر می برد.
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در حالی كه اگر مقام پروردگار خود را می شناخت و به یاد او بود و او را فراموش نمی كرد، یقین می كرد كه نزد پروردگار 
خود حیاتی دارد كه آمیخته با مرگ نیست، ملكی دارد كه زوال پذیر نیست، عزّتی دارد كه مشوب با ذلتّ نیست،  فرح 
و سرور و رفعت و كرامتی دارد كه هیچ مقیاسی نتواند اندازه اش را تعیین كند و یا سر آمدى آن را به آخر برساند و نیز 
یقین می كند كه دنیا، دار اعتبار است و حیات و زندگی دنیا در مقابل آخرت، پشیزى بیش نیست. اگر او این معرفت را 
پیدا كند، دلش به آنچه خدا تقدیرش كرده قانع می شود و معیشتش هر چه باشد، برایش فراخ گشته، دیگر روى تنگی و 

ضنك را نمی بیند.
جاى هیچ تردیدى نیست كه مؤمن، حیات حرّ و سعیدى دارد كه در هر دو حال غنا و فقر، سعید است؛ هر چند كه فقرش 
به حدّ عفاف و كفاف و كمتر از آن باشد، ولی كافر داراى چنین حیاتی نیست و زندگی او در دو كلمه خلاصه می شود، 

نارضایتی نسبت به آنچه دارد و دل بستگی به آنچه ندارد، این است معناى زندگی تنگ.
در جواب كسانی كه معیشت ضنك را مربوط به عذاب قبر و آخرت می  دانند، باید گفت: بله عذاب قبر هم، خود یكی از 
مصادیق آن است، چون آیه شریفه متعرض دو نشئه شده است. جمله »فَإنَِّ لهَُ مَعِیشَةً ضَنْكاً« متعرض بیان حال كفّار در دنیا 
و جمله »وَ نحَْشُرُهُ یوَْمَ القْیِامَةِ أعَْمی « متعرض حال آنان در آخرت است، پس ناگزیر باید گفت زندگی برزخ دنباله زندگی 
دنیا است. منظور از »نحشره یوم القیامه اعمی« همان كورى حس باصره است. البته نظام آخرت غیر از دنیاست. بنابراین 

باید با توجه به آن نظام، این آیات را تفسیر نمود.7
2 ـ گاه پیش می آید كه درهاى زندگی به روى انسان به كلی بسته می شود و او دست به هر كارى میزند، با درهاى بسته 
رو به رو می گردد، گاهی به عكس به هر جا روى می آورد، خود را در برابر درهاى گشوده می بیند، مقدمات هر كار فراهم 
است و بن بست و گرهی در برابر او نیست، از این حال تعبیر به وسعت زندگی و از اولی به ضیق یا تنگی معیشت تعبیر 

می شود، منظور از »معیشت ضنك« كه در آیات بالا آمد، نیز همین است.
گاهی تنگی معیشت به خاطر این نیست كه درآمد كمی دارد، اى بسا پول  و درآمد انسان هنگفت است، ولی بخل و حرص 
و آز، زندگی را بر او تنگ می كند. نه تنها میل ندارد درِ خانه اش باز باشد و دیگران از زندگی او استفاده كنند، بلكه گویی 
نمی خواهد آن را به روى خویش بگشاید، به فرموده علی7 »همچون فقیران زندگی می كند و همانند اغنیاء و ثروتمندان 

حساب پس می دهد«.
راستی چرا انسان گرفتار این تنگناها می شود، بنابه آیات قرآن، عامل اصلی این امر، اعراض از یاد حق است. یاد خدا، مایه 

آرامش جان و تقوا و شهامت است و فراموش كردن او، مایه اضطراب و ترس و نگرانی است.
هنگامی كه انسان مسئولیت  ها را، به دنبال فراموش كردن یاد خدا به فراموشی بسپارد، غرق در شهوات و حرص و طمع 
می گردد. پیدا است كه نصیب او معیشت ضنك خواهد بود، نه قناعتی كه جان او را پر كند، نه توجه به معنویت كه به او 

غناى روحی دهد و نه اخلاقی كه او را در برابر طغیان شهوات باز دارد.
   اصولاً تنگی در زندگی، بیشتر به خاطر كمبودهاى معنوى و نبودن غناى روحی است؛ به خاطر عدم اطمینان به آینده و 
ترس از نابود شدن امكانات موجود و وابستگی بیش از حدّ به جهان ماده است. در حالیكه آن كس كه ایمان به خدا دارد و 

دل به ذات پاك او بسته، از همه این نگرانی  ها در امان است.8

حدیث
عن النّبی6 أنهّ قال: و من قرأ القرآن و لم یعمل به، حشره الله- عزّ و جلّ- یوم القیامة أعمی فیقول: رَبِّ لمَِ حَشَرْتنَیِ أعَْمی  

وَ قَدْ كُنْتُ بصَِیراً، قالَ كَذلكَِ أتَتَْكَ آیاتنُا فَنَسِیتَها وَ كَذلكَِ الیَْوْمَ تُنْسی .9
   و هر كه قرآن بخواند و بدان عمل نكند خداى عزّ و جلّ در قیامت او را كور محشور كند و او گوید پروردگارا چرا مرا 
كور محشور كردى، با اینكه بینا بودم! خدا می فرماید: »همان گونه كه آیات من براى تو عرضه شد و تو آنها را فراموش 

كردى؛ امروز نیز تو فراموش خواهی شد!



نْ قَالَ اللهُ تعََالیَ وَ نحَْشُرُهُ یوَْمَ  ارٍ قَالَ: سَأَلتُْ أبَاَ عَبْدِ الله7ِ عَنْ رَجُلٍ لمَْ یحَُجَّ وَ لهَُ مَالٌ قَالَ هُوَ ممَِّ 2 ـ وَ قَدْ رُوِىَ عَنْ مُعَاوِیةََ بنِْ عَمَّ
10. القْیِامَةِ أعَْمی  فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللهِ أعَْمَی قَالَ أعَْمَاهُ الله عَنْ طَرِیقِ الحَْقِّ

معاویة بن عمار گوید: از امام صادق7 در باره مردى سؤال كردم كه حج نكرده و داراى ثروت است.
فرمود: او از كسانی است كه خدا درباره شان می فرماید: »وَ نحَْشُرُهُ یوَْمَ القْیِامَةِ أعَْمی «.

گفتم: سبحان الله! اعمی است؟!  فرمود: خدا او را از راه حق، نابینا كرده است.
این روایت مؤید قول كسانی است كه می گویند كورى آنها از جهات خیر و راه نیافتن به سوى آنهاست.11

داستان 
   جمعی از یاران پیامبر6 در منزل ابو ایوب انصارى بودند. معاذبن جبل كه در كنار رسول خدا نشسته بود، از حضرت 

معناى آیه »یوم ینفخ فی الصور فتاءتون افواجا« را سؤال كرد.
   حضرت فرموده اى معاذ! از مطلب بزرگی پرسش نمودى، آنگاه اشك از دیدگان پیامبر6 جارى شد و فرمود: ده گروه 
از امت من در ده صفت گوناگون، وارد صحراى محشر می شوند كه از سایر مسلمانان جدا هستند؛ بعضی به صورت میمون، 
برخی به صورت خوك، بعضی پاها بالا و صورت شان پایین به سوى محشر كشیده می شوند، برخی كور و لال، بعضی زبان شان 
را می جوند، در حالی كه عفونت از دهان شان سرازیر است و اهل محشر از كثافت دهان آنان ناراحت می شوند، برخی دست 
و پابریده، بعضی بر شاخه  هاى آتش آویخته، برخی بدبوتر از مردار گندیده و بعضی در پوشش آتشین وارد محشر می شوند 

و آنها عبارتند از:
1. سخن چین، به صورت میمون. 2. حرام خواران، به صورت خوك. 3. ربا خواران، واژگون )پاها به طرف بالا و سرها به طرف 
زمین (. 4. ستم گران، كور. 5. خود پسندها، كر و لال . 6. عالم بی عمل و قاضی ناحق، در حال جویدن زبان خود... 7. آزار 
دهندگان همسایه، دست و پا بریده . 8. خبر گزاران سلطان ظالم، آویخته به شاخه هاى آتش . 9. شهوت پرستان و عیاشان 
و آنان كه حقوق الهی را پرداخت نمی كنند، بدبوتر از مردار گندیده . 10. متكبران و مغروران، در پوششی از آتش در روز 

قیامت محشور خواهند شد.12

نتیجه 
 بر اساس روایت شریف نبوى كه می  فرماید: »كَمَا تعَِیشُونَ تمَُوتُونَ وَ كَمَا تمَُوتُونَ تُبْعَثُونَ وَ كَمَا تُبْعَثُونَ تُحْشَرُونَ«13 زندگی 
اخروى انسان، تابع نوع زندگی او در عالم دنیاست و برخی مفسرین مانند علامه طباطبایی معتقدند اساساً بهشت و جهنم از 
جان و روح انسان خلق می  شوند؛ بنابراین تمام خصوصیات روحی انسان كه ناشی از نوع عقاید و رفتار اوست، در عالم آخرت 
مطابق با آن عالم تجلیّ یافته و بروز و ظهور دارد. بنابراین طبق آیه شریفه مورد بحث، انسانی كه در دنیا چشم خود را به روى 

باطن هستی بسته است، نمی  تواند در آخرت بینا باشد!

پی نوشت
1.سوره طه، آیه  .124 2.ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 16، ص،84؛ با کمی تغییر.  3.ما معیشت آنها را در حیات دنیا در 
ا یَأْتیَِنَّکُم مِّنیّ ِ هُدًی فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَایَ فَلَا  میانشان تقسیم کردیم؛سوره زخرف، آیه   .33 4.قَالَ اهْبطَِا منِْهَا جَمِیعَا  بعَْضُکُمْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ  فَإمَِّ
یَضِلُّ وَ لَا یَشْقَی ؛ طه  .123 5.می فرماید: »آن گونه که آیات من برای تو آمد و تو آنها را فراموش کردی؛ امروز نیز تو فراموش خواهی 
شد!« طه  .126 6 . ر.ك. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 14، ص،  .224 7.ترجمه تفسیر المیزان، ج 14، ص 316 ـ 315؛ با کمی 
تغییر.  8.تفسیر نمونه، ج 13، ص،  .328 9.بحار الأنوار،  ج 73، ص،  .365 10.همان، ج 7، ص،  .149 11.مجمع البیان فی 

تفسیر القرآن، ج 7، ص،  .56 12.بحار، ج 7، ص  .89 13.عوالی اللئالی، ج 4، ص، 72.
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یكی از ویژگی هاى جهان در آستانة ظهور حضرت مهدى7، رواج نافرمانی 
مردم از دستورات خداوند و دورى از دین و دیندارى است؛ به گونه اى كه 
مردم گروه گروه از پیروى آیین خداوند دور می شوند و زندگی كفرآلودى 
خواهند داشت. آنچنانكه روز به روز گوهر تابناك دین، در هاله اى از غبار 
فراموشی فرو می رود، از این رو در گروه هاى انسانی، دین رو به كم رنگ 

 شدن می رود و خرافه ها و كژى هاى گوناگونی، گریبان گیر  انسان می شود.
امیرمؤمنـان علی7 حقیقت یادشده را این گونه بیان فرمود:

أیَُّهَا النَّاسُ سَیَأْتیِ عَلیَْكُمْ زَمَانٌ یُكْفَأُ فیِهِ الْسِْلَامُ كَمَا یُكْفَأُ الْنِاَءُ بمَِا فیِه؛1
بر شما می رسد كه اسلام چونـان ظرف  به زودى زمانی  اى مردم! 

واژگون شده، آنچه در آن است، ریخته می شود.
گوهر  چهرة  از  شرك  غبار  و  می خیزد  به پا  مهدى7  حضرت  آنكه  تا 
دین بر  گیرد؛ آن گونه كه بسیارى می پندارند این دین نوینی است كه آن 
حضرت آورده است!  بی گمان حضرت مهدى7 زمینه را براى یكتاپرستی 
همگان، كه همانا هدف آفرینش است، فراهم می كند. او نه تنها كسی را  
براى پذیرش باور یكتاپرستی، زیر فشار و ناگزیرى قرار نخواهد داد، بلكه 
با فراهم كردن بسترهاى بایسته براى پذیرش این امانت الهی، شهد شیرین 
خواهد  قسمت  شایسته اند،  كه  آنسان  انسان ها،  همة  میان  را  خداپرستی 
كرد. وى با فراهم كردن شرایط مناسب و از بین بردن موانع، همگان را به 
اندیشیدن در نشانه هاى پروردگار فرا می خواند و برآیند این اندیشیدن به 

آغاز و انجام، ارمغانی جز پرستش حقیقی خداوند نخواهد بود.
روایات فراوانی یگانه دین مورد پذیرش در عصر ظهور را، همانا »دین 
اسلام« دانسته شده، چنانچه نداى یكتاپرستی در سراسر گیتی حكم فرما 

خواهد شد. امام حسین7 در وصف حضرت مهدى7 می فرماید: 
»…وَیُظْهِرُ بهِِ دینَ الحَقِّ عَلیَ الدّینِ كُلِّهِ وَلوَْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ؛2 

 
   

پیشنهاد هاى اجرایى هفتـه 

     )برگزارى مراســم دعاى توسل )سه شنبه   

خطابه با موضوع مدیریت خانواده و اصلاح روابط بین 

اعضاى خانواده     برگزارى جلسات ویژه آموزش 

ســبک زندگى اســلامى     برنامــه ریزى جهت 

برگزارى كرســى تلاوت قرآن مجید      برگزارى 

مراســم دعــاى كمیل )پنج شــنبه(      برگزارى 

مراسم دعاى ندبه )جمعه( 



خداوند، به دست او دین حق را بر همه ادیان چیرگی می بخشد؛ اگرچه مشركان آن را نپسندند.«
و نخستین گام در این راه آموزش همگانی آموزه هاى وحی و قرآن است. روایت هاى فراوانی در دست است كه 

نشان می دهد یكی از كارهاى پایه اى در عصر ظهور،  اهتمام به آموزش قرآن به شكلی صحیح است .
امیر مؤمنان علی7 در این باره می فرماید: 

كَأَنِّی أنَظُْرُ إلِیَ شِیعَتنَِا بمَِسْجِدِ الكُْوفَةِ وَ قَدْ ضَرَبوُا الفَْسَاطِیطَ یُعَلِّمُونَ النَّاسَ القُْرْآنَ كَمَا أنُزِْلَ؛3 
گویا می بینم شیعیان ما در مسجد كوفه خیمه ها زده اند و قرآن را همان گونه كه نازل شده به مردم می آموزند. 

امام باقر7 نیز فرمود: 
د6ٍ ضَرَبَ فَسَاطِیطَ لمَِنْ یُعَلِّمُ النَّاسَ القُْرْآنَ عَلیَ مَا أنَزَْلَ اللهُ )جَلَّ جَلَالهُُ( فَأَصْعَبُ مَا  إذَِا قَامَ قَائمُِ آلِ مُحَمَّ

َّهُ یُخَالفُِ فیِهِ التَّأْلیِفَ؛4 یكَُونُ عَلیَ مَنْ حَفظَِهُ الیَْوْمَ لِنَ
چون قائم قیام كند، خیمه هایی نصب می شود براى كسانی كه قرآن را به همان گونه كه خداوند آن را نازل 
كرده بود به مردم بیاموزند، پس دشوارترین چیزى كه خواهد بود براى كسانی است كه قرآن را حفظ 

كرده اند، چون محفوظات آنها با قرآن مخالف است. 
بنابه این سخنان ، تردیدى نمی ماند كه پایة دین در آن دوران، مبتنی بر آموزه هاى قرآن خواهد بود. 

پی نوشت 
.32.محمدبنعلىبنحسینبنبابویهكمالالدینوتمامالنعمة،ج1،ص317،ح.1031.سیّدرضى،نهجالبلغه،خطبه

3.محمدبنابراهیمنعمانى،الغیبة،ص317،ح4.3.شیخمفید،الارشاد،ج2،ص386.



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

خورشید فروزان ری ...
حضرت عبدالعظیم7 به صورت یک مسافر ناشناس، وارد رِى شد و در محله ى »ساربان« در كوى »سكه الحوالى« به منزل یكى از شیعیان رفت. مدتى در زیر زمین آن 
خانه به سر مى برد،تنها افراد انگشت شمارى از شیعیان او را مى شناختند و از حضورش در آن جا، مطلع بودند كه آنان هم مى كوشیدند كه این خبر، فاش نشود تا خطرى 
جان ایشان را تهدید نكند. امّا با گذشت زمان، افراد بیشترى حضرت عبدالعظیم7 را  شناختند و به خانه اش رفت و آمد مى كردند تا از علوم و روایاتش بهره گیرند و عطر 

خاندان عصمت را از او ببویند.) امام زادگان رى، ج 1، ص 1۲۰(
روزهاى پایانى عمر پر بركت ایشان با بیمارى همراه بود. اندوه مصیبت هاى پیاپى مردم و روزگار تلخ شیعیان در عصر حاكمیت عباسیان، برایش جانكاه بود. او با ذكر پیوسته 
خدا و عبادت، به روح خود آرامش مى بخشید و بار غربت و بیمارى را بردوش مى كشید. بنابر قول مشهور، خورشید فروزان رى، در 15 شوال ۲5۲هجرى، غروب كرد )امام 
زادگان رى، ج 1، ص 1۲۲(. خبر درگذشت آن بزرگوار، دهان به دهان گشت و مردم شهر، جملگى سیاه پوش شدند. پیكر مطهّرش در میان خیل عظیم مردم به خاک 
سپرده شد. زیارت حرم باصفاى ایشان بسیار مورد تأكید و توجه بوده است كه در روایتى از امام هادى7 آمده است كه هر كس قبر حضرت عبدالعظیم7 را زیارت كند، 

خداوند بهشت را به او پاداش مى دهد! )كامل الزیارات، ص 3۲4(

وفات حضرت عبدالعظیم 
حسنی علیه السلام در 

شهرری )252 ه  ق(
شهادت حضرت حمزه 
علیه السلام در جنگ 

احد)3 ه ق(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

این مشروطه تا ابدالدهر حرام است... 
قبل از شهادت شیخ فردى به نام سید فخر الدین تعریف مى كند پدرم به من گفت برو ببین حال شیخ چطور است؟ وقتى به خانه اش رسیدم، دیدم در باز است. وارد شدم و 
شیخ را دیدم كه با چند نفر نشسته است. مرا كه دید به شوخى گفت لوله هنگ دانه اى چند است؟ یعنى سوراخ موش چند است؟ یكى از حضار به شیخ گفت، آقا شما كه 
مى دانستید با مخالفت نتیجه اى نمى گیرید، چرا مخالفت كردید؟ از اول معلوم بود كه از پس این ها بر نمى آیید. شیخ گفت: تا اگر صد سال بعد از این ، بعضى از مسلمانان 
به قعر زیرزمین و داخل سرداب ها رفتند و در آنجا با كمال ترس درد دل كردند و گفتند صد سال قبل عده اى دست به دست هم دادند و ریشه اسلام را كندند، لااقل یک 

نفر هم بگوید كه در میان آن عده یک آخوند طبرسى و یارانش بودند كه مخالفت كردند.
روز سیزده رجب قبل از اعدام رو به مردم تهران كرد و گفت »هذه كوفه الصغیره« یعنى مردم تهران را به مردم كوفه تشبیه كرد.  فردى از طرف مشروطه خواهان به ایشان 
گفت جناب عالى حرمت مشروطه را لغو كنید و بفرمایید منزل. شیخ پاسخ داد، شب قبل پیامبر را در خواب دیدم كه به من فرمود امروز مهمان او هستم. حاضر نیستم این 

فرصت را از دست بدهم و این مشروطه تا ابد الدهر حرام است .
)تاریخ تحولات سیاسى ایران دكتر موسى نجفى و موسى فقیه ایمانى( 

روزجهانی شیر مادر 
)برابر با دوم اوت( 
شهادت مظلومانه آیت 
الله شیخ فضل الله نوری 
)1288ه ش(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

تو سعی کن که به روشن دلان رسی... 
راه روشنى كه یكایک ما باید در برابر دیدگان ظاهرى و باطنى نسل جوان بگشاییم و آنان را در مسیر سبز و كمال آفرین قرار دهیم، ارائه جلوه هاى زیباى دین دارى، خدا 

محورى و ارزش مدارى با فراهم سازى فضاى پرجاذبه معنویت اندیشى و بیان آموزه هاى زنده، پویا و هم سو با جاذبه هاى فطرى است.
این زمزم حیات، آن گاه بر عمق جان جوان مى نشیند كه معارف آسمانى با زبانى به روز، پرتنوع و در قالبى نو عرضه شود. مى بایست پیش از بیانِ سوزش عذاب دوزخ و 
تازیانه مالک جهنم، به جلوه هاى دلنشین و روح افزاى فضیلت پذیرى، خدا پرستى، درست فهمى مبانى دینى رو كنیم؛ آن هم با زبانى شیرین و لبانى به لبخند نشسته 

و چهره اى باز و گشاده.
هر گاه جوانان امروز و هر روز ما راه درست زیستن را با نوفهمى و شیرین گفتارى بیاموزند، به مانند ایام دفاع مقدس »ذبیح عشق« مى شوند و »مَثَل اعلاى ستیز با هواى 

نفس و دشمن گریزى«، اما به شرط آنكه »نفس مسیحایى«، »اخلاق محمدى« و »شیوه هاى علوى« به دست آورند. زیرا:
تو سعى كن كه به روشن دلان رسى، صائب   كه سیل واصل دریا چو شد، زلال شود.)موضوعات وشیوه هاى گفتگو با نسل جوان، ص 65(

I روز فرهنگ پهلوانی و
ورزش زورخانه ای 

تاسیس شورای هماهنگی 
تبلیغات اسلامی)1359 

ه  ش(
وقوع جنگ خندق 

)5 ه ق(
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20:27 3 Aug 2015
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

آرمان گرایی را رها نکنید!
امام خامنه اى )مدظله العالى(: توصیه جوانان به در نظر گرفتن حقایق زندگى و محدودیت ها در رسیدن به اهداف، نباید به حدى باشد كه به صورت كلّى روحیه آرمان گرایى 
را در جوان سركوب كرده و او را مأیوس از رسیدن به اهداف عالى نماید. چرا كه همین روحیه تلاش براى رسیدن به اوج اعداف عالیه، باعث مى شود تا در بسیارى موارد، 
نسل هاى بعدى یک یا چند قدم نسبت به نسل قبل پیشرفت داشته و به رؤیاهایى كه روزى دست نیافتنى به نظر مى رسید، جامه عمل بپوشانند؛ و از همین طریق بوده كه 

پیشرفت هاى مادى و معنوى وسیعى در جوامع مختلف ایجاد شده است. رهبر معظم انقلاب در این رابطه به جوانان اینگونه توصیه مى نمایند:
»اگر شما جوانان نگاه به قله هاى آرمانى را كنار بگذارید، برآیند غلطى بوجود خواهد آمد. برآیند آرمان گرایى شما و چالش مسؤولان با مصلحت ها، برآیند معتدل و مطلوبى 
خواهد شد؛ اما اگر شما هم دنبال مصلحت گرایى رفتید و گرایش مصلحت اندیشانه، یعنى صد در صد با واقعیت ها كنار آمدن، وارد محیط فكرى و روحى دانشجو و جوان 
شد، آن وقت همه چیز بهم مى ریزد و بعضى آرمان ها از ریشه قطع و گم خواهد شد. دانشجویان نباید آرمان گرایى را رها كنند. توقع من از شما عزیزان این است كه پایه هاى 

معرفتى خودتان را در همه ى زمینه ها عمیق و مستحكم كنید.«
)۸۲/۰۸/15(

I درگذشت مرجع بزرگوار 
آیت الله العظمی سید 
حسین بروجردی )1380 
ه ق(

413
4:38
6:14

13:10
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

یأس مردم، فرمول قدیمی دشمن
امام خامنه اى)مدظله العالى(:مظفرالدین شاه كسى نبود كه مشروطیت را قبول كند؛ حضور و فشار مردم او را مجبور كرد كه مشروطیت را بپذیرد. روحانیون و علماى بزرگ، 
مردم را به صحنه آورده بودند. بعد از آنكه مشروطیت به وجود آمد، جمعى از روشنفكران خودباخته در مقابل انگلیس، با تبلیغات و روزنامه ها و روش هاى خود، كارى كردند 
كه روحانیت و مردم متدیّن را نسبت به نهضت مشروطیت بدبین و مأیوس كردند. نتیجه این شد كه در ابتدا یك دیكتاتورى توأم با هرج و مرج، چند سال بعد هم دیكتاتورى 

سیاه دوران رضاخان بر این ملت مسلّط شد. 
اما در انقلاب اسلامى، مردم و جوانان ما نگذاشتند فرمول قدیمى دشمن، در انقلاب اسلامى تحقّق پیدا كند. این فرمول چیست؟ قدم اوّل، جدایى دستگاه سیاست و 
نهضت از دین و روحانیت است. قدم دوم، مأیوس  شدن مردم از تحوّلى است كه به وجود آمده بود؛ مثل مشروطیت و نهضت ملى شدن صنعت نفت. مأیوس شدن مردم 
موجب مى شود كه در صحنه حضور نداشته باشند. قدم سوم، در غیاب مردم، پدیدآمدن یك دیكتاتورى ظالمانه و بى رحم و تحت سلطه استكبار و استعمار قرار گرفتن 

است. )74/11/14(

صدور فرمان مشروطیت  
)1285 ه ش( 

روز حقوق بشر اسلامی و 
كرامت انسانی

14I

4:39
6:15

13:10
20:25 5 Aug 2015
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

هرگز نوش زندگی بدون نیش به دست نمی آید... 
براى حفظ تعادل روحى و فكرى جوانان،  بسیار ضرورى است كه به آنها تفهیم شود،  عوامل احتمال شكست را در كنار عوامل موفقیت در نظر گیرند و با این نگاه به امروز و 
فرداى زندگى بنگرند تا چنان كه به بن بست رسیدند، آمادگى اولیه را براى پذیرش شكست داشته باشند. علاوه بر این بدانند و باور كنند كه هرگز »نوش« زندگى بدون »نیش« 
به دست نمى آید و در هر شكستى تجربه اى طلایى و برداشتى اثرگذار نهفته است، چنان كه در موفقیت ها،  این بیم و هراس وجود دارد كه انسان داراى غرور كاذب، ركود 
ویرانگر و یا از دست دادن تدبیر و تلاش حركت آفرین و زندگى ساز گردد. هم چنین باید به جوانان عزیز بیاموزیم كه هرگز به كوچكى یا بزرگى كار یا مسئولیتى كه به آنها 
محول شده ننگرند، بلكه با تمام جدیت و توان و با مسئولیت پذیرى تام و جدیت، كار را به نحو احسن انجام دهند و در این مسیر از آینده نگرى غافل نشوند. زیرا جوانانى 
كه مى خواهند خود را براى پذیرش مسئولیت هاى بزرگ آینده آماده كنند،  لازم است با مطالعه و مشورت و كسب دانش و بینش بهتر و بیشتر در زندگى امروز، تجربه هایى 

طلایى و كارآمدى را كسب كنند، تا در آینده به بالاترین موفقیت ها دست یابند.
)موضوعات و شیوه هاى گفتگو با نسل جوان، ص ۸4(

سالروز شهادت 
سرلشکرخلبان عباس بابایی 
فرمانده هوایی ارتش 
)1366 ه ش(

15I

4:40
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13:10
20:24 6 Aug 2015

1436 شوال   20

6



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

مسجدها جای جوان ها و کانون جنبش هاست... 
امام خامنه اى )مدظله العالى(: در مساجد تهران و شهرستان ها و در همۀ عبادتگاه هاى كشور، جوانان ما در شب هاى قدر از همۀ انواع سلایق گوناگون مردم، با هر هیئت 
و قیافه و ریختى، با هر احساس و گرایشى، این شب ها دل خودشان را برداشتند و به مساجد آمدند و با خداى خود راز و نیاز كردند. این صفاى جوانى، این نورانیّت دل هاى 
جوان، این میل به قرب الهى و توجه و تكلّم با خداى متعال در میان جوانان ما، یك نعمت بسیار بزرگ است و بحمد االله این نعمت هست و روز به روز هم بیشتر شده است. 

)خطبه هاى نماز عید سعید فطر،  ۲/ ۸/ 13۸5(  
در جاهایى كه امروز میلیون ها مسلمان توانسته اند سهم و حقّى در حكومت ها به دست بیاورند، تا قبل از انقلاب اسلامى، كسى جرأت نمى كردم از اسلام بزند. در این 
كشورهاى اسلامى كه امروز ائمۀ جمعه و جماعاتشان، تشكیلات به وجود مى آورند و مسجدها رونق پیدا مى كنند و كانون تحرك مى شوند، تا دیروز مسجدها متعلّق به یك 
مشت پیرمرد از كار افتاده بود. امروز آن مسجدها، جاى جوانان و كانون جنبش هاست. این را شما كردید. این را حركت شما و قائد عظیم الشأنتان -آن مرد الهى- بود كه 

انجام داد.) در دیدار با خانواده هاى شهداى هفتم تیر 1369/4/6(

تشکیل جهاد دانشگاهی به 
فرمان امام خمینی رحمة 

الله علیه )1359ه ش(
انفجار بمب اتمی آمریکا 
به هیروشیما با بیش از 

160 هزار کشته و مجروح 
)1945م(

16I

4:41
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أَبْصَارِهِمْ  مِنْ  واْ  یَغُضُّ لِّلْمُؤْمِنیَِن  )قُل 
خَبیُِر  بمَِا  مْ  إنَِّ اللَ  لَُ وَ یَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ  ذَالكَِ أَزْكىَ  

فَظْنَ  یَحْ وَ  هِنَّ  أَبْصَِ مِنْ  یَغْضُضْنَ  لِّلْمُؤْمِنَاتِ  قُل  وَ   * یَصْنَعُونَ 
مُرِهِنَّ عَلىَ   بْنَ بخُِ فُرُوجَهُنَّ وَ لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إلِاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا  وَ لْیَضِْ

جُیُوبهنَِِّ  وَ لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إلِاَّ لبُِعُولَتهِِنَّ أَوْ ءَابَائهِنَّ أَوْ ءَابَاءِ بُعُولَتهِِنَّ أَوْ أَبْناَئهِنَّ 
أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتهِِنَّ أَوْ إخِْوَانِهِنَّ أَوْ بَنىِ إخِْوَانِهِنَّ أَوْ بَنىِ أَخَوَاتِنَِّ أَوْ نسَِائهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ 

جَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَْ یَظْهَرُواْ عَلىَ  عَوْرَاتِ  أَیْمَانُهنَُّ أَوِ التَّابعِِیَن غَیْرِ أُوْلِى الْارْبَةِ مِنَ الرِّ
هَ الُْؤْمِنُونَ  بْنَ بأِرَْجُلهِِنَّ لیُِعْلَمَ مَا یُخْفِیَن مِن زِینَتهِِنَّ  وَ تُوبُواْ إلَِى اللِ جَمیِعًا أَیُّ النِّسَاءِ  وَ لَا یَضِْ
لَعَلَّكمُ ْ تُفْلحُِونَ( 1؛    به مؤمنان بگو چشم هاى خود را )از نگاه به نامحرمان( فروگیرند و عفاف خود را 
حفظ كنند؛ این براى آنان پاكیزه تر است؛ خداوند از آنچه انجام مى دهید آگاه است! * و به زنان با ایمان بگو 
چشم هاى خود را )از نگاه هوس آلود( فروگیرند و دامان خویش را حفظ كنند و زینت خود را- جز آن مقدار كه 
نمایان است- آشكار ننمایند و )اطراف( روسرى هاى خود را بر سینه خود افكنند )تا گردن و سینه با آن پوشانده 
شود( و زینت خود را آشكار نسازند، مگر براى شوهرانشان، یا پدرانشان، یا پدر شوهرانشان، یا پسانشان، یا 
پسان همسانشان، یا برادرانشان، یا پسان برادرانشان، یا پسان خواهرانشان، یا زنان هم كیششان، یا بردگانشان 
]كنیزانشان [، یا افراد سفیه كه تایلى به زن ندارند، یا كودكانى كه از امور جنسى مربوط به زنان آگاه نیستند؛  
هنگام راه رفتن پاهاى خود را به زمین نزنند، تا زینت پنهانیشان دانسته شود )و صداى خلخال كه برپا دارند به 

گوش رسد(. و همگى به سوى خدا بازگردید اى مؤمنان، تا رستگار شوید!

شأن نزول
   در كتاب كافی در شأن نزول نخستین آیه از آیات فوق از امام باقر7 چنین نقل شده است كه جوانی از انصار در 
مسیر خود با زنی روبرو شد- در آن روزگار، زنان مقنعه خود را در پشت گوش ها قرار می دادند- )و طبعا گردن و 
مقدارى از سینه آنها نمایان می شد( چهره آن زن، نظر آن جوان را به خود جلب كرد و چشم خود را به او دوخت. هنگامی 
كه زن از كنار او گذشت، جوان هم چنان با چشمان خود، او را بدرقه می كرد؛ در حالی كه راه خود را ادامه می داد، 
تا اینكه وارد كوچه تنگی شد و باز هم چنان به پشت سر خود نگاه می كرد. ناگهان صورتش به دیوار خورد و تیزى 
استخوان یا قطعه شیشه اى كه در دیوار بود، صورتش را شكافت! هنگامی كه زن گذشت، جوان به خود آمد و دید خون 
از صورتش جارى است و به لباس و سینه اش ریخته! )سخت ناراحت شد( با خود گفت به خدا سوگند من خدمت پیامبر 
می روم و این ماجرا را بازگو می كنم، هنگامی كه چشم رسول خدا6 به او افتاد فرمود چه شده است؟ و جوان ماجرا 
وا منِْ أبَصْارِهِمْ ...(2 را نقل كرد، در این هنگام جبرئیل، پیك وحی خدا، نازل شد و آیه فوق را آورد )قُلْ للِْمُؤْمنِیِنَ یغَُضُّ

نکات تفسیری
1 ـ این سوره در حقیقت سوره عفت و پاكدامنی و پاكسازى از انحرافات جنسی است و بحث هاى مختلف آن از این 
نظر انسجام روشنی دارد، آیات مورد بحث كه احكام نگاه كردن و چشم چرانی و حجاب را بیان می دارد، نیز كاملاً به 

ه ا گ� �� ز� �



این امر مربوط است. ارتباط این بحث، با بحث هاى مربوط به اتهامات ناموسی بر كسی مخفی نیست.
   خداوند متعال نخست در آیه می  فرماید: به مؤمنان بگو چشم هاى خود را )از نگاه كردن به زنان نامحرم و آنچه نظر افكندن 
بر آن حرام است( فرو گیرند و دامان خود را حفظ كنند. »یغضوا« از ماده »غض« )بر وزن خز( در اصل به معنی كم كردن 
و نقصان است و در بسیارى از موارد در كوتاه كردن صدا یا كم كردن نگاه گفته می شود، بنا بر این، آیه به این معنی نیست 
كه مؤمنان باید چشم هاشان را فرو بندند، بلكه می گوید باید نگاه خود را كم و كوتاه كنند و این تعبیر لطیفی است. به این 
منظور كه اگر انسان به راستی هنگامی كه با زن نامحرمی روبرو می شود، بخواهد چشم خود را به كلی ببندد، ادامه راه رفتن و 
مانند آن براى او ممكن نیست، اما اگر نگاه را از صورت  و اندام او بر گیرد و چشم خود را پائین اندازد، گویی از نگاه خویش 

كاسته است و آن صحنه اى را كه ممنوع است، از منطقه دید خود به كلیّ حذف می  كند.
   قابل توجه اینكه قرآن نمی گوید از چه چیز چشمان خود را فرو گیرند )و به اصطلاح متعلقّ آن فعل را حذف كرده( تا دلیل 
بر عموم باشد، یعنی از مشاهده تمام آنچه نگاه به آنها حرام است، چشم برگیرند. اما با توجه به سیاق آیات، مخصوصاً آیه بعد، 

كه سخن از مسئله حجاب به میان آمده، به خوبی روشن می شود كه منظور نگاه نكردن به زنان نامحرم است.
   از آنچه گفته شد این نكته روشن می شود كه مفهوم آیه فوق این نیست كه مردان در صورت زنان خیره نشوند تا بعضی 
از آن چنین استفاده كنند كه نگاه هاى غیر خیره مجاز است، بلكه منظور این است كه انسان به هنگام نگاه كردن معمولاً 
منطقه وسیعی را زیر نظر می گیرد، هر گاه زن نامحرمی در حوزه دید او قرار گرفت، چشم را چنان فرو گیرد كه آن زن از 
منطقه دید او خارج شود، یعنی به او نگاه نكند؛ اما راه و چاه خود را ببیند. اینكه » غض« را به معنی كاهش گفته اند، منظور 

همین است )دقت كنید(.
دومین دستور در آیه فوق، مسأله حفظ »فروج« است.

   »فرج« در اصل به معنی»شكاف« و فاصله میان دو چیز است، ولی در این گونه موارد، كنایه از عورت می باشد و ما براى 
حفظ معناى كنایی آن در فارسی، كلمه »دامان« را به جاى آن می گذاریم. منظور از» حفظ فرج« به طورى كه در روایات 

وارد شده است، پوشانیدن آن از نگاه كردن دیگران است.
    گاه این پرسش به ذهن می رسد كه چرا اسلام از این كار، كه با شهوت و خواست دل بسیارى هماهنگ است، نهی كرده، 

در پایان آیه می فرماید:» این براى آنها بهتر و پاكیزه تر است» )ذلكَِ أزَْكی  لهَُمْ(.
سپس به عنوان اخطار براى كسانی كه نگاه هوس آلود و آگاهانه به زنان نامحرم می افكنند و گاه آن را غیر اختیارى قلمداد 

می كنند، می گوید:» خداوند از آنچه انجام می دهید، مسلماً آگاه است«  )إنَِّ اللهَ خَبیِرٌ بمِا یصَْنَعُونَ(.
   در آیه بعد به شرح وظائف زنان در این زمینه می پردازد، نخست به وظائفی كه مشابه مردان دارند اشاره كرده و می گوید: 
» و به زنان با ایمان بگو چشم هاى خود را فرو گیرند )و از نگاه كردن به مردان نامحرم خوددارى كنند( و دامان خود را حفظ 
نمایند« و به این ترتیب » چشم چرانی« همان گونه كه بر مردان حرام است، بر زنان نیز حرام می باشد،  پوشانیدن عورت از 

نگاه دیگران، چه از مرد و چه از زن براى زنان نیز همانند مردان واجب است.
سپس به مسئله حجاب كه از ویژگی زنان است ضمن سه جمله اشاره فرموده:

1-» آنها نباید زینت خود را آشكار سازند، جز آن مقدار كه طبیعتاً ظاهر است«
   منظور از زینت این است كه این زنان حق ندارند زینت هایی كه معمولاً پنهانی است، آشكار سازند. هر چند اندام شان 
نمایان نشود. به این ترتیب آشكار كردن لباس هاى زینتی مخصوصی را كه در زیر لباس عادى یا چادر می پوشند، مجاز 

نیست؛ چرا كه قرآن از ظاهر ساختن چنین زینت هایی نهی كرده است.
2- دومین حكمی كه در آیه بیان شده است كه: »آنها باید خمارهاى خود را بر سینه هاى خود بیافكنند« )وَ لیَْضْرِبنَْ بخُِمُرِهِنَّ 
(.»خُمُر« جمع»خمار« )بر وزن حجاب( در اصل به معنی پوشش است، ولی معمولاً به چیزى گفته می شود كه  عَلی  جُیُوبهِِنَّ
زنان با آن سر خود را می پوشانند )روسرى(.»جیوب« جمع»جیب« )بر وزن غیب( به معنی یقه پیراهن است كه از آن تعبیر 



به گریبان می شود و گاه به قسمت بالاى سینه به تناسب مجاورت با آن نیز اطلاق می گردد.
   از این جمله استفاده می شود كه زنان قبل از نزول آیه، دامنه روسرى خود را به شانه ها یا پشت سر می افكندند، به طورى 
كه گردن و كمی از سینه آنها نمایان می شد، قرآن دستور می دهد روسرى خود را بر گریبان خود بیافكنند تا هم گردن و 
هم آن قسمت از سینه كه بیرون است، مستور گردد. ) از شأن نزول آیه كه قبلاً آوردیم، نیز این معنی به خوبی استفاده 

می شود(.3
2 ـ زنان مواضع زینت خود را براى اشخاص نامحرم ظاهر نكنند. بدیهی است كه به خود زینت می  توان نظر كرد. تنها وظیفه 
زن است كه مواضع زینت، مثل گوش و سینه و ... را بپوشاند. برخی گفته اند زینت بر دو قسم است: آشكار و پنهان. زینت 

آشكار لازم نیست پوشیده شود و می توان به آن نظر افكند. در باره زینت آشكار و پنهان سه قول است:
1- زینت آشكار، لباس و زینت پنهان، خلخال و گوشواره و دستبند است.

2- زینت آشكار، سرمه و انگشترى و خضاب كف است.
3- زینت آشكار، صورت و كف دست هاست. در تفسیر علی بن ابراهیم می گوید:كف دست ها و انگشتان است.

زنان زینت هاى باطن خود را تنها در برابر شوهران آشكار می كنند و پیش آنها لازم نیست روسرى داشته باشند. منظور این 
است كه زمینه را براى تحریكات شهوى آنها فراهم سازند. 

« : در گذشته، زن ها پاها را به زمین می زدند تا صداى خلخال آنها شنیده  »وَ لا یضَْرِبنَْ بأَِرْجُلهِِنَّ لیُِعْلمََ ما یُخْفیِنَ منِْ زِینَتهِِنَّ
شود. قرآن كریم ضمن آیاتی آنها را از این كار نهی كرد.

برخی گویند: مقصود این است كه پاها را در موقع راه رفتن طورى حركت ندهند كه خلخال آنها آشكار گردد و یا صداى 
خلخال آنها شنیده شود.

حدیث
1 ـ رسولُ الله 6ِ : صِنْفانِ منِ أهلِ النّارِ لمَ أرَهُما : قَومٌ مَعهُم سِیاطٌ كأذنابِ البَقَرِ یضَْرِبونَ بها النّاسَ و نسِاءٌ كاسِیاتٌ 
عارِیاتٌ ، مُمِیلاتٌ مائلاتٌ ، رؤوسُهُنَّ كأسْنمَِةِ البُخْتِ المائلةَِ ،لایدَْخُلْنَالجَنّةَولایجَِدْنَرِیحَهاوإنّرِیحَهالیَوجَدُمنِمَسیرَةِ

كذاوكذا.4
   پیامبر خدا6 می  فرماید: دو گروه از دوزخیان را ] هنوز [ من ندیده ام: گروهی كه تازیانه  هایی مانند دم گاو در دست 
دارند و مردم را با آن می زنند؛ و ]گروه دیگر[ زنانی كه پوشش ]تن نما[ دارند و برهنه اند، كج راهه می روند و دیگران را نیز 
به كج روى تشویق می كنند، سرهایشان همچون كوهان شتر خراسانی فروهشته است. اینان به بهشت نمی روند و بوى بهشت 

را كه از فاصله اى چنین و چنان )بسیار زیاد( به مشام می رسد، استشمام نمی كنند.5
ةَ الحِجابِ خَیرٌ لكَ و لهَُنَّ  و  7 ـ لابنهِ الحسن7ِ ـ : و اكْفُفْ علیَهِنَّ منِ أبصْارِهِنَّ بحَجْبكَِ إیاّهُنَّ ، فإنَّ شِدَّ 2 ـ المامُ علیٌّ
لیَس خُروجُهُنَّ بأشَدَّ منِ إدْخالكَِ مَن لا یُوثقَُ بهِ علیَهِنَّ و إنِ اسْتَطَعْتَ أنْ لا یعَْرِفْنَ غَیرَكَ فافْعَلْ.6  و فی نقل:  .........  فإنَّ 

7. شِدّةَ الحِجابِ أبقْی علیَهِنَّ
   امام علی7 ـ به فرزندش حسن7 ـ فرمود : براى اینكه دیده به نامحرمان نیافتد، آنها )زنان( را در پرده نگه دار؛ زیرا 
هر چه بیشتر در پرده باشند، براى تو و آنها بهتر است و بیرون رفتن آنها بدتر از این نیست كه اشخاص نامطمئن را بر آنان 

وارد كنی. اگر توانی كارى كنی، كه مردى جز تو را نشناسند، این كار را بكن. 
در نقلی دیگر آمده است:  .........  زیرا هر چه بیشتر در پرده باشند، محفوظ ترند.

داستان
»حسن بن جهم« می گوید: بر حضرت موسی بن جعفر7 وارد شدم، دیدم خضاب فرموده است، گفتم: رنگ مشكی به 

كار برده  اید؟



فرمود: بلی، خضاب و آرایش در مرد موجب افزایش پاكدامنی در همسر او است، برخی از زنان، به این جهت كه شوهرانشان 
خود را نمی آرایند، عفاف را از دست می دهند.8

نتیجه
   آثار حجاب و عفاف، چه از ناحیه زنان و چه مردان، یك امر فردى و شخصی نیست كه كسی بتواند بگوید به خودم مربوط 
است! وقتی خانومی حریم حجاب و عفاف را نگه می  دارد، در واقع زمینه حفظ زندگی خانومی را فراهم می  كند كه به زعم 
خودش، حجاب یك امر فردى و شخصی است! اگر زنان جامعه به این نكته توجه كنند كه حجاب آنها، همسران خود و 
دیگران را از انحرافات اخلاقی حفظ می  كند، هرگز رعایت این اصل و ضرورت دینی را یك امر فردى تلقی نخواهند كرد. 

پی نوشت
1.سوره نور، آیه 31 ـ  .30 2.وسائل الشیعه، ج 14، ص، 139؛ تفسیر نور الثقلین و المیزان و روح المعانی) با تفاوت مختصری( 
ذیل آیه مورد بحث.  3.تفسیر نمونه، ج 14، ص: 441 ـ 436. به اختصار   4.صحیح مسلم :  . 25/1680/3 5.در متن حدیث 
تعبیرهای »مائلات« و »ممیلات« ذکر شده است. لسان العرب درباره این تعبیرات می نویسد: مائلات یعنی زنانی که با کرشمه راه می روند 
و دل مردان را می ربایند؛ یا روسری و مقنعه خود را کج و تا نیمه بر سر می نهند؛ یا با آرایش و زیور بیرون می آیند و خود را به نمایش 
می گذارند. مُمیلات: زنانی که به دیگر زنان یاد می دهند تا مانند آنها رفتار کنند )در بی حجابی(؛ یا با تبختر و کرشمه راه می روند. به قولی: 
مائلات یعنی زنانی که مانند بد کاره ها، موهای خود را شانه و آرایش می کنند؛ ممیلات زنانی هستند که دیگران را به این گونه آرایش 
  .4057.نهج البلاغة، ص  .»6.تحف العقول: 86، و فی بعض النسخ: »بحجابك« بدل »بحجبك  . می کنند )زنان آرایشگر( ـ م

8.مسئله حجاب، ص، 27.
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در آیات قرآن و بیانات بزرگان دین، بعضی از راه هاى مقابله با دشمنان بیان 
شده است كه از این قرارند:

شکیبایی و تقوا
خداوند وعده داده اگر مسلمانان در مقابل دشمنان »صبر و تقوا« پیشه سازند، 

هرگز نیرنگ ایشان به آنان آسیبی نمی رساند.
بمِا یعَْمَلُونَ  إنَِّ اللهَ  كُمْ كَیْدُهُمْ شَیْئاً  تصَْبرُِوا وَ تتََّقُوا لا یضَُرُّ إنِْ  … وَ 

مُحیط1ٌ؛ 
اگر صبر كنید و پرهیزگارى نمایید، نیرنگ شان هیچ زیانی به شما 

نمی رساند. یقیناً خداوند به آنچه می كنند، احاطه دارد.

   مجهز شدن به تجهیزات مناسب
یكی از راه هاى مقابله با دشمنان »فراهم آوردن همه امكانات مناسب« براى 

رویارویی با آنان است:
ةٍ وَ منِْ رِباطِ الخَْیْلِ تُرْهِبُونَ بهِِ عَدُوَّ اللهِ وَ  وا لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ منِْ قُوَّ وَ أعَِدُّ

كُمْ وَ آخَرینَ منِْ دُونهِِمْ لا تعَْلمَُونهَُمُ اللهُ یعَْلمَُهُمْ…2؛  عَدُوَّ
هر چه در توان دارید، از نیرو و اسب هاى آماده بسیج كنید تا با این 
]تداركات [، دشمن خدا و دشمن خودتان و ]دشمنان [ دیگرى را جز 
ایشان- كه شما آنها را نمی شناسید و خدا آنان را می شناسد- بترسانید.

از آنجایی كه این عرصه كارزار فرهنگی است، سلاح مناسب خود را می طلبد 
و مهم ترین سلاح در این زمینه، بالا بردن آگاهی و بصیرت است. دشمنان 
براى اینكه بتوانند نقشه هاى شوم خود را اجرا كنند، همیشه از راه دشمنی 
وارد نمی شوند. گاهی با دراز كردن دست دوستی و در پس آن دشمنی، از 
ناآگاهی مسلمانان به مقصود خود میرسند. قرآن مجید از این نقشه هاى شوم 
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پرده برداشته، مسلمانان را از دوستی با كافران3، منافقان، یهود، نصارا4 و… پرهیز داده است.

مبارزه منفی با دشمنان
یكی از راه هاى عملی مبارزه با دشمنان، در بی توجهی به آنها و »مبارزه منفی« است. قرآن خطاب به  پیامبر6 

می فرماید:
وَ لَا تُصَلّ ِ عَلی أحََدٍ مِّنهْم مَّاتَ أبَدًَا وَ لَا تقَُمْ عَلی  قَبرْهِ إنِهَّمْ كَفَرُواْ باِللهِ وَ رَسُولهِِ وَ مَاتُواْ وَ هُمْ فَاسِقُون؛ 5 

هرگز بر هیچ مرده اى از آنان نماز مگزار و بر سر قبرش نایست؛ چرا كه آنان به خدا و پیامبر او كافر شدند 
و در حال فسق مُردند.

شناساندن دشمن
مرور زمان گاهی دشمن را از یاد انسان ها ـ بویژه نسل نو ـ به فراموشی می سپارد. خدواند در آیاتی، مسلمانان را 
به یادآورى چهره دشمن و دشمنی هاى آنها متذكر می شود6. امروزه چهره بسیارى از دشمنان، در پس نقابی از 

دوستی قرار گرفته و این كار شناخت آنان را بسیار مشكل ساخته است.

همکاری نکردن با دشمنان
آموزه هاى دینی و دستورات پیشوایان معصوم:، همواره بر عدم همكارى با دشمنان پافشارى كرده است؛ تا 

جایی كه كمترین مساعدت با آنها را گناهی بزرگ به شمار می رود.

اتحّاد و برادری
خداوند یكی از ابزارهاى مهم در برابر دشمن را »اتحّاد و یكپارچگی« معرفی كرده است:

قُوا…؛7 همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراكنده نشوید.  وَ اعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللهِ جَمیعاً وَ لا تفََرَّ
امروزه در برابر فتنه هاى دشمنان علیه باورهاى دینی، بیش از هر زمان دیگر نیازمند همدلی و اتحاد هستیم. همه 
معتقدان به مهدى موعود، باید ضمن مقابله با فعالیت هاى دشمنان، همه حركات آنها را زیر نظر داشته و هرگز 

از مكر آنها غافل نشوند.

پی نوشت
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6.نك:سورهمنافقون،جمعهو…  7.آلعمران)3(،آیه103.



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

دوستی با جوان
جوان به دوســتى نیاز دارد كه او را با همه  افكار و تمایلات درونى و شــور و عشــق و حركت درك كند و پاسخ گوى مجهولات و حلّال مشكلات و محرم اسرار و مشاور و 
راهنمایش باشد. جوان به یك چنین فرد دلسوز و مهربانى نیاز دارد. وجود یك چنین یار مهربان و خیرخواه در تكمیل شخصیّت و زندگى آینده  او تأثیر شایانى خواهد ساخت 
و در مسائل مذهبى، امام جماعت مى تواند بهترین دوست و تكّیه گاه براى آنان باشد. از جمله معضلات جوانان متدیّن آن است كه دغدغه هاى فراوان معنوى دارند و اگر 
راهنمایى نشوند، دچار افراط و تفریط و گاهى به انحراف كشیده مى شوند. اگر مبلّغان زمانى را براى این امر اختصاص داده و اعلان كنند كه افراد مى توانند به طور مثال، 
یك ساعت مانده به غروب آفتاب، هر روز براى مشاوره  معنوى، عبادى به صورت فردى یا گروهى بنا بر میل خود به آنها مراجعه كنند، این موضوع مى تواند ضمن برقرارى 
انس بیشتر با روحانى، زمینه  اصلاح حركت هاى خداجویانه مردم باشد. براى دست یابى به نتایج مثبت، مبلّغ باید ابتدا گوشى شنوا داشته و سنگ صبور باشد و بعد از شنیدن 

كامل سخنان و شناخت دقیق مشكل، به راهنمایى مردم با توجّه به دستورات دینى بپردازد. )فصلنامه مبلّغان، ص6 و 7(

روز خبرنگار 
گروگان گیری وشهادت 
دیپلمات های کشورمان 
درافغانستان توسط 
گروهک طالبان)1377 
ه  ش(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

گاهی یک جوان با ایمان را به افراد با تجربه و سن بیشتر ترجیح می دادند... 
از سیره معصومین: و بزرگان این بوده كه در مقام احترام و تكریمِ دیگران یا تفویض مسئولیت ها به افراد، ملاكشان در برترى دادن صرفاً بزرگى و كِبَر سن نبوده، بلكه 
درجه تقوا و ایمان و عمل صالح در آنها ملاک عمل قرار مى گرفته و گاهى یک جوان با ایمان را بر افرادى با تجربه و سن بیشتر برترى مى داده اند. نمونه آن در ماجراى 
فرماندهى اسامة بن زید به خوبى دیده مى شود. بنابراین ما نیز در مقام برخورد با مردم و جوانان، باید از همین سیره پیروى نماییم. امام خامنه اى )مدظله العالى( مى فرمایند:

»در فتح مكه، پیغمبر یك جوان نوزده ساله را گذاشتند حاكم مكه. پیغمبر مكه را كه فتح كردند، لازم بود حاكم یا فرماندارى آنجا بگذارند. این همه پیرمردها و بزرگان بودند، 
اما پیغمبر یك جوان نوزده ساله را منصوب كرد. بعضى ها اشكال كردند كه آقا این سنش كم است، چرا او را گذاشتید؟ طبق این روایت، پیغمبر فرمود: »وَ لَا یَحْتَجُّ مُحْتَجٌّ 
ه «؛ )بحار النوار، ج۲1، ص 1۲3( كسانى كه با انتصاب این شخص براى فرماندارى مكه مخالفند، استدلالشان را این قرار ندهند كه چون  مِنْكُمْ فِى  مُخَالَفَتِهِ  بِصِغَرِ سِنِّ
سنش كم است، جوان است؛ این استدلال، استدلال درستى نیست. یعنى اگر استدلال دیگرى دارید، خیلى خوب، بیائید بگوئید؛ اما كم بودن سن، جوان بودن، استدلال 
كْبَر«؛ آن كسى كه بزرگتر است، لزوماً برتر نیست؛ بلكه آن كسى كه برتر است، در واقع بزرگتر است. أفضل، 

َ
فْضَلُ هُوَ الْ

َ
فْضَلَ بَلِ الْ

َ
كْبَرُ هُوَ الْ

َ
درستى نیست. »فَلَیْسَ الْ

یعنى شایسته تر. این شایسته سالارى است. ) 9۰/7/۲4(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

یدهای متعدد در کشور ما! اسامة بن ز
امام خامنه اى )مدظله العالى(: ما امروز در كشورمان اسامة بن زیدهاى زیادى داریم؛ جوانان زیادى داریم؛ دختران و پسران عظیم و جمعیت انبوهى از این مجموعه ها 
داریم كه حاضرند در همه ى میدان هاى فعّال، در میدان درس، در میدان سیاست، در میدان فعّالیت هاى اجتماعى، در میدان مشاركت هاى گوناگون براى فقرزدایى، 
براى سازندگى، و در هر صحنه و عرصه اى كه براى آنها برنامه ریزى شود و امكان داده شود، شركت كنند. این موقعیت بسیار مهمى براى كشور ماست. این نسل، شبیه 
همان نسلى است كه توانست یكى از بزرگترین تجربه هاى این كشور، یعنى تجربه ى جنگ تحمیلى را با قدرت و با موفّقیت به پایان ببرد. بد نیست شما برادران و خواهران 
عزیز بدانید؛ آن روز كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامى تشكیل شد، بیشتر كسانى كه در این سپاه عضویت داشتند، جوانان و نوجوانان بودند. همین كسانى كه امروز سرداران 
این سپاه محسوب مى شوند و درجات بالا دارند، آن روز یا دانشجو بودند، یا تازه فارغ التحصیل شده بودند و یا حتى قدم به دانشگاه هم نگذاشته بودند. این، آن بخشى بود 
عات و احساسات جوان را دیدن؛ وظایف خود را در قبال 

ّ
كه مایل بودم بزرگترها و مسؤولان به آن توجّه كنند؛ یعنى از منظر جوان به مسأله ى جوانى نگاه كردن؛ آرزوها، توق

عات و خواسته هاى بحق فهمیدن.
ّ
این توق

)79/۲/1 (
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

کوهی که از فرای بلندی به قبر در آمد
كلینى به اسناد خود از ابو ایوب روایت مى كند كه: »نیمه شبى أبو جعفرِ منصور )خلیفه عباسى( مرا خواست. چون بر او در آمدم، بر كرسى نشسته بود و شمعى پیش روى 
داشت و نامه اى مى خواند و مى گریست. هنگامى كه بر او سلام كردم، نامه را به سوى من انداخت و گفت: از محمد بن سلیمان است و از مرگ جعفر بن محمد خبر 
مى دهد. و سه بار »إنّا الله وَ إنّا إلیهِ راجِعُون« را بر زبان آورد و گفت: كجا مانند جعفر یافت مى شود؟ سپس گفت: بنویس! من نیز صدر نامه را نوشتم؛ سپس به من گفت 

بنویس كه اگر شخص معینى را وصى قرار داده، او را احضار كن و گردنش را بزن.
چون پاسخ نامه رسید، معلوم شد پنج نفر را وصى خود كرده است: منصور )خود خلیفه(، محمد بن سلیمان )والى مدینه(، عبد االله )پسر بزرگ امام(، موسى )امام كاظم7( 

و حمیده )همسر امام صادق7(. و در روایت دیگرى همین مطلب را نقل كرده و اضافه دارد كه منصور گفت: اینان را نمى توان كشت.« )اصول كافى، ج1، ص 31۰(
چون امام صادق7 به شهادت رسید و به سوى قبرستان بقیع برده شد، ابو هریره عجلى این ابیات را سرود:

مى گویــم و حــال آنكه او را مى بردند، بر دوش كســانى كه او را گرفته بودند / آیا مى دانید چه چیزى را به ســوى خاك مى برید، كوهى كــه از فراز بلندى به قبر درآمده / 
صبحگاهان خاك پاشندگان بر بالاى ضریحش خاك ریزند، درحالى كه بهتر است خاك بر سر ریزند.)سفینة البحار، ج 3، ص 3۰9(

شهادت حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام  در سال 

)148 ه ق( )تعطیل( 
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

زبان مشترک با جوان
از دیگر مقدمات جذب جوان، وجود زبان مشترک میان روحانى و جوان است تا بتوان با زبان مشترک ارتباط برقرار كرد. رعایت نكات ذیل مى تواند زمینه ساز ورود به دنیاى 
جوان گردد: اول: پذیرش و احترام متقابل؛ یعنى محترم شمردن جوان و پذیرش بدون قید و شرط او. كار را از آنجایى آغاز كنید كه جوان مى خواهد و به آنجایى ختم كنید 

كه خودتان مى خواهید.
دوم: ایجاد امنیت روانى براى جوان؛ زیرا جوان به صورت فطرى، امنیت طلب و آرامش خواه است. ایجاد فضایى سرشار از محبت و آرامش، به دور از هرگونه سرزنش و تحقیر 

در فضاى تبلیغ، جامعه و محیط زندگى مى تواند در جذب جوانان بسیار مؤثر باشد.
سوم: برقرارى ارتباط كلامى و عاطفى؛ یعنى باید صمیمانه، محترمانه و فعالانه به احساسات و حرف هاى جوان گوش داد.

چهارم: رعایت اصل برخورد مثبت و عدم مقایسه؛ یعنى باید قبل از هر اقدامى، توانایى هاى جوانان را تشخیص داد و رفتارهاى مثبت آنان را تقویت كرد و تفاوت هاى فردى 
آنان را مدّ نظر قرار داد و از هرگونه مقایسه ى منفى خوددارى نمود.

پنجم: رعایت اعتدال؛ بدین معنا كه در جذب جوانان باید از افراط و تفریط خوددارى كرد و در اعطاى آزادى و مسئولیت به آنها، اعتدال داشت.
)شیوه جذب جوانان، محمد اسماعیلى مباركه، ص 31(

روز حمایت از صنایع 
21Iكوچک
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

دیدن عیب ها و مزیت ها باید باهم باشد!
خداوند متعال در كنار توبیخ و اعتراض به بسیارى از رسم هاى جاهلىِ اعراب، برخى سنت هاى آنان را تمجید و تأیید كرده و دستور به ادامه آنها مى دهد، بنابراین نباید در 

برخورد با دیگران صرفاً منتقد و مذمت گر بود. استاد شهید مرتضى مطهرى2 در این باره مى فرمایند:
»نسل جوان ما مزایایى دارد و عیب هایى. زیرا این نسل یك نوع ادراكات و احساساتى دارد كه در گذشته نبود و از این جهت باید به او حق داد. در عین حال یك انحرافات 
فكرى و اخلاقى دارد و باید آنها را چاره كرد. چاره كردن این انحرافات بدون در نظر گرفتن مزایا یعنى ادراكات و احساسات و آرمان هاى عالى كه دارد و بدون احترام گذاشتن 
به این ادراكات و احساسات میسر نیست. باید به این جهات احترام گذاشت. رودربایستى ندارد؛ در نسل گذشته فكرها این اندازه باز نبود، این احساسات با این آرمان هاى 
عالى نبود. باید به این آرمان ها احترام گذاشت. اسلام به این امور احترام گذاشته است. اگر ما بخواهیم به این امور بى اعتنا باشیم محال است كه بتوانیم جلو انحراف هاى 
فكرى و اخلاقى نسل آینده را بگیریم. روشى كه فعلًا ما در مقابل این نسل پیش گرفته ایم كه روش دهان كجى و انتقاد صِرف و مذمّت است و دائماً فریاد ما بلند است 
كه سینما این طور، تئاتر این طور، مهمان خانه هاى بین شمیران و تهران این طور، رقص چنین، استخر چنان، و دائماً واى واى مى كنیم درست نیست. باید فكر اساسى 

براى این انحراف ها كرد.«
)رهبرى نسل جوان، ص 16(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

نخبه پروری!
در خاطرات بسیارى از علما و مشاهیر، با برهه اى مواجه مى شویم كه در دوران نوجوانى یا جوانى، افرادى مانند اساتید، مربیان یا بزرگانِ آن زمان، استعداد و ظرفیت موجود 
در این جوان را دریافته و او را مورد تشویق و حمایت خود قرار داده اند و با كمک هاى مادى و معنوى، باعث شده اند تا استعدادهاى این جوان شكفته شده و به فردى مؤثر 

و نخبه براى نسل بعدى تبدیل شود.
نمونه اى از این مطلب در خاطرات میرزا حسن آشتیانى، شاگرد بزرگوار شیخ انصارى آمده است.

»چون میرزا حسن آشتیانى در درس شیخ اعظم انصارى شركت كرد، به واسطه كمى سن و سال خود كه آن روز در آن درس از همه جوان تر بود، خجالت مى كشید و براى 
اینكه از انظار تا حدى پنهان باشد، در پشت یكى از ستون هاى محل درس مى نشست، تا اینكه بعد از چند روز به منبر درس شیخ نزدیک شده و به مطالب شیخ اشكال كرد. 
شیخ از متانت كلام و دقت او خوشش آمده و چون عادتش مهربانى با شاگران بود، او را تحسین كرده و از او خواست به منبر نزدیک تر شود و پس از پرسیدن اسم و شهر 
او، شاگرد را به خانه خود دعوت نمود. بعد از آنكه میرزا حسن به خانه استاد رفته و قدرى با او صحبت كرد، شایستگى اش براى شیخ روشن تر شد و آنقدر مورد عنایت شیخ 

قرار گرفت كه در درس خود از او تمجید و تعریف مى كرد و بعد از مدتى تبدیل به مقرّر درس شیخ انصارى گردید.«
)اسلام مجسم، ص 64(

روز مقاومت اسلامی 
و پایان جنگ 33 روزه 
مقاومت اسلامی لبنان با 
رژیم متجاوز صهیونیستی 
و اعلام پیروزی تاریخی 
حزب الله )1385ه ش(
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لةَِ إنَِّ اللَ مَعَ  بْرِ وَ الصَّ ا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَعِینوُا باِلصَّ َ ) یَا أَیُّ
ابرِِینَ (1 ؛ اى افرادى كه ایمان آورده اید! از صبر )و استقامت( و نماز، كمك  الصَّ

بگیرید! )زیرا( خداوند با صابران است.

نکات تفسیری
1 ـ كلمه استعانت، به معناى طلب كمك است و معمولاً انسان زمانی طلب استعانت می  كند كه به نیروى خود به تنهایی 
نمی  تواند حوادث را از خود دور كرده و بر وفق مصلحت خود برطرف سازد. اینكه خداوند متعال فرموده است از صبر 
و نماز، براى مهمات و حوادث خود كمك بگیرید، به این جهت است كه در حقیقت صبر )كه در برخی روایات به روزه 
معنی شده( و نماز، پل ه اى ارتباط انسان با خداوند متعال بوده و این پشتوانه عظیم، باعث می  شود مقاومت انسان در برابر 
سختی  ها بیشتر و آستانه تحمّل او بالاتر رود. چراكه صبر، هر بلا و یا حادثه عظیمی را كوچك و ناچیز می كند و نماز 
كه اقبال به خدا و التجاء به اوست، روح ایمان را زنده می سازد و به آدمی الهام می  كند كه به جایی تكیه دارد كه انهدام 

پذیر نیست و بر  ریسمانی چنگ انداخته كه پاره شدنی نیست.2
2 ـ صبر از بزرگ ترین ملكات و احوالی است كه قرآن آن را ستوده و مكرر امر بدان نموده است، تا به جایی كه ترغیب 
به صبر در قرآن كریم، قریب به هفتاد مورد را به خود اختصاص داده است، حتی درباره اش فرموده: »إنَِّ ذلكَِ منِْ عَزْمِ 
َّذِینَ صَبَرُوا وَ ما یُلقََّاها إلِاَّ ذُو حَظٍّ عَظِیمٍ،«  الْمُُورِ«، این صبر از كارهاى بس مهم است(3 و نیز فرموده: »وَ ما یُلقََّاها إلِاَّ ال
َّما یُوَفَّی  این اندرز را نمی  پذیرند، مگر كسانی كه صبر كنند و نمی پذیرند، مگر صاحب بهره اى عظیم(4  و نیز فرموده: »إنِ
ابرُِونَ أجَْرَهُمْ بغَِیْرِ حِسابٍ«، تنها صابرانند كه بدون حساب، اجرشان به تمام داده می شود.5  اما )صلة( درباره آن  الصَّ
همین قدر می گوییم كه نماز از بزرگ ترین عبادت  هایی است كه قرآن بر آن تأكید بسیار دارد، حتی در باره اش فرموده: 
َّ الصَّلةَ تَنْهی  عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكرَِ«، نماز انسان را از فحشاء و منكر باز می  دارد(6 و در قرآن كریم درباره هر امرى  » إنِ

سفارش می كند، در صدر آن و در شروع، نماز را به یاد می آورد.
   خداى سبحان، صبر را چنین توصیف كرده كه خدا با صابرانی است كه داراى این صفت اند و اگر در آیه مورد بحث، 
َّهالكََبیِرَةٌ«  نماز را  لةِوَإنِ بْرِوَالصَّ تنها صبر را توصیف كرد و از نماز چیزى نفرمود، با اینكه در آیه: »وَاسْتَعِینُواباِلصَّ
توصیف كرده، بدین جهت بود كه مقام آیات مورد بحث، مقام برخورد با مواقف هول انگیز و هماوردى با شجاعان است 
و در این مقام اهتمام ورزیدن به صبر مناسب تر است. به خلاف آیه سابق؛ و باز به همین جهت در آیه مورد بحث فرمود: 

ابرِِینَ«  و نفرمود: »ان الله مع المصلین«. »إنَِّ اللهَ مَعَ الصَّ
   و اما اینكه فرمود: خدا با صابران است، این معیّت غیر آن معیّتی است كه در آیه: »وَ هُوَ مَعَكُمْ أیَْنَ ما كُنْتُمْ« )او با 
شماست هر جا كه باشید(7، آمده؛ زیرا معیّت در سوره حدید، معیّت احاطه و قیمومیت است، می  خواهد بفرماید: خدا 
بر همه شما احاطه دارد و قوام ذات شما به اوست، به خلاف معیّت در آیه مورد بحث، كه به معناى یارى كردن صابران 

است و می  خواهد بفرماید خداوند متعال، صابران را در سختی  ها رها نكرده و از آنان حمایت خواهد كرد. 
» الصبر مفتاح الفرج« صبر كلید فرج خدایی و یارى اوست.8

ر ��ز �
�



3 ـ مشابه این كلام الهی را در همین سوره9 خواندیم كه خداوند به بنی اسرائیل می فرمود: در برابر ناملایمات و سختی ها، از 
صبر و نماز كمك بگیرید. در این آیه نیز به مسلمانان دستور داده می شود تا در برابر حوادث سخت زندگی، از صبر و نماز 

یارى بجویند. آرى، دردهاى یكسان، داروى یكسان لازم دارد.
   اصولاً انسانِ محدود در میان مشكلات متعدّد و حوادث ناگوار، اگر متصل به قدرت نامحدود الهی نباشد، متلاشی ومنكوب 
می شود. در حالی  كه انسانِ مرتبط با خداوند، در حوادث و سختی ها، خود را نمی بازد و براى او حوادث، بزرگ نمی نماید. 
كسی كه نماز را با حضور قلب و با توجّه می خواند، به معراج می رود. هرچه پرواز معنوى او بیشتر باشد و بالاتر رود، دنیا و 

مشكلات آن و حتّی خوشی هاى آن، كوچك تر می شود.
   انسان در زندگی دنیوى، یا در نعمت به سر می برد كه باید به آیه قبل عمل كند؛ »فَاذْكُرُونی  أذَْكُرْكُمْ وَ اشْكُرُوا لی  وَ لا 

بْرِ الصلة« تكَْفُرُون10ِ« و یا در سختی به سر می برد كه باید به این آیه عمل كند؛ »اسْتَعِینُوا باِلصَّ
   خداوند در قرآن می فرماید خدا با صابران است و نمی فرماید با نمازگزاران است. زیرا نماز نیز نیاز به صبر و پایدارى 

دارد. در روایات می خوانیم هرگاه كار سختی براى حضرت علی7 پیش می آمد، حضرت دو ركعت نماز می خواند. 
   در لسان روایات آمده است كه صبر، مادر همه كمالات است؛ از جمله صبر در جنگ، مایه شجاعت است؛ صبر در برابر 
گناه، وسیله تقواست؛ صبر از دنیا، نشانه زهد است؛ صبر در شهوت، سبب عفّت است؛ صبر در عبادت، موجب طاعت و 

صبر در شبهات، مایة وَرع است.11

حدیث 
عن الصادق7: المؤمنُ حَلیمٌ لا یجَْهَلُ و إن جُهِلَ علیَهِ یحَْلُمُ، ولا یظَلمُِ و إنْ ظُلمَِ غَفرَ ولا یبَخَلُ و إن بخُِلَ علیَهِ صَبرَ. 

امام صادق7 می  فرماید: مؤمن، بردبارى است كه به كسی ]جسارت نمی  كند و اگر نسبت به او جسارتی صورت گیرد، 
بردبارى می  ورزد، ستم نمی  كند و اگر به وى ستم شود، می  بخشد. بخل نمی  ورزد و اگر بر او بخل ورزند، صبر می  كند.

عیسی7: إنكُّم لا تُدرِكُونَ ما تُحِبُّونَ إلاّ بصَِبرِكُم علی ما تكَرَهُونَ.12
حضرت عیسی7 در این رابطه می  فرماید: شما به آنچه دوست دارید نخواهید رسید ، مگر با صبر در برابر آنچه ناخوش 

می دارید.
عن الصادق7: إنّ الله َ عَزَّ و جلَّ أنعَمَ علی قَومٍ فلمَ یشَكُرُوا فَصارَت علیَهِم وَبالاً و ابتَلی قَوما باِلمَصائبِ فَصَبَرُوا فَصارَت 

علیَهِم نعِمَةً.13
امام صادق7 می  فرماید: خداوند عزّ و جلّ به مردمی نعمت داد و آنها سپاسگزارى نكردند و بدین سبب آن نعمت بر آنان 

وبال شد و مردمی را به مصیبت  ها مبتلا كرد و آنها صبر كردند و در نتیجه، آن مصیبت  ها به نعمت تبدیل شد.
ِّهِ تعالی ؛ لنهُّ إذا  لهُا أن لا یكَسَلَ  و الثانیةُ أن لا یضَجَرَ  و الثالثةُ أن لا یشَكُوَ منِ رَب رسولُ الله 6ِ : عَلمةُ الصابرِِ فی ثلاثٍ : أوَّ

ِّهِ عَزَّ و جلَّ فقد عَصاهُ.14 كرَ  و إذا شَكا منِ رَب كَسِلَ فَقد ضَیَّعَ الحَقَّ  و إذا ضَجِرَ لمَ یُؤَدِّ الشُّ
   پیامبر خدا6 درباره صبر می  فرماید: نشانه شكیبا سه چیز است: اولّ آن كه تنبلی نمی وزرد، دوم آن كه افسرده و 
دلتنگ نمی شود، سوم آن كه از پروردگار خود شِكوه نمی كند؛ زیرا اگر تنبل باشد، حق را فرو می گزارد و اگر افسرده و 

دلتنگ باشد، شكر نمی گزارد و اگر از پروردگارش شكایت كند، معصیت او را كرده است.

داستان 
    انس بن مالك نقل می  كند: مستمندان مردى را به عنوان پیك، خدمت حضرت رسول6 فرستادند. وقتی كه او 
شرف یاب شد، عرض كرد: من از طرف بینوایان پیامی دارم. حضرت فرمود: مرحبا به تو و دسته اى كه من آنها را دوست 
دارم. عرض كرد: یا رسول الله فقراء می گویند ثروتمندان تمام حسنات را برده  اند، به حج می روند، كه ما قادر نیستیم، اگر 
مریض شوند، زیادى اموال خود را می فرستند تا برایشان ذخیره باشد. فرمودند به بینوایان بگو هر فقیرى كه صابر و شكیبا 



باشد، سه امتیاز دارد كه ثروتمندان ندارند:
1- در بهشت غرفه  اى  است كه بهشتیان چشم به آنها می اندازند، همان طورى  كه مردم ستارگان را تماشا می كنند.  در حالی 

كه وارد آن قصرها نمی شود، مگر پیغمبر مستمند یا شهید بینوا و یا مؤمن فقیر.
2- نصف روز قبل از اغنیاء داخل بهشت می شوند كه طول آن نصف، پانصد سال است.

3- هرگاه ثروتمند بگوید »سبحان الله والحمدالله و لا اله الا الله و الله اكبر« و فقیرى هم همین ذكر را بگوید، ثواب غنی 
معادل فقیر نمی شود؛ اگر چه ده هزار درهم انفاق كند. این سبقت در سایر كارهاى نیك و عبادات نیز محفوظ است. پیك 

بازگشته به آنها خبر داد. همه گفتند به این وضع راضی شدیم.15

نتیجه
   این آیه داراى مفهوم وسیعی است و هرگونه صبر و استقامت را شامل می شود، خواه صبر به اطاعت و یا بر معصیت باشد. 
براى انجام هر كار مهمی، كمك گرفتن و استعانت لازم است، خواه جهاد باشد و یا غیر آن؛ بنابراین، براى انجام هر كار 

مهمی، باید از شاخه هاى مختلف صبر كه متناسب با آن كار است، یارى جست.16
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   در جامعه مهدوى همه عوامل پدیدآورنده عدالت، دست به دست هم خواهند 
داد تا نوید پروردگار، در برپایی جامعه جهانی بر پایه عدل را شكل دهند؛ 
عناصرى چون قانون دادگرانه، رهبر عادل، حكومت و كارگزاران عادل و 

جامعه عادل، در این صورت است كه عدل جهانی محقق خواهد شد.
اجراى عدالت نیز راهكارهایی دارد كه برخی از آن ها عبارتند از: 

افزایش معرفت 
یكی از عوامل بی عدالتی، جهل و نادانی است. در عصر ظهور، آگاهی  مردم 

افزایش چشم گیرى خواهد داشت. امام باقر7 دراین باره، می فرماید: 
إذَِا قَامَ قَائمُِنَا وَضَعَ یدََهُ عَلیَ رُءُوسِ العِْبَادِ فَجَمَعَ بهَِا عُقُولهَُمْ وَ كَمُلتَْ بهَِا 
أحَْلَامَهُمْ؛1 آن گاه كه قائم ما قیام كند،   دستش را بر سر بندگان می نهد؛ به 

این وسیله خداوند خردهاى آن ها را جمع و كامل می گرداند.

گسترش انفاق
از مهم ترین عوامل بی عدالتی، فاصله طبقاتی میان تهی دست و غنی است. انفاق 
به برخوردارى  از طرف ثروتمندان، نقش مهمی در نزدیك ساختن جامعه 
همگانی ایفا می كند. انفاق، حتی به صورت غیر واجب، به عنوان یك ارزش 
دوران حاكمیت  در  است.  بیان شده  آن  براى  پاداش عظیمی  و  تلقی شده 
حضرت مهدى انفاق مال به اوج خود می رسد؛ به گونه اى كه یكی از اسباب 

بی نیازشدن مردم خواهد بود.

توزیع دادگرانه
میان  ثروت  دادگرانه  تقسیم  معناى  به  ظهور،  عصر  در  اقتصادى  عدالت   
تمام افراد جامعه است. پیامبر 6 فرمود: شما را بشارت می دهم به ظهور 
مهدى7كه در میان امتم برانگیخته می شود… آن گاه فرمود: »و یقسم المال 

 
   

پیشنهاد هاى اجرایى هفتـه 

 مراســم توســل به اهل بیت علیهم الســلام و 

   جمــع آورى صدقه به مناســبت اول ماه قمرى

برگزارى مراســم قرائت زیارت امین االله )سه شنبه(  

 تشكیل كارگاه هاى آموزشى تربیت فرزندان براى 

والدین   معرفى هفتگى كتاب با موضوعات مرتبط 

جهت تحكیــم خانواده   قرائــت زیارت حضرت 

فاطمه معصومه ســلام االله علیها در روز ولادت آن 

حضرت   برگزارى جشــن میلاد حضرت فاطمه 

معصومــه ســلام االله علیها و روز دختــر و تجلیل از 

دختران نمونه مسجد )دانش آموزان ممتاز، مخترع، 

مبتكر، حافظان قرآن فعالان فرهنگى و هنرى و...(  

 برگزارى مراسم تجلیل از آزادگان ودعوت از این 

عزیزان براى بیان خاطــرات   خطابه با موضوع 

كودتاى ۲۸ مرداد و جنایات استكبار جهانى نسبت 

بــه ملت ایــران   فراخــوان بیان نظــرات اهالى 

درباره احیاى هویت مسجد   برنامه ریزى جهت 

برگزارى كرســى تلاوت قرآن مجیــد   برگزارى 

مراسم دعاى كمیل )پنج شنبه(   برگزارى مراسم 

دعاى ندبه )جمعه(   برگزارى مراسم غباررروبى 

جهانى مسجدماهانه مســجد )جمعــه(   برگزارى مراســم روز 



صحاحا« گفته شد “صحاحاً” چیست؟ فرمود: میان همه مردم با مساوات برخورد خواهد كرد…2.

مبارز با افزون خواهی 
یكی از صفات ناپسند، فزون خواهی است. در آموزه هاى اسلامی، افزون بر سفارش به قناعت، زیاده خواهی نیز 
مذمت شده است. یكی از راهبردهاى حكومت جهانی مهدوى، مبارزه با زیاده خواهی است. معاذ بن كثیر گوید از 

امام صادق 7 نقل می كند كه فرمودند: 
موسّعٌ علی شیعتنا أن ینفقوا ممّا فی أیدیهم بالمعروف،   فاذا قام قائمنا علیه السلام حرّم علی كلّ ذى كنزٍ كنزه 
ةَ وَ لا  هَبَ وَ الفْضَِّ َّذینَ یكَْنزُِونَ الذَّ حتی یأتیه به فیستعینُ به علی عدوّه و هو قول الله عزّو جلّ فی كتابه: وَ ال

رْهُمْ بعَِذابٍ ألَیم3ٍ؛…  یُنْفقُِونهَا فی  سَبیلِ اللهِ فَبَشِّ
و كسانی كه زر و سیم را گنجینه می كنند و آن را در راه خدا هزینه نمی كنند، ایشان را از عذابی دردناك 

خبر ده... .

احساس بی نیازی در مردم
یكی از سازوكارهاى مهم در برپایی عدالت، فروكاستن از آرزوهاى مادّى و خواسته ها ى فزاینده دنیوى است كه با 
استغناى روحی انسان ها پدید می آید. بالارفتن ظرفیت هاى فكرى و درونی مردم، توجه به نیازهاى اصیل و فطرى 
و ماندگار، پایین آوردن سطح خواسته هاى گوناگون و بی پایان مادى، در اولویت قرار نبودن امور نازل و فانی، از 
نشانه هاى غناى روحی و معنوى اند؛ این امر با رشد خردورزى در عصر ظهور به گونه اى كامل پدید خواهد آمد و 
به شكل گیرى هر چه بهتر عدالت كمك می كند. پیامبر اسلام6 می فرماید: » وَ یجَْعَلُ اللهُ الغِْنَی فیِ قُلُوبِ هَذِهِ 

الْأمَُّة؛4 و خداوند در دل هاى این امت بی نیازى قرار دهد... .

پی نوشت:
1.شیخصدوق،كمالالدینوتمامالنعمة،ج2،ص2.675.علىبنعیسىاربلى،كشفالغمة،ج3،ص261،ح3.18.توبه

)9(،آیه.34 4.محمدباقرمجلسى،بحارالانوار،ج51،ص84.



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

روی نقاط قوت و کارهای مثبتش تکیه کنید ...
حَداً مِنَ  الْمُسْلِمِینَ فَإِنَّ 

َ
رَنَ  أ از مهمترین روش ها براى جذب جوانان، احترام به شــخصیت و حفظ كرامت آن ها اســت. در تعالیم دین مبین اسلام آمده است: »لَا تُحَقِّ

هِ كَبِیر« )مجموعه ورام، ج 1، ص 31( مبادا فردى از مسلمانان را كوچک بشمارید و تحقیر كنید؛ چرا كه كوچک آنان نزد خدا بزرگ است. صَغِیرَهُمْ عِنْدَ اللَّ
دین همان ارزش و جایگاهى را كه براى یک انسان بزرگسال در نظر دارد، براى جوان نیز قائل است؛ زیرا تربیتى كه مبتنى بر اقتدار یک جانبه باشد، محكوم به شكست 
است. جوان جذب حرف ها و رفتارهایى مى شود كه خود در آن نقش و سهمى داشته باشد و شخصیتش به نحوى در آن حفظ شود، پس باید از كلماتى استفاده كرد كه 
به شخصیت او لطمه نمى زند. با اظهار محبت و ارزش نهادن به شخصیت جوان، روى نقاط قوت و كارهاى مثبتش تكیه كنید؛ چون این امر موجب اعتماد به نفس، 

خودباورى و حركت به سوى رفتارهاى پسندیده خواهد شد.
ه « )نهج البلاغه، ص 434( یادآورى زیاد كارهاى نیک آنها، موجب  اكِلَ  إِنْ شَاءَ اللَّ ضُ النَّ جَاعَ وَ تُحَرِّ فْعَالِهِمْ تَهُزُّ الشُّ

َ
كْرِ لِحُسْنِ أ امام على6 مى فرمایند: »فَإِنَ  كَثْرَةَ الذِّ

تحرّک اشخاص شجاع و برانگیختن افراد دلسرد و مسامحه كار به سوى رفتار مثبت خواهد شد، إن شاء االله تعالى.
گاهانه، به راهنمایى ها و گفته هاى شما فكر كرده  بنابراین باید جوان احساس كند كه شما او را همتاى خودتان به حساب مى آورید تا در احساس متقابل و در موقعیتى آزاد و آ

و اعتقاد پیدا كند. )شیوه جذب جوانان، محمد اسماعیلى مباركه، ص 1۲6(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

با شفاعت او همه شیعیان ما وارد بهشت می شوند ...
جْمَعِهِمْ. در قم، بانویى از فرزندان 

َ
ةُ بِأ ةٌ هِىَ مِنْ وُلْدى؛ وَاسْمُها فاطِمَةُ بِنْتِ مُوسى، تَدْخُلُ بِشِفاعَتِها شِیعَتُنا الجَنَّ

َ
از امام صادق7 روایت كرده اند كه فرمود:»تُقْبَضُ فیِها امْرَأ

من كه نامش فاطمه دخت موسى است، رحلت مى كند؛ با شفاعت او همه شیعیان ما وارد بهشت مى شوند.«
مَاءِ وَ لَا تَنْقَطِعُ زِیَارَةُ الْمَلَائِكَةِ مِنْ ذَلِكَ الْبَیْتِ یَكْتُبُونَ  لبیهم كلّ یوم  ه6ِ  : »مَا مِنْ بَیْتٍ فِیهِ الْبَنَاتُ  إِلاَّ نَزَلَتْ كُلَّ یَوْمٍ عَلَیْهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ بَرَكَةً وَ رَحْمَةً مِنَ السَّ الَ رَسُولُ اللَّ

َ
ق

ولیلة عبادة سنه«. )مكارم الخلاق، ص: ۲19(هیچ خانه اى كه در آن دختران باشند نیست مگر اینكه هر روز 1۲ بركت و رحمت از آسمان نازل مى شود و هیچ گاه زیارت 
ملائكه از آن خانه قطع نمى شود در حالى كه هر روز و شب براى پدرشان عبادت یک سال را مى نویسند«.

لُ عَنْهَا )اصول كافى ج6( ؛ دختران حسنه هستند و پسران نعمت، پس در 
َ
عْمَةُ یُسْأ الَ  الْبَنَاتُ  حَسَنَاتٌ وَ الْبَنُونَ نِعْمَةٌ فَالْحَسَنَاتُ یُثَابُ عَلَیْهَا وَ النِّ

َ
الامام الصادق7: »ق

قبال حسنات ثواب داده مى شود و از نعمت سئوال مى شود«. 
بَا بَنَاتٍ .

َ
ه6 أ دْ كَانَ رَسُولُ اللَّ

َ
هَا وَ ق

َ
دْ كُفِیتَ رِزْق

َ
هَا وَ ق هُ وُلِدَ لَكَ ابْنَةٌ فَتُسْخِطُهَا وَ مَا عَلَیْكَ مِنْهَا رَیْحَانَةٌ تَشَمُّ نَّ

َ
ه6ِ: »بَلَغَنِى أ بُو عَبْدِ اللَّ

َ
الَ لِى أ

َ
دٍ الْعَاصِمِىُّ  ق حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

َ
أ

)اصول كافى ج6(  به من چنین رسیده است كه برایت دخترى متولد شده است و تو این را ناخوش مى دارى! آنچه از او به تو مى رسد بوى خوشى است كه استشمام اش 
مى كنى، در حالى كه رزقش از ناحیه خداوند كفایت شده است، پیامبر خدا پدر دختران بودند«.

ولادت حضرت معصومه 
سلام الله علیها  )173 ه ق( 
و روز دختران
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

 اگر زبان درست حرف بزند، خیلی از مشکلات حل می شود...
 آیت االله حق شناس مى فرماید:عمل بد، عفت زبان را از بین مى برد.ایشان در ادامه فرمودند: ولایستقیم قلبه حتى یستقیم لسانه. اگر زبان درست حرف بزند و براى خدا 
نطق بكند؛ خیلى از مشكلات حل خواهد شد. صبح كه مى شود، تمام اعضا و جوارح دست به دامن زبان مى شوند و خطاب به او مى گویند: اگر تو یك  قدرى از سخن گفتن 
خوددارى كنى؛ ما مشكلى نخواهیم داشت! نبى اكرم6در ادامه فرمودند: » ولا یستقیم لسانه حتى یستقیم عمله« )بحار الانوار،ج71، ص7۸(. یعنى وقتى عمل 

انسان بد شد، زبان آن عفت اولیه ى خودش را از دست مى دهد. غیبت مى كند، تهمت مى زند.
  گمان نمى كنم هیچكدام از شماها در دفاع از مؤمن به اندازه ى بنده جدیت داشته باشید. در مجلسى شركت كرده بودم كه یكى از حضار شروع كرد به غیبت كردن از فردى 
مؤمن. هر چه او گفت، بنده رد كردم. اما باز هم به غیبت  كردن ادامه داد. بنده گفتم: حضرت مى فرماید: »كذّب سمعک و بصرک عن اخیک«. درباره ى برادر مؤمن خود 
هر آنچه گوشت شنید و چشمت دید، تكذیب كن! هر چه شنیدى و دیدى، بگو من اشتباه شنیده ام و دیده ام! مؤمن شأن و احترام بسیارى دارد. متأسفانه در آن مجلس 

یک اهل علمى هم بود كه حرف آن شخص را تأیید مى كرد! 
)وبسایت رسمى مرحوم آیت االله میرزا عبد الكریم حق شناس(

آغاز بازگشت آزادگان به 
میهن اسلامی   )1369 ه ش( 
رحلت آیت الله عبدالکریم 

حق شناس )1386ه  ش(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

نقد سالم!
روحیه نقد و مطالبه از مسئولین، یكى از ویژگى هاى نسل جوان است. اصل وجود چنین خصلتى در جوانان به عنوان یک عیب و ضعف محسوب نمى شود بلكه مزیتى 
بزرگ است و باید مورد تشویق قرار گیرد، چرا كه نشان دهنده توجه آنها به امور مهم و اهمیت دادنشان به مسائل جارى است. لكن باید شیوه نقد سالم و منطقى را به مرور 

و در عمل به آنها آموخت تا دچار آفات این كار نشوند. امام خامنه اى )مدظله العالى(  در بیاناتى خطاب به جوانان دانشجو مى فرمایند:
»آن بخشى كه به نظر من مهم و در خور ستایش و تقدیر است، عبارت است از روحیه  ى پرنشاط و مطالبه  گر در مجموعه  ى دانشجویى، كه در بیانات این جمع معدود و 
محدود خودش را نشان داد؛ این مهم است. ممكن است ]از[ آنچه در این مطالبات وجود دارد، بعضى منطقى نباشد، بعضى قابل تحقق نباشد، بعضى مورد قبول نباشد؛ 
اما نَفْس این روحیه  ى مطالبه  گرى و انگیزه براى خواستن و فكر كردن و پیشنهاد دادن و انتقاد كردن، مطلوب است. البته در همه  ى امور باید اخلاق را، دیانت را، حدود 
شرعى را رعایت كرد؛ از بى  انصافى باید پرهیز كرد؛ از »قول بغیر علم« باید اجتناب كرد؛ اینها به جاى خود محفوظ؛ آنچه مهم است، این است كه جوان دانشجوى ما باید 

مطالبه  گر، پرانگیزه، پرنشاط، حاضر در صحنه و ناظر به مسائل كشور باشد؛ و من این را امروز مشاهده مى كنم كه بحمداالله هست.« )93/5/1(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

جوان، محور تحرک جامعه!
در هر جامعه و كشورى، قشر جوان همیشه پیشرو و عامل اصلى در تلاش ها و فعالیت هاى مختلف اقتصادى، سیاسى، فرهنگى، اجتماعى، مذهبى و غیره بوده اند و 
هستند. چرا كه نیرو و نشاط و انرژى موجود در این نسل، باعث كارآمدتر بودن و فعال تر بودن آنها در هر جنبش و فعالیتى مى شود. امام خامنه اى )مدظله العالى( درباره 

این مطلب مى فرمایند:
»جوان در هر جامعه و كشورى، محور حركت است. اگر حركت انقلابى و قیام سیاسى باشد، جوانان جلوتر از دیگران در صحنه اند. اگر حركت سازندگى یا حركت فرهنگى 
باشد، باز جوانان جلوتر از دیگران اند و دست آنها كارآمدتر از دست دیگران است. حتى در حركت انبیاى الهى هم، از جمله حركت صدر اسلام، محور حركت و مركز تلاش 

و تحرک جوانان بودند.« ) 7۰/۸/15(
بنابراین اگر نسل جوان را به موتور جامعه تشبیه كنیم، بر بزرگان و افراد باتجربه تر لازم است تا با كنترل و هدایت این نسل، مانند فرمانى براى جهت بخشى به مسیر و حركت 
جامعه عمل نمایند و إلا عواملى خارجى مانند نفوذ فرهنگى بیگانه و شیاطین جن و انس در كمین نشسته اند تا در فرصت مناسب این فرمان را به دست گرفته و به سمت 

منافع خودشان بگردانند و مسیر حركت جامعه را از مسیر تعالى و مسیر مورد رضاى الهى خارج سازند.

كودتای آمریكا برای 
بازگرداندن شاه  در سال 

)1332 ه ش( 
تشکیل مجلس خبرگان 

برای بررسی نهایی قانون 
اساسی جمهوری اسلامی 

ایران)1358ه ش(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

 مسجد الاقصی آتش گرفت ...
 در تاریخ بیست آگوست به پیشنهاد ایران در اجلاس  سى ام وزراى امور خارجه كشورهاى اسلامى در تهران  به عنوان روز جهانى مسجد انتخاب گردید . این تاریخ یعنى 
3۰مرداد مصادف با ۲1 آگوست 1965درست دو سال پس از اشغال فلسطین، دنیس روهان ، یهودى افراط گراى استرالیاى الاصل مسجد الاقصى را به آتش كشید. این 
اقدام شوم صهیونیست ها به صورت یک فاجعه دینى جلوه كرد و خشم مسلمانان را در جهان  برانگیخت .  یک ماه پس از این اقدام  شوم در مهر 134۸سازمان كنفرانس 
اسلامى   با شركت سران كشورهاى اسلامى در اردن اعلام موجودیت كرد. نكته قابل تأمل در این زمینه  حمایت كشورهاى غربى از برگزارى این اجلاس و در مقابل اصرار 
آنها به عدم برگزارى اجلاسیه اتحاد عرب بود. مخالفت غرب با برگزارى نشست اجلاس عربى به این خاطر بود  كه در آن زمان  دولت هاى عربى تحت نفوذ جمال عبد 
الناصر بودند كه همین امر   منجر به تند روى علیه اسراییل مى شد. غربى ها از كنفرانسى حمایت كردند كه  میزبان آن ملک حسن پادشاه اردن و افتتاح كننده آن شاه ایران 
بود . در قطع نامه  این كنفرانس حتى از آوردن نام بیت المقدس امتناع  شد و به جاى آن از واژه اورشلیم استفاده گردید.)سایت مؤسسه مطالعات و پژو هشهاى سیاسى (

روز تجلیل از امامزادگان و 
بقاع متبركه
درگذشت عالم گرانقدر و 
مهذب سید بن طاووس 
)664 ه ق(
ورود قمر به عقرب 11: 13
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

فاجعۀ دینی
در ماجراى آتش سوزى مسجدالاقصى دست كم ۲۰۰ متر مربع از سقف مسجد كاملًا ویران شد، گنبد مسجد در 5 نقطه آن سوخت و یكى از آثار مسجد همراه با یك 
منبر قدیمىِ با ارزش كه هشتصد سال سابقه داشت طعمه حریق شده و از بین رفت. این جنایت كه خشم مسلمانان جهان را برانگیخت، سبب شد تا بسیارى از نشریات 
كشورهاى اسلامى از لزوم عكس العمل در برابر صهیونیست ها سخن به میان آوردند. این بزرگترین جنایت صهیونیست ها علیه مسجدالاقصى طى 1۰ ماهى بود كه 
از تصرف بیت المقدس شرقى توسط آنان مى گذشت.  شهر بیت المقدس در سال هاى اولیه بعد از رحلت پیامبر اسلام6 با روش هاى مسالمت آمیز از سلطه رومى ها 
بیرون آمد و به مسلمین سپرده شد. در سال 74 هـ در همان مكانى كه پیامبر اسلام6 به معراج رفتند، مسجدالاقصى احداث گردید. این مسجد با شكوه، مرحله 
تكمیل همان مسجد كوچك بود كه پیش از آن در همان مكان وجود داشت. سابقه تاریخى و حرمتى كه از دیر باز بر این مكان مقدس مترتب بوده، سبب شد اقدام شوم 
صهونیست ها در به آتش كشیدن مسجدالاقصى به صورت یك فاجعه دینى جلوه كرده و واكنش خشم آلود بین المللى را به ویژه در جهان اسلام به همراه آورد.)سایت 

موسسه مطالعات و پژوهشهاى سیاسى(

روز جهانی مسجد 
سالروز به آتش کشیده 

شدن مسجد الاقصی قبله 
اول مسلمانان توسط رژیم 
صهیونیستی اسرائیل)1348 

ه ش(
روز بزرگداشت حضرت 

احمد بن موسی شاهچراغ 
علیه السلام 

روز بزرگداشت علامه مجلسی
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لةَ وَ  )إنَِّما یَعْمُرُ مَساجِدَ اللِ مَنْ آمَنَ باِلل وَ الْیَوْمِ الْخِرِ وَ أَقامَ الصَّ
كاةَ وَ لَْ یَخْشَ إلِاَّ اللَ فَعَسى  أُولئكَِ أَنْ یَكُونُوا مِنَ الُْهْتَدین( 1  ؛ »آباد  آتَى الزَّ

كردن مساجد خدا فقط در صلحیت كسانى است كه به خدا و روز قیامت ایمان آورده و نماز را 
بر پا داشته و زكات پرداخته و جز از خدا نترسیده اند؛ پس امید است كه اینان از راه یافتگان باشند«.

نکته
به گفته  مرحوم فیض كاشانی در تفسیر صافی، تعمیر مسجد شامل مرمّت، نظافت و فرش كردن، روشنایی می شود.2

نکات تفسیری
1ـ آیه شریفه، جواز تعمیر مساجد را به داشتن ایمان به خدا و روز جزا و اقامه نماز و پرداخت زكات منحصر نموده 
است. با قید ایمان به خدا كفّار را خارج كرده است و با قید ایمان به روز جزا، مشركان را و با قید اقامه نماز و دادن 
زكات، كسانی را خارج می  كند كه فقط مدعی ایمان هستند و از عملشان انتفاعی نمی  برند؛ زیرا كسانی كه تارك فروع 
دین باشند، زمینه كفر در آنان شدّت  دارد. این هم كه از میان فروع دین، تنها نماز و زكات نام برده شده است، به این 

جهت است كه نماز و زكات از جمله اركانی است كه به هیچ وجه و در هیچ حالی از احوال تركشان جایز نیست.3  
2ـ در آیات107 تا 111 همین سوره مباركه، سخن از عمارت مسجدى در مدینه است كه منافقان، اقدام به تأسیس 
آن كردند و به جایی كه بعدها به مسجد ضرار معروف شد. ویرانی این مسجد به دست پیامبر6 نشان از این دارد 
كه صِرف بناى مسجد، دلالت بر ایمان اشخاص ندارد؛ بلكه اهداف و نیاتی كه در عمارت مسجد دخیل است، مهم تر 

از خود عمل است.
    خلاصه جریان مسجد ضرار، آن گونه كه از تفاسیر و احادیث مختلف استفاده می شود، چنین است: گروهی از منافقان 
نزد پیامبر6 آمده، عرض كردند: به ما اجازه بده مسجدى در میان قبیله بنی سالم )نزدیك مسجد قبا( بسازیم تا 
افراد ناتوان، بیمار و پیرمردان ازكارافتاده در آن نماز بگزارند و نیز در شب هاى بارانی، كه گروهی از مردم توانایی 
آمدن به مسجد شما را ندارند، فریضه اسلامی خود را در آن انجام دهند.  این پیشنهاد زمانی مطرح شد كه پیامبر6 

عازم »جنگ تبوك« بود.
پیامبر6 به آن ها اجازه داد، ولی آن ها اضافه كردند: آیا ممكن است شخصاً بیایید و در آن نماز بگزارید؟

پیامبر6 فرمود: من فعلًا عازم سفرم؛ هنگام بازگشت به خواست خدا به آن مسجد می آیم و در آن نماز می گزارم.
هنگامی كه پیامبر6 از تبوك بازگشت، نزد او آمده، گفتند: اكنون تقاضا داریم به مسجد ما بیایی، در آنجا نماز 
بگزارى و از خدا بخواهی ما را بركت دهد و این در حالی بود كه هنوز پیامبر6 وارد مدینه نشده بود. در این هنگام 
پیك وحی خدا نازل شد و آیات فوق را آورد و پرده از اسرار كار آن ها برداشت و به دنبال آن پیامبر دستور داد مسجد 

مزبور را آتش زده، بقایاى آن را ویران كنند و جاى آن را محل ریختن زباله هاى شهر سازند!
طبق بیان مفسران، این مسجد با تقاضاى ابوعامل، كه نصرانی بود و بعدها به مشركان مدینه براى جنگ با مسلمانان 
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پیوست، ساخته شده بود و هدف او ایجاد پایگاهی بود كه كانون فعالیت  هاى آینده او باشد. داستان مفصّل این شخص در 
منابع روایی و تفسیرى شیعه آمده است.4

حدیث 
1ـ پیامبر خدا6 فرمودند: هر نشستنی در مسجد لغو و بیهوده است، مگر نشستن سه كس: نمازگزارى كه ]قرآن [قرائت 

كند، كسی كه ذكر خدا بگوید و كسی كه به دنبال دانشی باشد.5
2ـ امام صادق7 فرمودند: ملعون است ملعون، كسی كه پدر یا مادر خود را بزند؛ ملعون است ملعون، كسی كه پدر و مادر 

خود را نافرمانی كند و آزارشان رساند؛ ملعون است ملعون، كسی كه احترام مسجد را نگه ندارد.6
 3ـ پیامبر خدا6 فرمودند: منافقان را نشانه  هایی است كه با آن ها شناخته می  شوند: درودشان لعنت است؛ پرخور و 
شكم باره  اند؛ به غنائم دستبرد می  زنند؛ به مساجد نزدیك نمی  شوند مگر با اكراه و ریاكارى؛ نماز را آخر وقت می  خوانند؛ 
خودبرتربین هستند، طورى كه با كسی انس و الفت نمی  گیرند و كسی هم با آنان الفت نمی  گیرد؛ شب مانند چوب خشك 

می  افتند )شب زنده  دارى نمی  كنند( و روز صداى خود را به جرّ و بحث بلند می  كنند.7
4ـ پیامبر خدا6 در پاسخ به سؤال ابوذر از چگونگی آباد كردن مساجد فرمود: ]به این گونه كه [در آن ها صداها بلند نشود، 
به سخنان و كارهاى نادرست و بیهوده پرداخته نشود، در آن ها خرید و فروش صورت نگیرد و تا زمانی كه در مسجد هستی، 

از كارهاى لغو و بیهوده دست بكشی؛ اگر چنین نكنی، در روز قیامت نباید كسی جز خودت را ملامت كنی.8

نتیجه
مسجد، پایگاه مهمّ عبادى و اجتماعی مسلمانان است؛ بنابراین هم متولیّان آن باید صالح و پاك باشند و هم برنامه هایش 
سازنده و تربیت كننده؛ هم بودجه اش مشروع و حلال باشد و هم مسجدیان خداترس و پرهیزكار و مورد تكریم باشند. در غیر 
این صورت اگر سازندگان مساجد، جبّاران و سلطانان باشند و پیش نمازان، افراد بی سواد و ترسو و خادمان نیز افراد كهن سال 

و در مواردى بیمار و ناتوان، طبعاً مساجد از هدف اصلی خود كه آبادى معنوى است، دور خواهند ماند.9

پی نوشت
1 . توبه:  .18 2 . ملامحسن فیض کاشانی، تفسیر الصافی، ج 2، ص .328 3 . محمدحسین طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج 9، 
ص .269 4 . ر.ك: فضل بن حسن طبرسی، مجمع  البیان فی تفسیر القرآن؛ ابوالفتوح رازی، روض الجنان و روح الجنان؛ محمد رشید رضا، 
تفسیر المنار؛ محمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن؛ عبدعلی عروسی حویزی، تفسیر نور الثقلین؛ محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، 
ج21، ص252، باب30، قصة أبی عامر الراهب و مسجد الضرار و فیه ما یتعلق بغزوة.  5 . شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 4، ص118. 
 6.  محمدبن علی کراجکی، کنز الفوائد، ، ج 1، ص .151 7. متقی هندی، کنزالعمال، ص .862 8 . ورّام بن ابی فراس حلّی، 

تنبیه الخواطر و نزهة النواظر، ج 2، ص .62 9 . محسن قرائتی، تفسیر نور، ج 5، ص33.
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بی شك جریان هاى انحرافی در مهدویت، افزون بر تخریب باورهاى اصیل 
و هویت دینی و فرهنگی جامعه، امنیت ملی را نیز به چالش می كشد؛ از این 
رو افزون بر راه كارهاى فرهنگی و علمی، برخورد امنیتی و عملی نیز امرى 

اجتناب ناپذیر می نماید.
نگهدارى خود  در  كنار تلاش  در  مهدوى،  اصیل  مباحث  به  علاقه مندان 
و دیگران جهت در امان ماندن از ورود در اینگونه جریان هاى انحرافی، 
می بایست تمام كوشش خود را براى رودررویی با این خطرات بزرگ به 
كار گیرند؛ به ویژه مسئولیت دانشمندان دین، در این زمینه بس بزرگ و 

داراى ارزش است. 
با این جریان ها، دو نوع عملكرد مطرح است:  بنابراین براى رودررویی 

فعالیت هاى علمی و فعالیت هاى عملی

1. رفتارهای علمی
1-1. بهره گیری از آگاهی های معتبر

دانش، سرآغاز هر رفتار است. عدم آگاهی از باورهاى راستین مهدویت، 
پایه اى براى شكل گیرى جریان هاى انحرافی است؛ از این رو نخستین گام 

براى رهایی از این جریان ها، افزایش آگاهی هاى معتبر است. 
مهم ترین عرصه براى این فراگیرى، چنگ زدن به آیات قرآن و روایات 
معتبر معصومان7 است. از این رو در بعُد علمی و شناختی می بایست 
دلسوزان در این عرصه به گونه اى خردمندانه وارد صحنه شده، به وظایف 
خود به خوبی عمل كنند. القاى این آگاهی ها در دو بعد اساسی قابل تصور 
است: نخست در معارف معتبر و اصیل مهدوى و آنگاه شناخت انحرافات، 

ویژگی ها و پیآمدهاى آنها، در این راه نورانی.

1-2. طراحی سامانه مهندسی فراگیر مهدویت
براى گسترش  را  زمینه  دینی،  فرهنگ  عناصر  میان  ناهمگونی  بی شك 
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انحرافات پدید می آورد. نگاه سطحی به مباحث مهدویت، از عوامل مهم شكل گیرى جریان هاى انحرافی است. 
نگاه فراگیر و كلان به معارف مهدوى با یك سامانه مهندسی كلان از سوى متولیان فرهنگی، اعم از روحانیون 
و فرهنگیان، به صورت هماهنگ، می تواند سدّ نفوذناپذیرى در برابر شكل گیرى این جریان ها و ادامه حركت 

آنها به شمار آید. 

1-3. پافشاری بر خردورزی و پرهیز از خرافات
گفته شده ابزار مهم جریان سازان انحراف، چنگ زدن به امور پندارى و خرافی است. راهبرد رودررویی با این 
جریان ها، پافشارى بر خردمندانه  بودن آموزه هاى مهدوى و بازشناخت آنها بر پایه روایات معتبر است، كه 

می تواند حقایق بسیارى را آشكار سازد و راه را بر منحرفان ببندد.
بررسی ها نشان می دهد بیشتر جریان هاى انحرافی، فاقد بنیان هاى قوى عقلی هستند. به همین دلیل جریان سازان 
این حركت ها هواداران خود را به پرهیز از امور عقلانی سفارش و بیشتر آنها را در پندار و خیال قرار می دهند. 

این امر خود زمینه را براى مقابلة خردمندانه در برابر آنها فراهم می سازد.

2. راه های عملی
2-1. افشاگری و پدید آوردن حساسیت

 بی گمان عظمت پیآمدهاى ناگوار این جریان هاى انحرافی راه را بر هر كوتاهی و مدارا می بندد؛ از این رو 
بر همگان به ویژه قشر فرهیخته جامعه لازم است تا با بهره مندى از فرصت هاى ممكن به افشاگرى علیه این 

جریان ها پرداخته و به ویژه جوانان را از دام این انحرافات دور كنند.

2-2. جلوگیری از  تبلیغات و جوسازی جریان ها
برخی جریان هاى انحرافی با پافشارى و از روى عمد و تظاهر به دفاع از نظام اسلامی و مقام معظم رهبرى 
می پردازند تا در سایة این ادعا، خود را از تیررس نگاه و برخورد نیروهاى امنیتی در حاشیه امنی قرار داده و 

افكار پلید خود را در جامعه رواج دهند.





امـام خمیـنی2 در درس اخـلاق خود که روزهای چهارشـنبه و پنج شـنبه در مدرسـه فیضیه تشکیل می شـد، 
هـرگاه می خواسـت مردی مجاهد و یك مؤمن حقیـقی و انسان نمونه و پرهیزکار را معرفی کنـد، مرحوم بافقی را 
مثـال می زد و می فرمـود: »هرکـس بخواهـد در ایـن عصـر مؤمـنی را زیـارت و دیدار کنـد که شـیاطین تسلیم او 
می شـوند و به دسـت او ایمان می آورند، مسافرتی به شهر ری نموده و پس از زیارت حضرت عبدالعظیم7 

مجاهد بافقی را ببیند«.
وی مبـارزی دلـیر و پرتـلاش بود. در امـر به معـروف و نهی از منکر جرأت و شـهامت بسیاری داشـت و 
در این امر مهم، شـاه و گدا در نظر او یکسـان بود. نقل شـده که روزی احمدشـاه با رضاخان که در آن زمان 
سردارسپه بود، به منزل آیت اللّه حائری رفتند و مرحوم بافقی هم در آن جا حضور داشت. ایشان احمدشاه را 
نصیحت و موعظه کرد که تو باید ریش داشـته باشی و ظاهر اسـلامی را حفظ کنی. در این هنگام، رضاخان 
برآشـفت و گفـت: »آقـا شـیخ، ایـن فضولی ها بـه تو نیامـده«. مرحوم بافـقی محکم به سـینه او زد و گفـت: »خفه 
شـو زندیق. می بینم که به زودی علیه ایشان )احمدشـاه(کودتا می کنی و او را از بین می بری، سلطنت تشکیل 
می دهی، عمامه را از سـر روحانیت و اهل علم برمی داری، چادر را از سـر زنان می کشی و چه بدعت ها  که 

در دین خواهی گذاشت«.

ی  
��ز�س��ی ی �ز�ا

ز م�ح���د �ی�س��ی
��ی���� �ل��ّ��ه �����سش �سی��ی ا

آ
ا

ی 7(
�می�س�م �ح����ز �ل�ع���ز ا �ع��ی ��ر�م �ع��ز�د ���ا �م �ز �م�ا )ا



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

ید مسجد نیمه سوخته بماند... بگذار
اقدام صهیونیست ها در آتش زدن مسجدالاقصى با واكنش تند حضرت امام خمینى2 روبرو شد. ایشان كه در نجف اقامت داشتند، اقدام جنایتكارانه صهیونیست ها و 
تشكیل اجلاس رباط و سیاست هاى رژیم شاه را مورد انتقاد شدید قرار دادند. ایشان فرمودند: كنفرانس اسلامى كه در رباط منعقد گردید منشأ خدمتى به سود مسلمانان 
نشد، بلكه به دشمنان اسلام كمك كرد زیرا بعضى از شركت  كنندگان در این كنفرانس نیت صادقانه نداشتند و به علاوه تناقضاتى میان شركت كنندگان در این كنفرانس 
وجود داشــت. تا زمانى كه فلســطین اشغال شده آزاد نشده است مسلمانان مسجدالاقصى را نباید تجدید بنا كنند. بگذارند جنایت صهیونیسم هماره در برابر چشمان 
مسلمانان مجسم باشد و مایۀ حركتى براى آزادى فلسطین گردد. مسجدالاقصى را آتش زدند، ما فریاد مى كنیم كه بگذارید مسجدالاقصى به همین حال نیم سوخته باقى 
باشد، این جرم را از بین نبرید ولى رژیم شاه حساب باز مى كند و صندوق مى  گذارد و به اسم بناى مسجدالاقصى از مردم پول مى گیرد تا شاه بتواند از این راه استفاده نماید و 

جیب خود را پر كند و ضمناً آثار جرم اسرائیل را از بین ببرد.)سایت موسسه مطالعات و پژوهشهاى سیاسى(

31Iروز صنعت دفاعی

4:58
6:28

13:07
20:05 22 Aug 2015
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

یا عالم باشد یا متعلم... 
دوره جوانى، بهترین زمان براى علم اندوزى و آموختن مى باشد و جوان مؤمن اگر از این فرصتِ جوانى براى یادگیرى فرامین دینى استفاده نكند، بعید است كه با عاقبت 
طَ  طَ، فَإِنْ فَرَّ ماً، فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَرَّ وْ مُتَعَلِّ

َ
ا عَالِماً أ ابَّ مِنْكُمْ إِلاَّ غَادِیاً فِى حَالَیْنِ: إِمَّ رَى الشَّ

َ
نْ أ

َ
حِبُّ أ

ُ
بخیرى این دنیا را وداع گوید. آنچنان كه امام صادق 7 مى فرمایند: لَسْتُ أ

. )امالى شیخ طوسى، ص 3۰3( دا6ً بِالْحَقِّ ذِى بَعَثَ مُحَمَّ ارَ، وَ الَّ ثِمَ سَكَنَ النَّ
َ
ثِمَ، وَ إِنْ أ

َ
عَ أ عَ، وَ إِنْ ضَیَّ ضَیَّ

دوست ندارم جوانان شما را در حالى غیر از این دو حال ببینم. یا عالم باشند و یا در حال علم آموزى. پس اگر این كار را نكنند، تفریط و كوتاهى كرده اند، پس اگر تفریط كنند 
)عمر خودشان را( ضایع و تباه ساخته اند و اگر آن را تباه كنند، معصیت كرده اند و اگر )چنین( معصیتى را مرتكب شوند، قسم به كسى كه محمّد6 را به حق مبعوث 

كرد، ساكن در آتش خواهند شد.
بنابراین یادگیرى احكام و مسائل اعتقادى مورد نیازِ عمومى، براى تک تک جوانان و نوجوانان لازم و واجب است و والدین نیز باید فرزندانشان را در این مسیر یارى دهند.

روز بزرگداشت ابوعلی 
سینا روز پزشک

خروج قمر از عقرب 21: 3

1J

4:59
6:29

13:07
20:03 23 Aug 2015

1436 ذی القعده   8

2



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

دوران برافروختن و زبانه کشیدن
با توجه به منابع اسلامى و كتب تربیتى و روان شناسى، دوران كودكى، نوجوانى و جوانى از مهم ترین و اثرگذارترین دوره هاى تربیت مى باشند، كه خمیره ى اصلىِ شخصیت 

افراد در این دوران ها شكل گرفته و پس از آن به ندرت دستخوش تغییرات و اصلاحات جدى خواهد شد.
جوان در لغت به معناى برنا، تازه، نو و چیزى است كه از عمر آن چندان نگذشته باشد. در زبان عربى بیشتر از آن به »شباب« تعبیر مى شود كه به معناى برافروختن و 

زبانه كشیدن است.
تمام حالات و رفتارهاى جوانان حكایت از برافروختگى، زبانه كشیدن، دستور و هیجان دارد. جسم، روان، عواطف، احساسات و حتى افكارشان در كمال رشد و برافروختگى 

است كه اگر با برنامه ریزى صحیح، جذب و مهار نشود موجب نابسامانى شده و خطرآفرین خواهد بود.
جوانى دوره جوشش استعدادهاى ذاتى انسان است. این دوره، سرمایه ى گران بهایى است كه با جذب و به كارگیرى صحیح آن، تمام مقاطع حیات آدمى معنا پیدا مى كند 
و مى توان گفت كه ســعادت دنیا و آخرت در پرتو شــناخت و برنامه ریزى در این مقطع مى باشــد. جوانى دوره اى شكوهمند، پر اوج و بى بازگشت است. دوره اى كه در آن 

كم آگاهى، شتاب ناكى، ناهشیارى، خودشیفتگى و كم تجربگى با خصلت هایى همانند امیدوارى، جستجوگرى، حق طلبى، عاطفه مندى و خوداتكایى پیوند مى خورد.
)با تصرف از كتاب »شیوه جذب جوانان«، محمد اسماعیلى مباركه(

آغاز هفته دولت 
شهادت سید علی اندرزگو   
)1357 ه ش(

2
5:00
6:30

13:07
20:02 24 Aug 2015
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

اعمال خلاف برخی مسلمانان ربطی به اسلام ندارد ...
یكى از وظایف مبلغان دین، تبیین این واقعیت است كه بین حقیقت اسلام و عملِ مسلمانان تفاوت وجود دارد و اعمال خلاف برخى از مسلمانان ربطى به اسلام ندارد؛ 

بلكه هر كس مرهون اعمال و رفتار خویش بوده و در قیامت جواب گوى كردار خود مى باشد.
برخى جوانان، عمل پیروان دین را معیار ارزیابى دین قرار داده و لذا دچار یأس و ناامیدى شده و از مذهب دور مى شوند. آنها مى گویند: دیگر به چه كسى مى توان اعتماد كرد؟ 
حتى در برخى موارد اشتباه افراد متدین را بهانه اى براى انجام اعمال خلاف خود قرار مى دهند و مى گویند: وقتى بزرگان ما چنین و چنان باشند، ما نیز حق داریم این گونه 
باشیم. امام صادق7 مى فرمایند: »كسى كه به وسیله ى مردم در این دین و آیین درآید، مردم نیز او را از دین بیرون مى برند، همان طور كه زمانى او را وارد دین كردند. 

اما كسى كه به وسیلۀ قرآن و سنت پیامبر اكرم6 وارد این دین شده باشد، كوه ها نابود مى شوند اما ایمان و اعتقاد او از بین نمى رود.« )بحار الانوار، ج ۲3، ص 1۰3(
طبق روایت، ایمانى كه بر پایه عقل و علم باشد از كوه ها نیز استوارتر است، و تذكر این نكته به جوانان مى تواند تأثیرى شگرف در تقویت و حفظ عقاید صحیح در آنها داشته 

باشد.
البته در كنار این مطلب، وظیفه علماى دین است تا كوچک ترین خطایى از آنها سرنزده و بهانه اى براى تضعیف ایمان مردم ایجاد نكنند.

)شیوه جذب جوانان، محمد اسماعیلى مباركه، ص 134(

اشغال ایران توسط متفقین
فرار رضا خان )1320ه ش( 3J

5:01
6:31

13:07
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

ما میهمان خود را به کار نمی گیریم
یكى از یاران امام مى گوید: »هیچ گاه ندیدم كه امام رضا7 در سخن بر كسى جفا ورزد و نیز ندیدم كه سخن كسى را پیش از تمام شدن قطع كند. هرگز نیازمندى را كه 
مى توانست نیازش را برآورده سازد رد نمى كرد در حضور دیگرى پایش را دراز نمى فرمود. هرگز ندیدم به كسى از خدمت كارانش بدگویى كند. خنده او قهقهه نبود بلكه تبسم 
مى فرمود. ... شب ها كم مى خوابید و بسیارى از شب ها را به عبادت مى گذراند. بسیار روزه مى گرفت و روزه سه روز در ماه را ترک نمى كرد. ... بیشتر در شب هاى تاریک، 
مخفیانه به فقرا كمک مى كرد«) اعلام الورى، صفحه 314(. یكى دیگر از یاران ایشان مى گوید: »فرش آن حضرت در تابستان حصیر و در زمستان پلاسى بود. لباس او 
در خانه درشت و خشن بود، اما هنگامى كه در مجالس عمومى شركت مى كرد، خود را مى آراست )لباس هاى خوب و متعارف مى پوشید() اعلام الورى، ص 315(. شبى 
امام میهمان داشت، در میان صحبت چراغ ایرادى پیدا كرد، میهمان امام دست پیش آورد تا چراغ را درست كند، اما امام نگذاشت و خود این كار را انجام داد و فرمود: »ما 
گروهى هستیم كه میهمانان خود را به كار نمى گیریم« )اصول كافى، ج 6، ص3۸3(.  شخصى به امام عرض كرد: »به خدا سوگند هیچكس در روى زمین از جهت برترى 

و شرافت اجداد، به شما نمى رسد. امام فرمودند: تقوى به آنان شرافت داد و اطاعت پروردگار، آنان را بزرگوار ساخت« )عیون اخبارالرضا، ج۲، ص 174(.

ولادت حضرت امام رضا 
علیه السلام  )148 ه ق(
روز كارمند

4J

5:02
6:31
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

الگوی ماندگار جوانان مؤمن
امام خامنه اى )مدظله العالى(: پیامبر اكرم6 درباره ى جوانان توصیه كرده است، با جوانان انس گرفته است و از نیروى جوانان براى كارهاى بزرگ استفاده كرده است. 
شما امیرالمؤمنین7 را فقط به عنوان یك چهره ى دوران چهل ساله و پنجاه ساله و شصت ساله نبینید. درخشش آن حضرت در دوران جوانى، همان الگوى ماندگارى 
است كه همه ى جوانان مى توانند آن را سرمشق خودشان قرار دهند. در دوره ى جوانى در مكه، یك عنصر فداكار، یك عنصر باهوش و یك جوان فعّال و پیشرو و پیشگام 
بود. در همۀ میدان ها، مانع هاى بزرگ را از سرِ راه پیامبر برمى داشت. در میدان هاى خطر سینه سپر مى كرد و سخت ترین كارها را بر عهده مى گرفت. با فداكارى خود، 
امكان هجرت پیامبر را به مدینه فراهم كرد و بعد در دوران مدینه، فرمانده سپاه، فرمانده دسته هاى فعّال، عالم، هوشمند، جوانمرد و بخشنده بود. در میدان جنگ، سرباز 
شجاع و فرمانده پیشرو بود. در عرصۀ حكومت، یك فرد كارآمد بود. در زمینۀ مسائل اجتماعى هم یك جوان پیشرفته ى به تمام معنا بود. پیامبر اكرم6 نه فقط از كسى 

مثل على7، بلكه در دوران ده سال و چند ماه حكومت خود، از عنصر جوان و نیروى جوان حداكثر استفاده را كرده است.
)79/۲/1(

روز بزرگداشت محمدبن 
زكریای رازی روز داروسازی 5J

5:03
6:32
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

محبت، شیوه تربیت الهی!
ذات انسان به محبت گرایش دارد و علاقه مند است كه مورد مهر و احترام دیگران قرار گیرد. محبت به عنوان یک نیاز اساسى در نهاد آدمى نهفته است و تا پایان عمر وجود 
دارد. این نیاز فطرى، در رفتار انسان و برخورد او با دیگران ظهور پیدا مى كند. قرآن كریم به این نیاز نوجوان در قالب ابراز محبت با موسى بن عمران 7 پاسخ گفته و وى 
را به عنوان متربى و فرد قابل تربیت، مورد مهر و محبت قرار داده تا الگویى باشد براى همه ى اولیا و مربیان كه به این نیاز فطرى نسل جوان توجه كنند. خداوند به حضرت 

ى وَ لِتُصْنَعَ عَلى  عَیْنى«؛ )طه – 39( محبتى از خودم بر تو افكندم تا در برابر دیدگان من ساخته شوى. ةً مِنِّ لْقَیْتُ عَلَیْكَ مَحَبَّ
َ
موسى 7 فرمود: »وَ أ

اظهار محبت خداوند به موسى 7 در واقع وى را براى انجام وظیفه نبوت آماده كرد و روحیه استقامت و پایدارى را در او تقویت نمود؛ چنان كه ایستادگى و مبارزه موسى 7 
در برابر طاغوت زمانش، فرعون، گواه بر این امر است. از این داستان قرآن مى توان استفاده كرد كه پرورش عواطف و روحیه محبت خواهى نسل جوان، او را براى رسیدن 

به اهداف عالى زندگى و اسلامى كمک مى كند. خداى متعال، علت محبت به موسى 7 را تربیت شخصیت وى بیان فرموده است.
)حكمت نامه جوان، ص 333(

 6
5:04
6:33
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قُواْ اللَ وَ ذَرُواْ مَا بَقِىَ  ا الَّذِینَ ءَامَنُواْ اتَّ َ ) یَأیَُّ
نَ اللِ  ْ تَفْعَلُواْ فَأذَْنُواْ بحَِرْبٍ مِّ ؤْمِنیَِن * فَإنِ لَّ بَواْ إنِ كُنتُم مُّ مِنَ الرِّ

وَ رَسُولهِِ  وَ إنِ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالكُِمْ لَاتَظْلمُِونَ وَ لَاتُظْلَمُونَ( 1 ؛ 
»اى كسانى كه ایمان آورده اید، از خدا پروا كنید و اگر واقعاً مؤمنید، ربایى را كه از شما نزد 

مردم باقى مانده است واگذارید و آن را مطالبه نكنید. * پس اگر چنین نكنید و به رباخوارى 
ادامه دهید، بدانید كه از جانب خدا و رسولش پیكارى بر ضد شما برپا خواهد شد و اگر توبه كنید، 

سرمایه هایتان،كه آمیخته با ربا نیست، از آن شماست؛ نه ربا مى گیرید كه ستم كنید و نه سرمایه هاى شما 
توقیف مى شود كه به شما ستم رود«. 

شأن نزول
مفسران معتقدند آیه شریفه درباره عباس عموى پیامبر6 و خالدبن ولید است كه در دوران جاهلیت در معامله هاى 
ربوى شریك بودند. پس از نزول آیات ربا، خالد درباره مطالبات ربوى پدرش از پیامبر پرسید و گفت: پدرم چون 
با طایفه ثقیف، معاملات ربوى داشت و مطالباتش را وصول نكرده بود، وصیت كرده است، مبالغی از ربا را كه هنوز 
وصول نشده است، تحویل بگیرم. آیا این كار براى من جایز است؟ آیات فوق نازل شد و به شدّت از این كار نهی 

فرمود.2

نکات تفسیری
1ـ كلمه »حرب« چون به شكل نكره یعنی بدون »ال« آمده است، دلالت بر بزرگی این محاربه دارد، یعنی این جنگ با 
خدا و رسول، جنگی عظیم است و اگر این جنگ را هم جنگ با خدا و هم جنگ با رسول نامیده است، براى این است 
كه رباخوارى مخالفت با خداست كه حرمت آن را تشریع فرموده و مخالفت با رسول خداست كه حكم خدا را تبلیغ 

نموده است.3
2ـ معناى جنگ با خدا و رسول چیست؟

پس از پذیرش اسلام، به كسی اجازه داده نخواهد شد با به خطر انداختن امنیت اخلاقی جامعه، به ارزش هاى دینی تجاوز 
َّتیِ تبَْغِی  كرده و احكام اسلامی را دست خوش منفعت طلبی و هواپرستی خود قرار دهد؛ لذا در آیه آمده است: »فَقاتلُِوا ال

حَتَّی تفَیِ ءَ إلِی  أمَْرِ اللهِ«4؛ »باید با كسی كه سركشی می كند، بجنگید تا تسلیم فرمان خدا شود«.
 معناى دیگرى كه براى جنگ با خدا و رسولش مطرح می شود، جنگ از طریق فطرت خود انسان هاست؛ براى این 
منظور از قواى قهریه، مانند محاكم قضایی و دادگاه ها استفاده نمی شود؛ بلكه چنین كسی با فطرت سالم و خودآگاه 
جامعه اسلامی و اعلام انزجار مسلمانان مواجه می شود و تحت فشار قرار می گیرد تا وادار شود دست از رفتار انحرافی 
خود بردارد؛ براى نمونه كسانی كه با زیر پا گذاشتن عفاف جامعه، امنیت اخلاقی آن را به خطر می اندازند و كسانی كه 
با رباخوارى، امنیت اقتصادى را هدف گرفته اند، می توان با كار فرهنگی در جامعه، عموماً آنها را متوجّه خطاهایشان 
كرده و اینگونه فطرت عدالت خواه و اخلاق محور افراد جامعه را رشد و تعالی داد؛ بنابراین اگر ارزش هاى اسلامی در 

جامعه بیدار باشد، هرگز جایی براى رشد علف هاى هرز پیدا نخواهد شد.5
3ـ نكته دیگر این است كه علامت توبه حقیقی رباخوار این است كه دست از سودجویی بردارد و بهره اصل مال را 

ا � �ز ر



مطالبه  نكند.6
3ـ آیه فوق با ایمان به خدا شروع و ختم شده است و در واقع تأكیدى است بر این معنا كه رباخوارى با روح ایمان سازگار 

نیست.7

حدیث
1ـ رسول خدا6 در ضمن وصیتی به علی بن ابی طالب7 فرمود: یا علی، ربا هفتاد جزء است؛ آسان ترین جزئش مانند آن 
است كه كسی با مادر خویش در خانه كعبه عمل جنسی انجام دهد. یا علی، یك درهم ربا از هفتاد زنا كه شخص با محرم خود 
در بیت الله الحرام به جا آورد، بزرگ تر است.8 در این روایت شریف عبارت »هفتاد جزء«، باطن و عمق فاسد عمل رباخوارى 

را نشان می دهد؛ گویا در باطن این عمل، هفتاد خباثت و آلودگی وجود دارد كه كم ترین آن زناى با محارم است. 
2ـ امام صادق7 فرمودند: چون خدا بخواهد قومی را هلاك كند، در میان آنان رباخوارى پدید می آید.9

نتیجه
از بررسی آیات و روایات در موضوع ربا این موارد به دست می آید:

1ـ آثار ربا درست بر خلاف انفاق  و صدقه و بیع است؛ زیرا در بیع بر خلاف ربا، هر دو طرف معامله به طور یكسان در معرض 
سود و زیان هستند. 2ـ در ربا هیچ عمل مثبتی كه زمینه تولید و سازندگی را در جامعه فراهم كند، وجود ندارد؛ 3ـ با شیوع ربا 
خوارى، پایه هاى مودّت و دوستی متزلزل می شود؛ در نتیجه این عمل پلید، منشأ دشمنی ها و درگیرى ها بین مردم خواهد شد؛ 
گزارش هاى بسیارى در این زمینه وجود دارد كه جاى هیچ انكارى در آثار مخرب ربا باقی نمی گذارد. 4ـ بر اساس روایات، 
خداوند در اموالی كه از راه ربا حاصل می شود و نیز در نفس شخص رباخوار، بركت قرار نداده است و صریحاً می فرماید 

خدا ربا را محو و صدقه را فزونی می دهد.10

پی نوشت
1 . بقره: 278 ـ  .279 2 . عبدعلی عروسی حویزی، تفسیر نور الثقلین، ج 1، ص .295 3 . محمدحسین طباطبایی، ترجمه تفسیر 
المیزان، ج2، ص .649 4 . حجرات:   .9 5 .محمدحسین طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج2، ص .649 6 . همان.  7 . ناصر 
مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 2، ص .376 8 . شیخ صدوق، الخصال، ج2، ص .584 9 . شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 18، 

دَقات؛ بقره: 276. با وَ یُرْبیِ الصَّ ص .124 10 . یَمْحَقُ اللهُ الرِّ
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رجعت، یكی از حوادث مهم هنگام ظهور و  از جمله عقاید شیعه است كه در 
آثار اسلامی از گذشته تا به حال،  بحث هاى فراوانی درباره آن بیان شده است. 
در این بخش به اختصار درباره این موضوع می پردازیم و بحث هاى تكمیلی را به 

كتاب هاى مستقل در این موضوع وا می گذاریم.

مفهوم رجعت
آن  از  مقصود  دینی  فرهنگ  در  و  است  بازگشت  معنی  به  لغت  در  رجعت 
عبارتست از بازگشت حجّت هاى الهی و امامان معصوم و گروهی از مومنان 
خالص و كفّار و منافقان به عالم دنیا است. در حقیقت ایشان به امر خداوند بار 
دیگر زنده می شوند و به دنیا برمی گردند و این دورنمایی از رستاخیز است كه 

پیش از قیامت در همین عالم اتفاق می افتد.

فلسفه رجعت
امام باقر 7 در ضمن روایتی فرموده اند: »مؤمنان برمی گردند تا عزیز شوند و 
چشمان آنان روشن گردد و تبهكاران برمی گردند، تا خداوند آنها را خوار كند.«1 
درست است كه جایگاه اصلی براى پاداش و كیفر انسان ها، عالم آخرت است، 
ولی خداوند اراده فرموده است كه بخشی از اجر و كیفر آنها را در همین دنیا 
عملی كند. هدف دیگر از رجعت، برخوردارى مؤمنان از سعادت یارى حضرت 

ولی عصر7 بیان شده است. 

جایگاه رجعت در متون دینی
رجعت از عقاید مسلم شیعه است كه پشتوانه آن ده ها آیه قرآن و صدها روایت 
از پیامبر و ائمه معصومین: است. محدث بزرگ، مرحوم شیخ حرّ عاملی در 
كتاب خود »ایقاظ« 520 حدیث درباره رجعت نقل كرده است و مرحوم مجلسی 
می فرماید: »اگر احادیث رجعت متواتر  نباشد، دیگر در هیچ موردى نمی توان 

ادعاى تواتر كرد.«2 

 
   

پیشنهاد هاى اجرایى هفتـه 

 جلســه با هیئــت امناى مســجد   برگزارى 

مراســم دعاى توســل )ســه شــنبه(   خطابه با 

موضــوع جنایات انگلیــس در ایران ودعاى دســته 

جمعى براى نابودى اســتكبار جهانى در روز مبارزه با 

اســتعمار انگلیس   برنامه ریزى جهت برگزارى 

كرسى تلاوت قرآن مجید   برگزارى مراسم دعاى 

كمیل )پنج شنبه(    تشكیل گروه هاى كارآفرین 

تعاونى توسط اهالى محل جهت رفع مشكل اشتغال 

جوانان )به عنوان مثال سرمایه گذارى اهالى محل 

   )جهت شروع یک فعالیت شغلى توسط جوانان

برگزارى مراسم دعاى ندبه )جمعه(



گذشته از آیات و روایات فراوان، همه علماى شیعه بر این حقیقت اتفاق نظر دارند؛ چنان كه مرحوم شیخ حرّ 
عاملی به این مطلب تصریح كرده و بلكه ثبوت رجعت را از ضروریات مذهب شیعه دانسته است.3

رجعت، در قرآن و روایات
در آیات متعددى از قرآن، آشكارا جریان بازگشت افرادى از مردگان به دنیا مطرح شده است و روایات 
زیادى از اهل بیت: در تفسیر این آیات وارد شده است. از نمونه هاى بسیار روشن رجعت و بازگشت به 
دنیا، جریان عزیر است. او پس از این كه صد سال مرده بود، به ارادة الهی زنده شده و به دنیا بازگشت و سالیان 

زیادى زندگی كرد.4 
آیاتی از قرآن نیز، دلیل بر »رجعت به دنیا در آینده« است. در آیه 83 سوره نمل می فرماید: 

بُ بآِیاَتنَِا فَهُمْ یُوزَعُونَ « نْ یُكَذِّ »وَ یوَْمَ نحَْشُرُ منِْ كُلِّ أمَُّةٍ فَوْجاً ممَِّ
روزى كه از هر امتی گروهی را بر می انگیزیم؛  از آنها كه آیات ما را تكذیب می كردند، پس آنها بازداشته 

می شوند.
مرحوم طبرسی  در تفسیر مجمع البیان نوشته است كه براساس روایات بسیار از اهل بیت:، این آیه مربوط 
به گروهی از شیعیان حضرت مهدى و نیز عده اى از دشمنان آن حضرت است كه در دوران ظهور او به دنیا باز 

می گردند.5

رجعت در ادعیه و زیارات 
قابل ذكر است موضوع رجعت، در دعاها و زیارات و از نقل امامان معصوم نقل شده است. در زیارت جامعه 
قٌ برَِجْعَتكُِمْ، مُنْتَظِرٌ لِمَْرِكُم6ْ؛ كبیره كه از امام هادى7 روایت شده می خوانیم. »مُعْتَرِفٌ بكُِمْ، مُؤْمنٌِ بإِیِاَبكُِمْ، مُصَدِّ

)اى امامان و حجت هاى خدا( من به شما ]و امامت شما[ اعتراف می كنم و بازگشت شما را ]به این دنیا[ باور دارم 
و رجعت شما را تصدیق می كنم و امر شما را انتظار می  كشم.«

در بعضی از زیارت هاى مخصوص به حضرت مهدى،  از جمله زیارت آل یاسین نیز این موضوع با صراحت 
بیان گردیده است.

پی نوشت
1.بحارالانوار،ج53ص.64 2.خادمىشیرازى،رجعت،ص3140همان،ص4.145.بقره،5.259.مجمعالبیان،

ذیلآیه83سورهنمل.6.مفاتیحالجنان،زیارتجامعهكبیره.



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

بارتان را سبک کنید ... 
سفارش  مى كنم به خواندن سوره »یس« بعد از نماز صبح هرروز یك مرتبه، سوره »نباء« )عم یتسائلون( بعد از نماز ظهر، سوره »عصر« بعد از نماز عصر، سوره »واقعه« بعد 
از نماز مغرب و سوره »الملك« بعد از نماز عشاء و تأكید  مى كنم بر مداومت كردن به آنچه یادآور شدم، زیرا من شخصاً روایت  مى كنم این روش را از استادان بزرگوار خود، 

و بارها نیز تجربه آموخته  ام.
من خیلى بارم سبك است و هیچ نگرانى ندارم، تنها یك چیز مرا زجر مى دهد و آن این است كه مى ترسم در ایام زندگیم نوشته یا صحبت هاى من در هر موردى باعث 

شده باشد كه حقى ناحق شود، یا در همسایگى ما گرسنه اى بوده باشد و ما غذاى سیر خورده باشیم كه واالله و باالله و تاالله اگر چنین چیزى بوده، من آگاهى نداشته ام.
شما هم بارتان را سبك كنید و از تجمل پرستى و خانه بزرگ و... بپرهیزید، كه همه چیز ظرف چند دقیقه نابود مى شود.

)پایگاه اطلاع رسانى حوزه، وصیت نامه آیت االله مرعشى(

درگذشت آیت الله 
سید محمد تقی 

خوانساری)1331ه ش(
رحلت آیت الله سید 

شهاب الدین مرعشی 
نجفی)1369ه ش(

شهادت ششمین شهید 
محراب آیت الله سید 

محمد باقر حکیم )1382 
ه ش( رئیس فقید مجلس 

اعلای عراق
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

نشست صمیمانه آنها را مطیع سخنرانی می کند ...
آشنایى با شرایط روحى و جسمى جوان، نیازهاى غریزى و طلب هاى عاطفى و فطرى این نسل پرتوان هر یک از ما را در اندیشه ها و شیوه هاى برخورد با آنان به تفكر و 
تجدید نظر سوق مى دهد. تا در تمامى عرصه ها، به ویژه جلوه ى الگوخواهى و الگویابى، نگاهى نو و برخوردى متفاوت اما مؤثر اتخاذ كنیم. اما آنچه در این فرصت قابل 
بیان است، عبارت است از باور این حقیقت و واقعیت كه نسل امروزى خوب مى فهمد و همیشه چندین قدم پیش تر از سن خود درک مى كند. همین باور تأثیر بنیادینى در 
نگرش و گرایش ما دارد. آنان اندک تواضع دوستانه، برخورد خالصانه و نشست صمیمانه اى احساس كنند، مطیع سخنرانى مى شوند كه سخنان خود را با برداشتى دیروزى 
بیان نكند. نسبت به حضور فرهنگ بیگانه از پنجره هاى ماهواره، اینترنت، ویدئو، مجلات، پوسترها و نوارهاى مختلف، شناخت داشته باشد و بداند جوان، الگویاب و 
الگوپذیر است. اگر خودى ها و دلسوزان با ابتكار و افتخار به این مهم رو نكنند، بیگانگان در چهره هاى دلربا و فریبا، این نیاز دختران و پسران را برآورده مى كنند و آنان را به 
سرابى آراسته و پرجاذبه مى كشانند كه پشت آن پرتگاه ارزش ها و قربانگاه قداست هاست. نوع پوشش، سبک آرایش و جلوه هاى مختلفِ تفریح و شادمانى امروزه جوانان 

ما، همگى نشان از چنان سراى پر آینه و پر زرق و برق دارد!
)موضوعات و شیوه هاى گفتگو با نسل جوان، ص64(

روز مبارزه با تروریسم 
انفجار دفتر نخست وزیری 
به دست منافقان و شهادت 
مظلومانه شهیدان رجایی و 
باهنر )1360 ه ش( 
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

سخن مانند برگ و درخت است ... 
سخن، همچون برگ درخت است كه هرجا انبوه تر باشد، میوه ى كمترى در زیر آن یافت مى شود. بنابراین هرگاه والدین، مربیان و مبلغان، گفت و شنودهایى را با جوانان 
ترتیب دهند، باید سعى كنند تا بیش از ضرورت سخن گفته نشود، تا از طولانى شدن بحث ها و ملال انگیز شدن گفتگوها مصون بمانند. چرا كه به تجربه ثابت شده است 
كه هرگاه نسل نو با چشمان تیزبین و قلب حقیقت یاب خود الگوهاى مؤثرى همچون والدین، مربیان و مبلغان دینى را افرادى مثبت گرا، خیر اندیش و احترام گذار به یكایک 
انسان ها مشاهده كنند، به یقین دید منفى گراى آنان به دیدى مثبت نگر تغییر مى یابد و دیرى نمى گذرد كه خود به دنبال ارزش هاى نهفته در این بینش مبارک و خجسته به 
تحقیق و گفتگو مى پردازند و پس از چندى در مى یابند كه مثبت اندیشى به این معنا نیست كه همه چیز را بدون تحلیل و بررسى بپذیریم و یا با وقایع زندگى ساده لوحانه برخورد 
كنیم. بلكه جوان با رفتارى طبیبانه، مصلحانه و منصفانه، نهضت حقایق زندگى، یعنى آنچه كه باید باشد را دریافته و سپس به دنبال واقعیات، یعنى آنچه كه هست مى رود 
و با نگاهى وسیع و عمیق، داراى آرامش روحى، نشاط و طراوت معنوى گردیده و غم و اندوه كمترى بر چهره ى جانِ او مى نشیند و در پرتو چنین بینش و گرایشى، اعتماد 

همگان را به سوى خود جلب كرده و از جایگاه والاى اجتماعى بهره مند مى شود و محبوب جامعه خویش مى گردد.
)موضوعات و شیوه هاى گفتگو با نسل جوان، ص 1۲۲(

ربوده شدن امام موسی 
صدر، رهبر شیعیان لبنان 

)1357ه ش(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

ای کاش حوزه علمیه قم سر و سامان می گرفت
آیت اللّه حائرى در سال 133۲ ه.ق. در سفرى از قم دیدن كرده و چند شبى را در كنار حرم حضرت معصومه3 گذرانده و اوضاع مدارس دینى را از نزدیك مشاهده كرده 
بود. مدرســه فیضیه را دیده بود كه حجره هاى پررونق دیروزش، اكنون خالى از طلّاب علوم دینى شــده و برقفسه هاى كتاب، گرد فراموشى نشسته است. مدرسه بزرگ 
»دارالشفاء« را دیده بود كه سالن هاى درس و بحث آن محلّ سكونت فقراى شهر یا زائران شده است و بعضاً كسبه اطراف حرم از حجره هایش به عنوان انبار اجناس استفاده 

مى كردند. گویند: ایشان بسیار ناراحت و افسرده خاطر قم را ترك كرد و مى گفت: چه مى شد اگر حوزه علمیه قم سر و سامان مى گرفت )گلشن ابرار، صص 557-556(. 
سرانجام در سال13۰1ه.ش مدّتى پس از ورود آیت اللّه حائرى به قم، حوزه علمیه قم در شرایطى دشوار، به طور رسمى توسط ایشان تأسیس شد. در آن زمان مردم، صاحب 
عقیده راسخ و ایمان ثابت بودند و نسبت به دین و رجال دینى اهتمام مى ورزیدند و به حاملان دین و طلّاب علوم دینى احترام مى گذاشتند. بنابراین با همّت و تلاش حاج 
شیخ و كمك و مساعدت مالى و معنوى مردم، روز به روز بر شوكت و اهمیت حوزه علمیه قم افزوده شد، به طورى كه تعداد طلّاب و علما در اوایل هجرت ایشان به قم به 
هزار نفر رسید و حاج شیخ اقدام كرد به تأمین معاش اهل علم و دانش و معرفت و با كفایت و كیاست به مدیریت حوزه علمیه پرداخت تا آنجا كه احمدشاه آخرین پادشاه 

قاجاریه نیز به قم آمده و تأسیس حوزه را به حاج شیخ تبریك گفت.)طبقات اعلام الشیعه، صص 1159- 116۰(

درگذشت آیت الله 
العظمی» شیخ عبدالکریم 
حائری یزدی« مؤسس 
حوزه علمیه قم 
)1355ه ق(

آغاز هفته بانکداری 
اسلامی )1362ه ش(
روز تشکیل قرارگاه پدافند 
هوایی حضرت خاتم الانبیاء 
صلی الله علیه و آله - آجا
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

جوان را از صحنه مقاومت بیرون نکنید!
امام خامنه اى )مدظله العالى(: »هر حركتى كه منجر به این بشود كه نسل جوان احساس كند باید از صحنه ى مقاومت كناره بگیرد، این حركت، با واسطه یا بى واسطه، 
مربوط به آمریكا و نظام استكبارى است؛ این یک معیار كلى است. هر كارى كه در كشورهاى دیگر كردند، اینجا هم مى خواهند بكنند: سرگرم كردن جوانان به مسائل 
جنسى، سرگرم كردن جوانان به مسائل شخصى، آلوده كردن جوانان به مواد مخدر و مسكر، منحرف كردن ذهن جوانان از آرمان هاى انقلابى و اهداف اصلى، متوجه 
كردن آن ها به اهداف كوچک و جزیى و صنفى و امثال این ها، متزلزل كردن ایمان نسل جوان به اسلام، متزلزل كردن ایمان نسل جوان به اصول انقلاب اسلامى و 
جمهورى اسلامى و حتّى به امام و نیز هر چیزى كه در راه این مبارزه ى عظیم به كار گرفته مى شود و وجودش لازم است، آن را در چشم نسل جوان، بى رنگ و بى اثر و 
بى فایده و مهمل جلوه دادن. اگر شما جایى چیزى در این مضمون ها دیدید، در كتابى خواندید، در رمان ترجمه شده یا نوشته شده اى مطالعه كردید، در مقاله ى ترجمه 
شده اى یا در شعر و یا در فلسفه بافى مشاهده كردید، حتّى در تظاهرات به اصطلاح جسورانه و پُرخشمى چیزى از این قبیل دیدید، آن را متهم كنید؛ بدانید كه تصادفى 

نیست؛ بدانید كه آمریكا از شما مى ترسد؛ بدانید كه بزرگترین پست هاى استكبار عالمى، از حضور شما در صحنه، احساس ناامنى مى كند.« ) 7۰/۸/15(

روز صنعت چاپ 
شهادت سردار محمود 

کاوه فرمانده لشکر ویژہ 
 شهدا )1365ه ش(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

تحصیل، صفای نفس، تقوا 
امام خامنه اى )مدظله العالى(: دوره جوانى، دوره توانایى است. این توانایى در چه چیزهایى باید به كار برود؟ به اعتقاد من، باید عمدتاً در تحصیل علم، در ایجاد صفاى نفس 
و روحیه تقوا در خود و ایجاد نیروى جسمانى در خود، كه ورزش باشد، به كار رود. این سه مورد، عمده است. یعنى اگر در یك جمله كوتاه از من بپرسند كه شما از جوان چه 

مى خواهید؟ خواهم گفت: تحصیل، تهذیب و ورزش. من فكر مى كنم كه جوانان باید این سه خصوصیّت را دنبال كنند.
تحصیل، اعم از تحقیق و كارهاى علمى هم هست. چون این نیرو در جوانان هست، بایستى در كار تحصیل علم خیلى تلاش كنند. هر كارى هم بخواهید بكنید، در 
دوران جوانى مى شود كرد؛ یعنى در هر سه زمینه، هم در زمینه علمى، هم در زمینه تهذیب نفس، هم در زمینه ورزش، باید در جوانى كار كنید. البته همه مى دانند كه در 
دوره پیرى، ورزش این قدر تأثیرى كه در دوره جوانى دارد، ندارد؛ اما غالباً تهذیب نفس را نمى دانند. خیال مى كنند انسان باید بماند، پیر كه شد، عبادت و تهذیب نفس كند؛ 
در حالى كه آن وقت تهذیب نفس مشكل و گاهى محال است. در دوره پیرى، تهذیب نفس سخت است؛ اما در دوره شما، در دوره جوانى، تهذیب نفس خیلى آسان است. 

به هرحال، جوانان این سه كار را باید جدّى بگیرند. )77/۲/۸(

روز بهورز
روز مبارزه با استعمار 
انگلیس )سالروز شهادت 
رئیسعلی دلواری( 
)1294ه ش(
درگذشت دکتر محمود 
حسابی پدر فیزیک 
ایران)1371ه ش(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

به اعتقاد من این جوان از جوان انقلابی اول انقلاب شأنش بالاتر است
امام خامنه اى )مدظله العالى(: واقعیت دیگرى كه از آن نباید غفلت كرد، انگیزه هاى دینى در نسل امروز انقلاب است. یک وقت است كه ما پیرمردهایى كه از دورۀ انقلاب 
باقى مانده ایم، ما انقلابى باقى مانده ایم اما جوان هاى ما از دست رفته اند؛ مى بینیم این جورى نیست. ما امروز، جوان انقلابى بسیار داریم، در سرتاسر كشور داریم، از همۀ 
قشرها داریم، در دانشگاه ها بسیار داریم، جوانى كه هم متدین است، هم انقلابى است؛ به اعتقاد من این جوان از جوان انقلابى اولِ انقلاب شأنش بالاتر است. چرا؟ چون 
آن روز اولًا آن انقلابِ با آن عظمت و پرهیجان اتفاق افتاده بود؛ ثانیاً آن روز اینترنت نبود، ماهواره نبود، این همه تبلیغات گوناگون نبود، این جوان در معرض این همه آسیب 
نبود، جوان امروز در معرض این همه آسیب ها است؛ اینترنت جلوى او است، این همه تلاش دارد مى شود براى اینكه این جوان را منحرف كنند، ]اما[ این جوان متدین 
باقى مى ماند؛ نمازخوان است، به نماز اهمیت مى دهد، نماز شب مى خواند، نافله مى خواند، در مراسم مهم دینى شركت مى كند، پاى انقلاب مى ایستد، شعارهاى از دل 

برآمده مى دهد؛ اینها چیزهاى مهمى است. نسل امروز انقلاب، به نظر ما یكى از افتخارات بزرگ است. این یک واقعیتى است، باید این را دید.
)9۲/1۲/15(

روز تعاون 
روز بزرگداشت ابوریحان 

بیرونی
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الِحیَن مِنْ عِبادكُِمْ وَ إمِائكُِمْ إنِْ  ) وَ أَنْكحُِوا الْیَامى  مِنْكُمْ وَ الصَّ
یَكُونُوا فُقَراءَ یُغْنهِِمُ اللُ مِنْ فَضْلهِِ وَ اللَُ واسِعٌ عَلیم1ٌ ( ؛  »]مردان و زنان [ 

بى همستان و غلمان و كنیزان شایسته خود را همس دهید؛ اگر تیدست اند، خدا آنان را از 
فضل خود بى نیاز  مى كند و خدا بسیار عطاكننده و داناست«.

نکات تفسیری
1ـ از آغاز این سوره تا اینجا، راه هاى حساب شده مختلفی براى پیشگیرى از آلودگی هاى جنسی مطرح شده است، كه 

هر یك از آن ها تأثیر بسزایی در پیشگیرى از این آلودگی ها یا مبارزه با آن ها دارد.
در آیات مورد بحث به یكی دیگر از مهم ترین راه هاى مبارزه با فحشا، كه ازدواج ساده و آسان و بی ریا و بی تكلفّ 
است، اشاره شده است؛ زیرا این نكته مسلم است كه براى برچیدن بساط گناه، باید از طریق اشباع صحیح و مشروع 
غرائز، وارد شد و به تعبیر دیگر، هیچ گونه مبارزه منفی بدون مبارزه مثبت مؤثر نخواهد افتاد؛ بنابراین در نخستین آیة 
مورد بحث می فرماید: »مردان و زنان بی همسر را همسر دهید و هم چنین غلامان و كنیزان صالح و درست كارتان را«.2

2ـ وعده خداوند مبنی بر عدم ترس از فقر، به دلیل ازدواج و وسعت رزق است كه با جمله »وَ اللهُ واسِعٌ عَلیِمٌ« بر آن 
تأكید شده است؛  البته رزق هر كس تابع صلاحیت اوست،3 هر چه این صلاحیت بیشتر باشد، رزق هم بیشتر است، 
البته به شرطی كه مشیت خدا هم تعلق گرفته باشد؛4 یكی از این صلاحیت ها، تقواست كه در سوره طلاق آیه2 و3 
نُ  تَسِبُ«. در سوره زخرف آیه32 می فرماید: »نحَْ رَجًاً *وَ یرَْزُقْهُ منِْ حَیْثُ لَایحَْ َّهُ مخَْ عَل ل فرموده: است »وَ مَن یتََّقِ اللهَ یجَْ

نیَْا«: ما در زندگی دنیا معیشت آنان را میانشان تقسیم كرده ایم.  مْ فیِ الحَْیَوةِ الدُّ م مَّعِیشَتهَُ قَسَمْنَا بیَْنهَُ
3ـ اصل زوجیت، قانون طبیعی حیات بشرى، بلكه حیات حیوانی است و از آنجا كه اسلام دین فطرت است، طبعاً این 
اصل را تجویز كرده و حتی مخالفت با این قانون را نكوهش نموده است. در مورد انسان ها این امر در قالب ازدواج 
مطرح شده است تا از اختلاط هاى بی بندوبار و صِرف تخلیه شهوت جنسی، مبدّل به امرى توأم با تعهد گردد. پس 

ازدواج در نگاه اسلام علاوه بر حفظ نسل، یك مسئولیت است.5

حدیث
1ـ  امیرمؤمنان علی7 فرمودند: بـهـترین وساطت ها این است كه میان دو نفر در امر ازدواج وساطت شود تا 

سروسامان بگیرند.6
2ـ محمدبن عیسی از قداح و او از حضرت امام صادق7 روایت كرده است كه فرمود: مردى پیش پدرم آمد؛ پدرم به 
او گفت: آیا زن دارى؟ جواب داد: نه؛ فرمود: دوست ندارم كه دنیا و هر چه در آن است، مال من باشد و من شبی بدون 
همسر بخوابم. سپس فرمود: دو ركعتی كه مرد متأهل به جا می آورد، افضل است از مرد عزبی كه شب و روزش را در 
نماز خواندن و روزه دار بودن باشد؛ سپس هفت دینار به او عطا كرد و فرمود: با این پول ازدواج كن؛ سپس پدرم فرمود: 

رسول خدا6 فرمودند: زن بگیرید كه بهترین راه براى جلب روزى است.7
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خاطره
در محل كارم نشسته بودم كه كارت دعوتی به دستم رسید كه روى آن نوشته شده بود: آقاى... با دوشیزه... ازدواج كردند؛ 
بنا بود براى مراسم تالارى كرایه كنیم و جشن باشكوهی به راه بیندازیم و شما مجلس ما را روشن بفرمایید؛ امّا توافق كردیم 
پول تشریفات را به یك دختر و پسر فقیر هدیه كنیم تا آن ها هم به سادگی وارد زندگی شوند. كارت را جهت اطلاع 

فرستادیم.8

نتیجه
تشویق و ترغیب به ازدواج فقط در ایجاد میل و كشش براى تن دادن به آن نیست؛ بلكه رفع موانع ازدواج از امورى است 
كه مسئولیت آن متوجه همه افراد جامعه و سیاست گذاران است. متأسفانه امروزه در جامعه اسلامی سخن از ازدواج سفید به 
میان می آید، به این معنا كه دختر و پسر بدون تعهّدات شرعی، مدتی را در كنار هم زندگی كنند و هرگاه از هم خسته شدند، 
یك دیگر را رها كنند و هر كس به دنبال كار خود برود. وقتی در پی واكاوى این فاجعه اجتماعی می رویم، با این مسئله 
مواجه می شویم كه جوانان به خیال خود، این گونه ازدواج را بسیار سهل و آسان دریافته اند؛ در حالی كه ازدواج هاى مرسوم 
در جامعه، هم تعهّدات اخلاقی بسیارى را می طلبد و هم تعهّدات مالی سنگینی را، كه از عهده جوانان جامعه خارج است. آیا 
چنین تفكرى جز از رفتارهاى غلط و جاهلانه برخی مردم و مسئولان شكل گرفته است؟ اسلام در عین حال كه پسر و دختر 

را ملزم به رعایت قوانین زوجیت نموده است، ازدواج را بسیار سهل و آسان قرار داده است.9

پی نوشت 
1 . نور:  .32 2 . ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 14، ص .457 3 . علامه طباطبایی بحث مبسوطی درباره رزق ذیل آیات 
23 سوره ذاریات و 6 سوره هود نموده اند.   4 . محمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 15، ص .11 5 . همان، ج 4، 
 . 8  .2177 . عبدالله بن جعفر حمیری، قرب الاسناد، ج 100، ص  .1976 . حسن بن فضل طبرسی، مکارم الاخلاق، ص  .17ص
سیدجواد بهشتی، خاطرات حجت الاسلام قرائتی.  9 . با رجوع به رساله عملیه، در مقایسه بین قوانین فقهی ازدواج و طلاق درمی یابیم که 

 .قوانین ازدواج بسیار آسان تر از طلاق است؛ در حالی که در جامعه ما این مسئله وارونه شده است
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انسان ها در طول تاریخ بر اساس رفتارهاى فردى و اجتماعی ، دگرگونی هایی 
را تجربه كردهاند. روایاتی كه این زندگی را در آستانه ظهور مهدى موعود 

پیش گویی كرده، در دو بخش قابل بررسی است:

1. دگرگونی در زندگی فردی
در این مورد، سیمـــاى زنـــدگی در آخِرالزمان در دو گروه مردان و زنان 

بررسی خواهد شد:

1.1. برخی مردان آستانه ظهور: 
   امام صادق7 در این باره می فرماید:

مرد را می بینی، هنگامی كه یك روز بر او گذشته و گناه بزرگی انجام 
نوشیدن  یا  و  كلاه بردارى  كم فروشی،  فحشا،  قبیل  از  ـ  است   نداده 

مست كننده اى ـ بسیار غمگین و اندوهگین می شود. 1

برخی زنان در آستانه ظهور:   
امیر مؤمنان علی7 می فرماید: 

در آخرالزّمان و نزدیك شدن رستاخیز كه بدترین زمان ها است، زنانی 
آشكار می شوند كه برهنه و لخت هستند؛ زینت هاى خود را آشكار 
نفسانی  خواسته هاى  سوى  به  و  می شوند  داخل  فتنه ها  به  می سازند، 
را حلال  الهی  لذت ها می شتابند، حرام هاى  به  و شهوت ها می گرایند. 

می شمارند و در جهنم جاودانه خواهند بود.2 

2. دگرگونی در زندگی اجتماعی
2.1.فراگیر شدن ستم: 

رسول خدا6 دراین باره فرمودند:
دنیا هرگز به پایان نمی رسد، تا آنكه امر امت مرا مردى از دودمان حسین 
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بر پا دارد. زمین را پر از عدل می سازد، آن گونه كه از ستم و بی داد پر شده باشد. 3

2.2 هرج و مرج و فتنه های بزرگ: 
از رسول گرامی اسلام نقل شده است كه فرمود:

مهدى این امت از نسل حسین7 است. آن هنگام كه دنیا گرفتار هرج و مرج و فتنه هاى فراوان گردید و 
راه ها بسته شد...4

3.2 اختلاف شدید مردم: 
روایتی از امام صادق 7 دراین باره: 

آن امر واقع نخواهد شد، تا اینكه برخی از شما در روى بعضی دیگر آب دهان اندازند و تا اینكه بخشی از 
شما دیگرى را لعن كنند و تا اینكه گروهی از شما گروه دیگر را دروغ گو بنامند!! 5

4.2 یأس و ناامیدی مردم:
ابوحمزة ثمالی از امام باقر7 نقل می كند:

و خُرُوجُهُ إذَِا خَرَجَ عِنْدَ الْیِاَسِ وَ القُْنُوط؛6 و خروج او آن گاه كه خروج كند، هنگام یأس و ناامیدى است. 

5.2 احساس بی پناهی در مردم: 
صنعانی یكی از بزرگان اهل سنّت دراین باره نقل می كند:

 رسول خدا بلایی را یاد كرد كه بر این امت سرازیر خواهد شد، تا آنكه در آن، مرد پناهگاهی نمی یابد تا از 
ستمی كه به او می شود، بدان پناه برد. پس خداوند مردى از اهل بیت: من را برانگیزد... 7

6.2 مرگ و میر و کشتار فراوان در آستانه ظهور: 
سلیمان بن خالد گوید از امام صادق7 شنیدم كه فرمود:

پیش تر از قائم دو مرگ خواهد بود: یكی مرگ سرخ و دیگرى مرگ سفید... مرگ سفید طاعون است.8
و نیز حضرت علی در این باره فرمودند: 

در آستانه قیام قائم، مرگ سرخ، مرگ سفید و ملخ هایی به هنگام و ملخ هاى نابه هنگام سرخ، همچون خون 
خواهد بود؛ امــا مرگ سرخ ]كشته شدن با[ شمشیر است و مرگ سفید به وسیله طاعون است.

پی نوشت:
1.محمدبنیعقوبكلینى،الكافى،ج8،ص40،ح2.7.صدوق،منلایحضرهالفقیه،ج3،ص390،ح3.4374.صدوق،
عیوناخبارالرضا7،ج2،ص66،ح293؛ونیزنك:ابىداود،سنن،ح4.4282.ابراهیمبنمحمدجوینى،فرائدالسمطین،ج2،
ح5.403.محمدبنابراهیمنعمانى،الغیبة،ص206،ح6.10.همان،ص234،ح7.22.عبدالرزاقبنهمامصنعانى،

.278.صدوق،كمالالدینوتمامالنعمة،ج2،ص655،ح20770المصنف،ح



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

بصیرت دینی دهید تا کسی از روح حقیقت طلب آنها سوء استفاده نکند
در هر دوره و زمانى، مكاتب و عقایدى نادرست و انحرافى با ظاهرى زیبا جلوه مى كنند و طرفدارانى در اطراف خود جمع مى كنند و تبلیغاتى را براى جذب افراد بیشتر به 
راه مى اندازند. در این بین جوانان بیش از هر كسى به سمت این گونه مكاتب كشیده مى شوند، زیرا بیش از دیگران به دنبال حق و حقیقت مى گردند و روحى حقیقت جو 
و تشنه به آگاهى و كمال دارند و از طرفى هنوز در زمینه تشخیص مغالطه  ها و فریب هاى شیاطین انسى و جنى، پخته و كارآزموده نشده اند و خیلى زود جذب كلمات به 
ظاهر صحیح و یا حتى اخلاق خوب مبلغین این مكاتب مى شوند. براى مقابله با این تهدید در مسیر رشد جوانان، توصیه معصومین: بر این است كه والدین و اساتید، 
هرچه زودتر جوانانشان را از طریق استدلال هاى ساده و محكم با حقایق مذهب حق آشنا كنند و بصیرت دینى لازم را به آنان منتقل نمایند تا كسى نتواند از دل هاى آماده 
نْ تَسْبِقَكُمْ إِلَیْهِمُ 

َ
بْلَ أ

َ
حْدَاثَكُمْ بِالْحَدِیثِ ق

َ
و روح هاى حقیقت طلب آنها سوء استفاده كند. یک نمونه از این احادیث، كلام امام صادق7 مى باشد كه فرموده اند: »بَادِرُوا أ

الْمُرْجِئَةُ«. نوجوانانتان را با حدیث )و فرهنگ اهل بیت:( آشنا كنید، قبل از آنكه مرجئه زودتر از شما به سراغشان بروند. )تهذیب الحكام، ج ۸، ص 111(

شهادت آیت الله 
قدوسی و سرتیپ وحید 
دستجردی)1360ه ش(

14J

5:12
6:39

13:03
19:45 5 Sep 2015

1436 ذی القعده   21

1



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

جوان ایرانی و مسئولیت در قبال او!
امام خامنه اى )مدظله العالى( : بعضى كسان نسبت به نسل جوان ایرانى، از لحاظ اعتقادات و از لحاظ ایمان، به طور افراطى دچار قضاوت هاى غلط و انحرافى هستند. 
من اعتقادم این است. كاوش ها هم همین را نشان مى دهد كه جوان ایرانى، جوانى است مؤمن، پاكدامن، پاك گوهر، داراى زمینه هاى دینىِ بسیار زیاد و مایل به جنبه هاى 
عى كه از یك آدم مسّنِ جاافتاده ى قوا از دست داده داریم، به  كلى متفاوت است. جوانان ایرانى هم از لحاظ امكانات 

ّ
عى كه ما از یك جوان داریم، با توق

ّ
معنوى. البته توق

روحى، معنوى، ذهنى و هم از لحاظ امكانات ایمانى، در حدّ بسیار خوبى هستند. این امر، مسؤولیت بزرگى را بر دوش مسؤولان مى گذارد.
البته من باید اعتراف كنم كه خوشبختانه امروز به مسائل جوانان توجّه و اهتمام مى شود. هم مراكزى كه مخصوص رسیدگى به امور جوانان است، مثل مركز ملى و سازمان 
جوانان، هم مراكزى كه از اوّل انقلاب توانسته است جوانان را در میدان هاى بزرگ سازماندهى كند، مثل بسیج، و هم مراكز دولتىِ آموزش و پرورش، به اهمیت مسألۀ 
ع دارم. من انتظار دارم كه مسأله ى جوانان و پرداختن به جوانان و برنامه ریزى براى هدایت درست و باز كردن راه تعالى و تكامل 

ّ
جوانان توجّه كرده اند؛ ولى من بیش از این توق

در مقابل جوانان، به یك مسألۀ ملى و حقیقى تبدیل شود و همه باید احساس مسؤولیت كنند. )79/۲/1(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

زائر رضا7...
عتُ فیهِ یَومَ القِیامَةِ )وسائل الشیعه، ج14، ص55۲( امام رضا7 فرمودند: ما زارَنى أحَدٌ مِن أولیِائى عارِفاً بِحَقّى إلّا شُفِّ

به دو شرط زائر بارگاه رضوى از شفاعت امام رضا7 در روز قیامت برخوردار مى گردد: یكى اینكه از اولیاء امام رضا7 باشد ودیگر اینكه »عارف به حق« آن حضرت باشد.
واژه اولیاء به معناى قرب و نزدیكى به كاررفته است؛ اعم از قرب مكانى و قرب معنوى و باز به همین مناسبت در مورد دوستى؛ یارى ،پیروى و معانى دیگر؛ بنابراین زائرى 
از اولیاء الرضا7 است كه در رفتار و گفتار با امام رضا7 نزدیک و متصل است و هیچ فاصله اى بین او و امام رضا7 نیست . چنین زائرى در تلاش است همواره از آن 
حضرت پیروى نماید، به نوعى كه هیچ ناهماهنگى میان رفتار او و سیره رضوى مشاهده نگردد. آیت ا... جوادى آملى درباره راز تاكید بر زیارت با معرفت مى گوید: سر این 
كه توصیه كرده اند زیارت زائر با معرفت باشد آن است كه آنچه مایه كمال زیارت مى گردد، معرفت و شناخت مقام و موقعیت زیارت شونده است، نه اعمالى بى روح و همراه 
گاهانه ضریح یا در و دیوار، گردش كوركورانه در اطراف ضریح وتماشاى آثار هنرى، شمارش ستون ها، چراغ ها، شمعدان ها، درها،  با غفلت، همانند بوسیدن صرف و ناآ

پنجره ها. این كارها، به سیاحت شباهت بیشترى دارد تا زیارت.

زیارت مخصوص امام رضا 
16علیه السلام
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

چراغ سبز آمریکا
 شهریور تكرار عاشورا و میدان شهدا، تكرار كربلا و شهداى 17شهریور تكرار شهداى كربلا و مخالفان ملت ها تكرار یزید و وابستگان او هستند.  امام خمینى2 

تأثیر رحلت)حاج آقا مصطفى(، بر وضعیت جامعه آن روز، بیش از آن حدّى بود كه محاسبه مى شد. ناگهان شور مبارزه همگان را فراگرفت. اصلًا براى رژیم قابل هضم 
نبود. در این میان امریكا هم در این فكر بود كه اگر انقلابى به پیروزى رسید، به اسم خود تمام كند. اما هفده شهریور با خون شهیدانش، چهره انقلاب را از این اتّهام برى 
كرد. همه تحلیلگران مى دانند كه اگر چراغ سبز آمریكا به رژیم نبود، چنین كشتارى اتّفاق نمى افتاد. در این شرایط، یک روز در میان، سفیر امریكا و انگلیس در دربار بودند.
 این واقعه براى منافع امریكا خطرناک بود، اما چون سقوط رژیم شاه را نمى توانست تحمل كند و منافعش نیز به خطر مى افتاد، در میان بد و بدتر، بد را انتخاب كرد. به رژیم 

چراغ سبز نشان داد. )برگرفته از كتاب كالبد شكافى یک واقعه ، 17 شهریور 1357(

قیام 17 شهریور و كشتار 
جمعی از مردم به دست 

مأموران ستم شاهی پهلوی 
)1357 ه ش( 
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

خود را در معرض نسیم قرار دهید ...
انــدر ایــن ایــــام مــى آرد سَــبــــق                گفــت پیغمبــر كـه نَفْحتــهاى حق    
در ربـاییـد ایــن چنیـن نـفـحـــات را               گــوش و هُــش دارید این اوقـات را    

)مولوى(                                                              
هُ اَن یصیبَكُمْ نَفْحَةٌ مِنْها فَلا تَشْقَوْنَ بَعْدَها اَبداً ؛ همانا در طول زندگى شما نسیم هایى از سوى پروردگارتان مى وزد. خود را  ضُوا لَها لَعَلَّ كُمْ فى ایامِ دَهْركُِمْ نَفَحاتٌ فَتَعَرَّ اِنَّ لِرَبِّ

در معرض آنها قرار دهید، باشد كه چنین نسیمى سبب شود كه براى همیشه بدبختى از شما دور ماند.
از حضرت على7 روایت است كه فرمود : » نخستین رحمتى كه از آسمان به زمین نازل شد، در روز بیست و پنجم ماه ذى القعده، روز دحوالارض بوده است و هركس این 
روز را روزه بدارد و شب آن را به عبادت بپردازد، به پاداش عبادت صد  ساله رسیده است؛ عبادت صد ساله اى كه روز هاى آن را به روزه و شب هاى آن را به عبادت گذرانیده 
است . پس هر جماعتى كه در این روز گِرد هم آیند و به ذكر پروردگار بپردازند، پراكنده نخواهند شد، مگر آنكه خواسته هاى آنان برآورده خواهد شد و در این روز هزاران رحمت 
از سوى پروردگار نازل مى شود كه نودونه درصد آن از آنِ كسانى است كه روزش را به روزه و ذكر مشغول باشند و شبش را به احیا و عبادت بپردازند.        )المراقبات، ص374(

روز جهانی مبارزه با 
بی سوادی 
دحوالارض، بالا آمدن اولین 
نقطه زمین از زیر آب
درگذشت جلال آل 
احمد)1348ه  ش(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

اعتماد در استقلال شخصیتی
به كارگیرى استدلال و منطق در نشست ها و گفتگوها و حركت به سوى جلب اعتمادِ جوانان به طور غیرقابل باورى تأثیرگزار است؛ همانگونه كه استهزاءِ حساسیت هاى 
آنان و یا تحقیر و تكذیب روحیاتشان بدترین ضربه را به شخصیت آنها وارد مى كند. اگرچه برخى از حساسیت ها مشكل آفرین است و یا غیرقابل طرح در بین همگان و 
خصوصاً دشمنان دوست نما خواهد بود، اما توجه به جنسیت، دوره بروز، شرایط روحى و روانى فرد و عوامل برانگیزاننده ى این واكنش ها، ما را در دستیابى به راه حل مشكل 

مدد مى رساند و به آرامش اوضاع كمک شایانى مى كند.
از جمله همین احساسات خاص جوانان مى توان به حساسیت نوجوانان و خصوصاً پسران نسبت به استقلال شخصیتى خود اشاره كرد. پدران و مادرانى كه وابستگى و 
دلبستگى به فرزندان خود را بر استقلال نسبى آنان ترجیح مى دهند، خواسته یا ناخواسته، زمینه ى رنجش روحى و آسیب اجتماعىِ آنان را فراهم مى كنند. به عنوان مثال، 
راز اینكه پسران در دوره راهنمایى و به ویژه سال هاى دبیرستان از آمدن مادر خود به مدرسه ناراحت و گاه تند و پرخاشگر مى شوند، در این نكته مهم نهفته است. بى شک 

شكست هاى اوایل استقلال آنان، باعث بركات بى شمار در آینده زندگى آنها خواهد بود، پس این فرصت زیبا و زرّین را از آنها دریغ نكنیم.
)موضوعات و شیوه هاى گفتگو با نسل جوان، ص 1۲۰(

وفات آیت الله سیدمحمود 
طالقانی، اولین امام جمعه 

تهران  )1358 ه ش(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

روی خوش و مدارا
امام خامنه اى )مدظله العالى(:  ]شما ائمۀ جماعت[ پذیراى جوان ها باشید. با روى خوش هم پذیرا باشید؛ با سماحت، با مدارا. فرمود: »و سنّة من نبیّه«، كه ظاهراً عبارت 
اســت از »مداراة النّاس«؛ مدارا كنید. ممكن اســت ظاهر زننده اى داشــته باشد؛ داشته باشد. بعضى از همین هائى كه در استقبالِ امروز بودند و شما - هم جناب آقاى 
مهمان نواز، هم بقیۀ آقایان - الان در این تریبون از آنها تعریف كردید، خانم هایى بودند كه در عرف معمولى به آنها مى گویند »خانم بدحجاب«؛ اشك هم از چشمش دارد 
میریزد. حالا چه كار كنیم؟ ردش كنید؟ مصلحت است؟ حق است؟ نه، دل، متعلق به این جبهه است؛ نه جان، دلباختۀ به این اهداف و آرمان هاست. او یك نقصى دارد. 
مگر من نقص ندارم؟ نقص او ظاهر است، نقص هاى این حقیر باطن است؛ نمى بینند. »گفتا شیخا هر آنچه گوئى هستم / آیا تو چنان كه مینمایى هستى؟« ما هم یك 
نقص داریم، او هم یك نقص دارد. با این نگاه و با این روحیه برخورد كنید. البته انسان نهى از منكر هم مى كند؛ نهى از منكر با زبان خوش، نه با ایجاد نفرت.)در دیدار علما 

و روحانیون خراسان شمالى 1391/۰7/19(  
هیچ یك از ما نباید و نمى توانیم خطرى را كه از كمبود مسجد یا ضعف و نارسایى مساجد، جامعه و جوانان و خانواده ها و نسل هاى آینده را تهدید مى كند، غافل بمانیم.) پیام 

به نوزدهمین اجلاس سراسرى نماز ، 13۸9/۰7/۲۰(

شهادت دومین شهید 
محراب، آیت الله مدنی 
به دست منافقان  )1360 
ه ش(
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) وَ واعَدْنا مُوسى  ثَلثیَن لَیْلَةً وَ أَتْمَْناها بعَِشْرٍ فَتَمَّ میقاتُ 
وَ  قَوْمی   فی   اخْلُفْنی   هارُونَ  لِخَیهِ  مُوسى   قالَ  وَ  لَیْلَةً  أَرْبَعیَن  هِ  رَبِّ

أَصْلحِْ وَ لا تَتَّبعِْ سَبیلَ الُْفْسِدین(  1 ؛  » و ما با موسى، سى شب وعده گذاشتیم؛ 
سپس آن را با ده شب )دیگر( تكمیل نمودیم؛ به این ترتیب، میعاد پروردگارش )با او(، چهل 

شب تام شد. و موسى به برادرش هارون گفت: »جانشین من در میان قومم باش. و )آنها( را 
اصلح كن! و از روش مفسدان، پیروى منما!«

نکات تفسیری
1 ـ علت اینكه موسی هارون را امر می كند كه در میان قوم، جانشین و نائب او باشد، با اینكه خود هارون پیامبر مرسل 
بوده است، اینست كه ریاست بر هارون و قوم، از آن موسی بود و جایز نبود كه هارون، موسی را جانشین خود سازد. 
از اینجا بر می آید كه مقام “ امامت” از مقام نبوّت متفاوت و البته مقام امامت بالاتر است. گروهی از پیامبران، علاوه 
بر مقام نبوّت، داراى مقام امامت هم بوده اند. هارون اگر می توانست علاوه بر نبوّت، داراى مقام امامت هم باشد، لازم 

نبود كه موسی7، او را خلیفه خود كرده و مقام امامت را به او واگذار سازد.2
2 ـ  خداى تعالی در این آیه مواعده اى را كه با موسی بسته بود، ذكر نموده و اصل آن را سی شب شمرده و با ده شب 
دیگر، آن را تكمیل نموده است. آن گاه حضرت حق فرمود كه جمعاً مواعده با موسی نبی، چهل شب بوده است. در 
حقیقت این آیه، آیه  اى سوره بقره را تفسیر می كند كه خداوند سبحان در این باره  فرمود: » وَ إذِْ واعَدْنا مُوسی  أرَْبعَِینَ 

لیَْلةًَ« و توضیح می دهد كه آن عدد، مجموع دو مواعده اصلی و تكمیلی است.
   كوتاه سخن اینكه آیه به این معنا است كه خداى تعالی موسی7 را براى مدت سی شب، به درگاه خود و براى 
گفتگوى با وى نزدیك ساخته و ده شب دیگر براى اتمام آن گفتگوها، بر آن مدّت افزوده است.  در نتیجه میقات 
پروردگار، چهل شب تمام شده است. و اگر آیه حساب را بر روى شب ها ) لیل( گزارده و نه روزها، حال آنكه در 
این مدت موسی7 روزها هم در میقات به سر برده است و معمولاً در این گونه موارد، حساب بر تعداد روزها برده 
می شود و نه شب ها، شاید براى این است كه غرض از این میقات تقرّب به درگاه خدا و مناجات با او است؛ بر این 
مبنا، شب ها اختصاص بیشترى براى این كار داشته و حواس انسان جمع تر و نفس براى انس یافتن آماده تر است. 

چنین مناجاتی كه در آن تورات، نازل شده است.
   جمله » وَ قالَ مُوسی  لِخَِیهِ هارُونَ اخْلُفْنیِ فیِ قَوْمیِ« حكایت كلامی است كه موسی7 در زمان حركت به میقات و 
جدایی از قوم خود، با برادر در میان نهاده است. به دلیل اینكه هنگام وصی و خلیفه قرار دادن، همان هنگام مفارقت، 
براى ایاّم غیبت است و اگر موسی7 در این جمله از بنی اسرائیل به عبارت » قوم من« تعبیر كرد، به این دلیل  بود 
كه با سیاق سایر داستان  هاى این سوره موافق باشد؛ زیرا در مطالبی كه این سوره از نوح و هود و سایر انبیاء7 نقل 
كرده بود، تكیه زبان آن حضرات »یا قوم، یا قوم« بوده است؛ بنابراین در این داستان نیز از بنی اسرائیل به» قوم من« 

تعبیر فرمود، در حالی كه در سوره» طه« از ایشان به همان بنی اسرائیل، تعبیر كرده است.
َّبِعْ سَبِیلَ الْمُفْسِدیِنَ« برادرش هارون را امر به اصلاح و اجتناب از پیروى روش اهل فساد قرار می دهد  »وَ أصَْلِحْ وَ لا تَت
و حال آنكه هارون7 هم خود پیغمبرى مرسل و معصوم از معصیت و پیروى اهل فساد بوده است،  قطعاً موسی7 
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نیز بهتر از هر كسی دیگر، به مقام برادر خود عارف بوده، بنابراین مقصود آن حضرت از این كلام، نهی هارون از كفر و 
معصیت نبوده، بلكه مقصود این بوده كه در اداره امور مردم به آراء مفسدین ایشان گوش نداده و مادامی كه موسی7 

غائب است، از آنان پیروى ننماید.
   از جمله ادلهّ این معنا یكی كلمه »و اصلح« است كه دلالت دارد بر اینكه مراد از جمله »لا تتََّبعِْ سَبیِلَ المُْفْسِدِینَ«  اصلاح 
امور ایشان و بر حذر بودن از این است كه در میان ایشان، روشی را در پیش گیرد كه مطابق سلیقه مفسدین و مورد 

پیشنهاد آنان باشد.
  از اینجا معلوم می شود كه در آن روز در میان بنی اسرائیل، مردمی مفسد وجود داشته اند كه همواره در كمین بوده  تا 
زحمات این دو بزرگوار را خنثی نموده و با نقشه هاى شوم خود در كار ایشان كارشكنی كنند. لذا موسی7 سفارش 
می كند مبادا راه و روش و پیشنهادات ایشان را بپذیرد و در نتیجه دستخوش كید و مكر ایشان گردد و جمعیت قوم، اتحّاد 

خود كه با تحمّل آن همه محنت ها و زحمات به دست آمده است، به اختلاف مبدّل گردانند.3
3 ـ از آنجاكه پیامبران به جهت  عمر و امكانات، محدودیت  هایی دارند، بر این اساس براى محقق ساختن اهداف خود، به 
امر الهی، جانشین خود را به مردم معرفی و مردم را به اطاعت از آنان سفارش می كنند. بر این اساس اگر پیامبرى خلیفه و 

امام معرفی نكند، رسالتش را به انجام نرسانده است.
   در روایات فراوانی اشاره شده است كه زمین هیچ گاه از حجّت الهی تهی نخواهد بود و هرگاه از حجّت الهی تهی شود، 
اهلش را فرو خواهد برُد؛4 به گونه اى كه حتی اگر دو نفر بر روى زمین زندگی كنند، یكی از آنان حجّت و امام خواهد 
بود.5 در برخی از روایات نیز بر ضرورت وجود امام استدلال شده است، چنان كه در مناظره اى تأیید شده از سوى امام 

صادق7، امام قلب عالم دانسته شده كه وجود وى براى عالم، همانند وجود قلب براى انسان، ضرورى است.6
4 ـ بدون شك هارون نیز در عصر موسی7 مقام رهبرى بنی اسرائیل را داشته است، ولی نه رهبرى مستقل، بلكه رهبرى 
كه زیر نظر موسی7 انجام وظیفه می كرد، امیرمومنان علی7 نیز در زمان پیامبر6 معاون او در مسئله رهبرى امّت 

اسلام بوده است. بنابراین بعد از وفات او، رهبر مستقل محسوب خواهد شد.
   حدیث منزلت كه از نظر اسناد، از محكم ترین روایات اسلامی است كه در كتب تمام گروه هاى مسلمین، بدون استثنا آمده 
است7 و از نظر دلالت نیز براى اهل انصاف، در زمینه افضلیت علی7 نسبت به تمام امّت و هم چنین جانشینی بلا فصل او 
نسبت به پیامبر6 روشن است؛ ولی عجیب این است كه بعضی نه تنها دلالت حدیث را بر خلافت نپذیرفتند، بلكه بیان 

داشتند كه كم ترین فضیلتی را نیز براى علی7 ثابت نمی نماید و این براستی حیرت آور است؟!!8

حدیث
1 ـ عن علی7: إنَّ أحَقَّ النّاسِ بهذا المْرِ أقْواهُمْ عَلیَْهِ وأعْلمَُهُمْ بأمرِ الله فِیهِ، فإنْ شَغَبَ شاغِبٌ اسْتُعْتبَِ، فإنْ أبی قُوتلَِ .9

امیرمومنان علی7 می  فرماید: سزاوارترین مردم به این كار )خلافت( كسی است كه در آن تواناتر و به فرمان خدا درباره 
آن داناتر باشد. اگر آشوبگرى دست به آشوب زند، از او بخواهد كه دست از آشوبگرى بردارد و اگر از این امر سرپیچی 

كند، با او بجنگد.
ضا7: یا بنَ رسولَ الله ِ  .........  إنىّقدرأیتُأنْأعزِلَنفَْسىعنِالخِلفةِوأجْعَلهَالكَوابُایعَِكَ! 2 ـ إنّ المأمونَ قالَ للرِّ

ضا7: إنْكانتْهذهِالخلفةُلكَواللهجَُعلهَالكَفلیجَوزُلكَأنْتخَْلعََلبِاساألبَسَكَهُاللهُوتجَْعلهَُلغَِیرِكَوإنْ فقالَ له الرِّ
كانتِالخِلفةُلیَستْلكَفلیجَوزُلكَأنتجَْعلَلىِمالیسَلكَ.

لكَمنِقَبولِهذاالأمرِ!فقالَ:لسَتُأفْعَلُذلكطائعاأبدا.........ترُیدُبذلكَأنیقَولَ فقالَلهالمأمونُ:یابنَرسولِاللهِ،فَلبدَُّ
نیافیهِ!ألاترََونَكیفَقَبلَِوِلایةَالعهدِطمَعافىالخِلفة؟ نیابلزَهِدَتِالدُّ ضالمیزَْهَدْفىالدُّ بنَموسىالرِّ النّاسُ:إنّعلىَّ
قال:.........فباللهِاقُسِمُلئَنْقَبلِْتَوِلایةَالعهدِوإلاّأجْبَرتُكَعلىذلكَ،فإنْفَعلتَوإلاّضَرَبتُعُنُقَكَ.10 فغَضِبَالمأمونُثمَُّ

مأمون خطاب به حضرت رضا7 گفت: اى پسر رسول خدا! ......... من صلاح دیدم كه خود را از خلافت عزل كنم و آن 



را به تو بسپارم و با تو بیعت كنم! 
حضرت رضا7 فرمود: اگر این خلافت از آنِ توست و خدا به تو داده است،  روا نیست جامه اى را كه خدا بر قامت تو 
پوشانیده، از تن به درآورى و به دیگرى بپوشانی و اگر خلافت از آنِ تو نیست، حق ندارى آنچه را از آنِ تو نیست به من 

وا گذارى. 
مأمون گفت: اى فرزند رسول خدا! باید این كار را بپذیرى. امام فرمود: من با میل خود هرگز این كار را نمی كنم ......... تو 
با این كار می خواهی مردم بگویند علی بن موسی به دنیا پشت نكرده بود، بلكه دنیا به او پشت كرده بود، مگر نمی بینید كه 
چگونه به طمع خلافت، ولایت عهدى را پذیرفت؟! مأمون در خشم شد و گفت:  .........  به خدا سوگند، اگر ولایت عهدى را 

نپذیرى تو را به پذیرفتن آن مجبور می كنم. اگر این كار را كردى چه بهتر و گرنه گردنت را می زنم.

داستان
   هنگامی كه یزید منفور درگذشت، پسرش معاویه بر جاى وى نشست. ولی طولی نكشید از خلافت كناره گیرى كرد و 

بر منبر رفته و این چنین سخنرانی نمود:
- مردم ! من علاقه ندارم بر شما ریاست كنم و از این كار هم مطمئن نیستم؛ زیرا كه می بینم شما علاقه اى به خلافت من 

ندارید. ولی شما گرفتار حكمرانی خاندان ما شده اید و ما نیز گرفتار شما مردمیم !
جدّم معاویه براى به دست آوردن خلافت، با علی بن ابی طالب7 كه به خاطر سابقه و مقامش به خلافت شایسته بود!! 
جنگید و می دانید كه مرتكب چه اعمال زشتی شد و شما هم می دانید به همراه ایشان چه كردید. او عاقبت، گرفتار نتیجه 
عمل خود شده و به گور رفت. بعد از معاویه، پدرم یزید عهده دار خلافت شد و خوب كه ایشان چنین كارى را نمی كرد، 

چون شایستگی خلافت را نداشت.
وى كارى كه نمی بایست، انجام داد، جنایت  هاى وحشتناكی را مرتكب شد و فكر می كرد كه كار خوبی را انجام می دهد و 
بالاخره چندان زمانی نگذشت كه از بین رفت و آتش فساد او خاموش شد و اینك رفتار زشتش، غم مرگ او را از یادمان 

برده است.
آن گاه گفت: اكنون من نفر سوم این خانواده هستم، افراد بی علاقه به خلافت من، بیشتر از افرادى هستند كه به خلافت من 

علاقه  مندند. من هرگز بار گناه شما را به دوش نمی  كشم! بیایید خلافت را از من بگیرید و به هر كس كه مایلید، بسپارید!
مروان بلند شد و گفت: شما به روش عمر رفتار كن!

پاسخ داد: به خدا سوگند! اگر خلافت گنجینه  اى بود، ما سهم خود را برداشتیم، اگر هم براى نسل ابوسفیان گرفتارى بود، 
همین اندازه بس است، سپس از منبر پایین آمد.

مادرش به او گفت: اى كاش چون لكه حیض می شدى!
در جواب مادر گفت: من نیز همین آرزو را داشتم، تا دیگر نمی فهمیدم خداوند آتشی دارد كه هر معصیت كار و هر كسی 

را كه حق دیگرى را بگیرد، با آن عذاب خواهد كرد.11

نتیجه
اگر چه تعیین جانشین در اسلام، از اهمیت و اولویت خاصّی برخوردار است؛ اما اهمیت این كه چه كسی شایستگی این 
جانشینی را داراست، از خود مسئله خلافت مهم  تر می باشد. ریشه انحرافات عدیده جامعه اسلامی، در درجه اول، در انكار 
تعیین خلیفه و سپس در تعیین خلفایی است كه استحقاق این مقام را نداشته و موجب بروز هزاران فساد و تباهی در جامعه 

اسلامی شده  اند. 



پی نوشت
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عصر ظهور، عصر شكوفایی و بالندگی انسان، در پرتو تعلیم و تربیت حقیقی 
و رسیدن او به بصیرت اخلاقی است. این امر با شیوه هاى گوناگونی پدید 
می آید كه مهم ترین آنها تربیت عقلانی است؛ یعنی، شكوفاكردن عقل و خرد 
آدمی )براى باور عمیق و ژرف به آموزه هاى دینی و عشق به مكارم اخلاقی( 

و نیز بالنده كردن فطرت و سرشت پاك آدمی و تزكیه نفس آلوده. 
در این قسمت سازوكارهاى برگرفته از روایات و منابع دینی، ذكر می شود: 

شکوفاسازی عقول انسانی
پایه  عقل،  است؛  فكرى  كمال  اخلاقی،  بصیرت  به  رسیدن  راه  مهم ترین 
انسانیت، حجت باطنی خداوند، وسیله فهم و دریافت معارف اعتقادى و 
یكی از منابع استنباط احكام فقهی اسلام است. شكوفاسازى و تربیت، این 
موهبت ارجمند پروردگار، پیام همه ادیان آسمانی، به ویژه دین اسلام بوده 

است. 
پرورش خرد و اندیشه آدمی )تربیت عقلانی( و بالابردن سطح دانایی و 
بصیرت، روشی تأثیرگذار و با ارزش در رشد و شكوفایی معنوى انسان 

است كه بر پایه روایات در عصر ظهور محقق خواهد شد. 

پالایش ناپاکی های درونی
عصر ظهور به راستی، دوران تزكیه و پاكیزگی جان ها است؛ كه با عمل به 
برنامه هاى پیامبرانه امام زمان و با سوق دادن مردم به آن حاصل می  شود. 
در روایتی پاكی و پاكیزگی انسان ها در آن دوران چنین مطرح شده  است: 

نیَْا وَ أهَْلهََا فیِ أیََّامِ دَوْلتَهِِ؛1  »وَ یُطَیِّبُ الدُّ
در دوران حكومت او، دنیا پاكیزه شده و اهل دنیا )مردم( طاهر و نیك 

می شوند.«

 
   

پیشنهاد هاى اجرایى هفتـه 

   )برگزارى مراســم دعاى توسل )سه شنبه 

اقامه نماز دهه اول ذى الحجه   مراســم توســل 

بــه اهل بیت علیهم الســلام  و جمــع آورى صدقه 

به مناســبت اول مــاه قمرى   برگزارى مراســم 

عزادارى شــهادت حضرت امام محمــد تقى علیه 

الســلام   برنامــه ریزى جهت برگزارى كرســى 

تلاوت قرآن مجید   برگزارى جشن سالروز ازدواج 

حضرت علیعلیه السلام  و حضرت فاطمه سلام االله 

علیها   اهداى هدیه در ضمن مراســم جشن به 

   جوانان مســجدى كه در آستانه ازدواج هستند

خطابه با موضوع اهمیت ازدواج   فراخوان جهت 

كمک هــاى مردمى براى تأمین هزینه هاى ازدواج 

و جهیزیه جوانان   برگزارى مراسم دعاى كمیل 

)پنج شنبه(   برگزارى مراسم دعاى ندبه )جمعه(  

 برگزارى مراسم غبارروبى ماهانه مسجد )جمعه(



ترویج و تثبیت ارزش های اخلاقی
»هنجارپذیرى«، فرآیندى است كه به انتقال آموزه هاى اخلاقی و مكارم انسانی و تثبیت آنها در افراد منجر می شود.  

از مهم ترین برنامه  هاى حضرت، حاكمیت ارزش هاى اخلاقی و آگاهی بخشی به مردم است. 

تقویت باورهای اعتقادی و ایمانی
بر پایة این سازوكار، براى اینكه انسان بتواند اعمال و رفتار درست و با اعتدالی بروز دهد، باید زیربناهاى فكرى 
و معرفتی  او استوار و فخیم گردد؛ بنابراین رشد فكرى و اخلاقی بشر، مترتب بر تعمیق باورهاى دینی و آشنایی 
عمیق با آغاز و فرجام خود و حاملان وحی )انبیا( و راهبران طریق )امامان( است. همان گونه كه مهم  ترین برنامه 
رسول اكرم6، جایگزینی توحید، به جاى شرك و بنیاد نهادن تمدن توحیدى بود؛ آن هم با تغییر در باورهاى 

اعراب جاهلی. 

بهسازی اخلاق کارگزاران
یكی از راه هاى تأثیرگذار در رشد فكرى و اخلاقی مردم، تقدّم اصلاح رفتارى و معرفتی كارگزاران عرصه سیاست 
و مدیریت جهان بر دیگران است. گام نخست در به سازى اخلاق كارگزاران و مدیران و مجریان، نظارت بر آنها و 

سخت گیرى در برابر قانون شكنی و هنجارناپذیرى آنان است. در روایات آمده است: 
… شَدیدٌ عَلیَ العُمّالِ رَحیمٌ باِلمَساكِین؛2  » الَمهْدىُّ

مهدى7… بر كارگزاران سخت می گیرد و بر بینوایان بسیار مهربان است.« 

وحدت و الفت انسان ها
   آن حضرت الفت و دوستی در دل مردم ایجاد می كند و بغض و خصومت را برطرف می سازد. امام صادق7 

در این باره فرموده  اند: 
»لیَُرْفَعُ عَنِ المِْللَِ وَ الْأَدْیاَنِ الِاخْتلَِاف؛ 3 چنددسته گی و پراكندگی را از ملت ها و ادیان بر می دارد.« 

از دیگر برنامه  هاى حضرت عبارتند از:
- شكوفایی سرشت انسانی 

- حاكمیت اندیشة قرآنی 
- فراگیرى و همگانی شدن تعلیم و تربیت

- فرهنگ سازى جامع
- كنترل و نظارت فراگیر

- به سازى اخلاق كارگزاران 
- ایجاد غناى واقعی در بشر

پی نوشت
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

جوان در اوج عرفان!
در موارد مختلفى دیده یا شنیده شده كه یک جوان، از لحاظ رشد و كمال معنوى به چنان مرتبه اى مى رسد كه یک عالم و عابد وارسته، سال ها طول مى كشد تا به آن 
درجات دست یابد. مانند ماجراى جوانى كه در مسجد با رسول خدا ملاقات كرده و ادعاى رسیدن به حال یقین را داشته و اوصاف این یقین خود را براى ایشان بازگو نمود، 
یمَان « )محاسن برقى، ص ۲51( و یا نمونه هاى متعدد دیگرى از این جوانان عارف كه امام خامنه اى   لْبَهُ لِلِْ

َ
هُ ق رَ اللَّ سپس پیامبر اكرم6 در وصف او گفتند: »هَذَا عَبْدٌ نَوَّ

)مدظله العالى( درمورد آنها مى فرمایند:
»در دوره جنگ كه شــما متأسّــفانه اعتلاى آن دوره را درك نكردید، البته جنگ را درك نكردید و این تأسّــف ندارد؛ اما آن خصوصیات بى نظیر را شما درك نكردید و آدم 
افسوس مى خورد، جوانان هجده و بیست ساله اى كه در سنین شما بودند، از لحاظ لطافت و صفاى معنوى، گاهى به حدّ عارفى كه چهل سال در راه خدا سلوك كرده 
بود، مى رسیدند! آدم این را در وجود آنها احساس مى كرد. كم هم نبودند؛ فراوان بودند. من همان وقت ها در مقابل چنین جوانانى كه قرار مى گرفتم، احساس خضوع 
حقیقى مى كردم؛ نه این كه بخواهم تواضع كنم. دیده اید انسان در مقابل بزرگى كه قرار مى گیرد و كمالات او را كه مى بیند، ضعف خودش را مى فهمد! من همان احساس 

را در مقابل یك جوان بسیجى و یك جوان رزمنده در خودم مى دیدم و مى یافتم. آن فضا، چنان فضایى بود كه مى توانست یك جوان معمولى را این گونه متحوّل كند.«
)77/۲/۸ (

شهادت روحانی مبارز 
مشروطه خواه »شیخ 

محمد خیابانی«)1299 
ه  ش(

روز سینما
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

فرمان های الهی نیز از آسان به مشکل ابلاغ می شده است
با بررسى روش تربیتى خداوند متعال كه از طریق انبیاء الهى:  در امت هاى مختلف براى هدایت بشر اعمال شده است، درمى یابیم كه آن بزرگواران به صورت تدریجى 
حكم خدا را براى مردم بیان مى كردند و پس از تكرار و تذكرات متعدّد و آماده شدن زمینه ى تبلیغ و نفوذِ نسبى ایمان در قلب ها، در زمانى مناسب مردم را مأمور به انجام 
احكام الهى مى نمودند. شیوه ى جذب و تربیت نیز تدریجى و گام به گام است. بنابراین مبلغان نباید انتظار داشته باشند تا در زمان اندک، نتایج بزرگ و اساسى به دست آورند.

روش پیامبر اكرم6در دعوت به توحید و آیین اسلام نیز تدریجى و گام به گام بوده و به هنگام بیان دستورات و احكام خداوند، از آسان به مشكل ابلاغ مى شده است. 
به عنوان مثال قانون گذارى در پرداخت هاى مالى و جهاد در سال هاى آخر بعثت و پس از هجرت به مدینه تبیین و ابلاغ شده و اجراى حكم خمس بر زیاده از مؤونه، تا 
زمان امام باقر و امام صادق8به تأخیر مى افتد. به كارگیرى چنین روشى در ابلاغ احكام، نشانگر این واقعیت است كه براى انجام هر عملى ابتدا باید زمینه سازى لازم 

ایجاد شود و سپس به صورت مداوم و تدریجى اقدام صورت پذیرد.
)با تصرف از كتاب »شیوه جذب جوانان«، محمد اسماعیلى مباركه(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

فرزندی شبیه موسی بن عمران 
دْ وُلِدَ لِى شَبِیهُ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ فَالِقِ الْبِحَارِ وَ شَبِیهُ عِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ 

َ
صْحَابِهِ ق

َ
ضَا7 لِ الَ الرِّ

َ
بُو جَعْفَر7ٍ ق

َ
ا وُلِدَ أ در حدیثى از امام رضا7 اینچنین نقل شده است: »فَلَمَّ

لَ  ى یُعَجِّ هِ وَ ظَالِمِهِ فَلَا یَلْبَثُ إِلاَّ یَسِیراً حَتَّ هُ تَعَالَى عَلَى عَدُوِّ مَاءِ وَ یَغْضَبُ اللَّ هْلُ السَّ
َ
ضَا ع یُقْتَلُ غَصْباً فَیَبْكِى لَهُ وَ عَلَیْهِ أ الَ الرِّ

َ
رَةً ثُمَّ ق دْ خُلِقَتْ طَاهِرَةً مُطَهَّ

َ
مٌّ وَلَدَتْهُ ق

ُ
سَتْ أ دِّ

ُ
ق

دِیدِ.« لِیمِ وَ عِقَابِهِ الشَّ
َ
هُ بِهِ إِلَى عَذَابِهِ الْ اللَّ

پس از تولد امام جواد7 امام رضا7 فرمودند: »فرزندى برایم متولد شده كه شبیه موسى بن عمران7، شكافنده دریاهاست و شبیه عیسى بن مریم7 مادرى مقدس 
دارد كه طاهره و مطهره آفریده شده. سپس فرمودند: فرزندم به ناحق به شهادت مى رسد و اهل آسمان براى او مى گریند و خداوند متعال بر دشمن او و كسى كه بر او ستم 

روا داشته است، خشم مى گیرد و طولى نمى كشد كه خداوند دشمنش را به عذاب دردناک و عقاب شدید الهى مبتلا مى كند.«
)بحار الانوار، ج 5۰، ص 15(

شهادت امام نهم حضرت 
»جوادالائمه« علیه السلام 
به دستور معتصم عباسی 

)220 ه  ق(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

لِیسکن إلیها ....
»هو الذى خلقكم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسكن الیها..  او خدایى است كه همه شما را از یک نفس واحد افرید و همسرش را نیز از جنس او قرار داد تا در كنار 
وى آرام گیرد و بیاساید« )اعراف، 1۸9(. آیت اللّه جوادى آملى در تفسیر این آیه شریفه مى فرمایند: »راز اصیل آفرینش غیر از گرایش غریزى و اطفاى شهوت خواهد بود كه 
خداوند از آن خبر مى دهد ... منشا گرایش مرد به زن و آرمیدن مرد درسایه انس به زن، همان مودت و رحمتى است كه  خداوند بین آنها قرار داده، و این مودت الهى غیر 
از گرایش غریزۀ نر و ماده است كه در حیوانات هم موجود است، اصالت در گرایش مرد به زن همان محبت الهى است«. بنابراین والاترین هدف ازدواج، بعنوان یک نیاز، 
برخوردار شدن از آرامش روان و آسودگى خاطرى است كه خود لازمه اعتلاى وجود، شكفتن همه قابلیت، همگامى و همراهى در مسیر رشد و كمال و نیل به اخلاص و 
فلاح است و همه اندیشه ها و برداشت هاى دیگر در قلمرو ازدواج و تشكیل خانواده فروعى است بر این اصل. از این رو توجه به همین اصل بنیادى، یعنى آرامش بخشیدن 

و آرامش گرفتن زن و مرد مى بایست در انتخاب همسر و ازدواج مدنظر قرار گیرد. )تفسیر تسنیم ذیل آیه()بحار الانوار، ج 43، ص 136(

سالروز ازدواج حضرت 
علی علیه السلام و حضرت 
فاطمه سلام الله علیها  
)2 ه ق( 
روز ازدواج
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

دوره جوانی خود را به یاد آورید!
امام خامنه اى )مدظله العالى(: مطمئناً یكى از عواملى كه به بزرگترها كمک مى كند تا به بهترین نحو با جوانان برخورد نمایند، این است كه احساسات و خواسته ها و نیازهاى 
دوره جوانى خود را به یاد آورند و خود را به جاى نسل جوان امروزى بگذارند. البته لازم است كه تفاوت شرایط دوران گذشته با زندگى امروزى را مد نظر داشته باشیم، اما معمولًا 

كلیت احساسات و نیازهاى جوانان تفاوت چندانى نمى كند. امام خامنه اى در تشریح این دوران مى فرمایند:
»جوانى از بلوغ آغاز مى شود. در این جا مى خواهم از منظر جوانان به مسأله نگاه كنم، تا بزرگترها، پدران و مادران و مسؤولان، فضاى جوانى را كه خودشان هم یك روز در 

آن فضا بودند، به یاد آورند.
جوان در دورۀ جوانى، بخصوص در آغاز جوانى، تمایلات و انگیزه هایى دارد. اوّلًا چون در حال تكوین هویّت جدید خود است، مایل است شخصیت جدید او به رسمیت 
شناخته شود؛ كه غالباً این اتّفاق نمى افتد و پدران و مادران جوان را در هویّت و شخصیت جدیدش گویا به رسمیت نمى شناسند. ثانیاً جوان احساسات و انگیزه هایى دارد. 
رشد جسمانى و روحى دارد و به دنیاى تازه اى قدم گذاشته است كه غالباً دوروبرى ها، خانواده، كسان و افراد در جامعه، از این دنیاى جدید بى خبر و بى اطّلاع مى مانند، یا به 

آن بى اعتنایى مى كنند؛ لذا جوان احساس تنهایى و غربت مى كند. من مایلم این مطالب را بزرگ ترها بشنوند، مورد توجّه قرار دهند و دورۀ جوانىِ خودشان را به یاد آورند.«
)79/۲/1 (

25J ورود قمر به عقرب14: 22
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

به پیرها عرضه کنید و اصلاح کنید ... 
همان طور كه برخى جوانان از روى سستى و تنبلى دچار كم كارى و تفریط مى شوند، بعضى جوانان دیگر نیز در راه رسیدن به اهداف صحیح و والا، به خاطر بى تجربگى 

و خامى دچار افراط در كارها مى گردند. امام خمینى2 در این زمینه مى فرمایند:
»البته نویسنده ها گاهى وقت ها جوان اند. خوب، جوان یك طور طرز فكر دارد كه پیرها آن طرز فكر را ندارند. در بین شما ]تحصیل كرده ها و نویسندگان[ هم جوان ها هستند 
و هم پیرها. شما اگر یك وقت دیدید كه یك جوانى به واسطه ى تندى اى كه دارد، در عین حالى كه سالم است، لكن خب، یك تندى هایى در جوان ها هست، یك وقت دیدید 
كه مقاله اى نوشته است و این مقاله موجب آزردگى یك جمعى مى شود، موجب تفرقه اى مى شود، موجب چیزى مى شود كه امروز كشور ما با آن طور مسائل مواجه است 
و باید ما كوشش كنیم كه كم بشود، این طور مسائل كه یك وقتى است كه طلبه جوانى كرده است، این را به پیرها عرضه بكنید و اصلاح بكنید. این طور نیست كه انسان 
بتواند جلوى قلم خود یا زبان  خودش را مطلقاً بگیرد، لكن مى تواند كمش بكند. نمى گویم قدرت ندارد؛ از اختیار خارج است و ]با این حال[ معاقبیم. نخیر، همه معاقبیم در 

گفتارمان در كردارمان در نظرهامان. در همه چیز، ما مسئولیم.«
)صحیفه امام، ج14، ص174-173(

 26

17 Sep 2015
1436 ذی الحجه   3

5:23
6:48

12:59
19:27

J 6



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

بشر به دنبال یک فکر آماده و منظم است که جواب هر سؤال را بدهد! 
استاد شهید مرتضى مطهرى2 مى فرمایند:

»دیگران از راه شناختن دردِ این نسل )جوان(، آنها را منحرف كرده اند و از آنها استفاده كرده اند. مكتب هاى ماتریالیستى كه در همین كشور به وجود آمد و اشخاصى فداكار 
درست كرد براى مقاصد الحادى، از چه راه كرد؟ از همین راه. مى دانست كه این نسل احتیاج دارد به یك مكتب فكرى كه به سؤالاتش پاسخ بدهد؛ یك مكتب فكرى به او 
عرضه كرد. مى دانست كه این نسل یك سلسله آرمان هاى اجتماعى بزرگى دارد و درصدد تحقق دادن به آنهاست؛ خود را با آن آرمان ها هماهنگ نشان داد. در نتیجه  افراد 
زیادى را دور خود جمع كرد آنهم با چه فداكارى و صمیمیتى! بشر همین قدر كه به چیزى احتیاج پیدا كرد، چندان در فكر خوب و بدش نیست. معده كه به غذا احتیاج پیدا 
كرد به كیفیت اهمیت نمى دهد، هرچه پیدا كند با آن خود را سیر مى كند. روح هم اگر به حدى رسید كه تشنه یك مكتب فكرى شد كه روى اصول معین و مشخصى به 
سؤالاتش پاسخ دهد و همه مسائل جهانى و اجتماعى را یكنواخت برایش حل كند و جلویش بگذارد، اهمیت نمى دهد كه منطقاً قوى است یا نیست. بشر آن قدرها دنبال 

حرف محكم و منطقى نیست، دنبال یك فكر منظم و آماده است كه یكنواخت در مقابل هر سؤالى جوابى بگذارد.«
)رهبرى نسل جوان، ص ۲۰(

روز شعر و ادب فارسی 
درگذشت شاعر متعهد 

استاد »محمد حسین 
شهریار«)1367ش(

روز بزرگداشت استاد سید 
محمد حسین شهریار
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سَبَنَّ الَّذینَ قُتلُِوا فی  سَبیلِ اللِ  ) وَ لا تَْ
مِْ یُرْزَقُونَ * فَرِحِیَن بمَِا ءَاتَئهُمُ اللُ  أَمْواتاً بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبهِّ

نْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ  ونَ باِلَّذِینَ لَْ یَلْحَقُواْ بهمِِ مِّ مِن فَضْلهِِ وَ یَسْتَبْشِرُ
نَ اللِ وَ فَضْلٍ وَ أَنَّ اللَ لَا  ونَ بنِعِْمَةٍ مِّ زَنُونَ *یَسْتَبْشِرُ مْ وَ لَا هُمْ یَحْ عَلَیهِْ

یُضِیعُ أَجْرَ الُْؤْمِنیِن.(1 ؛ )اى پیامبر!( هرگز گمان مبر كسانى كه در راه خدا كشته شدند، 
مردگانند! بلكه آنان زنده اند و نزد پروردگارشان روزى داده مى شوند.

شأن نزول
   چنین به نظر می رسد كه جمعی از افراد سست ایمان، بعد از حادثه احد می نشستند و بر دوستان و بستگان خود 
كه در احد شهید شده بودند، تأسف می خوردند كه چرا آنها مردند و نابود شدند، مخصوصاً هنگامی كه به نعمتی 
می رسیدند و جاى آنها را خالی می دیدند، بیشتر ناراحت می شدند. با خود می گفتند ما این چنین در ناز و نعمت 
هستیم، اما برادران و فرزندان ما در قبرها خوابیده اند و دست شان از همه جا كوتاه است. این گونه افكار و این گونه 
سخنان، علاوه بر این كه نادرست بود و با واقعیت تطابقی نداشت، در تضعیف روحیه بازماندگان نیز بی اثر نبود. 

تا اینكه آیات فوق، بر این گونه افكار خط بطلان كشیده و مقام شامخ و بلند شهیدان را به نیكی یاد كرده است .2

نکات تفسیری
ِّهِمْ« دو وجه ذكر شده است: 1 ـ در معناى »عِنْدَ رَب

الف(  نزد خدا هستند؛ یعنی در مقامی قرار دارند كه هیچكس جز خداوند نفع و ضرر ایشان را به دست ندارد و مراد 
از عند و نزد خدا، مكان )محسوس( و نزدیكی مسافت نیست؛ زیرا مكان و قرب مسافت از صفات اجسام است و 

بر خدا محال می باشد. 
ب( یعنی در نزد خدا )و علم خدا( زنده اند و چون خداوند از حیات آنها خبر دارد و مردم بی  خبرند، فرموده است 

زنده در نزد خدا هستند.3  
2 ـ از لسان آیات، روشن می شود كه اولاً كشته شدگان در راه خدا از وضع مؤمنین برجسته كه هنوز در دنیا باقی 
مانده اند، خبر دارند. ثانیاً آیه شریفه دلالت دارد بر این كه انسان بعد از مردن و تا قبل از قیامت، باقی و زنده است. 
بحث در این باره به طور مفصل در بحث برزخ یعنی در تفسیر آیه:” وَ لا تقَُولوُا لمَِنْ یُقْتَلُ فیِ سَبیِلِ اللهِ أمَْواتٌ”4 

مطرح شده است.5
   نكته دیگر این كه در این آیه شریفه، فضل و نعمت نكره آورده شده است؛ هم چنان كه رزق هم در آیات قبل، 
سربسته ذكر شده و نفرموده است كه آن رزق چیست. این براى آن بود كه ذهن شنونده درباره فضل و نعمت و رزق، 
تا هر جا كه ممكن است برود. هم چنین به همین جهت خوف و حزن در سیاق نفی مبهم مطرح شده است، تا دلالت بر 

عموم كرده و بفهماند كه كشته شدگان در راه خدا، هیچ نوع از انواع خوف و حزنی را ندارند.
   از دقت در این آیات، این معنا به دست می آید كه اولاً آیه در صدد بیان اجر مؤمنین است،  ثانیاً می خواهد بفهماند 
أجرى كه نزد خداى سبحان است، رزق ایشان است.  ثالثاً این رزق، نعمتی و فضلی از خداوند است،  رابعاً این نعمت 

و فضل، عبارت از این است كه نه خوفی دارند و نه حزنی.6

�د ه��ی
ش� ����



   جمله »ألَاَّ خَوْفٌ عَلیَْهِمْ وَ لا هُمْ یحَْزَنوُنَ« جملة عجیبی است، هر قدر انسان بیشتر در آن فرو می رود و تدبرّ می كند، دامنه 
معنایش وسیع تر می شود. با اینكه جمله اى لطیف و رقیق و بیانی ساده دارد و اولین چیزى كه از معناى آن به ذهن می رسد 
این مفهوم است كه خوف و حزن از مؤمنین برداشته می شود.  با این همه بر طرف شدن مطلق خوف از انسان، تنها وقتی 
میسر است كه هیچ یك از دارایی  ها، در معرض زوال قرار نگیرد. هم چنین برطرف شدن مطلق حزن از انسان آنگاه شدنی 
است كه انسان بتواند از نعمت، متنعّم شود و خداى تعالی به او نعمت   هایی را افاضه كرده باشد. هم چنین آنچه كه دارد، هرگز 

در معرض زوال قرار نگیرد. این همان خلود سعادت براى انسان و خلود انسان در آن سعادت است.7
3 ـ منظور از حیات و زندگی در این آیه، همان حیات و زندگی برزخی است كه ارواح در عالم پس از مرگ دارند، نه 
زندگی جسمانی و مادّى. گرچه زندگی برزخی، اختصاصی به شهیدان ندارد و بسیارى دیگر از مردم نیز داراى حیات 
برزخی هستند. ولی از آنجا كه حیات شهیدان حیاتی فوق العاده عالی و آمیخته با انواع نعمت  هاى معنوى است، به علاوه 
موضوع سخن در آیه، شهیدان هستند و تنها از آنها نام برده شده است. آنها به قدرى غرق مواهب حیات معنوى هستند كه 

گویا زندگی سایر برزخیان در مقابل آنها چیزى نیست.
   سپس به گوشه اى از مزایا و بركات فراوان زندگی برزخی شهیدان اشاره كرده و می فرماید: »فَرِحِینَ بمِا آتاهُمُ اللهُ منِْ 

فَضْلِهِ« آنها به خاطر نعمت  هاى فراوانی كه خداوند از فضل خود به آنها بخشیده است، مسرورند.
یكی دیگر از دلایل شادى و سرور آنها، برادران مجاهد ایشان است كه در میدان جنگ، شربت شهادت ننوشیده اند و به 
آنها ملحق نشده اند؛ زیرا مقامات و پاداش  آنها را در آن جهان، به خوبی می بینند و از این رو مستبشر و شاد می شوند. در 
ادامه آیه می فرماید: » ألَاَّ خَوْفٌ عَلیَْهِمْ وَ لا هُمْ یحَْزَنوُنَ«، یعنی شهیدان احساس می كنند كه برادران مجاهد آنها، پس از 
مرگ، هیچ گونه اندوهی نسبت به آن چه در دنیا گذارده اند و نه هیچ گونه ترسی از روز رستاخیز و حوادث وحشتناك 

آن، ندارند.8
   از جمله آیات قرآن كه با صراحت، دلالت بر بقاى روح دارد، آیات فوق است كه درباره حیات پس از مرگ شهدا، سخن 
می  گوید. این كه بعضی احتمال داده اند كه مراد از حیات، معنی مجازى آن است و منظور باقی ماندن آثار زحمات و نام و 
نشان آنهاست، این امر بسیار از معنی آیه دور است و با هیچ یك از عبارات آیات فوق، اعم از روزى گرفتن شهیدان و 
سرور آنها از جهات مختلف، سازگار نمی باشد. به علاوه آیات فوق، دلیل روشنی بر مسئله برزخ و نعمت هاى برزخی است، 

كه شرح آن در ذیل آیه شریفه »وَ منِْ وَرائهِِمْ برَْزَخٌ إلِی  یوَْمِ یُبْعَثُونَ«9 بیان شده است.10

حدیث 
1 ـ امام رضا7 از امیرمؤمنان علی7 چنین نقل می  كند كه هنگامی كه حضرت، مشغول خطبه بود و مردم را تشویق به 
جهاد می  كرد، جوانی برخاست و عرض كرد: اى امیرمؤمنان! فضیلت جنگجویان در راه خدا را براى من تشریح كن! امام 
در پاسخ فرمود: من بر مركب پیامبر6 و پشت سر آن حضرت، سوار بودم و از غزوه ذات السلاسل برمی گشتیم. همین 

سؤالی را كه تو از من نمودى، من از پیامبر6كردم.
  پیامبر6 فرمود: هنگامی كه جنگجویان، تصمیم بر شركت در میدان جهاد می  گیرند خداوند آزادى از آتش دوزخ 
را براى آنها مقرر می  دارد و هنگامی كه سلاح بر می دارند و آماده میدان می  شوند، فرشتگان به وجود آنها افتخار می  كنند و 
آنگاه كه همسر و فرزند و بستگان با آنها خداحافظی می  كنند، از گناهان خود خارج می شوند ... . از آن هنگام ایشان هیچ 
عملی انجام نمی  دهند، مگر این كه پاداش آن، مضاعف گشته و در برابر هر روز، پاداش عبادت هزار عابد براى آنها نوشته 

می شود ... و هنگامی كه با دشمنان روبرو می شوند، مردم جهان، نمی  توانند میزان ثواب آنها را درك كنند.
   و هنگامی كه براى نبرد به میدان رهسپار می  شوند و جنگ تن به تن شروع می  شود، فرشتگان با پر و بال خود اطراف آنها 
را می  گیرند و از خدا تقاضا می  كنند كه ایشان، در میدان ثابت قدم باشند، در این هنگام منادى صدا می زند »الجنة تحت 
ظلال السیوف « بهشت در سایه شمشیرها است، در این هنگام ضربات دشمن بر پیكر شهید، ساده تر و گواراتر از نوشیدن 

آب خنك در روز گرم تابستان است.



   و آنگاه كه شهید از مركب فرو می غلطد، هنوز به زمین نرسیده كه حوریان بهشتی به استقبال او می شتابند و نعمت  هاى 
بزرگ معنوى و مادىّ كه خداوند براى او فراهم ساخته است، براى او شرح می  دهند.

   و هنگامی كه شهید بروى زمین قرار می  گیرد، زمین می  گوید: آفرین بر روح پاكیزه اى كه از بدن پاكیزه پرواز می  كند، 
بشارت باد بر تو، »ان لك ما لا عین رأت و لا اذن سمعت و لا خطر علی قلب بشر« نعمت  هایی در انتظار تو است، كه هیچ 
چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و بر قلب هیچ انسانی خطور نكرده است و خداوند می فرماید: من سرپرست بازماندگان 

اویم، هر كس آنها را خشنود كند، مرا خشنود كرده است و هر كس آنها را به خشم آورد، مرا به خشم آورده است.11

نتیجه
ارزش والاى شهادت و عظمت مقام شهیدان در اسلام، مقامی نیست كه همتاى دیگرى  داشته باشد. به همین دلیل، انگیزه 
شهادت  طلبان، تقریباً در میان همه افراد نیست، ولی در میان مسلمانان همیشه وجود داشته و دارد. البته در كشورهایی كه 
این اعتقاد و فرهنگ حاكم نیست، وقتی ظلم و استكبار بیداد كند و كشورشان در معرض نابودى قرار گیرد، ممكن است 
نیروى بسیج مردمی تشكیل شود؛ در دحالی كه در فرهنگ و جامعه اسلامی، همواره و در همه حال این نیرو وجود دارد.12

پی نوشت
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دشمنان اسلام و مهدویت، براى مقابله با این حقیقت از شیوه هاى گوناگونی 
استفاده می كنند؛ هرچند همه  این راه ها در تاریخ سابقه دارد و مخالفان انبیاى 
الهی نیز همین شیوه ها را به كار بسته اند. مقام معظم رهبرى ـ مدظله العالی ـ 
نیز در سخنی جامع در این باره فرموده  است: دشمن، هر امر صحیح و مفیدى 
را تا آنجا كه مقدور باشد، انكار می كند و اگر نتوانست، به تحریف و تخریب 

آن پرداخته و یا در مقابل آن، اقدام به جایگزینی می نماید.1
در این بخش بر اساس همین سخن حكیمانه، شیوه هاى ستیز دشمن در 

موضوع مهدویت را بررسی می كنیم:

1. انکار   
یكی از اقدامات دشمنان، انكار مهدویتّ است. آنان می كوشند كه جریان 
مهدویت را جریانی خرافی و پوچ قلمداد كنند. در این راستا گاهی تبلیغ 
می كنند كه مهدویتّ، جریانی وارداتی است كه از سایر ادیان مانند زرتشت 
به اسلام راه یافته است. چنانچه گلدتسیهر كه از مستشرقان معروف است 

می گوید: 
اعتقاد به مسئله مهدویت در ریشه خود به عناصر یهودى و مسیحی 
برمی گردد و در آن ویژگی هاى مبحث سوشیانس، كه مورد اعتقاد 
زرتشتیان است، یافت می شود.2 هم چنین این موضوع براى درمان 
شكست هاى پی درپی و ناكامی هاى پیوسته علویان و شیعیان بوده 
و  دلسردى  گرفتار  و  باشند  دل خوش  خیالی  آینده اى  به  تا  است، 

سرخوردگی نشوند...3

2. تخریب
اقدام دیگر دشمن، تخریب مهدویت و مخدوش كردن چهره  معنوى آن 
می شوند،  ناتوان  مهدى7  امام  انكار  از  دشمنان  وقتی  است.  بزرگوار 
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می كوشند با القاى مطالب نادرست و جعلی، مهدى باوران را در عقیده خود سست كنند.

3. تحریف
تحریف به معناى وارونه كردن حقیقت است4 كه از شگردهاى دشمنان خدا و پیامبران و پیروان آن ها بوده است. 

مخالفان اسلام نیز از این روش، در موارد بسیارى استفاده كرده اند. قرآن كریم دراین باره می فرماید: 
فُونَ الكَْلمَِ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَیقَُولوُنَ سَمِعْنَاوَ عَصَیْناَ وَاسْمَعْ غَیْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لیًَّا بأَِلسِْنَتهِِمْ  َّذِینَ هَادُوا یُحَرِّ »منِْ ال

ینِ«5 وَطَعْنًا فیِ الدِّ
بعضی از یهود، سخنان را از محل خود تحریف می كنند و به جاى اینكه بگویند: »شنیدیم و اطاعت كردیم« 
می گویند: »شنیدیم و مخالفت كردیم! و )نیز می گویند:( بشنو! كه هرگز نشنوى! و )از روى تمسخر 

می گویند:( راعنا ]ما را تحمیق كن![ تا به زبان خود، حقایق را بگردانند و در آیین خدا طعنه بزنند… .«

4. جایگزین  سازی
یكی دیگر از روش هاى دشمنان، جایگزین سازى است. آن ها می كوشند در مقابل هر حقیقتی، یك مدل دروغین 

به عنوان جایگزین معرفی كنند و مردم را به آن مشغول كرده، به این وسیله از حقیقت، منحرف سازند. 
همچنان كه امروزه دشمنان در برابر عرفان ناب اسلامی، عرفان هاى كاذب را مطرح می كنند، در موضوع مهدویت 
نیز مهدى ستیزان تلاش می كنند در برابر جریان مهدویت در اسلام، مستكبران عالم را در چهره منجی انسانیّت 
معرفی كنند و یا در میان مسلمین و حتی شیعیان، مدعیان دروغین را كه ادعاى مهدویت یا نیابت دارند، مورد 

حمایت خود قرار دهند.
قرآن كریم فتنه  و مكر دشمنان اسلام را باطل دانسته و می  فرماید:

»یُرِیدُونَ لیُِطْفئُِوا نوُرَ اللهِ بأَِفْوَاهِهِمْ وَاللهُ مُتمُِّ نوُرِهِ وَلوَْ كَرِهَ الكَْافرُِونَ «
آنان می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازند؛ ولی خدا نور خود را كامل می كند؛ هرچند كافران 

خوش نداشته باشند.6

پی نوشت
ترویجىانتظارموعود،ش2،ص2.32.شرقشناسىومهدویت،دفتراول،ص135وصص111و110. 1.فصلنامهعلمىـ

3.همان،ص4.193.لسانالعرب،ج9،ص5.41.سورهنساء:6.46.سورهصف:8ـ9.



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

مسلح کردن جوانان به عقاید روشن و مستحکم
آشنایى جوانانِ مذهبى با عقاید به صورت دقیق و فنى، فقط به سود خودشان نیست، بلكه در كل جامعه و محیط هاى مختلف علمى انعكاس خواهد یافت. برهمین اساس 
به عنوان مبلغین و مروّجان فرهنگ دینى، لازم است تا با برنامه ریزى صحیح، جلساتى دائم و پویا در جهت آموزش عقاید ناب اسلامى به جوانان ترتیب دهیم. در تبیین 

اهمیت این نكته، امام خامنه اى )مدظله العالى( فرموده اند:
»قبل از انقلاب وقتى ما با جوان هاى  مؤمن  دانشجو مواجه مى شدیم كه آن وقت با ما در ارتباط بودند، مسجد ما مى آمدند، خانه ى ما مى آمدند و در مجامع ما شركت 
مى كردند، مى دیدیم به بركت روشن فكرىِ نو و پیشرفته ى اسلامى، در محیط دانشگاه حرف برتر را این ها مى زنند. فعالان چپِ آن روز در مواجهۀ با این ها مى ماندند؛ این 
یک واقعیت بود. مى دانید كه آن روز تفكرات چپ و ماركسیستى به شكل ملایم ترش در محیط هایى مثل كشور ما به عنوان حرف هاى نو ترویج مى شد. البته نو هم نبود، اما 
به عنوان حرف نو ترویج مى شد. به دانشگاه ها مى آمدند و ماتریالیسم دیالكتیک و دیگر بحث هاى ماركسیستى را براى بچه ها شرح مى دادند. بچه هاى مذهبى كه ریشه ى 
فكرشان در پایه هاى قرآنى و تفسیرى مستحكم شده بود، در دانشگاه ها مثل سدى در مقابل این ها بودند و مثل فولادى در دل حصار این ها نفوذ مى كردند. این هم از 
میدان هاى چالش برانگیز ماست. پس در این چالش ها، چالش دانایى و علمى هست؛ چالش تولید فكر هست؛ چالش سازندگى و خدمت رسانى به مردم هست؛ چالش 

دفاع سیاسى هست؛ چالش تهاجم سیاسى هست؛ چالش دفاع نظامى هست. )۸4/3/5(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

هر نسلی مسئول هدایت نسل بعدی است! 
هر نسلى مسئول هدایت نسل بعدى است. بالاخص كسانى كه سِمت رسمى رهبرى دارند مسئولیت بیشترى دارند. به هر حال این نتیجه یعنى هدایت یافتن باید به دست 
آید، و اما وسیله اى كه باید از آن استفاده شود، براى همیشه و همه جا تعیین نشده و قابل تعیین و اندازه گیرى هم نیست. در آیه كریمه مى فرماید: »قوا انْفُسَكُمْ وَ اهْلیكُمْ 

ناراً وَقودُهَا النّاسُ وَ الْحِجارَةُ« )التحریم – 6(
یعنى خودتان و خاندانتان را از آتشى كه آتشگیره اش آدم است و سنگ، حفظ كنید. خودِ نتیجه را مى خواهد، به وسیله كار ندارد.

در اسلام براى هدایت و رهبرى، یك شكل صد درصد معیّن ترسیم نشده كه همه اجزاء و مقدمات و مقارنات و شرایط و موانع در نظر گرفته شده باشد، و اساساً قابل تعیین 
و ترسیم و اندازه گیرى نیست چون متفاوت است. رهبرى مردم مثل نماز، یك امر تعبدى و یكنواخت نیست. یك چیز، در یك جا وسیله هدایت است و بسا هست همان چیز 

در جاى دیگر وسیله گمراهى و ضلالت باشد. منطقى كه یك پیرزن را مؤمن مى كند اگر در مورد یك آدم تحصیل كرده به كار برده شود او را گمراه مى كند.
)رهبرى نسل جوان، ص 5(

شهادت مظلومانه زائران 
خانه خدا به دست 

مأموران آل سعود ) 1366 
ه ش برابر با 6ذی الحجه 

1407 ه ق( 
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

اگر گفتند مرد صالحی هستی این حرف تو را مسرور نکند...
رْ فِیمَا قِیلَ فِیكَ فَإِنْ عَرَفْتَ مِنْ نَفْسِكَ مَا  بْتَ فَلَا تَغْضَبْ وَ إِنْ مُدِحْتَ فَلَا تَفْرَحْ وَ إِنْ ذُمِمْتَ فَلَا تَجْزَعْ وَ فَكِّ امام باقر7: إِنْ ظُلِمْتَ فَلَا تَظْلِمْ وَ إِنْ خَانُوكَ  فَلَا تَخُنْ وَ إِنْ كُذِّ
اسِ وَ إِنْ كُنْتَ عَلَى خِلَافِ مَا قِیلَ فِیكَ فَثَوَابٌ  عْیُنِ النَّ

َ
ا خِفْتَ مِنْ سُقُوطِكَ مِنْ أ عْظَمُ عَلَیْكَ مُصِیبَةً مِمَّ

َ
هِ جَلَّ وَ عَزَّ عِنْدَ غَضَبِكَ مِنَ الْحَقِّ أ قِیلَ فِیكَ فَسُقُوطُكَ مِنْ عَیْنِ اللَّ

كَ ذَلِكَ  كَ رَجُلٌ صَالِحٌ لَمْ یَسُرَّ الُوا إِنَّ
َ
كَ رَجُلُ سَوْءٍ لَمْ یَحْزُنْكَ ذَلِكَ وَ لَوْ ق الُوا إِنَّ

َ
هْلُ مِصْركَِ وَ ق

َ
ى لَوِ اجْتَمَعَ عَلَیْكَ أ كَ لَا تَكُونُ لَنَا وَلِیّاً حَتَّ نَّ

َ
نْ یَتْعَبَ بَدَنُكَ وَ اعْلَمْ بِأ

َ
اكْتَسَبْتَهُ مِنْ غَیْرِ أ

اگر بر تو ظلم كردند، تو ظلم نكن. اگر به تو خیانت كردند، تو خیانت نكن. و اگر از تو تعریف كردند، خوشحال نشو. اگر از تو بدگویى كردند، ناراحت نشو. دقت كن در مورد 
حرفى كه درباره ات گفته اند. اگر آنچه گفته اند، در خود مى یابى خشم تو بر یك واقعیت موجب افتادنت از نظر خدا مى شود كه این بزرگتر است از ترسى كه از افتادن از چشم 
مردم دارى. و اگر خلاف گفته آنها هستى ثوابى به دست آورده اى، بدون آن كه در كسب این ثواب بدن خود را به رنج بیاندازى. و بدان كه تو دوست ما نخواهى بود مگر 
اینكه اگر همه اهل شهرت بر علیه تو اجتماع كردند و گفتند كه تو انسان بدى هستى، این حرف تو را محزون نكند و اگر گفتند كه تو مرد صالحى هستى، این حرف تو را 

مسرور نكند.  )تحف العقول، ص ۲۸4(

شهادت حضرت امام 
محمد باقر علیه السلام  
)114 ه ق(

30
5:27
6:51

12:58
19:22 21 Sep 2015

1436 ذی الحجه   7

J 3



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

ابراز محبت
سیره پیامبر اكرم6 با دخترش فاطمه زهرا3 و هم چنین با حسن و حسین8 دلیل روشنى بر ضرورت ابراز محبت به جوانان و فرزندان است. از رسول خدا6 
الَ 

َ
حَبُّ إِلَیْكَ ق

َ
سَاءِ أ ىُّ النِّ

َ
هِ أ لْتُ رَسُولَ اللَّ

َ
سؤال كردند كه از میان زنان و مردان، چه كسانى نزد شما محبوب ترند؟ فرمودند: فاطمه زهرا3 و همسرش، على 7. »سَأ

الَ زَوْجُهَا«؛ )بحار النوار، ج43، ص 3۸(.
َ
جَالِ ق لْتُ مِنَ الرِّ

ُ
فَاطِمَةُ ق

ایشان با فرزندانش امام حسن و امام حسین8 نیز همان رفتار را داشت. ابن مسعود مى گوید: پیامبر6 حسن و حسین8 را بر پشتش سوار مى كرد و در حالى كه 
بُوكُمَا خَیْرٌ مِنْكُمَا« )بحار 

َ
نْتُمَا وَ أ

َ
اكِبَانِ أ كُمَا وَ نِعْمَ الرَّ حسن7 بر طرف راست و حسین7 بر طرف چپ آن حضرت سوار بودند، راه مى رفت و مى فرمود: »نِعْمَ  الْمَطِىُ  مَطِیُّ

النوار، ج43، ص ۲۸6( خوب مركبى است مركب شما و شما هم خوب سوارهایى هستید و والدینتان از شما بهترند.«. در كتاب عدة الداعى آمده است: »هرگاه صبح 
مى شد، پیامبر6 دست بر سر فرزندان و نوه هاى خود مى كشید و آنها را نوازش مى كرد«.

)حكمت نامه جوان، ص 3۰4(

J 1359( آغاز جنگ تحمیلی
ه ش ( آغاز هفته دفاع 
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مـا سـه نوع صبر داریم: صبر بر طاعـت، صبر بر معصیت و صبر بر مصیبت. درخواسـت صبر، یعنی بلاهایی 
کـه سمـت من می آید، تحملش را داشـته باشـم. معلوم می شـود به سـراغ خط بـلا و مصیبت رفتـه ای و در آن 
خـط داری کار می کـنی و می خواهـی پاد زهرش را به دسـت بیاوری که کمتر تحت فشـار بـاشی. حضرت به او 

فرمودند: سئلت البلاء. تو از خدا بلا می خواهی که می گویی: اللهم انی اسئلك الصبر.
بجای این دعا بگو: اللهم انی اسئلك العافیة و الشکر علی العافیة. خدایا من از تو عافیت می خواهم. دقیقا ضد 
بلاء است این دعا و حتی توفیق شکر گذاری را هم درخواست می کنی. هم عافیت بده، هم توفیق شکرگزاری 
تا  به خاطر این عافیتی که به من دادی،  شکر هم بکنم. حضرت به آن شخص می فرمایند این را از خدا بخواه.
ـل اسـت. در ذیلـش حضـرت این جملـه را فرمودند: فـإن الشـکر علی العافیۀ خیر مـن الصبر علی  روایـت مفصّه
البـلاء. سپاسـگزاری از عافیـتی کـه خـدا داده، بهـتر اسـت از صـبری کـه نسبـت بـه بـلاء داده اسـت. زیـرا در 
مـورد بـلا چاره نداری. بـلاء آمده، چکار می خواهی بکنی؟ صـبردر بلا ارزش زیادی نـدارد. به همان 
مقـداری کـه جزع و فزع نکـنی، ارزش دارد. اما جایی که خـدا به تو عافیت داده، شـکرش با اختیار خود 
تو اسـت و فشـاری هم بـر تو نیسـت. ارزش این شـکر، از ارزش آن صبر خیلی بیشـتر اسـت. لذا حضـرت به او 

فرمودند: فإن الشکر علی العافیه خیر من الصبر علی البلاء.
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جوانی ارزشمندترین دوران زندگی است، آن چنان كه 
هم  و  باشد  دوران  این  قدردان  باید  جوان  خود  هم 
نیروى  این  از  بهره  گیرى  به  را موظفّ  دیگران، خود 
سرشار و پرتوان بدانند. رسول خدا6 در وصیت و 

سفارش خود به امیرمؤمنان علی7 می فرماید:
هَرَمكَِ قَبلَ شَبابكَِ أربعٍَ: قَبلَ بأَِربعٍَ بادِر عَلىُِ، »یا
تكَِقَبلَسُقمِكَوغِناكَقَبلَفَقرِكَوحَیاتكَِ وصِحَّ
قَبلَمَوتكَِ.«1؛»اىعلى!چهارچیزراپیشازچهار
چیزدریاب:جوانىاتراپیشازپیرى؛تندرستى
از پیش را ات نیازى بى  بیمارى؛ از پیش را ات

نیازمندى؛زندگىاتراپیشازمرگ.«

بر  تکیه  پیامبر6با  اسلامی  حرکت  آغاز 
جوانان

   رسول خدا6 از همان ابتدا، پایه  هاى دین اسلام 
را با دل پاك و زلال جوانان و با بهره  گیرى از قدرت 
ایمان و عمل آنان بنا نهاد. پیروان او را غالباً اقشار جوان 
تشكیل می دادند. چنان كه همین مسئله، سبب اعتراض 
از  نفر  پنج  و  بیست  كه  نپایید  دیرى  شد.  مشركان 
مشركان قریش در خانه ابوطالب جمع شدند و اعتراض 

خود را این گونه به او اعلام داشتند:
وسَبَّ  أحلامَنا  سَفَّهَ  قَد  أخیكَ  ابنَ  إنَِّ  طالبٍِ  أبا  »یا 
ابو طالب!  »اى  جَماعَتَنا«2  قَ  وَفَرَّ شَبابنَا  وأفسَدَ  آلهَِتَنا 
خدایانمان  داده.  باد  بر  را  ما  آرزوهاى  برادرزاده  ات، 
را دشنام داده، جوانان ما را به تباهی كشانده و میان ما 

جدایی انداخته است.«
آرى، چشم امید پیامبر6 به سوى جوانان بود و ایشان 

سرمایه  گذارى ویژه  اى بر روى نسل جوان داشته  اند.

های  عرصه  در  لایق  جوانان  به  اعتماد 
گوناگون

به  اعتماد  انتخاب و  از  لبریز  سیره رسول خدا6، 
جوانان لایقی است كه در نهایت نشان داده  اند اعتماد 

پیامبر به آنها، بی جهت و بدون دلیل نبوده است. 
   گویا كه چشمان تیزبین پیامبر6، در مرحله اول 
به »استعداد یابی« جوانان مسلمان، پرداخته و در مرحله 
دوم به »رشد و تربیت« این استعدادها همت گمارده و 
در نهایت در مرحله سوم، هر یك از آنها را در جایگاه 
متناسب خودشان قرار داده است. بنابراین باید گفت 
كه جوان گرایی پیامبر6 ریشه در دو مسئله اساسی 
یعنی »استعدادیابی« و » شایسته سالارى« داشته و به 
هیچ عنوان جنبه نمایشی و شعارى به خود نگرفته است. 
البته در این میان نباید از عنصر تربیت، آن هم با دستان 
توانمند پیامبر6، غافل ماند كه در حقیقت سبب 

اصلی شكوفایی استعدادهاى بزرگ بوده است.
در زیل به برخی عرصه  هاى حضور جوانان، مبتنی بر 

تدابیر رسول مكرم اسلام پرداخته خواهد شد.

1ـ در عرصه تبلیغ معارف
روزگار  اسلام،  تاریخ  روزهاى  سخت ترین  از  یكی 
محاصره در شعب ابی طالب است. مسلمانان در این 
محاصره در وضعیتی بسیار سخت، زندگی می  كردند؛ 
روزشان  شبانه  غذاى  خرما،  تنها یك  گاهی  چنانكه 
بود. پیامبر خدا6 حتی در چنین شرایطی دست از 
وظیفه تبلیغی خود بر نمی داشت و در موسم حج به 
میان حاجیان می رفت و از آیین اسلام براى مردم سخن 
می  گفت. در این میان دو نفر از بزرگان یثرب )مدینه 
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النبی( براى هم پیمان شدن با اهالی مكّه، به حج آمده 
بودند كه با پیامبر6 آشنا شدند و خدمت حضرت 
شنیدن  از  پس  آنان  شدند.  شرفیاب  رسول6 
سخنان كوتاه و نافذ آن حضرت، صریحاً اسلام آوردند 
و اعتقاد قلبی خود را اعلام كردند. سپس به حضرت 

گفتند:
»یارسولاللهابعثمعنارجلیعلمّناالقرآنویدعو

النّاسالىامرك.«3
ما با خود نمایندگى به را كسى خدا! رسول »اى
بفرستكهقرآنبهمابیاموزدومردمرابهآئینتو

دعوتنماید.«
حساس،  شرایط  این  در  كه  است  این  سوال  اما 
پیامبر6 چه كسی را براى این مسئولیت با اهمیت 

انتخاب  می  كند؟
آیا در شرایطی كه نماینده تبلیغی پیامبر6 می تواند 
اقتصادى  بحران  از  رفت  برون  در  اساسی  نقشی 
مسلمانان داشته باشد، نباید از یك پیرمرد كاركشته 
استفاده كرد؟ آیا نباید یك ریش سفید با سیاست را 
براى چنین كارى گسیل داشت؟ تا با رایزنی و گفتمان، 
مردم یثرب را به سوى اسلام بخواند و شرایط را براى 

حضور آنان فراهم آورد؟

برای  بیان  خوش  و  عالم  جوانی  انتخاب 
تبلیغ اسلام در مدینه

   پیامبر6، مصعب بن عمیر را كه در آن روزگار، 
جوانی كم سن و سال بود، براى این كار انتخاب كرد 
و دستور داد كه همراه آنان به مدینه رود. اما دلیل این 
انتخاب این بود كه مصعب، از معارف قرآن بسیار می-

دانست و مورد اعتماد پیامبر بود.4 
   مصعب، جوانی بسیار زیبا و از خانواده اى بسیار مرفّه 
بود كه در مكّه دور از چشم بستگانش، ایمان آورده بود. 
پدر و مادر او  هنگامی كه از ماجراى اسلام آوردن او مطلع 
شدند، او را از تمام امكانات، حتّی لباسی ساده، محروم 
كردند. این اشراف زاده مومن، با همین وضعیت دشوار 
در شعب ابی طالب همراه پیامبر6 زندگی می  كرد، تا 

روزى كه به دستور پیامبر6 به مدینه اعزام شد.5 

   مصعب با حرارت و نیروى ایمان و با شور و هیجان 
جوانی، وارد مدینه شد و در كمال خلوص و جدیتّ، 
فعّالیت تبلیغی خود را آغاز كرد. گفتار آتشینش در 
اخلاق  قرآن،  تلاوت  در  گرمش  آهنگ  سخنرانی، 
پسندیده اش در معاشرت با مردم، تدبیر عاقلانه اش در 
حلّ مشكلات و اختلافات، افكار مردم را متحوّل كرد و 
آنان را به شدّت تحت تأثیر رفتار و گفتار عمیق خود 

قرار داد. 
مصعب بن عمیر جوان، در سفر مدینه مأموریت خود را 
به بهترین وجه انجام داد و افتخارات درخشانی نصیبش 

گردید. از جمله افتخارات او است كه:
یده على اسلم و بالمدینة الجمعة جمع من اوّل »انهّ
اسیدبنخضیروسعدبنمعاذوكفىبذلكفخرا

واثرافىالاسلم.«6
و جمعه اقامه مدینه در كه است كسى اوّل »وى
جماعتكردوبهدستاواسیدبنخضیروسعدبن
معاذ)ازبزرگانصحابه(،مشرّفبهاسلمشدندواین
پیروزىهاىدرخشاندراسلمبراىافتخاروبزرگى

اوكافىاست.«
   او نشان داد كه اعتماد و انتخاب پیامبر6 بدون 
دلیل و مبنا نبوده است. بنابراین تمامی این موفقیت  ها 
خوبی  به  پیامبر6  اولاً  كه  است  آن  دهنده  نشان 
استعداد مصعب را در این زمینه كشف كرده بود؛  ثانیاً 
پس از تربیت این استعداد سرشار، به او اجازه رشد و 

تعالی داده است. 
استعدادهاى  از  كه سرشار  جوانانی  بسیارند      چه 
اما نه شناخته می  شوند و نه دستی  گوناگون هستند؛ 
نه  و  می  پردازد  استعدادهایشان  تربیت  به  پدرانه 

جایگاهی براى ظهور استعدادهاى خود می  یابند.
مصعب، بعد از ورود پیامبر6 به مدینه، در جنگ 
بدر در ركاب پیغمبر6 بود و در جنگ احد نیز 
پرچم مخصوص پیغمبر6 را به دست گرفت و در 

نهایت به درجه رفیع شهادت نائل شد.7 

2ـ در عرصه مدیریت اجتماعی
فتح مكّه، یكی از مهم ترین رخدادهاى صدر اسلام است 



كه فصل جدیدى در تاریخ اسلام گشود و مقاومت هاى 
دشمن را بعد از حدود بیست سال درهم شكست. در 
از  بت پرستی  و  شرك  بساط  مكّه،  فتح  با  حقیقت 
به  جهش  براى  اسلام  و  شد  برچیده  حجاز  سرزمین 

كشورهاى دیگر جهان آماده گشت.
   بعد از این پیروزى بزرگ و حاكمیت بر مهم ترین 
شهر  این  براى  باید  پیامبر6  مشركان،  پایگاه 
بر  از سوى خود، حاكمی  و  نماینده  اى معرفی می  كرد 
این منطقة حسّاس می  گمارد. ظاهر ماجرا نشان می  داد 
كه پیامبر6 شخصیتی معروف و پیرمردى با سابقه 
را براى این كار انتخاب خواهد كرد. اما پیامبر6 در 
عین ناباورى براى عتاّب بن اسید، به عنوان والی مكّه 

حكمی نوشت و او را روانه این شهر نمود.
   جالب است بدانیم كه سنّ عتاب بن اسید، در آن روز 
در حدود بیست و یك سال بوده است. پیغمبر امر فرمود 
كه وى با مردم نماز بگذارد و او اوّل امیرى بود كه پس 

از فتح، در مكّه اقامه نماز جماعت كرد.8 
اما سوال اساسی این است كه چرا پیامبر6 چنین 
جایگاه حسّاسی را به جوانی كم سنّ و سال سپرده است؟

شایسته سالاری در سیره نبوی
براى  را  اسید  بن  عتاب  كه  هنگامی  پیامبر6 

عهده دارى این مسئولیت می  فرستاد به او چنین فرمود:
»یاعتابتدرىعلىمناستعملتك؟استعملتكعلى
استعملته منك خیرا لهم اعلم لو و عزّوجلّ الله اهل

علیهم.«9
»آیامیدانىتورابهچهمقامىگماردهوبرچهقومى
فرمانرواكردهام؟توراحاكموامیراهلحرمخداو
ساكنینمكّهمعظّمهنمودهام.اگربینمسلمینكسى
راازتوشایستهترمىشناختم،حتماًاینمقامرابهاو

محولّمىكردم.«
و  شایستگی  پیامبر6،  انتخاب  ملاك  بنابراین     
توانایی بر مأموریت محوّله بوده و در این ملاك، حضرت 
تفاوتی میان پیر و جوان و غنی و فقیر و ... قائل نبوده 
است. رسول خدا6 براى نهادینه سازى این فرهنگ 

شایسته، به همراه عتاب بن اسید، حكمی فرستاد تا دلیل 
این كار خود را بر همگان روشن سازد. در این نامه آمده 

است:
و كعبه خانه همسایگان به خدا، پیامبر محمّد »از
...محمّدپیامبرخداحكم بعد اما ساكنانحرمخدا،
هركارشماوهرمصلحترابرعهدهعتّاببناسید
و جاهل دادن تعلیم و غافل كردن آگاه گذاشت؛
راستكردنكجىهاوادبكردنكسانىراازشما
كهازادبخدایىدورماندهاند،بهسببفضلوبرترى
او،وظیفهوىقرارداد...پساوخدمتگزارمااست
و پاكیزه زمینى و افكن سایه آسمانى شما براى و

خورشیدىدرخشندهاست.«
رسول خدا6 در پایان این نامه، همین نكته كلیدى را 

در یك فراز كوتاه، خلاصه كرد:
فَلیَْسَ سِنِّهِ بصِِغَرِ مُخَالفََتهِِ فىِ منِْكُمْ  مُحْتَجٌّ  یحَْتَجَّ »لا

الاكْبَرُهُوَالافْضَلَبلَِالافْضَلُهُوَالاكْبَرُ.«10
»مباداكسىازشمابهبهانهكمسنوسالبودنباوى
مخالفتكند.زیرابزرگتربودنمایهفضیلتنیست،

بلكهفضیلت،سبببزرگترىاست.«

3ـ در عرصه مدیریت نظامی
    رسول خدا6 در آخرین روزهاى زندگی خود، 
مسلمانان را براى جنگ با كشور نیرومند روم بسیج 
كرد. تمام افسران ارشد، كلیه بزرگان مهاجرین و انصار، 
این لشكر  با شخصیّت، در  همه شیوخ عرب و رجال 
عظیم بودند.)فلم یبق من وجوه المهاجرین و النصار الّا 

انتدب فی تلك الغزاة.(
   در میان این سپاه بزرگ، شخصیت  ها و شیوخی همچون 
ابوبكر، عمر، سعد بن ابی وقّاص، سعد بن زید، ابوعبیدة
وقتادة بن نعمان كه هر یك مدّعی جایگاهی ویژه براى 
خود بودند، نیز قرار داشته  اند11 بدون تردید، فرماندهی 
چنین سپاه عظیمی، بسیار مهم و شایان ملاحظه است و 
حتماً باید لایق ترین افسران از طرف پیشواى اسلام براى 

آن مقام خطیر برگزیده شود.
پرچم  و  را طلبید  بن زید  اسامة  اكرم6،     رسول 
فرماندهی را در حالی به دست او داد كه تنها هجده سال 



از عمرش نمی  گذشت.12 
نگویم  اگر  نظامی جهان،  تاریخ  نظر  از  چنین كارى 
نادر  و  كم  نظیر  كه  گفت  باید  قطعاً  است،  بی نظیر 
است. این كار پیامبر6، صداى اعتراض بسیارى 
از بزرگان و مدعیان را بلند ساخت؛ تا آنجا كه برخی، 

زبان به شكوه گشودند و گفتند: 
فرماندهى به نورس جوان این كه است شده »چه
مهاجرینسابقهداروپیشقدماناسلمبرگزیدهشده

است؟«
رسول خدا6 با شنیدن سخنان طعن  آمیز بعضی از 
افسران، بسیار خشمگین شد و با اینكه حال مساعدى 

نداشت، به منبر رفت و فرمود: 
فرماندهى درباره كه است سخنى چه این »مردم!
اسامهازبعضىازشمابهمنرسیدهاست؟طعنههاى
امروزشماتازگىندارد.چندسالقبلهمكهزید
بنحارثه،پدراسامهرابهفرماندهىلشكردرجنگ
موتهتعیینكردم،زبانبهطعنوملمتگشودید.«

سپس فرمود:
بعَْدِهِ منِْ ابنَْهُ  إنَِّ وَ خَلیِقاً للِْمَِارَةِ كَانَ إنِْ اللهِ ایْمُ »وَ

لخََلیِقٌللِْمَِارَةِ.«13
امارت شایستگى او( )جز كسى كه قسم خدا »به

لشكررانداردوهمانطوركهدیروززیدبنحارثه
اسامه فرزندش نیز امروز بود، امارت شایسته

شایستگىآنرادارد.«
اما متأسفانه با تمام این تأكیدات، بسیارى از مسلمانان 
از امر پیامبر مكرم اسلام6 سر باز زدند و حاضر به 
همراهی با سپاه اسامه نشدند. رسول خدا6 نیز در 

مورد آنها فرمود:
»لعََنَاللهُمَنْتخََلَّفَعَنْجَیْشِأسَُامَة.«14

ازسپاهاسامهتخلفّ »خدالعنتكندهركهراكه
كرد.«

پی نوشت
1 . الخصال ج 1 ص  .239 2  . تفسیر قمی، ج 1، ص 274. 
 3  . اعلام الوری، ج 1، ص  .139 4 . بحار الأنوار، ج 
19، ص  .10 5  . اعلام الوری، ج 1، ص  .140 6  . اسد 
  .2037  . انساب الأشراف،ج 1،ص  .176 الغابة، ج 5، ص
8  . سیره حلبی، ج 3، ص  .12 9  . اسد الغابة، ج 4، ص 36. 
 10 . تفسیر الامام العسکری، ص  .554 11  .  الطبقات 
  .6 12 . اسد الغابة، ج 1، ص  .146الکبری، ج 2، ص
التنزیل،  شواهد   .  14   الکبری،ج 2،ص146.  13.الطبقات 

ج 1، ص 339.



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

تنها علت عدم اجابت، ادعای دروغ و دورویی است...
 هنگام خواندن دعاهایى كه وارد شده، بدان چه مى گویى و آنچه را مى گویى در خود شكل بده. مواظب باش و مبادا با سخنان دروغ و بدون داشتن حالات بندگى و تضرّع 
و نیاز، با پروردگارت روبرو شوى. درباره سخنانت با خداوند، بیندیش. كسى كه از همه مردم قطع امید كرده باشد و با بیم و امید در پیشگاه خدا ایستاده و از سرنوشت بد خود 
شكایت مى كند، قطعاً خداوند او را اجابت كرده و مورد رحمت خود قرار مى دهد؛ ولى اگر كسى این الفاظ را خوانده و اثر اجابت ندیده و دعاى او ثمره اى جز ناامیدى و دورى 

از بارى تعالى نداشته باشد، تنها علت آن،ادعاى دروغ و دورویى است. 
   كسى كه به پول بیش از پروردگار جهانیان و پدر و فرزند بیش از خداى آسمانها و زمین اعتقاد داشته باشد، فریب مالش را خورده و به تدبیر خود در زندگى اطمینان دارد. 
چنین كسى اگر دعا بخواند و بخصوص در حال خواندن دعا ملتفت مطالب مذكور نیز باشد، ولى از خود خجالت نكشیده و از سخنان دروغى كه بر زبان مى آورد، ناراحت 

نشود؛ چنین شخصى، بزرگى و عظمت بى پایان خدا را ناچیز شمرده و سزاوار رد، طرد و راندن و حتّى خشم و دشمنى و مجازات مى شود. 
)میرزا جواد آقا ملكى تبریزى، المراقبات، ص45۰(

K روز عرفه روز نیایش
شهادت حضرت مسلم بن 
عقیل و هانی بن عروه 
علیهما الرحمه )60ه  ق(

رحلت آیت الله  
»سیدابوالحسن اصفهانی« 
زعیم شَهیر حوزه ی 
علمیه ی نجف)365ه ق(
آغاز سال تحصیلی و 
بازگشایی مدارس

51
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18:19 23 Sep 2015

1436 ذی الحجه   9



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

تــعــطــیــل

هر روز که معصیت خدا نشود، عید است...
هرگاه انسان بر سر دو راهى غریزه و وظیفه قرار گرفت و غریزه را انتخاب كرد، به سوى حیوانات گرویده بلكه از حیوانات هم پست تر شده است، چون كه از عقل و فكر و 
رهنمودهاى انبیا استفاده ننموده است )اولئك كالانعام بل هم اضل( آنان، هم چون چهارپایان بلكه گمراه ترند همانا بدترین جنبنده ها نزد خداوند، انسان هائى هستند كه 
گویا كر و گنگ اند و حاضر به تعقل هم نیستند. اما همین كه انسان در این دو راهى خطرناك وظیفه را انتخاب نمود و در خط ملائكه و پاكان قرار گرفت آن را عید مى گیرد، 
مثلًا غریزه گرسنگى و تشنگى و شهوت انسان را به استفاده از آب و نان و به سوى همسر مى كشاند، ولى وظیفه دستور مى دهد كه ماه رمضان خوددارى كن، كسانى كه 

سى روز وظیفه را انتخاب كردند، روز عید فطر را باید عید بگیرند، زیرا وظیفه را بر غریزه ترجیح داده اند.
غریزه فرزند دوستى به ابراهیم7 مى گوید: اسماعیل7 را ذبح نكن، اما وظیفه مى گوید: او را ذبح نما. حضرت ابراهیم7 در این دو راهى، رضاى خداوند و وظیفه بر 
تمایلات شخصى خود و غریزه پیروز كرد، لذا باید آن را عید بگیرد، اگر در حدیث مى خوانیم! هر روز كه در آن معصیت خدا نشود، عید است، به همین معنا است كه در برابر 

جاذبه هاى هواى نفس خط خدا قرار گرفته، بر سر خواسته همه شیطان هاى درونى و بیرونى  پا مى نهد، آن روز را باید عید بگیرد. )نهج البلاغه،ص ۸5۲(
آرى، عید قربان، روز پیروزى عقل و وحى بر هوى و هوس است. 

)روزنامه كیهان ، پنج شنبه 1 بهمن 13۸3(

عید سعید قربان )تعطیل(  2K

4:29
5:53
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

سه اصل تربیتی
1. اصل تشویق و تنبیه: مكتب پویاى اسلام براى هدایت بشر به اصل تشویق و تنبیه توجه ویژه اى نموده است و در تربیت اسلامى نیز به عنوان امرى مسلّم پذیرفته شده 
است. بهشت و جهنم، انذار و تبشیر پیامبران الهى:  و آیه هاى مربوط به پاداش و كیفر، همگى جلوه هایى از تشویق و تنبیه هستند و این اصل، باید به عنوان ابزار و 

مكانیزم انگیزش و جذب مورد توجه و استفادۀ مربیان و مبلغان محترم قرار گیرد.
۲. اصل تنوع: قرآن كریم براى بیان تعالیم الهى، از اصل تنوع براى هدایت بشر استفاده كرده است و احكام و مسائل مختلف را در قالب هایى جذاب همچون داستان بیان 
كرده است. در حال حاضر با توجه به گسترش تبلیغات، تنوع در برنامه هاى فرهنگى، جایگاه ویژه اى براى جذب جوان دارد و باعث رفع خستگى، ایجاد شادابى، تجدید 

نیرو و جذابیت بیش تر برنامه ها مى گردد.
3. اصل توجه به تفاوت هاى فردى: توانایى و ظرفیت انسان ها یكسان نیست و آنها در استعداد و توانایى هاى جسمى و روحى با هم تفاوت دارند و محور تكلیف و بازخواست 

هُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها« )بقره – ۲۸6( فُ اللَّ خداوند نیز با توجه به ظرفیت و توانمندى هاى افراد است، آنچنان كه در قرآن كریم مى فرماید: »لا یُكَلِّ
بنابراین مبلغ در جذب جوانان و انتقال معارف دینى به آنها، لازم است به تفاوت هاى فردى اشخاص توجه ویژه اى داشته باشد و براى افراد مختلف، نسخه هاى متناسب با 

ظرفیت و توانمندى هاى مختص به آنها بپیچد. )شیوه جذب جوانان، محمد اسماعیلى مباركه، ص 44-43(

رحلت استاد اخلاق و عالم 
عارف میرزا جواد ملکی 
تبریزی )1344 ه ق(

3K
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نَفَرَ  ةً فَلَوْ لا  ) وَ ما كانَ الُْؤْمِنُونَ لیَِنْفِرُوا كَافَّ
ینِ وَ لیُِنْذِرُوا قَوْمَهُمْ  هُوا فیِ الدِّ مِنْ كُلِّ فرِْقَةٍ مِنْهُمْ طائفَِةٌ لیَِتَفَقَّ

هُمْ یَحْذَرُون.( 1 ؛ »مؤمنان وظیفه ندارند كه همه رهسپار  إذِا رَجَعُوا إلَِیْهِمْ لَعَلَّ
میدان هاى نبرد شوند و از دستیابى به دانش باز مانند؛ چرا از هر فرقه اى گروهى نزد پیامبر 

نمى روند تا دانش دین بیاموزند و هنگامى كه به سوى قومشان بازگشتند، آنان را از مخالفت با 
احكام الى هشدار دهند، باشد كه آنان بترسند«؟

شأن نزول
كلبی از ابن عباس روایت می كند كه چون خداوند متعال در تشنیع منافقانِ متخلفّ از جهاد، آیاتی فروفرستاد، مؤمنان 
سوگند خوردند كه به هیچ عنوان از هیچ غزوه و سریهّ اى تخلفّ نجویند و در سریهّ اى كه پیامبر6 اعزام فرمود، 

حاضر شوند. آیه )در عدم لزوم حركت عموم مؤمنان( نازل گردید.2

نکات تفسیری
1ـ معناى آیه این است كه براى مؤمنان سایر شهرستان  هاى غیر مدینه، جایز نیست كه همگی به جهاد بروند؛ چرا از 
هر شهرى یك عدّه به سوى مدینةالرسول كوچ نمی كنند تا در آنجا احكام دین را یاد بگیرند و به  آن ها عمل كنند و 
در مراجعت، هم وطنان خود را با نشر معارف دین انذار كنند و  آثار مخالفت با اصول و فروع دین را به ایشان گوشزد 

كنند، تا شاید بترسند و به تقوا بگرایند.
از اینجا معلوم می شود كه اولاً مقصود از تفقّه در دین، معارف دینی از اصول و فروع آن است، نه فقط احكام عملی، 
كه امروزه در زبان علماى دین، كلمه فقه اصطلاح براى آن به كار می رود؛ به دلیل اینكه می فرماید: »وَ لیُِنْذِرُوا قَوْمَهُمْ«: 
و قوم خود را انذار كنند. روشن است كه انذار با بیان فقه اصطلاحی، یعنی با گفتن مسائل عملی صورت نمی گیرد؛ 

بلكه احتیاج به بیان اصول عقاید دارد.
ثانیاً معلوم می شود كه وظیفه كوچ كردن براى جهاد، از دوش طلبه علوم دینی برداشته شده است؛ آیه شریفه به 

خوبی بر این معنا دلالت دارد.3
2ـ آیه فوق كه با آیات گذشته در زمینه جهاد پیوند دارد، اشاره به واقعیتی می كند كه براى مسلمانان جنبه حیاتی 
دارد و آن این است كه گرچه جهاد بسیار پراهمیت و تخلفّ از آن ننگ و گناه است، در مواردى كه ضرورتی ایجاب 
نمی كند كه همه مؤمنان در میدان جهاد شركت كنند، مخصوصاً در مواقعی كه پیامبر6 شخصاً در مدینه باقی 
مانده اند، نباید همه به جهاد بروند؛ بلكه لازم است هر جمعیت از مسلمانان به دو گروه تقسیم شوند؛ گروهی فریضه 

جهاد را انجام دهند و گروه دیگرى در مدینه بمانند و معارف و احكام اسلام را بیاموزند.4
3- بعضی چنین تصور كرده اند كه میان این آیه و آیات سابق، نوعی منافات دیده می شود، زیرا در آیات گذشته به 
همه دستور شركت در میدان جهاد داده شده است و تخلفّ كنندگان از آن، به شدت مورد سرزنش قرار گرفته اند، 
ولی در این آیه دستور می دهد كه همه نباید به سوى میدان جهاد حركت كنند. اما روشن است كه این دو دستور با 
توجه به شرایط مختلف صادر شده است؛ مثلاً در مورد جنگ تبوك و روبرو شدن با ارتش نیرومند امپراتورى روم، 
چاره اى جز این نبود كه همه مسلمانان آماده جهاد شوند؛ ولی براى مقابله با گروه هاى كوچك تر ضرورتی ندارد همه 
مسلمانان حركت كنند؛ مخصوصاً در مواردى كه خود پیامبر6 در مدینه می ماند، مسلمانان نباید مدینه را خالی 
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كنند و خطرهاى احتمالی آن را نادیده بگیرند و از فراگیرى معارف و احكام اسلام غافل بمانند؛ بنابراین هیچ گونه نسخ در 
آیات فوق وجود ندارد و اینكه بعضی چنین تصور كرده اند، اشتباه است.5

3ـ آیه مورد بحث، دلیل روشنی است بر وجوب تعلیم و تعلمّ در مسائل اسلامی؛ به تعبیر دیگر هم تحصیل را واجب می كند 
و هم تعلیم را و اگر دنیاى امروز به تعلیمات اجبارى افتخار می كند، قرآن در چهارده قرن پیش علاوه بر آن، بر معلمان نیز 

این وظیفه را فرض دانسته است.6

حدیث
1ـ پیامبر6فرمودند: هر كه دانش بجوید، مانند كسی است كه روز خود را به روزه گذراند و شبش را به عبادت. اگر 

كسی یك باب علم بیاموزد، برایش بهتر است از اینكه كوه ابوقبیس طلا باشد و او آن را در راه خدا انفاق كند.7
2ـ  پیامبر خدا6فرمودند: هر كس از روى ریا و سُمعه )رسیدن به گوش مردم( و به قصد دنیاخواهی علم بیاموزد، خداوند 
بركت علم را از آن می  گیرد، زندگی  اش را بر او سخت می  گیرد و او را به حال خودش وامی  گذارد و هر كس كه خدا او را 

به حال خود واگذارد، هلاك شده است.8

داستان
زنی خدمت حضرت فاطمه3 رسید و گفت: مادر ناتوانی دارم كه در مسائل نمازش به مسئله مشكلی برخورد كرده و مرا 

خدمت شما فرستاده است تا آن را بپرسم.
حضرت فاطمه3  جواب آن مسئله را بیان فرمود. آن زن همین طور مسئله دیگرى پرسید تا ده مسئله شد. حضرت همه را 

پاسخ داد. سپس   آن زن از كثرت سؤال خجالت كشید و عرض كرد: اى دختر رسول خدا، دیگر مزاحم نمی شوم.
حضرت فرمود: نگران نباش، باز هم سؤال كن، با كمال میل جواب می دهم؛ اگر كسی اجیر شود كه بار سنگینی را بر بام حمل 

كند و در عوض آن مبلغ صد هزار دینار اجرت بگیرد، آیا از حمل بار خسته می شود؟
زن گفت: نه خسته نمی شود، زیرا در برابر آن مزد زیادى دریافت می كند.

حضرت فرمود: خدا در برابر جواب هر مسئله ، بیشتر از اینكه بین زمین و آسمان پر از مروارید باشد، به من ثواب می دهد؛ 
با این حال چگونه از جواب دادن به آن ها خسته شوم؟ از پدرم شنیدم كه فرمود: هنگامی كه عالمان شیعه من روز قیامت 
محشور می شوند، خداوند به اندازه علم آنان و درجات كوششان در راه هدایت مردم، برایشان ثواب و پاداش در نظر می-

گیرد و به هر كدامشان تعداد یك میلیون حله از نور عطا می كند. سپس منادى حق تعالی ندا می كند: اى كسانی كه یتیمان 
)پیروان( آل محمد: را سرپرستی نمودید، در آن وقت كه دستشان به اجدادشان )پیشوایان دین ( نمی رسید، كه در پرتو 
علوم شما ارشاد شدند و دین دار زندگی كردند. اكنون به اندازه  اى كه از علوم شما استفاده كرده  اند، به ایشان خلعت بدهید.9

نتیجه
3ـ شك نیست كه منظور از تفقّه در دین، فراگیرى همه معارف و احكام اسلام، اعم از اصول و فروع است؛ زیرا در مفهوم 
تفقّه همه این امور جمع است؛ بنابراین آیه فوق دلیل روشنی است بر اینكه همواره گروهی از مسلمانان به عنوان انجام یك 
واجب كفایی باید به تحصیل علم و دانش در زمینه تمام مسائل اسلامی بپردازند و پس از فراغت از تحصیل، براى تبلیغ 

احكام اسلام به نقاط مختلف، مخصوصاً نزد قوم و جمعیت خود بازگردند و آن ها را به مسائل اسلامی آشنا سازند.10

پی نوشت
1 . توبه:  .122 2 . علی بن احمد واحدی، ترجمه اسباب النزول، ص .141 3 . محمدحسین طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، 
  .1017 . زین الدین بن علی، منیةالمرید، ص  .6 . همان  .5 . همان  .1934 . تفسیر نمونه، ج 8، ص  .550ج 9، ص
8.حسن بن فضل طبرسی، مکارم الاخلاق، ج2، ص .348 9 . محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج2، ص .3 10 . ناصر مکارم شیرازی، 

تفسیر نمونه، ج 8، ص193.
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آیات قرآن در حوزه هاى گوناگون، به این مسئله پرداخته و دشمنان را به 
صراحت معرفی كرده است. در بررسی آیات، گروه  هاى زیر بیشتر به چشم 

می خورد:

1. کافران، دشمن خدا و مؤمنان
   خداوند در آیات فراوانی، كافران را دشمن خود و دشمن دوستان خود 
دانسته و مسلمانان را از دوستی با آنان پرهیز داده است؛ چنان كه در سوره 

ممتحنه می فرماید:
اى كسانی كه ایمان آورده اید! دشمن من و دشمن خودتان را به دوستی 
می گیرید؛ ]به طورى [ كه با آنها اظهار دوستی كنید، و حال آنكه قطعاً 
به آن حقیقت كه براى شما آمده، كافرند ]و[ پیامبر ]خدا[ و شما را ]از 
مكّه [ بیرون می كنند كه ]چرا[ به خدا، پروردگارتان ایمان آورده اید…1 

2. یهود، سرسخت ترین دشمن
آیات قرآن از »یهود« به عنوان دشمن ترین گروه براى مؤمنان یاد كرده و پس 

از آنان به »مشركان« اشاره نموده است.
 مسلمّاً یهودیان و كسانی را كه شرك ورزیده اند، دشمن ترین مردم 

نسبت به مؤمنان خواهی یافت… . 2
   آیاتی دیگر علت این دشمنی را كفر به آیات خداوند،3 تكذیب و قتل برخی 
پیامبران،4 روحیه عصیان و تجاوزگرى،5 فساد در زمین6 و جنگ افروزى7 

دانسته است.

3. مشرکان
»مشركان« در دشمنی با مسلمانان، همانند یهودیان هستند؛ امّا در مرتبه و 

اولویتّ دوم قرار دارند  و خطر ایشان كمتر از یهود است.

 
   

پیشنهاد هاى اجرایى هفتـه 

  جلسه با هیئت امناى مسجد    ارائه گزارش 

)فصلى( مالى و فرهنگى مسجد و جمع آورى نذورات 

مردمى    سركشــى به مدارس محــل و برقرارى 

ارتباط با دانش آمــوزان    برگزارى كلاس هاى 

احــكام و اعتقــادات دینى ویــژه دانش آمــوزان در 

مدارس محله    برگزارى مراسم دعاى توسل )سه 

شنبه(    عیادت از سالمندان محله در روز جهانى 

ســالمندان    برگزارى جشــن میلاد امام هادى 

علیه السلام    برنامه ریزى جهت برگزارى كرسى 

تلاوت قرآن مجید    برگزارى مراسم دعاى كمیل 

)پنج شنبه(    برگزارى مراسم دعاى ندبه )جمعه(  

  برگزارى جشــن غدیر و برپایى ایستگاه صلواتى 

با همكارى تشــكل هاى مســجدى    برگزارى 

فلسطینىمسابقه نقاشى بین كودكان مسجد با موضوع كودكان 



4. منافقان
در آیات فراوانی از منافقان به عنوان دشمنی خطرناك، یاد شده و ویژگی هاى آنان كفر ورزیدن در پوشش 
ایمان، نیرنگ، فساد در پوشش اصلاح، چند چهره  گی، سفاهت، طغیانگرى و سركشی،8 تشویق مردم به منكرات، 

دروغ گویی9 و… دانسته شده است.

5. نصارا
اگرچه نگاه قرآن به مسیحیان ملایم تر از یهود است، زیرا آنان از مواضع صلح جویانه بیشتر استقبال می كنند؛ اما این نگاه 
هرگز به معناى دوستی آنان با مسلمانان نیست، بلكه در آیاتی از قرآن، مؤمنان را از دوستی با آنان پرهیز داده است.10  

گروه هاى یادشده در دشمنی با اسلام، »مهدویت« را به عنوان آموزه اى تأثیرگذار، همواره مورد هجوم قرار داده اند.

عوامل مخالفت و دشمنی با حق
دنیاپرستی

تاریخ گواه روشنی است بر اینكه افرادى به جهت بهره هاى ناپایدار دنیایی، در برابر حق و اهل آن، به مخالفت و 
دشمنی برخاسته اند؛ از آنجایی كه هدف آموزه مهدویت، مبارزه با دنیا پرستی و دنیا پرستان و خلاف خواسته هاى 

آنان است؛ این صفت به شدّت مورد دشمنی آنها قرار دارد.

سلطه جویی
آموزه هاى مهدوى با هرگونه استكبار و »سلطه جویی« بر دیگران مخالف است؛ از این رو سلطه جویان، آن را در 
مقابل خود می دانند. به گونه اى كه می توان گفت دشمن ترین اشخاص با مهدویت و حضرت مهدى، ستمگران و 

سلطه جویان عالم اند.

تعصب های کور 
در طول تاریخ گروه هایی بوده اند كه با پافشارى بی جا بر پندارها و باورهاى خود، در بیراهه گام نهاده اند. اینان به 
جهت تعصب هاى كور از پذیرش حقیقت ، سر باز زده و به دشمنی با آن برخاسته اند. خداوند متعال لجبازى برخی 

در برابر حق را این گونه توصیف كرده است:
» و اگر پاره سنگی را در حال سقوط از آسمان ببینند، می گویند: »ابرى متراكم است.« 11

عدم آگاهی از حقیقت مهدویت
از افتخارات اسلام، دعوت انسان ها به اندیشیدن و كسب آگاهی است. پیشوایان معصوم همواره پیروان خود را به 
خردورزى سفارش كرده اند تا مبادا در دام جهل و نادانی به انكار حقایق بپردازند. خداوند متعال دلیل انكار آیات 

الهی را به سبب جهل برخی از افراد دانسته است:
»بلكه چیزى را دروغ شمردند كه به علم آن، احاطه نداشتند….12«

پی نوشت
.785(،آیه(5.مائده.704.همان،آیه.783.همان،آیه.82آیه،)5(2.مائده.2آیه1و،)1.ممتحنه)60
.89(،آیه67ومنافقون)63(،آیات1تا(9.نك:توبه.14آیات8تا،)8.نك:بقره)2.7.همان.646.همان،آیه

10.مائده)5(،آیه11.51.طور)52(،آیه12.44.یونس)10(،آیه39.



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

آنها در خودشان عیب نمی بینند! 
مهمتر از این كه طرحى براى رهبرى این نسل )جوان( تهیه كنیم این است كه این فكر در ما قوّت بگیرد كه مسئله رهبرى و هدایت، از لحاظ تاكتیك و كیفیت عمل، در 

زمانهاى متفاوت و در مورد اشخاص متفاوت فرق مى كند و ما باید این خیال را از كلّه خود بیرون كنیم كه نسل جدید را با همان متد قدیم رهبرى كنیم.
اولًا باید نسل جوان را بشناسیم و بفهمیم داراى چه مشخصات و ممیّزاتى است. درباره این نسل دو طرز تفكر شایع است و معمولًا دو جور قضاوت مى شود.

از نظر یك طبقه اینها یك عده مردمى هستند خام، مغرور، گرفتار هوا و هوس، شهوت پرست، داراى هزار عیب. این طبقه همیشه به این نسل دهن كجى مى كنند و ناسزا 
مى گویند.

اما از نظر خود نســل جوان، درســت بعكس است. آنها در خودشان عیب نمى بینند؛ خودشان را مجسمه هوش، مجسمه فطانت، مجسمه آرمان هاى عالى مى دانند. 
نسل كهن اینها را تكفیر و تفسیق مى كند و اینها آنها را تحمیق و تجهیل. آنها به اینها مى گویند شما كافرید، شما شهوت پرستید؛ اینها به آنها مى گویند شما نادانید، شما 

نمى فهمید.
البته از نظر كلى، یك نسل نسبت به نسل پیش ممكن است صالح باشد و ممكن است منحرف باشد.

)رهبرى نسل جوان، ص 13(

 4K
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

یبا رعایت ادب و کلام ز
یكى از اسباب جلب محبت عموم مردم و به خصوص نسل جوان، متانت در سخن، ادب در گفتار و خوش گویى است كه در نرم ساختن دل ها و جلب عاطفه ها نقش تعیین 
كننده اى دارد. بنابراین هر كس خوش سخن باشد، از دیگران نیز كلام نیكو مى شنود و خود را چون گُلى مى نمایاند كه اطرافیانش را پروانه وار به سمت خویش جذب مى كند.
امام على7 مى فرمایند: كسى كه با مردم زیبا رفتار كند، مردم نیز با وى زیبا رفتار خواهند كرد. )غرر الحكم، ج 5، ص 345( و در حدیث دیگرى مى فرمایند: »مَن عَذُبَ 

لِسَانَهُ كَثُرَ إخوَانُهُ؛ كسى كه زبانش گوارا و شیرین باشد، دوستان و برادرانش بسیار مى شوند.« )بحار الانوار، ج 5، ص ۲7۸(
در كلامى از امام كاظم علیه السلام نیز این چنین آمده: احترام میان خود و برادرت را از بین مبر و چیزى از آن باقى بگذار؛ زیرا از میان رفتن آن، سبب از میان رفتن حیا و 

شرم است و برجاى بودن احترام، عامل بر جاى بودن دوستى و محبت مى باشد. )تحف العقول، ص 37۰(
تجربه مبلغین و روحانیون نیز در طول سال ها ثابت كرده  است كه رعایت ادب و خوش گویى در مقابل افراد كوچک تر از خودشان، نه تنها باعث كسر شأن و احترام آنها 

نگشته، بلكه محبت و احترام نسبت به آنها را در دل ها نهادینه ساخته است.
از بى ادبى كسى به جایى نرسید  حقاً كه ادب تاج سر مردان است

)با تصرف از كتاب »شیوه جذب جوانان«، محمد اسماعیلى مباركه(

شكست حصر آبادان در 
عملیات ثامن الائمه علیه 
السلام  )1360 ه ش( 
روز جهانی جهانگردی 
)برابربا 27 سپتامبر(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

سیره نبی اکرم6، بهترین الگوی ارتباط
وا مِنْ حَوْلِكَ « )آل  ا غَلیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّ هِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّ قرآن كریم درباره اخلاق نیكوى پیامبر اكرم6 و تأثیر آن در جذب مردم مى فرماید: »فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّ

عمران – 159(
ارتباط محبت آمیز پیامبر و ائمه:  با اصحاب و عموم مردم، بر اساس محبت و علاقه بوده است. در منابع مختلف دربارۀ سیره پیامبر اكرم6 آمده است: »... نه 
ترش رو بود و نه سبک سر. احدى از آزاد و برده براى حاجتى به خدمتش نرسید، مگر آنكه براى انجام حاجتش به پا مى خاست و اقدام مى كرد.اگر فردى به ایشان دست 
مى داد، حضرت صبر مى كرد تا او خود دستش را رها كند. وقتى مسلمانى را مى دید، با او دست مى داد. اگر كسى بر ایشان وارد مى شد، حضرت به او احترام مى كرد، چه 
بسا جامه اش را براى او پهن مى كرد و یا سجاده اى را كه روى آن نشسته بود، در اختیار تازه وارد مى گذاشت. كم مى شد در جواب درخواست كسى »نه« بگوید. هرگاه از آن 
حضرت درخواستى مى شد، اگر موافق بود، قبول مى كرد و در غیر این صورت سكوت اختیار مى نمود. اصحاب و یاران خویش را با كنیه یاد مى كرد و به هركدام به یک اندازه 

مى نگریست. )بحار الانوار، ج 7، ص 19(
پس رواســت تا مبلغان و روحانیون در برخورد با مردم و خصوصاً جوانان كه از روحیه اى حســاس تر برخوردارند، به نبى اكرم6 تأســى نموده و از این اُسوه ى حسنه، 

درس هاى عملى بیاموزند. )شیوه جذب جوانان، محمد اسماعیلى مباركه، ص 64(

آغاز انتفاضه جدید مسجد 
الاقصی )1379 ه  ش( 6K
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

یونس نقاش
یونس نقاش، یكى از صنعت گرانى كه با امام هادى7 رفت و آمد داشت، روزى لرزان به خدمت ایشان آمده و گفت: »سرور من! شما را وصیت مى كنم كه با اهل و عیالم 
نیكى كنید.« امام فرمود: »چه شده؟« گفت: »خیال دارم فرار كنم.« حضرت تبسم كنان فرمود: »چرا؟« گفت: »براى اینكه ابن بغا )از سران حكومتى( نگین بى ارزشى 
برایم فرستاد كه بر آن نقشى حک كنم. موقع نقش زدن، نگین دو قسمت شد، و فردا قرار است نگین را پس بگیرد. او یا هزار تازیانه بر من مى زند یا مرا مى كشد.« حضرت 
فرمودند: »برو به منزلت، تا فردا فرج مى رسد و جز خیر، چیز دیگرى نیست.« باز فردا صبحِ زود، لرزان آمد و گفت: »فرستاده ى او آمده و نگین را مى خواهد.« امام فرمود: 
»برو كه جز خیر نمى بینى.« گفت: »چه جواب گویم؟« امام خندید و فرمود: »برو ببین چه خبر آورده، هرگز جز خیر نیست.« یونس رفت و بعد از مدتى خندان بازگشته و 
عرض كرد: »فرستاده گفت: كنیزكان بر سر این نگین خصومت مى كنند، اگر ممكن است آن را دو قسمت كن تا تو را بى نیاز كنیم.« حضرت فرمود: »خداوندا! سپاس، 
مخصوص توست كه ما را از افرادى قرار دادى كه حق شكر تو را بجاى آورند. حال به او چه گفتى؟« عرض كرد: »گفتم مرا مهلت دهید تا فكر كنم كه چگونه این كار را 

انجام دهم.« امام فرمود: »درست گفتى.«
)اثبات الهداة، ج 4، ص 4۲7(

ولادت حضرت امام علی 
النقی الهادی علیه السلام  
)212 ه ق(

روز بزرگداشت فرماندهان 
شهید دفاع مقدس
روز آتشنشانی و ایمنی 
شهادت سرداران اسلام: 
فلاحی، فكوری، نامجو، 
كلاهدوز و جهان آرا 
)1360ه ش( 
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

حق را آسان می پذیرد... 
امام خامنه اى )مدظله العالى(: جوان، حق را آسان مى پذیرد. این بسیار مهم است. جوان، راحت و صادقانه اعتراض مى كند و بى دغدغه و بدون هیچ گونه گرفتارى درونى، 
اقدام مى كند. این هم بسیار مهم است. پذیرش آسان، اعتراض صادقانه و اقدام بى دغدغه را شما كنار هم بگذارید، ببینید چه حقیقت زیبایى به وجود مى آید و چه كلیدى 
براى حل مشكلات است. جوان به طور طبیعى طالب اصلاح است. البته من به تعبیرهاى رایج اصلاح طلب و محافظه كار و امثال اینها هیچ كارى ندارم؛ اصلاح طلبى به 
عنوان یک پُز سیاسى، مورد نظر من نیست. بعضى كسان دم از اصلاح طلبى مى زنند، در حالى كه اصلًا نمى دانند چه مى خواهند و دنبال چه هستند. بعضى كسان دم از 
اصلاح طلبى مى زنند، در حالى كه آن چیزى كه ته ذهنشان قرار دارد، در واقع اصلاح طلبى نیست؛ نوعى ارتجاع و برگشت به عقب است. )مقصودم كسانیست كه( واقعاً 
از كمبودها، نارسایى ها، عقده ها و انحراف ها رنج مى برند و دنبال اصلاح آنها هستند، كه این به جاى خود مطلوب است. جوان، این گونه اصلاح طلب است؛ یعنى به طور 
طبیعى طالب عدالت، آزادى هاى مشروع و تحقّق آرمان هاى اسلامى است. حقایق و آرمان هاى اسلامى، او را به هیجان مى آورد و در او جاذبه ایجاد مى كند. تصویرى 
كه در ذهن او از سیماى امیرالمؤمنین7 نقش بسته، او را به هیجان مى آورد؛ نواقص موجود را با او تطبیق و مقایسه مى كند و طالب اصلاح مى شود. این ویژگى بسیار 

برجسته اى است. )۸۰/۸/1۲(

روز بزرگداشت مولوی
روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی دریانوردی
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

شیطان نعره زد... 
مولا على7 ) در خطبه روز عید غدیر ( فرمود : وقتى كه به همدیگر رسیدید همراه سلام ، مصاحفه كنید ، و در این روز به یكدیگر هدیه بدهید ، این سخنان را هركه بود و 

شنید ، به آن كه نبود برساند ، توانگر به سراغ مستمند برود ، و قدرتمند به یارى ضعیف ، پیامبر مرا به این چیزها امر كرده است. )وسائل الشیعه،ج7، ص3۲7( 
جابر از امام باقر7 روایت كند كه چون پیامبر اكرم6 در روز غدیر خم دست على7 را در دست گرفت، شیطان در میان سپاهیانش نعره برآورد و هیچ یك از آنها 
چه در خشكى و چه دریا به جاى نماند مگر آنكه در پى نعره او به سویش دویدند و گفتند: اى آقا و مولا! چه بر سر تو آمده؟ ما هرگز از تو نعره اى دهشتناك تر از این نعره 
نشنیده بودیم. او بدیشان گفت: این پیامبر كارى كرد كه اگر براستى این كار تحقّق یابد دیگر كسى هرگز خدا را نافرمانى نكند. آنها در پاسخ گفتند: سرورا! تو آدم را فریب 
دادى، و چون منافقان گفتند: این مرد ]پیامبر اكرم6[ از سر هواى نفس سخن مى گوید، و یكى به دیگرى گفت: مگر نمى بینى كه چشمانش چگونه در كاسه سرش 
مى چرخد؟ گویا دیوانه شده، مقصودشان پیامبر6 بود. در این هنگام شیطان فریادى از سر شادى زد و دوستانش دوباره گرد او حلقه زدند. او بدیشان گفت: آیا مى دانید 
من پیشتر با آدم ابو البشر چه كرده ام؟ گفتند: آرى، گفت: آدم، پیمان خود را شكست ولى بخدا كفر نورزید ولى اینان هم پیمانشان را نقض كردند و هم به پیامبر6  

كفر ورزیدند.
ادامه در صفحه بعد <<

روز همبستگی و همدردی 
با كودكان و نوجوانان 
فلسطینی
روز جهانی سالمندان

9K
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

تــعــطــیــل

ادامه از صفحه قبل <<
پس هنگامى كه پیامبر6 از این جهان رخت بربست و مردم به جاى على7 دیگرى را به خلافت نشاندند شیطان تاج شاهى بر سر نهاد و منبرى نهاد و روى بالش  

نشست، و پیادگان و سوارگان خود را گرد آورد و بدیشان گفت: شادى كنید كه تا روز ظهور امام، خداوند فرمان برده نشود.
بَعُوهُ إِلاَّ فَرِیقاً مِنَ الْمُؤْمِنِینَ  . امام باقر علیه السّلام فرمود: تأویل این آیه هنگامى بود كه پیامبر6  هُ فَاتَّ قَ عَلَیْهِمْ إِبْلِیسُ ظَنَّ امام باقر7 این آیه را تلاوت فرمود: وَ لَقَدْ صَدَّ
رحلت فرمود و گمان ابلیس همان هنگامى بود كه در باره پیامبر6 گفتند: او از سر هواى نفس سخن مى گوید، و شیطان در این هنگام گمانى در باره ایشان برد و آنها 

گمان شیطان را تصدیق كردند و تحقّق بخشیدند.
)ترجمه روضه كافى(

عید سعید غدیر خم  )10 
ه ق(  )تعطیل(

وفات حکیم خواجه نصیر 
الدین طوسی )672ه ق(
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ا مِنْ تَقْوَى  ) ذلكَِ وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائرَِ اللِ فَإنِهَّ
الْقُلُوبِ( 1 ؛ »این است ]برنامه هاى حج و حدود و مقرّرات خدا[ و هر 

كس شعائر خدا را بزرگ شمارد، بدون تردید این بزرگ شمردن ناشى از تقواى 
دل هاست.

نکات تفسیری
1ـ درباره شعائر خدا در این آیه،  اختلاف است؛ برخی گویند مناسك حج است؛ برخی گویند قربانی حج است، 

كه باید حیوان سالم و فربه انتخاب كرد؛ بعضی گویند شعائر خدا، یعنی دین خدا و تعظیم آن، یعنی التزام به آن؛ یعنی 
هر كس شعائر خدا را تعظیم كند، تقواى قلبی خود را نشان داده است. بدیهی است كه تقواى حقیقی، همان تقواى 

قلبی است.2  
2ـ قرآن كریم در آیات دیگر با صراحت دو مورد از مراسم و برنامه هاى حج را جزو شعائر الهی شمرده است؛ یكی 
»صفا و مروه« و دیگر »شتران قربانی«؛ ولی شعائر الهی در این دو خلاصه نمی شود و تمام عبادت هاى دسته جمعی از 

شعائر خداوند است، مانند نماز جمعه و جماعت و همه  مراسم حج.3
3ـ كلمه »تقوى«  آن طور كه راغب بیان كرده، به معناى آن است كه انسان خود را از آنچه می ترسد، در محفظه اى قرار 
دهد؛ یعنی از هر عملی كه با كمال نفس منافات داشته باشد، پرهیز كند. به طور كلی تقوا به معناى پرهیز از محرمات و 
فجور به معناى بی  پروایی در انجام محرمات است.4 پس این دو در مقابل هم هستند و براى فاجر دانستن كسی، فقط 

كافی است كه یقین كنیم او در مقابل محرمات تقوا ندارد. 
4ـ اضافه شدن كلمه »تقوى« به كلمه »القلوب« در آیه مورد بحث، از نظر قواعد ادبی گویاى این نكته است كه حقیقت 
تقوا امرى است معنوى، كه قائم است به دل ها. پس تقوا قائم به حركات بدنی نیست؛ چراكه این حركات در اطاعت و 
معصیت مشترك است مثلاً دست زدن و لمس كردن بدن جنس مخالف در نكاح و زنا و نیز كشتن یك انسان، چه در 
جنایت و چه در قصاص، و یا نماز براى خدا و براى ریا، امثال این  امور از نظر ظاهرى یكی است؛ پس اگر یكی حلال 
و دیگرى حرام، یكی زشت و دیگرى معروف است، به سبب همان امر معنوى درونی و تقواى قلبی است، نه خود عمل 

و نه عناوینی كه از افعال انتزاع می شود، مانند احسان و اطاعت و امثال آن.5
5ـ در كتاب شریف مصباح الشریعه، تقوا را از “وقایه” به معناى حفظ و نگهدارى نفس می داند و اینكه هر فردى به 
اقتضاى مرتبه ایمان و معرفت و نیروى روحانی خود می تواند از حقیقت تقوا به همان میزان استفاده كند و كامل ترین 
مرتبه تقوا، مربوط به كسانی است كه تمام اعمال و رفتار و گفتارشان براى خدا و در راه خداست؛ بنابراین از این افراد 
حتی مباح )عملی كه انجام و ترك آن مساوى باشد( هم صادر نمی شود،  چه رسد به امور مشتبه و حرام. نكته دیگر این 

است كه هر چه مراتب تقوا محكم تر باشد، بهره مندى از حقایق هم بیشتر خواهد بود.6

حدیث
1ـ امام صادق7 فرمودند: از ما نیست ـ و ارزشی ندارد ـ كسی كه در شهرى صدهزار نفرى یا بیشتر زندگی كند و 

در آن شهر شخصی پارساتر از او وجود داشته باشد.7
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2ـ امام علی7فرمودند: من رهنمایم؛ من ره یافته ام؛ پدر یتیمان و مستمندانم؛ سرپرست بیوه زنانم؛ پشت و پناه هر ناتوانی 
هستم و مأمن هر وحشت زده  اى؛ من رهنماى مؤمنان به سوى بهشتم؛ ریسمان استوار خدایم؛ حلقه و دستاویز محكم خدایم و 

كلمه تقوا؛ من چشم خدایم و زبان راستگوى او و دست او.8

داستان
مردى دهاتی پیوسته خدمت امام صادق7 رفت وآمد می كرد. مدتی امام او را ندید؛ از حال او جویا شد. شخصی محضر 
امام بود، خواست از مرد دهاتی عیب جویی كند و به این وسیله از ارزش او نزد امام بكاهد؛ گفت: آقا آن مرد دهاتی و 
بی سواد است؛ چندان آدم مهمی نیست. امام فرمود: شخصیت انسان در عقل اوست و شرافتش در دین او و بزرگوارى اش 
در تقواى اوست؛ ارزش آدمی بسته به این سه صفت است؛ زیرا مردم از لحاظ نسل یكسان اند و همه از آدم هستند و مزایاى 

مادى، ارزش آفرین نیست. آن مرد از فرمایش امام7 شرمنده شد و دیگر چیزى نگفت.9

نتیجه
مرحوم علامه طباطبایی2 می فرمایند: تقوا عبارت است از امتثال اوامر خداى تعالی و اجتناب از آنچه از ارتكاب آن نهی 
فرموده و شكر در برابر نعمت هایش و صبر در هنگام ابتلا به بلایش. به طور اجمال تقواى خداى سبحان، به این است كه 

اطاعت شود و معصیت نشود و این جز با خضوع در برابر او حاصل نمی شود.
سپس می فرمایند: قهراً حق ّ تقوى عبارت خواهد بود از عبودیت خالص؛ عبودیتی كه مخلوط با انانیّت و غفلت نباشد. ساده تر 

اینكه حق تقوا عبارت خواهد بود از پرستش خداى تعالی، بدون خلط با پرستش هواى نفس و یا غفلت از مقام ربوبی.10

پی نوشت
  .423 . محسن قرائتی، تفسیر نور، ج 8، ص  .132 . فضل بن حسن طبرسی، مجمع  البیان فی تفسیر القرآن، ج 7، ص  .32 :1 . حج
4 . محمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 20، ص .29 5 .همان، ج 14، ص .37 6 . منسوب به جعفربن محمد7، 
مصباح الشریعة، با تلخیص   7 . محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج 2، ص79. )ظاهراً مقصود از پارساتر در روایت شریف، پارساتر از 
شیعه است؛ یعنی این طور نباشد که رفتار آنان نسبت به شما شیعیان تطبیق بیشتری با تقوا داشته باشد(. 8 . شیخ صدوق، التوحید، 
  .3610 . محمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 3، ص  .579 . محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج47، ص  .165ص
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بی گمان حضرت مهدى7 آن ذخیره الهی، داراى عمرى بس طولانی است. 
تا كنون، افزون بر 1170 سال از عمر پر بركت آن حضرت گذشته است. 

امام حسن مجتبی7 دراین باره فرمود: 
در  بانوى كنیزان است. خداوند  فرزند  برادرم،  فرزندان  از  نهمین 
دوران غیبت، عمر او را دراز خواهد كرد؛ آن گاه به توان خویش وى 
را در سیماى جوانی كمتر از چهل سال برخواهد انگیخت، تا دانسته 

شود خداوند بر هر چیز توانا است. 1

طول عمر از نگاه روایات
در روایات رسول خدا6 درباره طول عمر انسان، سخنانی در دست 
است كه آن را امرى ممكن می شمارد. یكی از كسانی كه در فرمایشات 
پیامبر7 ـ به ویژه در منابع اهل سنّت ـ به طول عمر او اشاره شده، دجّال 
باورند دجّال در دوران  این  بر  پایة همین روایات،  بر  است. اهل سنّت، 
پیامبر7 زاده شده و به زندگی خود ادامه می دهد، تا در آخِرالزمان خروج 
كند.2 حال اگر این احادیث درست باشد ـ چنان كه اهل سنّت بر این باورند 
ـ در این صورت، شایسته نیست كه آنان در حیات و عمر طولانی امام 

مهدى: تردید كنند. 

طول عمر از نگاه عقل
افزون بركتاب و سنّت، خِرَد سالم نیز طول عمر را براى  انسان، ناممكن 
و  حكیمان  می شمارد.  ممكن  كامل  به طور  امرى  را  آن  بلكه  نمی داند؛ 
فیلسوفان براین باورند كه بهترین دلیل بر امكان هر چیزى، واقع شدن آن 
چیز است. همین كه طول عمر در میان پیشینیان روى داده و تاریخ، افراد 
فراوانی را به ما نشان می دهد كه عمرى دراز داشته اند، خود گواه روشنی 

است بر این كه طول عمر از دیدگاه عقل، امرى ممكن است.3
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فرجام زندگی حضرت مهدی7
دربارة فرجام زندگی آخرین حجت الهی ، دیدگاه هاى گوناگونی یاد شده است. برخی پایان عمر آن حضرت را 
با كشته شدن و شهادت دانسته و برخی دیگر رحلت آن بزرگوار را به مرگ طبیعی ذكر كرده اند. هر كدام از 

دیدگاه ها، دلایلی بر ادعاى خویش آورده اند.

 یك. شهادت امام مهدی7
روایاتی در دست است كه پایان عمر همة امامان: را شهادت )مرگ غیر طبیعی( ذكر كرده است. از امام 
حسن7 نقل شده كه فرمود: »… مَا منَِّا إلِاَّ مَقْتُولٌ أوَْ مَسْمُومٌ؛4 هیچ یك از ما امامان نیست، جز آن كه كشته 

یا مسموم شود.«

دو. رحلت به مرگ طبیعی
كسانی كه معتقدند آن حضرت به مرگ طبیعی از دنیا خواهد رفت، به اسنادى دال بر مرگ طبیعی آن حضرت 

در روایات اشاره دارند . أیوب  بن نوح از امام رضا7 اینچنین نقل می  كند: 
هیچ یك از ما امامان نیست كه نامه ها نزد او رفت و آمد كند و از مسائل پرسیده شود و با انگشتان بدو 
اشاره كنند و اموال نزد وى حمل شود، جز آن كه به خدعه كشته شود یا آن كه بر بستر خود بمیرد، تا 
جایی كه خداى تعالی، مردى را براى این امر برانگیزد كه مولد و منشأ او مخفی، اما نسبش آشكار است.5 

پی نوشت
1.شیخصدوق،كمالالدینوتمامالنعمة،ج1،ص2.315.ر.ك:احمدبنحنبل،مسند،ج4،ص444؛بخارى،صحیح،ج9،
.2264.علىبنمحمدخزازقمى،كفایةالاثر،ص.2143.ر.ك:محمدرضاحكیمى،خورشیدمغرب،ص.133ص
اغْتیِلَأوَْمَاتَعَلىَفرَِاشِهِ 5.»مَامنَِّاأحََدٌاخْتَلفََتْإلِیَْهِالكُْتُبُوَأشُِیرَإلِیَْهِباِلأْأَصَابعِِوَسُئلَِعَنِالمَْسَائلِِوَحُمِلتَْإلِیَْهِالأْأَمْوَالُإلِاَّ
حَتَّىیبَْعَثَاللهُلهَِذَاالأْأَمْرِغُلَماًمنَِّا«؛)محمدبنیعقوبكلینى،الكافى،ج1،ص342؛نعمانى،الغیبة،ص168،ح9؛شیخصدوق،

كمالالدینوتمامالنعمة،ج2،ص370



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

احترام به همه، حتی کوچکتر
ســیره پیامبر اســلام6 همواره بر احترام به مردم بوده است. در ســیره هیچ كس به اندازه رسول االله6 احترام به انسان ها و ادبى برخاسته از عمق جان به چشم 
نمى خورد. او حتى در برابر كافران و مشركان نیز با نهایت احترام و ادب سخن مى گفت و رفتار منطقى همراه با مدارا داشت. این رفتار، بى شک یكى از عوامل موفقیت 
وا مِن حَولِکَ«؛ )آل  چشــم گیر آن حضرت در مدت اندک رســالتش بوده است. خداوند در این باره خطاب به پیامبر6 مى فرماید: »وَ لَو كُنتَ فَظّاً غَلیظَ القَلبِ لانفَضُّ

عمران - 159( اگر خشن و سنگ دل بودى، مردم از اطراف تو پراكنده مى شدند.
ولُوا لِلنّاسِ حُسناً«؛ )بقره - ۸3( با مردم به زبان خوش سخن بگویید.

ُ
خداوند متعال در یک دستورالعمل عمومى به همۀ مردم مى فرماید: »وَ ق

هر چند این فرمان در خصوص تعلیم و تربیت صادر نشده؛ ولى بى تردید شامل فعالیت هاى آموزشى و پرورشى نیز مى شود؛ زیرا رفتار شایسته در حوزه خانواده و آموزش و 
پرورش نسبت به هر جاى دیگرى اولویت دارد. بر این اساس، تحقیر هر مسلمان، حتى فرزندان كوچک و نوجوانان از نظراسلام ممنوع است و كسى حق ندارند شخصیت 
آنها را كوچک شمارد و نسبت به او اهانت و بى حرمتى روا دارد. این كار، افزون بر آنكه معصیت است، فرزند را به مخالفت و انتقام جویى واداشته و پیامدهاى نامطلوبى دارد.

)با تلخیص و تصرف از كتاب سیره اخلاقى و تربیتى معصومین:(

آغاز هفته مبارزه با سرطان 
11)11 تا 17 مهر(

4:37
6:00

11:53
18:04 3 Oct 2015

1436 ذی الحجه   19

K 1



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

مؤثرترین الگوها معلم و والدین هستند... 
رسانه هاى گروهى با توجه به جذابیت بسیار و گستره ى نفوذ فراوان در شخصیت جوانان، نقش ارزنده اى در ترسیم »خوبى ها و فضیلت ها« و »خوبى ها و برترین ها« دارند تا 

نیاز شدید این نسل را اقناع كنند و ساختار اندیشه ى غنى و اصیل جوانان را به روزمرگى و ابتذال عادت ندهد.
بى گمان تأثیرى چنین بسیار و ماندگار، نظارت و توجه بیش از پیش مسئولان فرهنگى نسبت به عرضه محصولات گفتارى و شنیدارى و دیدارى را در جلوه كتاب، مجلات، 

فیلم و غیره مى طلبد كه در این باره، كوچكترین قصور یا تقصیر گاه بزرگ ترین ضربه و آسیبى جبران ناپذیر مى زند.
از سوى دیگر بهترین الگوها براى نسل جوان و نزدیک ترین و مؤثرترین افراد براى آنها، اطرافیان او یعنى والدین، اولیاء و مربیانِ مدارس و استادان مراكز علمى هستند، كه 
گاه به كشش هاى خاصى در الگوگیرى سوق مى دهند تا جوانان سعى در درون سازى و جایگزین ساختن آنها در شخصیت خود بنمایند. از  گاه یا ناخودآ جوان را به طرز خودآ
این رو ضروریست هریک از ما صلاحیت لازم را براى الگو بودن نسل جوان كسب كنیم و بیش از آنكه نگران حجم و كیفیت نصیحت هاى خود براى آنان باشیم، نگران 

رفتار و كردار خویش باشیم، چرا كه بر همگان واضح است كه »دو صد گفته چون نیم كردار نیست«.
)موضوعات و شیوه هاى گفتگو با نسل جوان، ص 66(

درگذشت فقیه اصولی 
آیت الله ملا محمدکاظم 

خراسانی معروف به آخوند 
خراسانی )1329ه  ق(

12K
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

سرمایه گذاری بر روی نسل جوان
گاه مى تواند الگوى مطلوبى براى جوانان باشد و آنها را در مسیر دین هدایت نماید. او باید شرایط جوان را درك كند و به دور از هرگونه افراط و تفریط  یك روحانى خوش فكر و آ
عمل كند؛ چرا كه احساس مذهبى و نیایش و پرستش، مانند سایر تمایلات طبیعى باید تعدیل شود و با اندازه گیرى صحیح اعمال گردد. همان طور كه تندروى در ارضاى 
خواهش هاى جنسى یا حبّ مال و مقام، ناپسند است، زیاده روى در ارضاى خواهش مذهبى نیز در مكتب اسلام نامطلوب شناخته شده و اولیاى گرامى اسلام، در این باره 
میانه روى را به تأكید، توصیّه كرده اند.  بنابراین، براى ارضاى تمایل ایمانى جوانان و استفاده از احساس مذهبى آنان، دو نكته باید همواره مورد كمال توجّه باشد. یكى آنكه 
احساس مذهبى آنان به راه درست هدایت شود و دیگر آنكه با وسایل علمى و عملى موجبات پرورش آن فراهم آید. در مجموع، به این نتیجه مى رسیم كه اگر مى خواهیم 

بزرگسالانى علاقه مند به حضور در مساجد داشته باشیم، باید روى جوانان سرمایه گذارى كنیم. )جوان از نظر عقل و احساسات، ص36۸(

هجرت حضرت امام خمینی 
رحمة الله علیه از عراق به 
پاریس  )1357 ه ش( 
 روز نیروی انتظامی
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

تقویت روحیه معنوی و شخصیت معنوی هم متوقع است! 
امــام خامنه اى )مدظله العالى(: ما امروز نیازمندیم كه جوانان ما خوش روحیّه، امیدوار، شــجاع، داراى اعتماد به  نفــس، داراى ایمان، داراى روحیّه ى آینده نگر، داراى 
روحیّه ى خدمت )باشند(؛ احتیاج داریم دانشجوى ما این جور بار بیاید. عكس آن هم ممكن است. مى شود با تعبیراتى، با متلک گفتن به بنیان ها و اصول پذیرفته شده ى 
كشور، دانشجو را نسبت به آینده ى كشور بى اعتماد كرد، بى اعتقاد كرد، لااُبالى كرد. آنچه از استاد انتظار مى رود فقط تغذیه ى علمى دانشجو نیست، بلكه تقویت روحیّه ى 
ع است. سعى كنید دانشجو را پایبند به تعلّقات معنوى، تعلّقات خانوادگى، تعلّقات میهنى بار بیاورید؛ دانشجو را معتقد و مؤمن به 

ّ
معنوى او و شخصیّت معنوى او هم متوق

فرهنگ اسلامى بار بیاورید. بعضى به عكس عمل كردند؛ جریانى وجود دارد كه مرعوب و مغلوب تسلّط فرهنگ غربى است؛ هرچیزِ غربى براى او مایه ى تمجید ]است [ 
و هرچیزِ میهنى و ملّى و خودى مورد تحقیر و اهانت قرار مى گیرد. استاد مى تواند دانشجوى خودش را، هم از لحاظ دینى مؤمن بار بیاورد، هم از لحاظ میهنى، انسان 
علاقه مند به آینده ى كشورش و آینده ى میهنش و سرنوشت ملّتش بار بیاورد؛ مى تواند او را امیدوار، با روحیّه، خوش بین، معتقد به مبانى نظام كشور بار بیاورد؛ مى تواند هم 

عى كه از استاد است این است: نباید سخن استاد موجب دل زدگى و یأس دانشجوى جوان بشود؛ مَنِش استاد هم همین جور است. ) 93/4/11(
ّ
عكس عمل بكند. توق

شهادت میثم تمار)60 ه ق(
درگذشت عارف نامدار 

»خواجه عبدالله  انصاری« 
معروف به »پیر هرات« 

)481 ه  ق(
روز دامپزشكی
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

همدردی با دیگران
یكى دیگر از راه هاى جذب جوانان كه به نظر مى رسد از اساسى ترین آنها باشد، پرس وجو از وضعیت و پیگیرىِ حل مشكلات آنان است. وقتى جوانان احساس كنند كه 
روحانى درصدد حل مشكلات آنان بوده و یا حداقل با مشكلات آنها ابراز همدردى مى كند، او را از خود دانسته و مبلغ از طریق تبلیغ عملىِ دین، راه جذب آنان را فراهم 

كرده است.
امام صادق7 مى فرمایند: انسان ها نیازمند محبت اند و این تشنگى جز با ملاطفت و خوش رویى برطرف نمى شود. هر كس از چهره ى برادر دینى اش رنج و اندوهى را 

بزداید، خداوند به پاداش آن، ده حسنه در نامه ى اعمالش مى نویسد. )كافى، ج ۲، ص 19۲(
آرى، جوانان با نگاه دقیق خود، در اكثر موارد تفاوت میان ریا و وانمود كردن در اهمیت دادن به دیگران را با دغدغه ى حقیقى و محبت درونى متوجه مى شوند و اگر ببینند 
كه یک روحانى با آنان از روى انصاف و محبت برخورد مى نماید، قلب و روح خود را حقیقتاً تابع كلام و منش او مى نمایند. چنانچه حضرت على7 فرموده اند: انصاف، 
دل ها را به یكدیگر پیوند مى دهد، اختلاف را مى زداید، الفت پدید مى آورد و دوستى را پایدار مى كند. بر پایه ى انصاف، دوستى پایدار مى شود و برادرى ادامه مى یابد. )غرر 

الحكم، حكمت 113۰(
)با تصرف از كتاب »شیوه جذب جوانان«، محمد اسماعیلى مباركه(

درگذشت محدث خبیر، 
حاج شیخ عباس قمی 
صاحب مفاتیح الجنان 
)1359 ه ق(
روز روستا
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

یّه پیامبر هستیم...  ما از جانب فاطمه3ذر
   در حدیث است كه وقتى امام در حال صحبت با هارون الرشید بود هارون به وى عرض كرد چگونه مى گویید ما از نسل پیامبر اسلام هستیم در حالى كه پیامبر پسرى 

نداشت و دنباله با پسر امكان دارد نه با دختر؟ آنگاه امام به این آیات احتجاج فرمود:
الِحینَ« )انعام/۸4 و ۸5( ا وَ یَحْیى  وَ عیسى  وَ إِلْیاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّ وبَ وَ یُوسُفَ وَ مُوسى  وَ هارُونَ وَ كَذلِکَ نَجْزِى الْمُحْسِنینَوَ زَكَرِیَّ یُّ

َ
تِهِ داوُدَ وَ سُلَیْمانَ وَ أ یَّ »وَ مِنْ ذُرِّ

امام فرمود پدر عیسى كیست؟  هارون گفت پدر ندارد گفت خداوند او را از جانب مریم به ذریه پیامبران نسبت داده است هم چنین خداوند متعال ما را از جانب فاطمه3 
به ذریه پیامبر متصل كرده است. سپس فرمود

عْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِینَ )آل عمران/61( نفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّ
َ
نفُسَنَا وأ

َ
بْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأ

َ
بْنَاءنَا وَأ

َ
كَ فِیهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أ فَمَنْ حَآجَّ

هیچ كس ادعا نمى كند كه پیامبر6 در هنگام مباهله با مسیحیان افرادى جز على فاطمه و حسن و حسین: را با خود برده باشد. همان طور كه دیده مى شود در 
این آیه پیامبر6 واژه ابناءنا را در مورد امام حسن و امام حسین8 به كار مى برد كه نوه هاى دخترى آن حضرت هستند. 

)تفسیر نورالبرهان ذیل آیه مباهله(

روز مباهله پیامبر اسلام صلی 
الله علیه و آله  )10 ه ق( 

خاتم بخشی حضرت 
امیرالمؤمنین علی علیه السلام 

در حالت رکوع و نزول آیه 
ولایت- نزول آیه تطهیر)9ق(

روز جهانی کودک )برابر8 
اکتبر(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

معرفی اسوه ی حسنه به جوان!
تمام انسان ها به صورت فطرى به دنبال الگوهایى ایده آل براى روشن كردن مسیر زندگى در تمام معضلات و دشوارى ها مى گردند. تا مدتى این الگو به صورت پیش فرض 
بر روى والدین منطبق مى شود و آنها اصلى ترین منبع آموزش و تربیت كودک محسوب مى شوند. اما با رسیدن افراد به دوره نوجوانى، شخصیت انسان به مرحله جدیدى 
وارد شده و به دنبال الگوهایى سطح بالاتر و كامل تر مى گردد. در این برهه، باید اسوه اى حسنه و تمام عیار به آنها معرفى نمود كه هم واقعى باشد و نوجوانان را به دنیاى 

قهرمان هاى خیالى نفرستد، و هم كامل و ایده آل باشد تا آنها را به مسیرى ناصحیح رهنمون نسازد.
گاهانه و عالمانه ى الگوها بسیار  از آنجا كه الگوپذیرى در تمام ابعاد زندگى، از نوع لباس و اصلاح موهاى سر تا مسائل فكرى و اعتقادى، نمود پیدا مى كند پس انتخاب آ
حائز اهمیت است. خداى متعال دو شخصیت بزرگ را به عنوان اسوه حسنه به مردم معرفى نموده است: یكى حضرت ابراهیم خلیل 7 كه قرآن درباره ى او مى فرماید: 

»لَقَد كانَت لَكُم اُسوَةٌ حَسَنَةٌ فِى إبراهیمَ وَ الذینَ مَعَهُ« )ممتحنه - 4(
دومین اسوه حسنه، پیامبر اسلام6 است: »لَقَد كانَ لَكُم فِى رَسُولِ اللهِ اُسوَةٌ حَسَنَةٌ«؛ )احزاب - ۲1(

پیروى از سیره و رفتار رهبران الهى و اقتدا به آنان، انسان را به خدا نزدیک مى كند و از هرگونه انحراف فكرى و اخلاقى دور مى دارد.
)با تلخیص و تصرف از كتاب سیره اخلاقى و تربیتى معصومین:(

نازل شدن سوره »انسان« 
)هل أتی( در شأن 
اهل بیت علیهم السلام 
روز خانواده و تكریم 
بازنشستگان
روز جهانی پست
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غْ ما أُنْزِلَ إلَِیْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إنِْ لَْ تَفْعَلْ  سُولُ بَلِّ ا الرَّ َ )  یا أَیُّ
الْقَوْمَ  یَْدِی  إنَِّ اللََ لا  النَّاسِ  مِنَ  یَعْصِمُكَ  غْتَ رِسالَتَهُ وَ اللُ  بَلَّ فَما 

الْكافرِینَ( 1 ؛  »اى پیامبر، به مردم آنچه را كه از جانب پروردگارت )در مورد معرّفى 
پیشوایشان( به سوى تو فروفرستاده شده است، ابلغ كن و اگر نكنى رسالت او را ابلغ 

نكرده اى و از مردم بیمى به خود راه مده، كه خداوند تو را از گزند آنان مصون مى دارد. قطعاً خدا 
این مردم كفرپیشه را به اهدافشان )تباه كردن دین حق( راه نمى نماید«.

شأن نزول
در روایات مشهورى كه از امام باقر و امام صادق8 نقل شده، چنین آمده است: خداوند به پیامبر وحی كرده بود 
كه علی7 را جانشین خود گرداند. حضرت بیم این را داشتند كه این كار بر گروهی گران آید. این آیه نازل شد تا 
پیامبر را بر این كار تشجیع كند. مقصود این است كه اگر از تبلیغ آنچه به تو دستور داده شده است، خوددارى كنی، 

گویی هیچ یك از مأموریت هاى خود را انجام نداده اى.2

نکات تفسیری
1ـ علامه طباطبایی مقصود آیه را این طور تبیین نموده است: آیه شریفه بیانگر این است كه از جانب خدا پیامی بر 
پیامبر6 نازل شده بود كه می بایست آن را ابلاغ می فرمود؛ ولی آن حضرت به دلیل مصلحتی آن را به تأخیر 
می انداخت؛ تا آنكه خداوند تأخیر را روا ندانست و به ابلاغ آن فرمان داد. در آیه شریفه به طور آشكار بیان نشده كه 

آن پیام چه بوده است، ولی با دقت در آیه می توان به خصوصیّاتی از آن پیام پی برد. 
پیام راجع به اصل دین نیست؛ زیرا معنا ندارد گفته شود اگر آیین خدا را ابلاغ نكردى، رسالت الهی را، كه همان آیین 
اوست، نرسانده اى. بنابراین مقصود از »ما انُزِلَ الیك« پیامی خاصّ از آیین الهی و مقصود از »رسالته« اصل دین یا 
مجموعه برنامه هاى آن است و مفاد آیه این است كه اگر آن پیام را نرسانی، آیین الهی را ابلاغ نكرده اى. پس می توان 
برداشت كرد كه ابلاغ نكردن این پیام اصل دین را هم به مخاطره می اندازد؛ به تعبیر دیگر این پیام، روحی است 
براى پیكر دین كه ابلاغ نشدن آن، اصل رسالت را زیر سوال می برد. جمله »والله یعصمك من الناس« نشان می دهد 
كه پیامبر6 در ابلاغ آن پیام از مردم بیم داشته است و مراد از »الناّس« منافقان و مردم سست ایمانی هستند كه 
در میان مسلمانان راستین به سر می برند. آنچه بیان شد، مضمون روایاتی را كه از شیعه و اهل سنّت نقل شده است، 

تائید می كند.3 
2ـ گرچه متأسفانه پیش داورى ها و تعصّب هاى مذهبی مانع از آن شده است كه حقایق مربوط به این آیه بدون 
پرده پوشی در اختیار همه مسلمانان قرار گیرد، در عین حال در كتاب هاى مختلفی از دانشمندان اهل تسنّن، اعم 
از موضوعات تفسیر و حدیث و تاریخ روایات زیادى دیده می شود كه با صراحت بیان می كند كه آیه فوق درباره 
علی7 نازل شده است. البته منظور این نیست كه همه دانشمندان و مفسران4 نزول این آیه را درباره علی7 
پذیرفته اند، بلكه روایات مربوط به این مطلب را در كتاب هاى خود نقل كرده اند؛ اگر چه پس از نقل این روایت 
معروف،  به دلیل ترس از شرایط خاص محیط خود و یا به دلیل پیش داورى هاى نادرستی كه مانع از قضاوت صحیح  

در این گونه مباحث می شد، از پذیرفتن آن خوددارى كرده اند.5 

ز س�یع
��ل ی�ز �س ه  � �ی
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حدیث
 امام علی7 در روایتی می فرماید: امامی كه سزاوار مقام امامت است، نشانه هایی دارد؛ نخست آنكه معلوم شود از همه 
گناهان، كوچك و بزرگ، مصون است، در فتوا دچار لغزش نمی شود و پاسخ نادرست نمی دهد؛ نه اشتباه می كند و نه 

فراموش و به چیزى از دنیا دل نمی بندد؛ 
دوم آنكه به حلال و حرام خدا و احكام گوناگون و امر و نهی الهی و آنچه مورد نیاز مردم است، آگاه ترین فرد باشد؛ مردم 

به او نیازمند باشند و او از مردم بی نیاز؛ 
سوم اینكه باید شجاع ترین مردم باشد؛ زیرا امام براى مؤمنان، به منزله نیروى پشتیبان لشكر است كه ]در هنگام ترس 

یا شكست [به آن پناه می برند. اگر امام در میدان نبرد شكست خورَد، مؤمنان نیز با شكست او در هم شكسته می شوند؛ 
چهارم آنكه باید بخشنده ترین مردم باشد، هر چند همه مردم روى زمین بخل ورزند؛ زیرا اگر آز و بخل بر امام چیره شود، 

به اموالی از مسلمانان كه در دست اوست، طمع خواهد بست؛ 
پنجم آنكه از همه گناهان معصوم باشد و با این ویژگی، او از پیروان خود كه معصوم نیستند، متمایز می شود؛ چه، اگر او 

معصوم نباشد، اطمینانی نیست كه همچون دیگر مردمان، گرفتار گناهان مهلك و شهوات و كام جویی ها نشود.6

داستان
روزى امیرالمؤمنین7 به ابوبكر فرمود: »كسانی را كه در راه خدا كشته شده اند، مرده گمان مكن؛ بلكه زنده هستند و نزد 
پروردگار خود روزى می برند« و من گواهی می دهم كه محمّد رسول خدا6 شهید از دنیا رفت و به خدا نزد تو می آید، 

چون نزد تو آمد، یقین كن؛ زیرا شیطان نتواند خود را به صورت او جا زند.
سپس علی7 دست ابوبكر را گرفت و پیغمبر6 را به او نشان داد. پیغمبر6 به ابوبكر فرمود: »به علی و یازده 
فرزند او ایمان آور؛ آن ها )در وجوب اطاعت( مانند من اند، به جز مقام نبوّت و از آنچه در دست گرفته اى )خلافت مسلمین( 

پیش خدا توبه كن؛ زیرا تو را در آن حقّی نیست«؛ سپس برفت و دیگر دیده نشد.7            

نتیجه
 پذیرفتن ولایت، محكی است براى عیار ایمان اشخاص؛ همان طور كه پذیرفتن توحید و رسالت چنین بود.            

پی نوشت:
1 . مائده:  .67 2 . فضل بن حسن طبرسی، ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 7، ص .11 3 . محمدحسین طباطبایی، المیزان 
فی تفسیر القرآن، ج 6، ص42ـ47؛ با استفاده از محمدرضا صفوی، نکات تفسیری.  4 . کسانی مانند زیدبن ارقم، ابوسعید خدری، 
ابن عباس، جابربن عبدالله انصاری، ابوهریره، براء بن عازب، حذیفه، عامربن لیلی بن ضمره و ابن مسعود.    5 . ناصر مکارم شیرازی، 
تفسیر نمونه، ج 5، ص5ـ .6 6 . نهج البلاغه، حکمت .147 7 . محمدبن یعقوب کلینی، اصول کافی، ترجمه جواد مصطفوی، 

ج 2، ص482.



ر �ا �سز�ی���ز ورا و  ا ���ش ع�ا

مهدى7، ادامه حسین7 است و »انتظار« ادامه »عاشورا« و برآمده از آن.  
یكی پشتوانه فرهنگی و زمینه ساز براى دیگرى . یكی رمز »حیات شیعه« 
است و دیگرى رمز »بقاى آن«. یكی رمز »قیام و به پا خاستن شیعه« است 
و دیگرى عامل »حفظ و استمرار آن«. بنابراین میان دو فرهنگ »عاشورا« و 
»انتظار«، پیوند محكمی وجود دارد كه در اینجا به بخشی از دلایل و شواهد 

پرداخته می  شود . 

1. مهدی7، فرزند حسین7
امام  كه،  است  شده  تأكید  آنها  در  و  وارد  باب  این  در  روایت،  صدها 
مهدى7 نهمین فرزند حضرت حسین7 است: »قائم هذه الامة هو التاسع 

من ولدى«.1

2. مهدی7، خونخواه حسین7
در روایات متعددى، وارد شده است: »القائم منّا اذا قام طلب بثار الحسین«2و 
»بهذا القائم انتقم منهم«.3 امام باقر7 در مورد آیه )و من قتل مظلوماً فقد 
جعلنا لولیه سلطاناً فلایسرف فی القتل(4 می فرماید: »مقصود از »من قتل 
مظلوماً«، حسین بن علی است كه مظلوم كشته شد و ما اولیاى او هستیم 
و قائم ما چون قیام كند، در طلب انتقام خون حسین7 بر می آید... مقتول 

حسین7 و ولیّ او قائم7 است«.5

3. یاد حسین7، کلام نخستین مهدی7
آن گاه كه مهدى موعود ظهور كند، بین ركن و مقام می ایستد و چنین ندا 

می دهد:
»الا یا اهل العالم! انا الامام القائم؛

الا یا اهل العالم! انا الصمصام المنتقم؛
الا یا اهل العالم! ان جدّى الحسین قتلوه عطشانا؛ً

 
   

پیشنهاد هاى اجرایى هفتـه 

 ارســال دعوت نامــه به دانش آمــوزان مدارس 

جهــت حضور در برنامه هاى مســجد   برگزارى 

مسابقات ویژه دانش آموزى در مدارس توسط مسجد 

محله   خطابه در روزها و شب هاى دهه اول ماه 

محرم   تعیین شعارهاى حماسى به عنون شعار 

محرم ســال جارى در محله   برگزارى جلسه با 

هیئت حسینى محله جهت ساماندهى برنامه هاى 

محرم   برگزارى مراسم دعاى توسل )سه شنبه(   

 ســیاهپوش كردن مسجد ومحله توسط اهالى 

محل    دعوت از دســته جات عزادارى خیابانى 

براى شــروع برنامه در مســاجد پس از منبر حسینى  

 برنامه ریزى جهت برگزارى كرسى تلاوت قرآن 

مجید   مراسم توســل به اهل بیت و جمع  آورى 

صدقــه به مناســبت اول ماه قمــرى   برگزارى 

   مراســم زیارت عاشــورا از اول محرم تــا اربعین

   )برگزارى مراســم دعــاى كمیل )پنج شــنبه

برگزارى مراســم دعاى ندبه )جمعــه(  برگزارى 

مراسم غبارروبى ماهانه مسجد )جمعه(



الا یا اهل العالم! ان جدّى الحسین طرحوه عریانا؛ً
الا یا اهل العالم! ان جدّى الحسین سحقوه عدواناً«.6

4. »یا لثارات الحسین«، شعار یاران مهدی7
فضل بن شاذان نقل می كند كه شعار یاران مهدى »یا لثارات الحسین« )اى خونخواهان حسین( است:

»انّ شعار اصحاب المهدى4 یا لثارات الحسین7«.7

5. یاری حسین7، یاری مهدی7
حضرت سكینه7 نقل می كند امام حسین7 شبی در كربلا، خطاب به یاران خود فرمود:

»... و قد قال جدى رسول الله6: ولدى حسینٌ یقتل بطفّ كربلاء غریباً وحیداً عطشاناً فریداً. فمن نصره 
فقد نصرنی و نصر ولده الحجةولونصرنابلسانهفهوفىحزبنایومالقیامة«؛ »همانا جدم رسول خدا6 
فرمود: فرزند من حسین در زمین كربلا، غریب و تنها، عطشان و بی كس كشته می شود. كسی كه او را یارى 
كند، مرا و فرزندش مهدى را یارى كرده است و هر كس به زبان خود، ما را یارى كند، فرداى قیامت در 

حزب ما خواهد بود«.8

6. یکسانی القاب حسین7 و مهدی7
القاب »ثار الله«، »الوتر الموتور« و »الطرید الشرید«؛ غریب و تنها، القاب مشترك حسین7 و مهدى4 است:

»ولكن صاحب هذا الامر الطرید الشرید الموتور بابیه..«.9
»السلام علیك یا باب الله و السلام علیك یا ثار الله«.10

»المترقب الخائف و الولی الناصح ، سفینةالنجاة... و الوتر الموتور«.11

پی نوشت
1.ر.ك:منتخبالاثر،صص139ـ140و254ـ2.264.بحارالانوار،ج10،ص3.150.دلائلالامامة،طبرى،ص
4.239.اسراء،آیه5.33.تفسیربرهان،ج2،ص6.419.یزدىحائرى،على،الزامالناصبفىاثباتالحجةالغائب،
.8.»77.النجمالثاقب،ص469ونیزر.ك:مستدركالوسائل،ج1،ب47،»بهنقلازامامصادق.282ج2،ص
معالىالسبطین،ج1،ص208؛ریاضالقدس،ج1،ص263؛خیابانى،وقایعالایام،ص284؛ناسخالتواریخ،ج2،ص158)به
نقلاز:سحابرحمت،ص9.)343.كمالالدین،ج1،ص10.318.سیدبنطاووس،مصباحالزائر؛بهنقلاز:طالعى،

عبدالحسین،ربیعالایامفىادعیةخیرالانام،ص11.367.مفاتیحالجنان،زیارتحضرتصاحبالامر)عج(.



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

نسل قدیم قرآن را متروک و مهجور کرده است ... 
استاد شهید مرتضى مطهرى2  مى فرمایند:

ما امروز از این نسل گله داریم كه چرا با قرآن آشنا نیست؟ چرا در مدرسه ها قرآن یاد نمى گیرند، حتى به دانشگاه هم كه مى روند از خواندن قرآن عاجزند؟ البته جاى تأسف 
است كه این طور است. اما باید از خودمان بپرسیم ما تاكنون چه اقدامى در این راه كرده ایم؟

عجبا كه خود نسل قدیم قرآن را متروك و مهجور كرده، آن وقت از نسل جدید گله دارد كه چرا با قرآن آشنا نیست. قرآن در میان خود ما مهجور است و توقع داریم نسل 
جدید به قرآن بچسبد. الآن ثابت مى كنم كه چگونه قرآن در میان خود ما مهجور است.

اگر كسى علمش علم قرآن باشد یعنى در قرآن زیاد تدبّر كرده باشد، تفسیر قرآن را كاملًا بداند، این آدم چقدر در میان ما احترام دارد؟ هیچ. اما اگر كسى كفایه آخوند ملّا 
كاظم خراسانى را بداند، یك شخص محترم و باشخصیتى شمرده مى شود. پس قرآن در میان خود ما مهجور است، و در نتیجه همین إعراض از قرآن است كه به این 

خَذوا هذَا الْقُرْ انَ مَهْجوراً.« )الفرقان – 3۰( وْمِى اتَّ
َ
بدبختى و نكبت گرفتار شده ایم. ما مشمول شكایت رسول خدا6 هستیم كه به خدا شكایت مى كند: یا رَبِّ انَّ ق

)رهبرى نسل جوان، ص ۲1(

 18K

4:43
6:06

11:51
17:54 10 Oct 2015

1436 ذی الحجه   26

1



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

نظافت عامل جذب جوانان
یكى از موانع جذب افراد و به  ویژه جوانان به مساجد، نامناسب بودن فضاى فیزیكى و ظاهرى مساجد و رعایت نكردن بهداشت و نظافت این مكان هاى مقدّس است. 
انسان به  طور طبیعى، به سوى پاكیزگى و زیبایى تمایل فراوان دارند. بهداشت و نظافت مساجد از جمله مواردى است كه باید همواره مدّنظر قرار گیرد. در قرآن، علاوه بر 
شرایط اساسى و اصولى، به بعضى شرایط به اصطلاح فنّى یا فرعى نیز اشاره شده است و مهم تر از همه، طهارت و پاكیزگى است. آیه  1۲5 سوره بقره در تأكید این مطلب 
جُودِ«.  مساجد ما متأسّفانه مظهر خلاف آن است؛ بنابراین، هر قدر ساختمان  عِ السُّ كَّ ائِفِینَ وَ الْعَاكِفِینَ وَ الرُّ رَا بَیْتِىَ لِلطَّ ن طَهِّ

َ
مى فرماید: »وَ عَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْمَاعِیلَ أ

مسجد، براى نظافت و روشنایى )كه عاملى براى دفع كثافات است( و تهویه  دائم مساعد باشد، عمل صحیحى انجام شده است. در اسلام بر مراعات بهداشت و پاكیزگى 
تأكید فراوان شده است. به طور طبیعى، نظافت و بهداشت مسجد از اهمیّتى ویژه برخوردار است. احادیث و روایات نیز بیانگر این اهمیّت است. در احادیث آمده است: »مَن 
درِ ما یُذَرُّ فى العین، غُفِرَ له؛ هر كس در شب جمعه، مسجد را به اندازه خاكى كه ممكن است در چشم برود، 

َ
رابَ ق كَنَسَ الْمَسْجدَ یَومَ الْخَمیسِ لَیلَة الْجُمعةِ فَأخرَجَ مِنهُ التُّ

جارو كند، خدا گناهش را مى آمرزد«.  )بحارالانوار، ج۸3، ص3۸5، ح61(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

کرسی های آزاد اندیشی
امام خامنه اى )مدظله العالى(: علاقۀ جوانان به بحث و تبادل نظر در موضوعات مختلف اعتقادى، اعم از مسائل سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و غیره، از خصیصه هاى 
مشهود در این گروه از جامعه مى باشد. به نظر روان شناسان، اصل این پدیده ناشى از ویژگى حقیقت جویى و تلاش براى درک هرچه بهتر و بیشتر از قوانین و قواعد حاكم 
بر جهان مادى و معنوى در جوانان مى باشد و در نتیجه بهترین برخورد با این نیاز جوانان، ایجاد فضاى سالم علمى و منطقى در بحث ها و اظهار نظرهاست تا فكرهاى 
جوان جامعه به دور از حواشى و آفت هاى اینگونه بحث ها و با رعایت ادب و متانت بتوانند آنچه در ذهن خود به عنوان حقایق درک كرده اند را در معرض نقد و بررسى دیگران 

بگذارند و در مقابل از تجربیات و دانش دیگران بهره مند شوند.
در همین راستا رهبر معظم انقلاب، امام خامنه اى از سال هاى قبل و حتى پیش از دوره انتسابشان به رهبرى، توصیه مى كردند تا چنین فضاى مفید و مثبتى در میان 

جوانان ایجاد شود. ایشان در سال هاى اول انقلاب مى فرمایند:
»بحث آزاد كار خوبى است، من موافقم با بحث آزاد؛ از اول هم موافق بودم. این نكتۀ اول، كه بحث آزاد را ما رد نمى كنیم بلكه استقبال هم مى كنیم. مبتكر بحث آزاد 
اجتماعى امام جواد7 است. البته قبل از امام جواد هم در زمان ائمه: بحث زیاد مى شد، اما اینى كه حالا بنشینند جمعاً صحبت كنند، امام جواد7 اول بار این كار 

را كردند.« ) 6۰/3/۲(

روز بزرگداشت حافظ
روز ایمنی در برابر زلزله و 

بلایای طبیعی

20K

4:44
6:08

11:51
17:52 12 Oct 2015

1436 ذی الحجه   28

3



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

انبیاء در کربلا
هنگامى كه حضرت آدم به زمین فرود آمد حوا را ندید دنبال او مى گشت تا از كربلا گذر نمود بدون سبب غمگین شده سینه اش تنگ گردید و چون به محل شهادت امام 
رسید پایش لغزید و بر زمین افتاد و خون از پایش جارى شد. سربه آسمان بلند كرد و عرض نمود: خداوندا آیا گناهى از من صادر شد كه مرا به آن معاقب فرمودى؟ من همه 
زمین را گشتم و مثل این زمین به من بدى نرسید. خداوند به او وحى نمود كه اى آدم گناه نكردى ولكن فرزندت حسین در این مكان از روى ستم كشته مى شود خون تو 
به موافقت خون او جارى شد. عرض كرد: قاتل او كیست؟  وحى آمد:  قاتلش یزید، ملعون اهل آسمانها و زمین است. آدم گفت:  اى جبرئیل )درباره قاتل آن حضرت( چه 

كنم؟  گفت: او را لعن كن. پس آدم چهار بار او را لعن كرد و به سوى عرفات روانه شد پس در آنجا حوا را یافت. )بحارالانوار۲4۲/44ح37( 
هنگامیكه حضرت نوح سوار كشتى شد تمام جهان را سیر نمود چون به كربلا رسید طوفانى شد و نوح از غرق شدن ترسید به پروردگار خود عرض كرد: خدایا همه دنیا را 
گشتم چنین حالتى مثل این زمین به من دست نداد! جبرئیل نازل شد و فرمود: اى نوح در این محل حضرت حسین فرزند زاده محمد خاتم انبیاء و فرزند على خاتم اوصیاء 
كشته مى شود پرسید: اى جبرئیل قاتل او كیست ؟ پاسخ داد: قاتل او ملعون هفت آسمان و زمین مى باشد. پس نوح چهار مرتبه او را لعن كرد سپس كشتى سیر نمود تا 

به جودى رسید و در آنجا مستقر شد. )بحارالانوار : 44 / ۲43(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

سرزمین غم 
ورود به زمین كربلا باعث حزن و رقت است چنانكه نسبت به جمیع انبیاء واقع شد، چون روایت شد: »همه انبیاء زیارت نمودند آن مقام شریف را و در آن توقف كرده گفتند: 
اى زمین تو مكانى پر خیر هستى در تو دفن خواهد شد ماه تابان امامت« )بحارالانوار، 3۰1/44ح 1۰(. هر یك از پیامبران كه وارد كربلا مى شدند صدمه اى بر ایشان وارد 
مى شد دلتنگ مهموم گشته از خداوند سبب آن را سؤال مى نمودند خداوند وحى مى فرمود كه این زمین كربلاست و در آن حضرت حسین شهید خواهد شد )بحارالانوار، 
۲4۲/44تا ۲44(.  چون اهل بیت: وارد كربلا شدند ام كلثوم عرض كرد: اى برادر این بادیه هولناكى است كه از آن خوف عظیم بر دلم جا گرفته؟! امام فرمود: بدانید 
كه من در وقت عزیمت از صفین با پدرم امیر المومنین7 وارد این زمین شدیم. پدرم فرود آمده سر دركنار برادرم گذارده ساعتى در خواب رفت و من بر بالین او نشسته بودم 
ناگاه پدرم مشوش از خواب بیدار شد و زار زار مى گریست. برادرم سبب آنرا پرسید فرمودند:  در خواب دیدم كه این صحرا دریایى پر از خون بود و حسین من در میان آن دریا 
افتاده دست و پا مى زند و كسى به فریاد او نمى رسید. پس رو به من كرده فرمود:  »اى حسین چگونه خواهى بود هرگاه براى تو در این زمین چنین واقعه اى روى دهد؟« 

گفتم: صبر مى كنم و بجز صبر چاره اى ندارم. )مهیج الاحزان / 65(

روز جهانی استاندارد 
)برابربا 14 اکتبر(

ورود قمر به عقرب46: 12
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

محـــــــــرم

رسول خدا6 در نینوا
دْ ضَمَّ حِجْزَ 

َ
در مناقب از ابن عباس نقل شده كه رسول خدا6 را در عالم رؤیا دید بعد از كشته شدن سیدالشهدا7 در حالى كه گرد آلود و پابرهنه و گریان بود. وَ ق

میصِه اِلى نَفْسِهِ یعنى دامن پیراهن را بالا كرده و به دل مبارک چسبانیده مثل كسى كه چیزى در دامن گرفته باشد و این آیه تلاوت مى فرمود: وَلا تَحْسَبَنَّ االله غافِلًا 
َ
ق

عَمّا یعْمَلُ الظّالِمُونَ. و فرمود رفتم به سوى كربلا و جمع كردن خون حسینم را از زمین و اینک آن خون ها در دامن من است و من مى روم براى آنكه مخاصمه كنم با 
كشندگان او نزد پروردگار. روایت شده از امّ سلمه: در خواب دیدم رسول خدا6 را در خواب و بر سر و محاسن شریفش اثر خاک بود گفتم یا رسول االله براى چیست شما 
غبارآلود هستید؟ فرمود در نزد حسین بودم هنگام كشتن او و از نزد او مى آیم. در روایت دیگر است كه :صبحگاهى بود كه ام سلمه مى گریست، سبب گریه او را پرسیدند 
خبر شهادت حسین7 را داد و گفت به جز دیشب پیغمبر را در خواب ندیده بودم!  او را با صورت متغیر و با حالت اندوه ملاقات كردم سبب آن حال را از او پرسیدم فرمود 

امشب حفر قبور مى كردم براى حسین و اصحابش.
)برگرفته از كتاب منتهى الآمال(

آغاز سال 1437هجری 
قمری
شهادت پنجمین شهید 
محراب آیت الله اشرفی 
اصفهانی به دست منافقان  
)1361 ه ش (

روز جهانی نابینایان )عصای 
سفید (
اعتراض و افشاگری حضرت 
امام خمینی ره علیه پذیرش 
کاپیتولاسیون )1343ه ق(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

محـــــــــرم

یخ انسان در جمله ای کوتاه  همه تار
كاروان به منطقه اى رسید كه نامش كربلا بود قدرى به سمت راست حركت كردند و به نینوى رسیدند. در این هنگام نامه عبید االله به حر رسید: بر حسین هنگامى كه نامه ام 
به تو مى رسد سخت بگیر، او را در بیابانى كه نه پناهى داشته باشد و نه آبى فرود آر. حر به امام حسین7 گفت باید در همین منطقه فرود بیایید؛ دهكده غاضریه  و سقبه 
در همان نزدیكى بود امام حسین7 مى خواست همراهان را به آن سو ببرد كه آب و پناهگاه وجود داشته باشد حر به سختى ممانعت كرد و گفت دستور امیر همین است.

            مـــن آمدم كه تو را با سپاه و تیر بگیرم                   مرا به تیـر نگاهى تو بى سپاه گرفتى
            بگو چرا نشوم آب كه دست یخ  زده ام را                  دویدى و نرسیده به خیمه گاه گرفتى 

ابن قولویه از امام باقر7 نقل كرده است كه امام در همان شبى كه در كربلا فرود آمدند نامه اى به برادرش محمد بن حنفیه نوشت  و همه تاریخ انسان را در جمله اى كوتاه 
فشرد. گویى همه ماجراها و نام ها و نشان ها مثل كف به كنارى رفته بود؛  اَما بعد فكأن الدنیا لم تكن و كأن الآخرة لم تزل؛ انگار دنیا وجود نداشته است و گویى آخرت هم 

چنان بوده هست )مقتل جامع سید الشهدا7، جلد اول، ص6۸9 (

ورود کاروان امام حسین 
علیه السلام به سرزمین 

کربلا )61 ق(
روز جهانی غذا،

 آغاز هفته پیوند اولیا 
و مربیان

روز ملی پارالمپیک
خروج قمر از عقرب 

11 :35
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رْضِیَّةً  ا النَّفْسُ الُْطْمَئنَّةُ * ارْجِعِى إلِىَ  رَبِّكِ رَاضِیَةً مَّ تهَُ ) یَأَ ایَّ
* فَادْخُلِى فِى عِبَادىِ * وَ ادْخُلِى جَنَّتى1ِ( ؛ تو اى روح آرام یافته * به سوى 

پروردگارت بازگرد، در حالى كه هم تو از او خشنودى و هم او از تو خشنود است * پس 
در سلك بندگانم درآى * و در بهشتم وارد شو! 

   شأن نزول
   در بعضی از تفاسیر آمده است كه این آیات در مورد »حمزه سید الشهداء« نازل شده، ولی با توجّه به اینكه این 
سوره مكّی است، این در حقیقت نوعی  تطبیق است و نه شأن نزول. همان گونه كه درباره امام حسین7 نیز در آغاز 

سوره خواندیم.2

نکات تفسیری
1 ـ نفوس انسانی به سه گروه تقسیم می شود: گروهی كاملاً »ظلمانی« است، نه ارزش سوگند را دارد و نه بیدارى و 
حركتی به سوى كمال در آن ظاهر است و نه نشانه اى از یوم القیامة. آنها داراى  »نفس امّاره« اند كه پیوسته ایشان را 

امر به سوء و بدى می كند.
   قسم دیگرى  »نیمه نورانی« است، در طریق حقّ به سوى كمال سیر می كند، هرگاه به مقتضاى جنبه ظلمانیش مرتكب 
خطا می شود، بر اثر نور ایمان بیدار می گردد و به ملامت خویش می پردازد، ملامتی كه وسیله اى براى تكامل یافتن 

است و این نفسی است با ارزش كه آن را »نفس لوّامه « گویند.
   سوم، نفوسی است كه یكپارچه  نور و روشنایی و صفا است، از مرحله »لوّامه« گذشته و به مرحله اطمینان و آرامش 
رسیده، مخاطب با خطاب  »یا ایَّتُهَا النَّفْسُ  المُْطْمَئنَِةُ« گردیده، و با خطاب  »ارْجِعِی« مأمور به بازگشت به مبدأ كمال 
مطلق شده و در سلك بندگان خالص خدا درآمده و به مقتضاى  »راضِیَةً مَرْضِیَّةً«، هم او از خدا خشنود است و هم 

خدا از او.3
2 ـ نفس مطمئنه، نفسی است كه با علاقه مندى و یاد پروردگارش سكون و آرامش یافته، بدانچه او راضی است، 
رضایت می دهد و در نتیجه خود را بنده اى می بیند كه مالك هیچ خیر و شرّ و نفع و ضررى براى خود نیست. دنیا را 
یك زندگی مجازى و داشتن و نداشتن و نفع و ضرر آن را امتحانی الهی می داند.  در نتیجه اگر غرق در نعمت دنیایی 
شود، به طغیان و گسترش فساد و علو و استكبار، وادار نمی شود و اگر دچار فقر و فقدان گردد، این تهی دستی و 
ناملایمات، او را به كفر و ترك شكر وانمی دارد؛ بلكه هم چنان در عبودیت پاى برجا است و از صراط مستقیم منحرف 

نمی شود، نه به افراط و نه به تفریط.
  »ارْجِعِی إلِی  رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً«. بعضی  پنداشته اند كه این خطاب بعد از حسابرسی نفوس مطمئنه به ایشان می شود؛ 
و لیكن به نظر ما ظرف این خطاب از اول تا به آخر روز قیامت است، یعنی از همان لحظه اى كه نفوس مطمئنه زنده 
می شوند، تا لحظه اى كه داخل بهشت می شوند، بلكه از لحظه اى كه مرگشان می رسد، مورد این خطاب هستند تا وقتی 

كه به جنّت الخلد در می آیند.
    اگر نفوس مطمئنه را به وصف »راضِیَةً« و »مَرْضِیَّةً« توصیف كرده، براى آن است كه اطمینان و سكونت یافتن دل 
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به پروردگار، مستلزم آن است كه از او راضی باشد، و هر قضا و قدرى كه او برایش پیش می آورد، كمترین چون و چرایی 
نكند؛ حال چه آن قضا و قدر تكوینی باشد، چه حكمی باشد كه او تشریع كرده باشد، پس هیچ سانحه به خشم آورنده اى 
او را به خشم نمی آورد و هیچ معصیتی دل او را منحرف نمی كند، و وقتی بنده خدا از خدا راضی باشد، قهراً خداى تعالی هم 
از او راضی خواهد بود؛ چون هیچ عاملی به جز خروج بنده از زى بندگی، خدا را به خشم نمی آورد و بنده خدا وقتی ملازم 
طریق عبودیت باشد، مستوجب رضاى خدا خواهد بود،  به همین جهت به دنبال جمله » راضیة« جمله »مرضیة«  آمده است.4
3 ـ رسول اكرم6 بارزترین مصداق صاحب نفس  مطمئنه  و مقام شامخ رضاست كه خداى سبحان در این باره فرمود: 
»یا أیتها النفس المطمئنة* ارجعی الی ربكّ راضیةمرضیة«؛ اگر نفسی از خداى سبحان راضی باشد، نه تنها اوصاف و 
كارهایی كه از آن نفس نشئت می گیرد، خداپسند است؛ بلكه گوهر ذات او نیز خداپسند خواهد بود، از این رو رضاى او 

كاشف از رضاى خداست.5

احادیث
یْرَفیِِّ قَالَ: قُلْتُ لِبَیِ عَبْدِ الله7ِ جُعِلْتُ فدَِاكَ یاَ ابنَْ رَسُولِ اللهِ هَلْ یُكْرَهُ المُْؤْمنُِ عَلیَ قَبْضِ رُوحِهِ قَالَ لَا وَ  1 ـ عَنْ سَدِیرٍ الصَّ
َّذِى بعََثَ مُحَمَّدا6ً  َّهُ إذَِا أتَاَهُ مَلكَُ المَْوْتِ لقَِبْضِ رُوحِهِ جَزِعَ عِنْدَ ذَلكَِ فَیَقُولُ لهَُ مَلكَُ المَْوْتِ یاَ وَلیَِّ اللهِ لَا تجَْزَعْ فَوَ ال اللهِ إنِ
لَنَاَ أبَرَُّ بكَِ وَ أشَْفَقُ عَلیَْكَ منِْ وَالدٍِ رَحِیمٍ لوَْ حَضَرَكَ افْتَحْ عَیْنَكَ فَانظُْرْ قَالَ وَ یُمَثَّلُ لهَُ رَسُولُ الله6ِ وَ أمَیِرُ المُْؤْمنِیِنَ وَ 
یَّتهِِم7ْ فَیُقَالُ لهَُ هَذَا رَسُولُ اللهِ وَ أمَیِرُ المُْؤْمنِیِنَ وَ فَاطِمَةُ وَ الحَْسَنُ وَ الحُْسَیْنُ وَ  ةُ منِْ ذُرِّ فَاطِمَةُ وَ الحَْسَنُ وَ الحُْسَیْنُ وَ الأْأَئمَِّ
دٍ ةِفَیَقُولُ-یاأیََّتُهَاالنَّفْسُالمُْطْمَئنَِّةُإلِىَمُحَمَّ العِْزَّ ة7ُ رُفَقَاؤُكَ قَالَ فَیَفْتَحُ عَیْنَهُ فَیَنْظُرُ فَیُنَادِى رُوحَهُ   مُنَادٍمنِْقبَِلِرَبِّ الْأَئمَِّ
وَأهَْلِبیَْتهِِ-ارْجِعِىإلِىرَبِّكِراضِیَةًباِلوَْلَایةَِمَرْضِیَّةًباِلثَّوَابِفَادْخُلىِفىِعِبادِىیعَْنىِمُحَمَّداًوَأهَْلَبیَْتهِِوَادْخُلىِجَنَّتىِفَمَا

إلِیَْهِمنِِاسْتلَِلِرُوحِهِوَاللُّحُوقِباِلمُْنَادِى.6  شَىْءٌأحََبَّ
نقل شده كه یكی از یاران از امام صادق7 پرسید: آیا ممكن است مؤمن از قبض روحش ناراضی باشد؟! فرمود: به خدا 
سوگند، نه.  هنگامی كه فرشته مرگ براى قبض روحش می آید، او اظهار ناراحتی می كند؛ فرشته مرگ می گوید: اى 
ولی خدا ناراحت نباش! سوگند به آن كس كه محمد6 را مبعوث كرده من بر تو مهربان ترم از پدر مهربان، درست 
چشم هایت را بگشا و ببین، او نگاه می كند، رسول خدا6 و امیر مؤمنان7 و فاطمه7 و حسن7 و حسین7 
و امامان از ذریهّ او را می بیند. فرشته به او می گوید نگاه كن این رسول خدا و امیر مؤمنان و فاطمه و حسن و حسین و 

امامان7 دوستان تواند.
   او چشمانش را باز می كند و نگاه می كند، ناگهان گوینده اى از سوى پروردگار بزرگ ندا می دهد و می گوید: »یا أیََّتُهَا 
النَّفْسُ المُْطْمَئنَِّةُ« اى كسی كه به محمّد و خاندانش اطمینان داشتی! بازگرد به سوى پروردگارت، در حالی كه تو به ولایت 
آنها راضی هستی و او با ثوابش از تو خشنود است، داخل شو در میان بندگانم ـ یعنی محمّد و اهل بیتش7 ـ و داخل 
شو در بهشتم. در این هنگام چیزى براى انسان محبوب تر از آن نیست كه هر چه زودتر روحش از تن جدا شود و به این 

منادى بپیوندد! 
2 ـ رسولُ الله6: قد أفلحََ مَن أخلصََ قَلبَهُ للإیمانِ و جَعَلَ قَلبَهُ سَلیما  و لسِانهَُ صادِقاونفسَهُمُطمَئنَّةًوخَلیِقَتَهُمُستقَیمَةً

واذُنهَُمُستَمِعَةًوعَینَهُناظِرَةً.7
پیامبر خدا6 فرمودند: رستگار شد هر كه دلش را براى ایمان خالص گردانید و قلبش را پاك و سالم ساخت و زبانش 

را راستگو و روانش را با آرامش و اخلاقش را درست و گوشش را شنوا و چشمش را بینا كرد.

داستان 

آخرین سفارش امام خمینی2 در آخرین وداع
    به نقل از خانم زهرا اشراقی )نوه امام(:  آقا ساعت 12 ظهر همان روز )رحلت(، گفتند خانم ها را صدا بزنید، كارشان دارم. 
وقتی خانم ها رفتند، ایشان گفتند: »این راه، راه سختی است« و بعد مكررّ می  گفتند: »گناه نكنید«. ساعت 10 و 20 دقیقه 



شب بود كه نوار صاف شد. پاسداران ریختند و شروع به گریه كردند، صورت امام گرم گرم بود. چقدر این صورت لاغر 
و مریض، درشت و روشن شده بود. چقدر نورانی بود. ده روز درد كشنده داشتند، ولی حرفی نمی  زدند. هر بار می  پرسیدیم: 

»آقا چطورید؟« می  گفتند : »ان شاء الله تو سلامت باشی«8  

نتیجه
صاحب نفس  مطمئنّه  در زمره بندگان خدا و حائز مقام عبودیت است و باید چنین باشد؛ چون وقتی كسی مطمئن به خداوند 
شد و ادعاى استقلال نداشت و راضی به مقدّرات بود، قهراً از خود در برابر فرامین او، خواسته اى نشان نمی دهد، مگر آنچه 

را خداوند بخواهد واین همان ظهور عبودیت واقعی در انسان است.9

پی نوشت
   .187 ،3. پیام قرآن،  ناصر مکارم شیرازی، ج 5، ص   .476 ،2. تفسیر نمونه، ج 26، ص  .27 1. سوره فجر، آیات 30 ـ
4.ترجمه تفسیر المیزان، ج 20، ص،   .478 5.تسنیم، ج 7، ص،  .384 6. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج 3، ص،   .128 7. الدر 

المنثور، ج 2، ص  .724 8. برداشت هایی از سیره امام خمینی2، ج، 1 ص،   .325 9. المیزان، ج 20، ص 286.
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1. ناآگاهی توده مردم
به همان اندازه كه دانش و آگاهی زندگی انسان را روشن می  كند و انسان 
را از بی راهه و كج راهه دست گیرى می كند، ناآگاهی نیز سبب فروافتادن 
انسان در بیراهه  ها خواهد شد. عوامل و افراد جریان  ساز انحرافی نیز، همواره 

از عدم آگاهی افراد بیشترین بهره را می  برند. 
آگاهی  در عرصه مهدویت و آموزهاى اصیل آن، به راستی سبب می  شود تا 
علاقه  مندان هرگز فریب افراد منحرف را نخورده، خود را از این جریان  ها 
دور نگه دارند. به عنوان نمونه ناآگاهی از حقیقت جهانی شدن اسلام و نحوه 
پیروزى این دین در حكومت مهدوى، سبب شده برخی از افراد ناآگاه، 
جذب شبه عرفان هایی شوند كه هم اكنون نیز رو به گسترش است؛ درحالی 
كه این گروه ها ظهور موعود را امرى زمینی دانسته  و نقش ارادة الهی را 
نادیده می گیرند و در همین راستا برخی آموزه هاى مربوط به دوران ظهور 

را انكار می  كنند.1 

2. آشفتگی  های اجتماعی و اقتصادی
مهدویت به سبب نوع نگاه به آینده و امیدبخشی، همواره درمانی بوده بر 
دردهاى انسان  هاى ستم دیده و فرودست، ولی گاهی نگاه به این كاركرد با 
افراط  هایی روبه  رو بوده است، به  ویژه دوره  هایی كه برخی عوامل، وضعیت 

افراد را در عرصه اجتماعی و اقتصادى دچار آشفتگی كرده است.
برخی اوقات مردم در این آشفتگی  ها، در پیِ پناهگاهی هستند كه در آن به 
آرامش برسند. از این رو گاهی هر دارویی را بر درد خویش می آزمایند؛ 
بدون آنكه بیندیشند آنچه درمان می  پنداشته اند، خود دردى بر دردهاى 
آنها است. در چنین شرایطی، برخی انسان  هاى نابكار با سوءاستفاده از این 
حالت افراد و جایگاه مهدویت در منظر ایشان، اهداف شیطانی خود را پی 
می گیرند و با القاى برخی اذكار و اوراد و نقل برخی حكایت هاى ساختگی، 
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در پی جذب افراد ناآگاه هستند.

3. زیاده خواهی 
زیاده  خواهی و فزون  طلبی از صفات ناشایستی است كه برخی انسان  ها را به هر كارى وامی  دارد. از این رو برخی 
را در جریان  سازى  هاى اقتصادى و برخی دیگر را در جریان  سازى  هاى دینی سوق می  دهد. علاقه بیش  ازحد برخی 
ساده اندیشان به مباحث سطحی، عرصه را براى این افراد فرصت  طلب آماده می  كند تا افكار نادرست خود را در 

میان مردم اشاعه دهند.

4.نابسامانی و اعتبار کم برخی متون
منابع و متون مهدوى در طول تاریخ فراز و فرودهایی را پشت سر گذاشته است. با وجود همّت بلند بزرگان دین و 
دانشمندان شیعه براى به سلامت رساندن این متون به نسل هاى آینده، برخی از این منابع از دستبرد افراد دنیاطلب 
در امان نمانده است و برخی مطالب نادرست در آن وارد شده است؛ كه این خود دستاویزى براى جریان  سازان 
جریان  هاى انحرافی شده است. كتاب هایی چون فتن نعیم بن حماد، شرح  الاخبار، بیان الائمه ، الزام  الناصب از آن 

جمله است.

5. حمایت دشمنان
از آنجایی كه باور به مهدى موعود، نقش بی  مانندى در به حركت درآوردن جوامع به سوى ظلم ستیزى دارد؛ 
همواره دشمنان به هر كارى در برابر این باور دست زده  اند. می  توان از جریان سازى  هاى انحرافی به عنوان یكی 
از برنامه هاى دشمن یاد كرد. در دوران معاصر این فعالیت بسیار چشم گیرتر از گذشته است. آن چنان كه روابط 
متقابل فرقه ها و مدعیان دروغین با استعمار و استبداد در هر زمان شواهد پرشمارى دارد؛ به عنوان مثال پیوند 

دوسویه بهائیت و قدرت هاى استكبارى درخور توجه است.

پی نوشت
1.رك:مظاهرىسیف،عرفانحلقه،ونیزسلسلهمقالاتمجلهشفافیتازمؤسسهمطالعاتىروشنگر.



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

محـــــــــرم

به خدا سوگند به آن آرزو نخواهی رسید... 
امام حسین7 خطاب به سپاه عمر سعد:

بدانید كه آن انسان بى پدر بر دو امر پاى فشرده است میان شمشیرهاى آخته و تن به خوارى سپردن ،اما دور باد و هیهات كه ما خوارى را بر گزینیم . خدا و رسول خوارى 
را بر ما نمى پسندد و مؤمنان و دامن هاى پاكى كه مار ا پرورده اند بدان رضایت نمى دهند، جوانمردان غیرت مند و بلندآوازگان والا همت ننگ دارند كه ما طاعت پلیدان را 

بر مرگ شرافت مندانه ترجیح دهیم. 
گاه باشــید كه من حجت را بر شــما تمام كردم و راه پوزش را بر شــما بستم و از سرانجام كار شما بیم دارم. اكنون كه یاران مرا رها كرده اند با این شمار اندک خانواده ام و  آ
بسیارى دشمن با شما مى جنگم.در پایان سخن امام حسین7 پرسید عمر سعد كجاست؟ به او بگویید نزد من بیاید عمر سعد ناخشنود بود كه با امام حسین7 مواجه 
شود. سرانجام آمد امام حسین7 به او گفت: تو مرا مى كشى  اما گمان كرده اى كه آن انسان بى ریشه و بى پدرى كه فرزند بى پدر دیگرى است حكومت رى و گرگان را 
به تو مى دهد به خدا سوگند به آن آرزو نخواهى رسید و این عهدى است كه بسته نشده پس از من تو نه در دنیا و نه در آخرت شادمان نخواهى بود و آرام نمى گیرى سرت را 

مى بینم كه در كوفه نصب كرده اند كودكان سرت را هدف قرار داده اند و به آن سنگ مى زنند.
 )پیام آور عاشورا(

ورود عمر بن سعد با سپاه 
25خود به کربلا )61 ه ق(

17 Oct 2015
1437 محرم   3

4:49
6:12

11:50
17:45

K 1



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

محـــــــــرم

خدا خون خواه حسین7 است... 
   ثار از ریشه »ثَأر« و »ثُؤرة« به معناى انتقام و خون خواهى و نیز به معناى خون آمده است. ثار به معناى مطلق دم و خون نیست، بلكه به آن خونى گفته مى شود كه قابل 
قصاص باشد و مورد خون خواهى قرار گیرد و اضافه شدن آن به خدا )ثاراالله ( بر این اساس است كه ولى حقیقى امام حسین، خدا است و مطالبه خون حسین، مخصوص 
اوست كه توسط اولیاى خدا محقق مى شود. چرا كه ریختن خون سیدالشهدا در كربلا، تجاوز به حریم و حرمت الهى و طرف شدن با خداوند است. به طور كلى از آن 

جهت كه اهل بیت: »آل االله« هستند، شهادت این امامان، ریخته شدن خونِ متعلق به خداوند است.
   اگر »ثار« به معناى خون باشد، قطعاً مراد از »ثاراالله« معناى حقیقى نیست؛ بلكه یک نوع تشبیه است. چون مسلّم است كه خدا موجودى مادّى نیست تا داراى جسم و 
خون باشد؛ یعنى، همان گونه كه نقش خون در بدن آدمى نقش حیاتى است، وجود مقدس امام حسین7نسبت به دین خدا، چنین نقشى دارد و احیاى اسلام با نهضت 
عاشورا بوده است. همان گونه كه نقش خون در بدن آدمى نقش حیاتى است و بود و نبودش، مرگ و زندگى او را رقم مى زند، وجود مقدّس امام على و امام حسین8نزد 

خدا و در دین او چنین نقشى دارند كه اگر آن حضرت نبود، اسلام نبود و اگر حسین7 نبود، اسلام و تشیّع نبود. 
)فرهنگ عاشورا، ذیل واژه ثار(

روز تربیت بدنی و ورزش 26K
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

محـــــــــرم

حکومت یا شهادت... 
امام خامنه اى )مدظله العالى(: كسانى كه گفته اند »هدف، حكومت بود«، یا »هدف، شهادت بود«، میان هدف و نتیجه، خَلط كرده اند. نخیر؛ امام حسین7، هدف 
دیگرى داشت؛ منتها رسیدن به آن هدف دیگر، حركتى را مى طلبید كه این حركت، یكى از دو نتیجه را داشت: »حكومت«، یا »شهادت«. ... هدف آن بزرگوار عبارت بود از 
انجام دادن یک واجب عظیم از واجبات دین كه  نه پیغمبر این واجب را انجام داده بود، نه امیرالمؤمنین7، نه امام حسن مجتبى7. حالا چرا امام حسین7 این كار 
را بكند؟ چون زمینه انجام این واجب، در زمان امام حسین7 پیش آمد..... دو نوع انحراف داریم. یک وقت مردم فاسد مى شوند اما احكام اسلامى از بین نمى رود؛ لیكن 
یک وقت مردم كه فاسد مى شوند، حكومت ها هم فاسد مى شوند، علماهم فاسد مى شوند ، اصلًا دین صحیح صادر نمى شود.  منكر را معروف و معروف را منكر مى كنند. 
اگر جامعه و نظام اسلامى به چنین چیزى دچار شد، تكلیف چیست؟  پیغمبر كه نمى تواند به این تكلیف عمل كند. چرا نمى تواند؟ چون این تكلیف را آن وقتى مى شود 
عمل كرد كه جامعه، منحرف شده باشد. جامعه در زمان پیغمبر و زمان امیرالمؤمنین7 كه، به آن شكل منحرف نشده است. در زمان امام حسن7 كه معاویه در رأس 

حكومت است، اگرچه خیلى از نشانه هاى آن انحراف، پدید آمده است، اما هنوز به آن حدّى نرسیده است كه خوف تبدیل كلّى اسلام وجود داشته باشد.
)74/3/19(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

محـــــــــرم

چه فرقی می کند پدرش چه کسی باشد... 
او نوجوانى بود كه سرباز  امامش حسین7 بود فقط همین ...

وقتى مى خواســت به میدان برود امام حســین7 فرمودند این جوانى است كه پدرش در جنگ به شهادت رسیده و شاید مادرش راضى نباشد كه او به میدان نبرد برود 
جوان گفت اى فرزند رسول خدا6 مادرم مرا  امر كرده كه به میدان روم. به میدان رفت. رجز خواند اما نگفت فرزند كیست به همین دلیل در مقاتل او را به نام و نام پدر 
تِلَ ابوهُ فِى الْمَعْرَكَة«   چه فرقى مى كرد پدرش چه كسى باشد و اگر گفته بود چه كسى او را مى شناخت ؛  اما رجز خواند و 

ُ
نمى شناسند فقط مى نویسند »وَ خَرَجَ شابٌّ ق

خودش را هم معرفى كرد به گونه اى كه اهل زمین و آسمان تا ابد او را بشناسند و او را به امامش مى شناسند.
ذیرِ میرُ              سُــرُورُ فُؤادِ الْبَشیرِ النَّ میرِى حُسَیْنٌ وَ نِعْمَ الْاَ

َ
أ    

عَلِـــــىٌّ وَ فاطِمَــــةُ والِداهُ               فَهَلْ تَعْلَمُونَ لَهُ مِنْ نَظیر    
ةٌ مِـــــــثْلُ بَدْر مُنیر حى              لَهُ غُرَّ لَهُ طَلْعَةٌ مِثْلُ شَمْسِ الضُّ    

و چقدر خوب خودش را مى شناخت ...
)مقتل جامع سید الشهداء جلد اول ص۸1۰(

درگذشت سید رضی 
گردآوردنده نهج البلاغه 

)406 ه ق(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

محـــــــــرم

خدای مرا از شما بی نیاز خواهد کرد...
گاه هستید كه پیامبر خدا6 فرمود  بسم االله الرحمن الرحیم از حسین بن على8به سلیمان بن صرد و رفاعه بن شداد و عبد االله بن وال و جماعت  مومنین. اما بعد، آ
كسى كه ببیند فرمانرواى ستمگرى را كه حلال مى دارد حرام خدا را، مى شكند پیمان خدا را، رویارویى مى كند با آیین خدا و میان بندگان خدا با گناه و دشمنى رفتار مى 
گاهید كه این گروه حاكم  گوش به فرمان  كند، با این همه با گفتار و كردار بر چنین سلطانى نشورد، سزاوار است كه خداى او را به جایگاهش )عذاب( وارد كند.  و شما آ
شیطانند و روى گردان از فرمان رحمان. و تباهى را آشكارا گسترده اند و مرزهاى الهى را واگذاشته اند و ... و  حلال داشتند حرام خدا را و حرام داشتند حلالش را  و من به 
این امر )حكمرانى( سزاوارترم به جهت نزدیكى به پیامبر خدا. و نامه هایتان و پیام بیعت و پیمانتان را دریافت داشتم كه تنهایم نخواهید گذاشت. پس اگر به پیمانتان پایبند 
بمانید از آن بهره مند و بالنده خواهید بود و من و خانواده و فرزندانم با شما خواهیم بود... و اگر عهد و پیمان شكستید به جان خودم، پیمان شكنى كار ناشناخته اى از شما 
نیست كه این كار را با پدرم و برادرم و عموزاده ام هم كردید و فریفته آن است كه از شما فریب خورد. پس  در چنین حالتى بهره و روزى خود را باخته و تباه كرده اید. هركه 

پیمان بشكند علیه خود پیمان شكسته است. پس خداى مرا از شما بى نیاز خواهد كرد و السلام.
)بحار الانوار، ج 44، ص3۸1(

29روز صادرات
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

محـــــــــرم

بالاترین مصیبت
از امام صادق7 پرسیده شد: ... چرا روز عاشورا روز مصیبت و گریه و غصه قرار داده شد، نه روزى كه پیامبر یا فاطمه و یا امیرالمؤمنین و یا امام حسن: از دنیا رفتند؟ 
فرمودند: روز قتل حسین7 ... از هر روزى مصیبتش   بیشتر است، زیرا اصحاب كساء كه گرامى ترین مخلوقات در نزد خداوند بودند، وقتى پیامبر رحلت نمود، براى 
مردم موجب تسلى و آرامش خاطر بودند. هم چنین بعد از رحلت حضرت فاطمه و حضرت على و امام حسن: ،وجود سیدالشهدا موجب تسلى و آرامش خاطر بود، ولى 
هنگامى كه حسین7كشته شد دیگر كسى نبود كه موجب تسلى و آرامش خاطر گردد و رحلت حضرت مانند رحلت همگى آن ها بود، همچنان كه زندگى حضرت مثل 
زندگى آن ها بود، از این جهت روز شهادت حسین7 از تمام روزها مصیبت بارتر است. راوى پرسید: پس امام سجاد7 چه؟ فرمودند: آرى، امام چهارم امام و حجت 
بر خلایق بود ولى پیامبر6 را ملاقات نكرده و از حضرت نشنیده بود و دانش او از راه ارث بود، ولى امیرالمؤمنین و فاطمه و حسن و حسین: را مردم مكرر در ایام 
پى درپى با پیامبر6  مشاهده كرده بودند و چون به یكى از این ها نگاه مى كردند، بیاد احوالات او با پیامبر6 و سخن حضرت راجع به او مى افتادند، به همین جهت 
بود كه وقتى جز حسین7 كسى براى مردم نماند، رحلت حسین7 مانند رحلت همه آن ها بود، به این جهت است كه روز حسین7 در مصیبت از هر روز بالاتر است.

)بحار، ج 44، ص ۲69(
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جلسـات  از  یکـی  در  کنـد:  می  نقـل  بهبهـانی(  وحیـد  اللّه  آیـت  نوادگان  )از  کرمانشاهـی  تقـی  آقـا  حـاج 
هفتگـی، نمازهـای ایشان عادی نبود؛ به خوبی پیدا بود فکر و حواسـش جمع و جور نیسـت و در تعداد 
رکعـت هـای نماز هم اشـتباه می کرد. جلسـه تمام شـد، امـا پریشانی های آقا شـیخ مرتضـی همچنان ادامه داشـت. 
حـتی در خیابـان هم، این حواس پرتی وجود داشـت تا آن جا که احتمال داشـت با درشـکه برخـورد کند و یا به 
داخـل جـوی آب بیافتد! دوسـتان و رفقـای او نیز با نگرانی علت را جویا می شـدند. ولی آقا شـیخ مرتضی 

فقط جواب می داد: نه، نگران نباشید چیزی نیست.
وقتی پس از چند روز اصرار کردیم، با همان حال و هوای پریشان و نگرانش جواب داد:

چنـد روز پیش از این، حدیثی از حضرت رسـول اکرم6 خوانـدم که ایشان به حضرت امیرالمومنین7  
می فرماینـد: »یـا علی! بـه انـدازه ای کـه تو بـا خـوبی هـا و راه هـای هدایت آشـنایی داری، شـیطان نیـز به همان 
انـدازه بـا همـه بـدی هـا و راه هـای گمراهـی و ضلالـت در زمـین و آسمـان آشـنایی دارد...«. سـپس آقـا شـیخ 

مرتضی زاهد با نگرانی و اضطراب، به آرامی و زیر لب گفت: »با این شیطان چه کنم؟«
ب تهران بود می گفـت: »در زمان  ی« کـه خودش از علمای اخـلاق و عالمان مهـذّه »آیـت اللّه شـیخ مهـدی معزّه
رضاخان دو نفر بودند که به حقیقت بیش تر از بقیه، ایمان و دین مردم تهران را نگه داشتند ... یکی از 

آن دو نفر آقا شیخ مرتضی زاهد بود«.

�ه�د   ا ی رز
ز �مر�ی����ز

��ی���� �ل��ّ��ه �����سش �سی��ی ا
آ
ا
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

نافذ البصیره
در حدیثى از امام صادق7 آمده است: »عمویم عباس بن على8 بصیرتى نافذ و ایمانى محكم داشت. همراه برادرش حسین جهاد كرد، به خوبى از بوته آزمایش بیرون 

آمد و شهید از دنیا رفت.« )عمدة الطالب، ص 349(
امام صادق7 از برترین صفات مجسم در عمویش چنین نام مى برد: بصیرت: تیزبینى، نتیجه استوارىِ رأى و اصالت فكر است و كسى به آن دست پیدا نمى كند، مگر 

پس از پالودگى روان، خلوص نیت و از خود راندن غرور و هواهاى نفسانى و عدم سلطه ى آنها بر درون آدمى.
ایمان استوار: یكى دیگر از صفات بارز آن حضرت، ایمان استوار و پولادین اوست. از نشانه هاى استوارى ایمان ایشان، جهاد در كنار برادرش، فرزند رسول اكرم6 بود 
كه هدفش جلب رضایت پروردگار متعال به شمار مى رفت. و همان طور كه در رَجَزهایش در روز عاشورا بیان داشت، از این جانبازى كم ترین انگیزه مادى نداشت و همین 

دلیلى گویاست بر ایمانِ استوار آن حضرت.
جهاد به همراه امام حسین7: فضیلت دیگرى كه امام صادق7 براى قهرمان كربلا، نام مى برد، جهاد تحت فرماندهى سالار شهیدان، و آقاى جوانان بهشت است، 
و این بزرگ ترین فضیلتى بود كه حضرت ابوالفضل بدان دست یافت و نیك از عهده آزمایش به درآمد و در روز عاشورا قهرمانى هایى از خود نشان داد كه در دنیاى دلاورى، 

شجاعت و وفادارى بى مانند است. )با تلخیص از كتاب  زندگانى حضرت ابوالفضل العباس(

تاسوعای حسینی

L تاسوعای حسینی )تعطیل( 
شهادت عالم مجاهد آیت 
الله حاج سید مصطفی 
خمینی فرزند ارشد امام 
خمینی ره)1356ه ش(
روز آمار و برنامه ریزی
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ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ تَأمُْرُونَ باِلَْعْرُوفِ  ) كُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّ
وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الُْنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ باِللِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكتِابِ لَكانَ خَیْراً 

مْ مِنْهُمُ الُْؤْمِنُونَ وَ أَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ( 1 ؛ »شما مسلمانان بهترین امتى هستید  لَُ
كه براى ]اصلح دنیا و آخرت [ مردم پدیدار شدید؛ زیرا به كار نیك فرمان مى دادید و از 

كار ناپسند بازمى داشتید و دعوت خدا را باور داشتید؛ پس اگر اهل كتاب نیز دعوت خدا را 
پذیرفته بودند، قطعاً برایشان بهتر بود؛ ولى تنها گروهى از آنان ایمان آوردند و بیشترشان از فرمان 

خدا خارج شدند«. 

شأن نزول
مسلمانان می گفتند: ما بهترین امت ها هستیم؛ زیرا خداوند درباره ما گفته است: »كُنتُمْ  خَیْرَ أمَُّةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ«.2 آیه 

فوق نازل شد و بر این ادعاها قلم بطلان كشید و ارزش هر كس را به اعمالش معرفی كرد.3

نکات تفسیری
1ـ خطاب در این آیه به مؤمنین است و این قرینه اى است بر اینكه مراد از كلمه » ناس« عموم بشر است و آن طور 
كه گفته اند، فعل»كنتم« در این آیه منسلخ از زمان است؛ زیرا نمی خواهد بفرماید شما در زمان گذشته چنین بوده اید؛ 

بلكه می خواهد بفرماید شما چنین امتی هستید.4
2ـ كلمه »امت« هم بر جماعت اطلاق می شود هم بر فرد؛ بنابراین امت به معناى جمعیت یا فردى است كه هدفی را 
دنبال می كنند و ذكر ایمان به خدا بعد از ذكر امر به معروف و نهی از منكر، از قبیل ذكر كل بعد از جزء و یا ذكر 

اصل بعد از فرع است.5
 3ـ »معروف« را از این جهت معروف می گویند كه فطرت پاك آدمی با آن آشنا و مأنوس است و آن را می پذیرد و 

»منكر« چون با فطرت آدمی بیگانه، ناآشنا و نامأنوس است، »منكر« و »ناشناخته« نامیده شده است.

حدیث
1ـ پیامبر اسلام6 فرمودند: تا زمانی كه امّت من امر به معروف و نهی از منكر كنند و در كار نیك به یارى یك 
دیگر برخیزند، بر خیر و سلامت اند و چون چنین نكنند، بركات از ایشان گرفته می شود و بعضی از آنان بر بعضی دیگر 

مسلطّ خواهند شد و دیگر یاورى در زمین و آسمان نخواهند داشت.6
2ـ مسعدةبنصدقه گوید: از حضرت صادق7 از امر به معروف و نهی از منكر سؤال شد كه آیا این موضوع بر همه 
مردم واجب است؛ فرمود: خیر بر همه واجب نیست؛ گفته شد: چرا؟ فرمود: امر به معروف و نهی از منكر بر افرادِ عالم 
و نیرومند كه در جامعه وجهه و اعتبار دارند واجب است؛ نه بر كسانی كه ناتوان هستند و باطل را از حق نمی شناسند.7
3ـ عـایشه گوید: پیامبر6 نزد من آمد؛ از چهره آن حضرت دانستم كه موضوعی پیش آمده است. پیامبر وضـو 
ساخت و با هیچ كس سخنی نگفت؛ گوشم را به دیوار اتاق چسباندم تا ببینم حضرت چه می گوید. پیامبر6 بر 
منبر رفت و حمد و ثناى خدا گفت. آن گاه فرمود: اى مردم! خداوند به شـمـا مـی فرماید: به خوبی فرمان دهید و از 
زشتی باز دارید، پیش از آنكه دعاكنید و دعایتان را مستجاب نكنم و از من بخواهید و به شما ندهم و از من یارى 

طلبید و یارى تان نرسانم.8
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داستان
شخصی به عبدالله بن عباس گفت: می خواهم امر به معروف و نهی از منكر نموده، مردمان را وعظ و نصیحت كنم. ابن عباس 
پاسخ داد: مانعی ندارد؛ امّا مواظب باش كه سه آیه از آیاتِ قرآن مجید تو را رسوا نسازد. آن شخص گفت:كدام آیات؟ 
ابن عباس گفت: یكی این آیه كه می گوید: »أتامرون الناس بالبر و تنسون انفسكم«؛9 آیا تو اطمینان دارى كه از مخاطبان 
و نكوهش شدگان این آیه نیستی؟ آن شخص گفت: نه، آیه دوّم را بگو! ابن عباس گفت: آیه دوم این است كه می گوید »لم 
تقولون ما لاتفعلون كبر مقتا عندالله أن تقولوا ما لاتفعلون«؛10 نسبت به این آیه چطور؟ آیا مطمئن هستی كه از توبیخ شدگان 
این آیه نیستی؟ آن شخص گفت: نه، آیه سوم را بگو! ابن عباس گفت: آیه سوم گفتار خداوند متعال به نقل از عبد صالح 
حضرت شعیب7 است كه به مردم چنین گفت: »و ما ارید أن اخالفكم الی ما انهاكم عنه«11 آیا از اهل این آیه هستی؟ 

آن شخص گفت: نه! ابن عباس گفت: بنابراین اوّل از خودت شروع كن؛ آن گاه به نصیحت كردن دیگران بپرداز.12

نتیجه گیری
در بینش اسلامی هیچ مسلمانی نباید به سرنوشت اخلاقی و ایمانی جامعه و افراد آن بی توجه باشد و یكی از سنّت هاى 
محكم پروردگار، كه آن را به تدبیر خود در جهان به اجرا درمی آورد، این است كه هیچ امتی بهترین امت نخواهد شد 
مگر این كه مسئولیت اجتماعی خود را با بینش درست و اخلاص كافی به انجام برساند؛ بنابراین می بینیم كه اهمیت چنین 

روشی در خود آیه با مقدم داشتن امر به معروف و نهی از منكر بر ایمان به خدا، مطرح گردیده است.

پی نوشت 
1. آل عمران:  .110  2 . آل عمران:   .110 3 . محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج4، ص17؛ درّ المنثور، ج2، ص225؛  جامع 
  .5 . همان   .5844 . محمدحسین طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج3 ص   .57البیان، ج5، ص39؛ تفسیر ابن کثیر، ج1، ص
 . 8  .457 . علی بن حسن طبرسی، مشکات الانوار، ص  .1276 . ورّام بن ابی فراس حلّی، تنبیه الخواطر و نزهة النواظر، ج3، ص
محمد محمدی ری شهری، میزان الحکمه،  ج3، به نقل از الترغیب.  9 . بقره: 44: آیا مردم را به نیکی )و ایمان به پیامبری که صفات 
او آشکارا در تورات آمده( دعوت می کنید، اما خودتان را فراموش می نمایید(؟!  10 . صفّ: 2ـ3: چرا سخنی می گویید که عمل 
نمی کنید؟ نزد خدا بسیار موجب خشم است که سخنی بگویید که عمل نمی کنید.  11 . هود: 88: من هرگز نمی خواهم چیزی که شما 

  .1212 . ورّام بن ابی فراس حلّی، تنبیه الخواطر و نزهة النواظر، ج 2، ص    .را از آن باز می دارم، خود مرتکب شوم
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غیبت امام مهدى7 شامل دو دوره كوتاه و بلند است. دوران غیبت كوتاه، 
همزمان با شهادت امام عسكرى7 در سال 260 ق شروع شد و به هنگام 
درگذشت »علی بن محمد سمرى« آخرین نایب خاص حضرت در سال 329 

ق پایان یافت.

شهادت امام عسکری7 و نماز  بر آن حضرت
سرانجام، در هشتم ربیع الاول سال 260ق امام عسكرى7 به دست معتمد 
عباسی به شهادت رسید و شیعیان را عزادار كرد. جمعیت بسیارى براى 
تشییع و خاكسپارى آن حضرت، جمع شدند. عثمان بن سعید عمروى كار 
غُسل و كفن و دفن امام را عهده دار شد. هنگام نمازگزاردن بر بدن امام، 
جعفر برادر امام عسكرى كه مدعی امامت بود، خواست نماز میّت را بخواند؛ 
ولی ناگهان امام مهدى ظاهر شد و فرمود: »تاخر یاعم فأ نا احق بالصلة علی 
ابی؛1 اى عمو، عقب بایست. من شایسته ترم كه بر جنازه  پدرم نماز بخوانم«. 
پس از پایان نماز، امام مهدى رفت و هر چه مأموران خلیفه عباسی در پی او 

جست وجو كردند او را نیافتند و این، آ غاز غیبت امام مهدى7 بود.

اختلافات فرقه ای پس از شهادت امام عسکری7
در روایات فراوان از رسول خدا6، بشارت ظهور آخرین حجت الهی 
آشكارا مطرح شده بود و عباسیان قیام این موعود الهی را مخالف با جریان 
حكومت ظالمانه  خود می دانستند؛ به همین دلیل كوشیدند به خیال خود از 
عملی شدن این خبر غیبی جلوگیرى كنند. آنان به همین منظور، خانه  امام 
عسكرى7 را تحت كنترل شدید قرار دادند، تا اگر فرزندى از آن حضرت 

متولد شد، او را شهید كنند. 
از آنجاكه امام حسن عسكرى در شرایط سختی به سر می برد، امور امامت و 
رهبرى شیعه را پنهانی انجام می داد. آن حضرت به ویژه امر مهم جانشینی پس 
از خود و جریان ولادتِ مهدى7 را مخفی نگه داشت؛ به همین دلیل بود كه 

 
   

پیشنهاد هاى اجرایى هفته

 جلســه با هیئــت امناى مســجد   برگزارى 

مراســم زیــارت عاشــورا از اول محــرم تــا اربعین  

برگزارى مراسم شهادت امام زین العابدین علیه 

السلام  برگزارى مراسم دعاى توسل )سه شنبه( 

 نصب تراكت هایــى با موضوع آرایه هاى فردى 

نمازگزاران در مسجد  تهیه دستگاه خوشبو كننده 

براى مســجد و نیز عطرهاى صلواتى براى استفاده 

مردم هنگام ورود به مسجد )جهت فرهنگ سازى( 

 خطابه راجع به نظم اجتماعات مسلمین به ویژه 

  تشكیل هسته هاى مطالعاتى  نماز جماعت

برگزارى مراسم دعاى كمیل )پنج شنبه(   تجلیل 

از دانش آموزان بسیجى مسجد در روز بسیج دانش 

آموزى  برنامه ریزى جهت برگزارى كرسى تلاوت 

قرآن مجید  خطابه در روزها و شــب هاى محرم 

 برگزارى مراسم دعاى ندبه )جمعه(  خطابه با 

موضوع عزت مدارى سیدالشهداء علیه السلام در روز 

عاشورا و اثرات آن در انقلاب اسلامى و حكومت امام 

خمینى در عدم پذیرش كاپیتولاسیون



در زمان حیات امام عسكرى7 تنها گروه اندكی از شیعیان خاص، از ولادت حضرت آگاه شدند.   
جوّ اختناق و نیز ولادت پنهانی امام دوازدهم از یك سو و ادعاى امامت  جعفر ـ برادر امام عسكرى7 ـ از سوى 
دیگر، سبب حیرت و سرگردانی گروه هایی از شیعیان شد؛ به گونه اى كه پس از شهادت امام عسكرى7، 
چهارده فرقه در میان شیعه به وجود آمد كه در اعتقاد به امام دوازدهم به انحراف رفتند؛ ولی مهم این است كه با 
تلاش اصحاب امام عسكرى7 و خواص شیعه و نایبان خاص و علما، امر ولادت امام مهدى براى شیعیان روشن 
و مسلم شد. به همین سبب، آن تفرّق و پراكندگی به وحدت و یكپارچگی تبدیل شد و از آن فرقه ها، تنها نام و 
تاریخچه اى در كتاب ها به جاى ماند؛ به گونه اى كه شیخ مفید، می نویسد: »در این سال ـ یعنی سال 373 ق  ـ و 

در زمان ما، دیگر هیچ اثرى از این گروه ها باقی نمانده است و همه از بین رفته اند.2«
بنابراین شبهه افكنی بعضی از مخالفان مبنی بر اختلاف شیعه بر سر امامت دوازدهمین امام و ولادت او، یك 
جوسازى دروغین بیش نیست و گواه بر این مطلب، وحدت و یكپارچگی شیعه در جهان امروز بر امامت امام 

دوازدهم مهدى7 موعود است.

پی نوشت
70،ص70. 1.كمالالدینوتمامالنعمة،ج2،ص2.457.الفصولالمختارة،ص321؛مجلهحوزه،ش71ـ



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

روشنگری عاشورا
منطق امام حسین7  و یاران ایشان، صراحت و روشنى در نشان دادن نقطه هاى تاریک و سیاه و در مقابل آن، ترسیم زیبایى ها و فضیلت هاست.

در منزل بیضه، رویاروى سپاه انبوه حر، همگان دیدند كه حنجره بیدارگر و بیدادستیز امام فریاد مى زند كه: »اى مردم! رسول خدا 6 فرمود: »هركس فرمانروایى بیدادگر 
را بیابد كه حرام خدا را حلال بشمرد، پیمان خدا را بشكند با سنت پیامبر خدا بستیزد و در میان بندگان خدا به گناه و تجاوز و حرمت شكنى عمل كند و با وى به كردار و 
گاه باشید كه اینان پیروان شیطان اند و رها كردگان  گفتار رویارویى و مبارزه نكند بر خداست كه وى را در همان جایگاه ستم گر – جهنم و شعله عذاب – درافكند. اى مردم آ
و گسســتگان از اطاعت خداى رحمان. فســاد را گسترده اند، حدود الهى را تعطیل كرده اند، بیت المال را در قبضه خویش آورده اند، حرام خدا حلال و حلال خدا را حرام 
ساخته اند و من بیش از هركس سزاوار آنم كه با اینان بستیزم و درآویزم.« در رزمگاه عاشورا، یاران رشید و شجاع اباعبداالله، بارها به روشن گرى مى پرداختند. اسلم تركى در 
رجز خویش به تلویح، به تحقیر عمر سعد مى پردازد و آزمندى و دنیازدگى او را نكوهش و سرزنش مى كند: »دریا از ضربه هاى شمشیر و نیزه من شعله ور مى شود و فضا از 

تیرهاى پروازگرم سرشار مى گردد. آنگاه كه شمشیر در دست راستم درخشش آغاز كند، قلب حسود آزمند )عمر سعد( را مى شكافد.«
)فضیلت ها و ویژگى هاى یاران امام حسین7، ص9(

عاشورای حسینی

عاشورای حسینی )تعطیل(
تاسیس سازمان ملل و روز 

ملل متحد )1324ه ش(
وفات ام سلمه همسر 

بزرگوار حضرت رسول اکرم 
صل الله علیه و آله )62 یا 

63 ه ق(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

در کشتن تو پروایی از قرآن نداشتند ... 
   سرهاى همه شهیدان را بریده بودند و به تناسب قبایلى كه در سپاه عمربن سعد بودند، سرها تقسیم شد. قبیله كنده 13 سر، قبیله هوازن ۲۰ سر و ... .  سرها را بر نیزه 

گزارده و بلندترین نیزه نیزه اى بود كه سر امام حسین7 بر آن بود... . 
»دیک الجن« از جمله شاعران مشهور عرب در مرثیه اى در شهادت امام حسین7  مى سراید:

قتلوا جهاراً عامدین  رسولًا  )گویى با كشتن تو آنان آشكارا پیامبر را كشته اند.(  و كانما بک یا ابن بنتِ محمد  
فى قتلک التنزیلَ و التأویلا )تو را تشنه كشتند و در كشتن تو پروایى از قرآن و از تنزیل و تأویل نداشتند.(  بوا  

َّ
قتلوک عطشاناً و لم یترق

ســپیده دم، ســپاه براى بازگشت به كوفه آرایش پیدا كرده بود. هر قبیله با سرهایى كه در اختیار داشت، تكبیر گویان حركت مى كرد. وقتى از میدان جنگ مى گذشتند، 
پیكرهاى پاره پاره شهیدان در برابر چشم اسیران بود. صداى گریه ها در یكدیگر مثل رشته هایى از روشنایى پیوند خورده بود. به یادشان آمده بود از مدینه كه حركت مى كردند، 

همه جوانان و یاران حسین و عباس زنان را با حرمت در محمل ها نشانده بودند.  زینب با نگاه به میدان جنگ و اجساد چنین گفت: 
دٍ المُصطَفى وَ  با. الىَ اللّهِ الْمُشْتَكى وَ اِلىَ مُحَمَّ لةٌ تَسفى علیها الصَّ ماءِ مُنْقَطَعُ الاعْضاءِ وَ بَناتُکَ سَبایا و ذُریتُک مُقتَّ لٌ بِالدِّ ماءِ هذا حُسَینٌ مُرَمَّ داه! صَلّى عَلَیکَ السَّ یا مُحَمَّ

هَداءِ!  )پیام آور عاشورا( اِلى عَلىٍّ المُرْتَضى وَ الى فاطِمَةَ الزَهراء وَ الى حَمْزَةَ سَیّدِ الشُّ

حرکت کاروان اسیران از 
کربلا )61ق( 
روز تجلیل از اسرا و 
مفقودان
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

آمادگی برای مرگ ... 
   چون مى خواست به مستمندى صدقه دهد، نخست او را مى بوسید؛ سپس آنچه همراه داشت به او مى داد و  چون گدایى نزد او مى آمد مى فرمود: مرحبا به كسى كه 
توشه مرا به آخرت مى برد. روزى كه روزه مى گرفت گوسفندى را مى كشت و هنگام عصر سر دیگ مى رفت و مى گفت این ظرف را براى فلان خانه و این ظرف را براى 

فلان خانه ببرید. سپس خود با نان و خرما افطار مى كرد.
سفیان بن عیینه روایت مى كند كه شبى سرد و بارانى على بن حسین را دیدم كه آرد و هیزم در پشت داشت و مى رفت. گفتم پسر رسول خدا این چیست ؟ فرمودند: سفرى 

در پیش دارم و توشه آن را آماده كرده ام تا در جاى امنى بگذارم. ایشان گفت غلام من آن را بیاورد؟ 
حضرت در جواب فرمودند: نه، اجازه بدهید خودم آن را بردارم. چیزى كه در سفر به كار من مى آید و در آمدنِ مرا بر مهماندارم خوش مى سازد، چرا خود بر ندارم. تورا به 

خدا مرا بگذار و به كار خود مشغول باش .
 پس از چند روزى چند از ایشان پرسیدم سفرى كه در پیش داشتید چه شد؟ فرمودند زهرى چنانچه مى پنداشتى نیست. آن سفر، سفر مرگ است و من براى آن خود را 

آماده مى كنم . آمادگى براى مردن، دورى از حرام و بخشش و كار نیک  است.  
)زندگانى على بن الحسین 8(

شهادت حضرت امام 
زین العابدین علیه السلام  

)95 ه ق( 
دفن شهدای کربلا، 

ورود اهل بیت به کوفه 
)61 ه ق(

اعتراض و افشاگری حضرت 
امام خمینی رحمة الله علیه 

علیه پذیرش كاپیتولاسیون 
)1343 ه ش(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

مرگ با عزت 
فرهنگ امام حسین7 فرهنگ عزت و پاسداشت حریم حرمت مؤمنانه است. یاران امام حسین7 طنین پرشكوه این سخن مولایشان را در گوش داشتند كه مرگ 
همراه باعزت از زیستن ذلیلانه بهتر و برتر است. )مناقب آل ابى طالب، ج 4، ص ۸9( یعنى اگر عزیز بمیرى بهتر از آن است كه ذلیل و زبون بمانى. یاران و باورمندان همراه 
امام حسین7  عزیز بودند و همین عزت، هراس از دل هایشان شسته بود و وفادارى، جان نثارى، استوارى و صلابت و شوكت را در رفتارشان رقم زده بود. آنان شاگردان و 
پروردگان مكتب امامى بودند كه در منزلگاه شرافت، وقتى حربن یزید ریاحى راه بر امام بست و به مرگ و شمشیر تهدید كرد، امام در پاسخش فرمود: »شأن و جایگاه من، 
شأن و جایگاه هراس زدگان از مرگ نیست. مرگ درراه رسیدن به عزت و احیاى حق چه قدر آسان و دل پذیر است! مرگ درراه عزت، جز جاودانگى و زیستن با ذلت جز مرگى 
تهى از زندگى نیست. آیا از مرگم مى ترسانى؟ تیر در كمان خطا نهاده اى و گمان تباه و ناروا برده اى. من آن نیستم كه از مرگ بهراسم. منش من فراتر و همت من والاتر از 
آن است كه ترس از مرگ شانه هایم را به تحمل بار ستم بكشاند. آیا تو جز مرگ و كشتن من كارى دیگر مى توانى؟ درود و آفرین بر مرگ درراه خدا باد. زنده باد مرگ عاشقانه! 

شما قادر به نابودى شوكت و عظمت و شرف و عزت من نیستید. پس همین است كه پرواى كشته شدنم نیست.« )احقاق الحق و ازهاق الباطل، ج 11، ص 6۰1(

 5
 4:57
 6:21

 11:48
17:34 27 Oct 2015

1437 محرم   13

L 4



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

عقوبت عاجل
اغلب لشكر یزید پس از كربلا به دلیل نفرین امام7 به نكبت و بدبختى گرفتار شدند. روز عاشورا امام حسین7  به عمر سعد فرمودند: گمان مبر به آنچه تو را به آن 
وعده كرده اند، خواهى رسید! تو پس از من، اندكى از غذاى عراق را خواهى خورد. عمر سعد با پوزخندى به این پیش گویى امام پاسخ داد، اما او توسط مختار كشته شد و 
هرگز به عمارت رى نرسید )مناقب ابن شهرآشوب ج 4 ص 55(. در ماجرایى دیگر، هنگامى كه امام حسین7 از شدت تشنگى به سمت فرات رفت تا آبى بیاشامد، یكى 
از اشقیاى كربلا  به نام »زُرعَه«، تیرى به گلوى امام زد و خون جارى شد و امام نتوانست حتى یک جرعه از آن آب بنوشند. امام او را نفرین فرمود: »خدایا تشنگى را بر او 
بچشان!«. گفته اند چنان عطش بر او مستولى مى شد كه از آب و شیر آن مقدار مى خورد كه با خوردن آن مقدار، پنج نفر سیراب مى شدند؛ اما پس از اتمام فریاد مى زد: از 
شدت تشنگى هلاک شدم. )بحارالانوار ج 45 ص 311(. حرمله نیز سرنوشتى عجیب یافت. منهال بن عمرو مى گوید: بر امام سجاد7 وارد شدم. امام از حال حرمله از 
من پرسید. عرض كردم: هنگامى كه از كوفه خارج مى شدم، زنده بود و به مقام بالایى دست یافته بود. امام سه مرتبه فرمودند: »خدایا بر او گرماى شمشیر را بچشان«. پس 

از مدتى مختار حرمله را مى یابد و دستور مى دهد دستان و پاهاى او را با شمشیر قطع كنند و بعد او را بسوزانند .)امالى شیخ طوسى مجلس نهم ص ۲3۸(. 

 6L

 4:58
 6:22

 11:48
17:32 28 Oct 2015

1437 محرم   14

5



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

جوانان، اهل عمل! 
مفضل بن عمرو، نماینده امام صادق7 در شهر كوفه بود و وظیفه داشت به مشكلات دینى، مالى و اجتماعى مردم كوفه رسیدگى كند و در این رابطه با جوانان شهر ارتباط صمیمانه 
و مستحكمى برقرار كرده بود، اما عده اى نتوانستند این دوستى را تحمل كنند و به ناچار به شایعه و افترا روى آوردند. در نتیجه این شایعات، گروهى از مؤمنان كوفه به محضر امام 
صادق7 نوشتند: »مفضل با افراد رذل و شراب خوار و كبوترباز همنشین است، شایسته است دستور دهید این افراد را از خود دور سازد.« امام صادق7 بدون اینكه با آنان در 
این باره سخن بگوید، نامه اى براى مفضل نوشته و به آنان سپرد تا خودشان شخصاً به مفضل برسانند. آنان به كوفه برگشته و دسته جمعى به خانه او شتافتند و نامه را به دست مفضل 
دادند. امام7به مفضل دستور داده بود كه: چیزهایى بخرد و به محضر امام7 ارسال كند. در این نامه اصلًا اشاره اى به شایعات نشده بود. مفضل نامه را به دست همه حاضران 
داد تا بخوانند. سپس از آنان پرسید: اكنون چه باید كرد؟ گفتند: این اشیاء خیلى هزینه دارد. باید بنشینیم، تبادل نظر كنیم و از شیعیان یارى جوییم. در واقع هدفشان این بود كه فعلًا 
خانه مفضل را ترک كنند. مفضل گفت: تقاضا مى كنم براى صرف غذا در اینجا بمانید. آنان به انتظار غذا نشستند. مفضل افرادى را به سراغ همان جوانانى كه از آنها بدگویى شده بود 
فرستاد. وقتى جوانان نزد مفضل آمدند، نامه حضرت صادق7 را برایشان خواند. آنان با شنیدن كلام امام صادق7 براى انجام فرمان حضرت از خانه خارج شدند و پس از مدت 
كوتاهى بازگشتند. هر كدام به اندازه وسع خویش روى هم نهاده و در مجموع دو هزار دینار و ده هزار درهم در برابر مفضل نهادند. آنگاه مفضل به شكایت كنندگان كه هنوز  از صرف 
غذا فارغ نشده بودند نگریست و گفت: شما مى گویید این جوانان را از خودم برانم و گمان مى كنید خدا به نماز و روزه شما نیازمند است؟!«  )معجم رجال الحدیث، ج 19، ص 3۲5(

آغاز هفته کتاب و 
7کتابخوانی )7 تا 13آبان(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

تحمل مخاطب
باید مخاطب را با تمام عواطف، احساسات و علایقش پذیرفت و هرگز با صراحت و تندى خواسته هاى او را رد نكرد. گوش دادن و پذیرفتن جوان، زمینه ى ارتباط عاطفى را 

فراهم مى كند، پس پذیرش جوان را مشروط به چگونگى رفتارش نكنید.
پذیرش احساسات جوان، چه منفى و چه مثبت، به منزله ى تأیید احساسات وى نیست؛ بلكه زمینه اى است براى آرام كردن و هدایت احساسات منفى وى در جهت مثبت. 

امام على7 مى فرمایند: »كسى كه با افراد با مسامحه برخورد كند، از مصاحبت آنان بهره مند مى گردد.« )غرر الحكم، ح ۸۸61(
در مقابل احساسات پرشور جوان باید خاموش بود؛ چرا كه هر سخنى ممكن است او را به عصبانیت بیش تر بكشاند. از طرف دیگر، باید بگذارید او به طور طبیعى پیامدهاى 
رفتار خویش را تجربه كند تا یاد بگیرد در زندگى چگونه با مشكلات كنار بیاید و طعم بعضى از ناكامى ها و شكست ها را بچشد. اگر در چنین موقعیتى بخواهید او را موعظه و 
نصیحت كرده و از كارهایش عیب بگیرید، فوراً رنجیده مى شود و موضع دفاعى به خود مى گیرد، لذا نه تنها جذب نمى شود، بلكه زمینه دفع و لجاجت او نیز فراهم مى شود.

شاید بپرسید: در بسیارى موارد، رفتارها و گفته هاى جوانان مورد تأیید ما نیست؛ چه كنیم؟
جواب: اعمال و رفتارى كه مورد تأییدتان نبود را قبول نكنید؛ اما با توجه به هدف ارزشمندى كه دارید، براى مدتى او را تحمل كنید تا بتوانید به قلب وى وارد شوید و سپس 

رفتار و احساساتش را اصلاح نمایید. )با تصرف از كتاب »شیوه جذب جوانان«، محمد اسماعیلى مباركه(

روز پدافند غیر عامل
شهادت محمدحسین 

فهمیده بسیجی 13 ساله 
روز نوجوان و بسیج دانش 

آموزی
درگذشت شاعر نامدار 

انقلاب دکتر قیصر امین پور 
)1386ه ش(
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ا الَّذینَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَ لا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذكِْرِ اللِ وَ  َ ) یا أَیُّ
ونَ( 1 ؛ مَنْ یَفْعَلْ ذلكَِ فَأوُلئكَِ هُمُ الْاسِرُ

اى كسانى كه ایمان آورده اید! اموال و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل نكند! و كسانى كه 
چنین كنند، زیان كارانند!

نکات تفسیری
1 ـ در این چند آیه به مؤمنین تذكّر می دهد كه از بعضی صفات، كه باعث پیدایش نفاق در قلب می شود بپرهیزند؛ یكی 

از آنها سرگرمی به مال و اولاد و غافل شدن از یاد خداست و دیگرى بخل است.
   كلمه »تلهی« از مصدر»الهاء« گرفته شده و این كلمه به معناى مشغول و سرگرم شدن به كارى و غفلت از كارى 
دیگر است، منظور از » الهاء اموال و اولاد از ذكر خدا« این است كه اشتغال به مال و اولاد، انسان را از یاد خدا غافل 
كند، چون خاصیت زینت حیات دنیا همین است كه آدمی را از توجه به خداى تعالی باز می دارد؛ همچنان كه فرمود: 

نیْا«2  »المْالُ وَ البَْنُونَزِینَةُالحَْیاةِ الدُّ
اشتغال به این زینت، دل را پر می كند و دیگر جایی براى ذكر خدا و یاد او باقی نمی ماند و غیر از گفتار بی عمل و ادعاى 
بدون تصدیق قلبی، برایش توشه  اى نمی ماند. و بنابراین فراموشی پروردگار از ناحیه عبد، باعث می شود كه پروردگار 
هم او را از یاد ببرد، هم چنان كه فرمود: »نسَُوا اللهَ فَنَسِیَهُمْ«3  و این خود خسرانی است آشكار، هم چنان كه باز در 
للةََ باِلهُْدى  فَما رَبحَِتْ تجِارَتُهُمْ«4. در آیه مورد بحث نیز به همین معنا  َّذِینَ اشْتَرَوُا الضَّ صفت منافقین فرمود: »أوُلئكَِ ال

اشاره نموده، می فرماید:»وَ مَنْ یفَْعَلْ ذلكَِ فَأُولئكَِ هُمُ الخْاسِرُونَ«.
   نكته دیگر این كه در آیه شریفه از مال و اولاد نهی كرده و فرموده: »مال و اولادتان، شما را از یاد خدا غافل نسازد؛« 
در حالی كه باید فرموده باشد: »شما سرگرم به مال و اولاد نشوید« و این به جهت اشاره به این مطلب است كه خاصیّت 
مال و اولاد در این است كه انسان را از یاد خدا غافل سازد. پس مؤمنین نباید به آنها دل ببندند، و گرنه مؤمنین هم مانند 

سایرین از یاد خدا غافل می شوند، پس نهی در آیه، نهی كنایه اى است، كه از تصریح مؤكدتر است.5
2 ـ درست است كه اموال و اولاد از مواهب الهی هستند، ولی تا آنجا كه از آنها در راه خدا و براى نیل به سعادت كمك 
گرفته شود؛ اما اگر علاقه افراطی به آنها سدّى در میان انسان و خدا ایجاد كند، بزرگ ترین بلا محسوب می شوند،  

چنان كه در داستان منافقین در آیات گذشته دیدیم، یكی از عوامل انحراف آنها همین حبّ دنیا بود.
   در بیان اینكه منظور از ذكر خدا در این آیه چیست، مفسران احتمالات زیادى  ذكر كرده اند. بعضی آن را به نمازهاى 
پنج گانه و بعضی شكر نعمت و صبر بر بلا و رضاى به قضا و بعضی حج و زكات و تلاوت قرآن و بعضی به تمام فرائض 
تفسیر كرده اند، ولی روشن است ذكر خدا معنی وسیعی داشته كه همه این موارد و غیر اینها را شامل می شود. بنابراین 

تفسیر به امور فوق از قبیل ذكر مصداق  هاى روشن است.
   تعبیر به»خاسرون« )زیانكاران( به خاطر آن است كه حبّ دنیا، چنان انسان را سرگرم می كند كه سرمایه هاى 
وجودى خویش را در راه لذات ناپایدار و گاهی اوهام و پندارها، صرف می كند و با دست خالی از این دنیا می رود؛ در 

حالی كه با داشتن سرمایه هاى بزرگ براى زندگی جاویدان در آخرت، كارى نكرده است.6
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3 ـ از موانع انفاق، حبّ شدید انسان به مال و فرزندان است، ازاین رو، در آیاتی دیگر برخی از بستگان نزدیك انسان، دشمن 
ا لكَُم فَاحذَروهُم«.7 سرّ این نكته آن است كه گاه علاقه  َّذینَ ءامَنوا انَّ منِ ازوجِكُم و اولدِكُم عَدُوًّ او خوانده شده اند: »یایُّهَا ال

شدید انسان به زن و فرزند، باعث باز ماندن انسان از كارهاى نیك می شود.8

حدیث
لهَِا وَ هَذَا فیِ آخِرِهَا بأَِسْرَعَ فیِهَا منِْ حُبِّ المَْالِ  1 ـ  عَنْ أبَیِ جَعْفَر7ٍ قَالَ: مَا ذِئبَْانِ ضَارِیاَنِ فیِ غَنَمٍ لیَْسَ لهََا رَاعٍ هَذَا فیِ أوََّ

رَفِ فیِ دِینِ المُْؤْمنِِ.9 وَ الشَّ
امام جعفر صادق7 در این رابطه می فرماید: دو گرگ درنده در یك گله بی چوپان، كه یكی در اول گله و دیگرى در آخر 

آن باشد، آن قدر ضرر نمی زنند كه مال پرستی و جاه طلبی به دین مؤمن ضرر می رسانند! 
هَواتِ فی البُطُونِ و الفُرُوجِ، و الغَفْلةََ بعَْدَ المَعْرِفةِ.10 2 ـ عن النبی6 : أخافُ علی امُّتی ثلَاثا: ضَلالةَ الهواءِ، و اتبّاعَ الشَّ

پیامبر خدا6 می  فرماید: از سه چیز براى امّت خود بیمناكم: گمراه كنندگی هواهاى نفسانی، شكم بارگی و شهوترانی 
و غفلت بعد از شناخت. 

داستان 
حضرت عیسی7 با پیروانش سیاحت می كرد. به دهكده اى رسید كه تمام ساكنین آن در بین راه و خانه  هایشان مرده 
بودند. حضرت عیسی7 فرمود: اینان به مرگ طبیعی نمرده اند، قطعاً گرفتار غضب الهی شده  اند، اگر غیر از این بود، 
یكدیگر را دفن می كردند. پیروانش گفتند: اى كاش ما می دانستیم قضیه اینان چه بوده است ! به عیسی7 خطاب رسید 
مردگان را صدا بزن ! یك نفر از آنان تو را جواب خواهد داد. حضرت عیسی صدا زد: اى اهل قریه ! یكی از آنان پاسخ 
داد: بلی ! چه می گویی یا روح الله ؟  - حالتان چگونه است و قضیه شما چه بوده است ؟ - ما صبحگاه با كمال سلامتی و 
آسوده خاطر سر از خواب برداشتیم ، اما شبانگاهان همه در هاویه افتادیم ! - هاویه چیست ؟ - دریایی از آتش است كه 
كوه هاى آتش در آن موج می زند. - به چه جهت به این عذاب گرفتار شدید؟ - محبت دنیا و اطاعت از طاغوت، ما را 
چنین گرفتار نمود. - چه اندازه به دنیا علاقه داشتید؟ - مانند علاقه كودك شیرخوار به پستان مادر! هر وقت دنیا به ما روى 
می آورد، خوشحال می شدیم و هرگاه روى برمی گرداند، غمگین می گشتیم . آن گاه حضرت عیسی7 مكثی كردند و سپس 
پرسیدند: تا چه حد از طاغوت اطاعت می كردید؟ - هر چه می گفتند اطاعت می نمودیم . - چرا از میان مردگان فقط تو 
جوابم دادى ؟ - زیرا آنان دهانشان لجام آتشین زده شده و ملائكه تندخو و سخت گیرى مأمور آنان هستند. من در میان آنان 
بودم، ولی در رفتار از ایشان پیروى نمی كردم . هنگامی كه عذاب خداوند نازل شد، مرا نیز فرا گرفت. اكنون با یك موى 
كنار جهنم آویزانم ، می ترسم در میان آتش بیفتم ! عیسی7 رو به جانب پیروانش كرد و گفت: در زباله دان خوابیدن و 

نان جوین خوردن شایسته خواهد بود، اگر دین انسان سالم بماند.11

نتیجه 
   از آیات قرآن می توان چنین نتیجه گرفت خطرى كه به وسیله »غفلت« و بی خبرى از »یاد خدا« و مسایل سرنوشت ساز 
زندگی، متوجّه سعادت انسان می شود، بیش از آن است كه غالباً تصور می كنیم. »غفلت« همه اركان سعادت ما را ویران 

می سازد و مانند آتش سوزان، خرمن زندگی را می سوزاند و تمام امكانات و استعدادهاى خداداد را برباد می دهد.

پی نوشت
1.سوره منافقون، آیه  .9 2.مال و فرزندان، زینت حیات دنیا هستند. سوره کهف، آیه  .46 3.سوره توبه، آیه،  .67 4.اینان کسانی 
  .490 ،5.ترجمه تفسیر المیزان، ج 19، ص  .16 هستند که ضلالت را با سرمایه هدایت خریدند و تجارتشان سود نکرد. سوره بقره، آیه
6.تفسیر نمونه، ج 24، ص،  .173 7.ای کسانی که ایمان آورده اید! بعضی از همسران و فرزندانتان دشمنان شما هستند، از آنها بر حذر باشید 
و اگر عفو کنید و چشم بپوشید و ببخشید، )خدا شما را می بخشد(؛ چرا که خداوند بخشنده و مهربان است! سوره تغابن، آیه  .14 8.المیزان، 

  .322 11.بحار، ج 14، ص  .173 ،10.نهج الفصاحة، ص  .315 ،9.الکافی )ط - الإسلامیة(، ج 2، ص  .307 ،ج 19، ص
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بحث از چرایی ها و اسباب  پنهان زیستی حضرت مهدى7، یكی از مسایل 
مورد توجه علاقه مندان به مباحث مهدویتّ بوده است. در پاسخ به این پرسش، 
اشاره  این رویداد،  و علل  از حكمت ها  برخی  به  بهره  از كلام  معصومان  با 

می شود.

غیبت حضرت مهدی7؛ رازی از رازهای خداوند
پیش از آن كه به برخی حكمت ها و علت هاى ظاهرى غیبت آن حضرت اشاره 
شود، نخستین نكته، این است كه پنهان زیستی آخرین ذخیره  الهی، به طور قطع 

از اسرار خداوند است. رسول خدا دراین باره فرموده  است:
یاَ جَابرُِ إنَِّ هَذَا أمَْرٌ منِْ أمَْرِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سِرٌّ منِْ سِرِّ اللهِ عِلْمُهُ مَطْوِىٌّ 

كَّ فیِ أمَْرِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ كُفْرٌ؛1  كَّ فیِهِ فَإنَِّ الشَّ عَنْ عِبَادِ اللهِ إیَِّاكَ وَ الشَّ
اى جابر! همانا این، امرى است از جانب خداوند و سِرّى است از اسرار 
خدا كه بر بندگان او پوشیده است؛ پس بر حذر باش كه دچار تردید 

نشوى. همانا شك درباره  خدا كفر است.

1. حفظ جان حضرت حجّت
در بررسی روایات مربوط به غیبت حضرت حجت7 در می یابیم یكی از 
حكمت هاى ظاهرى پنهان زیستی حضرت، درامان ماندن حضرت ایشان از 
گزند بدخواهان و ستمگران است. شیخ طوسی در کتاب الغیبه، چنین آورده 

است: 
هیچ علتّی جز بیم حضرت از كشته شدن خویش، مانع ظهور وى نیست. 
اگر این گونه نباشد، نهان بودن در پس پرده غیبت، برایش روا نخواهد 
بود. آن محبوب دل ها، دشوارى ها و آزار و اذیتّ را تحمل می كند؛ زیرا 
مقام و جایگاه والاى امامان و پیامبران به سبب تحمل رنج در راه خدا 

بوده است.
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2. برای امتحان و آزمایش انسان ها
یكی دیگر از حكمت هاى غیبت حضرت حجت، آزمایش مردم است. از آن جا كه این نوع آزمایش، به دلیل عدم 
حضور ظاهرى امام، بسیار طاقت فرسا است، در تكامل روحی انسان ها نقش بسیار مهم و مؤثرى دارد. جابر جعفی 

به امام باقر7 عرض كرد: فرج شما چه هنگام خواهد بود؟ حضرت فرمود: 
فْوُ؛2  هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ لَا یكَُونُ فَرَجُناَ حَتَّی تُغَرْبلَُوا ثمَُّ تُغَرْبلَُوا ثمَُّ تُغَرْبلَُوا یقَُولهَُا ثلََاثاً حَتَّی یذَْهَبَ الكَْدِرُ وَ یبَْقَی الصَّ
هیهات، هیهات ]و سه بار تكرار كرد[ فرج ما فرا نمی رسد تا زمانی كه شما غربال شوید، تا خداوند ناخالصی ها 

را محو و نابود كند و آنچه خالص و زلال است باقی نهد. 

3. برای آزادگی از بیعت دیگران
 مضمون برخی روایات، این است كه آن حضرت، با غیبت خود، از بیعت با طاغوت هاى زمان در امان خواهد بود. 

امیرمؤمنان علی7 می فرماید: 
انَِّ القائمَِ منَِّا اذِا قامَ لمَْ تكَُنْ لِاحََدٍ فیِ عُنُقهِِ بیَعَةُ فَلذِلكَ تخُفی وِلادَتُهُ وَیغَیبُ شَخْصُهُ؛3 

همانا قائم از ما اهل بیت: هنگامی كه قیام می كند، بیعت احدى بر گردن او نیست و به همین علت است 
كه ولادتش پنهان نگه داشته می شود و شخص او غایب است.

4. برای تأدیب انسان ها
ادب كردن انسان ها به ویژه مسلمانان، یكی دیگر از دلایل غیبت است؛ چرا كه بیشتر آن ها در زمان حیات و 
حضور امامان پیشین، آن گونه كه شایسته بود از ایشان استفاده و حمایت نكردند. افزون بر آن، گاهی با برخوردهاى 

ناشایست خود باعث محروم شدن جامعه بشرى از فیض آن ها شدند. امیر مؤمنان، علی7 در این باره فرمود:
ةٍلِلهِ وَ لكَِنَّ اللهَ سَیُعْمِی خَلْقَهُ منِْهَا بظُِلْمِهِمْ وَ جَوْرِهِمْ وَ إسِْرَافهِِمْ عَلیَ  ...وَ اعْلمَُوا أنََّ الْأَرْضَ لَا تخَْلُو منِْ حُجَّ

أنَفُْسِهِم...  ؛4 
آگاه باشید زمین از حجّت الهی خالی نمی ماند؛ ولی خداوند به دلیل ستم پیشگی و زیاده روى انسان ها، آنان 

را از وجود حجّت خود محروم می كند. 

پی نوشت 
1.شیخصدوق،كمالالدینوتمامالنعمة،ج1،ص2.287.شیخطوسى,كتابالغیبة,ص.339 3.شیخصدوق،كمال

.24.نعمانى،الغیبة،ص141،ح.426الدینوتمامالنعمة،ج1،ص303؛طبرسى،اعلمالورى،ص



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

بر جوان آسان بگیر!
لازمه درک صحیح جوانان و نوجوانان و روحیات و شرایط آنها، درک این موضوع است كه براى تربیت و آموزش به آنان باید صبر و حوصله بسیار به خرج داد و از عجله در 
امر تربیت پرهیز كرد، چرا كه خود ما یک روزه به این حد از بلوغ فكرى و شخصیتى نرسیده ایم تا بخواهیم انتظار داشته باشیم كه نسل جوان و فرزندانمان بتوانند با سرعت، 

تمام آداب و نكات را بیاموزند. امام صادق 7 در حدیثى گرانمایه به نقل از پیامبر اكرم 6  مى فرمایند:
نْ یَصِیرَ فِى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ 

َ
الَ یَقْبَلُ مَیْسُورَهُ وَ یَتَجَاوَزُ عَنْ مَعْسُورِهِ وَ لَا یُرْهِقُهُ وَ لَا یَخْرَقُ بِهِ  فَلَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أ

َ
هِ ق لْتُ كَیْفَ یُعِینُهُ عَلَى بِرِّ

ُ
الَ ق

َ
هِ ق عَانَ وَلَدَهُ عَلَى بِرِّ

َ
هُ مَنْ أ رَحِمَ اللَّ

طِیعَةِ رَحِمٍ. )الكافى، ج6، ص5۰(
َ
وْ ق

َ
نْ یَدْخُلَ فِى عُقُوقٍ أ

َ
الْكُفْرِ إِلاَّ أ

خداوند رحمت كند كســى را كه فرزندش را بر نیكى كردن به خویش یارى مى دهد. راوى مى گوید پرســیدم: چگونه او را بر نیكى كردن به وى یارى مى دهد؟ حضرت 
صادق7 فرمود: آنچه در توان اوست را مى پذیرد و از آنچه براى او دشوار است مى گذرد، او را بر كارى كه از توانش بیرون است وادار نمى كند و بر او سخت نمى گیرد، 

فاصله میان فرزند و اینكه در حدّى از حدود كفر قرار گیرد، جز اینكه در عقوق )والدین( یا قطع رحم واقع شود، نیست.

روز بسیج کارگری به 
مناسبت شهادت محمد 
جواد تندگویان وزیر 
نفت دولت شهید رجایی 
)1375ه ش(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

تبلیغات خود را متوجه نسل جوان کن...
هُم اَرَقُّ افئِدةً؛ اِنّ اللّه بَعَثَنى بشیراً و نذیراً، فحالِفَنى  حضرت رسول6 خطاب به والدین و مربّیان در برخورد با جوانان و نوجوانان مى فرمایند: »اُوصیكُم بِالشّبان خیراً فانَّ
لُوبُهُمْ؛شما را درباره نوجوانان به نیكى سفارش مى كنم؛ زیرا دل هاى آنان نازك تر است. خداوند مرا به پیامبرى 

ُ
مَدُ فَقَسَتْ ق

َ
رَاَ: فَطالَ عَلَیْهِمُ الْ

َ
باب و خالِفَنى الشیوخُ، ثُمَّ ق الشَّ

برانگیخت تا مردم را به رحمت الهى بشارت دهم و از عذابش بترسانم. جوانان سخنان مرا پذیرفتند و با من پیمان بستند. آنگاه این آیه )حدید، بخشى از آیه16( را خواندند: 
پس، عمر آنان به درازا كشید و دل هایشان سخت گردید« )سفینة البحار، ج۲، ص 176(. مردى به نام ابوجعفر اَحْوَل از دوستان امام صادق7، مدّتى به تبلیغ مذهب 
تشــیّع و نشر تعالیم اهل بیت: اشتغال داشت. روزى به محضر امام شرفیاب شــد. امام از او پرسید: مردم بصره در قبول روش اهل بیت و سرعت پذیرش آیین تشیّع 
چگونه اند؟ عرض كرد: تعداد اندكى از مردم، تعالیم اهل بیت را پذیرفتند. امام فرمود: تبلیغات خود را متوجّه نسل جوان و نوجوان كن و به آنان بپرداز؛ زیرا كودك و نوجوان، 

براى پذیرش حقّ و هدایت آمادگى دارند و حرف حقّ را زودتر مى پذیرند. )بحارالنوار، ج۲3، ص۲36(

شهادت آیت الله قاضی 
طباطبایی، اولین شهید 

محراب به دست منافقان  
)1357 ه ش( 
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

تبلیغ صحیح از اسلام!
یكى از خطرناک ترین و قوى ترین عواملِ از بین برنده ى اعتقادات جوانان، معرفى بد و ناصحیح اسلام است. نباید فقط روى یک بعد خاص از آیین اسلام تبلیغ كنیم، و یا 
در مسائل و احكامى دینى كه نسبت به آنها اطلاع كافى و دقیق نداریم، بى مهابا اظهار نظر كنیم، و إلا سبب مى شود تا دین مبین اسلام در ذهن دقیق و پرسشگر جوانان، 

آیینى افراطى، بى منطق و یا حتى ضد انسانى جلوه كند و اثر تخریبى چنین امرى بسیار بیش از شبهه هاى القاء شده از ناحیه دشمن مى باشد. 
امام خامنه اى )مدظله العالى( در تبیین همین مطلب مى فرمایند:

»بیشترین چیزى كه روى ذهن جوان اثر مى كند، دو عامل است: یكى تبلیغات گوناگون دشمن است؛ تبلیغاتى كه جوان را نسبت به حقایق مقدس اسلامى و حقایقى 
كه در انقلاب به عنوان مسلمات و پایه ها و ستون هاى اصلى اعتقاد شناخته شده، سست و بى تفاوت كند. و عامل دوم، عدم تبیین و دفاع صحیح از این حقایق و اصول 
است. من گمان مى كنم كه تأثیر عامل دوم، كمتر از عامل اول نباشد؛ چون در نظام جمهورى اسلامى، به طور صریح و علنى، علیه اسلام و اصول اسلامى و مبانى 
اسلامى و معارف اسلامى، كمتر تبلیغ مى شود و میدان براى تبلیغ وسیع باز نیست؛ بنابراین تبلیغ دشمن فقط سطح معینى را مى پوشاند؛ در حالى كه عامل دوم، دیگر حد 

و اندازه یى ندارد.« )7۰/۰6/۲5(

حرکت کاروان اسیران کربلا 
11از کوفه به شام )61 ه ق(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

شهید چمران و جوانان موتورسوار
ما چند موتورسوار بودیم كه از همه جاى تهران به اطراف شهر مى رفتیم و موتورسوارى مى كردیم. یک روز آقایى به اسم محسن طالب زاده آمد و گفت كه وزیر دفاع آمده. ما 
شنیده بودیم كه دكتر چمران وزیر دفاع است و چند سخنرانى اش را گوش كرده بودیم. ما هم رفتیم به دیدار ایشان. لحن خوبى داشت و به همین دلیل محو كلامش شدیم. 

تكیه كلامش عزیزجان بود. با ما احوالپرسى كرد و از وضعیت موتورسوارى پرسید. خیلى خاكى برخورد مى كرد. انگار نه انگار وزیر دفاع است.
از ما پرسید: »نمى ترسید با این سرعتِ بالا از تپه ها پایین مى آیید؟« گفتیم: »نه.« گفت: »مى توانید در جبهه همین كار را انجام دهید؟« گفتیم: »بله.« گفت: »آنجا شرایط 
فرق دارد و زیر آتش دشمن است.« گفتیم: »مسئله اى نیست.« فكر كردیم جنگ مثل فیلم هایى است كه دیده بودیم. از من پرسید: »چند وقت است كه موتورسوارى 
مى كنى؟« گفتم: »پنج، شش ساله.« گفت: »آقاى طالب زاده چند موتورسوار را همراه كرده كه به جبهه بیایند. اگر شما هم دوست داشتید، بیایید نخست وزیرى تا به جبهه 

اعزام شوید. آنجا نیروهاى مخصوص هستند كه اگر با آن ها همراه شوید، پدر عراقى ها در مى آید.«
یكى از مهم ترین جاهایى كه موتورسیكلت هاى ما به كار آمد، تپه هاى االله اكبر بود. هیچ تانک، نفربر و وسیله نقلیه اى نمى توانست در ماسه ها و رمل هاى آن منطقه 

حركت كند ولى موتور كراس این توانایى را داشت. یک حمله از این منطقه به عراقى ها كردیم كه آن ها باورشان نمى شد و به همین دلیل 35 كیلومتر عقب نشینى كردند.
)سایت تبیان به نقل از سید عباس حیدر راكوبى(

روز سرباز گمنام 12L
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

یر بار ظلم نرفتن... استکبار ستیزی یعنی ز
امام خامنه اى )مدظله العالى(: ]در تاریخ 13 آبان[ پیش از انقلاب و پس از پیروزى انقلاب سه حادثه در كشور اتّفاق افتاده است: حادثه ى تبعید امام در سال 43، حادثه ى 
كشتار بیرحمانه ى دانش آموزان در تهران در سال 57، و حادثه ى حركت شجاعانه ى دانشجویان در تسخیر لانه ى جاسوسى در سال 5۸؛ هر سه حادثه به نحوى مربوط 
میشود به دولت ایالات متّحده ى آمریكا. لذا روز سیزدهم آبان را نام گذارى كردند »روز مبارزه ى با استكبار«.  استكبار یعنى چه؟ استكبار یک تعبیر قرآنى است؛ در قرآن 
كلمه ى استكبار به كار رفته است؛ آدم مستكبر، دولت مستكبر، گروه مستكبر، یعنى آن كسانى و آن دولتى كه قصد دخالت در امور انسانها و ملّتهاى دیگر را دارد، در 
همه ى كارهاى آنها مداخله میكند براى حفظ منافع خود؛ خود را آزاد میداند، حقّ تحمیل بر ملّت ها را براى خود قائل است، حقّ دخالت در امور كشورها را براى خود قائل 
است، پاسخگو هم به هیچ كس نیست؛ این معناى مستكبر است. نقطه ى مقابل این جبهه ى ظالم و ستم گر، گروهى هستند كه با استكبار مبارزه میكنند؛ مبارزه ى با 
استكبار یعنى چه؟ یعنى در درجه ى اوّل زیر بار این زورگویى نرفتن؛ معناى استكبارستیزى یک چیز پیچ وخم دارِ پیچیده اى نیست؛ استكبارستیزى یعنى یک ملّتى زیر بار 

مداخله جویى و تحمیل قدرت استكبارگر یا انسان مستكبر یا دولت مستكبر نرود؛ این معناى استكبارستیزى است.)9۲/۸/13(

روز ملی مبارزه با استكبار 
جهانی 
روز دانش آموز تسخیر لانه 
جاسوسی آمریكا به دست 
دانشجویان پیرو خط امام  
)1357 ه ش(

تبعیدامام خمینی)ره( به ترکیه 
)1343ه ش(
رحلت فقیه بزرگ حسن بن 
یوسف معروف به علامه 
حلی)726 ه ق(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

یت حق محور
هر آیین و مذهبى كه داراى بنیان محكم بوده و بر اساس فطرت و عقل بنا شده باشد، اهل منطق، استدلال و گفتگو بوده و پیروان خود را از مجادله و زورگویى منع مى كند.

حْسَن« )نحل – 1۲5(
َ
تى  هِى أ كَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّ خداوند در قرآن كریم خطاب به پیامبر6 مى فرماید: »اُدْعُ إِلى  سَبیلِ رَبِّ

بنابراین بروز اختلاف سلیقه در روابط بین افراد، امرى قابل پیش بینى و قطعى است، ولى باید ضمن آموزش افراد در صورت اختلاف نظر، جانب اغماض مراعات شود و از 
طریق مشاجره به فكر حاكمیت نظر و فكر خود نباشید.

از سوى دیگر مطابق آیات و روایات، حامى حق بودن و بر محور حق دور زدن از اهمیت ویژه اى برخوردار است و در بسیارى موارد، جانبدارى از اكثریت مذمت شده و تبعیت 
هِ« )انعام – 116( وكَ عَنْ سَبیلِ اللَّ رْضِ یضِلُّ

َ
كْثَرَ مَنْ فِى الْ

َ
از آنان مورد نكوهش قرار گرفته است. قرآن مجید مى فرماید: »وَ إِنْ تُطِعْ أ

علامه طباطبایى2 مى فرمایند: »بر مؤمن لازم است به كار خود و هدایت خویش بپردازد و ضلالت و شیوع گناهانى كه از مردم مى بیند، او را نلغزاند. حق، حق است اگرچه 
مردم آن را ترک نمایند و باطل، باطل است، اگرچه مردم به آن روى آورند.« )المیزان،  ج 6، ص 163(

مبلغ باید در جذب افراد، ضمن پذیرش آراى اكثریت، نظر و رأى مستقل خود را محفوظ نگه داشته و این دیدگاه مستقل را براى مردم توصیف و تبیین كند.
)شیوه جذب جوانان، محمد اسماعیلى مباركه، ص 4۰(

روز فرهنگ عمومی
درگذشت محدث شیعه، 

شیخ محمد بن حسن 
طوسی، مؤسس حوزه 

علمیه هزار ساله نجف 
)460 ه ق(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

تربیت جوانان در غرب، عامل نابودی پایه ای نظام غربی
امام خامنه اى)مدظله العالى(:از آنجایى كه آینده هر كشور و ملتى به نسل جوان و نوجوان آن بستگى دارد، هدایت و تربیت این نسل، از مهم ترین برنامه ها براى جوامع 
مختلف مى باشد. آنچه كه امروزه تمدن غرب نام گرفته، ادعا مى كند كه با ایجاد فضایى باز و آزاد و امكانات كافى و لازم، زمینه رشد و پویایى نسل جوانِ خود را فراهم ساخته، 
اما به اقرار اندیشمندان و پیش بینى بزرگان، همین نسل جوانى كه امروزه در غرب در حال تربیت شدن است، به زودى باعث انهدام كامل آن تمدن و فرهنگ خواهد شد.

مقام معظم رهبرى، امام خامنه اى در این زمینه مى فرمایند:
»یكى از گرفتارى هاى بزرگ كشورهاى غربى، مسئله ى جوان هاى آنهاست. غرب، مشكل جوانان را حل نكرده. خیال نكنید كه مسئله جوانان، چه دختر و چه پسر در 
جوانع غربى حل شده است. تربیت جوانان درغرب عامل نابودى پایه اى نظام غربى است. در آن جوامع، جوان به طور معمول مایل به بى بند و بارى، نابرخوردار از حیا و مایل 
به ارتكاب جنایت و تجاوز و تعدى تربیت مى شود و در فساد اخلاقى، غرق است. چنین نسل جوانى براى هر جامعه اى در هر حدى از عمل و معرفت و ثروت هم كه باشد، 

مثل موریانه پایه هاى آن جامعه و نظام را مى جود و از بین مى برد.«) 75/9/۲6(
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عَلْ  ا الَّذِینَ آمَنُوا إنِْ تَتَّقُوا اللََ یَْ َ )یَا أَیُّ
رْ عَنْكُمْ سَیِّئَاتكُِمْ وَ یَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللُ ذُو  لَكُمْ فُرْقَاناً وَ یُكَفِّ

الْفَضْلِ الْعَظیِمِ(  1 ؛ اى كسانى كه ایمان آورده اید! اگر از )مخالفت فرمان( خدا 
بپرهیزید، براى شما وسیله اى جهت جدا ساختن حق از باطل قرار مى دهد؛ )روشن بینى 

خاصّ كه در پرتو آن، حق را از باطل خواهید شناخت( و گناهانتان را مى پوشاند و شما را 
می آمرزد و خداوند صاحب فضل و بخشش عظیم است!

نکات تفسیری 
1 ـ »فرقان« به معناى چیزى است كه میان دو امر فرق می گذارد،  این امر در آیه مورد بحث، به قرینه سیاق و 

تفریعش بر تقوا، فرقان میان حق و باطل است؛ چه در اعتقادات و چه در عمل. فرقان در اعتقادات جدا كردن ایمان 
و هدایت از كفر و ضلالت است  و در عمل جدا كردن  اطاعت و هر عمل مورد خشنودى خدا از معصیت است و هر 
عملی كه موجب غضب او باشد. فرقان در رأى و نظر، جدا كردن فكر صحیح از فكر باطل است ، همه این ها ثمره و 
نتیجه  اى است كه از درخت تقوا به دست می آید و اطلاق »فرقان« شامل همه این موارد می  شود، علاوه بر اینكه در 
آیات قبلی تمامی خیرات و شرور را ذكر كرده بود؛ بنابراین فرقان در آیه مورد بحث، شامل همه انحاء خیر و شر 

می شود، چون همه احتیاج به فرقان دارند.
لْ  نظیر آیه مورد بحث از جهت معنا آیه شریفه »وَ مَنْ یتََّقِ اللهَ یجَْعَلْ لهَُ مَخْرَجاً وَ یرَْزُقْهُ منِْ حَیْثُ لا یحَْتَسِبُ وَ مَنْ یتََوَكَّ

عَلیَ اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ«2 است.3
2 ـ آثار تقوا به امور دنیوى و اخروى و آثار دنیوى به مباحث فردى و اجتماعی قسمت می شوند.

برخی آثار فردی تقوا 
   هدایت،4 قدرت تشخیص حق از باطل،5 جلب دوستی پروردگار،6 برون رفت از تنگناها، نجات از سختی ها و شبهات 
و آسان شدن كارها و مشكلات،7روزى غیر مترقّبه،8 كه به فرموده امام صادق7 این روزى بركتی است كه خداوند 
به مال انسان می دهد.9 اصلاح كارها،10 كه به گفته برخی مفسران، اصلاح عمل به این است كه خداوند آن را بپذیرد، 
یا از سر لطف انسان را به انجام دادن كار صالح موفّق كند،11بشارت  هاى الهی. 12این بشارت  ها وعده  هاى خداوند در 

قرآن مجید به متقّیان است.13

بعضی آثار اجتماعی تقوا 
 بهره  مندى از بركات آسمان و زمین،14 برخوردارى از امداد الهی،15 حفظ و حراست الهی و خنثی شدن توطئه  هاى 

دشمنان16 و ایمن بودن از عذاب الهی.17
آثار اخروى بسیارى نیز براى تقوى در قرآن ذكر شده كه به جهت اختصار از ذكر آنها خوددارى می  كنیم.18

3 ـ تقوا به معناى حفظ روح و نفس از آن امورى است كه به پاكی و طهارت آن لطمه می زند، خوف و ترس از گرفتار 
شدن به سخط خداوند و نیز خویشتن دارى در برابر گناهان و محرمات و ترك بعضی از مباحات مشكوك، از مصادیق 

تقوا شمرده شده است.19
سایر ارباب لغت نیز تعبیراتی نزدیك به آنچه در بالا آمده است، دارند. بعضی آن را به  معناى صیانت و بعضی »القاء« 

را به معناى »امتناع از زشتی ها و هوى و هوس ها« تفسیر كرده اند.20
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   آرى در مسیر زندگی و ره سپردن به سوى خداوند، خارهاى شهوات و امیال و هوس ها و امیدهاى كاذب و دروغین و 
لغزش ها فراوان است، اینجاست كه انسان باید دائماً مراقب باشد كه مبادا دامن روحش به این خارها چسبیده و پاره شود، 
مبادا نوك خار در پاى جانش فرو نشیند و مجروحش سازد، مبادا او را از پیمودن این مسیر باز دارد و به خود مشغول نماید. 
این نیز عملی نمی شود، جز با بیدارى و آگاهی و مراقبت دائم و مستمر. به تعبیر ساده تر، تقوى همان پرهیز از آفات تكامل 

روح و خویشتن دارى در برابر گناهان و شبهات است، به طورى كه به صورت ملكه درآید.21
4 ـ در آیه »فَاتقَُوا الله یا اولیِ الَْالبْابِ لعََلَّكُمْ تُفْلحُِون22َ؛ پرهیزگارى پیشه كنید اى صاحبان عقل تا رستگار شوید« اگر 
رابطه اى در میان »علم« و »تقوا« وجود نداشت، خداوند در این دستور »اولوالالباب« را مخاطب نمی ساخت، این خطاب 

نشانه اى از این پیوند مبارك است.
   آیه دیگر درباره ربط بین آگاهی و تقوى آیه 187 بقره است كه می  فرماید:  »كَذلكَِ یُبَیِّن الَله آیاتهِِ للِناسِ لعََلَّكُمْ تُفْلحُِونَ«23؛ 

خداوند این گونه آیاتش را براى مردم تبیین می كند، تا پرهیزگارى پیشه كنند«
   این تعبیر به خوبی نشان می دهد كه تبیین آیات، مقدمه اى براى آگاهی است و آگاهی وسیله اى براى تقوا است. مسلماً 
هرجا علم است، الزاماً تقوا نیست، چرا كه عالم بی عمل نیز پیدا می شود، ولی بدون شك علم مقدمه اى و زمینه اى است براى 
تقوا و از سرچشمه  هاى اصلی آن محسوب می شود. علم غالباً تقوا را همراه می آورد، علمی كه سرچشمه ایمان است، سرچشمه 

تقوا نیز خواهد بود،  به عكس، جهل غالباً عامل بی تقوایی و ناپرهیزگارى است.24

حدیث
1 ـ اعْظَمُ النّاسِ عِلْماً اشَدُهُمُ خَوُفاً منَِ الله.25

آن كس كه علمش از همه بیشتر است، خدا ترسیش از همه شدیدتر می باشد.
ریكِ شَریكَهُ ، فَیعْلمََ منِْ أینَ مَطْعَمُهُ  2 ـ عن النبی6: لا یكَـونُ الرّجـلُ مـِن المُتَّقینَ حتّی یُحاسِبَ نفَسَهُ أشدَّ منِ مُحاسَبَةِ الشَّ

؟ و منِ أینَ مَشْرَبهُُ ؟ و منِْ أینَ مَلْبَسُهُ ؟ أ منِ حِلٍّ أمْ منِ حَرام ؟26
پیامبر خدا6 می  فرماید: آدمی در زمره تقوا پیشگان نباشد، مگر آنگاه كه سخت تر از حسابرسی شریك از شریكش، 

از خود حساب كشد، تا بداند كه از كجا خورده است، از كجا آشامیده است، از كجا پوشیده است، از حلال یا از حرام؟

داستان:
یكی از اصحاب علی7 به نام )حبه عرنی ( نقل می  كند:

   شبی من با )نوف( در صحن حیاط دارالعمارة كوفه خوابیده بودیم، اواخر شب بود. ناگاه دیدیم علی7 آهسته از داخل 
عمارت بیرون آمد. وحشت فوق العاده او را فرا گرفته، قادر نیست توازن خود را حفظ كند، دست خود را به دیوار نهاده، 

همانند افراد واله و حیران به آسمان نگاه می كند و این آیات را تلاوت می كند: »ان فی خلق السموات و الارض ... «
   حبه عرنی می گوید: علی7 مكرر این آیات را زمزمه می كرد و آنچنان دل باخته این زیبایی  ها و آفریننده این همه عظمت 

گردیده بود و چنان از خود بی خود شده بود كه گویی هوش از سرش پریده است.
حبه و نوف، هر دو در بستر خویش آرمیده و این منظره حیرت انگیز را نظاره می كردند. تا آنكه علی7 كم كم به خوابگاه 

حبه نزدیك شد و فرمود: حبه ! خوابی یا بیدار؟
- بیدارم ، یا امیرالمؤمنین ! شما با آن همه سوابق درخشان و با آن همه زهد و تقوا و عبادت بی نظیر از ترس خدا این چنین 

هستید، واى به حال ما، پس ما بیچارگان چه كنیم ؟!
علی7 چشم  ها را پایین انداخت و گریست. آنگاه فرمود: اى حبه!  همگی ما روزى در برابر خدا، ایستگاهی داریم و هیچ 

یك از اعمال ما بر او پوشیده نیست .
اى حبه! خداوند به من و تو از رگ گردن نزدیك  تر است، هیچ چیز نمی تواند بین ما و خدا حایل شود.



سپس به نوف فرمود: نوف ! خوابی؟
- نه ، یا امیرالمؤمنین ! بیدارم، حالت حیرت انگیز شما سبب شد كه مدتی امشب اشك بریزم .

- اى نوف ! اگر امشب از خوف خدا زیاد گریه كنی ، فردا در مقابل خداوند چشمانت روشن خواهد شد.
اى نوف ! هر قطره اشكی كه از ترس خدا از چشم كسی جارى شود، دریاهایی از آتش را خاموش می كند!...

آنگاه كمی حبه و نوف را پند و اندرز داد و در آخر فرمود: من به شما می گویم: خدا ترس باشید.
سپس از آن دو نفر گذشت، در حالی كه با خود زمزمه می كرد و می گفت: خداوندا! كاش می دانستم هنگامی كه از تو 
غفلت می كنم تو از من اعراض می كنی، یا به من توجه دارى؟ اى كاش می دانستم با این خواب طولانی ام و كوتاهی كردنم 

در سپاس گزارى نعمت هایت، حالم در نزد تو چگونه است!
حبه می گوید: به خدا قسم علی در همین حال بود تا اینكه صبح طلوع كرد.27

نتیجه
طبیعی است كه هر قدر روح تقوا و تسلیم در مقابل حق و پذیرش واقعیت ها در انسان قوى تر گردد، استفاده او از منابع 
هدایت نیز به همان نسبت بیشتر می شود. منابع هدایت و در رأس همه آنها، قرآن مجید، هم چون باران حیات بخش است 

كه تنها در زمین هاى آماده و شیرین انواع گل هاى معرفت را می رویاند، زیرا شوره زار ثمرى جز خس ندارد.28

پی نوشت
1.سوره انفال، آیه  .29 2.و کسی که از خدا بترسد، خداوند برایش مخرجی قرار داده و از جایی که گمانش را ندهد، روزیشان می دهد 
و کسی که بر خدا توکل کند، پس او وی را بس است. سوره طلاق، آیه   .3 3.ترجمه تفسیر المیزان، ج 9، ص،  .71 4.سوره بقره، 
آیه 5 ـ 2؛  سوره آل عمران، آیه  .138 5.سوره انفال، آیه  .22 6.سوره آل عمران، آیه 76؛ سوره توبه، آیه  .9 7.سوره طلاق، 
آیات 4 ـ 2؛ سوره لیل، آیات 7 ـ  .5 8.سوره طلاق، آیات 3 ـ  .2 9.مجمع البیان، ج 10، ص 460؛ بحارالانوار، ج 67، ص 
281؛ الصافی، ج 5، ص  .188 10.سوره احزاب، آیات 71 ـ  .70 11.تفسیر شبر، ص،  .371 12.سوره یونس، آیات 64 ـ 
 .63 13.التفسیر الکبیر، ج 17، ص   .128 14.سوره اعراف، آیه  .96 15.سوره آل عمران، آیات 126 ـ 125؛ سوره بقره، 
آیه 194؛ سوره توبه، آیه 123؛ سوره نحل، آیه  .128 16.سوره آل عمران، آیه  .120 17.سوره نمل، آیه 53؛ سوره فصلت، آیه 
  .19.مفردات راغب، ماده وقی  .455 18. ر.ك. دائرة المعارف قرآن کریم، جلد 8، صفحه  .96 18؛ سوره اعراف، آیه 98 ـ
20.مجمع البحرین همان ماده )باید توجه داشت که اصل واژه تقوا، و قَوْی  بوده که بعداً واو آن به تاء تبدیل شده، چنانکه خلیل بن احمد 
در کتاب العین آورده است.  21.پیام قرآن، ج 1، ص،  .419 22.سوره مائده، آیه  .100 23.سوره بقره، آیه  .187 24.پیام 
   .22 – 16 27.بحار، ج 41، ص  .468 ،26.مکارم الأخلاق، ص   .326 25.غررالحکم، حکمت  .77 ،قرآن، ج 1، ص

28.پیام قرآن، ج 1، ص، 418.
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پنهان زیستی حضرت، نه فقط چگونگی زندگی آن حضرت را در هاله اى از 
اسرار فرو برده، كه بسیارى از موضوعات مربوط به حیات آن حضرت را نیز 
جزو امور پنهان نظام هستی قرار داده است. یكی از مهم ترین این امور پنهان، 
محل زندگی آن حضرت در طول غیبت است. در زیل محل زندگی ایشان 

در دوران حیات محل بحث قرار خواهد گرفت.

1. دوران زندگی با امام عسکری7 )552ـ062ق(
شكی نیست كه حضرت، در شهر سامرا و در خانه پدر ارجمند خود، امام 
حسن عسكرى7 دیده به جهان گشود و تا پایان عمر شریف پدر خود، در 
كنار آن حضرت می زیست. این دوره ـ بنابر دیدگاه مشهورـ از هنگام ولادت 
حضرت )نیمه شعبان سال 255ق( آغاز و تا رحلت امام عسكرى7 )هشتم 

ربیع الاول سال 260ق( پایان یافت.

2. دوران غیبت صغرا )062ـ923ق(
محل زندگی آن حضرت در این دوران، به روشنی مشخص نیست؛ ولی از 
برخی روایات و قرائن، به دست می آید حضرت این مدت را به طور عمده در 
دو منطقه سپرى كرده است: یكی منطقه عراق و دیگرى مدینه منوره كه البته 

روایات متعددى بر این مطلب دلالت دارد.
در دوران غیبت صغرا، كسی نزدیك تر از سفیران چهارگانه )نواب خاص( 
به آن حضرت ذكر نشده است و ایشان هم همواره در عراق بوده و با حضرت 
در ارتباط بوده اند. بنابراین می توان گفت دست  كم بخشی از عمر آن حضرت 

در این دوران در عراق سپرى شده است.
دسته اى دیگر از روایات به صورت مطلق، زندگی حضرت را در دوران غیبت، 
در مدینه منوره ذكر كرده اند كه با توجه به روایات دسته نخست، می توان 
گفت ممكن است بخشی از دوران غیبت صغرا نیز در مدینه سپرى شده باشد.

 
   

پیشنهاد هاى اجرایى هفته

 برگــزارى زیارت عاشــورا از اول محرم تا اربعین  

 تشكیل جلسه براى ساماندهى آرایه هاى مسجد 

مثل ورودى، ســرویس هاى بهداشــتى، دیوارهاى 

داخل و خارج مســجد، تابلوهــاى اعلانات و محل 

نصب اعلامیه هاو.. جهت زیباسازى و استفاده عموم 

و رعایت حداكثرى بهداشــت   برگزارى مراسم 

دعاى توسل )سه شنبه(   خطابه با موضوع قیام 

امام حسین علیه الســلام   برنامه ریزى جهت 

برگزارى كرســى تــلاوت قرآن مجیــد  برگزارى 

مراسم توسل به اهل بیت علیهم السلام و جمع آورى 

صدقه به مناســبت اول ماه قمرى در شب شهادت 

امام ســجاد 7 برگزارى مراســم دعاى كمیل 

)پنج شنبه(   برگزارى مراسم دعاى ندبه )جمعه(



 امام باقر7 در این باره فرمود: 
لابد لصاحب هذا الامر من عزلة... و نعم المنزل طیبة1؛ 

به ناگزیر براى صاحب این امر عزلت و گوشه گیرى خواهد بود... و طیبه ]= مدینه[ چه منزلگاه خوبی است!
 بنابراین جمع بین دو دسته روایات به این صورت است كه آن حضرت در مدینه حضور داشته است؛ ولی به دلیل 

ارتباط با نواب خاص ، بخشی از عمر خود را نیز در عراق سپرى كرده  است.

3. دوران غیبت کبرا
غیبت كبرا، به مدت زمان پنهان زیستی صاحب الامر گفته می شود كه با وفات واپسین نایب خاص حضرت در 
سال 329 ق آغاز و همچنان ادامه دارد و فقط خداوند متعال است كه پایان آن را می داند. محل زندگی ایشان در 

این دوران این گونه تعریف شده است:

الف. مدینه منوره
ب. ناحیه ذی طوی2

ج. دشت ها و بیابان ها

4. دوران ظهور 
درباره محل زندگی و حكومت آن حضرت در عصر ظهور، روایات فراوانی وجود دارد. در این روایات، به طور 
عمده مسجد سهله را منزل آن حضرت و شهر كوفه را به عنوان پایگاه حكومتی آن حضرت معرفی كرده اند.3 امام 

صادق7 خطاب به یار با وفایش ابوبصیر فرمود:
»اى ابا محمد! گویی فرود آمدن قائم را با اهل و عیالش در مسجد سهله، با چشم خود می بینم.«

 ابوبصیر عرض كرد: »آیا محل اقامت دائمی آن حضرت، در مسجد سهله خواهد بود؟«
 حضرت فرمود: »آرى«. 

پی نوشت
1.شیخطوسى،كتابالغیبة،ص2.162.ناحیهذىطوىدریكفرسخىمكهوداخلحرمقرارداردوازآنجاخانههاى

مكهدیدهمىشود.3.شیخصدوق،تهذیب،ج3،ص252.



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

رفتارهای نامتعارف
گروه دیگرى از ناهنجارى ها وجود دارد كه نمى توان آنها را شلختگى و آشفتگى نامید و دلالت بر سستى، بى حالى و بى قیدى نمى كند؛ اما به جهت آن كه از سلیقه توده 
مردم فاصله فراوانى دارد، از نظر دیگران بى سلیقگى دیده مى شود؛ مانند زیاد بزرگ بودن یا زیاد كوچك بودن عمامه، بلندى یا كوتاهى بیش از اندازه لباس، استفاده از 
انگشترهاى متعدد یا بسیار درشت، استفاده از انگشتر و ساعت یا عینك با رنگ هاى خاص یا مدل هاى سبك، بلند بودن بیش از اندازه ریش، كوتاهى ریش كمتر از حد 
متعارف، اصلاح سر و صورت به سبك هاى خاص، استفاده از لباس با رنگ هاى غیرمتعارف و جلف و استفاده از عطرهاى نا مناسب.  شمایل ظاهرى روحانى در اجتماع 
باید همچون پیامبر اكرم6 متوازن، آراسته، خوش نما، پاكیزه، جذاب، معطر و بدون عیب باشد. اسحاق بن عمار از امام صادق7 سؤال مى كند: داشتن ده لباس 

براى مؤمن چگونه است؟ حضرت مى فرماید:
رفِ انّما السَرفُ اَن تَجعَلَ ثَوبَ صَونِكَ ثَوبَ بَذلَتِكَ؛ )بحار الانوار، ج 79، ص 317( وَلَیسَ ذلكَ مِن السَّ

این اسراف نیست. اسراف آن است كه لباس آبروى خود را روزمره و در وقت كار بپوشى )و بى جهت كهنه اش كنى(.
بار دیگر مى افزاییم كه موضوع شهرت در شریعت اسلام، اختصاصى به لباس ندارد؛ یعنى هر آن چه موجب انگشت نما شدن انسان شود، حتى در امور دینى یا عبادى، 

ممنوع است. )درآمدى برزىّ طلبگى،صص114-115(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

تزاحم ها
 مقام اجرا و عمل مشكلات خاصى دارد. مصادیق واقعى موضوعات نوعاً مجمع عناوین مختلف اند و از جهات گوناگون باید بررسى شوند؛ یعنى یك رفتار خارجى مصداق 
چند اصل از این اصول قرار مى گیرد. گاهى احكام این جهات گوناگون، با یك دیگر تعارض دارد و قابل جمع نیست. از این پدیده به تزاحم یاد شده است. مثلًا جست وجو 
كردن در میان آب لجن آلود نهر كنار خیابان، براى طلبه از آن جهت كه چندش آور، سبك و خلاف شأن است ناروا است؛ اما اگر فرض كنیم برگى از قرآن كریم در میان 
این آب آلوده افتاده و مورد هتك حرمت واقع شده باشد، بر طلبه و غیر طلبه لازم است كه آن را از این فضاى آلوده خارج سازند. از آن جا كه مراعات حرمت قرآن، مهم تر از 

مراعات شأن و مقام خود است، در این تزاحم قانون دوم مقدم مى شود.
یا حضور در مراسم عروسى كه در یك تالار مجلل بالاى شهر برگزار مى شود، از باب این كه حضور در مظانّ گناه، مواضع تهمت و محل تجمع مترفین است و توهّم اسراف، 
ول خرجى و شادخوارى ایجاد مى كند، یا معمولًا در این مراسم ضوابط شرعى رعایت نمى شود و حضور روحانى موجب تأیید و امضاى ضمنى آن مى گردد و مهر جواز و 
مشروعیت بر آن مى نهد، براى طلبه ناروا است؛ اما اگر طلبه احتمال جدى مى دهد كه اقتدار شخصیتى او مانع اجراى گناه است و شرم حضور او رعایت مى شود، بهتر 

است كه در آن مراسم شركت كند. )درآمدى برزىّ طلبگى،صص1۸4-1۸3(

شهادت حضرت امام زین 
العابدین علیه السلام  )95 
ه ق( به روایتی
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

توجه به حضور در محیط
اگر شركت طلبه در یك مجلس یا حضور در محیط خاصى موجب وهن او یا تنزل منزلت روحانیت گردد، او را متهم گرداند، یا از سطح متوسط جامعه فراتر بنماید، جز به 

اقتضاى ضرورت یا یك مصلحت اهم جایز نیست.
حضور در برخى از محیط ها براى طلبه، سبك و نشان كودك مزاجى است و موجب وهن شخصیت روحانى و منزلت روحانیت مى شود؛ مانند باغ وحش، سیرك، .. و برخى 
از مجالس جشن و شادى، و لهو و لعب، شب نشینى ها و جلسات وقت گیر )گعده(. حضور آشكار در مجالس خاصى نیز موجب اتهام طلبه مى گردد، یا ممكن است معناى 

مشروعیت بخشى و تأیید داشته باشد؛ مانند عبادتگاه ادیان دیگر یا مجالس دراویش و فرق منحرف، میتینگ سیاسى برخى از گروه ها.
از آن جا كه احكام، دایر مدار علل خود هستند، اگر فرض كنیم طلبه در یكى از این مكان ها به گونه اى حضور یابد كه اثر منفى و تالى فاسدى بر آن مترتب نباشد، در این 
صورت نمى توان اشكالى بر آن وارد دانست؛ مثلًا اگر روحانى جوان با یك اردوى دانش آموزى به دیدار از باغ وحش برود در نظر مردم موجه است و دلالت بر كودك مزاجى 

یا سبك سرى نمى كند. یا دیدار از عبادتگاه سایر ادیان كه به صورت موزه درآمده و در معرض بازدید عمومى قرار دارد، دلالت بر تأیید آن و انتساب بدان ندارد.
هم چنین، حضور در برخى محیط ها على رغم این كه دور از انتظار توده مردم است و عجیب مى نماید، هیچ اشكالى ندارد، براى طلبه مفید و براى جامعه درس آموز است؛ 

مانند كوه، طبیعت، ورزشگاه، استخر و بازارهاى عمومى. )درآمدى برزىّ طلبگى،ص174(

روز کیفیت 18L
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

بنده خدا باید حق شناس باشد!
فرزند علامه طباطبایى: »مادر من حدود ۲7 روز پیش از فوت در بستر بیمارى بود و در این مدت پدرم از كنار بستر ایشان لحظه اى بلند نشدند. تمام كارهایشان را تعطیل 
كردند و به مراقبت از او پرداختند.« )زن روز، ش ۸9۲( پس از فوت همسر نیز علت آن  همه تأثر قلبى را چنین بیان مى فرمایند: »مرگ حق است. همه باید بمیریم. من براى 
مرگ همسرم گریه نمى كنم. گریه من براى صفا و كدبانوگرى و محبت هاى خانم است. ما زندگى پرفراز و نشیبى داشته ایم. در نجف اشرف با سختى هایى مواجه مى شدیم. 
من از حوائج زندگى و چگونگى اداره آن بى اطلاع بودم. اداره زندگى به عهده خانم بود. در طول مدت زندگى ما هیچ گاه نشد كه خانم كارى بكند كه من حداقل در دلم بگویم 
كاش این  كار را نمى كرد، یا كارى را ترک كند كه من بگویم كاش این عمل را انجام داده بود. در تمام دوران زندگى ما هیچ گاه به من نگفت چرا فلان عمل را انجام دادى؟ 
یا چرا ترک كردى؟«  )مهر تابان، ص۲5( » -علامه- تا سه چهار سال پس از فوت همسر خویش هر روز سر قبر او مى رفتند و بعد از آن هم كه فرصت كمترى داشتند، 
به طور مرتب، دو روز در هفته، یعنى دوشنبه ها و پنجشنبه ها بر سر مزارش حاضر مى شدند و ممكن نبود این برنامه را ترک كنند و همواره مى گفتند: »بنده خدا بایستى 

حق شناس باشد. اگر آدمى حق مردم را نتواند ادا كند حق خدا را هم نمى تواند ادا كند.«)زن روز، ش ۸9۲(

روز جهانی علم در خدمت 
صلح و توسعه
ورود قمر به عقرب 50: 5

19L

 5:09
 6:35

 11:48
17:21 10 Nov 2015

1437 محرم   27

4



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

رئیسم به من دستور داده!
روزى بازپرسى با چند نفر براى بازجویى از آیت االله محمد تقى بافقى نزد ایشان مى رود. یک نفر منشى هم مشغول نوشتن مى شود. مى پرسند: »آقاى شیخ! شما را چه كسى 
تحریک كرده كه به خاندان سلطنتى امر و نهى كنى؟!« شیخ مى فرماید: »چه كسى به تو دستور داده تا از من سؤال و جواب كنى؟« گفت: »رئیسم به من دستور داده« فرمود: 
»خب، به من هم رئیسم دستور داده است.« گفت: »بفرمایید رئیس شما كیست؟« فرمود: »نمى شناسى؟ رئیس من، أعلى حضرت ولى عصر حجت بن الحسن العسكرى7 
است.« بازپرس دید كه به جاى بازجویى كردن، بازجویى مى شود گفت: این مرد سر تا پا خدایى و متدین است. مغلوب هیچ حركتى هم نمى شود!« ناچاراً براى اینكه اوضاع زندان 
بیشتر از این خدایى نشود، فرمان آزادى ایشان را نوشته و به شهر رى تبعید كردند. وضعیت زندان از گریه ها، ناله ها، مناجات و عبادات این مرد بزرگ یک مرتبه متحول شد و به 
صورت مسجد درآمد! جمع زیادى از زندانیان تائب شدند و در اول وقت به امامت ایشان نماز جماعت مى خواندند. حتى مأموران كه مراقب ایشان بودند، از دیدن حالات این مرد، 
متنبه شده و اهل عبادت شدند. دولت كه دید نمى تواند براى ایشان مأمور مسلمان بگذارد، دو نفر یهودى را مأمور ایشان كرد؛ اما آنها در مدت كمى مسلمان شده، احكام اسلام 
را یاد گرفته و مشغول عبادت شدند. بعد دو مأمور مسیحى را براى مراقبت از ایشان گماشتند، آنها نیز مسلمان شدند.  آیت االله  بافقى پس از شنیدن واقعه خونین مسجد گوهرشاد 
مشهد توسط عمال پهلوى در تیرماه 1314، دچار سكته قلبى شد و برخى از اعضاى بدنش آسیب دید. وى پس از فرار و اخراج پهلوى اول به قم بازگشت و سرانجام در ۲6 
فروردین سال 13۲5 ش در 7۲ سالگى درگذشت و در حرم حضرت معصومه3مدفون گردید. )مجمع ملكوتیان، ص۲5، كتاب روح مهربان به نقل از آیت االله شریف رازى(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

خانواده طلبه
بى شك، یكى از جلوه هاى ظاهرى طلبه، خانواده اوست. همسر، فرزند، برادر، خواهر، خویشاوندان و حتى دوستان طلبه هر یك تا حدودى منتسب به اویند و به اندازه همین 
انتساب در معرض نگاه جامعه و مورد انتظارات خاصى قرار دارند؛. خداى متعال در قرآن كریم این مسئولیت را براى خویشاوندان پیامبر اكرم6 این گونه گوشزد مى كند:

تَیْنِ وَ  جْرَها مَرَّ
َ
هِ وَ رَسُولِهِ وَ تَعْمَلْ صالِحاً نُؤْتِها أ هِ یَسیراً )*( وَ مَنْ یَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّ نَةٍ یُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَیْنِ وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللَّ تِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَیِّ

ْ
بِىِّ مَنْ یَأ »یا نِساءَ النَّ

عْتَدْنا لَها رِزْقاً كَریماً«؛   )احزاب/3۰و31(
َ
أ

تفاوت خانواده با سایر جلوه هاى ظاهرى طلبه، در این است كه خانواده طلبه انسان هاى صاحب اختیار آزادى هستند و نوع زندگى آنان صد در صد در اختیار طلبه نیست؛ 
یعنى برخلاف رفتارها و سایر وجوه زندگى كه نوعا به دست خود طلبه تنظیم و مدیریت مى شود، همسر و فرزند او صد در صد تابع او نیستند و ممكن است خلاف انتظار یا 
توصیه وى رفتار كنند و او نتواند بر آنان تأثیر مورد نظر خود را بگذارد. از این جهت، وظیفه او نیز درباره خانواده كمتر از وظیفه اى است كه در مورد خود دارد. بى شك، طلبه 

مانند هر انسان مؤمنى وظیفه دارد كه خانواده خود را به تقوا توصیه كند و شرایط زندگى را براى رشد معنوى آنان مهیا سازد:
هْلِیكُمْ نَارًا«؛  )تحریم/6(  )درآمدى برزىّ طلبگى،ص1۸۰(

َ
نفُسَكُمْ وَ أ

َ
واْ أ

ُ
ذِینَ ءَامَنُواْ ق یهَا الَّ

َ
»یـأ

 خروج قمر از عقرب 
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

درد بی درمان، حسین7!
  یزید با عصایش بر چهره درخشان امام ضربه زد و طوفانى از درد بر قلب زینب3 بر پاشد. و فریاد برآورد:

با چوب دستى به دندان جگر گوشه پیغمبر مى زنى و جاى كشتگانت را در بدر خالى مى كنى؟ كه اى كاش بودند و مرا مى ستودند؟ آنچه كردى را خرد مى شمارى و خود 
را بى گناه مى پندارى؟ چرا شاد نباشى  كه دل ما را خستى و از رنج سوزش درون رستى و آنچه ریختى خون جوانان عبدالمطلب بود، ستارگان زمین و فرزندان رسول رب 
العالمین . یزید به خدا  جز پوست خود ندریدى و جز گوشت خویش را نبریدى.به زودى آنكه تو را بر این مسند نشانده و گردن مسلمانان را زیر فرمان تو كشانده خواهد دانست 
كه زیان كار كیست و خوار و بى مایه چه كسى است. اما اى دشمن و دشمن زاده خدا من هم اكنون تو را خوار مى دارم و سرزنش تو را به چیزى نمى شمارم اما چه كنم كه 

دیده ها گریان است و سینه ها بریان. و دردى كه از كشته شدن حسین به دل داریم دردى بى درمان.   
)پیام آور عاشورا(

ورود اهل بیت امام 
حسین علیه السلام به شام 

)61 ه ق(
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ا الَّذینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلیكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ  َ ) یا أَیُّ
جارَةُ عَلَیْها مَلئكَِةٌ غِلظٌ شِدادٌ لایَعْصُونَ اللَ ما أَمَرَهُمْ وَ یَفْعَلُونَ ما  الْحِ

یُؤْمَرُونَ( 1  ؛ »اى كسانى كه ایمان آورده اید، خود و خانواده هایتان را از آتشى كه هیزمش 
مردم و سنگ ها خواهند بود، نگه دارید. بر آن آتش فرشتگانى سخت گیر و نیرومند گمارده شده اند 

كه از آنچه خدا به آنان فرمان داده است، سرپیچى نمى كنند و آنچه را بدان مأمور شده اند، انجام مى دهند.

شأن نزول
امام صادق 7 فرمود: هنگامی كه این آیه نازل شد، مردى از مؤمنان نشست و گریست و گفت: من نسبت به خودم 
ناتوانم در صورتی كه نسبت به خانواده ام نیز مكلفّ شد ه ام. پیامبر6فرمود: براى تو بس است كه آنان را به آنچه 

خود انجام می دهی، فرمان دهی و آنان را از آنچه خود را از آن باز می دارى، نهی كنی.2

نکات تفسیری
1ـ مراد از كلمه»نار« آتش جهنم است و اگر آیه شریفه، انسان هاى معذّب در آتش دوزخ را آتش گیرانه دوزخ خوانده، 
بدین جهت است كه آنان خود به واسطه اعمالشان هیزم جهنم هستند. در نتیجه جمله مورد بحث، یكی از ادلهّ تجسّم 
َّذِینَ كَفَرُوا لاتعَْتَذِرُوا...«3، همین معنا را بیان می كند؛ زیرا  اعمال است؛ همچنان كه آیه بعدى هم كه می فرماید: »یا أیَُّهَا ال

در آخر آیه می فرماید: تنها و تنها اعمال خودتان را به شما به عنوان جزا می دهند.4  
2ـ تعبیر به »قوا« )نگاه دارید(، اشاره به این است كه اگر اهلتان را به حال خود رها كنید، خواه ناخواه به سوى آتش 

دوزخ پیش می روند؛ شما هستید كه باید آن ها را از سقوط در آتش دوزخ حفظ كنید.5
2ـ »وَقود« چنان كه پیش تر نیز اشاره كرد یم، به معناى آتش گیره یعنی مادّه قابل اشتعال، مانند هیزم است نه به معناى 
آتش زنه مثل كبریت؛ چراكه اعراب آن را »زناد« می گوید. به این ترتیب آتش دوزخ مانند آتش هاى این جهان نیست؛ 
بلكه شعله هاى آن از درون وجود خود انسان ها زبانه می كشد.6 در آیه10 سوره آل عمران نیز می فرماید: ثروت ها و 
فرزندانِ كسانی كه كافر شدند، نمی تواند آنان را از )عذابِ( خداوند بازدارد )و از كیفر رهایی بخشد( و آنان خود، 

آتش گیره دوزخ اند.
3ـ در خصوص خانواده كه اجتماعی كوچك است، سفارش هاى اخلاقی مهمّی در قرآن وجود دارد:

الف ـ نیكی به پدر و مادر و خویشاوندان؛7
ب ـ رفتار پسندیده زن و شوهر با یكدیگر؛8
پ ـ وفادارى به تعهّد مالی ازدواج )مهریه(؛9

 ت ـ اعتماد به خداوند در تأمین نیازهاى فرزندان و پرهیز به جهت قتل آن ها از ترس از فقر یا بدنامی.10

حدیث
بوا اولادَكم علی ثلثِ خصالٍ: حُبّ نبیّكم و حُبّ اهل بیته و تلوة القرآن...«.11 1ـ رسول خدا6 فرمودند: »ادَِّ
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2ـ سلیمان بن خالد می گوید: به امام صادق7عرض كردم: خانواده اى دارم كه از من حرف شنوى ندارند؛ آیا آن ها را به روش 
شما دعوت كنم؟ حضرت فرمودند: آرى، چراكه خداوند در كتابش می فرماید: »خود و خانواده هاى خود را از آتش حفظ و 
حراست كنید و بازدارید«؛ یعنی نگه دارید خود را از آتش، به وسیله صبر در طاعت خدا و صبر بر ترك نافرمانی او و از 
پیروى شهوت ها و نگه دارید خانواده هاى خود را از آتش، با دعوتشان به سوى طاعت خدا و آموختن احكام دین به آن ها و 

بازداشتن آنان از كارهاى زشت و واداشتن آنان بر كارهاى نیك؛12

داستان 
سیدعبدالباقی طباطبایی، فرزند علامه طباطبایی، نقل كرده است: علامه در خانه خیلی مهربان و بی آزار و بدون دستور بودند 
و هر وقت به چیزى نیاز داشتند، خودشان می رفتند و می آوردند و چه بسا هنگامی كه عیال و یا یكی از اولادشان وارد اطاق 
می شدند، ایشان جلوى پاى آن ها تمام قد برمی خاست، بارها اظهار می داشتند كه عمده موفقیت هایشان را مدیون همسرشان 

بوده اند. 13 

نتیجه 
پرسش اكثر خانواده ها این است كه مهم ترین امر در تربیت خانواده چیست؟ براى حسن ختام این گفتار، روایتی را كه در 
اكثر منابع روایی شیعه آمده است، تقدیم می كنم و گمان می كنم پیامی كه در این روایت نهفته است، از منظر بسیارى از 
«14 وقتی  بوُا أوَْلَادَكُمْ عَلیَ حُبِّ عَلیٍِّ والدین كه نقش تربیت فرزندان را بر عهده دارند، دور مانده است. روایت می فرماید:  »أدَِّ
فرزندان با كمالات اخلاقی مواجه می شوند، عوامل بیرونی )فرهنگ هاى بیگانه( نمی تواند آنان را به آنچه فطرتشان می پسندد، 
بدبین سازد. حب امیرالمؤمنین7 محبت به همه خوبی ها و زیبایی هاست و بی شك اكسیرى است كه در دست هر انسانی 
باشد، قطعاً رستگار خواهد شد. در داستانی كه نقل شد نیز ملاحظه فرمودید، رفتار علامه در منزل، جز حسن و كمال و ادب 
به اهل منزل نبود و قطعاً در چنین خانه اى، فرهنگی كه سبب این رفتار علامه شده است، با هیچ فرهنگ دیگرى جایگزین 

نخواهد شد.

پی نوشت
1 . تحریم:  .6 2 . محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج5، ص .62 3 . همان آیه 7: ]آن روز گویند:[ ای کافران، امروز عذرخواهی 
  .334 . محمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 19، ص  .مکنید، فقط آنچه را همواره انجام می دادید، جزا داده می شوید
5 . همان.  6 . ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 24، ص .28 7 . نساء:  .36 8 . طلاق:  .6 9 . نساء:  .4 10 . انعام: 
 .151 11 . علی اکبر قرشی، قاموس قرآن، المقدمة، ص .3  12 . محمدباقر مجلسی، ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار، ج 1، ص56. 
  13 . غلامرضا گلی زواره، جرعه های جانبخش، ص .389  14 . شیخ صدوق،  من لایحضره الفقیه، ج 3، ص493. )البته این روایت 

 .)در بحار الانوار، الامالی صدوق، علل الشرایع، الوافی و دیگر متون روایی نیز آمده است
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   »فَرَج« به معناى »گشایش« است و انتظار فرج، برخاسته از فطرت كمال 
جوى بشرى است؛ اگر چه عوامل دیگرى نیز می تواند منشأ انتظار باشد. در 
حقیقت انتظار،كیفیتی  روحی  است  كه  باعث  به  وجود آمدن  حالت  آمادگی  
)انسان ها( براى  امر مورد انتظار است و در مقابل آن ، یأ س  و ناامیدى  مطرح 
می شود. هر چه  انتظار انسان، بیشتر باشد؛ تحرك و پویایی او و در نتیجه 

آمادگی  انسان نیز بیشتر خواهد شد «.1 

 مفهوم شناسی انتظار در فرهنگ شیعه  
 در یك بررسی كوتاه، روایاتی كه در آنها سخن از انتظار است، به دو دسته 

تقسیم می شود: 

1. انتظار فرج به معنای عامّ 
    در این معنا، آموزه هاى دینی بر آن است تا افزون بر بیان فضیلت »فرج« و 
امید به آینده، نومیدى را نیز مورد نكوهش قرار داده، از ورود جوامع بشرى به 
آن جلوگیرى كند. انتظار در فرهنگ شیعی با برخی موارد و ارزش هاى والایی 

ذكر شده است. برخی از موارد از این قرار است:

 1ـ1. عبادت و بندگی
 قرآن و سیره اهل بیت به ما می آموزد كه هدف از آفرینش، بندگی خداوند 
است.2رسول خدا، یكی از نمودهاى این بندگی را انتظار گشایش دانسته و 

می فرماید:
»انتظارالفرج عباده3. انتظار فرج، عبادت است.«

ازآن جا كه بیشتر عبادات ، در شمار رفتارهاى انسان است، می توان نتیجه 
گرفت كه مقصود از انتظار نیز، مجموعه رفتارى خاص است.
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1ـ2. برترین عبادت 
برخی عبادات  بر برخی دیگر برترى دارد؛ از این رو انجام آن، افزون بر آنكه مورد تأكید آموزه هاى دینی است، 

از پاداش افزون ترى نیز برخوردار است و نقش مؤثرى در سازندگی انسان دارد. رسول خدا6 می فرماید:
افَضَلُ العِبادَةِ انِتظِارُ الفَرَجِ؛4  برترین عبادت انتظار فرج است.

1ـ3. برترین کارها
    گاهی این مسئله را برترین كارهاى امت پیامبر6 معرفی می كند. رسول گرامی اسلام6، دراین باره 

می فرماید: 
؛5  برترین كارهاى امت من، انتظار فرج از جانب خداوند  وَجَلَّ افَْضَلُ اعَْمالِ امَُّتیِ انِتظارُ الفَرَجِ منَِ اللهِ عَزَّ

است.

 1ـ4. فرج بودن خود فرج
 امروزه، از نظر دانش روانشناسی ثابت شده است داشتن امید، نقش بسیار مهمی در رفتارهاى اجتماعی دارد. 
به بیان دیگر انتظارِ آینده اى روشن و درخشان، باعث می شود زندگی كنونی انسان نیز از روشنایی و پویایی 
برخوردار شود. در برخی روایات مربوط به انتظار فرج، به این حقیقت ارزشمند این گونه اشاره شده است كه خود 

انتظار فرج، نوعی فرج و گشایش است. امام سجّاد7 در این باره فرمود: 
 انِتظِارُ الفَرَجِ منِْ اعَظَمِ الفَرَجِ؛6   انتظار گشایش، خود از بزرگ ترین گشایش ها است.

1ـ5. برترین جهاد
در آموزه هاى دینی، جهاد و كوشش در راه خدا، یكی از مهم ترین رفتارهاى فردى و گروهی مسلمانان معرفی شده 

است. آیات فراوانی از قرآن و روایات بسیارى از معصومان، به حقیقت این رفتار ارزشمند اشاره كرده است.
در روایات از انتظار به عنوان »جهاد« كه » برترین جهاد« یاد شده است. از این نوع روایات نیز به خوبی استفاده 

می شود انتظار، از نوع عمل است. در این رابطه رسول خدا6 می فرماید: 
افَْضَلُ جِهادِ امَُّتی انِتْظِارُ الفَرَجِ؛7  برترین جهاد امت من، انتظار گشایش است.

2. انتظار فرج به معنای خاص 
در این معنا، انتظار به معناى چشم به راه بودن آینده اى با تمام ویژگی هاى یك جامعه مورد رضایت خداوندى است 

كه یگانه مصداق آن دوران حاكمیت آخرین ذخیره الهی، وجود مقدّس حضرت ولی عصر7 است.

پی نوشت 
  .56 ۲ . ذاریات)51(: آیة  .۲35  1 . ر.ک: موسوى  اصفهانى، محمّد تقى ، مكیال  المكارم، ترجمه:  مهدى  حائرى  قزوینى، ج ۲، ص
3 . اربلى، كشف  الغمة فى معرفة الائمة، ج ۲، ص 1۰1؛ شیخ طوسى، أمالى، ص   .4۰5 4 . شیخ صدوق، كمال الدین و تمام النعمة، 
ج 1، ص ۲۸7؛ ر.ك: ترمذى، سنن، ج 5، ص   .565 5 . شیخ صدوق, عیون اخبارالرضا 7، ج۲، ص36؛ شیخ صدوق, كمال 
الدین و تمام النعمة، ج ۲، ص  644 6 . طبرسى، احمد بن على، احتجاج، ج ۲، ص 317؛ شیخ صدوق, كمال الدین و تمام النعمة، ج 

1، ص  .319 7 . حرانى، حسن بن على, تحف العقول، ص 37.



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

می ترسم نباشم و کسی به استقبالتان نیاید!
همسر شهید مطهرى2 مى گوید: »در مدت ۲6 سالى كه با ایشان زندگى كردم، همیشه با یک حالت تواضع و آرامش با من رفتار مى كردند، با صداى متین و چهره خندان، 
به طورى كه من با یک ارادت و عشق خاصى كار مى كردم و علاقه شدید ایشان به من و محبت هایى كه مى كردند، مرا در انجام كارهاى منزل رغبت و شوق عجیبى 
مى بخشید... یادم هست یک بار براى دیدن دخترم به اصفهان رفته بودم و بعد از چند روزى با یكى از دوستانم به تهران برگشتم. نزدیكى هاى سحر بود كه به خانه رسیدم. 
وقتى وارد خانه شدم، دیدم همه بچه ها خواب هستند، ولى آقا بیدار است. چاى حاضر كرده بودند، میوه و شیرینى چیده بودند و منتظر من بودند. ... بعد از سلام و علیک، 
وقتى آقا دیدند، بچه ها هنوز خوابند. با تأثر به من گفتند: مى ترسم یک وقت من نباشم و شما از سفر بیایید و كسى نباشد كه به استقبالتان بیاید. ایشان از تمام مسائل خانه 
خبر داشتند و در بیشتر كارها به من و بچه ها كمک مى كردند. ایشان بزرگ ترین حامى و هادى من و بچه ها بودند. بیشتر صبح ها چاى درست مى كردند. در تمام طول 
زندگى به یاد ندارم كه به من گفته باشند یک لیوان آب به ایشان بدهم. از ظلم به زن ها بسیار ناراحت و منقلب مى شدند. همیشه مى گفتند: زن نباید استثمار شود. )كتاب 

سرگذشت هاى ویژه، ج ۲، صص 1۰۸ تا 111(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

خودبزرگ بینی
كسانى كه به دنبال امور اعتبارى دنیوى باشند، از بركات و نعمات سراى آخرت محروم خواهند ماند:

هُ غَیرُ نَاصِحٍ لِغَیرهِ؛) وسائل الشیعة،  نَّ
َ
هِمُوهُ وَ اعلَمُوا أ اءَ إِلَى نَفسِهِ فَاتَّ بِیبَ یجُرُّ الدَّ یتم الطَّ

َ
ینِ فَإِذَا رَأ ینِ وَ العَالِمُ طَبِیبُ الدِّ نیا دَاءُ الدِّ امام على از قول حضرت عیسى7 فرمود:الدُّ

ج ۲۰، ص ۲6( ؛ دنیا، آفت و درد دین است و عالِم، طبیب دین. هرگاه دیدید كه طبیب، درد و آفت را به سوى خود مى كشد، به او بدگمان شوید و بدانید كه او دل سوز 
دیگران نیست.

هُ إِلَى دَاوُد7َ لَا تَجْعَلْ بَینِى وَ بَینَك عَالِماً  وْحَى اللَّ
َ
الَ أ

َ
حَبَّ وَ ق

َ
هِمُوهُ عَلَى دِینِكمْ فَإِنَّ كلَّ مُحِبٍّ لِشَى ءٍ یحُوطُ مَا أ یتُمُ الْعَالِمَ مُحِبّاً لِدُنْیاهُ فَاتَّ

َ
امام صادق7 مى فرماید:إِذَا رَأ

لُوبِهِمْ؛) كافى، ج 1، ص 46.(
ُ
نْزِعَ حَلَاوَةَ مُنَاجَاتِى عَنْ ق

َ
نْ أ

َ
نَا صَانِعٌ بِهِمْ أ

َ
دْنَى مَا أ

َ
اعُ طَرِیقِ عِبَادِى الْمُرِیدِینَ إِنَّ أ طَّ

ُ
ولَئِك ق

ُ
تِى فَإِنَّ أ ك عَنْ طَرِیقِ مَحَبَّ نْیا فَیصُدَّ مَفْتُوناً بِالدُّ

اگر عالمى را دوستدار دنیا یافتید، او را در كار دین خود متهم سازید؛ زیرا هر دوستدار در بند چیزى است كه آن را دوست مى دارد. خدا به داود وحى فرمود كه میان من 
و خودت عالم فریفته دنیا را واسطه قرار مده كه تو را از راه دوستى ام بگرداند، كه ایشان راه زنان راه بندگان جویاى من اند، و من كمتر كارى كه با ایشان كنم این است كه 

شیرینى مناجاتم را از دل شان برمى كنم. )درآمدى برزىّ طلبگى،صص146-145(

ولادت حضرت امام محمد 
باقر علیه السلام )57 ه ق( 

به روایتی
روزكتاب، كتابخوانی و كتابدار 

روز بزرگداشت آیت الله 
علامه سیدمحمدحسین 
طباطبایی 1360 ه ش 
تصویب قانون اساسی 
جمهوری اسلامی ایران 
از سوی مجلس خبرگان 

)1358ه ش(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

اسطقسّی فوق اسطقسات! 
موضوع مهم دیگرى كه باید در این جا بدان اشاره كرد، جلال و جبروت علمایى و اسطقسّى فوق اسطقسات! وانمودن است. تظاهر به علمیت، استفاده از كلمات قلمبه، 
اصطلاحات عربى نامأنوس، تكیه كلام هاى آخوندى، و لفظ قلم ســخن گفتن خصوصا در محاورات عادى، و اشــاره مكرر به مباحث علمى و فنى در بسیارى از موارد 

تكلف آمیز و نشان نوعى خودبزرگ بینى و برترى جویى است. 
این رویه علاوه بر این كه نشان نوعى تظاهر است، بى شك موجب گسست از مردم و به منزله حجابى است كه مانع از ابلاغ پیام دین و اداى وظیفه طلبگى مى گردد. طلبه 

باید مانند پیامبران به لسان قوم با آنها سخن گوید. 
البته، باید توجه كرد كه تحصیل حوزوى، طلبه را با ذخایر واژگانى و ادبیات نوینى آشنا مى سازد كه در موارد فراوانى به صورت ناهشیار فاصله زبان او با مردم زیاد مى شود؛ اما 

شاید مراقبت و توجه به این موضوع تا اندازه اى مانع از ابراز آن گردد. ارتباط زیاد با توده مردم نیز، زمینه حفظ زبان عرفى را فراهم مى آورد.
پاره اى از طلاب از سخنرانى هاى ساده، نوشتن مقاله هاى ساده و مفید، یا بیان احكام شرعى در سخنرانى پرهیز دارند و گمان مى كنند این كارها، پرستیژ اجتماعى و كلاس 
آنان را پایین مى آورد. شهید مطهرى كه در نوشتن كتاب داستان راستان از سوى كسانى با همین منطق مورد انتقاد قرار گرفته بود، این موضوع را یك بیمارى و انحراف 

بزرگ از تعالیم عالیه اسلام مى داند.) داستان راستان، ج 1، مقدمه، ص 16.( )درآمدى برزىّ طلبگى،صص145-144(

درگذشت ستارخان مبارز 
آزادی خواه نهضت 
مشروطه، معروف به سردار 
ملی )1293ه ش(
رحلت استاد بزرگ اخلاق 
میرزا محمد علی شاه 
آبادی)1369ه ق(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

فاطمۀ صغیره
آیا نبودن نام حضرت رقیه3 در كتاب هاى معتبرى چون ارشاد مفید، دلیلى بر نبودن چنین شخصیتى در تاریخ است؟ آیا مزار معروف دمشق متعلّق به حضرت رقیه است؟
امام حسین 7 به دلیل شدت علاقه به پدر بزرگوار و مادر گرامى شان، نام همه فرزندان خود را فاطمه و على مى گذاشتند. این امر خود منشأ بسیارى از سهوِ قلم ها در 
نگاشتن شرح حال زندگانى فرزندانِ امام حسین7 گردیده است. قراین و شواهدى نیز در دست است كه رقیه3 را فاطمه صغیره مى خوانده اند. هم چنین مسائلى مانند 
كمبود امكانات نگارشى، اختناق شدید حكمرانان اموى، كم توجهى به ثبت و ضبط جزئیات رویدادها، تعدد فرزندان، تشابه اسمى و به ویژه سرگذشت هاى مشابه در مورد 

شخصیت هاى گوناگون تاریخى بنابراحتمال زیاد سبب غفلت از نام اصلى ایشان شده است.
هم چنین شواهدى  قوى نیز بر اثبات وجود ایشان در تاریخ ذكر شده است.مثلا گفتگویى كه بین امام و اهل حرم در آخرین لحظات نبرد حضرت سیدالشهدا7، هنگام 

مواجهه با شمر، رخ داده است. امام رو به خیام كرده و فرمودند:
رَبَ الوَعدُ« 

َ
د ق

َ
ى، اَلیَومَ ق ه وَ یا اُمِّ كُلثُومِ! اَنتم وَدِیعَةُ رَبِّ یَّ

َ
»اَلا یا زِینَب، یا سُكَینَة! یا وَلَدى! مَن ذَا یَكُونُ لَكُم بَعدِى؟ اَلا یا رُق

)موسوعة كلمات الامام الحسین7، ج۲: 416(

شهادت حضرت رقیه 
علیها  السلام

 شهادت سرلشکر مهدی 
زین الدین، فرمانده لشکر 

17 علی بن ابی طالب 
علیه السلام )1363ه ش(

سالروز آزادسازی سوسنگرد
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

امر به نماز جماعت صبح
یكى از متقین به نام »ملا حبیب« - مؤذن مسجدى كه مرحوم حاج سید محمد صادق قمى آن را تأسیس كرد- نقل نمودند:

یک شب به مسجد آمدم، دیدم درِ مسجد باز است و یک روشنایى در آنجا دیده مى شود!؟ داخل شدم دیدم سیدى به لباس علماى ایران در محراب مشغول نماز است و آن 
روشنایى از چهره ایشان ساطع مى شود! بعداز نماز ، مرا به اسم صدا زد و فرمود: به آقاى خود )سید محمد صادق قمى( بگو: بیاید! بدون تأمل رفتم كه ایشان را خبر كنم 
در را به آرامى كوبیدم. دیدم آن مرحوم پشت در بوده مى خواهد از خانه خارج شود. سلام كردم و گفتم: سید عالِمى در مسجد است و شما را احضار نموده. صورتى نورانى 
دارد كه من چنین صورت نورانى به عمرم ندیده ام! تا داخل مسجد شد دیدم نسبت به آن سید ادب و خضوع كاملى در برابر ایشان دارد. سلام كرد و با ایشان مذاكره اى 

نمود. بعد از مدتى آن سید از مسجد خارج شد. پرسیدم این سید كه بود؟و چرا تا این حد نسبت به او خضوع مى كردید؟! 
از من تعهد گرفت كه در مدت حیاتش، این جریان را بروز ندهم. بعد فرمود: آن آقا، حضرت صاحب الزمان عج بودند. من به سوى در مسجد دویدم دیدم در بسته و مسجد 
تاریک است و احدى در آنجا نیست! از سخنان حضرت با ایشان چیزى نفهمیدم؛ جز آن كه به اقامه نماز جماعت صبح در اول فجر امر فرموده بودند. )العبقرى الحسان، 

ج 1، ص 199(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

زهر کشنده و مرگبار
ما شَرِبَ مِنهُ العَطشانُ ازدادَ عَطَشاًحتّى یَقتُلَهُ؛ نیا مَثَلُ ماءِ البَحرِ كُلَّ یا هشامُ! مَثَلُ الدُّ

اى هشام! داستان دنیا به آب دریا مانَد كه تشنه هر چه از آن بنوشد، تشنگى اش فزونى یابد تا او را بكُشد.
یْدِیهِمْ

َ
بْیَانُ بِأ جَالُ ذَوُو الْعُقُولِ وَ یَهْوِى إِلَیْهَا الصِّ مُّ الْقَاتِلُ یَحْذَرُهَا الرِّ نٌ وَ فِى جَوْفِهَا السَّ هَا لَیِّ هِ مَسُّ نْیَا مَثَلُ الْحَیَّ یَا هِشَامُ إِنَّ مَثَلَ الدُّ

اى هشام! جهان )در تمثیل( به سان مارى است، كه تنى نرم )و نازك( و زهرى كشنده و مرگبار دارد. خردمندان از آن مى هراسند و كودكان - مشتاقانه و عاشقانه - به 
سوى آن دست مى یازند. 

ةَ و ما لا سَرَفَ فیهِ واستَعینُوا بِذلِكَ عَلى اُمورِ الدّینِ ؛ نیا بِإعطائِها ما تَشتَهى مِنَ الحَلالِ وما لا یَثلَمُ المُرُوَّ اَ مِنَ الدُّ نفُسِكُم حَظَّ
َ
اِجعَلوا لِ

براى نفس خود از دنیا بهره اى قرار دهید . به آن اندازه كه آنچه خواهشِ  حلال كند و به مردانگى خللى نرساند و زیاده روى در آن نباشد، به او بدهید و از این روش، در انجام 
دادن امور دین یارى جویید )و نیرو یابید(.

آدرس:)تحف العقول، جنود العقل و الجهل، وصیتهُ علیه السلام لهشام و صفته للعقل(

ولادت حضرت امام 
موسی كاظم علیه السلام  

)128 ه ق(
شهادت حضرت امام حسن 

مجتبی علیه السلام به 
روایتی )49 ه ق(

روز بزرگداشت سلمان 
فارسی
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

روحانی در تمام ساعات شبانه روز روحانی است
اگر ضرورت یا فایده لباس روحانیت ثابت شده باشد، این ضرورت و فایده به صورت عام و براى شرایط مختلف ثابت است. این لباس، لباس رسمى دایم روحانى است و 

اختصاصى به زمان، مكان یا موقعیت ویژه ندارد. طلبه به همان دلیل كه لباس مى پوشد، پوشیدن لباس را باید ادامه دهد.
روحانى برخلاف پلیس كه ساعت كار محدودى دارد و تنها در همان ساعت به اداى وظایف صنفى مى پردازد، در تمام ساعات شبانه روز روحانى است و هرگاه با مردم ارتباط 

برقرار مى كند، رسالت هاى روحانیت را بر دوش دارد.
روحانى وظیفه دارد با عمل خود رفتار اسلامى را در موقعیت هاى مختلف به مردم نشان دهد و تجسم زندگى دینى و اخلاقى باشد. از این رو، همه وقت و همه جا مبلّغ 

آموزه هاى دین است: در مسجد، مدرسه، بازار، خیابان، ماشین و اتوبوس، مجالس و ... .
فواید لباس روحانیت در همه این محیط ها انتظار مى رود و حضور روحانى در هر شرایطى پیام ویژه اى دارد. بر این اساس، شایسته است طلاب ملبّس بر پوشیدن این لباس 
ثابت قدم باشند و فقط در موارد استثنایى، یعنى تنها در جایى كه پوشیدن این لباس امكان ندارد یا موجب هتك احترام آن مى شود ـ مثلًا هنگام ورزش، اثاث كشى منزل، 

بنّایى ساختمان و حضور در بعضى تفریحگاه ها ـ لباس را كنار بگذارد. )درآمدى برزىّ طلبگى،ص1۲۰(

هجوم وحشیانه ایادی 
رژیم پهلوی به حرم 
مطهر امام رضا علیه 
السلام)1357ه ش(

درگذشت آیت الله العظمی 
سید ابوالقاسم خوئی 
)1413ه ق(
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)وَ إذِْ قالَ رَبُّكَ للِْمَلئكَِةِ إنِِّی جاعِلٌ 
عَلُ فیها مَنْ یُفْسِدُ فیها وَ  فیِ الْرَْضِ خَلیفَةً قالُوا أَ تَْ

أَعْلَمُ  سُ لَكَ قالَ إنِِّی  نُقَدِّ نُسَبِّحُ بحَِمْدِكَ وَ  ماءَ وَ نَحْنُ  یَسْفِكُ الدِّ
ما لاتَعْلَمُونَ( 1 ؛ ترجمه: »و آن گاه بر آدمیان نعمت ارزانى شد كه پروردگارت به 

فرشتگان گفت: من در زمین جانشینى قرار خواهم داد. فرشتگان گفتند: آیا در زمین كسانى را 
مى گمارى كه در آن فساد مى كنند و خون ها مى ریزند، در حالى كه ما همراه با ستایش تو، تو را تسبیح 

مى گوییم و تقدیس مى كنیم؟ گفت: من چیزهایى مى دانم كه شما نمى دانید«.

نکات تفسیری
1ـ خداى تعالی فرمود: »انیّ جاعل فی الارض خلیفة« »من روى زمین خلیفه و جانشین قرار خواهم داد«. سؤال این 

است كه این خلفا و برگزیدگان چه كسانی هستند؟! 
1ـ بسیارى از مفسران می گویند: قبل از آدم، موجودات دیگرى مانند جنّیان در زمین زندگی می كردند كه فساد و 
تعدّى در میان آن ها شایع بود؛ لذا وقتی سخن از آفرینش انسان به میان آمد، این ابهام برایشان مطرح شد كه آیا این 

موجودات هم چون موجودات قبلی مرتكب تجاوز و تعدّى خواهند شد؟
در نقل دیگرى آمده است كه ابن عباس می گوید: خداوند به ملائكه گفته بود كه از فرزندان این آدم، كسانی خواهند 
آمد كه فساد و خونریزى می كنند و پس از آنكه خدا آدم را آفرید، ملائكه از این نظر سؤال كردند تا بفهمند آیا این 

همان آدمی است كه خدا فرموده بود ذریهّ اش فساد می كنند، یا غیر اوست.
2ـ سؤال ملائكه صرفاً براى فهمیدن بود، نه در مقام انكار و اعتراض و آن ها از خدا حكمت آفرینش آدم را پرس وجو 

كنند.2
3ـ در آیات قرآن همواره از انسان دو چهره نشان داده شده است: چهره مثبت و چهره منفی؛ این آیه از خلافت انسان در 
نْ خَلقَْنا تفَْضیلا«3 انسان صاحب كرامت  لْناهُمْ عَلی  كَثیرٍ ممَِّ مْنا بنَی  آدَم... وَ فَضَّ زمین سخن می گوید؛ چراكه »وَ لقََدْ كَرَّ
و فضیلت بر سایر موجودات است و نیز »لقََدْ خَلقَْناَ الْنِسْانَ فی  أحَْسَنِ تقَْویمٍ«4 در بهترین موقعیت آفریده شده است؛ 
ءَاهُ اسْتَغْنی« 6 انسان  اما ملائكه به این مسئله بدبین بوده اند؛ چراكه »إنَِّ الْنِسْانَ لفَی  خُسْرٍ«5 و »إنَِّ الْنِسْانَ لیََطْغی * أنَ رَّ
بسیار مستعد طغیان است؛ زیرا خود را غنی می پندارد و نیز »إنَِّ الْنِسْانَ لظََلُومٌ كَفَّارٌ«7 بسیار ستمكار و ناسپاس است؛ 
بنابراین كسی كه می خواهد درباره انسان قضاوت كند، باید واقف به هر دو بعد وجودى او باشد؛ بعدى كه از آن جز 

خیر صادر نمی شود و بعدى كه جز شرّ ثمره اى ندارد. 

حدیث
از عبدالله بن مسعود روایتی نقل شده است كه در قرآن، خلافت از جانب خداوند براى سه نفر واقع شده است:

اول خلافت براى آدم7 به دلیل قول خداى تعالی در آیه »و اذ قال ربكّللملئكةانىّجاعلفىالارضخلیفة«.
دوم خلافت براى داوود7 طبق آیه »یا داود اناّ جعلناك خلیفة فی الارض8« اى داود، خلافت سرزمین بیت المقدس 

را براى تو قرار دادیم.
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سوم خلافت براى مولاى متقیان امیرالمؤمنین علی7 است، بر اساس آیه »لیستخلفنّهم فی الارض كما استخلف الذّین من 
قبلهم«9  آن حضرت خلیفه خداوند بر روى زمین است.10

و نیز سفیان ثورى از منصور و او از مجاهد نقل كرده است كه سلمان فارسی گفت: روزى در خدمت محمّد مصطفی6 
بودم؛ آن حضرت فرمود: اى مردم، بدانید وصی و خلیفه و بهترین كسی كه بعد از من دین مرا برپا دارد و وعده هاى مرا عمل 

نماید، پسر عمّ من علی بن ابی طالب7 است.11

نتیجه گیری
آیه شریفه هم به خصلت انسان ها اشاره می كند و هم به خصلت ملائكه. هم نقاط ضعف و قوت انسان را بیان می كند و هم 

نقاط ضعف و قوت ملائكه را. 
یكی از خصلت هاى مهم انسان، كه نقطه ضعف او به شمار می آید، این است كه براى توسعه منافع خود به تعدى و تجاوز و 
ظلم و فساد اقدام می كند و با این كار امنیت خود و دیگران را به خطر می اندازد؛ اما از سوى دیگر همین انسان، چنان شایسته 
تكریم است كه می تواند خلیفه خداوند در زمین و آیینه تمام نماى اسما و صفات او باشد؛ اما ملائكه از سویی به برخی امورى 
كه انسان آگاه است، وقوف ندارند، چراكه در آیه بعد می فرماید آن ها از علم به اسمائی كه به آدم آموختیم، بی بهره بودند و از 
سوى دیگر مظهر خضوع، تسلیم و تواضع در برابر خداوند متعال محسوب می شوند؛ آن چنان كه حتی فكر مخالفت با خداوند 

متعال هم به مخیله آن ها خطور نمی كند. 

پی نوشت
 . 5  .4 :4 . تین  .70 :3 . اسراء  .1172 . فضل بن حسن طبرسی، ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج1، ص  .30 :1 . بقره
عصر:  .2 6 . علق: 6  ـ  .7 7 . ابراهیم:  .34 8 . ص:  .26 9 . نور:  .55 10 . عبدعلی عروسی حویزی، تفسیر نور الثقلین، 

 .11 . ابواقاسم حسکانی، شواهدالتنزیل و قواعد التفضیل، ذیل آیه شریفه  .4ج 1، ص
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»مهدویتّ« براى جامعه اسلامی، یك مسئله شناخته شده و قطعی است. به 
جهت استوارى این واقعیت عقیدتی ـ دینی، در تاریخ اسلام با شخصیت هایی 
روبه رو می شویم كه بر اثر انگیزه هاى جاه  طلبانه، وسوسه قدرت، شهرت و 
دنیا طلبی، به دروغ ادعاى مهدویتّ نموده و خود را همان مهدى نجات بخش 
معرفی كرده  اند. در این مجال، به نمونه  هایی از این فرقه  ها اشاره خواهیم كرد.

1.کیسانیه
یكی از فرقه ها ـ و شاید اولّین فرقه  اى كه در مهدویتّ دچار انحراف شد ـ 
»كیسانیه« است. درباره علت نام گذارى این فرقه به كیسانیه، اختلاف نظر 
وجود دارد؛ برخی نوشته اند اینان پیروان كیسان، آزاد شده امیرمؤمنان7 
بودند. كیسان شاگرد محمدبن حنفیه بود؛ سپس به امامت محمد قائل شد و 

براى او مراتب و درجاتی دانست كه خارج از حدّ وى بود.1 
 كیسانیه پس از درگذشت محمّد  بن  حنفیه، به دو شعبه تقسیم شدند: دسته اى 
مرگ محمّد را انكار كرده، گفتند وى نمرده و نمی میرد و زنده است؛ امّا غایب 
شده و در »كوه رضوى« پنهان است، تا روزى كه به او امر شود و ظهور كند. 
این دسته وى را همان امام منتظر می دانند؛ از این رو هیچ كس را پس از وى 

امام نمی دانند.

2. زیدیه 
از فرقه هاى معروف شیعه و پیرو زید بن علی بن حسین بن علی7 هستند. 
این گروه به  روایتی از پیامبر6 تمسّك كرده اند كه فرمود: »مهدى  از 
فرزندان  حسین7 است  و او با شمشیر به پا می خیزد و مادرش  بهترین  
كنیزان  خواهد بود«. پس زمانی  كه  زید بن  علی  بن  حسین  بن  علی  بن  ابی طالب  
قیام  خود را علیه  امویان  آغاز كرد؛ گفتند چون  او از نسل  حسین7 است  و 
قیام  به  سیف  علیه  ظالمان  كرده  و از سویی  فرزند اسیر است، پس  او مهدى  

موعود می باشد!2 

 
   

پیشنهاد هاى اجرایى هفته

 برگــزارى زیارت عاشــورا از اول محرم تا اربعین  

 سخنرانى ویژه مســائل بانوان و دختران قبل از 

اذان ظهر روز اول ماه شمســى  جلســه شوراى 

فرهنگى مســجد   ایجــاد گروهى بــراى رصد 

فرهنگــى و اجتماعى محله و احصاى مشــكلات 

فرهنگى مثل اعتیاد، بزهكارى و...   تشــكیل 

شوراى فرهنگ عمومى محله جهت تصمیم گیرى 

براى حــل معضلات اجتماعى و فرهنگى محله )با 

حضور اســاتید حوزه و دانشــگاه، معلمان و مدیران 

   )...مــدارس، كلانترى هــا، فرهنگ ســراها و

تجلیل از بسیجیان نمونه مسجد  برگزارى مراسم 

دعاى توسل )سه شنبه(  دعوت از فرمانده پایگاه 

مقاومت مســجد براى ارائه گزارش اقدامات بسیج 

مسجد برنامه ریزى جهت برگزارى كرسى تلاوت 

قرآن مجید  برگزارى جلسات پرسش و پاسخ ویژه 

جوانان )پنج شنبه(   برگزارى مراسم دعاى كمیل 

)پنج شنبه(   برگزارى مراسم دعاى ندبه )جمعه(



3. نفس  زکیه 
او محمّدبن  عبدالله، معروف  به  نفس  زكیه، است. مادرش هند، دختر ابوعبیدة  بن  عبدالله3 بود. برخی  از خاندان  او 
و فرقه  جارودیه ، وى  را مهدى  موعود4 دانسته اند. او  در سال  145هـ5 ادعاى  مهدویتّ نمود و به  وسیله  منصور 

دوانیقی  كشته  شد! 

4. ناووسیه
»ناووسیه« برگرفته از اسم شخصی با نام »ناووس« از اهالی بصره است6. برخی گفته  اند او عبدالله ابن ناووس 
یا عجلان بن ناووس نام داشت. آنان امامت را در حضرت جعفر بن محمّد7 متوقف می دانند و معروف به 

»صارمیه« هستند.
ناووسیه براین باورند كه جعفر بن محمّد7 زنده است و نمی  میرد. او مهدى آخِراُلزمّان است. آشكار می  شود و 
بر مردمان فرمانروایی می  كند. آنان می پنداشتند كه از وى روایت شده است: »اگر كسی بر شما فراز آید و بگوید 

كه مرا بیمار یافته و مرده مرا شسته است؛ باور نكنید...«

5. اسماعیلیه 
»اسماعیلیه« به امامت شش امام اول شیعیان اثنی عشرى معتقد بودند؛ امّا پس از امام صادق7 بزرگ  ترین 
فرزند او اسماعیل، یا فرزند او محمد را به امامت پذیرفتند. اسماعیل بزرگ ترین فرزند امام صادق7 و مورد 
علاقه آن حضرت بود. پس از شهادت امام صادق7 گروهی  از اسماعیلیه،  مرگ اسماعیل را در زمان آن 

حضرت، انكار كرده و او را امام قائم دانستند كه روزى رجعت  خواهد كرد... .

6. باقریه
»باقریه«، به گروهی از شیعیان گفته می شود كه معتقد به رجعت امام محمد باقر7 بودند. آنان رشته »امامت« را 

از حضرت علی بن ابی طالب7 به نواده او امام باقر7 كشانیده و او را »مهدى منتظر« می دانند.
برخی دیگر از فرقه  هاى گمراه عبارتند از: موسویه یا موسائیه، عسكریه، محمدیه و ... .

پی نوشت 
.5682.سیدمحمّدكاظمقزوینى،اماممهدى7ازولادتتاظهور،ص.1471.شهرستانى،المللوالنحل،ج1،ص
.3855.ابوحنیفهاحمدبنداوود،اخبارالطوال،ص.2224.همان،ص.2213.ابوالفرجاصفهانى،مقاتلالطالبیین،ص

6.شهرستانى،المللوالنحل،ج1،ص184.



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

 چرا شما عمّار را سلام االله علیه می گویید...
امام خامنه اى )مدظله العالى(: چرا شما عمار را »سلام االله علیه« مى گویید، ... چون عمار در وقت حساس اشتباه نكرد و فهمید.

 به نظر من، عمار هنوز هم ناشناخته است. من در زندگى امیرالمؤمنین7 كه نگاه كردم، دیدم هیچ كس مثل عمار یاسر نیست؛ یعنى از صحابه ى رسول االله، هیچ كس 
نقش عمار یاسر را در طول این مدت نداشت. آنان زنده نماندند، ولى ایشان حیات بابركتش ادامه پیداكرد. هر وقت براى امیرالمؤمنین7 یک مشكل ذهنى در مورد 
اصحاب پیش آمد - یعنى در یک گوشه شبهه یى پیدا شد - زبان این مرد، مثل سیف قاطع جلو رفت و قضیه را حل كرد. در اول خلافت حضرت همین طور، در قضایاى 

جمل و صفین هم همین طور، تا در صفین به شهادت رسید.
  باید مثل عمار هوشیار بود و فهمید كه وظیفه چیست. نمى شود گفت به من ربطى ندارد. امروز هر روحانى و هر عمامه به سر، به مقتضاى تلبس به این لباس، موظف است 
از حكومت اسلام و حاكمیت قرآن دفاع كند؛ هر كس هرطور میتواند. یكى شمشیر به دست مى گیرد و به جبهه مى رود؛ یكى زبان گویایى دارد، به منبر مى رود؛ یكى پست 
قضاوتى یا غیر قضاوتى از عهده اش برمى آید، آن را انجام مى دهد؛ یكى این كارها را نمى تواند بكند، اما اهل مسجد و اهل محراب است - اشكالى ندارد - همه بدانند كه 

این روحانى، خود را خادم این انقلاب مى داند. این، افتخار است. خدمت به این انقلاب، افتخار است. )7۰/5/3۰(

ارتحال حضرت آیت الله 
العظمی میرزا جواد تبریزی 

ره ) 1385 ه ش(
شهادت عمار یاسر، صحابی 

پیامبر صلی الله علیه وآله 
در جنگ صفین )37 ه ق(
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در بخشی از وصیت نامه ایشان خطاب به دانشجویان و طلاب علوم دینی آمده است:
ت اوست که بنده را توفیق  »بزرگ ترین چیزی که بر طالب علم واجب و ضروری است، خالص گردانیدن نیّه
می دهـد و وسـایل طاعت خویـش را برایش فراهم می آورد و هموسـت کـه راه درسـت را در قلوب بندگانش 
ت نباشد، هیچ کس موفق نمی شـود از نردبان دانش بالا رفته یا از آموخته های  الهام می بخشـد. اگر اخلاص نیّه
خـود سـودی بـرد... از دیگر اموری کـه بر طالب علم واجب اسـت، پارسـایی و پرهیز از حرام ها و مسـائل 
شـبهه ناك و نیـز مواظبـت بـر عبـادات اسـت؛ زیـرا هیـچ کـس از علم خـود سـودی نمی بـرد، مگـر آن را بـا عمل 
مقرون سازد. دل های مردمان نیز به واسطه عالم بی تقوا آرامش نمی یابد... و واجب است بر طالب علم که 
ل  ر و تأمّه قرائت قرآن کریم را در طول شبانه روز ترك نگوید و آن قرائت را به اندازه توانایی خویش با تدبّه
در ریـزه کاری هـا و معـانی آیات همراه سـازد و در آیاتی که به اشـکال برمی خورد، به تفسـیر مراجعه کند و نیز 

له گفتار و رفتار و مطالعه آن چه را بیهوده است و بدو ارتباطی ندارد واگذارد...«. واجب است بر  ادّه

ی 
�ز �عرا �ل�ح�����س�ز ���ش �زوا �م�ه ا ع�لا

)) ز
�د �حو�� �ل�ح�����س�ز )�م�������حز �زوا ا �د �م�لا �ع��ی �م�������حز ���ا �م �ز �م�ا ) ا



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

هدایت کننده ترین سنت ها... 
شخصیت رسول خدا6 الگویى همیشه زنده و جاوید در طول تاریخ و یگانه رهبر و پیشواى همه ى بشریت، به ویژه مسلمانان است كه اكنون نیز به عنوان یک اسوه 
حسنه و سرمشق ماندگار، فراتر از محدودیت هاى زمان و مكان مى درخشد. سیره و رفتار آن حضرت در تمام شئون فردى و اجتماعى، ره گشاى راهیان حق و حقیقت است. 

وجود پیامبر اكرم6 مانند اقیانوس بى كرانى مى ماند؛ مملو از خوبى ها و فضایل انسانى است كه هركس مى تواند به اندازه استعداد و توان خود، از آن توشه اى برگیرد.
نَن «؛ )نهج البلاغه، خطبه  هْدَى السُّ

َ
هَا أ تِهِ فَإِنَّ وا بِسُنَّ فْضَلُ  الْهَدْىِ  وَ اسْتَنُّ

َ
هُ  أ كُمْ فَإِنَّ تَدُوا بِهَدْىِ نَبِیِّ

ْ
امام على7 درباره ى پیروى از پیامبر اكرم به مردم دستور داده است: »وَ اق

11۰( از راه و رسم پیامبرتان پیروى كنید كه بهترین راهنماى هدایت است. رفتارتان را با روش پیامبر6 تطبیق دهید كه هدایت كننده ترین سنت ها است.
قطعاً همان طور كه خود ما به عنوان روحانیون و مبلغان جامعه موظفیم از الگوى پیامبر اكرم تبعیت نماییم، مناسب است تا رفتار و سلوک ایشان را به عنوان الگو در جلوى 
چشم جوانان و مردم نصب نماییم و رفتار آن حضرت را سرمشقى براى همه معرفى كنیم، تا كاستى هاى شخصیت و رفتارمان كمتر به الگوى اسلام و تربیت جوانان 

صدمه وارد كند.
)با تلخیص و تصرف از كتاب سیره اخلاقى و تربیتى معصومین:(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

طلبات قهری هجرت
امام خامنه اى )مدظله العالى(: هجرت به آن جا كه باید هجرت كرد، یعنى نچسبیدن به یک مكان. شاید امروز مصداق این هجرت براى طلّاب علوم دینیه و فضلاى 
محترمى كه در حوزه ها متمكن و مستقرّند، این باشد كه براى تبلیغ به اكناف بلاد اسلامى هجرت كنند. عدّه اى هستند كه مى توانند در شهرى مستقر شوند و آن را هدایت 
كنند. اینها در خلال هزارها یا صدها نفر مثل خودشان، در قم مانده اند و اثرى هم بر ایشان مترتّب نیست. حداكثر این است كه درسى بگویند، كه اگر هم نگفتند، آن چند 
نفرى كه به درس اینها مى آیند، به یک درس دیگر مى روند. یعنى همان درس را از دیگرى خواهند شنید. الان در كشور ما، شهرها و روستاهایى وجود دارد كه محتاج عالم 
دینى است و علماى دینى باید به آن جاها بروند. البته بدون پیش شرط. چون بعضى به ما مى گویند باید فلان امكانات، فلان تسهیلات، چه و چه، فراهم باشد تا ما برویم! 
ما نمى گوییم كه احتیاج به امور مادّى و شرایط زندگى نیست. البته كه احتیاج هست. اما این را باید جزو طلبات قهرى دانست. خوب؛ این در همه جا وجود دارد. پس، نباید 

آن را به عنوان »پیش شرط« فرض كرد. باید راه بیفتند و باید همّت گماشته شود. )1373/6/۲۲(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

به عبا  احتیاجی نبود!
یكى از روزها كه از مسجدشان ـ مسجد موسى بن جعفر8در خیابان غیاثى تهران ـ به منزل آمدند، دیدیم عبا روى دوششان نیست. از ایشان پرسیدیم: »عبایتان چه 
شد؟« گفتند: »سر راه مرد فقیرى را دیدم كه از سرما مى لرزید، عبایم را روى دوشش انداختم. من دیدم كه حالا قبا دارم و فعلًا به عبا احتیاج زیادى ندارم؛ پس نباید فرد 

مسلمانى از سرما بلرزد و من، هم عبا داشته باشم و هم قبا! یكى از آنها برایم كافى بود«.
در همسایگى ایشان، یک راننده تاكسى زندگى مى كرد كه وضع خوبى نداشت. او تعریف مى كند كه یک روز صداى نفس نفس زدن یكى را شنیدم كه از پله ها بالا مى آید! 

محل سكونت ما در طبقه سوم بود. وقتى نگاه كردم، آیت االله سعیدى را دیدم كه یک گونى زغال به دوش گرفته بود و براى ما مى آورد.
)شاهد یاران، ش 3۲، ص 3؛ به نقل از فرزند شهید(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

مقدس مآبی را شغل خود قرار نداده بود 
در احوالات ملا عباس تربتى نقل شده كه كارهاى ضرورى زندگى ایشان متعارف بود و با همه ى زهد و عبادتى كه داشت، از آنها نبود كه مقدس مآبى را شغل خود قرار 
مى دهند، بلكه به تمام امور معمولى زندگى مى رسید. مثلًا به مهمانى و به دیدن مسافرى كه وارد شده و به عیادت مریض و تشییع جنازه و هرگونه امور متعارف دیگر زندگى 
از قبیل مجلس عقد و امثال اینها مى رفت و خودش نیز همیشه میهمان مى پذیرفت و از سفر كه بازمى گشت یا در ایام عید، براى پذیرایى از مردم در خانه مى نشست. به هر 
نوع گرفتارى كه مردم داشتند رسیدگى مى كرد و به درد دل آنها گوش مى داد و در راه رفع كدورت ها و مخاصمه ها از طریق نصیحت و خیرخواهى كوشش مى كرد، خواه 
میان زن و شوهران یا میان دو طرف دعواى مالى یا میان اهالى ده كه با هم به دسته بندى برمى خاستند؛ و همه وجوه شرعى را مانند خمس و زكات و ردّ مظالم و صوم و 
صلاة كه مردم نزد او مى آوردند مى گرفت و با احتیاطى سخت كه همیشه باعث زحمت و ضرر خانواده اش بود، آنها را به مصرف مى رساند. در همه عمر خودش یک شاهى 

یا یک حبه گندم نه از سهم امام، نه از زكات، نه از ردّ مظالم و نه از وجه صوم و صلاة به مصرف شخصى خود یا افراد خانواده اش نرساند.
)فضیلت هاى فراموش شده، ص 117(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

فانّ النّاقد بصیرٌ بصیرٌ
نقل مى كنند كه آیت االله بروجردى را پیش از فوتشان خیلى ناراحت دیدیم كه مى گفتند خلاصه، عمر ما گذشت و ما رفتیم و نتوانستیم چیزى براى خود از پیش بفرستیم و 
عملى انجام دهیم. یک نفر به عادتى كه همیشه در مقابل صاحبان قدرت، تملّق و چاپلوسى مى كنند، خیال كرد كه اینجا هم جاى تملّق و چاپلوسى است، گفت: آقا شما 
دیگر چرا؟! ما بیچاره ها این حرف ها را باید بزنیم، شما چرا؟ بحمد االله شما این همه آثار خیر از خود باقى گذاشته اید، این همه شاگرد تربیت كرده اید، این همه آثار كتبى به 
یادگار گذاشته اید، مسجدى به این عظمت ساخته اید، مدرسه ها در كجا و كجا ساخته اید و... وقتى این را گفت، ایشان جمله اى فرمودند كه حدیث است: اخلص العمل 

فانّ النّاقد بصیر بصیر! )سیماى فرزانگان، ص1۲3(

روز بسیج مستضعفان 
تشكیل بسیج مستضعفان 
به فرمان حضرت امام 
خمینی رحمة الله علیه 
)1358 ه ش(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

آزاد هستید در محدوده شرع! 
همسر امام خمینى2 مى گوید: اول زندگى مان به من گفتند من به كار تو كارى ندارم. به هر صورت كه میل دارى لباس بخر و بپوش اما آنچه از تو مى خواهم این است 

كه واجبات را انجام دهى و محرمات را ترک كنى یعنى گناه نكنى.
به مستحبات خیلى كارى نداشتند، هر طورى كه دوست داشتم زندگى مى كردم. به رفت آمد با دوستانم كارى نداشتند و اینكه چه وقت بروم و چه وقت بگردم، ایشان به 

درس و تحصیل مشغول بودند و من هم سرم به كار خودم بود.  )زندگى به  سبک روح االله، ص13(
همسر شهید مطهرى نیز نقل مى كنند هنگامى كه از سفر اصفهان )از نزد دخترم( بر مى گشتم، نزدیكى هاى سحر بود كه به خانه رسیدم. وقتى وارد خانه شدم، دیدم همه 
بچه ها خوابند ولى ایشان بیدار است. چاى حاضر كرده بود و میوه و شیرینى چیده بود و منتظر من بود. بیشترِ صبح ها، ایشان چاى درست مى كردند در تمام زندگى یاد ندارم 

از من لیوانى آب خواسته باشند.)مجمع ملكوتیان، ص 1۲3(
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) و اعْلَمُوا أَنَّما غَنمِْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ 
سُولِ وَ لذِِی الْقُرْبى  وَ الْیَتامى   سَهُ وَ للِرَّ فَأنََّ للِِ خُُ

بیلِ إنِْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ باِللِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى  عَبْدِنا  وَ الَْساكیِن وَ ابْنِ السَّ
مْعانِ وَ اللُ عَلى  كُلِّ شَیْ ءٍ قَدیر( 1  ؛ »و بدانید كه  یَوْمَ الْفُرْقانِ یَوْمَ الْتَقَى الَْ

هر فایده اى به دست مى آورید، خس آن براى خدا و پیامبر و براى خویشاوندان او و یتیمان و 
بینوایان و درراه مانده از بستگان اوست؛ پس آن را به اهلش بپردازید، اگر به خدا و آنچه در روز 

جدایی حق از باطل )روز بدر( بر بنده خود محمّد فرو فرستادیم ایمان دارید؛ روزى كه آن دو گروه 
مؤمن و مشرك براى نبرد با یكدیگر روبه رو شدند و خدا بر انجام هر كاری تواناست.

شأن نزول
در آغاز این سوره آمده است كه پاره اى از مسلمانان، بعد از جنگ بدر بر سر تقسیم غنائم جنگی مشاجره كردند و 
خداوند براى ریشه كن ساختن ماده اختلاف، غنائم را دربست در اختیار پیامبر گذاشت، تا هر گونه صلاح می داند آن 

را مصرف كند و پیامبر آن ها را در میان جنگ جویان به طور مساوى تقسیم كرد.

نکات تفسیری
1ـ این آیه در حقیقت بازگشت به همان مسئله غنائم است، سپس این آیه  به تناسب آیاتی كه قبل از این درباره جهاد 
گفته شد - زیرا در چند آیه قبل اشارات مختلفی به موضوع جهاد گردید و از آنجا كه جهاد غالباً با مسئله غنائم آمیخته 
است - با ذكر حكم غنائم تناسب دارد؛ بلكه چنان كه خواهیم گفت، قرآن در اینجا حكم را از مسئله غنائم جنگی نیز 

فراتر برده و به همه درآمدها اشاره كرده است.2
2ـ اینكه آیه شریفه پس از بیان مصارف خمس، عبارت »اگر ایمان به خدا و پیامبر دارید« را به كار برده است، براى 
براى تفهیم این مسئله است كه تنها ادعاى ایمان نشانه ایمان نیست، بلكه بالاتر، شركت در میدان جهاد هم كافی 
نیست؛ آنچه روح ایمان را در انسان تثبیت می كند، تسلیم در مقابل همه دستورات خداوند، خصوصاً دستوارت مالی 

است كه گاهی صفت بخل انسان را از تواضع در برابر آن ها باز می دارد.3
3ـ كلمه »غنم« و»غنیمت« به معناى رسیدن به درآمد از راه تجارت و یا صنعت و یا جنگ است4 و لیكن در این آیه به 

ملاحظه مورد نزولش، تنها با غنیمت جنگی منطبق است؛5 یعنی آیه عمومیت مفهوم را تخصیص نمی زند.
  از ظاهر آیه برمی آید كه تشریع در آن مانند سایر تشریعات قرآنی ابدى و دائمی است و نیز استفاده می شود كه حكم 
مورد نظر آیه مربوط به هر چیزى است كه غنیمت شمرده شود، هر چند غنیمت جنگی مأخوذ از كفار نباشد؛ مانند 
استفاده هاى كسبی و مرواریدهایی كه با غوص از دریا گرفته می شود و كشتی رانی و استخراج معادن و گنج؛ گو اینكه 

ص نیست.6 مورد نزول آیه غنیمت جنگی است و لیكن مورد مخصَّ
4- منظور از »یوم الفرقان«، روز جدایی حق از باطل، روز بدر است، به دو دلیل؛ اول اینكه آن روز روزى بود كه 
نشانه هاى حقانیت پیامبر6 ظاهر گشت و دوم اینكه روز رویایی و جدایی حق و باطل »یوم التقی الجمعان« براى 
مسلمانان در واقع یك نعمت بزرگ الهی بود؛ زیرا چه دوستان و چه دشمنان را به اندیشه پیرامون آیین جدید و قدرت 

حیرت انگیز آن وادار نمود و در آن روز مؤمنان راستین از مدعیان كاذب شناخته شدند.
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حدیث
محمد بن زید طبرى گوید: مردى از بازرگانان فارس كه از پیروان امام رضا7 بود، به آن حضرت نامه اى نوشت و درباره 

خمس اجازه خواست. حضرت در پاسخ او نوشت: 
به راستی خمس، كمك ماست به دین ما و به عیال هاى ما و به دوستان ما و وسیله بذل و بخشش ماست و حفظ آبروى 
ما از كسی كه از او بیم داریم؛ آن را از ما دریغ ندارید و خود را از دعاى ما محروم نسازید؛ زیرا پرداخت خمس، كلید 
روزى شماست و مایه پاك شدن گناهان شما و ذخیره اى است كه براى روز نا توانی خود پس انداز می كنید. مسلمان كسی 
است كه براى خدا به آنچه او را عهده دار كرده است، وفا كند. مسلمان نیست كسی كه به زبان پذیرا است و به دل مخالف 

است، والسلام.7

داستان 
به مأمون خبر دادند كه مردى دزدى كرده است. مأمون دستور داد او را احضار كنند. چون حاضر شد، مأمون او را در قیافه 

مرد پارسایی مشاهده كرد كه اثر سجده در پیشانی داشت؛ به او گفت:
واى بر این ظاهر زیبا و بر این كار زشت! آیا با چنین آثار زهد و پارسایی كه از تو می بینم، تو را به دزدى نسبت می دهند؟

مرد گفت: من این كار را از روى ناچارى كرده ام؛ زیرا تو حق مرا از خمس و غنایم نپرداختی.
مأمون گفت: تو در خمس و غنایم چه حقی دارى؟

مرد گفت: خداى عزوجل خمس را به شش قسمت تقسیم كرد و فرمود:
بدانید هر گونه غنیمتی به دست آورید، خمس آن براى خدا و براى پیامبر و براى ذى القربی و یتیمان و مسكینان و 

واماندگان در راه )از آن ها( است.8 هم چنین غنیمت را به شش قسمت تقسیم كرد و فرمود:
آنچه را خداوند از اهل این آبادى ها به رسولش بازگرداند، از آن خدا و رسول و خویشاوندان او و یتیمان و مستمندان و 

درراه ماندگان است تا )این اموال عظیم( در میان ثروتمندان شما دست  به  دست نگردد!9
طبق این بیان، اكنون كه در سفر مانده ام و بینوا و تهی دستم، تو مرا از حقم محروم ساخته اى.10

نتیجه گیری
با نگاه به آموزه هاى قرآن می توان دریافت كه در نظام اسلامی راه رشد و پویایی اقتصادى، راه تعاون و همكارى براى همه 
مسلمانان وجود دارد.11 آیات بسیارى ترغیب به امدادهاى مالی از قبیل انفاق، صدقات، قرض، زكات و خمس نموده است. 
بدیهی است چنین نظام اقتصادى اى نمی تواند بر پایه ثروت اندوزى عده اى و ضعف و پریشان حالی اكثر مردم جامعه باشد. 
خمس علاوه بر رفع نیاز اقشار بی بضاعت جامعه، نقش بسیار مهمی در رشد فرهنگ تعالیم دینی از طریق حوزه هاى علمیه 
و پایگاه هاى تخصصی دین شناسی دارد. در واقع یك قسمت از خمس، صرف تحصیل كسانی می شود كه تمام وقت خود 

را در فهم و تبلیغ آیین توحیدى مصروف می دارند. 

پی نوشت 
1 . انفال:  .41 2 . ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 7، ص .172 3 . همان.  4 . ابن منظور، لسان العرب، ج12، مرتضی 
الزبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج 9؛ راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن.  5 . محمدحسین طباطبایی، ترجمه تفسیر 
  .41 :8 .انفال  .6357 . محمدبن یعقوب کلینی، اصول کافی، ترجمه کمره ای، ج 3، ص  .6 . همان  .118المیزان، ج 9، ص

9.حشر:  .7 10 . محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج49، ص288 )با تلخیص(.  11 . مائده: 2.
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مستشرق در اصطلاح، به آن دسته از محققان مسلمانی كه به پژوهش درباره 
عرصه هاى متفاوت تمدن شرق می پردازند، اطلاق می  شود؛ چه آنان كه متولد 
سرزمین هاى شرقی هستند و به یكی از ادیان شرقی وفادارند و چه آنان كه 
ادیان شرقی  از  پیرو یكی  از تحقیق،  متولد كشورهاى غربی هستند و پس 
موضوع  به  مستشرقین  جذب  دلایل  و  انگیزه  ها  برخی  به  زیل  در  شده اند. 

مهدویت پرداخته خواهد شد:

الف( جاذبه فرهنگ و تمدن اسلامی
كه  است  بوده  حدى  به  اسلامی،  تمدن  ویژه  به  زمین،  مشرق  تمدن  جاذبه 
مستشرقین از دیرباز، براى ورود به عرصه اسلام شناسی اظهار گرایش كرده اند. 

ب( اهداف استعماری و تبشیری
 گروهی بر این باورند كه یكی از انگیزه هاى اصلی در گرایش مستشرقین 
به اسلام شناسی، ضربه زدن به اسلام و ایجاد تفرقه در بین امت اسلامی بوده 
است. این شرق شناسان، به طور معمول از طریق مؤسسات و بنیادهایی براى 
خاورشناسی گسیل می شدند و به اجراى اهداف خود در سرزمین  هاى اسلامی 

می  پرداختند.

ج( نگاه اندیشمندانه به آموزه های اسلامی 
برخلاف نظر افرادى كه شرق شناسی را یك حركت حساب شده استعمارى و 
مایه تضعیف دین می دانند، عده اى دیگر بر این باورند كه توجه غرب به تمدن 
شرق و به ویژه تمدن و آموزه هاى اسلامی، محصول نگاهی علمی و تحقیقی است 
كه بر اهداف استعمارى تقدم داشته است؛ هر چند كه استعمار نیز در دوره هایی 

از آن بهره  بردارى كرده است. 

د( توجه به نهضت های اصلاح طلبانه اسلامی 
پاره اى از اندیشمندان غربی، به ویژه در دو سده گذشته، با توجه به بعضی از 
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رخدادها و وقایعی كه در سرزمین هاى اسلامی پیش آمده ـ هم چون ادعاى بعضی از مدعیان دروغین مهدویت در 
سرزمین هاى اسلامی، بر موضوع مهدویت تكیه نموده و درباره نگرش مسلمانان و متون اسلامی پیرامون مهدویت 
سخن گفته اند. هم زمانی برخی مستشرقین مانند گلدزیهر، دارمستتر، ادوارد براون، فان فلوتن و … با برخی از 

جریان هاى مدعی مهدویت، در علاقه مندى بیشتر آنها به این مباحث نقش داشته است.
در هر صورت، موضوع مهدویت به عنوان یك اصل پذیرفته شده در میان فرقه هاى اسلامی، در فراز و نشیب 
تاریخ، مورد توجه و حتی سوء استفاده قرار گرفته و گاهی این حركات با انگیزه هاى استعمارى همراه گردیده و 

توجه ویژه اسلام شناسان غربی را برانگیخته است.

ه( نگاه کلان به موضوع منجی و جامعه آرمانی
موضوع مهدویت، در نگاهی فراگیر و به صورت دغدغه  اى در همه ادیان، مورد توجه قرار گرفته است. در تمامی 
ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی )سامی و غیر سامی( این اعتقاد به گونه هاى متفاوت وجود دارد و همه مذاهب، 
آرمان نهایی جوامع بشرى را ظهور و تجلیّ شخصیتی آسمانی می دانند. بر پایه این اندیشه دینی، بسیارى از دین 
پژوهان غربی، ذیل عناوینی همچون منجی گرایی، بازگشت مسیح، هزاره  گرایی، نجات، رستگارى، پایان تاریخ، 
آینده پژوهی و امثال آنها، به این موضوع پرداخته و درباره نگرش ادیان به این موضوع، كتاب ها و مقالات فراوانی 

نوشته  شده  اند.
افزون بر اسلام شناسان غربی كه موضوع مهدویت را در ذیل مباحث فراگیر منجی  گرایی و آینده پژوهی و… 
دنبال كرده اند و هم چنین دین پژوهانی كه به طور خاص، به موضوع مهدویت در اسلام توجه كرده اند؛ می توان از 
دسته سومی نام برد كه مباحث و نظرات آنان می تواند به غناى مباحث مهدوى بیانجامد. این دسته از اندیشمندان، 
فیلسوفان اجتماعی و جامعه شناسان و یا اندیشمندان فلسفه سیاسی هستند كه به طور لزوم درباره مباحث كلامی و 

دینی، از جمله مبحث مهدویت و یا منجی گرایی بحث نموده اند.



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

شیـخ ارزَنــی!
در مسجد كوفه با جمعى كه در میان آنها یكى از علماء مبرز و بزرگ بود، حضور داشتیم وقت مغرب شد. براى وضو و اقامه جماعت با آن عالم بزرگ، به میان موضع »تَنُور« 
در وسط مسجد كوفه رفتم. در آنجا مقدار اندكى آب بود كه از مجراى قناتى مخروبه مى آمد و راه تنگى داشت كه گنجایش بیش از یک نفر را نداشت. به آن جا رفتم كه 
وضو بگیرم وقتى خواستم پایین بروم شخص جلیلى را به هیات اعراب دیدم كه كنار آب نشسته و وضو مى گیرد، اما در نهایت طمانینه و وقار نشسته بود. من براى رسیدن 
به نماز جماعت عجله داشتم كمى توقف كردم، ولى وقتى دیدم كه او به همان آرامش نشسته و نداى اقامه نماز هم بلند شده است به خاطر آن كه عجله كند، به او گفتم: 

مثل این كه قصد ندارى با شیخ نماز جماعت بخوانى؟ فرمودند: نه، زیرا او شیخ دخنى )اَرزَنى( است!
منظورش را از این جمله نفهمیدم و صبر كردم تا فارغ شد و رفت. من هم رفتم و وضو گرفتم و با شیخ نماز خواندم. بعد از نماز و متفرق شدن مردم، جریان را براى شیخ نقل 
كردم. ناگاه دیدم حالش دگرگون و رنگش متغیر شد و در فكر فرو رفت بعد به من گفت: حضرت حجت)عج( را دیده اى، ولى ایشان را نشناخته اى. آن حضرت از چیزى 
كه جز خداى تعالى كس دیگرى بر آن مطلع نبود، خبر دادند. بدان كه من امسال ارزن كاشته بودم  و در نماز فكر آن زراعت افتادم و غصه آنها مرا از حالت نماز واداشت، 

لذا حضرت از وضع من خبر دادند!
سید مرتضى نجفى از صلحاء نجف اشرف )النجم الثاقب، ص 63۰.(

7Mروز نیروی دریایی
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

رفتارهای لازم
دسته دیگر از رفتارها، رفتارهایى است كه طلبه باید انجام دهد و ملاحظه شأن و رتبه خود را در آن نكند. گرچه طلبه براى اداى رسالت خود نیاز به جایگاه اجتماعى دارد ولى 
هرگز نباید از اقدام به این امور طفره رود. در این جا، به برخى از این موارد اشاره مى كنیم: ورزش، كمك به سال خوردگان و رساندن بار آنان به منزل، تواضع براى مردم و قیام 
به احترام آنها، گرفتن دست ناتوان، احترام به والدین و بوسیدن دست پدر و مادر، بوسیدن فرزند، خدمت در حرم ائمه اطهار:، روضه خواندن، سینه زدن در مجلس عزاى 
اهل بیت:، ارتباط با مستمندان، ملاطفت با كودكان، ابتدا به سلام، سلام به كودكان، گذشت از حق و پرهیز از جر و بحث و جدال، اعتراف به اشتباه و عذرخواهى، 
دفاع از مظلوم، دفاع از حق و مقابله با باطل، رسیدگى به ارحام و همسایگان و معاشرت با آنها، تحویل گرفتن مردم و لبخند به چهره آنان، جواب سلام گرم و بامحبت، 
گرفتن هدیه، عذرخواهى از اشتباه، انجام دادن امور شخصى، پرهیز از دستور دادن به دیگران، علم آموزى ) تحف العقول، ص 313 (، مشورت خواستن)الاختصاص، 

ص 33۸( ، اعتراف به جهل و گفتنِ كلمه نمى دانم)نهج البلاغة، حكمت ۸۲(  و ... . )درآمدى برزىّ طلبگى،صص147-146(

روز جهانی همبستگی با 
مردم فلسطین

ارتحال حضرت آیت الله 
العظمی محمد علی اراکی 

)1373ه ش(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

قربة الی االله
در احوال آخوند ملّا عبد الكریم ایروانى كه از شاگردان بزرگ صاحب »ریاض« است، آورده اند كه او امام جماعت نمى شد و مى گفت: در بدو امر، مرا به مسجد بردند كه نماز 
جماعت بخوانم پس از چندى، كم كم جمعیت مأمومین روى به نقصان گذاشت. ملاحظه كردم كه از كم شدن مأمومین در نفس من تأثیرى پیدا شد. از اینجا فهمیدم كه 

این نماز جماعت، قربة الى االله نیست و فایده ندارد. از این رو امامت جماعت را ترک كردم!   )سیماى فرزانگان ، ص 14۸(
در یكى از ماه هاى رمضان، از شیخ عباس قمى درخواست شد كه در مسجد گوهرشاد اقامه جماعت را به عهده بگیرند. با اصرار و پافشارى، این خواهش پذیرفته شد و 
ایشان چند روز نماز ظهر و عصر را در یكى از شبستان هاى آنجا اقامه كردند. هنوز ده روز نشده بود كه اشخاص زیادى اطلاع یافتند و جمعیّت فوق العاده زیاد شد. روزى 
پس از اتمام نماز به شخصى كه نزدیك ایشان بود گفتند: »من امروز نمى توانم نماز عصر بخوانم.« رفتند و دیگر آن سال براى نماز جماعت نیامدند. بعدها در پاسخ از علّت 
ابِریِن«  ترك جماعت، گفتند: »حقیقت این است كه در ركوع ركعت چهارم متوجّه شدم كه صداى اقتدا كنندگان كه پشت سر من مى گویند: »یا االله، یا االله، اِنَّ االله مَعَ الصَّ

از محلّى بسیار دور به گوش مى رسد و متوجّه زیادى جمعیّت شدم و خوشم آمد كه جمعیّت این اندازه زیاد است؛ بنابراین، من براى امامت اهلیّت ندارم.«
)برگرفته از مقدمه محمود شهابى بر كتاب فوائد الرضویه(

9روز بزرگداشت شیخ مفید
5:25
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

هدف امام حسین7 عالی تر بود... 
شهید مدرس2  در نامه اى خطاب به احمد شاه مى گوید: »شهریارا، خداوند دو چیز به من نداد: یكى ترس و دیگرى طمع. هر كس با مصالح ملّى و امور مذهبى همراه 

باشد، با او همراهم و الّا فلا«. او مى دانست كه آنچه انسان را پست مى كند، ترس و طمع است. )تاریخ ۲۰ ساله، جلد 1، ص 4۲6(
   ایشان زمانى به روستاى مهیار، از توابع استان اصفهان رفته بود و در منزل محمد حسین خان انصارى مهمان بود. در آنجا مجلس روضه خوانى برقرار بود و واعظى به 
نام موسوى بالاى منبر رفته بود و با صداى بلند روضه مفصلى خواند و مجلس را گرم كرد. وقتى روضه ایشان تمام شد، اذان گفتند. مدرس هم براى وضو گرفتن، به سمت 
حوض حیات رفته و پیرمردى را مشاهده كرد كه وضوى او اشتباه بود؛ آنگاه آن واعظ روضه خوان را صدا كرد و گفت آقا منبر همه اش روضه خوانى و آواز نیست. هدف امام 
حسین7 عالى تر بوده است. شما اخلاق اسلامى و مسائل نماز و روزه را هم به مردم یاد بدهید. اگر دقت مى كردید و وظیفه خود را انجام مى دادید، این پیرمرد غلط وضو 
نمى گرفت. خداوند وظایف دیگرى هم براى شما تعیین كرده است. حتما هفته اى یک بار، جلسه اى تشكیل دهید.این علم هم نمى خواهد؛ رساله عملیه یكى از مجتهدین 

را بگیرید و براى مردم بخوانید. )سیره صالحان(

M روز مجلس مصادف با
شهادت آیت الله سید 

حسن مدرس )1316 ه ش(
روز مبارزه با ایدز 5:26
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

تلاش بازماندگان حسین7
امام خامنه اى )مدظله العالى(:   اهمیت اربعین در آن است كه با تدبیر الهى خاندان پیامبر6، یاد نهضت حسینى براى همیشه جاودانه شد و این كار پایه گذارى گردید. 
   چرا امام صادق7 - طبق روایت - فرمودند كه هر كس یك بیت شعر درباره ى حادثه ى عاشورا بگوید و كسانى را با آن بیت شعر بگریاند، خداوند بهشت را بر او واجب 
خواهد كرد؟ چون تمام دستگاه هاى تبلیغاتى، براى منزوى كردن و در ظلمت نگهداشتن مسألۀ عاشورا و به طور كلى اهل بیت، تجهیز شده بودند تاآنكه حقیقت واقعه 
عاشورا و جور و ستمى كه برا اهل بیت پیامبر گذشت، از مردم پنهان بماند. آن روزها هم مثل امروز، قدرت هاى ظالم و ستمگر، حداكثر استفاده را از تبلیغات دروغ و مغرضانه 
و شیطنت آمیز مى كردند. در چنین فضایى، مگر ممكن بود قضیه ى عاشورا - كه با این عظمت در بیابانى در گوشه ایى از دنیاى اسلام اتفاق افتاده - با این تپش و نشاط 

باقى بماند؟ یقیناً بدون آن تلاش ها، از بین مى رفت.
   آنچه این یاد را زنده كرد، تلاش بازماندگان حسین بن على8 بود. به همان اندازه كه مجاهدت حسین بن على8و یارانش به عنوان صاحبان پرچم، با موانع برخورد 

داشت و سخت بود، به همان اندازه نیز مجاهدت زینب3 و مجاهدت امام سجّاد7 و بقیه ى بزرگواران، دشوار بود.  )1369/6/۲9(

اربـعـیـن حسیـنی

M اربعین حسینی )تعطیل(
شهادت »میرزا كوچك خان 
جنگلی« رهبر قیام مردمی 
جنگل )1300ه ش(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

روحانی و مردم مثل ماهی می ماند و آب ... 
شهید بهشتى2 دراین باره مى فرماید:

روحانى، كسى است كه در میان مردم و در متن مردم زندگى مى كند، و كار مى كند. دائما در تماس مستقیم با مردم است. ... روحانى و مردم مثل ماهى مى ماند و آب. 
روحانى با مردم و در مردم زنده است. بدون مردم و دور از مردم نمى تواند رسالتش را ایفا كند. علاوه بر این، روحانى در جامعه ما یك نقش دیگر را هم خود به خود بر عهده 
دارد و آن، خدمت بى منت به مردم است. مردم ما ـ بخواهیم یا نخواهیم ـ از روحانى محله شان انتظار دارند اگر گرهى در كارشان پیدا مى شود، قدم جلو بگذارد و گره گشایى 
كند. اگر مشكلى پیدا مى شود، حل كند. یادم مى آید در نجف آباد اصفهان، یك عالم مردمى فعال و محبوب به نام مرحوم حاج شیخ ابراهیم رحمه االله زندگى مى كرد. ... 
ایشان گاهى مثلًا ساعت دوى بعد از نیمه شب یك كسى مى آید در خانه اش را مى زند. آقا چیه؟ با زنم دعوایم شده. ... لطفاً بیایید و بین ما صلح بدهید. آقاى حاج شیخ 
ابراهیم با كمال خوش رویى و با كمال خوش حالى مى رود آن جا مى نشیند، مى گوید: یك چاى درست كنید با هم بخوریم. مى نشیند تا صبح اختلاف اینها را حل مى كند و 
نماز مى خواند و مى رود. بسیارى از روحانیت آماده براى خدمت مردم زندگى مى كنند، بدون این كه ساعت معین داشته باشند. همیشه در اختیار مردم هستند. این خصلت 

اساسى یك روحانى است .) ولایت، رهبرى، روحانیت، ص 314.( )درآمدى برزىّ طلبگى،صص15۲-151(

روز قانون اساسی جمهوری 
اسلامی ایران و تصویب 
قانون اساسی جمهوری 

اسلامی ایران  )1357 ه ش(
روز جهانی معلولان

12M
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

جلسه ذکر حدیث داشته باشید
مرحوم آیت االله حق شناس بسیار به مطالعه احادیث و روایات توصیه مى كرد. خودش هم دفترچه اى داشت كه احادیث و روایات برگزیده را درآن یادداشت مى كرد و از روى 

آن براى مردم مى خواند. حجة الاسلام جاودان مى گوید:
ایشان بسیار به روایات علاقه داشت. مى فرمود به دوستان هم بحث خودم گفتم: شما هر وقت خواستید منبع روایت را پیدا كنید، من برایتان پیدا مى كنم. وقتى طلبه اى به 

ایشان گفته بود فلان جا مجلس صلوات است، پاسخ داده بود: شما طلبه ها اگر جلسه ذكر حدیث داشته باشید، مناسب تر است.
ایشان به رعایت حال خانواده و پدر و مادر تأكید داشت. یكى از مداحان تهران مى گوید:

ایام محرم شب ها دیر به منزل مى آمدم، خانواده ناراحت مى شدند بحث میان ما رخ داد و من از خانواده ناراحت شدم. صبح به مدرسه امین الدوله رفتم. میرزاى حق شناس 
با طلبه ها صحبت مى كرد. من هم گوشه اى نشستم. حضرت آقا به طلبه ها مى گفت باید مراعات خانواده را كرد حتى اگر شب ها دیر منزل آمدید و خانواده با شما بحث 

كرد، شما نباید چیزى بگویید. من هم مطلب را گرفتم و از عمل خود پشیمان شدم.  )پایگاه رسمى معاونت تهذیب حوزه علمیه قم(

13Mروز بیمه
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قُوا اللَ وَ ابْتَغُوا إلَِیْهِ الْوَسیلَةَ وَ جاهِدُوا  ا الَّذینَ آمَنُوا اتَّ َ ) یا أَیُّ

كُمْ تُفْلحُِون(1 ؛ »اى اهل ایمان، از خدا پروا كنید و دست آویز و  فی  سَبیلهِِ لَعَلَّ
وسیله اى ] از ایمان، عمل صالح و آبروى مقرّبان درگاهش [ براى تقرّب به سوى او بجویید 

و در راه او جهاد كنید تا رستگار شوید«.

نکات تفسیری
1ـ طبق گفته راغب، وسیله عبارت است از پیوند با چیزى از روى رغبت و چون مقصود از وسیله در این آیه، پیوند 
معنوى با خداوند است و هیچ رابطه اى میان بندگان خدا با خدایشان جز بندگی او نیست، بنابراین مقصود از وسیله در 

اینجا اطاعت خدا و روى آوردن به درگاه او از روى فروتنی و خضوع است. 
پس حقیقت وسیله به درگاه خدا، مراعات راه خدا است؛ به اینكه اولاً به احكام او علم پیدا كنی و در ثانی به بندگی 
او بپردازى و ثالثاً در جستجوى مكارم و عمل به مستحبات شریعت باشی. این وسیله، معنایی نظیر معناى كلمه تقرب 

را دارد.2
2ـ از همین جا روشن می شود كه مراد از جمله »وَ جاهِدُوا فیِ سَبیِلهِِ« مطلق جهاد، یعنی اعم از جهاد با نفس و جهاد 
با كفار است؛ زیرا این جمله متصل به جمله قبل است، كه در آن وسیله عبارت بود از مطلق هر چیزى كه بنده را با 

پروردگارش مرتبط می سازد.3
3ـ درجات استعانت با مراتب عبادت به هم پیوسته است و به هر میزان كه عابد در عبادت، موحّد و در توحید، صادق 
باشد، استعانتش نیز ظریف تر خواهد بود؛ اگر عبادت به مرحله عالی راه یافت، استعانت نیز به مرحله ولایت می رسد و 

در استعانت مولیّ علیه از ولیّ، عون كامل از آنِ ولیّ است كه بر همه شئون مولیّ علیه اشراف دارد.4
4ـ بر خلاف پندار برخی مفسران5، استعانت از خداى سبحان به عبادتش منحصر نیست؛ گرچه مددخواهی از او 
بلافاصله بعد از حصر عبادت آمده است: »ایاّكَ نعَبدُ و إیِاّكَ نسَتعین«؛ لیكن دلالتی بر خصوص یارى جستن از خدا 
در عبادت او ندارد؛ بلكه منظور انحصارِ كمك گرفتن از خدا در مطلق امور است و این عمومیت را افزون بر آیه5 
سوره حمد، از آیات45 و153 بقره نیز می توان استفاده كرد، زیرا در هیچ یك از این دو آیه، متعلًّق استعانت بیان 

نشده است .6

حدیث
1ـ بهترین واسطه اى كه به وسیله آن می توان به خدا نزدیك شد، ایمان به خدا و پیامبر او و جهاد در راه خداست 
كه قلهّ كوهسار اسلام است و نیز جمله اخلاص )لااله الاالله( كه همان فطرت توحید است و برپاداشتن نماز كه آیین 
اسلام است و زكات كه فریضه واجب است و روزه ماه  رمضان، كه سپرى است در برابر گناه و كیفرهاى الهی و حج 
و عمره كه فقر و پریشانی را دور می كند و گناهان را می شوید و صله رحم كه ثروت را زیاد و عمر را طولانی می كند 
و انفاق هاى پنهانی كه گناهان را جبران می نماید و انفاق آشكار كه مرگ هاى ناگوار و بد را دور می سازد و كارهاى 

نیك كه انسان را از سقوط نجات می دهد.7
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2ـ از توصیه هاى امام  كاظم7 به هشام است: اى هشام، بهترین وسیله تقرّب بنده به خدا، پس از شناختن او نماز است و 
خوش رفتارى با پدر و مادر و ترك حسد و خودبینی و به خود بالیدن.8

داستان
یكی از اعضاى دفتر امام نقل می كند: یك روز به مناسبت یكی از روزهاى شهادت ائمه: به اتاق امام رفتیم و مشغول 
دعاى توسل شدیم. در اثناى دعاى توسل، یكی از آقایان ذكر مصیبت مختصرى كرد؛ با آنكه او روضه خوان ماهرى نبود و 
با حضور امام دست پاچه شده بود و صدایش هم بریده بریده بود، همین كه شروع به روضه خوانی كرد، با اینكه هنوز مطلب 

حساسی را بیان نكرده بود، امام چنان به گریه افتادند كه شانه هایشان به  شدت تكان می خورد.
وقتی زیر چشم به سیماى امام نگاه كردم، دانه هاى پی درپی اشك را كه از زیر محاسن ایشان روى زانویشان می افتاد، دیدم 
و چند لحظه اى طول نكشید كه یكی از نزدیكان، از زاویه اى كه امام نبیند، به ذاكر اشاره كرد كه روضه را قطع كن؛ زیرا 

این حالت گریه  شدید ممكن بود خداى نكرده بر قلب مبارك امام اثر بگذارد.9

نتیجه
توسل به پیامبر اكرم6 و اهل بیت ایشان: در اظهار نیاز به آنان، هیچ منافاتی با حصر استعانت از خدا ندارد و 
شائبه اى از شرك در آن نیست؛ زیرا حقیقت توسّل، تمسّك به گوهرهاى گران سنگ معنوى، یعنی شخصیت هایی است 
كه نزد خدا وجاهت دارند و خدا به آنان قدرت برآوردن حاجات انسان ها را عنایت كرده است؛ پس شخص متوسل آنان 

را واسطه بین خود و خدا قرار می دهد، نه اینكه از آن ها به صورت مستقل حاجت بطلبد. 
به گفته شافعی، اهل بیت رسول خدا: وسیله تقرّب به خدا هستند10؛ بنابراین توسل و نیز طلب شفاعت از اولیاى خدا، با 

عبادت بت ها از ناحیه مشركان متفاوت است؛ زیرا آنان حاجاتشان را مستقلاً از بت ها طلب می كردند.11 

پی نوشت 
1 . مائده:  .35 2 . محمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 5، ص .32 3 . همان.  4 . عبدالله جوادی آملی، تسنیم 
فی تفسیر القرآن، ج1، ص .449 -448 5 . ابوالقاسم زمخشری، تفسیر کشاف، ج1، ص .15 6 . محمد رشید رضا، تفسیر المنار، 
ج2، ص .33 7 . نهج البلاغه، خطبه .110 8 . ابن شعبه حرّانی، تحف العقول، )ترجمه کمره ای(، ص .413 9 . محمد محمدی 
اشتهاردی، داستان دوستان، ص .135 10 . ابن حجر هیتمی، الصواعق المحرقه، ص88؛ سلیمان بن ابراهیم القندوزی، ینابیع المودة 

لذوی القربی، ج2، ص .468 11 . سیدمحسن امین، کشف الارتیاب، ص283-282.
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1. حتمی بودن ظهور و قیام حضرت مهدی7
اولین مسئله اى كه بین شیعه و اهل سنّت مورد اتفاق است، حتمی بودن ظهور 
و قیام حضرت مهدى7 است. این موضوع یكی از مسلمات اعتقادى این دو 
گروه است؛ به گونه اى كه ده  ها و بلكه صدها روایت در این زمینه، در  منابع 

روایی آنها وجود دارد.

2. نسب حضرت مهدی7 
اتفّاق نظر وجود دارد،  تا حدودى  بین شیعه و سنّی  از مواردى كه  یكی 
تبار حضرت مهدى7 است. شیعه این نسب را تا پدر بزرگوار حضرت 
مهدى7 به روشنی تمام، مشخص و معرفی كرده است، امّا اهل سنّت نیز 

در موارد معیّنی، بدان اشاره كرده  اند كه از این قرار است:

2ـ1. حضرت مهدی7 از اهل بیت و فرزندان رسول خدا 
ابن ماجه در سنن خود نقل كرده كه پیامبر6 فرمود: 

»المَْهْدِى منَِّا أهَْلَ البَْیتِ یصْلحُِهُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ فیِ لیَلةٍَ«؛1 »مهدى از ما 
اهل بیت: است  وخداوند یك شبه امر او را به  سامان می  آورد«. 

2ـ2. حضرت مهدی7 از نسل حضرت علی7
 از دیگر موارد اتفاق روایات بین شیعه و سنّی، این است كه آن حضرت 
از نسل امام علی7 است. سیوطی در عَرف الوردى نقل كرده كه رسول 

خدا6، دست علی7 را گرفت و فرمود: 
»سیخرج من صلب هذا فتی یمْلأ  الرَْضَ قسِْطاً وَ عَدْلاً«؛2  »از نسل این 
شخص، به زودى جوانی خروج خواهد كرد كه زمین را پر از عدل و 

داد می كند...«.

2ـ3. حضرت مهدی از نسل فاطمه7
در روایات فراوانی از اهل سنّت، به این مطلب تصریح شده كه حضرت، از 

فرزندان فاطمه7 است، رسول خدا 6 فرموده  اند: 

 
   

پیشنهاد هاى اجرایى هفته

 ایجاد گروهى براى رصد مشكلات رفاهى مردم 

از قبیل آســفالت، خدمات شهرى و...   دعوت از 

مسئولین محله و شهر جهت حضور در مسجد و بیان 

مشكلات در حضور آنان   تجلیل از دانشجویان 

نمونــه   برگزارى مراســم زیارت امین االله )ســه 

شــنبه(    برنامــه ریزى جهت برگزارى كرســى 

تلاوت قرآن مجید   برگزارى مراسم عزادارى به 

مناسبت رحلت حضرت رسول اكرم صلى االله علیه و 

آله و سلم  و شهادت امام حسن مجتبى علیه السلام 

 قرائت زیارت از بعید حضرت رســول اكرم صلى 

   االله علیه و آله و ســلم در روز رحلت آن حضرت

    )برگزارى مراســم دعــاى كمیل )پنج شــنبه

برگزارى مراســم دعاى ندبه )جمعه(    برگزارى 

مراسم عزادارى به مناسبت شهادت امام رضا علیه 

در نظام اسلامىالســلام    خطابه با موضــوع وقف و اهمیت آن 



»المَْهْدِى منِْ وُلدِْ فَاطِمَةَ«؛3 »مهدى از فرزندان فاطمه است«.4

3. ویژگی های جسمانی حضرت مهدی7 
درباره ویژگی هاى جسمانی حضرت مهدى 7هنگام ظهور، روایات فراوانی در كتاب  هاى شیعه و اهل سنّت 

آمده است. بعضی از این ویژگی  ها بدین قرار است: 

3ـ1. قدرتمند بودن آن حضرت هنگام ظهور
در روایاتی تأكید شده كه حضرت مهدى7 هنگام ظهور داراى بدنی بسیار قدرتمند است.5

3ـ2. چهره نورانی
جوینی از رسول خدا6 روایت كرده است: 

»المَْهْدِى منِْ وُلدِْى ... كَأَنَّ وَجْهَهُ كَوْكَبٌ دُرِّى...«؛6 »مهدى از فرزندان من است ... چهره اش همانند ستاره اى 
درخشان است«.

3ـ3. پیشانی بلند و بینی کشیده
 حضرت مهدى7 با پیشانی بلند و بینی كشیده، توصیف شده است. این تعبیر به كرّات در احادیث اسلامی آمده 
است. این مضمون در كتاب هاى اهل سنّت، مورد اشاره قرار گرفته است. از حضرت علی7 نقل شده كه به امام 
حسین7 نگاه كرد و فرمود: »خداوند از نسل حسین، كسی را به وجود خواهد آورد كه هم نام پیامبر6 باشد. 

او مردى است پیشانی بلند و كشیده بینی...«.7

پی نوشت:
1.ابنماجه،سنن،ج2،ح4085؛كشفالغمة،ج2،ص477؛دلائلالامامة،ص2.247.جللالدینسیوطى،الحاوىللفتاوى،
كتاب:العَرفالوردى،ص74وص3.88.سننابنماجه،ح4086؛ابىداود،سننابىداود،ج4،ح4284؛نعیمبنحماد،
الفتن،ص375؛حاكم،المستدرك،ج4،ص4.557.ونیز:ر.ك:كنجىشافعى،البیانفىاخبارصاحبالزمان،ص30؛
مقدسىشافعى،عقدالدرر،ص35؛جللالدینسیوطى،الحاوىللفتاوى،ص5.69.البیانفىاخبارصاحبالزمان،ص78؛
الحاوىللفتاوى،ص6.79.جوینى،فرائدالسمطین،ج2،ح565؛كشفالغمة،ج2،ص7.470.نعمانى،الغیبة،214،ح

2؛كشفالغمة،ج259،3ومحمدبنجریرطبرى،دلائلالامامة،ص258.



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

قداست لباس روحانیت
جناب مشهدى اكبر محمدى قنّاقستانى نقل مى كرد سال 1376 ق یك بقچه پولى پیدا مى كند آن را برداشته و خدمت حاج آقاى حسنى كه بعدها در دوران انقلاب امام 
جمعۀ موقت كرمان شدند، مى رسد كه این پول ها را چه كند. ایشان مى گوید چون برداشتى، باید حفظ كنى و طبق احكام شرعى عمل نمایى... مى گوید: بعد از مدتى 
یک روز نماز ظهر به مسجد جامع كرمان آمدم بعد از نماز دیدم از طرف صحن، آقاى سیدى به طرف شبستان مى آید. با خوشحالى سلام كردم و ایشان پاسخ گرمى دادند 
و فرمودند: مشهدى اكبر، آن بقچه پول متعلق به یكى از دوستان ماست. آقا نشانى داده و من هم پول ها را كامل تحویل دادم... بعد ایشان فرمودند مشهدى اكبر به 
قناقستان كه رفتى سلام و پیغام ما را به آقاى حسنى برسان و به ایشان بگو كه قم نرو و در روستا بمان و دعاى صبح جمعه ات را ادامه بده و رادیو كنار عمامه ما نگذار! بعد 
هم آقا بشارت نابودى رژیم شاه و پیروزى انقلاب را دادند و از به آتش كشیده شدن آن مسجد جامع كرمان هم خبر دادند كه به فاصله كمى همه آنها به وقوع پیوست و 
عنایتى هم به من كردند كه سرفه هاى سخت من كه موجب خون آمدن از سینه ام مى شد شفا یافت بعد من خدمت آقاى حسنى رفتم و پیام آقا را براى ایشان بردم. دست 
روى دســت زد و گفت اى واى، من یك رادیو جیبى داشــتم كه براى گوش كردن خبر از آن استفاده مى كردم مكرر اتفاق افتاد شب هایى كه از شدت خستگى به خواب 

مى رفتم و هنگامى كه بیدار مى شدم صداى ساز و آواز و آهنگ رادیو...! )لباس روحانیت، ص43(

آغاز هفته بهداشت 14M
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

تقویت روح...
 مرحوم میرزا جواد آقا ملكى تبریزى به نقل از استاد خود ملا حسینقلى همدانى مى فرمودند: باید انسان یک مقدار زیاده بر معمول تقلیل غذا و استراحت بكند تا جنبۀ 
حیوانیت كمتر و روحانیت قوّت بگیرد و میزان آن را هم چنین مى فرمودند، كه انسان اوّلا: روز و شب زیاده از دو مرتبه غذا نخورد حتى تنقّل ما بین الغذائین نكند. ثانیا: 
هروقت غذا مى خورد باید مثلا یک ساعت بعد از گرسنگى بخورد آن قدر بخورد كه تمام سیر نشود این در كم غذا، و امّا كیفش بعد از آداب معروفه، گوشت زیاد نخورد 
به این معنى كه شب و روز هر دو نخورد و در هر هفته دو سه دفعه هر دو را، یعنى، هم روز و هم شب را ترک كند و یكى هم اگر بتواند للتكیف ]براى كیف كردن و لذّت 
بردن[ نخورد و لامحاله آجیل خور نباشد... و اگر بتواند روزه هاى سه روز هر ماه را ترک نكند و امّا تقلیل خواب، مى فرمود؛ شبانه روزى شش ساعت بخوابد و البته در حفظ 
لسان و مجانبت اهل غفلت اهتمام زیاد نماید. اینها در تقلیل حیوانیت كفایت مى كند. و امّا در تقویت روحانیت اوّلا: دائما باید همّ و حزن قلبى به جهت عدم وصول به 

مطلوب داشته باشد.
ثانیا: تا مى تواند ذكر و فكر را ترک نكند، كه این دو جناح سیر آسمان معرفت است. در ذكر عمدۀ سفارش ]به[ اذكار صبح و شام، ]است[ اهمّ آنها كه در اخبار وارد شده و 
اهمّ تعقیبات صلوات ]نمازها[ و عمده تر ذكر وقت خواب كه در اخبار مأثور است لا سیما متطّهرا در حال ذكر خواب برود، و شب خیزى مى فرمودند: زمستان ها سه ساعت، 

تابستان ها یک ساعت و نیم، و مى فرمودند كه من در سجده ذكر یونسیه اثرها دیده ام.)مجله »حوزه« شماره  4، ص  66 - 68 (

شهادت سرتیب خلبان 
15احمد کشوری) 1359ه ش(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

دستگیری با روی خوش و چهره ای گشاده
طلبه باید در تأمین نیاز مردم، و در مواجهه با درخواست ها و مراجعات آنان و در حل مرافعات آنان، بى حوصلگى نشان ندهد، و از بذل توان و اعتبار خود دریغ نكند، بلكه با 

رویى خوش و چهره اى گشاده، آن چه از دستش برمى آید، به كار گیرد.
امام على7 مى فرماید:إنّ حَوائِجَ النّاسِ إلیكُم نِعمةٌ مِنَ اللّهِ عَلَیكُم فَاغتَنِموها و لا تَملّوها فَتَتَحوّلَ نِقَما؛  ) غرر الحكم، حدیث 1۰3۰1.(

وجَبَ اللّهُ سُبحانَه فیها فَقَد 
َ
ضَها للدّوامِ وَ إن مَنَعَ ما أ وجَبَ اللّهُ سُبحانَه عَلَیهِ فَقَد عَرَّ

َ
روایت شده است: مَن كَثُرت نِعَمُ اللّهِ عَلَیهِ كَثُرَت حَوائِجُ النّاسِ إلیهِ فَإن قامَ فیها بِما أ

والِ؛  ) غرر الحكم، حدیث ۸41۸.( ضَها للزَّ عَرَّ
متأســفانه برخى براى تقلیل این مراجعات و رهایى از دردســر آن، میان خود و مردم فاصله مى اندازند، این احتجاب و فاصله به شدت نهى شده است. حضرت على7  

هُ عَنهُ یومَ القِیامَةِ وَ عَن حَوَائِجِهِ؛  ) ثواب الاعمال، ص ۲61.( اسِ احتَجَبَ اللَّ مى فرماید: أیمَا وَالٍ احتَجَبَ عَن حَوَائِجِ النَّ
هر كارگزارى كه از درخواست هاى مردم حجاب گیرد، خداوند در روز قیامت از او و نیازهایش حجاب مى گیرد.

)درآمدى برزىّ طلبگى،صص15۰-149(

روز دانشجو
کشتار دانشجویان 
معترض به حضور 

آمریکاییان دردانشگاه 
تهران)1332ه ش(

روز جهانی هواپیمایی
ورود قمر به عقرب 56: 15
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

قیام سحر را ازدست ندهید...
دستور العملى از ملا حسینقلى همدانى: بعد از سعى در مراقبت، قیام سحر را لا اقل یكى دو ساعت به طلوع فجر مانده از دست ندهد و اگر وقتش زیادتر باشد به ذكر یا 
فكر یا مناجات مشغول بشود؛ لیكن قدر معینى از شب باید مشغول ذكر با حضور بشود. در تمام حالاتش خالى از حزن نبوده باشد، اگر ندارد تحصیل نماید به اسبابش. و 
بعد از فراغ، تسبیح سیدۀ نساء3 و دوازده مرتبه سورۀ توحید و ده مرتبه، »لا إله إلّا االله، وحده لا شریک له له الملک« إلى آخر و صد مرتبه لا إله إلّا االله و هفتاد مرتبه 
استغفار بخواند. قدرى از قرآن شریف تلاوت نماید. و دعاى معروف صباح، البتّه خوانده شود. و دائما با وضو باشد و اگر بعد از هر وضو دو ركعت نماز بكند بسیار خوب است. 
ملتفت باشد كه به هیچ وجه اذیتش به غیر نرسد و در قضاء حوائج مسلمین لا سیما علما و لا سیما أتقیائهم سعى بلیغ نماید... . و در شب جمعه صد مرتبه و در عصر روز 

جمعه صد مرتبه، سوره قدر بخواند.)سیماى فرزانگان، ص۲35(

17

8 Dec 2015
1437 صفر   26

5:32
7:01

11:56
17:11

M 4



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

نان تازه هست!
هر كس به خدمت ایشان مى رسید مى دید كه ایشان درباره جهت خاصى كه در او )مخاطب( وجود دارد بحث مى كند. ما وقتى با آقاى مصباح درس ایشان مى رفتیم غالباً 
پیش از شروع درس درباره امور سیاسى یا اقتصادى یا امور معیشتى خودمان بحث مى كردیم، زیرا آن زمان وضع معیشتى طلاب خوب نبود، وقتى آقا مى آمدند بدون هیچ 
مقدمه درست در همین رابطه بحث مى كرد، و ما یقین مى كردیم كه آقا متوجه هست كه ما چه بحث مى كردیم. مثلًا وقتى ما مى گفتیم: چه كار كنیم؟ وضع زندگى مان بد 
است، قرض داریم، نان شب نداریم. بلافاصله ایشان وقتى مى نشستند مى فرمودند: بله، طلاب زمان ما هم وضع شان این طور بود. نداشتند، گرسنگى مى خوردند، ولى 

صبر مى كردند. و حكایتى از زندگى علماى گذشته را در این رابطه نقل مى كردند.
به یاد دارم روزى با آقاى مصباح گفتگو مى كردیم: ما چیزى نداریم و نمى شود همیشه با نان خالى زندگى كرد ایشان آن روز بعد از جلوس فرمودند: یک روز صبح بچه 
شیخ مرتضى انصارى2 نزد او آمد و گفت: آقا ما هیچ خورشتى نداریم، فقط نان خالى داریم. شیخ فرمود: نان تازه است، معلوم مى شود كه ایشان »تازگىِ« نان را خورشت 

مى دانسته اند!
با بیان این مطلب ما یک مقدار آرام مى شدیم كه ما حداقل همراه نان، پنیر داریم. )آیت االله مسعودى خمینى، پایگاه رسمى نشر آثار آیت االله بهجت(

روز وقف 
معرفی عراق به عنوان 

مسئول و آغازگر 
جنگ از سوی سازمان 

ملل)1370ه ش(
رحلت آیت الله العظمی 

سید محمد رضا گلپایگانی 
از مراجع بزرگوار 
تقلید)1372ه ش(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

پدر و مادرم فدایت، ما را نزد پروردگارت به یاد آور... 
مْتَ حَتّى صارَ  نْ سِواكَ، وَ عَمَّ یاً عَمَّ صْتَ حَتّى صِرْتَ مُسَلِّ ماءِ. خَصَّ نْباءِ وَ اَخْبارِ السَّ ةِ وَ الْاَ بُوَّ باَبى اَنْتَ وَ اُمّى یا رَسُولَ اللّهِ، لَقَدِ انْقَطَعَ بِمَوْتِكَ ما لَمْ یَنْقَطِعْ بِمَوْتِ غَیْركَِ، مِنَ النُّ
هُ، وَ لا  هُ ما لا یُمْلَكُ رَدُّ لّا لَكَ، وَلكِنَّ

َ
ؤُونِ، وَ لَكانَ الدّاءُ مُماطِلًا، وَالْكَمَدُ مُحالِفاً، وَ ق نْفَدْنا عَلَیْكَ ماءَ الشُّ بْرِ، وَ نَهَیْتَ عَنِ الْجَزَعِ، لَاَ كَ اَمَرْتَ بِالصَّ النّاسُ فیكَ سَواءً، وَ لَوْلا اَنَّ

كَ، وَاجْعَلْنا مِنْ بالِكَ.  یُسْتَطاعُ دَفْعُهُ. بِاَبى اَنْتَ وَ اُمّى، اُذْكُرْنا عِنْدَ رَبِّ
پدر و مادرم فداى تو باد اى رسول خدا، هرآینه با مرگ تو قطع شد چیزى كه با مرگ دیگران قطع نمى شود و آن نبوت و احادیث دین و خبرهاى آسمانى است. خصوصیت 
مصیبت تو چنان است كه تمام مصیبت زدگان عالم را به مصیبت شان به تسلیت و آرامش نشاند، وعمومیت مصیبتت دراین است كه دل احدى ازمردم در مصیبت تو فارغ 
از غم نیست، و اگر نه این است كه ما را به صبر امر، و از جزع نهى فرموده اى، هرآینه تا خشك شدن اشك چشم بر تو مى گریستیم، و این درد براى ما بى درمان مى ماند 
و حزن و اندوهمان همیشگى بود، ولى این همه در مصیبت تو كم است، اما برگرداندن مرگ و دفع آن از كسى مقدور نیست، پدر و مادرم فدایت، ما را نزد پروردگارت به یاد 

آر، و در خاطر خود نگاه دار. )خطبه ۲۲6 نهج البلاغه ص 5۰۸(

رحلت حضرت رسول اكرم 
صلی الله علیه و آله  )11 ه ق(

شهادت حضرت امام حسن 
مجتبی علیه السلام  )50 ه ق( 
)تعطیل (
روز جهانی حقوق بشر 
آغاز هفته پژوهش
تشكیل شورای عالی انقلاب 
فرهنگی به فرمان حضرت 
امام خمینی رحمة الله علیه  
1363 )ه ش( 
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

به گونه ای کار کن که گویا فردا خواهی مرد ...
حَدًا حَتّى تَعْرِفَ مَوارِدَهُ وَ مَصادِرَهُ فَإِذَا اسْتَنْبطْتَ الْخُبْرَةَ وَ رَضیتَ الْعِشْرَةَ فَآخِهِ عَلى إِقالَةِ الْعَثْرَةِ وَ الْمُواساةِ فِى الْعُسْرَةِ.

َ
قالَ الْحَسَن7  لِبَعْضِ وُلْدِهِ: یا بُنَىَّ لا تُواخِ أ

گاه شدى و معاشرتش را  امام حسن7  به یكى از فرزندانش فرمود: اى پسرم! با احدى برادرى مكن تا بدانى كجاها مى رود و كجاها مى آید، و چون از حالش خوب آ
پسندیدى با او برادرى كن به شرط این كه معاشرت، بر اساس چشم پوشى از لغزش و همراهى در سختى باشد. )تحف العقول، ص ۲33(

تى إِخْتارَهَا اللّهُ لَهُ؛ هر كه به نیك گزینى خداوند دلگرم باشد، آرزو نمىكند در وضعى جز آنچه خدا  نـّهَُ فى غَیرِ الْحالِ الَّ
َ
كَلَ عَلى حُسْنِ الاخْْتِیارِ مِنَ اللّهِ لَهُ لَمْ یتَمَنَّ أ مَنِ اتَّ

برایش برگزیده، باشد. )تحف العقول ص ۲34(
ورِ مِنْ جَبْهَتِهِ ؛ هر گاه یكى از شما برادر خود را ملاقات كند، باید كه محلّ نور پیشانى )یعنى محلّ سجده( او را ببوسد. )تحف العقول،  لْ مَوْضِعَ النُّ خاهُ فَلْیقَبِّ

َ
حَدُكُمْ أ

َ
إِذا لَقِىَ أ

ص ۲36(
ا بِلا عَشیرَة، وَ هَیبَةً بِلا سُلْطان فَاخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِیةِ اللّهِ إِلى عِزِّ طاعَةِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ؛  رَدْتَ عِزًّ

َ
كَ تَمُوتُ غَدًا، وَ إِذا أ نَّ

َ
بَدًا، وَ اعْمَلْ لِاخِرَتِكَ كَأ

َ
كَ تَعیشُ أ نَّ

َ
»وَ اعْمَلْ لِدُنْیاكَ كَأ

براى دنیایت چنان كار كن كه گویا همیشه زندگى مىكنى، و براى آخرتت به گونه اى كاركن كه گویا فردا خواهى مُرد، و اگر عزّتى بدون بستگان و شكوهى بدون سلطنت 
خواهى، از معصیت و نافرمانى خدا به طاعت و فرمانبرى خداوند عزّوجلَّ درآى. )بحار الانوار، ج44، ص139(

شهادت آیت الله 
دستغیب سومین شهید 

محراب به دست منافقان  
)1360ه ش( 
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الِحاتِ سَیَجْعَلُ  ) إنَِّ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ
ا (  1 ؛ مسلّمًا كسانى كه ایمان آورده و كارهاى شایسته انجام  حْنُ وُدًّ مُ الرَّ لَُ

داده اند، خداوند رحان محبّتى براى آنان در دل

شأن نزول
    ابن عباس گوید: این آیه مخصوص علی7 است، زیرا هیچ مؤمنی نیست كه محبّت علی7 را در دل 

نداشته باشد. در تفسیر ابوحمزه ثمالی آمده است كه پیامبر6 به علی7 فرمود: بگو: خدایا براى من، نزد 
خویش عهدى قرار ده و محبّت مرا در دل مؤمنین بینداز. علی7 به دستور پیامبر6 دعا كرد و این آیه نازل 

گردید.2 

نکات تفسیری
1 ـ این آیه شامل تمام مؤمنین می شود. خداوند محبت آنها را در دل مردم صالح قرار می دهد. هرم بن حبان گوید: هر 
كس دل خود را متوجه خدا كند، خداوند هم دل  هاى مؤمنین را متوجه او می سازد و دوستی او را در دل ایشان قرار 
می دهد. ربیع بن انس گوید: خدا هر گاه بنده اى را دوست بدارد، به جبرئیل گوید: من فلان كس را دوست می دارم. تو 
هم او را دوست بدار. جبرئیل در آسمان ندا می كند كه خداوند فلان كس را دوست می دارد. همه اهل آسمان نیز با او 
دوست می شوند. آن گاه محبت او در میان اهل زمین نیز منتشر می شود. پس معناى آیه این است كه خداوند آنها را 

دوست می دارد و محبت آنها را در دل مردم می اندازد. در معناى این جمله چند احتمال وجود دارد:
الف( یعنی خداوند، محبت آنها را در دل مخالفان شان قرار می دهد تا اینكه ایمان بیاورند و قدرت آنها افزایش پیدا كند.
ب( محبت آنها را در دل یكدیگر قرار می دهد، تا یكدیگر را دوست بدارند و پشتیبان یكدیگر باشند و هم چون دستی 

واحد، در مقابل دشمن، به نبرد برخیزند.
ج( جبائی گوید: در آخرت، محبت آنها را در دل یكدیگر قرار می دهد تا همچون پدر و فرزند، یكدیگر را دوست 

بدارند. این خود بالاترین شادى و بزرگ ترین نعمت است.
   مؤیدّ قول اول، گفته امیرمومنان علی7 است كه: » اگر با این شمشیرم بر بینی مؤمن فرود آورم كه مرا دشمن شود، 
با من دشمن نخواهد شد و اگر همه دنیا را به منافق دهم كه مرا دوست بدارد، مرا دوست نخواهد داشت، زیرا بر زبان 

پیامبر امیّ گذشته است كه: مؤمن تو را دشمن نمی  دارد و منافق تو را دوست نمی  دارد.«3
2 ـ كلمه »ود« و »مودّت« به معناى محبت است. در این آیه شریفه، وعده جمیلی از ناحیه خداى تعالی آمده كه به 
زودى براى كسانی كه ایمان آورده و عمل صالح انجام می  دهند، مودتّی در دل  ها قرار می دهد، دیگر مقیّد نكرده كدام 
دل  ها، آیا دل  هاى خودشان یا دل  هاى دیگران؟ آیا در دنیا و یا در آخرت و یا بهشت؟ و چون مقیّد نكرده، آن را مانند 
بعضی ها4 مقیّد به بهشت كنیم و به قول بعضی5 دیگر مقیّد به قلوب همه مردم در دنیا و یا مقیّد به قیودى دیگر بسازیم.

   البته در روایات شیعه6 و اهل سنّت7 شأن نزول این آیه شریفه آمده است كه درباره علی7 نازل شده و در بعضی8 
دیگر كه تنها از طرق اهل سنّت نقل شده، آمده كه درباره مهاجرین حبشه، نازل شده و در بعضی9 دیگر، افراد دیگرى 

نام برده شده است.10

ی �
د مو

� ا، 
یو س�ه ی� � �ه 

�حز ز�سی �



   كلمه »مودّت« تقریباً به معناى محبتی است كه اثرش در مقام عمل ظاهر باشد، در نتیجه نسبت مودّت به محبت، نسبت 
خضوع است به خشوع؛ زیرا خضوع، آن خشوعی را گویند كه در مقام عمل اثرش هویدا شود، به خلاف خشوع كه به معناى 

نوعی تأثرّ نفسانی است، كه از مشاهده عظمت و كبریایی در دل پدید می آید.11
3 ـ نكته اصلی آیه این است كه » ایمان و عمل صالح« جاذبه و كشش فوق العاده اى دارد. اعتقاد به یگانگی خدا و دعوت 
پیامبران كه بازتابش در روح و فكر و گفتار و كردار انسان به صورت اخلاق عالیه انسانی، تقوا و پاكی و درستی  و امانت و 
شجاعت و ایثار و گذشت، تجلیّ می كند، همچون نیروهاى عظیم رباینده  اى است. چنان كه حتی افراد ناپاك و آلوده، از پاكان 
لذتّ می برند و از ناپاكانی همچون خود، متنفرّند؛ به همین دلیل هنگامی كه فی المثل می خواهند همسر یا شریكی انتخاب كنند، 

تأكید دارند كه طرف آنها پاك و نجیب و امین و درستكار باشد.  
   با چشم خود بسیار دیده ایم این گونه افراد پاك، هنگامی كه چشم از جهان می بندند، دیده ها براى آنها گریان می شود، هر 
چند ظاهراً پست و مقام اجتماعی نداشته باشند، با وجود این، همه مردم جاى خالی آنها را درك كرده و همه خود را در عزاى 

آنها، شریك محسوب می دارند.
  اما این كه بعضی آن را درباره امیرمؤمنان علی7 دانسته و در روایات بسیارى به آن اشاره شده، بدون شك درجه عالی 
و مرحله بالاى آن، ویژه آن امام متّقین است؛ ولی این مانع از آن نخواهد بود كه در مراحل دیگر، همه مؤمنان و صالحان از 
طعم این محبت و محبوبیت در افكار عمومی بهره برده و از این مودّت الهی سهمی ببرند و نیز مانع از آن نخواهد بود كه حتی 

دشمنان نیز در دل خود احساس محبت و احترام نسبت به آنها كنند.12

حدیث
1 ـ المامُ الصّادق7ُ: حُبُّ البرارِ للأبرارِ ثوَابٌ للأبرارِ  و حُبُّ الفُجّارِ للأبرارِ فضیلةٌ للأبرارِ و بغُْضُ الفُجّارِ للأبرارِ زَینٌ للأبرارِ  

و بغُْضُ البرارِ للفُجّارِ خِزْىٌ علیَ الفُجّارِ.13
   امام صادق7 در این رابطه می  فرماید: محبت ورزیدن نیكان به یكدیگر، پاداشی است براى نیكوكاران و مهرورزى بدَان 
به نیكان، فضیلتی است براى نیكان و دشمنی بدَان با نیكان، زیور نیكان است و دشمنی ورزیدن نیكان با بدان، مایه خوارى 

و رسوایی بدان است.
َّهُ.14 ن 2 ـ عنه7: یا بنَ النُّعمان، إنْ أردتَ أن یصَْفُوَ لكَ وُدُّ أخیكَ فلا تمُازِحَنَّهُ و لا تمُارِینََّهُ و لا تبُاهِیَنَّهُ، و لا تشُارَّ

هم چنین امام صادق7 در حدیثی دیگر می فرماید: اى پسر نعمان! اگر می خواهی محبّت برادرت براى تو خالص باشد، هرگز 
با او شوخی ]بی جا[ مكن، از جدال با او بپرهیز، بر او فخر مفروش و با او ستیزه مكن.

داستان
   یكی از خصوصیات حضرت علی7 این بود كه بیت المال را به طور مساوى میان مردم تقسیم می كرد و هرگز بین مسلمانان 
تبعیض قایل نمی شد؛ این امر باعث شده بود تا برخی از طرفداران تبعیض و نیز افراد انحصار طلب ، به معاویه بپیوندند. 

عدهّ  اى از دوستان علی7 به حضور حضرت رسیدند و گفتند:
چنانچه افراد سیّاس و انحصار طلب را با پول راضی كنی، براى پیشرفت امور شایسته  تر است. امام علی7 از این پیشنهاد 

خشمگین شد و فرمود:
 آیا نظرتان این است به كسانی كه تحت حكومت من هستند، ظلم كنم و حق آنان را به دیگران بدهم و با تضیع حقوق آنان، 
یارانی دور خود جمع نمایم؟ به خدا سوگند! تا دنیا وجود دارد و تا آفتاب می تابد و ستارگان در آسمان می درخشند، این كار 

را نخواهم كرد. اگر مال، از آن خودم بود، آن را به طور مساوى تقسیم می كردم، چه رسد به اینكه مال، مال خداوند است.
سپس فرمود: اى مردم! كسی كه كار نیك را در جاى نادرست انجام داد، چند روزى نزد افراد نااهل و تاریك دل، مورد 
ستایش قرار می گیرد و در دل ایشان محبت و دوستی می آفریند؛ ولی اگر روزى حادثه بدى براى وى پیش بیاید و به 



یاریشان نیازمند شود، آنان بدترین و سرزنش كننده  ترین دوستان خواهند شد.15

نتیجه
   اگر خداوند متعال محبت كسی را به دل مردم بیندازد، هرگز این محبت زایل نخواهد شد؛ اما اگر انسان بخواهد با تمسّك 
به روش هاى غیر الهی براى خود محبوبیتی بین مردم ایجاد كند، ممكن است به صورت مقطعی موفق شود، اما به زودى این 

محبت، مبدّل به دشمنی و یا لا اقل به فراموشی منتهی خواهد شد. 
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مقصود از شرایط ظهور، زمینه هایی است كه تحقق ظهور امام عصر، به آنها 
بستگی دارد و آن را امرى منطقی و لازم می نمایاند؛ به گونه اى كه با فراهم شدن 

آنها، ظهور به طور حتمی تحقق خواهد یافت. 
در روایات، بخشی از شرایطی كه می بایست تحقق یابد تا مهدى موعود، ظهور 
یاد  از آن  عنوان »شرایط ظهور«  به  اینجا  در  آنچه  بیان شده است.  فرماید، 
می شود، شرایط ظاهرى است كه در روایات بیان شده است؛ درحالی كه ممكن 
است شرایط دیگرى نیز وجود داشته باشد كه از اسرار الهی بوده و بر انسان 

پوشیده است.
برخی  شرایط ظهور را می  توان در موارد زیر برشمرد:

1. وجود برنامه و طرحی جامع و متعالی
براى هر تحوّل بزرگی، باید پیش از هر اقدام، چارچوب و اهداف آن، مشخص 
شود. ظهور حضرت مهدى7 به عنوان بزرگ ترین و گسترده ترین تحول در 
جامعه بشرى، پیش از هر چیز داراى برنامه اى متناسب با عظمت و گسترة آن 
است؛ چراكه بدون آن نمی توان جامعه اى كوچك را اداره كرد، چه رسد به 

جامعه اى به گستردگی همه انسان هاى بر روى كره زمین.

2. وجود رهبر و هدایت گری شایسته و معصوم
گروهی،  و  اجتماعی  حركت هاى  همه  همچون  مهدى،  حضرت  جهانی  قیام   
نیازمند رهبرى است كه بتواند با بهره مندى از توانایی هاى روحی و جسمی، 
سكان این كشتی بزرگ را در دست گیرد و آن را تا ساحل نجات رهبرى 
كند. از آنجایی كه این انقلاب و قیام در نوع خود بی مانند است، رهبر آن نیز 
می بایست داراى ویژگی هاى برجسته و متناسب با آن باشد. برخی ویژگی  هاى 
رهبر و هدایت گر از این قرار است: علم و آگاهی، عصمت و پاكی، قدرت و 

اقتدار روحی و جسمی، متعهد نبودن به قدرت هاى حاكم،
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3. وجود گروهی از انسان های پاکدل و فداکار
با توجه به گستره انقلاب مهدوى، باید انسان هاى توانمندى باشند كه رهبر انقلاب را در رسیدن به هدف یارى 
كنند؛ ایشان همواره متقی و با اخلاص بوده و براى دفاع همه جانبه از برنامه امام آمادگی دارند؛ چرا كه بناى 

خداوند بر آن است كه به جز مواردى كه خود صلاح می داند، امور بر مجراى طبیعی جریان یابد.
به عبارت روشن تر، از سنّت هاى الهی است كه همواره مردم را در یارى رهبران و پیامبران خود شریك و سهیم 

كند؛ از این رو پیامبران الهی، در رساندن پیام خویش به مردم، از یارانی كمك گرفته اند. 

4. احساس نیاز در جامعه جهانی
از آنجایی كه حضرت مهدى7،آن منجی موعود، متعلّق به همه مردم دنیا است، بنابراین می  بایست با نیاز و 
پذیرش عمومی همه مردم همراه باشد. پس تا زمانی كه عموم جامعه، احساس نیاز نكنند، حضرت ظهور نخواهد 
كرد. به عبارت دیگر مردم جهان، باید به قدر كافی تلخی این وضع نابسامان و بی عدالتی ها را بچشند و نارسایی 
و ضعف قوانین بشرى را براى اجراى عدالت اجتماعی درك كنند و این حقیقت را بیابند كه در سایه اصول و 
پیوندهاى مادّى و ضمانت اجرایی موجود و مقرّرات خود ساخته انسان ها، مشكل جهان حل نمی شود؛ بلكه باید 
انسانی الهی، همه نابسامانی ها را برطرف كند. براى رسیدن به این هدف بزرگ، اصول و نظاماتی تازه لازم است 

كه متّكی به ارزش  هاى انسانی و ایمان و عواطف بشرى و اخلاق باشد.



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

دورنمایی از سیره عملی ثامن الحجج7
خصوصیات اخلاقى و زهد و تقواى آن حضرت به گونه اى بود كه حتى دشــمنان خویش را نیز شــیفته و مجذوب خود كرده بود. یكى از یاران امام مى گوید: »هیچ گاه 
ندیدم كه امام رضا7 در سخن بر كسى جفا ورزد و نیز ندیدم كه سخن كسى را پیش از تمام شدن قطع كند. هرگز نیازمندى را كه مى توانست نیازش را برآورده سازد، رد 
نمى كرد. در حضور دیگرى پایش را دراز نمى فرمود. هرگز ندیدم به یكى از خدمت كارانش بدگویى كند. خنده او قهقهه نبود بلكه تبسم مى فرمود. چون سفره غذا به میان 
مى آمد، همه افراد خانه حتى دربان و مهتر را نیز بر سر سفره خویش مى نشاند و آنان همراه با امام غذا مى خوردند. شب ها كم مى خوابید و بسیارى از شب ها را به عبادت 
مى گذراند. بسیار روزه مى گرفت و روزه سه روز در ماه را ترک نمى كرد. كار خیر و انفاق پنهان بسیار داشت. بیشتر در شب هاى تاریک، مخفیانه به فقرا كمک مى كرد.« 

)اعلام الورى، ص 314(
یكى دیگر از یاران ایشان مى گوید: »فرش آن حضرت در تابستان حصیر و در زمستان یک پلاس بود. لباس او در خانه درشت و خشن بود، اما هنگامى كه در مجالس 

عمومى شركت مى كرد، خود را مى آراست )لباس هاى خوب و متعارف مى پوشید.(« )اعلام الورى، ص 315(

شهادت حضرت امام رضا 
علیه السلام ) 203 ه ق ( 
)تعطیل (
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

عملی که جبرئیل و میکائیل را شرمگین ساخت! 
هُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ« )بقره – ۲۰7( هِ وَ اللَّ اسِ مَنْ یشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّ »وَ مِنَ النَّ

و از مردم كسى است كه براى كسب خشنودى خدا، جان خود را مى فروشد و خداوند نسبت به بندگان مهربان است.
ابن أبى الحدید، از علماى اهل سنّت، مى گوید: تمام مفسّران گفته اند این آیه درباره على بن ابى طالب7 نازل شده است كه در لیلة المبیت در بستر رسول خدا6 

خوابید. و این موضوع در حدى از تواتر است كه جز كافر یا دیوانه آن را انكار نمى كند. )شرح نهج البلاغة، ج 13، ص ۲6۲(
همین كه على7 در آن شب خطرناك به جاى پیامبر خوابید، خداوند به دو فرشته ى خود، جبرئیل و میكائیل فرمود: من عمر یكى از شما دو نفر را طولانى تر از عمر 
دیگرى قرار داده ام، حال كدام یک از شما حاضر است كه آن زیاده را به برادر خود ببخشید؟ هیچ كدام از آنها حاضر نشدند و پاسخى به پروردگار ندادند. خداوند فرمود: چرا 
مانند على بن ابى طالب7 رفتار نكردید؟ همانا او باقى عمرش را به برادرش بخشید. اكنون به زمین بروید و او را به نیكى حفظ كنید. )تسلیة المجالس و زینة المجالس، 

ج 1، ص 43۸(

هجرت حضرت رسول اکرم 
صل الله علیه و آله از مکه 
به مدینه )لیله المبیت، 13 

سال پس از بعثت(
مسمومیت و بنا بر روایتی 

شهادت حضرت امام 
حسن عسکری علیه السلام 

)260 ه ق(

22M

5:35
7:05

11:58
17:12 13 Dec 2015

1437 ربیع الاول   1

2



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

مطالعه در حدّ مرگ! 
پشتكار و كثرت مطالعه آقاى مطهرى در مدرسه فیضه همۀ ما را به اعجاز مى آورد و تأكید مى كرد كه استاد مطهرى وقتى اصول فقه را خوانده بود، مدعى بود كه جزوه 
و اثرى نیســت كه در این زمینه باشــد و من آن را ندیده باشــم و یا علم اصول اكنون چون موم در دســتان من است به هر شكل و صورتى كه بخواهم مى توانم تجزیه و 

تحلیل اش  بنمایم.      
به تعبیر خودش، خود را زندانى كرده بود. گاه مى شد كه یک هفته از منزل بیرون نمى آید و اگر كار در پیش نبود و دیگران مانع نمى شدند تمام وقت خود را بى وقفه مى نوشت 
و تحقیق مى كرد. مى گفت كه گاهى اوقات از فرط خستگى، دیگر گوشم نمى شنود و پاهایم تحمل وزن بدنم را نمى كند. استاد سبحانى مى گوید: از استاد مطهرى سؤال 

شد كه شما چقدر مطالعه و تحقیق مى كنید، استاد در پاسخ گفته بود در حد مرگ!« )مطهرى مطهر اندیشه ها، ج اول، ص 13۸و 1۸6(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

عالِم نباید کار مکروه و مباح داشته باشد
شهید اول در كتاب قواعد خویش اینچنین مى نویسد: »صرف عمر در كارهاى مباح، هر چند كم، جز زیان چیزى نیست، زیرا كه از ثواب مى كاهد و درجات انسان را پایین 

مى آورد.«
نیز در همین زمینه، مرحوم ملا عبداالله شوشترى كه از شاگردان محقق اردبیلى به شمار مى آید، در مقام موعظه به فرزندش مى فرماید: »اى فرزند! از آن هنگام كه اساتیدم 

به من فرمودند كه به رأى خودت عمل كن و اجازۀ اجتهادم دادند، تاكنون مرتكب كار مباح و مكروه نشده ام حتى در مورد خوردن و آشامیدن.«
و هم چنین در احوالات مقدس اردبیلى، این عالم بزرگ جهان اسلام گفته اند: »در طول چهل سال از او كار مباحى سر نزد چه رسد به حرام و مكروه.«

آرى، یكى از راه هاى رسیدن به سرچشمۀ كمال و وصال، و بهره مند شدن از بالاترین سود در بازار دنیا، كه سرمایه اصلى آن عمرِ آدمى مى باشد، ترک مكروهات و مباحات، 
و منحصر كردن افعال در واجبات و مستحبات است.)مجله گنجینه، شماره ۸، ص 55(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

خالص کردن عمل برای خدا، اصلی ترین شرط موفقیت 
عارف كامل، مرحوم میرزا جواد آقا ملكى تبریزى مى نویسد: »از یكى از علماى بزرگ نقل شده است كه ایشان سى سال در صف اول نماز جماعت اقتدا مى كرده، پس از 
سى سال روزى به عللى نتوانست خود را به صف اول برساند؛ از این رو در صف دوم ایستاد و از این كه مردم او را در صف دوم دیدند، گویا در خود خجالتى احساس كرد. از 
این جا متوجه شد كه در این مدت طولانى كه در پیشاپیش مردم و در ردیف اول نماز را اقامه مى كرده، از روى ریا بوده است و تمامى آن سى سال نماز را قضا كرد. مرحوم 
ملكى ادامه مى دهد: برادرم! بنگر به این عالم مجاهد و در مقام و منزلتش دقت نماى كه چگونه در این زمان دراز، نماز جماعتش آن هم در صف اول فوت نگردید و با این 
وصف متصدى امامت جماعت نشد و بنگر به احتیاط او كه چگونه به خاطر یک شبهه، این همه نماز را قضا كرد و از این جا عظمت امر اخلاص و اهمیتى را كه علماى 

گذشته براى آن قائل بودند، دریاب.«
و هم چنین نقل شــده اســت كه روزى مرحوم سید بحرالعلوم را شاگردانش خندان و متبسّم یافتند. سبب را پرسیدند؛ ایشان در پاسخ فرمود: »پس از بیست و پنج سال 

مجاهدت، اكنون كه در خود نگریستم، دیدم اعمالم ریایى نیست و توانسته ام به رفع آن موفق گردم.«)مجله گنجینه، شماره ۸، ص 55(

روز پژوهش
بیرون آمدن پیامبر اسلام از 
غار ثور پس از سه شبانه 
روز وحرکت به سوی 
مدینه )1ه ق(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

بچه های جدید الورود از عالم بالایند! 
فرزند آیت االله بهجت2 مى فرماید: ارتباط پدرم با همسر و اعضاى خانواده خصوصا با نوه  ها  بسیار خوب بود. نوه  ها  در پناه ایشان آزادى خیلى بهترى داشتند و ایشان 
خیلى به آن ها  مى  رسیدند. عبارت ایشان در مورد نوه  ها  این بود كه اینها جدیدالورود از عالم بالا هستند و معصومند و چون معصومند آدم را به خودشان جذب مى  كنند نه 
تنها بچه  ها  كه همه موجودات و جنبنده  هایى كه در خانه بودند در پناه ایشان آزادى داشتند. اصلا اجازه سم پاشى و كشتن موجودات را نمى  داد و بارها بنده را توبیخ مى  كرد 
كه مگر نگفتم مگس را نكش! در فصل بهار معمولًا مگس به اتاق ایشان مى  آمد. صبح ها هنگام كارها و مطالعاتشان به وسیله بادبزن یا عصا مگس ها  را این طرف و آن 

طرف  مى  كردند.
گاهى بنده زودتر از ایشان مى رفتم و حساب همه مگس ها  را مى رسیدم تا ایشان اذیت نشوند. یك بار مرا توبیخ كردند كه مگر نگفتم اینها را نكش و فقط بیرونشان كن!

وقتى با موجودات این طور بودند، بچه  ها  را كه دیگر خیلى دوست داشتند. آیت االله بهجت خیلى سفارش مى  كرد كه براى بچه كوچك چیزى بگیرید تا سرگرم باشند. چون 
مایل نبود بچه  ها  سرگرمى هاى تلویزیونى داشته باشند، مى  گفتند پرنده  اى بگیرید تا مشغول باشند.

مرحوم آیه االله آقا ضیاء الدین آملى این گونه نقل كردند من با چشم خودم دیدم كه مرحوم آقا سید على قاضى به ایشان اقتدا نموده بودند!
) حجت الاسلام شیخ على بهجت، پایگاه رسمى نشر آثار آیت االله بهجت(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

همّت بلنددار...
مقاصد بلند معمولا دیرتر و سخت تر به چشم مى آیند و كمتر مورد توجه قرار مى گیرند. كوهنوردى را تصور كنید، چشم از قله بازگرفتن و به مناظر نزدیک دوختن تلاش و 
تكاپو را كند خواهد كرد. اما چشم بر قله دوختن و آرزوى رسیدن به قله را در دل پروردن، شور حركت و طراوت رفتن را در دل ها خواهد شكفت و امید را زنده نگاه خواهد 

داشت. 
دنبال كردن اهداف بلند به استقامت فراوان نیاز دارد و در زمانى نسبتاً دراز رخ خواهد داد. تنها با صبر و پایدارى مى توان به افق هاى دوردست و نقاط بلند دست یافت.

قال على7 : بالصبر یدرک معالى الامور )غرر الحكم،  حدیث 6317(
آنچه گفتیم مربوط به همه انسان ها در زندگى فردى و اجتماعى است. طلبه نیز در حیات صنفى خود باید به سمت یک غایت بلند در حركت باشد و خود را براى رسیدن 
به قله اى مرتفع آماده كند. بسنده كردن به اهداف خرد و اكتفا به بهره هاى معمولى و دم دستى، و خود را آماده اقدامات بزرگ ندیدن و شور حركت عالى نداشتن، نشان از 
كوچكى شخصیت و پایین بودن قیمت انسان دارد. همان گونه كه دل مشغولى هاى بزرگ و در سر پروراندن همت هاى عالى نشان عظمت شخصیت و علو قیمت او است. 

كه قدر الرجل على قدر همته ) نهج البلاغه، حكمت 47( و من شرفت همته عظمت قیمته )غرر الحكم،  حدیث 1۰۲7۸(
)سیماى آرمانى طلبه درنگاه مقام معظم رهبرى)مدظله(،صص1۲-11(

روز وحدت حوزه و 
دانشگاه 
شهادت آیت الله دكتر 
محمد مفتح  1357 )ه ش(
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أَهْلِ  مِنْ  رَسُولهِِ  عَلى   اللُ  أَفاءَ  )ما 
وَ  الْیَتامى   وَ  الْقُرْبى   لذِِی  وَ  سُولِ  للِرَّ وَ  هِ  فَللَِّ الْقُرى  

بیلِ كَیْ لا یَكُونَ دُولَةً بَیْنَ الْغَْنیِاءِ مِنْكُمْ وَ ما  الَْساكیِن وَ ابْنِ السَّ
قُوا اللََ إنَِّ اللَ شَدیدُ  سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّ آتاكُمُ الرَّ

الْعِقابِ( 1 ؛ »آنچه را خداوند از اهل این آبادی  ها به رسولش بازگرداند، از آن خدا و 
رسول و خویشاوندان او و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است، تا )این اموال عظیم( در میان 

ثروت مندان شما دست به دست نگردد! آنچه را رسول خدا براى شما آورده، بگیرید ) و اجرا كنید( و از 
آنچه نهى كرده خوددارى نمایید و از )مخالفت( با خدا بپرهیزید كه خداوند كیفرش سخت شدید است! «

شأن نزول 
   از آنجا كه این آیات، تكمیلی بر آیات گذشته است، كه در آن داستان شكست یهود »بنی نضیر« را بازگو می كرد، 

شأن نزول آن نیز ادامه همان شأن نزول است.
   توضیح اینكه، بعد از بیرون رفتن یهود » بنی نضیر« از »مدینه«، باغ ها و زمین هاى كشاورزى و خانه ها و قسمتی از 
اموال آنها در مدینه باقی ماند، جمعی از سران مسلمین خدمت رسول خدا6 رسیدند و طبق آنچه از سنّت عصر 
جاهلیت به خاطر داشتند، عرض كردند برگزیده هاى این غنیمت و یك چهارم آن را برگیر و بقیه را به ما واگذار، تا 
در میان خود تقسیم كنیم! آیات فوق نازل شد و به صراحت بیان كرد: » از آنجایی كه براى این غنائم، جنگی نشده 
و مسلمانان زحمتی نكشیده اند، تمام آن متعلقّ به رسول الله )رئیس حكومت اسلامی( است و او خود هر گونه صلاح 
بداند، تقسیم می كند.«  چنان كه بعداً خواهیم دید، پیامبر6 این اموال را در میان مهاجرین، كه دست هاى آنها در 

سرزمین » مدینه« از مال دنیا تهی بوده است و نیز در میان تعداد كمی از انصار، تقسیم كرد.2

نکات تفسیری 
1 ـ آنچه پیامبر6 به شما از فی ء و آن اموال عطا كند، آن را برگیرید و خشنود باشید و آنچه كه به شما امر 
می  كند، پس آن را انجام دهید و از آنچه شما را نهی نماید، منتهی شوید؛ چون كه او امر نمی  كند و نهی نمی  نماید، 
مگر به فرمان خدا و این در هر جا كه پیامبر6 امر و نهی نماید، فرمانی عام است. هر چند كه در آیه فی ء، نازل 

شده باشد.3
2 ـ  اموالی كه تحت عنوان» فی ء« در اختیار رسول الله6 به عنوان رهبر حكومت اسلامی قرار می گرفت، شامل 
كلیه اموالی می شد كه به طریقی غیر از جنگ، در اختیار مسلمین واقع می شد، این اموال می توانست نقش مهمی 
در تعدیل ثروت در محیط اسلامی ایفا كند؛ چرا كه بر خلاف سنّت جاهلی، هرگز در میان ثروتمندان اقوام و قبائل 

تقسیم نمی شد، بلكه مستقیماً در اختیار رهبر مسلمانان بود و او نیز با توجه به اولویت  ها آن را تقسیم می كرد.
   »فی ء« بخشی از انفال است. بخش دیگر آن، تمام اموالی است كه مالك مشخص ندارد. شرح كامل این موضوع در 
فقه اسلامی آمده و بالغ بر دوازده محور می شود، به این ترتیب حجم بیشترى از مواهب الهی از این طریق، در اختیار 

حكومت اسلامی و سپس در اختیار نیازمندان قرار می گیرد.
   هر چند آیه اول ظاهراً »فی ء« را در اختیار شخص پیامبر می گذارد و در آیه دوم مصارف شش گانه اى را براى 
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آن ذكر می كند، اما بین این دو تضادى وجود ندارد؛ زیرا این مصارف شش گانه، ذكر اولویت  هایی است كه پیامبر6 
در مورد اموالی كه در اختیار دارد، باید رعایت كند. به تعبیر دیگر این ثروت براى شخص خود پیغمبر اكرم6، به 
كار گرفته نمی شد، بلكه ایشان به عنوان رهبر و رئیس حكومت اسلامی، در هر موارد لزوم  از این اموال، خرج می  كردند.

    این نكته نیز قابل توجه است كه این حق بعد از پیامبر6، به امامان معصوم7 و بعد از ایشان به نوّاب، یعنی 
مجتهدان جامع الشرائط می رسد؛ چرا كه احكام اسلام تعطیل بردار نیست و حكومت اسلامی از مهم ترین مسائلی است 
كه مسلمانان با آن سر و كار دارند و قسمتی از پایه هاى این حكومت، بر مسائل اقتصادى نهادینه شده و بخشی از مسائل 

اقتصاد اصیل اسلامی، همین  مسئله است.4
3 ـ اطاعت از خدا و رسول او، آثار و بركات بسیارى دارد كه با رجوع به آیات الهی به برخی از آنها اشاره می شود: 

* بهره مندی از محبّت، غفران و رحمت الهی
سولَ لعََلَّكُم ترُحَمون«.6  »فَاتَّبعِونی یُحببِكُمُ اللهُ و یغَفرِ لكَُم ذُنوبكَُم ...«.5 »و اطیعوا اللهَ و الرَّ

* ورود به بهشت
 »... و مَن یُطِعِ اللهَ و رَسولهَُ یُدخِلهُ جَنتٍ تجَرى منِ تحَتهَِا الانهارُ ...«.7

* قرار گرفتن در کنار نعمت داده شدگان
هَداءِ و الصلحِین«. 8 َّذینَ انعَمَ اللهُ عَلیَهِم منَِ النَّبیِّینَ و الصّدّیقیِنَ و الشُّ سولَ فَاولئكَ مَعَ ال  »و مَن یُطِعِ اللهَ و الرَّ

* رسیدن به حیات انسانی
سولِ اذا دَعاكُم لمِا یُحییكُم ...«.9  »... استجَیبوا لِلهِ و للِرَّ

* پاداش نیکو و عدم کاستی در آن
 »... فَان تُطیعوا یُؤتكُِمُ اللهُ اجرًا حَسَنًا«10 ، »... و ان تُطیعُوا اللهَ و رَسولهَُ لا یلَتِكُم منِ اعمالكُِم شیئاً«.11

* رسیدن به فوز بزرگ
 »و مَن یُطِعِ اللهَ و رَسولهَُ فَقَد فازَ فَوزًا عَظیما«.12

   برخی مفسّران نیز با تمسّك به آیات 66 مائده،96 اعراف و 24 نور، وسعت روزى و گشایش درهاى خیر را هم از 
آثار اطاعت دانسته اند.13 در مقابل، پیامدهاى سوء عدم اطاعت از خدا و رسول و نافرمانی امر و نهی الهی، گریبان گیر 
خود فرد و جامعه عصیان  گر خواهد شد. در این میان وظیفه پیامبر6، تنها رسانیدن پیام الهی است.14 »و اطیعُوا اللهَ و 
َّما عَلی  رَسولنِاَ البَلاغُ المُبین«15 و این انسان است كه با عصیان فرمان خدا و رسول، گرفتار  َّیتُم فَان سولَ فَان توََل اطیعُوا الرَّ

گمراهی آشكار خواهد شد »... و مَن یعَصِ اللهَ و رَسولهَُ فَقَد ضَلَّ ضَللاً مُبیناً«.16
4 ـ آیات مربوط به اطاعت از رسول اكرم6 دو دسته است: در برخی از آنها كلمه »اطیعُوا« تكرار نشده17  و در برخی 

سولَ ...«.18 َّذینَ ءامَنوا اطیعُوا اللهَ و اطیعُوا الرَّ دیگر این اصطلاح تكرار شده است؛ مانند: »یایُّهَا ال
   در دسته نخست كه »اطیعوا« تكرار نشده، می توان گفت معناى اطاعت از رسول، همان اطاعت از خداوند است؛ ولی در 
دسته دوم درباره وجه تكرار »اطیعُوا« با آنكه به نصّ قرآن،19 اطاعت از رسول، همان اطاعت از خداوند بارى تعالی است، 
مفسّران نظرات متفاوتی ارائه داده اند؛ از جمله برخی برآنند این امر براى مبالغه است20 و برخی معتقدند اطاعت پیامبر، 

همانند اطاعت از خداوند است.21 در این مجال به دلیل اختصار از بیان اقوال دیگر پرهیز می  شود.22
   شخصیت پیامبر اكرم6 دو حیثیت دارد: حیثیت تبلیغ وحی الهی و آگاه كردن مردم از معارف و احكام شریعت و 
تفصیل كلیات قرآن و نیز حیثیت زمامدارى و ولایت او بر جامعه. زمامدار به اقتضاى رهبرى، لازم است براى اداره امور 
جامعه و حفظ اساس نظام اسلامی، فرمان داده و مردم نیز موظّف  به اطاعت از احكام حكومتی وى هستند. اطاعت از این 
اوامر در حقیقت اطاعت از خداوند است؛ ولی به جهت بیان لزوم اطاعت در این احكام، واژه اطاعت تكرار شده است.23



حدیث 
امِ قَالَ سَأَلتُْ أبَاَ عَبْدِ الله7ِ فیِ قَوْلهِِ تعََالیَ- هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أوَْ أمَْسِكْ بغَِیْرِ حِسابٍ قَالَ أعَْطَی سُلیَْمَانَ مُلْكاً  حَّ 1 ـ عَنْ زَیْدٍ الشَّ
ا أعَْطَی  عَظِیماً ثمَُّ جَرَتْ هَذِهِ الْیةَُ فیِ رَسُولِ الله6ِ فَكَانَ لهَُ أنَْ یُعْطِیَ مَا شَاءَ مَنْ شَاءَ وَ یمَْنَعَ مَنْ شَاءَ وَ أعَْطَاهُ اللهُ أفَْضَلَ ممَِّ

سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَْهُوا24 سُلیَْمَانَ لقَِوْلهِِ ما آتاكُمُ الرَّ
   زید شحام از امام صادق7 راجع به قول خداى تعالی نقل می  كند: »اینست عطاء ما، خواهی ببخش و خواهی نگهدار، 
حسابی نیست« از او در این باره پرسیدم. فرمود: خدا به سلیمان سلطنت بزرگی داد ) و این آیه درباره اوست(. سپس این 
آیه درباره رسول خدا6 جارى گشت، پس براى او رواست كه هر چه خواهد، به هر كه خواهد ببخشد و از هر كه خواهد 
باز گیرد و خدا به او بهتر از آنچه به سلیمان داد، عطا فرمود؛ زیرا فرموده است » آنچه را رسول براى شما آورده برگیرید و 

از آنچه منعتان كرده، باز ایستید.«
   پس اختیارات جناب سلیمان نسبت به اموال دنیا و اختیارات رسول خدا6 در اموال و نیز امر و نهی بندگان در امور 

دینی است.
6 بمِِنًی فَقَالَ أیَُّهَا النَّاسُ مَا جَاءَكُمْ عَنِّی یُوَافقُِ كِتَابَ اللهِ فَأَناَ قُلْتُهُ وَ مَا جَاءَكُمْ  2  ـ عَنْ أبَیِ عَبْدِ الله7ِ قَالَ خَطَبَ النَّبیُِّ

یُخَالفُِ كِتَابَ اللهِ فَلمَْ أقَُلْه .25
پیغمبر6 در منی سخنرانی كرده و فرموده  اند: اى مردم آنچه از جانب من به شما رسید و موافق قرآن بوده است، پس من 

آن را گفته ام و آنچه به شما رسید و مخالف قرآن بود، ) بدانید( من آن را نگفته ام و مقصود من نبوده است.

نتیجه
   تبعیت و اطاعت مطلق از پیامبر6 می تواند مانع بروز اختلافات، تقویت جبهه مسلمین، عدم نفوذ نیروهاى دشمن به 

خصوص منافقین و در نهایت رشد و تعالی معنوى امّت اسلامی باشد. 

پی نوشت
1.سوره حشر، آیه  .7 2.»مجمع البیان«، ذیل آیات مورد بحث؛ »بحار الانوار«، ج 19، ص 161؛ »قرطبی«، ج 18، ص  .10 3.ترجمه 
مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 24، ص،  .326 4. تفسیر نمونه، ج 23، ص،  .509 5.سوره آل عمران، آیه  .31 6.همان، 132. 

  .14 11.سوره حجرات، آیه  .16 10.سوره فتح، آیه  .24 9.سوره انفال، آیه  .69 ،8.همان  .13 7.سوره نساء آیه  
12.سوره احزاب، آیه  .71 13.کشف الاسرار، ج 3، ص 179؛ التفسیر الکبیر، ج 30، ص  .137 14.جامع البیان، مج 14، ج 28، 
ص  .158 15.سوره تغابن، آیه  .12 16.سوره احزاب، آیه  .36 17.سوره آل عمران، آیه 33 و سوره انفال آیه  .49 18.سوره 
نساء آیه 59 ـ سوره نور آیه 24 ـ سوره تغابن آیه  .12 19.سوره نساء، آیه  .8 20.مجمع البیان، ج 3، ص  99 21.التبیان، ج2، 
   .247 23.المیزان، ج 4، ص 388؛ ج 9، ص 95، 338؛ ج 18، ص  99 22.ر.ك. )2(. مجمع البیان، ج 3، ص  .590 ص

24.الکافی، ج 1، ص:  .269 25. همان، ص، 70.
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بیشتر امامان معصوم و به ویژه امام هادى و امام عسكرى8 در شهرهاى 
مختلف وكلاى بسیارى داشتند. بنابراین این سؤال مطرح است كه از میان آن 
همه وكیل مورد اعتماد، نایبان خاص چه ویژگی هایی داشتند كه سبب انتخاب 

آن ها از سوى امام به سمت نیابت شده بود؟
بررسی تاریخ زندگی و ارتباطات و فعالیت هاى نائبان چهارگانه نشان می دهد 
كه آن بزرگواران، از علم و ایمان و تقواى بالایی برخوردار بودند و به علاوه 
ویژگی هاى مهم دیگرى داشتند كه به جهت اختصار در بحث تنها به مهمترین 

این ویژگی ها اشاره می  شود:

الف. تقیهّ و پنهان کاری
نایبان امام، به سبب شرایط ویژه و تهدیدهایی كه براى امام و نیز شیعیان و 
پیروان آن حضرت وجود داشت، به شدت مراقب ارتباطات خود با امام و نیز 
شیعیان بودند. تاجایی كه كسی همچون عثمان بن سعید نایب اوّل حضرت، 
اصولاً در مباحث و جدال هاى مذهبی و یا سیاسی شركت نمی كرد،1 تا اینكه 

موقعیّت مهم و جایگاه نیابت او مورد توجّه حاكمان عصر واقع نشود.
نیز از روى »تقیّه«، در مجلسی از  سومین نایب حضرت، حسین بن روح 
خلفاى راشدین به نیكی یاد كرد و بالاتر اینكه، یكی از خادمان خود را به دلیل 
لعن كردن معاویه، اخراج نمود.2 با توجه به جامعه آن روز، این گونه رفتارها در 

جایگاه تقیّه و براى حفظ جایگاه نیابت و ارتباطات مربوط به آن بوده است.

ب. استواری و مقاومت
از  آنجا كه حضرت مهدى7 همواره هدف مهم و اصلی دشمن بود و نایبان 
بهترین راه دسترسی به آن حضرت بودند، می بایست انسان هایی استوار و 
مقاوم انتخاب می  شدند، تا دشمن نتواند از مسیر آن ها به امام، گزندى برساند.  
تو،  جاى  به  »چگونه  پرسیدند:  نوبختی  ابوسهل  از  برخی  راستا  همین  در 

 
   

پیشنهاد هاى اجرایى هفته

 جلسه شوراى فرهنگى مسجد   بیان احادیث 

و روایــات در باب كســب و كار و اهمیت رزق حلال 

و مصادیق كسب حرام به طور مستمر   تشكیل 

جلســات ویژه بازاریان و كسبه جهت آموزش احكام 

خریــد و فروش   برگزارى مراســم عــزادارى به 

مناسبت سالروز شهادت امام حسن عسكرى علیه 

الســلام  گرامیداشــت ســالروز آغاز ولایت امام 

زمان)عج( و دعاى دسته جمعى براى ظهور حضرت  

 سخنرانى ویژه مســائل بانوان و دختران قبل از 

اذان ظهر روز اول ماه شمســى   برگزارى مراسم 

دعاى توســل )ســه شــنبه(   برگزارى جلسات 

پرسش و پاســخ ویژه جوانان )پنج شنبه(   برنامه 

   ریزى جهت برگزارى كرسى تلاوت قرآن مجید

خطابه با موضوع لزوم وحدت بین اهل سنت و شیعه 

و اثرات آن در مبارزه با مستكبرین وقطع ایادى آنان از 

سرزمین هاى اسلامى    برگزارى مراسم دعاى 

)جمعه(كمیل )پنج شنبه(   برگزارى مراسم دعاى ندبه 



حسین بن روح، به نیابت رسید؟« او گفت:  »امامان بهتر می دانند كه چه كسی براى نیابت لیاقت دارد. من همواره 
با مخالفان مناظره می كنم و اگر آنچه را حسین بن روح درباره  مهدى7 می داند، می دانستم؛ شاید در مقام بحث 
براى اثباتِ وجود امام، محل اقامت او را آشكار می كردم؛ ولی حسین بن روح چنان است كه اگر امام را در زیر 

عباى خود پنهان داشته باشد، او را نشان نخواهد داد؛ گرچه بدنش را با قیچی قطعه قطعه كنند«.3

ج. زیرکی و درایت
چون نیابت امام غائب، موقعیت بسیار مهمی بود كه حساسیت دشمن را به دنبال داشت، هر یك از نایبان 
چهارگانه می كوشیدند با مدیریت درست و عمل هوشمندانه، از حساسیت دستگاه حاكم در برابر فعالیت ها و 
ارتباطات نیابت، جلوگیرى كنند؛ به همین منظور، عثمان بن سعید و نیز فرزندش محمّد بن عثمان به »روغن 
فروش« معروف بودند و در پوشش یك شغل مرسوم و متداول اجتماعی، كار نیابت را انجام می دادند. نایب سوّم 
حسین بن روح نیز با نفوذ در دستگاه حاكم و به عهده گرفتن پست دولتی از حساس شدن دستگاه درباره خود 

جلوگیرى كرد. در حالی كه دشمنان هرگز نمی پنداشتند كه وى با امام غایب در ارتباط باشد.

نائبان چهارگانه و خاص حضرت از این جمله  اند:
- نایب اول، عثمان بن سعید عمرى

- نایب دوم، ابوجعفر محمد بن عثمان بن سعید عمرى
- نایب سوّم، ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی
- نایب چهارم، ابوالحسن علی بن محمد سمرى

پی نوشت
1.تاریخعصرغیبت،ص2.302.همان.3.الغیبة،طوسى،ص391،ح358.



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

مواضع تهمت
یكى از قواعد رفتار و اصول عمل این است كه رفتار انسان باعث ایجاد توهم و ارایه تصویر نامناسب براى او نشود و وى را در نظر بینندگان متهم به سوء نگرداند. هر كارى 
كه انسان را در نظر دیگران متهم گرداند و آبروى او را مخدوش سازد، از نظر دین مذموم است. انسان مالك آبروى خود نیست و اختیار تصرف بى جا در آن را ندارد. امام 
ةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤمِنِینَ؟ فَالْمُؤمِنُ  هِ الْعِزَّ هِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلَّ لَمْ تَسْمَعْ لِقَوْلِ اللَّ

َ
نْ یذِلَّ نَفْسَهُ أ

َ
ضْ إِلَیهِ أ هَا وَ لَمْ یفَوِّ مُورَهُ كلَّ

ُ
ضَ إِلَى الْمُؤمِنِ أ هَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّ صادق7 فرمود: إِنَّ اللَّ

هُ بِالْاءِیمَانِ وَ الْاءِسْلَامِ؛) كافى، ج 5، ص 63(   هُ اللَّ نْ یكونَ عَزِیزاً وَ لَا یكونَ ذَلِیلًا یعِزُّ
َ
ینْبَغِى أ

هِمَ فَلَا یلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ.) المالى، شیخ صدوق، ص 497(   هَمَةِ فَاتُّ ودر جایى دیگر مى فرماید: مَنْ دَخَلَ مَوْضِعاً مِنْ مَوَاضِعِ التُّ
خدا رحمت كند كسى را كه مانع غیبت خود شود )و كارى نكند كه دیگران از او بدگویى كنند(.

مسَیتُ انصَرفتُ فَقامَ یمشى مَعى فَمرَّ بِه رجلانِ مِنَ النصارِ 
َ
ثتُ عِندَه فَلَمّا أ تیتُهُ فَتَحَدَّ

َ
صفیه، همسر پیامبر اكرم6 نقل مى كند: اِنّ رَسولَ اللّه6 كانَ مُعتكفاً. فَأ

فَنظُنُّ بِكَ إلّا خَیرا؟ قال: إنَّ الشّیطانَ لَیجرى مِن بَنى آدم مَجرى الدّمِ وَ إنّى خَشیتُ أن یدخُلَ 
َ
ما ثُمَّ مَضَیا، فَدعاهُما فَقال: إنّها صَفیة بنتُ حَیى، قالا یا رَسول اللّهِ أ فَسَلَّ

عَلَیكُما؛) المحجة البیضاء، ج 6، ص 67(  
 )درآمدى برزىّ طلبگى،صص۸9-۸6(

شهادت مظلومانه حضرت 
محسن علیه السلام فرزند امام 

علی علیه السلام)11ه ق(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

ینت باشید نه زشتی! مایه ز
امام حسن عسكرى7: شما را به تقواى الهى و پارسایى در دینتان و تلاش براى خدا و راستگویى و امانتدارى درباره كسى كه شما را امین دانسته ـ نیكوكار باشد یا بدكار ـ و 
طول سجود و حُسنِ همسایگى سفارش مى كنم. محمّد6 براى همین آمده است. در میان جماعت هاى آنان نماز بخوانید و بر سر جنازه آنها حاضر شوید و مریضانشان 
را عیادت كنید و حقوقشان را ادا نمایید، زیرا هر یک از شما چون در دینش پارسا و در سخنش راستگو و امانتدار و خوش اخلاق با مردم باشد، گفته مى شود این یک شیعه 
است و این كارهاست كه مرا خوشحال مى سازد. تقواى الهى داشته باشید، مایه زینت باشید نه زشتى، تمام دوستى خود را به سوى ما بكشانید و همه زشتى را از ما بگردانید، 
زیرا هر خوبى كه درباره ما گفته شود، ما اهل آنیم و هر بدى درباره ما گفته شود، ما از آن به دوریم. در كتاب خدا براى ما حقّى و قرابتى از پیامبر خداست و خداوند ما را پاک 
شمرده، احدى جز ما مدّعى این مقام نیست، مگر آن كه دروغ مى گوید. همواره به یاد خدا باشید و همواره یاد مرگ كنید و قرآن را بسیار تلاوت نمایید و بر پیغمبر6 

دمادم صلوات بفرستید؛ زیرا صلوات بر پیامبر خدا6 ده حسنه دارد. )بحارالنوار، جلد 75، ص 37۲(

شهادت حضرت امام 
حسن عسكری علیه السلام 
)260 ه ق(

روز تجلیل از شهید 
تندگویان

29M
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

افتخار من عبا و عمامه است ... 
یادم هست در حدود هشت سال پیش در دانشگاه شیراز از من براى سخنرانى دعوت كرده بودند. یكى از استادهاى آنجا- كه قبلًا طلبه بود و ... واقعاً مرد فاضلى هم بود 
مأمور شد كه مرا معرفى كند. آمد پشت تریبون ایستاد ، یك مقدار معرفى كرد و ... بعد در آخر سخنانش این جمله را گفت: »من این جمله را با كمال جرأت مى گویم: اگر 
براى دیگران لباس روحانیت افتخار است، فلانى افتخار لباس روحانیت است«. از این حرف آتش گرفتم. ایستاده سخنرانى مى كردم، عبایم را هم قبلًا تا مى كردم و روى 

تریبون مى گذاشتم. مقدارى حرف زدم، رو كردم به آن شخص، گفتم:
آقاى فلان! این چه حرفى بود كه از دهانت بیرون آمد؟! تو اصلًا مى فهمى چه دارى مى گویى؟! من چه كسى هستم كه تو مى گویى فلانى افتخار این لباس است؟ ...، 
گفتم: آقا! من در تمام  عمرم یك افتخار بیشتر ندارم، آن هم همین عمامه و عباست. من كى ام كه افتخار باشم؟! این تعارف هاى پوچ چیست كه به همدیگر مى كنیم؟! 
...اسلام، افتخار البته دارد؛ یعنى فرزندانى تربیت كرده كه دنیا روى آنها حساب مى كند و باید هم حساب كند، چرا كه اینها در فرهنگ دنیا نقش مؤثر دارند. دنیا نمى تواند 
قسمتى از كره ماه را اختصاص به خواجه نصیرالدین ندهد و نام او را روى قسمتى از كره ماه نگذارد، براى اینكه او در بعضى كشفیات كره ماه دخیل است. او را مى شود گفت 

افتخار اسلام. ماها كى هستیم؟!  )مجموعه آثاراستادشهیدمطهرى، ج 17، ص: 156(

شب یلدا، طولانی ترین 
شب سال 30M

5:40
7:10

12:02
17:15 21 Dec 2015

1437 ربیع الاول   9

3





بـه هـر کـه عقل دادنـد، چه ندادنـد؟ به هر که عقـل ندادند، چـه دادند؟عقل چیـز عجیبی اسـت. البته فکر 
نکنیـد عقل همین اسـت کـه ما داریم، یك دسـته دیوانه انـد و در دیوانه خانه هسـتند و ما عاقل هسـتیم، نه! 
عاقل آن اسـت که به فکر آخرت باشـد،کسی که آخرت را انتخاب می کند، این فرد عاقل است وکسی که 

دنیا را انتخاب می کند، از نظر اسلام این فرد عاقل نیست.... بنابراین عاقل خیلی کم است..خیلی... 
امام زین العابدین7 فرمودند: »هر کس عالم و حکیمی نداشته باشد که او را ارشاد کند، هلاك می شود. 
انسـان باید در دو چیز اسـتاد داشـته باشـد: یکی اخلاقیات و دیگـر عُرفیات.« اگر درس بخوانی و اسـتاد 
اخـلاق نداشـته بـاشی، بـر فـرض آیـة اللّه هم بشـوی، نَفْـس تو هم آیـة اللّه می شـود، آن وقـت بیچـاره می شـود. 
همان طـور کـه بـه دکـتر می روی و دسـتور رژیم غذایـی می گـیری، بایـد پیش اسـتاد بـروی و دسـتور اخلاق 

بگیری، باید استاد باشد که نزد او بروی که باد کبر و غرور تو را خالی کند.
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عبادت، ارتباطی صمیمی میان بنده و پروردگار است كه 
در نگاه اوّل، داراى ساختارى فردى و شخصی است. 
اما جالب اینجا است كه وقتی خداوند براى این ارتباط 
صمیمی، جایگاهی ویژه به نام مسجد طراحی می  كند، 
ساختارى اجتماعی به آن بخشیده و ساز و كارى جمعی 

براى آن در نظر می  گیرد. 
اگر چه مسجد، مكانی براى عبادت است، اما گویا زیر 
بناى آن به گونه  اى طراحی شده است كه رشد فردى، 
در  باید  می پذیرد.  سامان  جمعی  ارتقاء  سایه  در  تنها 
نظر داشت كه عبادت در این ساختار پیشرفته و چند 
منظوره، از چنان ارزشی برخوردار است كه دیگر قابل 
مقایسه با گونه فردى آن نیست. امام رضا7 در این 

رابطه می  فرماید:
رَكْعَةٍ.«1 بأَِلفَْىْ رَكْعَةٍ  كُلُّ الفَْرْدِ عَلىَ الجَْمَاعَه »فَضْلُ
»برترىوفضیلتهرركعتازنمازجماعتبرابربا

دوهزارركعتازنمازفرادىاست.«
گویا امام7، از یك واقعیت بزرگ پرده بردارى كرده 
و در كنار پاداش بزرگ نماز جماعت، اشاره  اى به یك 
حقیقت شگفت انگیز، یعنی نیروى پر اثر و نهفته آن 
داشته است. آرى، در ساختار نماز جماعت از یك سو 
و سازمان مسجد از سوى دیگر، آن چنان ظرفیتی وجود 
دارد كه بهره  بردارى تمام عیار از آن را بر همگان لازم 

و ضرورى می  كند.
زمینی  نیازمند  نورس،  و  تازه  نهال  حقیقت  در     
تعالی است.  و  براى رشد  آماده  بسترى  و  حاصل خیز 
پرورش،  و  رشد  براى  نیز  مسلمان  نوجوان  و  جوان 
تعالی  بخش  هم  كه  می  طلبد  آماده،  و  شایسته  بسترى 

احتمالی، فاصله - از آفات  باشد و هم  او  ظرفیت  هاى 
به آنچه كه گفته  با توجه  باشد.  اى قابل توجه داشته 
شد، خداوند این بستر را در ساختارى به نام "مسجد" 
تدارك دیده و آنچنان نیرو و ظرفیتی در نهاد آن مستور 
قابل تصوّر نیست. در حقیقت مسجد،  داشته كه گاه 
یك محیط تربیتی پیشرفته و سرایی آموزش محور، 

براى حضور در اجتماع مسلمین است.
اكنون به برخی از این ظرفیت  هاى اجتماعی موجود در 

نهاد مسجد اشاره می  كنیم:

1ـ وحدت و یکپارچگی
   یكی از مهمترین رموز موفقیت هر جامعه  اى، وحدت 
و یكپارچگی افراد جامعه با یكدیگر است. اما دستیابی 
به وحدت، بسیار دشوار است؛ زیرا گذشتن از تمایلات 
شخصی به خاطر رسیدن به اهداف اجتماعی، نیازمند 
هر  دستیابی  كه  دانست  باید  است.  یافته  رشد  عقلی 
اجتماعی به این درجه از رشد و پیشرفت، بدون فرهنگ 
سازى، آن هم از سنین كودكی و نوجوانی امكان پذیر 

نخواهد بود. 
   در میان نهادهاى گوناگون اجتماعی، "مسجد" بهترین 
كارگاه براى تمرین و ممارست در دستیابی به اتحاد و 
همدلی است.  صفوف جماعت، همه مردم را با افكار و 
عقاید و سلایق گوناگون، كنار یكدیگر جمع كرده و از 
آنها یك اجتماع یكپارچه می  سازد. حتّی نگاه كردن به 
این منظره یكپارچه، می  تواند در روحیه جوانان تاثیر 

گذار باشد. 
رسول خدا6 به نمازگزاران مسجدى می  آموزد كه: 
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 »یاَأیَُّهَاالنَّاسُأقَیِمُواصُفُوفَكُمْوَامْسَحُوابمَِنَاكِبكُِمْلئَِلَّ
یكَُونَفیِكُمْخَللٌَوَلَاتُخَالفُِوافَیُخَالفَِاللهُبیَْنَقُلُوبكُِمْ.«2
دوش به دوش و كنید منظم را صفها مردم، »اى
بایستیدتافاصلهاىمیانشماپدیدنیاید.درصفها
متفرقنباشید،تاخداونددلهاىشمارامتفرقنسازد.«

2ـ انسجام و اقتدار سیاسی و اجتماعی
   از قدیم گفته اند كه یك دست صدا ندارد. امیرمومنان 
علی7 نیز قدرت الهی را در بازوان توانمند جمع و گروه 

دانسته، می  فرماید:
یدََاللهِمَعَالجَْمَاعَةِوَإیَِّاكُمْوَالفُْرْقَة.«3 »فَإنَِّ

به همین جهت است كه مسجد، نماد انسجام و اقتدار 
است.  آن  عیار  تمام  مظهر  جماعت،  نماز  و  مسلمین 
یكپارچه  و  متراكم  كه صفوف  می داند  مسجدى  جوان 
نمازگزاران، تفرقه را می زداید و ترس در دل دشمنان 
چشم  خار  و  می سازد  مایوس  را  منافقان  می افكند. 

بدخواهان است. پیامبر خدا6 می  فرماید:
وابیَْنَصُفُوفكُِمْوَحَاذُوابیَْنَمَنَاكِبكُِمْلَایسَْتَحْوِذْ »سَوُّ

یْطَانُ.«4 عَلیَْكُمُالشَّ
»صفهایتانرامنظمكنیدودوشبهدوشهمبایستید

تاشیطانبرشمامسلطنگردد.«

3ـ همدلی، برادری و محبتّ 
   مسجد، محل اجتماع مسلمین و مكان دید و بازدید 
مسجد،  به  پیوسته  آمد  و  رفت  است.  مؤمنان  روزانه 
روابط اجتماعی مؤمنان را بیشتر و همدلی و اخوت را 
میان آنها افزون می  سازد. این صفا و صمیمیت و همدلی 
سبب می شود تا جوان مسجدى از مشكلات و نیازهاى 
مردم پیرامون خودش، آگاه باشد و یاد بگیرد كه نباید از 
كنار ناراحتی  ها و دغدغه  هاى دیگران به راحتی بگذرد و 

چاره  اى براى آن نیاندیشد.

4ـ مدارا
   یكی از مهم ترین آموزه  هاى اخلاقی ـ اجتماعی اسلام، 
مدارا،  است.  جامعه  شهروندان  دیگر  تحمّل  و  مدارا 
همدلی  از  و  می  كاهد  اجتماعی  حاصل  بی  تنش هاى  از 
و یكپارچگی مراقبت می  كند.  مسجد و نماز جماعت، 

بهترین تمرین براى مدارا با یكدیگر است. جوانان مؤمن 
مسجدى، باید بیاموزند كه خود را با روحیات و شرایط 
دیگران هماهنگ سازند و با ملاطفت و مدارا در كنار 
مردم به سوى پروردگارشان پرواز كنند. پیامبر خدا6  

می  فرماید:
لَةِ.«5 »أخَْیَارُكُمْألَیَْنُكُمْمَنَاكِبَفىِالصَّ

)جماعت( نماز در كتفها مهربانترین شما، »بهترین
است.«

5ـ نظم اجتماعی
    شاكله یك نظام اجتماعی، با انظباط و هماهنگی، سامان 
می  پذیرد و بدون آن، اجتماع بی معنا و از هم گسسته 
تبلور یك نظم اجتماعی كامل  خواهد بود.  "مسجد"، 
است. نوبت  هاى منظم و پی در پی نماز جماعت، صف-
 هاى یك دست و مرتب، اعمال و حركات و اذكار و 
اورادى كه توسط همه نمازگزاران به صورت هماهنگ 
تربیت  و  نظم ساختارى  از یك  انجام می شود، حاكی 
كننده است. این برنامه و ساختار منظم به جوان مسجدى 
باشد،  بیشتر  جامعه  در  نظم  چه  هر  كه  می  دهد  نشان 
پیشرفت، اقتدار و كمال جامعه افزون خواهد شد. رسول 
مسلمانان،  یكپارچه  ارزش صفوف  مورد  در  خدا6 

می  فرماید:
كَصُفُوفِ الأْأَرْضِ فىِ أمَُّتىِ صُفُوفَ  فَإنَِّ الجَْمَاعَةُ »أمََّا

مَاءِ.«6 المَْلَئكَِةِفىِالسَّ
در كه من امت صفهاى همانا جماعت: نماز »اما
مانندصفهاى شود، بسته جماعت براى زمین روى

فرشتگاندرآسماناست.«

6ـ وقت شناسی 
   توجه به عنصر زمان، یكی از عوامل پیشرفت فرد و 
مسجد  برنامه  هاى  در  معمول  طور  به  كه  است  جامعه 
لحاظ می  شود. برگزارى نماز جماعت اول وقت، مهم ترین 
به  شناسی  وقت  تمرین  قطعاً  كه  است  مسجد  برنامه 
حساب می آید. جوان مسجدى می  داند كه فضیلت نماز 
با  او  است.  آن  وقت  اول  در  آن  برگزارى  به  جماعت 
اینكه می  تواند با تأخیر و به صورت فرادى و در مكانی 



جز مسجد، نماز بخواند، اما آگاهانه و با برنامه ریزى و 
وقت شناسی، تلاش می  كند كه از این فضیلت بزرگ 

باز نماند. امام صادق7 می  فرماید:
لِعَلىَالْآخِرِكَفَضْلِالْآخِرَةِعَلىَ فَضْلَالوَْقْتِالأْأَوَّ »إنَِّ

نیَْا.«7 الدُّ
وقت، آخر به نسبت وقت اول نماز برترى »همانا

همانندبرترىآخرتنسبتبهدنیااست.«

7ـ قانون مداری
   برگزارى نماز جماعت در مسجد، ضوابط خاص خود 
را دارد كه خود حاكی از یك نظام قانون  مند و دقیق 
است. كسی كه به ركوع نماز جماعت نرسد، باید اندكی 
مومنان  خروشان  رودخانه  به  سپس  و  بكشد  انتظار 
بپیوندد. جوان مسجدى در پس این قوانین، می  آموزد 
كه گاه باید پشت چراغ قرمزها انتظار كشید و سپس 
به جریان زندگی متصل شد. جوان مسجدى، می  داند كه 
قانون هیچ گاه سبب جاماندن و عقب افتادن نخواهد 
جریان  با  بودن  همراه  است،  مهم  كه  آنچه  زیرا  شد. 
جامعه و قرار گرفتن در حركت پرخروش مردم است.  
او در نماز جماعت آموخته است كه حتی درك یك 
ركعت از نماز، او را به مطلوب خواهد رساند. بنابراین 
قدرى صبر و تحمل و احترام گذاشتن به حقوق دیگران 
در سایه قانون مدارى، چیزى از كمالات او كم نمی  كند. 

امام صادق7 می  فرماید:
كْعَةِالاخِیرَةِفَقَدْأدَْرَكَ »مَنْأدَْرَكَالامَامَوَهُوَفىِالرَّ

فَضْلَالجَْمَاعَةِ.«8
»هركسدرنمازجماعت،ركعتآخرنمازرادرك
كند،قطعاًفضیلتنمازجماعترادرككردهاست.«

8ـ پیشتازی و سبقت در خوبی  ها
تعالیم دینی  از     مسابقه و شتاب در كارهاى خیر، 
ما است. قرآن، در آیه 133 سوره آل عمران با تعبیر: 
ِّكُمْ ...« و در سوره حدید آیه  »سارِعُوا إلِی  مَغْفرَِه منِْ رَب
ِّكُمْ«9 به آن فرمان  21 با تعبیر: »سابقُِوا إلِی  مَغْفرَِه منِْ رَب
داده است. این قانون الهی در نظام مسجد، جایگاهی 

ویژه یافته است. امام كاظم7 می  فرماید: 

 لِكَالجِْهَادِفىِسَبیِلِاللهِعَزَّ الاوَّ فِّ لةَفىِالصَّ الصَّ »إنَِّ
وَجَلَ.«10

»همانانمازدرصفاولجماعت)چنانارزشىدارد
كه(همانندجهاددرراهخدااست.«

جوان در نظام اجتماعی مسجد، به این نتیجه می  رسد كه 
فقط خوب بودن، كافی نیست؛ بلكه باید تلاش كرد تا 

از جمله بهترین ها باشد. 

9ـ شایسته سالاری
   مسجد، سراى سبقت و شتاب است. اما باید توجّه 
داشت كه این مسابقه  اى براى كسب قدرت، جایگاه و 
ثروت نیست؛ بلكه شتاب، براى رسیدن به صلاحیت  ها 
و شایستگی  ها است. در مسجد، تنها معیار پیشوایی و 
پیشتازى، صلاحیت و شایستگی است. نمونه بارز این 
امر، در انتخاب امام جماعت تبلور یافته است. ملاك 
با  بیت:،  اهل  روایات  در  جماعت  امام  انتخاب 
واژه هایی هم چون »اعلم«، »افقه«، »افضل« و »أقَْرَؤهُمْ 
لكِِتَابِ اللهِ« بیان شده است، كه همگی نشانگر شایسته 

سالارى است.11 
   بنابراین جوان مسجدى می  داند كه براى دستیابی به 
هر جایگاهی، ابتدا باید صلاحیت آن را كسب كند؛ نه 
و جایگاه  هاى  پست  ها  میزها،  به  براى رسیدن  اینكه 
اجتماعی و سیاسی، خود را در یك مسابقه منفور دنیوى 
بیاندازد. آن چنان كه حتی براى ایستادن در صف اول 
نماز جماعت در مسجد، شرایطی وجود دارد كه همگی 

نشان از شایسته سالارى است. امام باقر7 می فرماید:
النُّهَى وَ منِْكُمْ أوُلىِالأْأَحْلَمِ الْمَِامَ َّذِینَیلَُونَ ال »لیَِكُنِ

21»...
پرهیزكاران اول،آگاهانو »سزاواراستدرصف

بایستند...«

10ـ عدالت اجتماعی 
در  و هیچ كس  است  مردم  اقشار  همه  براى  مسجد، 
مسجد جایگاهی متفاوت و متمایز نسبت به دیگران 

نخواهد داشت. قرآن در مورد كعبه می  فرماید:
ةَمُبارَكاً«31 لَبیَْتٍوُضِعَللِنَّاسِللََّذىببَِكَّ أوََّ »إنَِّ



»نخستینخانهاىكهبراىمردمقراردادهشد،همان
استكهدرسرزمینمكّهقراردارد.«

   هیچ فرد یا گروهی در مسجد، حقّ یكّه تازى و اعمال 
از جناح  هاى  براى گروهی خاص  ندارند. مسجد  نظر 
سیاسی و یا گرایشات قومی و قبیله  اى بنیان گذاشته 
نشده است. هیچ كس حق ندارد، جایگاه شخص دیگرى 
را حتّی اگر كودك، فقیر یا ضعیف باشد، بدون اجازه 
او تصرف كند و اگر چنین كرد، به بطلان نماز او منتهی 
خواهد شد. اگر یك غریبه وارد مسجد شود، می  تواند 
در اولین صف نماز قرار گیرد و هیچ كس حق ندارد، 

او را منصرف كند.
اینها گوشه هاى از عدالت اجتماعی در محیط مسجد 
است كه می  تواند سرمنشأ تسرّى آن در تمامی جامعه 

اسلامی باشد.

11ـ ولایت پذیری 
   مسجد، نماد حضور همیشگی در صحنه  هاى اجتماعی 
امام  از  پیروى  است.  »امّت «  و  »امام «  دائمی  پیوند  و 
بودن شایستگی  هاى  به دلیل دارا  جماعت در مسجد، 
علمی و ایمانی، امرى عاقلانه، آگاهانه و از روى رغبت 

و میل باطنی است.

جوان مسجدى می  آموزد كه رشد جامعه در گرو شناخت 
و پیروى از رهبرى است كه قطعاً شایستگی هاى علمی و 
ایمانی او بر خبرگان جامعه مشهود و روشن گشته است. 
جوان مسجدى می  داند كه رشد او در سایه نزدیك شدن 
به تفكّرات رهبرى جامعه خویش است. چراكه تفكّرات 
امام جامعه، ریشه در مبانی دینی داشته و ارتباط با وى 

همان ارتباط با دین خدا است. امام باقر7 می  فرماید:
لهَِامَادَناَمنَِالْمَِامِ.« لهَُاوَأفَْضَلُأوََّ فُوفِأوََّ »أفَْضَلُالصُّ

41

و است جماعت نماز اول صف صفها، »بهترین
برترینجایگاهدرصفاول،نزدیكترینآنبهامام

جماعتاست.«

پی نوشت 
ص80.  ج 1،  المحاسن،   .  2    .417 ص  العقول،  تحف   .1
 4  . تهذیب الأحکام، ج 3،  البلاغه، خطبه 127.   3.نهج 
ص .283 5  . الجعفریات، ص  .35 6  . الخصال، ج 2، 
ص  .355 7  . الکافی، ج 3، ص  .274 8  .  الفقیه، ج 1، 
  .385 10  . الفقیه، ج 1، ص  .21 ،9  . حدید  .408 ص
11.وسائل الشیعة، ج 8، ص  .346 12. الکافی، ج 3، ص372. 

 13 . آل عمران،  .96  14 . الکافی، ج 3، ص 372.



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

سلام خدا و ملائکه بر خدیجه3
 در حدیثى منقول از پیامبر گرامى اسلام6 آمده: » از مردان، عده بسیارى به حد كمال رسیدند و از زنان به درجه آخر كمال نرسیدند مگر چهار زن كه عبارتند از: آسیه، 

مریم، خدیجه و فاطمه :«
خدیجه زنى است كه پیامبر خدا در حق او مى گوید: »اى خدیجه! خداوند متعال هر روز به وجود تو چندین بار بر ملائكه اش مباهات مى كند.« )بحار الانوار، ج 16، ص 7۸(
هم چنین ابو سعید خدرى مى گوید: رسول خدا6 فرمود: وقتى كه در شب معراج، جبرئیل مرا به سوى آسمان ها برد و سیر داد، هنگام مراجعت به جبرئیل گفتم: »آیا 
حاجتى دارى؟« جبرئیل گفت: »حاجت من این است كه سلام خدا و سلام مرا به خدیجه برسانى.« پیامبر6 وقتى كه به زمین رسید، سلام خداى عزوجل و جبرئیل را 
به خدیجه ابلاغ كرد. خدیجه در پاسخ گفت: »ان االله هو السلام، و فیه السلام، إلیه السلام، و على جبرئیل السلام؛ همانا ذات پاک خدا سلام است، و از او است سلام، 

و سلام به سوى او باز گردد و بر جبرئیل سلام باد.« )بحار الانوار، ج 16، ص7(.

روز کشاورزی و دهداری
ازدواج پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله با حضرت 
خدیجه سلام الله علیها 
)پانزده سال قبل از بعثت(
وفات جناب عبدالمطلب 
جد رسول خدا صلی الله 
علیه وآله

1
5:40
7:10

12:03
17:15 22 Dec 2015

1437 ربیع الاول   10

N 4



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

هر وقت توانستی کفش جفت کنی... 
میرزا جواد آقا ملكى، یكى از شاگردان آخوند ملاحسینقلى همدانى، بعد از دو سال شاگردى، خدمت استاد عرض مى كند »من در سیر خود به جایى نرسیدم«. آخوند در 
جواب از اسم و رسمش سؤال مى كند، او تعجّب كرده مى گوید: مرا نمى شناسید؟ من جواد تبریزى ملكى هستم. ایشان مى گویند: شما با فلان ملكى ها بستگى دارید؟ آقا 
میرزا جواد آقا چون آنان را خوب و شایسته نمى دانسته از آنان انتقاد مى كند. آخوند همدانى در جواب مى فرمایند: هروقت توانستى كفش آنها را كه بد مى دانى پیش پایشان 
جفت كنى، من خود به سراغ تو خواهم آمد. میرزا جواد آقا فردا كه به درس مى رود خود را حاضر مى كند كه در محلّى پایینتر از بقیۀ شاگردان بنشیند، تا رفته رفته طلبه هایى 
كه از آن فامیل در نجف بودند و ایشان آنان را خوب نمى دانسته، مورد محبّت قرار مى دهد تا جایى كه كفششان را پیش پاى آنها جفت مى كند. چون این خبر به آن طایفه 
كه در تبریز ساكن بودند مى رسد رفع كدورت فامیلى مى شود. بعدا، آخوند او را ملاقات مى كند و مى فرماید: دستور تازه اى نیست تو باید حالت اصلاح شود تا از همین 

دستورات شرعى بهره مند شوى.)سیماى فرزانگان، ص 6۰(

 2N

5:41
7:11

12:03
17:16 23 Dec 2015
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

پیامبر رحمت، مایۀ اتحاد امت اسلامی
سرانجام پس از قرن ها، انتظار عالم خلقت به سر آمد و بزرگ هدایتگر انسان ها پا به عرصه و جود نهاد. برترین مخلوق خدا ظاهر شد، باران »رحمة للعالمین« باریدن گرفت، 
چشمه رأفت و هدایت فیضان كرد و نور محمدى، عالم مُلك و ملكوت را منور نمود. در شهرى كه شرافتش را از و لادت او دریافت كرد، چشم به جهان گشود. »لا اُقسِمُ 

بِهذَا البَلَدِ * وَ أنتَ حِلٌّ بِهَذَا البَلَدِ؛ اى پیامبر چون تو در این شهر ساكن هستى به این شهر قسم مى خورم.«
رَیشٍ؛ براى اُنس و اُلفت میان قریش، )لشگر فیل سواران را 

ُ
از همان سال میلادش، سپاهیان فیل سوار نابود شدند تا مایۀ اُلفت و آرامش در میان قریش گردد. »لِإیلافِ ق

نابود كردیم.(« و پس از بعثت و هجرت به مدینه، باعث پایان جنگ و خون ریزى و كینۀ دیرین میان دو قبیلۀ اُوس و خزرج گردید و اینک نیز پس از گذشت بیش از هزار و 
چهار صد سال، هنوز محكم ترین رشتۀ محبت و برادرى میان امت اسلامى بوده و همگان چشم امید به شفاعتش دارند.

ولادت حضرت رسول اكرم 
صلی الله علیه و آله به 
روایت اهل سنت 53 سال 
قبل از هجرت و آغاز هفته 
وحدت
روز ثبت احوال

3N
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7:11
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17:16 24 Dec 2015

1437 ربیع الاول   12

6



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

تهجّد مقدمه تحصیل علم 
مرحوم آیت االله میرزا جواد آقاى ملكى تبریزى در یكى از دستور العمل هاى خویش مى نویسد: در پاسخ به این سؤال كه چرا تهجد و شب زنده دراى و دعا از اسباب تحصیل 
علم است، باید گفت: بدین خاطر است كه علم ـ همان گونه كه در بعضى از روایات به این مطلب تصریح شده است ـ به كثرت تعلّم و مطالعه نیست، بلكه علم نورى است 
كه خدا در دل هر یک از بندگان خود كه بخواهد، مى گذارد و شــب زنده دارى و مناجات در دل شــب، دل را نورانى مى گرداند و باعث ثبات نور در دل مؤمن مى شــود ... 
بسیارى از محصلین را مى شناسیم كه اهل تهجد و شب زنده دراى بودند و همین امر سبب استقامت فهم و بارورى ذهن آن ها در وصول و دست یابى به مطالب حقه در 
مسایل علمى گشت و به مراتب عالیه علمى نایل آمدند به خلاف طلابى كه پیوسته به مطالعه كتب علمى مشغولند كه كم تر مى شود فرد صاحب نظرى از میان آن ها 

برخیزد«. )اسرار الصلوه، ص 464ـ 465(

ولادت حضرت عیسی 
مسیح علیه السلام 4N

5:42
7:12

12:04
17:17 25 Dec 2015
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)وَ أَطیعُوا اللَ وَ رَسُولَهُ وَ لا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ ریُحكُمْ وَ 
ابرِینَ(1 ؛ و )فرمان( خدا و پیامبرش را اطاعت نمایید! و  وا إنَِّ اللََ مَعَ الصَّ اصْبِرُ

نزاع )و كشمكش( نكنید، تا سست نشوید و قدرت )و شوكت( شما از میان نرود! و صبر و 
استقامت كنید، كه خداوند با استقامت كنندگان است!

نکات تفسیری

آثار اتحّاد و یگانگی 2

1. امنیتّ و آرامش 
   مهم ترین دستاورد اتحّاد در همه انواع آن، حفظ صلح، آرامش و امنیّت و دور ماندن از جنگ و خون ریزى و 
جدایی است؛ زیرا اتحّاد در جامعه جهانی، حسّ نوع دوستی و هم كارى متقابل را تقویت كرده و همه فتنه هاى 
اجتماعی را كه از برترى جویی نژادى ناشی است، از بین می برد؛ چنان كه اتحّاد پیروان ادیان آسمانی، از تنش میان 
آنان كاسته و اتحّاد میان مؤمنان، زمینه درگیرى را مرتفع می سازد و یگانگی در نهاد خانواده، مانع از طلاق و قطع 
پیوند خویشاوندى می شود. قرآن از تفرقه، به كرانه گودال آتش جنگ یاد كرده است. درحالی  كه اتحّاد، خطر فرو 

افتادن در چنین گودالی را بر طرف می سازد.3
    درست به همین سبب است كه قرآن چند دسته شدن مردم را هم سنگ با جنگ و جدال و خون ریزى میان آنان 
َّفَبیَْنَقُلُوبكُِمْ قُواوَاذْكُرُوانعِْمَتَاللهِعَلیَْكُمْإذِْكُنْتُمْأعَْداءًفَأَل دانسته است؛4  »وَاعْتَصِمُوابحَِبْلِاللهِجَمیعاًوَلاتفََرَّ
فَأَصْبَحْتُمْبنِعِْمَتهِِإخِْواناًوَكُنْتُمْعَلىشَفاحُفْرَةٍمنَِالنَّارِفَأَنقَْذَكُمْمنِْهاكَذلكَِیُبَیِّنُاللهُلكَُمْآیاتهِِلعََلَّكُمْتهَْتَدُونَ«.5 و 
همگی به ریسمان خدا ]قرآن و اسلام و هرگونه وسیله وحدت [، چنگ زنید و پراكنده نشوید! و نعمت )بزرگِ( خدا 
را بر خود، به یاد آرید كه چگونه دشمن یكدیگر بودید و او میان دل هاى شما، الفت ایجاد كرد و به بركتِ نعمتِ او، 
برادر شدید! و شما بر لبِ حفره اى از آتش بودید، خدا شما را از آن نجات داد؛ این چنین، خداوند آیات خود را براى 

شما آشكار می سازد؛ شاید پذیراى هدایت شوید. 
» او یلَبسَِكُم شِیَعًا و یُذِیقَ بعَضَكُم بأَسَ بعَضٍ«.6  

2. برچیده شدن زمینه سلطه بیگانگان و استعمارگران 
   به استناد آیه »و جَعَلَ اهلهَا شِیَعًا یسَتَضعِفُ طَافَةً منِهُم«،7 فرعون از اهرم تفرقه بنی اسرائیل براى استضعاف و 
بهره كشی از آنان استفاده كرده است.8 مفهوم آیه این است كه در سایه اتحّاد بنی اسرائیل، استثمار آنان ممكن نبوده 

است.

3. حفظ استواری و استحکام 
   قرآن، منازعه را باعث رهیافت سستی در صف مسلمانان  می داند.9 از مفهوم آیه » و لا تنَزَعوا فَتفشَلوا« برمی آید كه 

ز ��
ا ی�ل ز�� �ح
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اتحّاد، باعث استوارى و استحكام صفوف مسلمانان در برابر دشمنان می شود؛ چنان كه در جاى دیگر، مؤمنانی را كه در كنار 
َّذینَ  یك دیگر صف تشكیل داده  اند و همانند بنیان مرصوص در راه خدا به نبرد می پردازند، ستوده است10 »انَّ اللهَ یُحِبُّ ال

َّهُم بنُیانٌ مَرصوصٌ«.11 یُقتلِونَ فی سَبیلهِِ صَفًّا كَان

4. حفظ قدرت و هیمنه: 
   قرآن، از مسلمانان خواسته تا با تقویت قواى جسمانی و نظامی، زمینه رعب و وحشت دشمنان را فراهم سازند؛12 از این  رو، 
آنان را از منازعه برحذر داشته و آن را زمینه  ساز از دست رفتن هیمنه آنان در دل دشمنان دانسته است: »و لاتنَزَعوا ... و 
تذَهَبَ ریحُكُم«. گویا اتحّاد و یگانگی مؤمنان باعث حفظ این هیمنه خواهد بود و اگر مسلمانان بخواهند این هیمنه خود را در 

میان جهانیان حفظ كنند، یگانه راه آن، پاى بندى به این یگانگی است.13  

عوامل اتحّاد
از مجموع آیات، عوامل شكل گیرى یگانگی و اتحّاد به دست می آید:

1. پذیرش کامل دین 
   از نظر قرآن، مهم ترین عامل رهیافت اختلاف در میان ادیان، عدم پذیرش كامل دین است؛ از این رو از مؤمنان خواسته 
قوا و اختَلفَوا منِ بعَدِ  َّذینَ تفََرَّ شده تا بسان امّت هاى پیشین در دین شان دچار تفرقه و چند دستگی نشوند:  »و لا تكَونوا كَال

ما جاءَهُمُ البَیّناتُ«.14 
َّذینَ ءامَنُوا ادخُلوا فیِ السّلمِ كافَّةً«15.     قرآن، از مؤمنان خواسته است كه اسلام را بدون هیچ كم و كاستی پذیرا باشند: »یایُّهَا ال
برخی از مفسّران، كافّه را صفت مؤمنان و آن را به معناى پذیرش جمعی اسلام دانسته اند؛16 اما برخی دیگر معتقدند كافّه، 
صفت سلم و به معناى پذیرش كامل و بدون كم و كاست اسلام است؛17 بدین جهت، از كسانی كه به بخشی از دین ایمان 
َّذینَ جَعَلُوا القُرءانَ عِضینَ«.18  آورده، بخشی دیگر را نمی پذیرند، به شدّت انتقاد كرده و به آنان وعده عذاب داده است. »ال
عضین كردن، به معناى جزء جزء كردن قرآن و عدم پذیرش كامل آموزه هاى آن است.19 هم چنین از مؤمنان می خواهد 
َّذینَ یُؤمنِونَ بمِا انزِلَ الیَكَ و ما انزِلَ منِ قَبلكَِ«20 و رسالت  كه ایمان خود را به قرآن و دیگر كتاب هاى آسمانی: »و ال

پیامبر6 در كنار رسالت پیامبران دیگر: اعلام دارند.21  

2. پیراستگی باطن
    قرآن، پیروى از القائات شیطان را عامل تفرقه می شناسد22 و با معرّفی شیطان به صورت دشمن آشكار بشر، یكی از 
دشمنی هاى او را ایجاد دشمنی و كینه ورزى میان مؤمنان دانسته23 و به سبب زمینه سازى شراب و قمار در ایجاد دشمنی، 
آن ها را حرام كرده است؛24 چنان كه از فضاى دوستی و برادرى میان بهشتیان25 و در مقابل، دشمنی و درگیرى میان 

جهنّمیان سخن به میان آورده است.26  
   این امر نشان می دهد كه طهارت باطن و تزكیه نفس، از بیمارى هاى اخلاقی و خصلت هاى شیطانی چون حسادت، كینه  ورزى، 

لجاجت، شهرت طلبی، تكبرّ، دنیاپرستی و ... جلوگیرى می  كند و یكی از عناصر یگانگی میان مؤمنان را تشكیل می دهد.

راه کارهای اتحّاد
   قرآن كریم براى برقرارى یگانگی و اتحّاد و نیز حفظ آن، راه كارهاى گوناگونی را پیش بینی كرده كه بخشی از آن، جنبه 

پیش گیرى از تفرقه و بخشی دیگر به درمان آن ناظر است.

1. توجّه به نقاط مشترك 
   مخاطبان دعوت به یگانگی، نقاط مشتركی دارند كه قرآن بر این نقاط، انگشت گذاشته و آنان را به یگانه شدن بر محور 
آن ها فراخوانده است. تأكید بر این كه انسان ها همه از خاك آفریده شده27 یا از یك پدر و مادر زاده شده اند،28 این كه 



كرامت انسانی، به همه انسان ها متعلقّ بوده ] و رنگ و نژاد در آن تأثیرى ندارد[29 توجّه دادن به این نقاط مشترك، در 
یگانگی و اتحّاد جهانی مؤثر است. دعوت از پیروان ادیان آسمانی و اهل كتاب به نقاط مشترك عقیدتی30 نیز تا حدودى 

بدین سبب انجام می پذیرد.

2. چنگ زدن به ریسمان الهی:  
   قرآن كریم در صریح ترین آیه خود، در دعوت به اتحّاد، همه مؤمنان را به چنگ زدن به ریسمان الهی و پرهیز از تفرقه 
خوانده است31 و نیز در آیات 146 و 175 سوره نساء و 101 آل عمران، از تمسّك جستن به خداوند، سخن به میان آورده 
 است. مهمترین مصداق “حبل الله” قرآن است. چنان كه در روایتی از رسول اكرم6 قرآن، ریسمان الهی كشیده شده 

میان آسمان و زمین معرّفی شده است: »كتاب الله هو حبل الله الممدود من السّماء إلی الرض«.32 

 3. مراجعه به سنتّ پیامبر6: 
   افزون بر آن كه قرآن، وجود پیامبر6 را محورى براى همبستگی و یگانگی مسلمانان می شناسد،33 مراجعه به سنّت 
سولِ«.  حضرت را نیز راهكارى براى ایجاد و حفظ یگانگی معرّفی كرده است: »فَان تنَزَعتُم فی شَی ءٍ فَرُدّوهُ الیَ اللهِ و الرَّ
34 رجوع و بازگشت به سوى رسول خدا6 در روایت حضرت امیر7، مراجعه به  سنّت پیامبر تفسیر شده است.35   

4. مراجعه به اهل بیت: 
   قرآن از امامان اهل بیت7 با عنوان » اولیِ المر« یاد كرده36 و اطاعت آنان را در جهت اطاعت خدا و رسول و سخن 
سولَ و اولیِ الامرِ منِكُم«37؛ بدین سبب از مسلمانان خواسته است تا  آنان را حجّت دانسته است: »اطیعُوا اللهَ و اطیعُوا الرَّ
َّذینَ  سولِ و الی  اولیِ الامرِ منِهُم لعََلمَِهُ ال در موارد اختلاف میان خود، یا فهم دین، به آنان مراجعه كنند: »و لوَ رَدّوهُ الیَ الرَّ
یسَتَنبطِونهَُ منِهُم«38 و یكی از عوامل معرّفی اهل بیت7 در جایگاه ثقل اصغر، در روایت ثقلین از سوى پیامبر39،6 
نقش مؤثرّ آنان در ایجاد و حفظ یگانگی بوده است؛ چنان كه هشام بن حكم در حضور امام صادق7 در مناظره اى با مرد 
شامی، ضرورت وجود امام را براساس ناكافی بودن قرآن و سنّت در رفع اختلاف ثابت كرد.40 در برخی از روایات، مقصود 
از ریسمان مردمی در آیه »... الّا بحَِبلٍ منَِ اللهِ و حَبلٍ منَِ النّاسِ«41 امیرمومنان علی7 و یا امامان: معرّفی شده است.42 

5. امر به معروف و نهی از منکر: 
درباره این موضوع قبلاً به صورت مبسوط از آیات و روایات بحث شده است. 

6. مراعات حقوق برادری: 
   قرآن، مؤمنان را به مثابه جان هاى یك دیگر دانسته، از آنان می خواهد كه به خویشتن عیب نگیرند:  »و لا تلَمِزوا 
سوا«45 و  نّ اثمٌ«44 و حرمت تجسّس: »و لا تجََسَّ نّ انَّ بعَضَ الظَّ انفُسكَُم«،43 و بر حرمت سوء ظن: » اجتَنبِوا كَثیرًا منَِ الظَّ
َّذینَ یرَمونَ المُحصَنتِ الغفلِتِ المُؤمنِتِ لعُِنوا ...«46 پاى فشرده و غیبت كردن مؤمن را به مثابه خوردن  تهمت هاى ناروا: »انَّ ال
گوشت مرده برادر خود دانسته است: »ایُحِبُّ احَدُكُم ان یأَكُلَ لحَمَ اخیهِ مَیتاً فَكَرِهتُموهُ«،47  و به سبب هم سویی چنین 
پیوندى با اراده الهی، راه مؤمنان را محور حق برشمرده و عدم پیروى از راه آنان را هم سنگ مخالفت با پیامبر6 دانسته 
سولَ منِ بعَدِ ما تبََیَّنَ لهَُ الهُدى  و یتََّبعِ غَیرَ سَبیلِ المُؤمنِینَ نوَُلهِّ ما توََلیّ «.48 قرآن از مؤمنان خواسته  است: »و مَن یُشاققِِ الرَّ
است تا به سان بهشتیان، كینه ها از دل هایشان زدوده شود: »و نزََعنا ما فی صُدورِهِم منِ غِلٍّ اخوناً«،49 و از درون جانشان به 
َّنَا  هم مهر ورزند و از خداوند، بخشیدن برادران دینی پیش از خود و نیز زدودن كینه درباره برادران دینی را بخواهند: »رَب

َّذینَ سَبَقونا باِلایمنِ و لاتجَعَل فی قُلوبنِا غِلاًّ للَِّذینَ ءامَنوا«.50   اغفرِ لنَا ولِاخوننِاَ ال

7. اصلاح ذات البین 
   به رغم وجود عناصر اتحّاد، همچون وحدت عقیده، رهیافت اختلاف و منازعه میان برادران ایمانی تا حدّى طبیعی و جزء 



رهاوردهاى زندگی اجتماعی است. این اختلاف می تواند در اعتراض به چگونگی تقسیم بیت المال باشد، یا بر سر امورى كه 
تا سر حدّ صف آرایی و جنگ در برابر یك دیگر منتهی شود؛51 امّا قرآن براى مقابله با چنین اختلافاتی و براى ماندگارى 
یگانگی پیشین مؤمنان، از آنان خواسته است تا براى اصلاح میان برادران دینی و رفع منازعه، مداخله كرده: »و ان طَافَتانِ 
منَِ المُؤمنِینَ اقتَتلَوا فَاصلحِوا بیَنَهُما«52 و در صورت ایجاد كدورت، خود به اصلاح فیما بین اقدام كنند: »و اصلحِوا ذاتَ 
بیَنكُِم«؛53 چنان كه براى رفع اختلاف در نهاد خانواده، پا درمیانی داورى از دو طرف را براى اصلاح میان زن و شوهر 
پیشنهاد می كند: »فَابعَثوا حَكَمًا منِ اهلهِِ و حَكَمًا منِ اهلهِا«.54  در روایات بسیارى بر اهمّیت و جایگاه اصلاح ذات البین 
تأكید شده و حضرت امیر مومنان7، در وصیّت نامه خود با استناد به روایت رسول اكرم6، آن را برابر با همه نمازها 

و روزه ها دانسته است.55  

نتیجه 
   محل بسیارى از نزاع  ها، دخالت شیطان است. خداوند متعال در بسیارى از آیات قرآن مؤمنین را دعوت به توجه به 
ریشه  هاى اختلاف نموده و نسبت به آنها هشدار داده است. توجه دقیق و عمیق ما نسبت به این آیات می  تواند در بسیارى از 

موارد زمینه  هاى اختلاف را ریشه  كن كرده و در پی آن، سلامت اخلاق فردى و اجتماعی را تضمین نماید.
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موضوع  با  مستقیمی  ارتباط  نوعی،  مهدى  و  شخصی  مهدى  درباره  بحث 
شناخت حضرت مهدى7 دارد. لفظ »مهدى« مفهوم عامی دارد و به كار 
بردن آن براى هر فردى كه خدا او را هدایت كرده باشد، جایز است. با این 
مفهوم همه پیامبران و اوصیا7، مهدى هستند و به كار بردن آن در حقّ 
شخص پیامبر6 و امیرمؤمنان و سایر امامان7 جایز است؛ زیرا همه 

مهدى و هدایت شده  اند. 
البته به كار بردن این واژه درباره افراد دیگرى كه در مكتب آن بزرگواران 
تربیت و هدایت یافته  اند، جایز است؛ اما بر حسب اخبار معتبر، »مهدى« لقب 
موعود آخرالزمان4 است كه  تبار و اوصاف او در احادیث معتبر مورد اشاره 

قرار گرفته است. 
آموزه هاى اسلامی و نیز از منظر منطق و برهان، مسأله »نوعی بودن مهدى« 
باطل و نادرست است؛ چرا كه نقض غرض می شود! در حقیقت مقصود از قیام 
حضرت حجت، پركردن جهان از عدل و داد است؛ ولی نوعی بودن مهدى، 
جهان را از ظلم و ستم پر خواهد كرد. در این صورت هر قدرتمند دروغ گویی، 
می تواند ادعا كند كه مهدى است و به نام عدالت گسترى، به جهان گیرى 
بپردازد!! پس مدعیان مهدویتّ بسیار خواهند شد و در هر زمان و مكانی، 
ممكن است چند تن، ادعاى مهدى بودن كرده و عده اى ساده دل و نادان، گردِ 

ایشان جمع شوند و به ظلم و ستم بپردازند. 
یكی از دانشمندان شیعه دراین باره نوشته است: موضوع ظهور مهدى، نه 
اندیشه چشم به راه نشستن كسی است كه باید زاده شود و نه یك پیشگویی 
است، كه باید در انتظار مصداقش ماند؛ بلكه واقعیتی استوار و فردى مشخص 
است كه خود نیز، در انتظار رسیدن هنگام ظهورش به سر می برد. در میان ما ـ 
با گوشت و خون خویش ـ  زندگی می كند؛ ما را می بیند و ما نیز او را می بینیم. 
در فضاى دردها، رنج ها و آرزوهاى ما است و در اندوه و شادى ما شریك 
است. شكنجه هاى آزردگان و تیره روزى ناكامان زمین و بیداد ستمگران را ـ  
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از دور یا نزدیك ـ می بیند. سرنوشت این رهبر موعود، اینگونه است كه خود را آشكار نساخته و همراه با دیگران، 
لحظه موعود را انتظار  كشد... .

یكی از دانشمندان معاصر، بحث »مهدى نوعی« را براساس دیدگاه صوفیه چنین شرح داده است: 
»صوفیه اعتقاد به ولایت عامّه و مهدویّت نوعیه دارند و اولیا را منحصر به دوازده امام نمی  دانند. امروز هم 
اغلب عقیده دارند كه پیر آنها در زمان خود ولیّ است و هر قطبی، منصب ولایت دارد. كسانی امثال بایزید 

بسطامی، منصور حلاج، محی الدین عربی، احمد غزالی و جنید بغدادى را »ولیّ« می دانند«.
آن گاه با اظهار شگفتی از این نگرش، می نویسد:

»عجب است كه صوفیان شیعه با این عقیده ـ كه مخالف اساس معتقدات شیعه است ـ باز دم از تشیّع و 
لاف محبت امام زمان7 می زنند و سایر شیعیان و علماى ربانی را اهل ظاهر و قشرى و خود را با انكار 
مهدى موعود جهان  ـ كه بعد از امام عسكرى7 جز او ولیّ و قطب و امامی نیست ـ اهل معنی و »اهل 

حق« می دانند!!

پی نوشت
1.اگرچهایناصطلحدربعضىازكتابهاىمتأخرینبهكاررفته؛ولىدرهیچیكازآنهابهروشنىتعریفنشدهاست؛به

گونهاىكهبهنظرمىرسدهریك،آنرادرمعنایىبهكاربردهاند.



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

لبّ راجح
امام خامنه اى )مدظله العالى(: »امام سجاد7 در یكى از ادعیه صحیفه ثانیه سجادیه از خداى متعال شش چیز مى خواهد، كه یكى اش این است: »و لبّاً راجحاً«؛ باطنم 
از ظاهرم بهتر باشد. ماها در این زمینه گرفتاریم. باید باطنمان از ظاهرمان بهتر باشد. این قداست را چگونه حفظ كنیم؟ حفظ قداست با سلامت مالى، سلامت اخلاقى 
و حفظ زى طلبگى است. نمى گوییم عباى پاره به دوشمان بیندازیم؛ معناى زى طلبگى این نیست. معنایش این است كه در دنیاطلبى مثل دنیاطلبان عمل نكنیم؛ هر 
چه هوس كردیم، بخواهیم. من قبل ها روایتى دیدم كه هر كس هر چه دلش خواست بپوشد، هر چه دلش خواست بخورد و هر مركوبى كه دلش خواست سوار شود، این 
شخص پیش خداى متعال ملعون است. ... شأن طلبگى این است كه انسان یک زى متوسطى همراه با قناعت، سلامت مالى و سادگى به طور نسبى براى خودش نگه 
دارد. سلامت اخلاقى، خیلى مهم است. آن وقت قداست حفظ خواهد شد. هزار سال آبروى شیعه متراكم شد تا به اینجا رسید كه یک مرجعى مثل امام بزرگوار ما كه جرأت 

داشت، شجاعت داشت، قابلیت داشت، روح فداكارى و آگاهى به زمان داشت، پا بگذارد وسط میدان، و مردم هم به دنبالش بیایند«. )13۸5/۰۸/17(

روز ایمنی در برابر زلزله و 
كاهش اثرات بلایای طبیعی
رحلت آیت الله سید صدر 
الدین صدر از مراجع تقلید 
و پدر امام موسی صدر 
)1332 ه ش(

هلاکت یزید بن معاویه 
)64 ه ق(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

اتقان در عمل
مقام معظم رهبرى)مدظله العالى(:

یک مسأله این است كه طلاب علوم دینى و فضلاى جوان، آیا براى سازندگى و براى آینده حوزه نقشى دارند یا نه؛ جواب این است كه بلى، دارند. هركسى نقش خودش را 
دارد. در یک مجموعه، همه افراد داراى نقش اند. در یک بدن سالم، هر سلولى مشغول كار است. اگر هر كدام ما در آن جایى كه هستیم، كار خود را خوب انجام بدهیم، 
به سلامت مجموعه كمک كرده ایم؛ اما اگر هر كدام ما كار خود را خوب انجام ندهیم، به قدر شعاع وجودى خود، به سلامت مجموعه ضربه زده ایم؛ »رحم االله امرء عمل 
عملا صالحا فأتقنه «.) ر.ک: علل الشرایع، ج 1، ص 3۰9. شبیه این عبارت( كار را باید متقن و خوب انجام داد؛ درس را باید خوب خواند؛ اخلاق را باید رعایت كرد؛ تدین 
را باید در زندگى خود اصل دانست؛ ممشاى بزرگان را در آداب زندگى، در خلقیات عبادى و عملى باید اسوه و الگو قرارداد. چیزهایى هم هست كه البته به تطور زمان متطور 
مى شود؛ آنها را هم باید متطور و متحول كرد. پس افراد حوزه، از بزرگ و كوچک، تا طلبه تازه به حوزه آمده، در عمل شخصى خود مى توانند نقشى ایفا كنند كه آن نقش در 

سلامت حال و آینده حوزه اثر خواهد گذاشت. ) دیدار با مجمع طلاب و فضلاى حوزه علمیه قم 137۰/1۲/۰1(.
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

آثار میلاد نور، در آسمان ها و زمین
از امام صادق7 روایت شده است: »صبح آن روز كه حضرت محمد6 متولّد شد، هر بتى كه در هر جاى عالم بود بر رو افتاده بود و ایوان كسرى بلرزید و چهارده 
كنگره آن فروافتاد و دریاچه ساوه كه سال ها آن را مى پرستیدند فرو رفته و خشك شد و وادى سماوه كه سال ها بود كسى آب در آن ندیده بود، آب در آن جارى شد و آتشكده 
فارس كه هزار سال خاموش نشده بود در آن شب خاموش شد و طاق كسرى از میانش شكست و دو تكه شد و نورى در آن شب از طرف حجاز ظاهر شده و در عالم منتشر 
گردید و پرواز كرد تا به مشرق رسید و تخت هر پادشاهى در آن صبح سرنگون شده بود و جمیع پادشاهان در آن روز لال بودند و سخن نمى توانستند گفت و علم كاهنان از 
آنها گرفته شده و سِحْر ساحران باطل شد و قریش در میان عرب بزرگ مرتبه شدند و ایشان را )آل االله( گفتند، زیرا كه ایشان در خانه خدا بودند و آمنه3 مادر آن حضرت 
گفت: و االله كه چون پسرم متولد شد، دست ها را بر زمین گذاشته و سر به سوى آسمان بلند كرده و به آسمان نگریست، پس از آن نورى ساطع شد كه همه چیز را روشن 

كرد و در میان آن روشنى صدایى شنیدم كه مى گفت: بهترین مردم را زائیدى، پس او را )محمّد( نام بگذار.«)امالى صدوق، ص ۲۸6-۲۸5(

سالروز تشكیل نهضت 
سواد آموزی به فرمان 
حضرت امام خمینی رحمة 
الله علیه )1357 ه ش(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

تــعــطــیــل

من نتیجۀ دعای پدرم هستم... 
براى آمدنش ابراهیم دعا كرد و حضرت عیسى مژده داد. در روایات متعددى از رسول خدا نقل شده است كه حضرت فرمودند:  من نتیجه دعاى پدرم ابراهیم هستم و 

همان كسى هستم كه عیسى مژده آمدن او را داده است. )خصال شیخ صدوق ج اول (
رِنَا مَنَاسِكَنَا وَ تُب عَلَیْنَا إِنَّک 

َ
ک وَ أ سلِمَةً لَّ ةً مُّ مَّ

ُ
تِنَا أ یَّ نَا وَ اجْعَلْنَا مُسلِمَینِ لَک وَ مِن ذُرِّ  حضرت ابراهیم7 پس از بالا بردن پایه هاى كعبه  از خداوند چنین در خواست كرد: رَبَّ

كِیمُ. )بقره/1۲۸ و 1۲9( نت الْعَزِیزُ الحَْ
َ
یهِمْ إِنَّک أ كْمَةَ وَ یُزَكِّ مُهُمُ الْكِتَب وَ الحِْ نهُمْ یَتْلُوا عَلَیهِمْ ءَایَتِک وَ یُعَلِّ نَا وَ ابْعَث فِیهِمْ رَسولًا مِّ حِیمُ  * رَبَّ اب الرَّ وَّ نت التَّ

َ
أ

پروردگارا! ما را تسلیم فرمان خود قرار ده و از دودمان ما امتى كه تسلیم فرمانت باشد به وجود آور، و طرز پرستش خودت را به ما نشان ده ، و توبه ما را بپذیر، كه تو تواب 
و رحیمى  *  پروردگارا! در میان آنها پیامبرى از خودشان مبعوث كن ، تا آیات تو را بر آنها بخواند، و آنها را كتاب و حكمت بیاموزد و پاكیزه كند، زیرا تو توانا و حكیمى )و بر 

این كار قادرى(.
و مژده آمدن حضرتش را حضرت عیسى7 این چنین داده بود:

حْمَدُ.)صف/6(
َ
تى  مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ أ

ْ
راً بِرَسُولٍ یَأ وْراةِ وَ مُبَشِّ قاً لِما بَیْنَ یَدَىَّ مِنَ التَّ هِ إِلَیْكُمْ مُصَدِّ ى رَسُولُ اللَّ وَ إِذْ قالَ عیسَى ابْنُ مَرْیَمَ یا بَنى  إِسْرائیلَ إِنِّ

ولادت حضرت رسول اكرم 
صلی الله علیه و آله )50 سال 
قبل از هجرت( و روز اخلاق 

و مهرورزی 
ولادت حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام مؤسس 
مذهب جعفری )83 ه ق( 

)تعطیل(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

گاهی سکوت کردن، کنار کشیدن، خودش کمک به فتنه است!
امام خامنه اى )مدظله العالى(: بعضى  ها در فضاى فتنه، این جمله  ى »كن فى الفتنة كابن اللّبون لا ظهر فیركب و لا ضرع فیحل« را بد مى فهمند و خیال مى كنند 
معنایش این است كه وقتى فتنه شد و اوضاع مشتبه شد، بكش كنار! این معنایش این است كه به هیچ وجه فتنه  گر نتواند از تو استفاده كند؛ از هیچ راه. »لا ظهر فیركب و 
لا ضرع فیحلب«؛ نه بتواند سوار بشود، نه بتواند تو را بدوشد؛ مراقب باید بود. در جنگ صفین ما از آن طرف عمار را داریم كه جناب عمار یاسر دائم مشغول سخنرانى است؛ 
این طرف لشكر، آن طرف لشكر، با گروه  هاى مختلف؛ چون آنجا واقعاً فتنه بود دیگر؛ دو گروه مسلمان در مقابل هم قرار گرفتند؛ فتنۀ عظیمى بود؛ یک عده  اى مشتبه 
بودند. عمار دائم مشغول روشنگرى بود. از آن طرف هم آن عده  اى كه »نفر من اصحاب عبد االله بن مسعود هستند، در روایت دارد كه آمدند خدمت حضرت و گفتند: »یا 
امیرالمؤمنین 7 انّا قد شككنا فى هذا القتال ما شک كردیم. ما را به مرزها بفرست كه در این قتال داخل نباشیم! خوب، این كنار كشیدن، خودش همان ضرعى است 
كه یُحلب؛ همان ظهرى است كه یُركب! گاهى سكوت كردن، كنار كشیدن، حرف نزدن، خودش كمک به فتنه است. در فتنه همه بایستى روشنگرى كنند؛ همه بایستى 

بصیرت داشته باشند. ) ۸۸/7/۲(

روز بصیرت و میثاق امت 
با ولایت
آغاز بنای مسجد النبی 
)1ه ق(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

قطب نمای سالم سیاسی
امام خامنه اى )مدظله العالى(: یكى از چیزهایى كه براى ما خیلى مهم است، مسئلۀ »ارتباط با سیاست« است. اولًا سال هاى متمادى سعى كردند كه مقوله دین را از 
مقوله سیاست جدا كنند. با اینكه انقلاب اسلامى پیروز شده و سیاست دینى در كشور، محور همه فعالیت ها است و مسئله الهام گیرى و سرچشمه پیدا كردن سیاست از 
دین ـ نه دین از سیاست، بلكه سیاست از دین ـ جزو عرف هاى رایج ملت هاى مسلمان شده، هنوز دارند تلاش مى كنند، بلكه بتوانند این عُرف را بشكنند. .... آنها دنبال 
این هستند كه سیاست مدارها بدون ارتباط با دین و بدون اعتناى به دین، كار خودشان را بكنند و آخوند و مبلّغ دین هم فقط احكام فردى و شخصى و طهارت، نجاست 
و دماء ثلاثه و حداكثر مسئله ازدواج و طلاق را براى مردم بیان كند. .... بنابراین، یک وظیفه مهمى كه امروز ماها داریم، ارتباط با سیاست است. كناره گیرى از سیاست 

درست نیست و كار روحانى شیعه نیست.
اینكه ما مى گوییم روحانیون ـ حالا روحانیونى كه درگیر كار سیاسى هم نیستند؛ روحانى است، مدرّس است، پیش نماز است، مشغول یک شأنى از شئون روحانى است 
ـ سیاسى باشند، یعنى چه؟ این، آن نكته اساسى است؛ یعنى قدرت تحلیل سیاسى داشته باشد. و این به همه روحانیت مربوط مى شود: باید سیاسى باشید؛ منتها نه به 
معناى ورود در باندها و جناح هاى سیاسى؛ نه به معناى ملعبه و آلت دست شدن این یا آن حزب یا گروه سیاسى، یا سیاست بازان حرفه اى؛ این مطلقاً مورد نظر نیست؛ بلكه 

به معناى آگاهى سیاسى، قدرت تحلیل سیاسى، داشتن قطب نماى سالم سیاسى كه جهت را درست نشان بدهد. ) دیدار با روحانیون،  13۸5/۰۸/17(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

او وظیفه اش را اینگونه شناخت
آقا شیخ مرتضى زاهد، مى توانست دروس تكمیلى  را تا نیل به مقام والاى اجتهاد ادامه دهد، اما شرایط سخت آن روزها و خطرى كه براى دین و اعتقاد مردم،  با تمام وجود 
احساس مى كرد او را برآن داشت تا كمر به تربیت طلاب و فضلا ء و جوانان و كسبه و عموم مردم بر بندد و از لذت تحصیل علم و مدارج عالى آن بگذرد  او وظیفۀ خود را  
نه در تكمیل سطوح تحصیلى كه در تهذیب خود و تربیت دل هاى آماده اى مى دید كه در معرض طوفان هاى مسموم فرهنگ غرب قرار گرفته بود. او به این نتیجه رسیده 
بود كه باید مانند پدر بزرگوارش به تعلیم و تربیت مردم بپردازد و سفره معارف معنوى اش در مدرسه و كوچه و منازل مردم و مساجد بگستراند. مواعظ تأثیرگذار، روضه هاى 
سوزناک وى در مساجد، هیئت ها و منازل اهل تهران، طعمى ماندگار از محبت اهل بیت: در ذائقه جان و دل  مردم آن زمان باقى گذارد  و خدا مى داند از این رهگذر 
چه دستگیرى هایى كرد و چه در راه مانده هایى را به سر منزل مقصود رساند . مرحوم آیت االله حاج شیخ مهدى معزى كه خود از علماى به نام تهران و ائمه جماعات معروف 

این سامان است ، همیشه مى گفت :
»در زمان رضا خان ، دو نفر بودند كه در حقیقت بیشتر از بقیۀ عالمان دین، ایمان و دین مردم تهران را نگه داشتند. یكى از آن دو آقا شیخ مرتضى زاهد بود .«)آقا شیخ 

مرتضى زاهد،ص۲1۲(

11آغاز سال 2016 میلادی
5:44
7:14
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أَنْ  كُوا  یُتْرَ أَنْ  النَّاسُ  حَسِبَ  أَ   (
یَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لایُفْتَنُون * وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِینَ مِن قَبْلهِِمْ 

الَّذِینَ صَدَقُواْ وَ لَیَعْلَمَنَّ الْكَاذبِیِن( 1 ؛ »آیا مردم گمان  فَلَیَعْلَمَنَّ اللُ 
كردند همین كه بگویند ایمان آوردیم، به حال خود رها مى شوند و آزمایش نخواهند 

شد؟! * ما كسانى را كه پیش از آنان بودند، آزمودیم )و این ها را نیز امتحان مى كنیم( باید 
علم خدا درباره كسانى كه راست مى گویند و كسانى كه دروغ مى گویند تقق یابد«.

شأن نزول
بعضی از مفسران روایتی نقل كرده اند كه طبق آن، یازده آیه آغاز این سوره كه در مدینه نازل شده است، در 

مورد مسلمانانی است كه در مكّه بودند و اظهار اسلام می كردند، اما حاضر به هجرت به مدینه نبودند. آن ها نامه اى 
از برادران خود در مدینه دریافت كردند كه در آن تصریح شده بود: »خدا اقرار به ایمان را از شما نمی پذیرد، مگر 
اینكه هجرت كنید و به سوى ما بیایید«. به این جهت آن ها تصمیم به هجرت گرفتند و از مكّه خارج شدند. جمعی از 
مشركان به تعقیب آنان پرداختند و با آنان پیكار كردند؛ بعضی كشته شدند و بعضی نجات یافتند )و احتمالًا بعضی 

نیز تسلیم شده، به مكّه بازگشتند(.2

نکات تفسیری
معناى آیه این است كه آیا مردم گمان كرده اند به صرف اینكه بگویند ایمان آوردیم، متعرضشان نمی شوند و با بلاها 
و مصیبت ها آزمایش نمی گردند؟ آزمایشی كه موجب می شود آنچه در نهان دارند، از صدق و كذب، آشكار شود. 
َّذِینَ منِْ قَبْلهِِمْ« این است كه فتنه و امتحان سنّت جارى ماست كه در امت هاى قبل از ایشان  مراد از جمله»وَ لقََدْ فَتَنَّا ال

نیز جارى كردیم و هرگز تبدیل و دگرگونی در سنّت ما نخواهی یافت.
َّذِینَ صَدَقُوا...« تعلیل مطلب قبل است و مراد از اینكه می فرماید: »تا خداوند بداند كه چه كسانی  جمله»فَلیََعْلمََنَّ اللهُ ال
راست می گویند و چه كسانی دروغ گویند«، این است كه آثار صدق و كذب آنان به وسیله امتحان در مقام عمل 
ظاهر شود؛ چون امتحان است كه باطن انسان ها را ظاهر می كند و لازمه این ظهور این است كه آن هایی كه ایمان 

واقعی دارند، ایمانشان پا برجاتر شود و آن ها كه ایمانشان فقط ادعاست، ادعایشان   باطل گردد.
بنابراین آن ثواب و سعادتی كه وعده داده اند، بر ایمان واقعی و حقیقت ایمان مترتب می شود؛ ایمانی كه آثارش در 
هنگام شداید و نیز آنجا كه پاى اطاعت خدا به میان می آید، ظاهر می شود؛ یعنی صاحب چنین ایمانی در شداید، 
صبر می كند و نیز در برابر دستورات الهی تسلیم بوده، آن ها را انجام می دهد و در برابر معصیت ها خود را حفظ 

می كند و از آن ها چشم می پوشد؛ چنین ایمانی آن سعادت و آن ثواب ها را در پی دارد، نه ایمان ادعایی.3

حدیث
1ـ امام صادق7فرمودند: مردى خدمت پیامبر خدا6 رسید و عرض كرد: اى رسول خدا، من خدمت رسیده  ام 
تا با شما بر اسلام بیعت كنم. پیامبر خدا6 به او فرمود: با تو بیعت می  كنم بر اینكه پدرت را بكشی. عرض كرد: 
باشد. پیامبر خدا6 فرمود: به خدا، ما به شما دستور نمی  دهیم پدرانتان را بكشید؛ اما اكنون ]با این امتحان[ 

دانستم كه ایمان تو حقیقی است و تو هرگز یار و همدمی جز خدا نخواهی گرفت.4
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2ـ امام علی7فرمودند: هر چه امتحان و آزمایش بزرگ تر باشد، ثواب و پاداشش فراوان تر است؛ مگر نمی بینید كه خداوند 
سبحان پیشینیان را، از زمان آدم7 تا آخرین نفر از مردم این جهان، با سنگ  هایی كه زیان و سودى نمی  رسانند و نمی  توانند 

ببینند و بشنوند، آزمود و با همان سنگ  ها خانه باحرمت خود را ساخت؛ خانه  اى كه براى مردم برپا گردانید.
خداوند بندگانش را با انواع سختی  ها می  آزماید و با رنج و كوشش  هاى گوناگون به بندگی وادارشان می  كند و با انواع 
ناخوشایندى ها امتحانشان می  كند تا خودبزرگ بینی را از دل  هایشان بیرون كند و فروتنی را در جان  هاشان جاى دهد و این 

را درهایی قرار دهد گشوده، به سوى فضل و بخشش خود و وسایلی آماده، براى گذشت و آمرزش خویش.5

داستان
مفضل بن قیس سخت در فشار زندگی واقع شده بود. فقر، تنگدستی، قرض و مخارج زندگی او را آزار می داد. یك روز در 
محضر امام صادق7 لب به شكایت گشود و بیچارگی  هاى خود را موبه مو تشریح كرد: »فلان مبلغ قرض دارم، نمی دانم 
چگونه ادایش كنم؛ فلان مبلغ خرج دارم و راه درآمدى ندارم؛ بیچاره شدم، متحیرم، گیج شده ام؛ به هر درِ بازى می روم به 
رویم بسته می شود...« در آخر از امام تقاضا كرد درباره اش دعایی بفرماید و از خداوند متعال بخواهد گره از كار فروبسته 

او بگشاید.
امام صادق7 به كنیزكی كه آنجا بود فرمود: »برو آن كیسه اشرفی را كه منصور براى ما فرستاده است، بیاور«. كنیزك 
رفت و فوراً كیسه اشرفی را حاضر كرد. آنگاه به مفضل بن قیس فرمود: »در این كیسه چهارصد دینار است و كمكی است 

براى زندگی تو«.
مفضل گفت: مقصودم از آنچه در حضور شما گفتم این نبود؛ مقصودم فقط خواهش دعا بود«.

حضرت فرمود: »بسیار خوب، دعا هم می كنم؛ اما این نكته را به تو بگویم، هرگز سختی  ها و بیچارگی  هاى خود را براى مردم 
تشریح نكن؛ اولین اثرش این است كه وانمود می شود تو در میدان زندگی زمین و از روزگار شكست خورده اى؛ در نظرها 

كوچك  می شوى؛ شخصیت و احترامت از میان می رود«6 .

نتیجه 
همه انسان ها، از انسان  هاى بزرگی همچون انبیا و اولیا تا انسان  هاى پایین تر آن ها، در این دنیا مورد امتحان قرار می گیرند. 
امتحان ملازم با وجود انسان است و هیچ انسانی بدون امتحان در این عالم نمی  تواند زندگی كند؛ گاهی امتحان به صورت 

ترس، گاه به گرسنگی، به كم شدن اموال و از بین رفتن نفوس، به كم شدن میوه  ها و امثال این هاست. 7

پی نوشت 
1 .عنکبوت: 1ـ .2 2 . فضل بن حسن طبرسی، مجمع  البیان فی تفسیر القرآن، ذیل آیات مورد بحث؛ محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، 
ج22، ص48؛ محمدبن جریر طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج20، ص .157  3 . محمدحسین طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، 
   .)5 . نهج البلاغه: خطبه192؛ )ترجمه میزان الحکمه   .2494 . احمدبن محمد برقی، المحاسن، ج 1، ص   .148ج 16، ص
6.محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج11، ص114؛ به نقل از: مرتضی مطهری، داستان راستان.   7 . امام خمینی، صحیفه نور، ج13، 
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امام مهدى7، از جمله موضوعاتی است كه در سنّت اسلامی، روایات بسیارى 
درباره آن آورده شده است. به گونه  اى كه درباره مراحل مختلف زندگی آن 
حضرت همچون ولادت، دوران كودكی، غیبت صغرى و كبرى، علائم ظهور و 
روزگار ظهور و حكومت جهانی، به طور جداگانه احادیثی از پیشوایان دینی 
موجود است. چنان كه درباره خصوصیات ظاهرى و اخلاقی آن بزرگوار، 
ویژگی هاى دوران غیبت او و فضیلت و پاداش منتظران ظهورش، مجموعه 
ارزشمندى از روایات در دسترس است . جالب اینكه بسیارى از این روایات 
هم در كتاب هاى شیعه و هم در آثار اهل سنّت نقل شده است. برخی از این 
احادیث نیز »متواتر«1 است. مناسب است در اینجا از برخی پیشوایان بزرگ، 

روایاتی نقل شود:
پیامبر6 می  فرماید: 

»خوشا به حال آن كه مهدى را ببیند و خوشا به حال آن كه او را دوست 
بدارد و خوشا به حال كسی كه امامت او را باور داشته باشد.2«

امام علی7 فرمود: 
»منتظر فرج ]آل محمد: [ باشید و از رحمت خدا ناامید نگردید؛ به 

راستی كه محبوبترین كارها نزد خداوند بزرگ، انتظار فرج است.«3
در لوح فاطمه زهرا43 آمده است: 

»... سپس به خاطر رحمت بر جهانیان، سلسله اوصیاء را به وجود فرزند 
امام حسن عسكرى7، تكمیل خواهم كرد؛ كسی كه كمال موسی و 

شكوه عیسی و صبر ایوب را داراست...«.5
امام حسن مجتبی7 نیز در ضمن روایتی، پس از بیان برخی از مشكلات 

زمان بعد از رسول خدا6 فرمود: 
وسیله  به  را  او  و  برمی انگیزد...  را  مردى  الزمان  آخر  در  »خداوند 
فرشتگان خود پشتیبانی می كند و یارانش را حفظ می كند... و او را بر 

 
   

پیشنهاد هاى اجرایى هفته

   )برگزارى مراســم دعاى توسل )سه شنبه 

تشكیل جلســات ویژه اخلاق كســب و كار و نحوه 

مواجهه با ارباب رجــوع )در ادارات و امكان عمومى 

شهر(   برنامه ریزى براى تشویق و جریان سازى 

و تبلیغات عمومى براى تعطیلى مغازه ها براى حضور 

در نماز جماعت   جمع آورى كمک هاى مردمى 

جهت خرید كتاب و اهــداى آن به جوانان در هفته 

اهداى كتاب   برنامه ریزى جهت برگزارى كرسى 

تلاوت قرآن مجید   برگزارى مراسم دعاى كمیل 

)پنج شنبه(   برگزارى مراسم دعاى ندبه )جمعه( 



تمامی ساكنان زمین چیره می سازد... او زمین را از عدالت و روشنایی و دلیل آشكار پر می سازد... خوشا به 
حال آن كه روزگار او را ببیند و سخن او را بشنود.«6

امام حسین7 نیز فرموده  اند: 
»... خداوند به وسیله او، زمین را زنده می كند پس از آن كه مرده باشد و به وسیله او آئین حق را بر 
تمامی دین ها پیروز گرداند؛ هر چند مشركان را خوش نیاید. براى او غیبتی است كه گروهی در آن 
از دین باز می گردند و گروهی دیگر بر دین استوار می مانند... همانا آن كه در غیبت او بر اذیت ها و 

تكذیب ها شكیبایی كند؛ مانند كسی است كه پیش روى رسول خدا، با شمشیر جهاد كرده باشد.«7

پی نوشت
1.متواتربهروایاتىگفتهمىشودكهتعدادراویانآنبهحدّىزیاداستكهتوافقآنهابردروغ،ممكننیست.واینچنین
روایات،دردرجهبالاىاعتباراست.2.بحارالانوار،ج52،ص3.309.همان،ص4.123.درروایتمذكورآمده
كهجابرانصارىمىگوید:درزمانرسولخدا6براىتهنیتولادتامامحسین7نزدحضرتفاطمه3رفتم.دردست
ایشانلوح)صفحه(سبزرنگىدیدمودرآننوشتهاىنورانىمانندآفتابدیدم.گفتم،اینلوحچیست؟فرمود:»اینلوحرا
خداوندبهرسولشهدیهكردهودرآناسمپدروشوهرودوفرزندمونامهاىجانشینانفرزندانمثبتشده.رسولخداآن
.706.احتجاج،ج2،ص.5695.كمالالدین،ج1،باب28،ح1،ص.»رابهمنعطافرمودهتابدانمسرورگردم

7.كمالالدین،ج1،باب30،ح3،ص584.



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

درس تعطیل است!!
درس رسائلى در حجره آقا در مدرسه فیضیه برقرار بود. چندى گذشت. تعداد شاگردان بیش از وسعت حجره شد و طلاب در فشار بودند. بنابراین، به مدرس و سالن زیر 

كتابخانه فیضیه رفتیم.
با این حال، روز به روز بر تعداد طلاب افزوده مى شد و در آن محل نیز با كمبود جا مواجه شدیم.یک روز هنگامى كه استاد قصد ورود به مجلس درس داشتند، تعدادى از 
افراد به خاطر كمى جا بیرون ایستاده بودند، ناگهان دیدیم كه آیت االله بهاء الدینى قبل از آن كه وارد مجلس درس شوند و بدون این كه با كسى صحبتى كنند، برگشتند!! 

و فردا اعلام شد كه درس تعطیل است!!
تعطیلى ناگهانى درسى با آن بركت و محفلى با آن جمعیت حیرت و تعجب بسیارى را برانگیخت. چند نفر از افرادى كه سابقه شاگردى بیشترى در خدمت استاد داشتند، به 

محضر ایشان رفتند و علت را جویا شدند و از این كه چرا در آن روز، بدون مقدمه برگشتند و تعطیلى درس را اعلام كردند، پرسیدند. استاد فرمود:
درسى كه براى نفس باشد، نبودش بهتر از بودنش است. بدبخت كسى است كه با دیدن چند شاگرد براى خود شخصیتى قائل شود. درسى كه براى خدا نباشد چه فایده 

اى دارد؟ )به نقل از كتاب آیت بصیرت(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

خیر کثیر شهر قم 
                                          آمدى و بهشـت را با خود    به دل این كویـر آوردى 
                                          كوثرانه قدم زدى در شهر     خیـرهاى كثــیر آوردى 

 شهر قم قبل از ورود حضرت معصومه3 از آبادانى ظاهرى بى بهره بود و اهالى شیعى مذهب آن در اثر بى توجهى حاكمان مورد آزار و اذیت  بودند. بعد از دفن حضرت 
معصومه 3، عدّه بسیارى از فرزندزادگان ائمه: از اطراف به قم روى آورده اند. هم چنین هجرت دانشمندانى نظیر ملاصدرا و فیض كاشانى،  فضاى علمى این شهر 
را دگرگون نمودتا اینكه در سال 1315 شمسى مرحوم شیخ عبدالكریم حائرى، پرچمدار علم و فضیلت از اراك به قم آمده و روحى تازه به كالبد این كانون فقاهت و معنویت 

دمید. تا اینكه به بركت حضرت معصومه3، سرزمین قم آغازگر انقلاب مى شود:
ونَ مِنَ الْحَرَبِ وَ لَا یَجْبُنُونَ وَ  یَاحُ الْعَوَاصِفُ وَ لَا یَمَلُّ هُمُ الرِّ وْمٌ كَزُبَرِ الْحَدِیدِ لَا تُزِلُّ

َ
اسَ إِلَى الْحَقِّ یَجْتَمِعُ مَعَهُ ق مَ  یَدْعُو النَّ

ُ
هْلِ  ق

َ
الَ : رَجُلٌ مِنْ أ

َ
ل7ِ  ق وَّ

َ
بِى الْحَسَنِ الْ

َ
عَنْ أ

قِینَ . لُونَ  وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّ هِ یَتَوَكَّ عَلَى اللَّ
مردى از قم، مردم را به سوى خدا دعوت مى كند. افرادى گرد او جمع مى شوند كه قلب هایشان هم چون پاره هاى آهن ستبر است، بادهاى تند حوادث آنان را نمى لغزاند، 

از جنگ خسته نمى شوند و نمى ترسند، اعتماد آن ها بر خداست و سرانجام كار از آن پرهیزكاران است. )بحارالانوار، ج 57(

ورود حضرت معصومه 
سلام الله علیها به قم 
)201 ه ق(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

انتظار مردم از روحانیت
امام خامنه اى )مدظله العالى(: چیزى را كه ما به مردم مى گوییم، بایستى خود عمل كرده باشیم. این، انتظار مردم است. حالا آن چیزهایى را كه در واقع تكالیف الهى است 
و انتظارات اصل دین از ماست، بیان نمى كنم. انتظار مردم این است. ما فقط به مردم نمى گوییم كه نماز بخوانید و روزه بگیرید؛ ما به مردم مى گوییم كه تقوا و ورع و زهد 
داشته باشید، دل بستگى به مال دنیا و مقام نداشته باشید، هدفتان در همه امور خدا باشد. ما این را به مردم مى گوییم. پیام دین كه به وسیله شما و همه روحانیون به مردم 

داده مى شود، اینهاست دیگر. بنابراین، خود ما بایستى عامل ترین باشیم. )136۸/1۰/۲6( 
روحانیت مى تواند نقش ایفا كند؛ هم خودسازى درونى ـ خودسازى علمى و عملى ـ هم تشویق جوانان و آحاد مردم به حضور در همین میدان ها، و هم بالاتر از همه تقویت 
ایمان مردم؛ كه این مهم ترین كارى است كه ما معممین و روحانیون مى توانیم انجام دهیم. تقویت ایمان هم بیش از زبان، عمل لازم دارد؛ البته زبان و شیوه هاى تبلیغ و 

روش هاى نو و محتواى عالى هم لازم دارد. )13۸4/۰۲/11(
برخلاف سایر مردم كه عمل صالحشان یک صلاح دارد، كار خوب من و شما علاوه بر این كه كار خوبى است كه خود ما انجام داده ایم، موجب این مى شود كه دیگران 
هم كه به ما نگاه مى كنند، كارِ خوب بكنند؛ لذا خداى متعال به عالم با عمل، دو اجر خواهد داد: یک اجر به خاطر عمل او براى خودش، یک اجر به خاطر این كه عمل 

او سرمشق دیگران مى شود. )1379/۰5/۰4(

ابلاغ پیام تاریخی حضرت 
امام خمینی رحمة الله علیه 
به گورباچوف رهبر شوروی 

سابق )1367ش(
رحلت آیت الله آقا مجتبی 

تهرانی)1391ش(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

اول باز کنید بعد هدیه بدهید!
مرحوم حاج شیخ )آیت االله شیخ غلامرضا فقیه خراسانى یزدى( در طول اقامت خود در یزد رسیدگى به اوضاع محرومان و اهل علم را سرلوحه كار خود قرار داده بودند. 
آقاى سید احمد دعایى در این باره مى گوید: »ایشان یک منزل معمولى داشتند كه محل مراجعات مردم بود. یک جوى آب هم در آن روان بود. این منزل را على الظاهر، 
آقاى حاج شیخ سه مرتبه فروختند و وجه آن را به مصرف فقرا و طلاب و امور دینى رساندند و مردم دوباره خریدند و به ایشان باز برگرداندند تا اینكه آخرین بار، مردم آن 
را به اسم فرزند ایشان نمودند تا حاج شیخ نتوانند آن را بفروشند. در گره گشایى از كار مردم خسته نمى شدند. اگر با خبر مى شدند كه كسى مریض است؛ به خصوص 
اهل علم، به عیادتش مى رفتند و یا كسى را براى عیادت و احوال پرسى مى فرستادند و اگر لازم بود كمک مالى مى كردند. در وجوهى كه به ایشان مى رسید، خودشان 
تصرف نمى كردند؛ حتى پاكتهایى را كه براى منبر به ایشان مى دادند، خیلى وقتها از جلسه خارج مى شدند، به دیگران مى دادند. فردى كه ایشان پاكت وى را به دیگرى 
داده بودند، گفته بود: »آقا اوّل باز كنید و ببینید چقدر است، بعد هدیه بدهید«؛ اما ایشان گفته بودند: »خدا مى داند تو به من چقدر دادى دیگر كارت نباشد.« او حتى در 
زمان جنگ جهانى دوم به اقلیت هاى دینى ساكن یزد كه دچار قحطى شده بودند كمک و مساعدت كردند. به همین سبب، آنان در مرگ وى به شدت متأثر بودند. )نامه 

جامعه، ص ۲3(

روز شهدای دانشجو 
)یادواره حماسه دانشجویان 
شهید هویزه(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

طلبه و روحانی ما باید سیاست را بشناسند
امام خامنه اى )مدظله العالى(: مســئله، مســئله نظام اسلامى و دیدگاه تمام مسلمانان دنیاست كه امروز به جمهورى اسلامى نگاه مى كنند و از جهت اسلام و معارف 
اسلامى، جمهورى اسلامى و حوزه است كه باید پاسخ گو باشند. اگر خداى ناكرده، حوزه ضربه اى بخورد و اشكالى پیدا كند؛ جایى از نظر فهم مسایل جارى، كج بفهمد 
و یا موضعى را درست تشخیص ندهد و نیازى را در جاى خود درک نكند، یا بد بفهمد؛ دشمنى و دوستى را نشناسد و براساس آن تصمیم گیرى بشود، ضربه هایى كه پیش 

خواهد آمد، ضربه هاى جبران ناپذیرى خواهد بود.
فهم سیاسى و هدایت سیاسى حوزه، بایستى بسیار سطح بالا باشد. امروز طلاب و فضلاى حوزه علمیه، در سرتاسر كشور منتشر مى شوند. این طور نیست كه مردم از 
آنها بخواهند، برایشان فقط مسئله و رساله توضیح بدهند ـ اگرچه آن را هم مى خواهند، آن هم نیاز مردم است ـ بلكه امروز راجع به مسایل منطقه و سیاست هاى گوناگون 

جهانى و مسایل داخلى هم از روحانى سؤال مى كنند. اگر سؤال هم نكنند، او باید متصدى پاسخ گویى بشود. )1369/11/۰4(
دید سیاسى و بینش سیاسى لازم دارید... طلبه و روحانى ما باید سیاست را بشناسد. آن هم با نگاه كلان ببینید. هر روحانى دل سوز و به خصوص جوانى، هندسه سیاسى و 

آرایش نیروهاى سیاسى دنیا را درست بشناسد، ببینید امروز كى در مقابل كیست. آنگاه راه را پیدا مى كند و مى فهمد باید چه كار كند. )13۸۲/9/۲5(

صلح امام حسن مجتبی  
علیه السلام)41 ه ق( 
اجرای طرح استعماری 

حذف حجاب به دست 
رضا خان )1314ه ش(
خروج قمر از عقرب 

10 :49
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

شیوه رسول االله6
آقاى بهاءالدینى خیلى دست باز بود در اینكه همه را بپذیرد و رفت و آمد كند. هیچ تكلفى، هیچ نوع تقیدى جز قید شرعى در وجود آقاى بهاءالدینى مطلقاً نبود.

وقتى ایشان آمد منزل ما، خب به اعتبار ایشان عده دیگرى هم آمده بودند. عیال ما هم با یک عشقى، آستین بالا زده بود و غذاهاى خوبى درست كرد. براى آقا سوپ به 
همراه آن غذاها درست كرده بود. اما ایشان هیچ دست به غذاها نبرد، ولى سوپ را خورد. آب هویج آوردیم، آب هویج را هم خورد، ولى نه گله كرد كه چرا این جور غذایى 
را درست كردید، نه خودش این  جور بود كه حالا كه اینها زحمت كشیده اند باید بخوریم. هیچ! هیچ! راحتِ راحت! انگار مثلًا خانه خودش است و هیچ تكلفى نداشت. 

بعد هم صبح كه شد، گفت: »من مى خواهم بروم كنار باغچه بنشینم«. فرش انداختیم و آنجا نشست. حالا اینكه مهمان است و چیز خاصى باشد، اصلًا مطرح نبود.
محضرشان هم كه مى رفتیم، این جور نبود كه حالا كسى آمده و چیز جدیدى باید باشد. همان حالات عادى خودشان را داشت. بى تكلفى آقاى بهاءالدینى بارز بود و علاوه 

بر آن، از بازى و بازیگر خیلى بدش مى آمد.
آقا به قدرى راحت برخورد مى كرد كه طرف احساس مى كرد آقا خیلى دوستش دارد. معمولًا این شیوه ایشان، شیوه حضرت رسول 6 بود. 

)به نقل از حجت الاسلام صدیقى، سایت تبیان(  
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

بروید نه، برویم
امام خامنه اى )مدظله العالى( : فرق رهبر و آدرس دهنده این است كه آدرس دهنده، مى گوید براى رسیدن به فلان جا، از این راه بروید، چند كیلومتر را طى كنید، بعد 
بپیچید، تا به فلان مقصد برسید. این آدرس دادن و راهنمایى كردن از دور است. رهبر، آن كسى است كه وقتى مى گوید چشمه و مركز مقصود كجاست، دست طرف را 
مى گیرد، مى گوید برویم. این، رهبر است. رهبر ما هم كه رهبر شد، این طورى شد... امام، منتظر كسى نماند و رفت. خاصیت این »برویم«، آن است كه مردم دنبال آدم 

بیفتند... امروز، رهبرى روحانیت به این است كه به مردم بگوید »برویم«؛ نگوید »بروید«. )آخوندباید روحانى باشد، ص۲1(
روحانى باید اسلام را بیان كند، اسلام را تبلیغ كند، به مردم خدمت كند، در متن جامعه بماند، موعظه كند، با انحرافات مبارزه كند؛ ولى مطلب به اینجا تمام نمى شود، 
روحانى باید پیشتاز و پیشگام در مبارزات سیاسى گسترده، و نیرومند، ... باشد تا یک روحانى تمام عیار باشد. على وار، حسین گونه، پیامبروار باشد. مگر نه این كه روحانى 
مى گوید من جانشین پیامبرم؟ مگر نه این كه مى گوید من نایب امام زمان7 هستم؟ پس چگونه مى تواند خود را از مسئولیت هاى سنگین سیاسى و مبارزاتى بركنار بداند؟ 
روحانى باید مرد سیاست و مبارزه نیز باشد. آن شخصیت والایى كه توانست این نقطه عطف تاریخى را براى تكامل نقش روحانیت در جامعه ایفا كند، امام بود. )ولایت، 

رهبرى، روحانیت ص3۰۲(
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مِنْ  خَلَتْ  قَدْ  رَسُولٌ  إلِاَّ  دٌ  مُحَمَّ ما  )وَ 
سُلُ أَ فَإنِْ ماتَ أَوْ قُتلَِ انْقَلَبْتُمْ عَلى  أَعْقابكُِمْ وَ  قَبْلهِِ الرُّ

اكرِینَ( 1؛  مَنْ یَنْقَلبِْ عَلى  عَقِبَیْهِ فَلَنْ یَضَُّ اللََ شَیْئاً وَ سَیَجْزِی اللُ الشَّ
محمد6 فقط فرستاده خداست و پیش از او، فرستادگان دیگرى نیز بودند؛ آیا اگر او 

بمیرد و یا كشته شود، شما به عقب برمى گردید؟ )و اسلم را رها كرده به دوران جاهلیّت و كفر 
بازگشت خواهید نمود؟( و هر كس به عقب باز گردد، هرگز به خدا ضررى نمى زند و خداوند به 

زودى شاكران )و استقامت كنندگان( را پاداش خواهد داد.

     شأن نزول 
   عطیه عوفی گوید در روز احد كه مسلمین می گریختند، بعضی گفتند محمد كشته شد، تسلیم مشركان شوید كه آنان 
برادران شمایند. بعضی دیگر گفتند اگر هم محمد6 شهید شده باشد، آیا ما نیز نباید راه پیغمبرمان را برویم و كشته 

شویم؟ و اینگونه آیات 144- 148 سوره آل عمران نازل شد.2

نکات تفسیری  
1 ـ اینكه در آیه اشاره شده است كه اگر رسول خدا6 از دنیا برود، از دین خدا بر می گردند، به این دلیل است كه 
ایشان غیر از حفظ منافع دنیایی خود هیچ همی ندارند، اگر بدین خدا هم می گروند، براى تأمین همین منافع است. در 
نتیجه مادام كه از پستان دین می دوشند، دین دارند و از آن دم می زنند، همین كه منافعی برایشان نداشت و بلكه به منافع 

دنیایی شان لطمه زد، از آن بر می گردند.
    آنها كه در جنگ احد با شنیدن شایعه قتل رسول خدا6 برگشتند، )از دین برگشتند نه از جنگ(. علاوه بر اینكه 
نظیر آن فرارى كه در احد از این طایفه سر زد، در غیر احد نیز از قبیل جنگ حنین و خیبر و غیر آن دو  اتفاق افتاد. 
با این همه خداى تعالی در آن دو جریان، چنین خطابی به آنها نكرد و از فرار و پشت كردنشان به جنگ، چنین تعبیرى 
نكرد و نفرمود: »انقَْلبَْتُمْ عَلی  أعَْقابكُِمْ« ، بلكه تنها فرمود )و در روز حنین وقتی از كثرت جمعیت خود مغرور شدید، همین 
باعث شد كه كارى از پیش نبرید و زمین با همه فراخ و وسعتش بر شما تنگ شود و در آخر فرار كنید(3پس حق این 

است كه مراد از »انقلاب علی الاعقاب«، برگشتن به كفر سابق است، نه فرار از جنگ.
   در نتیجه حاصل معناى آیه، با در نظر گرفتن سیاق عتاب و توبیخ در آن این است كه محمد6، سِمتیَ جز رسالت از ناحیه 
خداوند ندارد )مانند سایر رسولان كه وظیفه شان تنها رساندن رسالت پروردگارشان است(. نه مالك امر خودش و نه امور عالم 
است. امر عالم تنها و تنها به دست خدا است، دین هم دین خدا است و با بقاى خدا، باقی است، پس این چه معنا دارد كه شما 
مسلمانان، ایمان خود را وابسته به زنده بودن آن حضرت بدانید، به طورى كه اگر رسول اكرم6 به مرگ و یا به قتل از دنیا 
برود، قیام به دین خدا را رها كنید و به قهقرا و عقب برگردید و هدایت خود را از دست داده و دچار گمراهی و غوایت شوید.
   این سیاق قوى ترین شاهد است بر اینكه سپاه اسلام در روز احد، بعد از شروع جنگ، ظنّ قوى پیدا كردند به اینكه 
رسول خدا6 كشته شده،  به همین جهت متفرق شده و پشت به قتال كردند، بنابراین روایت و تاریخ ذیل )به طورى 

كه ابن هشام آن را در سیره خود آورده( تأیید می شود.4
   سخن كوتاه اینكه معناى عبارت »السلال« و عبارت » القاء بایدى« همین است، كه عدهّ  اى ایمانشان قائم به وجود رسول 
خدا بود، یعنی با بقاى ایشان باور ایشان، باقی و با مرگ آن حضرت، از بین می رفت و معناى آن، جز این نمی تواند باشد 
كه ایمان آورده بودند تا ثواب دنیا و خیر آن را به دست آورند. همین نقیصه است كه خداى تعالی در آیه مورد بحث، به 
اكِرِینَ« چون  خاطر آن عتاب و ملامتشان كرده است، مؤید این معنا جمله آخر آیه است كه می فرماید:»وَ سَیَجْزِى اللهُ الشَّ
خداى سبحان همین جمله را در آیه بعد، كه درباب جویندگان ثواب آخرت است، تكرار كرده است، از این روشن می -
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شود كه در جنگ احد بعضی از صحابه بوده اند كه ایمانشان چنین ایمانی مستعار نبوده، بلكه ایمان جدّى و واقعی بوده است.5
3 ـ عبدالله بن قمئه )قمیئه(، مصعب بن عمیر را كه از پیامبر6 دفاع می كرد، به شهادت رساند و چنین پنداشت كه حضرت 
را به شهادت رسانده است و با صداى بلند گفت: محمّد را كشتم6 و بنابر نقلی، ابلیس از بالاى كوه احُد با صداى بلند گفت: 
محمّد كشته شد.7 انتشار قتل پیامبر6 به همان اندازه كه به بت پرستان روحیّه داد، در مسلمانان نیز تزلزل ایجاد كرد و 
سبب شد كه از میدان جنگ بگریزند و علتّ سستی و فرار خود را، شایعه قتل رسول خدا بیان كنند و حتّی بعضی از آنان به 

فكر بازگشت به دین پیشین خود و گرفتن امان نامه از ابوسفیان افتاده بودند.
   انس بن نضر، آنان را كه از جنگ دست كشیده  بودند، خطاب كرد كه اگر محمّد كشته شده، خداى محمد كه كشته نشده 
است. براى هدفی كه او جنگید، بجنگید و خود جنگید تا به شهادت رسید.8 آشفتگی در سپاه اسلام به  گونه اى بود كه 
محمدبن مَسلمَه می گوید: با چشم خود دیدم و با گوشم شنیدم كه رسول خدا فلان شخص و فلان شخص را كه از كوه بالا 

می رفتند، صدا می زد كه من محمد هستم؛ امّا آن ها به او توجّه نكردند.9
   پیامبر6 كه خود در این پیكار به شدیدترین وجه با دشمن می جنگید،10 در حالی كه مجروح بود و صورت مباركش 
خون آلود بود، می فرمود: چگونه رستگار شوند مردمی كه صورت پیامبرشان را به خون آغشتند؛ در حالی كه او آن ها را به خدا 
دعوت می كند.11 آیه 128 آل عمران به پیامبر6 دل دارى می دهد كه تو مسئول هدایت آن ها نیستی؛ بلكه فقط به تبلیغ 

آن ها موظّف هستی: »لیَسَ لكََ منَِ الامرِ شَی ءٌ او یتَوبَ عَلیَهِم ...«.
   بر حسب بعضی نقل ها، در روز احُد، همه مسلمانان به جز تعداد اندكی میدان جنگ را رها كردند12  كه در نام همه 
آن ها، جز علی7  اختلاف است. به نوشته ابن اثیر، علی بن ابی طالب پس از كشتن پرچم داران قریش، چندین بار به فرمان 
رسول خدا6 به صف مشركان حمله كرد و شمارى از آنان را كشته، بقیه را پراكنده كرد.13 فداكارى حضرت نقش 
بسزایی در حفظ جان پیامبر6 داشت، تا آن جا كه در این جنگ، 70 زخم بر پیكرش وارد شد.14 وى در پایان جنگ، از 
شمشیر خمیده و خون آلودش به نیكی یاد می كند15 و برحسب بعضی نقل ها هنگام جنگ، شمشیرش شكست و پیامبر6 
شمشیر خویش، ذوالفقار را به علی7 داد16 و هركس از مشركان كه به پیامبر6 حمله می كرد، به وسیله علی7 دفع 
می شد. به فرموده امام صادق6 پیامبر6 جبرئیل را بین آسمان و زمین مشاهده كرد كه می گفت: »لاسیف الّا ذوالفقار 
و لا فتی الّا علیّ«؛ پس امین وحی نازل شد و گفت: اى رسول خدا! این نهایت فداكارى است. پیامبر6 فرمود: علی از من 

است  و من از علی هستم و جبرئیل افزود: من از هر دوى شما هستم.17

نتیجه
   درسی كه این آیه درباره مبارزه با فرد پرستی می دهد، درسی است براى همه مسلمانان در همه قرون و اعصار، آنها باید 
از قرآن بیاموزند كه هدف، هرگز نباید قائم به شخص یا اشخاص باشد؛ بلكه باید بر محور یك سلسله اصول و تشكیلات 
ابدى دور بزند كه با تغییر افراد یا فوت آنان، حتّی اگر پیامبر بزرگ خدا هم باشد، آن كار تعطیل نگردد. اصولاً رمز بقاى 
یك مذهب و یا یك تشكیلات همین است. بنا براین برنامه ها و تشكیلاتی كه قائم به شخص هستند، تشكیلاتی ناسالم و 
غیر طبیعی محسوب می شوند كه به زودى متلاشی خواهند شد. اما متأسفانه و روى هم رفته غالب تشكیلات جوامع اسلامی، 
هنوز قائم به اشخاص است و به همین دلیل بسیار زود از هم می پاشد، مسلمانان باید با الهام از آیه فوق، مؤسسات گوناگون 

خود را آن چنان پی ریزى كنند كه از اشخاص كاملاً لایق بهره گیرى شود، اما در عین حال وابسته به شخص آنها نباشد.18

پی نوشت
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عقیده به ظهور »نجات دهنده« و امید به »آینده اى روشن«،  اعتقادى عمومی 
است كه همواره بین تمامی ادیان وجود دارد. با وجود این، به جهت ایجاز و 
اختصار در بحث، تنها به دو كتاب تورات و انجیل بسنده كرده و علاقه  مندان 

را به مطالعه كتاب  هاى مربوط به موضوع توصیه می  نماییم.

1. اندیشه موعود در آیین یهود
    یهودیان ـ كه خود را پیروان حضرت موسی7 می دانند ـ  معتقد به 
ظهور موعود بوده و در آثار و اسفار تورات و دیگر كتاب هاى انبیاى ایشان، 

همواره به این مسئله اشاره شده است.

کتاب دانیال نبی
»در آن وقت سرور بزرگ میكائیلی ـ كه از جانب پسران قومت قائم است ـ  
خواهد ایستاد و زمان تنگنایی كه از بودن طوایف تا به این زمان نبوده است، 
واقع خواهد شد و در آن زمان قوم تو ـ هر كسی كه در كتاب مكتوب شده 
است ـ نجات خواهد یافت و از خوابندگان در خاك زمین بسیارى بیدار 
خواهند شد. بعضی جهت حیات ابدى و بعضی از براى شرمسارى و حقارت 

ابدى ...«.1

 کتاب اشَِعْیای نبی
»و نهالی از تنه یشی بر آمده، شاخه از ریشه  هایش قد خواهد كشید و روح 
خدا  بر آن خواهد آرمید و او را در خشیت خداوند تیز هوش گردانیده، موافق 
منظور نظرش حكم و مطابق مسموع گوش  هایش تنبیه نخواهد فرمود؛  بلكه  
ذلیلان را به عدالت حكم و براى مسكینان زمین به راستی تنبیه خواهد نمود و 
زمین را به عصاى دهانش زده به روح لب  هایش، شریر را خواهد كشت...«.2

2. اندیشه موعود در آیین مسیحیت
دین مسیحیت ـ به ویژه از دیدگاه مسائل معرفتی و شناختی ـ ادامه دین یهود 
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است. منبع اصلی دینی و فرهنگی آن، در كنار عهد جدید، عهد عتیق، كتاب مقدس یهودیان است. بنابر این آنچه 
درباره دین یهود گفته می  شود، تقریباً درباره دین مسیحیت نیز صدق می كند. در اینجا، به چند كتاب كه در آنها 

بشارت هایی درباره ظهور منجی آمده است، اشاراتی می شود:

انجیل متیّ
»و چون فرزند انسان در جلال خود خواهد آمد؛ با جمیع ملائكه مقدسه بر كرسی بزرگی خود قرار خواهد گرفت. 
همه قبایل نزد وى جمع خواهند شد و آنها را از همدیگر جدا خواهد كرد؛ چنان كه شبانی میش ها را از بزها جدا 

كند...«.3

انجیل مَرقس
»و بر حقیقت آن  روز و آن ساعت ـ سواى پدر ـ نه ملائكه آسمان و نه فرزند، هیچ كس مطلع نیست. احتیاط 
نمایید كه بر حذر باشید و دعا نمایید؛ زیرا از هنگام رسیدن آن زمان مطلع نیستید؛ چنانچه شخصی به سفر بعیدى 
رفته و خانه خود را گذاشته و ملازمان خود  را  قدرت داده و هر كس را به شغل خاص مقرر فرموده و دربان  را 
به بیدار بودن امر فرموده است. پس بیدار باشید از آنجا كه نمی  دانید بزرگ خانه چه وقت خواهد آمد. در شام یا 
نصف شب یا وقت بانگ خروس یا صبح؛ مبادا كه ناگاه آمده، شما را در خواب یابد و آنچه من به شما می  گویم، 

به همه می گویم بیدار باشید«.4

پی نوشت 
1 .  کتاب مقدس، ترجمه فاضل خان همدانی، کتاب دانیال، ص 1567، فصل دوازدهم، بندهای 1ـ .3 2 . همان، کتاب اشعیاء نبی، 
ص1220، فصل یازده، بند 1ـ . 10  3 . کتاب مقدس، انجیل متی، باب بیست و پنجم، ص60، بند های 31ـ .33 4 .همان،  

انجیل مرقس، باب سیزدهم، بندهای 32 ـ 37.



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

اُفوّض اَمری الی االله... 
آیت االله بهاء الدینى هیچگاه مقید به سجاده اى و مهر و تسبیحى نبود. آقا نماز خواندنش عادى بود و تظاهرى به خضوع و خشوع در او ندیدم. او در عین سادگى وقتى 
قنوت را بلند مى خواند جمله و آیه اى را كه زیاد مى خواند »افوض امرى الى االله انّ االله بصیر بالعباد« بود. با تمام وجود این آیه را مى خواند. كمتر دیدم كه بعد از نماز بنشیند 
و سرگرم اوراد و اذكارى شود. چه بسیار كه السلام علیكم را مى گفت، برمى خاست و گاهى بعد از دو ركعت نماز وتیره بعد از عشا مى نشست. حقیر با ایشان مكرر همسفر 
بوده ام. او باخدا بودن را كه زیاد به آن سفارش مى كرد با ذكر و ورد و حركت دائم لب و سجده و ركوع طولانى بودن نمى دانست، او همان حقایق و واقعیاتى را مى گفت و قائل 
و عامل بود كه پیشوایان دینى بر آن تأكید بیشتر و فراوان داشتند وآن اینكه یاد خدا سبحان االله گفتن و الحمداالله گفتن نیست، بلكه یاد خدا این است كه واجبات را انجام 
دهیم و اگر به محرمات الهى رسیدیم از آنها دورى كنیم. اگر حركت لب و دهان با این عمل همراه بود آن الحمداالله و سبحان االله و ... جنبه ذكرى دارد وگرنه، لقلقه زبان 

است. پیر ما در این سیر و سلوک بود كه ائمه دین فرموده اند: »كونوا دعاة الناس بغیر ألسنتكم«.)سایت تبیان(

قیام خونین مردم قم  
)1356 ه ش(
آغاز هفته اهدای کتاب
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

محال بود یک روز مسجد نرود ...
امام خامنه اى )مدظله العالى(: پدر من چهل، پنجاه سال – تا وقتى كه از كار افتاد – پیشنماز بود، مگر ممكن بود ایشان یك روز به مسجد نرود. ما در دوره بچگى و نوجوانى و 
آن وقت هایى كه پدرمان براى نماز مى رفت، اصلًا برایمان معهود نبود كه ممكن است نرود؛ یعنى اصلا چنین چیزى مثل محالات بود، مثل این بود كه یك روز آفتاب در 
نیاید. مگر پیشنمازى این جور مى شود؟ حالا برف است، حالا جلسه است، حالا مهمانى است. خوب، همه چیز به جاى خود محفوظ، وقتى كه وقت نماز مى شد، وقت 

مناسب نماز، اگر جلسه، یا مهمانى، یا مریض هم داشتند، هر چه بود، پا مى شدند مى آمدند. پیشنمازى این است... )77/1۰/19(
اگر منبرى، واعظ و سخنران است، میان همین مردم و توده ها سخنرانى مى كند سخنرانى اش به یک قشر معین مربوط نیست . به همه مربوط است. سخنرانى هم این 
نیست كه بیاید حرفش را بزند و برود، یا همان وقت با مردم است یا شب مردم مى آیند در خانه اش و با او معاشرت دارند. روحانى و مردم مثل ماهى مى ماند و آب. روحانى 
با مردم و در مردم زنده است. بدون مردم و دور از مردم نمى تواند رسالتش را ایفا كند. علاوه بر این، روحانى در جامعه ما یک نقش دیگر را هم خود به خود بر عهده دارد و 
آن خدمت بى منت به مردم است. مردم ما بخواهیم یا نخواهیم از روحانى محله شان انتظار دارند اگر گرهى در كارشان پیدا مى شود قدم جلو بگذارد و گره گشایى كند. اگر 

مشكلى پیدا مى شود حل كند. )شهید بهشتى، ولایت، رهبرى، روحانیت، ص 314(

شهادت میرزا تقی خان 
امیركبیر  )1230 ه ش(  20N
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

تجارت یا ...؟!
شیخ محمد حسین زاهد  تعریف مى كرد: 

اوایل طلبگى در ماه محرم، براى اقامه عزاى سید الشهدا7 به مجلس عزایى رفتم، اما هر چه صبر كردیم واعظ نیامد، صاحب خانه رو كرد به من و گفت: آشیخ تا واعظ 
مى آید شما روضه بخوان، روضه خواندن همان و دعوت هاى پشت سر هم، همان. 

كار به جایى رسید كه بعضى از شب ها تا نیمه شب جلسه داشتم، خلاصه كارم گرفته بود.
 یک شب با خودم خلوت كردم، با خودم گفتم: حسین تو براى تجارت آمدى یا آدم شدن، بعد از آن دیگر دعوتى را قبول نكردم، دنیا طرفم آمد، اما از آن فرار كردم.

در ایامى كه هوا مناسب بود، مراسم دعا و مناجات شب هاى ماه رمضان، پشت بام مسجد انجام مى شد. اما قبل از انجام مراسم آقا مى فرمود: 
اول از همسایه ها براى سر و صدایى كه ممكن است ایجاد شود اجازه و رضایت بطلبید اگر اجازه دادند، بعد مراسم مناجات و دعا را شروع كنیم. )سایت تبیـان(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

این بحث بماند برای بعد... 
ملا عبداالله شوشترى از شاگردان مقدس اردبیلى در مجلسى مساله اى را از استاد خویش پرسید. مقدس سوال او را پاسخ گفت. اما شاگرد به این پاسخ قانع نشد و بحث 
ادامه یافت . ناگهان مقدس سكوت كرد و پس از لحظه اى فرمود: »این بحث بماند براى بعد، باید به كتاب مراجعه كنم!« سپس از مجلس برخاست و به شاگرد فرمود تا 
همراه او به جایى دیگر بروند. پس از خروج از آن مجلس محقق اردبیلى پاسخى بسیار دقیق و عمیق بیان كرد به طورى كه شاگرد قانع شد و شبهه اى برایش باقى نماند. 

شاگرد پرسید: »آقا، چرا پاسخى به این نیكویى مى دانستید و در همان مجلس بیان نفرمودید؟«
محقق فرمود: »آنجا چون در مجلس و در حضور جمعى از مردم بودیم، احتمال داشت كه قصدمان جدل و فخرفروشى و اظهار فضل بر یكدیگر باشد ولى اینجا این شبهه 

)Ahd-mag.ir  نیست زیرا تنها خداى متعال ناظر بحث و گفتگوى ماست.«)نشریه عهد

تشكیل شورای انقلاب به 
فرمان حضرت امام خمینی 

رحمة الله علیه   )1357 
ه ش( 
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

ترک دروغ، حتی دروغ مصلحتی
در شرح احوال مرحوم حاج شیخ عباس قمى آمده است: هرگز كسى در حضور او جرأت غیبت كردن نداشت، هر كس و از هر طبقه اى كه بود. خود نیز چنان از گناهان 
و غیبت و دروغ احتراز داشت كه فوق تصور است. در ایام بیمارى اش یكى از علماى تهران براى عیادت به حضورش رسید. حاج شیخ عباس آن روز بسیار ناراحت و متفكر 
بود. آن عالم بزرگ پرسید: چرا ناراحتید؟ ایشان پاسخ مى دهد: در سفرى كه به حج رفته بودم، در مكۀ معظمه خواستم به روش محدّثین كه از یكدیگر اجازه نقل حدیث 
مى گیرند، از یكى از محدثان عامه )اهل سنت( اجازه ى نقل حدیث بگیرم. وقتى این منظور را با وى در میان نهادم، عالم سُنّى مطلبى گفت و من از روى مصالحى، به دروغ 

آن را انكار كردم. اكنون در این فكرم كه فرداى قیامت چگونه این دروغ را در محضر عدل الهى توجیه كنم.)مجله گنجینه، شماره ۸، ص 54(

رحلت آیت الله احمد 
23مجتهدی )1386ه ش(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

تزکیه و حیات دینی
ارتقاى معنوى و تهذیب نفس، وظیفه طلبگى طلبه محسوب نمى شود؛ بلكه رسالت انسانى اوست. این امانت، به دوش انسان با وصف انسان نهاده شده نه به دوش انسان 
با وصف طلبه. اما طلبه براى اقامه امر دین سخت نیازمند تزكیه و تجربه حیات دینى است. اگر طلبه، سخت گیرانه به ضوابط شرعى پاى بند نباشد و طرح زندگى خود را بر 

اساس الگوى دینى نبسته باشد، هرگز ظرفیت فهم دین را نخواهد یافت و با باطن حقایق دینى ارتباط برقرار نخواهد كرد.
و نیز بى تردید در تبلیغ دین ناكارآمد خواهد بود. هم به جهت این كه فهم عمیق، مقدمه ابلاغ پیام است و هم به این جهت كه سخنى كز دل برون آید نشیند لاجرم بر 
دل، نه سخنى كه تنها لقلقه زبان و تقلید طوطى وار باشد. چگونه مى توان فرض كرد كسى كه عمیقا نتوانسته با حقیقت دین ارتباط برقرار كند آمادگى دفاع از معارف آن و 

فداكارى براى تحقق آن را داشته باشد؟
از سوى دیگر طلبه به همان میزان كه نسبت بیشترى با دین خدا دارد وظیفه بیشترى در مراعات ضوابط ایمانى دارد. بایدها و نبایدهاى عام ایمانى براى طلبه شدیدتر و 

اكیدتر است و پاى بندى به آن براى طلبه بسیار زیبنده تر و لازم تر است. امام صادق7 به یكى از یاوران و شیعیان نزدیک خود فرمودند:
قبَح، لِمَكانِک مِنّا؛ )بحار الانوار، ج 47، ص 349(  )سیماى آرمانى طلبه 

َ
بیحٌ وَ مِنک أ

َ
حَدٍ ق

َ
حسَن، لِمَكانِک مِنّا. وَ القَبیحُ مِن كلِّ أ

َ
حَدٍ حَسَنٌ وَ مِنک أ

َ
الحَسَنُ مِن كلِّ أ

درنگاه مقام معظم رهبرى)مدظله(،صص3۸-37(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

ای عبدالعظیم سلام گرم مرا به دوستدارانم برسان! 
الَ :

َ
ضَا7 ق بِى الْحَسَنِ الرِّ

َ
وَ رُوِىَ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ عَنْ أ

كُوتِ وَ تَرْكِ الْجِدَالِ فِیمَا  مَانَةِ وَ مُرْهُمْ بِالسُّ
َ
دَاءِ الْ

َ
دْقِ فِى الْحَدِیثِ وَ أ نْفُسِهِمْ سَبِیلًا وَ مُرْهُمْ بِالصِّ

َ
یْطَانِ عَلَى أ نْ لَا یَجْعَلُوا لِلشَّ

َ
لْ لَهُمْ أ

ُ
لَامَ وَ ق وْلِیَائِىَ السَّ

َ
ى أ بْلِغْ عَنِّ

َ
 یَا عَبْدَالْعَظِیمِ أ

 . رْبَةٌ إِلَىَّ
ُ
بَالِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَ الْمُزَاوَرَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ ق

ْ
لَا یَعْنِیهِمْ وَ إِق

اى عبدالعظیم! سلام گرم مرا به دوستدارانم برسان و به آنان بگو در دلهاى خویش براى شیطان راهى نگشایند و آنان را به راستگویى در گفتار و اداى امانت و سكوت 
پرمعنا و ترک درگیرى و جدال در كارهاى بیهوده و بى فایده فراخوان و به صله رحم و رفت و آمد با یكدیگر و رابطه گرم و دوستانه با هم دعوت كن، چرا كه این كار باعث 

تقرب به خدا و من و دیگر اولیاء اوست.
شَدَّ الْعَذَابِ وَ كَانَ  فِى الآخِْرَةِ مِنَ 

َ
نْیَا أ بَهُ فِى الدُّ هَ لِیُعَذِّ وْلِیَائِى دَعَوْتُ اللَّ

َ
سْخَطَ وَلِیّاً مِنْ أ

َ
هُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَ أ ى آلَیْتُ عَلَى نَفْسِى  إِنَّ نْفُسَهُمْ بِتَمْزِیقِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً فَإِنِّ

َ
وَ لَا یَشْتَغِلُوا أ

الْخاسِرِینَ.
دوستان ما نباید فرصتهاى گرانبهاى زندگى و وقت ارزشمند خود را به دشمنى با یكدیگر تلف كنند. من با خود عهد كرده ام كه هر كس مرتكب اینگونه امور شود، یا به یكى 

از دوستانم و رهروانم خشم كند و به او آسیب رساند، از خدا بخواهم كه او را به سخت ترین كیفر دنیوى مجازات كند و در آخرت نیز اینگونه افراد از زیانكاران خواهند بود.
 )اختصاص شیخ مفید، ص۲47(

ولادت حضرت عبدالعظیم 
25حسنی علیه السلام
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ا خَلَقْناكُمْ  مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى  وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائلَِ  ا النَّاسُ إنَِّ َ ) یا أَیُّ
لتَِعارَفُوا إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللِ أَتْقاكُمْ إنَِّ اللَ عَلیمٌ خَبیٌر(1 ؛ اى مردم! ما شما را از 

یك مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم، تا یكدیگر را بشناسید؛ )اینها ملك امتیاز 
نیست،( گرامى ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست؛ خداوند دانا و آگاه است!

شأن نزول 
مقاتل گوید: روز فتح مكّه پیغمبر6 به بلال امر كرد كه بر بام كعبه اذان بگوید. عتاب بن اسید بن ابی العیص 
گفت: شكر خدا را كه پدرم مرد و نماند این روز را ببیند! و حارث بن هشام گفت: آیا محمد غیر از این كلاغ سیاه 
مؤذنی پیدا نكرد؟ و سهیل بن عمرو گفت: اگر خدا بخواهد چیزى را تغییر می دهد. ابو سفیان گفت: من چیزى 
نمی گویم، زیرا بیم دارم پروردگار آسمان خبرم را فاش سازد. جبرئیل بر پیغمبر6 نازل شد و از حرف هاى آنان 
با خبرش كرد. حضرت آنها را احضار فرمود و پرسید: چه گفتید؟ همه اقرار كردند. آیه بالا در نهی و توبیخ ایشان و 

در فخر ورزیدن بر نژاد و نسب و مال و سرزنش ایشان بر فقرا نازل گردید.
   ابو حسان مزكی با اسناد از ابن ابی ملیكه روایت می كند كه چون روز فتح مكه بلال بر بام كعبه رفت، بعضی گفتند: 
اى بندگان خدا آیا روا است این برده سیاه بالاى بام كعبه اذان بگوید؟ و دیگرى جواب داد: اگر خدا راضی به این 

كار نبود، تغییرش می داد.2

نکات تفسیری
1 ـ در نظام ارزشی جاهلی كه بر محور» تفاخر به آباء و اموال و اولاد« دور می زد، عدّه اى دزد و غارتگر پرورش 
َّ أكَرْمَكَُمْ عِنْدَ اللهَِ أتَْقاكُمْ« محصول آن انسان  هایی  می یافت، اما با دگرگون شدن این نظام و احیاى اصل والاى »إنِ
همچون سلمان و ابوذر و عمار یاسر و مقداد بود. مسئله مهم در انقلاب جوامع انسانی، انقلاب نظام ارزشی آن و احیاى 

این اصل اصیل اسلامی است.3

حقیقت تقوی 
   چنان كه دیدیم، قرآن بزرگ ترین امتیاز را براى تقوى قرار داده و آن را تنها معیار سنجش ارزش انسان  ها می شمرد.

ادِ التَّقْوى«4. در جاى دیگر تقوى را بهترین زاد و توشه شمرده، می گوید:» وَ تزََوَّدُوا فَإنَِّ خَیْرَ الزَّ
در جاى دیگر لباس تقوى را بهترین لباس براى انسان می شمرد »وَ لبِاسُ التَّقْوى  ذلكَِ خَیْرٌ«5.

در آیات متعدد قرآن كریم، یكی از نخستین اصول دعوت انبیاء » تقوى« ذكر شده و در جاى دیگر اهمیت این 
موضوع را تا آن حد بالا برده كه خدا را » اهل تقوى« می شمرد و می گوید: » هُوَ أهَْلُ التَّقْوى  وَ أهَْلُ المَْغْفرَِه«6.

قرآن، »تقوى« را نور الهی می داند كه هر جا راسخ شود، علم و دانش  می آفریند »وَ اتَّقُوا اللهَ وَ یُعَلِّمُكُمُ اللهُ«7.
و نیز »نیكی« و »تقوى« را قرین هم می شمرد »وَ تعَاوَنوُا عَلیَ البْرِِّ وَ التَّقْوى «.8 و »عدالت« را قرین »تقوى« ذكر 

می كند:» اعْدِلوُا هُوَ أقَْرَبُ للِتَّقْوى« .9
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اكنون باید دید حقیقت تقوى، این سرمایه بزرگ معنوى و این بزرگ ترین افتخار انسان با این  همه امتیازات چیست؟
قرآن اشاراتی دارد كه پرده از روى حقیقت تقوى بر می دارد. در آیات متعددى جاى تقوى را در » قلب« می شمرد، از جمله 

می فرماید:
َّذِینَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبهَُمْ للِتَّقْوى«  10»آنها كه صداى خود را در برابر رسول خدا6 پائین می آورند و رعایت ادب  »أوُلئكَِ ال

می كنند، كسانی هستند كه خداوند قلوبشان را براى پذیرش تقوى آزموده است«.
قرآن،» تقوى« را نقطه مقابل» فجور« ذكر كرده است ، چنان كه در آیه 8 سوره شمس می خوانیم: »فَأَلهَْمَها فُجُورَها وَ تقَْواها«11 

خداوند انسان را آفرید و راه فجور و تقوى را به او نشان داد.
   قرآن هر عملی را كه از روح اخلاص و ایمان و نیّت پاك سرچشمه گرفته باشد، بر اساس» تقوى« می شمرد، چنان كه 
سَ  در آیه 108 سوره توبه درباره مسجد» قبا« كه منافقان در مقابل آن مسجد »ضرار« را ساختند، می فرماید: »المََسْجِدٌ أسُِّ
لِ یوَْمٍ أحََقُّ أنَْ تقَُومَ فیِهِ:«  مسجدى كه از روز نخست بر شالوده تقوى باشد، شایسته تر است كه در آن  عَلیَ التَّقْوى  منِْ أوََّ

نماز بخوانی«.
   از مجموع این آیات به خوبی استفاده می شود كه »تقوى« همان احساس مسئولیت و تعهدى است كه به دنبال رسوخ ایمان 
در قلب بر وجود انسان حاكم می شود و او را از»فجور« و گناه باز می دارد، به نیكی و پاكی و عدالت دعوت می كند، اعمال 

آدمی را خالص و فكر و نیّت او را از آلودگی ها می شوید.12
بعضی از بزرگان براى تقوى سه مرحله قائل شده اند:

الف( نگهدارى نفس از عذاب جاویدان از طریق تحصیل اعتقادات صحیح.
ب( پرهیز از هر گونه گناه اعم از ترك واجب و فعل معصیت.

ج( خویشتن دارى در برابر آنچه قلب آدمی را به خود مشغول می دارد و از حق منصرف می كند، این تقواى خواص بلكه 
خاص الخاص است13.

2 ـ امتیاز تقوى یك امتیاز موهوم و اعتبارى نیست، بلكه از دیدگاه قرآن، كرامت حقیقی به داشتن خصلت خویشتن دارى 
است. یافتن كمال و افتخار به كرامت یك امر فطرى است و چون ملاك غیر اهل ایمان در كمالات دنیوى تجلیّ یافته، 
ملاك كرامت نزد آنان نیز امور دنیوى خواهد بود. امورى مانند، مال، جمال، حسب و نسب. در حالی كه آن چه قرآن در 
صدد بیان آن است، این گونه امور تو خالی و موهوم نیست و به هیچ وجه صلاحیت معیار و محك ارزش انسان را ندارد، 
بلكه تفاخر به آنها و حرص بر كسب آنها، موجب هلاكت انسان می  شود؛ هم هلاكت معنوى و اخلاقی و هم هلاكت دنیوى. 
ادِ التَّقْوى«15، وقتی  نیْا وَ اللهُ یُرِیدُ الْآخِرَةَ«14. و نیز فرموده: » وَ تزََوَّدُوا فَإنَِّ خَیْرَ الزَّ لذا خداى تعالی فرموده: »یُرِیدُونَ عَرَضَ الدُّ
یگانه مزیت، تقوى باشد، قهراً گرامی ترین مردم نزد خدا با تقوى ترین ایشان است، هم چنان كه در آیه مورد بحث هم به 

همین نكته اشاره شده است.16

حدیث 
 1 ـ عَنْ أبَیِ الحَْسَن7ِ قَالَسَمِعْتُهُیقَُولُالْیِمَانُفَوْقَالْسِْلَمِبدَِرَجَةٍوَالتَّقْوَىفَوْقَالْیِمَانِبدَِرَجَةٍوَالیَْقیِنُفَوْقَالتَّقْوَىبدَِرَجَةٍ

منَِالیَْقیِنِ.17 وَمَاقُسِمَفىِالنَّاسِشَىْءٌأقََلُّ
امام رضا7 می  فرماید: الایمان فوق الاسلام بدرجة و التقوى فوق الایمان بدرجة و الیقین فوق التقوى بدرجة و ما قسم فی 

الناس شی ء اقل من الیقین:
ایمان یك درجه برتر از »اسلام« است، و » تقوى« درجه اى است بالاتر از» ایمان« و » یقین« درجه اى برتر از» تقوى« است 

و هیچ چیز در میان مردم كمتر از » یقین« تقسیم نشده است.
! إنَِّ اللهَ تبََارَكَ وَ تعََالیَ لَا ینَْظُرُ إلِیَ صُوَرِكُمْ وَ لَا إلِیَ أمَْوَالكُِمْ وَ أقَْوَالكُِمْ وَ لكَِنْ ینَْظُرُ إلِیَ قُلُوبكُِمْ وَ أعَْمَالكُِمْ یاَ أبَاَ ذَرٍّ  2 ـ یَا أبَاَ ذَرٍّ



التَّقْوَى هَاهُناَ التَّقْوَى هَاهُنَا وَ أشََارَ إلِیَ صَدْرِه 18
اى ابا ذر! خداوند متعال به چهره ها و اموال شما نگاه نمی كند، بلكه به دل  ها و اعمال شما می  نگرد. یا ابا ذرتقوى در اینجاست 

)حضرت اشاره به سینه فرمود(.

داستان
زید برادر امام رضا7 در مدینه قیام كرد، خانه  هاى گروهی را آتش زد و تعدادى را كشت. به این جهت او را زید النار 

)زید آتش افروز( می گفتند.
مأمون افرادى را فرستاد او را گرفتند و نزد وى آوردند.

مأمون )به خاطر برادرش امام رضا7 از تقصیراتش گذشت ( و دستور داد او را نزد برادرش، امام رضا ببرند.
حسن پسر موسی می گوید: در خراسان در مجلس حضرت رضا7 بودم، زید هم در آن مجلس بود، امام كه مشغول صحبت 

شد، زید بی اعتناء به سخنان امام، متوجه عده اى از افراد مجلس شد و گفت : ما چنین و چنانیم و به خویشتن می بالید.
امام رضا7 سخنان زید را شنید و فرمود: اى زید! گفتار بقال  هاى كوفه تو را گول زده و مغرور كرده است كه می گویند: 

خداوند به خاطر پاكدامنی فاطمه3، فرزندان او را به آتش جهنم حرام كرد.
به خدا سوگند! این مقام ، مخصوص )حسن و حسین ( و فرزندان بلاواسطه فاطمه3 است .

آیا ممكن است پدرت موسی بن جعفر7 بندگی كند، روزها روزه بگیرد و شب  ها را به عبادت بگذراند و تو معصیت خدا 
را بكنی و فرداى قیامت هر دو داخل بهشت شوید؟

اگر چنین باشد، مقام تو در پیش خداوند بالاتر از موسی بن جعفر7 خواهد بود. زیرا پدرت با زحمت به بهشت رفته، اما 
تو بدون زحمت داخل بهشت شده اى . در صورتی كه حضرت علی بن الحسین7 می فرماید: »لمحسننا كفلان من الاجر و 

لمسیئنا ضعفان من العذاب« اجر نیكوكاران ما خاندان، دو برابر و عذاب گنه كاران ما، نیز دو برابر خواهد بود.
زید گفت: من برادر و پسر شما هستم و به خاطر شما من هم وارد بهشت می شوم . امام7 فرمود: آرى ! تو آن وقت می توانی 

برادر من باشی، كه از خدا اطاعت كنی.
سپس فرمود: پسر نوح مادامی كه معصیت نكرده بود، از خاندان او بود؛ ولی هنگامی كه گناه كرد، خداوند او را از خاندان نوح 
به شمار نیاورد و در پاسخ درخواست حضرت نوح )كه نجات فرزندش را از غرق شدن در آب از او می خواست ( فرمود: 

»انه لیس من اهلك«19 او از خاندان شما نیست او متمرّد و معصیت كار است.20

نتیجه 
    تا زمانی كه احترام و بزرگداشت افراد به حسب و نسب و جایگاه اجتماعی افراد منهاى توجه به باطن آنها باشد، دسترسی 
به جامعه اسلامی امكان نخواهد داشت؛ حكومت اسلامی یك شعار نیست، بلكه در گرو تناسب رفتار مردم و حاكمان با 

ارزش هاى دینی است، كه اسلامی بودن یك حكومت و امّت را تضمین می  كند. 

پی نوشت
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1. دود در آسمان
یكی  از نشانه هاى قیامت، پر شدن آسمان از دود است. برخی از مفسران 
مَاءُ بدُِخَانٍ مُّبیِن؛1 همان  منظور از »دخان مبین« را در آیه فَارْتقَبِْ یوَْمَ تأَْتیِ السَّ
دود غلیظی دانسته اند كه در پایان جهان و در آستانه قیامت، صفحة آسمان را 

می  پوشاند و سرآغاز عذاب دردناك الهی، براى ستمگران است.2 

2. طلوع خورشید از مغرب
اگرچه درباره چگونگی این پدیده سخن روشنی در روایات به چشم نمی خورد؛ 
اما برخی از بزرگان درباره چگونگی این اتفاق نوشته اند: »خورشید، هنگام 
ظهر در آسمان، راكد می شود و ساعتی چند تا هنگام عصر پیدا نباشد؛ آن گاه 

از مغرب آشكار شود.«3
عده اى نیز این امر را بعید پنداشته، آن را مستلزم ازهم پاشیدن نظم جهان 
و تغییر در حركت منظومه خورشیدى دانسته  اند كه با اصول حاكم بر نظام 
طبیعت، ناسازگار است!! ولی به نظر می رسد این امر، همانند بسیارى دیگر از 
امور، از آیات الهی خواهد بود. افزون بر آن، نظیر این اتفاقات پیش تر نیز در 
مس« )بازگشتن خورشید( براى  آسمان رخ داده است كه از جمله آنها »ردّالشَّ

یوشع بن نون بوده است.
در برخی دیگر از نوشته ها نیز آمده است: »مقصود از طلوع خورشید از مغرب، 
ظهور حضرت مهدى7 است. بدین معنا كه او، همان خورشید است كه در 

پایان عمر طولانی خویش، طلوع خواهد كرد.«4
از آنجایی كه چنین مطلبی در كلام معصوم نیامده و علاوه بر آن، در روایات، 
سخن از طلوع خورشید از مغرب در ردیف قیام حضرت مهدى ذكر شده 
است؛ بنابراین، طلوع خورشید از مغرب، حادثه اى است كه پس از ظهور 

حضرت مهدى و در آستانه قیامت روى خواهد داد.

 
   

پیشنهاد هاى اجرایى هفته

  جلسه شــوراى فرهنگى مسجد    برگزارى 

مراسم دعاى توسل )سه شنبه(    تشكیل تعاونى 

هاى توزیع ارزان قیمت اجناس با محوریت كســبه 

محل    تشــریح ویژگى هاى اقتصاد اسلامى و 

بیان مصادیق ربا ونهى از آن در مواجهه حضورى با 

اصناف محل    برگزارى جشن میلاد امام حسن 

عســكرى علیه الســلام    برنامه ریزى جهت 

برگزارى كرســى تــلاوت قرآن مجیــد    قرائت 

زیارت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام در روز 

وفات ایشــان    برگزارى جلسات پرسش و پاسخ 

ویژه جوانان )پنج شنبه(    سخنرانى ویژه مسائل 

بانوان و دختران قبل از اذان ظهر روز اول ماه شمسى  

     )برگزارى مراســم دعاى كمیل )پنج شنبه  

برگزارى مراسم دعاى ندبه )جمعه(



3. فرو رفتن زمین در ناحیه مشرق
در روایات اشاره روشنی به چگونگی این نشانه نشده و فقط به فرو رفتن زمین در مشرق، بسنده شده است.

4. فرو رفتن زمین در جزیرة العرب 
هرچند از این پدیده نیز به روشنی صحبت نشده است؛ اما به نظر می رسد همان »خسف به بیداء« باشد. واژه 
»خَسْف« به معناى فرو رفتن و پنهان شدن است و »بیَداء« نام سرزمینی بین مكه و مدینه است.5 منظور از 
»خسف به بیداء« آن است كه سفیانی با لشكرى عظیم به قصد جنگ با حضرت مهدى7 عازم  مكه می شود؛ اما 

آنان بین مكه و مدینه ـ در محلی كه به سرزمین »بیداء« معروف  است ـ به امر خداوند، در زمین فرو می روند. 6

5. آتشی از عدن 
آخرین نشانه و نزدیك ترین نشانه به برپایی قیامت، ـ به احتمال ـ آتشی است كه از عدن بیرون آمده، مردم را 
به محشر سوق می دهد. در برخی روایات، افزون بر موارد یادشده، ناهنجارى هاى اجتماعی و گناهان آشكار و 
عمومی نیز به عنوان »اشراط الساعة« نام برده شده كه مشروح ترین و جامع ترین حدیث در این زمینه آن است كه 

ابن عباس از پیغمبر گرامی اسلام در داستان »حجة البلاغ« نقل كرده است.7

پی نوشت
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

ارزش روحانیت
امام خمینى2: هرچه بروید سراغ اینكه یك قدم بردارید براى اینكه خانه تان بهتر باشد، از معنویت تان به همین مقدار، از ارزش تان به همین مقدار كاسته مى شود. ارزش 
انسان به خانه نیست، به باغ نیست، به اتومبیل نیست. اگر ارزش انسان به اینها بود، انبیا باید همین كار را بكنند. انبیا سیره شان را دیدید چه جور بوده. ارزش انسان به این 
نیست كه انسان یك هیاهو داشته باشد، یك اتومبیل كذا داشته باشد، یك رفت و آمد زیاد داشته باشد. ارزش روحانیت به این نیست كه یك بساطى داشته باشد و یك دفتر 

و دستكى داشته باشد. فكر كنید ارزش انسان را به دست بیاورید، ارزش روحانیت را از دست ندهید. )صحیفه امام، ج19، ص317(
آن چیزى كه مردم از ما توقع داشته و دارند و به واسطه آن دنبال ما و شما آمده اند و اسلام را ترویج نموده و جمهورى اسلامى را بپا كردند و طاغوت را از میان بردند، كیفیت 
زندگى اهل علم اســت. اگر خداى نخواســته، مردم ببینند كه آقایان وضع خودشان را تغییر داده اند، عمارت درست كرده اند و رفت و آمدهایشان مناسب شأن روحانیت 
نیســت، و آن چیزى را كه نســبت به روحانیت در دلشان بوده است از دست بدهند، از دست دادن آن همان و از بین رفتن اسلام و جمهورى اسلامى همان. )صحیفه 

امام،ج19،ص317 (

فرار شاه معدوم )1357 ه ش(  26N
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

ترک معصیت، اصلی ترین ملاک رشد
رب، جدّ و سعى 

ُ
آیة الحق مرحوم ملاحسینقلى همدانى در نامه اى مى نویسد:... و آنچه این ضعیف، از عقل و نقل استفاده نموده ام، این است كه اَهمّ اشیاء از براى طالب ق

تمام در ترک معصیت است. تا این خدمت را انجام ندهى، نه ذكرت و نه فكرت به حال قلبت فایده نخواهد داشت، چرا كه پیشكش خدمت كردنِ كسى كه با سلطان در 
عصیان و انكار است، بى فایده خواهد بود. پس اى عزیز! چون این كریم رحیم، زبان تو را مخزن كوه نور یعنى ذكر اسم شریف قرار داده، بى حیایى است مخزن سلطان 
را آلوده به نجاست و قاذوراتِ غیبت و دروغ و فحش و اذیت و غیرها من المعاصى نمودن. مخزن سلطان باید محلّش پر عطر و گلاب باشد، نه نجس و مملو از قاذورات. 
هم چنین استاد بزرگِ علم اخلاق مرحوم شیخ محمد بهارى مى فرماید: كسى كه مى خواهد متقى باشد، باید چند امر را رعایت كند. اول ترک گناهان كه پایه ى تقوا و اساس 
دنیا و آخرت بر آن بنا شده است و مقربین درگاه خداوند متعال به چیزى بالاتر و بهتر از آن تقرب نجستند. از این جاست كه حضرت موسى از حضرت خضر سؤال مى كند 

كه چه كرده اى كه من مأمور شدم از تو تعلّم كنم؟ خضر فرمود: ترک معصیت.)مجله گنجینه، شماره ۸، ص 54(

شهادت نواب صفوی، 
طهماسبی، برادران واحدی 
و ذوالقدر، از فداییان اسلام  
)1334 ه ش( 
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

 اول زائر...
حضرت آیت االله مرعشى نجفى به طلاب مى فرمودند:علت آمدن من به قم این بود كه پدرم )كه از زهاد و عباد معروف بود( چهل شب در حرم حضرت على7 بیتوته نمود 
كه آن حضرت را ببیند، شبى در حالت مكاشفه حضرت را دیده بود كه به ایشان مى فرمایند: سید محمود چه مى خواهى؟ عرض مى كند: مى خواهم بدانم قبر حضرت 
فاطمه زهرا3 كجا است؛ تا آن را زیارت كنم؟  حضرت فرمود : من كه نمى توانم )بر خلاف وصیت آن حضرت( قبر او را معلوم كنم.  عرض كرد: پس من هنگام زیارت 
چه كنم؟ حضرت فرمود: خدا جلال و جبروت حضرت فاطمه زهرا3 را به فاطمه معصومه3 عنایت فرموده است، پس هر كس بخواهد حضرت زهرا3  را درک كند 
به زیارت فاطمه معصومه3  برود. آیت االله مرعشى مى فرمودند: پدرم مرا سفارش مى كرد كه من قادر به زیارت ایشان نیستم اما تو به زیارت آن حضرت برو. لذا من به 
خاطر همین سفارش، براى زیارت فاطمه معصومه3 و ثامن الائمه7 آمدم و به اصرار موسس حوزه علمیه قم )آیت االله حائرى( در قم ماندگار شدم. آیت االله مرعشى 

در آن زمان مى فرمودند: شصت سال است كه من اول زائر حضرتم. )فروغى از كوثر، ص 55(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

وصیت می کنم شما را به سجده های طولانی!
امام عسكرى7: » من انس باالله استوحش من الناس« هر كس با خداوند متعال انس بگیرد، از مردم وحشت مى كند. )عدةالداعى و نجاح الساعى، ص۲۰۸(

  عدّه اى از عوامل خلیفه عباسى نزد زندانبان امام عسكرى7 - كه شخصى به نام صالح بن وصیف بود - آمده و به او گفتند: هر چه مى توانى بر ابومحمد7 سخت 
بگیر و هیچگونه آسایشى برایش وا مگذار! صالح بن وصیف در پاسخ آنان گفت: چه كنم؟ دو نفر از بدترین و شرورترین مامورانم را براى وى گماشته بودم، اینک هر دو در 
اثر معاشرت با ابو محمد7، نه تنها او را به دیده یک زندانى نمى نگرند، بلكه در عبادات و نماز و روزه به جایگاه رفیعى دست یافته اند. سپس دستور داد تا آن دو را حاضر 
كردند، عوامل خلیفه به آن دو گفتند: واى بر شما، مگر شما را چه شده كه در مورد این مرد زندانى كوتاهى مى كنید؟ آنان اظهار داشتند: در مورد شخصى كه روزها روزه 
مى گیرد و تمام شب را به عبادت و سحرخیزى سپرى مى كند، چه بگوئیم؟ او با كسى غیر از خدا همسخن نمى شود و به غیر عبادت و راز و نیاز با پروردگار متعال، به كار 
دیگرى نمى پردازد. هنگامى كه به ما مى نگرد، اركان بدنمان مى لرزد و هیبت و جلالت او تمام وجودمان را فرا مى گیرد. عوامل عباسى وقتى چنین دیدند با ناامیدى و 

حسرت تمام آنجا را ترک گفتند. )بحارالنوار،ج5۰،ص3۰۸(
  حضرت عسكرى7 همواره شیعیان را به سجده هاى طولانى توصیه كرده و مى فرمود: »اوصیكم بتقوى االله والورع فى دینكم والاجتهاد الله و طول السجود« )تحف 

العقول،ص4۸7(

ولادت حضرت امام حسن 
عسكری علیه السلام  
)232 ه ق( 
روز غزه
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

فقها تا وقتی که در دنیا وارد نشده اند، امنای خدا هستند...
امام خامنه اى )مدظله العالى( :تقوا براى روحانیت، یعنى مراقبت و مواظبت از خود كه نبادا خطا كند و بلغزد و غرق در فساد بشود؛ نبادا به آن بلیه اى كه بعضى از انسان ها 
دچار مى شوند و از راه منحرف مى شوند، او هم مبتلا شود. روحانیت مى خواهد دست آن گونه انسان ها را بگیرد و از لجن بیرون بكشد؛ نبادا خودش به آن بلیه مبتلا بشود. 
فرمود فقها تا وقتى كه در دنیا داخل نشده اند، امناى خدا هستند؛ اما وقتى در دنیا داخل شدند، دیگر امین خدا نیستند. روحانیون كسانى هستند كه باید دست افراد گمگشته 

را بگیرند و راهنمایى كنند؛ اما اگر خودشان گم شدند، دیگر »خفته را خفته كى كند بیدار؟«؛ گمشده را گمشده كى مى تواند هدایت و راهنمایى كند؟ )1379/۰9/۰۲(
در عرصه علم و تقوا، شماها نورانى هستید. دل هاى شما پاک و جان هاى تان پاكیزه است. شماها شفاف اید؛ این شفافیت را حفظ كنید. از گناه دورى كنید و به ذكر و توجه 
اهمیت دهید؛ همین آیه اى كه الان خواندند؛ »فمن شاء اتّخذ الى ربّه مآبا«؛ هر كس بخواهد، مى تواند به سمت خدا برود و با خدا خودش را آشنا و به او نزدیک كند. در 
نماز، انسان باید به معناى واقعى كلمه احساس كند كه با یكى دارد مخاطبه مى كند و حرف مى زند؛ از او كمک مى خواهد، به او پناه مى برد، از او استضائه مى كند و رحمت 
و فضل و كمک او را جذب مى كند. در درجه اول، اجتناب از گناهان است؛ بعد واجبات و نوافل و توجهات. شما جوان ها سرمایه خیلى خوبى دارید. اندک همت و تلاشى، 

شماها را پیش مى برد. ) 13۸3/۰3/۲1(
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الان نیابت ولایت امام راحل2، مقام معظم رهبری است. اگر کسی در این راه کجروی کند، مسلماً راه 
را گم کرده است ما این راه را ادامه خواهیم داد و از خداوند هم می خواهیم که ما را در این راه ثابت قدم بدارد 
که گمراه نشویم و حوادث ما را متغیر نکند. همه شنیده اید که امیرالمؤمنین7 فرمود: زبیر تا هنگامی که 
که فرزندش عبداللّه بزرگ نشده بود، با ما بود. وقتی عبداللّه بزرگ شد، زبیر صفش را جدا کرد و در مقابل 
امیرالمؤمنـین7 ایستاد. پسـرش هم در مقابل امام حسـین7 ایستـاد. بالاخره اینها یك حوادثی اسـت که در 
زندگـی رخ می دهـد. مبـادا مغرور به خودتان شـوید، بگویید مـا آدم های خیلی خوبی هسـتیم و ما چنین 
ـل باشـید و از خداوند بخواهید که ما را همیشـه ثابت  قدم نگه  و چنان هسـتیم. مغرور نشوید و همیشـه متوسّه

دارد.
اگـر هم در بعضـی امـور اختـلاف سـلیقه هایی وجـود دارد، اصـول را فراموش نکنـیم. این شـهدایی که به 
جبهـه می رفتنـد، بـه خاطر بیعـتی بود که با امـام2 کرده بودنـد وشما هم همان طـور بیعت کردید و ایـن بیعت را 
نباید فراموش کنید. باید کاری کنیم که  با رفتن از دنیا، با روی باز به آخرت برویم و خجالت زده نباشیم. نباید به 

اسم دین و اسلام کار ناشایست انجام دهیم.
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

کریمه اهل بیت:
امام رضا7 فرمود: نزد شــما قمى ها از ما اهل بیت: قبرى اســت. سعد پرسید: قبر فاطمه دختر موسى7 را مى فرمایى؟ فرمود: آرى، هركس او را زیارت كند و 

عارف به شأن و حق وى باشد، بهشت پاداشش خواهد بود. هنگامى كه كنار قبر آمدى،بالاى سر مقدس اینگونه ایشان را زیارت كن. )بحار الانوار، جلد 99، ص۲66(
سعد بن سعد قال: سالت اباالحسن الرضا7 عن فاطمه بنت موسى بن جعفر8 فقال: من زارها فله الجنة

مرحوم آیت اللّه سیّد محمود مرعشى نجفى، پدر بزرگوار آیت اللّه سید شهاب الدین مرعشى2 بسیار علاقمند بود كه محل قبر شریف حضرت صدّیقه طاهره3 را به دست آورد. 
ختم مجرّبى انتخاب كرد و چهل شب به آن پرداخت. شب چهلم پس از به پایان رساندن ختم در عالم رؤیا به محضر مقدّس حضرت باقر7 و یا امام صادق7مشرّف شد. امام 
به ایشان فرمودند: »عَلَیْكَ بِكَرِیمَةِ اهل البیت. به دامان كریمه اهل بیت چنگ بزن« . ایشان به گمان اینكه منظور امام7 حضرت زهرا3 است، عرض كرد: »قربانت گردم، 
من این ختم قرآن را براى دانستن محل دقیق قبر شریف آن حضرت گرفتم تا بهتر به زیارتش مشرّف شوم.«امام فرمود: »منظور من، قبر شریف حضرت معصومه در قم است.« 
سپس افزود به دلیل مصالحى، خداوند مى خواهد محل قبر شریف حضرت زهرا3 پنهان بماند؛ از این رو قبر حضرت معصومه3را تجلّى گاه قبر شریف حضرت زهرا3 قرار 
داده است. اگر قرار بود قبر آن حضرت ظاهر باشد و جلال و جبروتى براى آن مقدّر بود، خداوند همان جلال و جبروت را به قبر مطهّر حضرت معصومه3 داده است. مرحوم 
مرعشى نجفى هنگامى كه از خواب برخاست، تصمیم گرفت رخت سفر بر بندد و به قصد زیارت حضرت معصومه3 رهسپار ایران شود.  )كریمه اهل بیت:،ص45-43(

O وفات حضرت معصومه 
سلام الله علیها  )201 ه ق(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

اجتناب از خدعه های شیطان
در بهبهان معروف است كه علّت مهاجرت مرحوم وحید بهبهانى از آن شهر این بوده كه خواجه عزیز كلانتر روزى موقع نماز به ایشان مى گوید: آقا! ببینید بر اثر دستورى 
كه داده ام، چقدر مردم در نماز جماعت شما شركت كرده اند و جمعیت چقدر زیاد شده است. آقا به قدرى از این گفته منقلب مى شود كه دیگر نماز نخوانده به منزل مى رود 
و بدون درنگ عازم عتبات شده و براى همیشه بهبهان را ترک مى گوید تا مبادا بر اثر این گونه اعمال سفیهانه ى مریدانِ نادان، زنگ ریا و تعلقات جسمانى بر لوح دل و روح 

پاک و بزرگش بنشیند و او را از مقام والاى معنوى به پرتگاه پستى و جاه طلبى سقوط دهد.
هم چنین حاج امام قلى نخجوانى گوید: پس از آن كه به سنّ كهولت رسیدم، شیطان را درحالى دیدم كه هر دوى ما بالاى كوهى ایستاده ایم. به او گفتم: مرا سنّ پیرى و 
كهولت فرا رسیده، اگر ممكن است از من درگذر. شیطان گفت: آن طرف را نگاه كن. وقتى نظاره كردم، درّه ى بسیار عمیقى را دیدم كه از شدت خوف و هراس، عقل انسان 

مبهوت مى ماند. شیطان گفت: در دل من رحم و مروت قرار نگرفته. اگر چنگال من بر تو بند گردد، جاى تو در ته این درّه خواهد بود.)مجله گنجینه، شماره ۸، ص 56(
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مْ وَ لَوْ كُنْتَ  ةٍ مِنَ اللِ لنِْتَ لَُ )فَبمِا رَحَْ
وا مِنْ حَوْلكَِ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ  فَظًّا غَلیظَ الْقَلْبِ لانَْفَضُّ

لْ عَلَى اللِ إنَِّ اللَ  مْ وَ شاوِرْهُمْ فیِ الْمَْرِ فَإذِا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ اسْتَغْفِرْ لَُ
یُحبُِّ الُْتَوَكِّلین( 1 ؛    به )بركت( رحت الى، در برابر آنان ]مردم [ نرم )و مهربان( 

شدى! و اگر خشن و سنگدل بودى، از اطراف تو، پراكنده مى شدند. پس آنها را ببخش و 
براى آنها طلب آمرزش كن! و در كارها، با آنان مشورت كن! اما هنگامى كه تصمیم گرفتى، 

)قاطع باش! و( بر خدا توكّل كن! زیرا خداوند متوكّلن را دوست دارد.

نکات تفسیری
1 ـ این آیه به اخلاق كریمه و افعال حسنه پیامبر مكرم اسلام6، دلالت دارد و از عجائب وجودى حضرت اینكه 
اسباب بزرگی را بیش از همه دارا بود؛ زیرا نسبش از همه عالی  تر و مقاماتش از همه والاتر و اشجع و سخی ترین 
و پاك  ترین و فصیح  ترین آنها بود؛ در عین حال از همه خلق متواضع  تر بود و از نشانه  هاى تواضع او این است كه 
لباس خود را خود وصله می  كرد و نعلین خود را پینه  كرده و بر الاغ سوار می  شد، دعوت بندگان و بردگان را اجابت 
 می  فرمود، بر خاك می نشست و مردم را بدون خشم و رنجانیدن خاطر، با ملاطفت و نرمی،  به سوى خدا می  خواند.

   این آیه دلالت بر ترغیب مؤمنان بر عفو گناهكار و نیز طلب آمرزش بر بدكار و ترغیب بر مشورت با یكدیگر 
در امور خود دارد.  هم چنین از خشونت در گفتار و غفلت در اخلاق و جفاى در عمل نهی شده است و آنها را به 
توكلّ به خدا و واگذارى كارها به او می خواند و نیز بر لطف الهی دلالت دارد؛ چراكه اگر رحمت حق تعالی نسبت به 
رسول مكرم اسلام نبود و نرمی و ملاطفت و تواضع از پیغمبر صادر نمی  شد، كسی دعوت او را نمی پذیرفت. از سوى 
دیگر آیه دلالت بر این امر دارد كه امور نفرت آور از پیغمبر اسلام و دیگر انبیاء و جانشینان آنها، كه حجّت بر مردم 
هستند، به دور است. این آیه ایشان را از گناهان كبیره پاك می داند، زیرا نفرت نسبت به گناهان كبیره بیشتر است.2 
2 ـ در این آیه شریفه التفاتی خاص به كار رفته است؛ زیرا در آیات قبل، خطاب متوجه عموم مسلمین بود و در این 
آیه متوجه شخص رسول خدا6 شده است. البته خطاب در حقیقت به عموم مسلمین است و بیانگر این مطلب 
است كه رسول اكرم6 به واسطه رحمت از ناحیه خداوند بارى تعالی نسبت به شما بندگان مهربان شده است، 
به همین جهت به او امر كردیم كه  شما را عفو كند و برایتان استغفار نماید و با شما در امور مشورت كند، و آنگاه 

كه تصمیمی گرفت، بر ما توكّل كند. 
   دلیل درخواست عفو در آیه نیز خرده ایست كه بعضی معترضین نسبت به رسول خدا6 درباره جنگ و 
كشته  هایشان گرفته  اند و به خاطر همین نسبت ناروا، خداى تعالی از سخن گفتن با آنان اعراض نموده و روى سخن 

به رسول خدا6 كرده و فرموده  است:»فَبمِا رَحْمَةٍ منَِ اللهِ لنِْتَ لهَُمْ«.
   حرف »فا« در اول جمله، فرع و نتیجه  كلامی دیگر است. البته این مطلب صریحاً در آیات نیامده ، ولی سیاق بر 
آن دلالت دارد و تقدیر كلام چنین است:» و اذا كان حالهم ما تریه من الشباهة بالذین كفروا، و التحسر علی قتلاهم، 
فبرحمة منا لنت لهم، و الا لانفضوا من حولك«. » وقتی حالشان چنین است كه می بینی، سخنانی نظیر سخنان كفّار 
دارند و بر كشتگان خود تحسّر و اندوه می خورند، پس به واسطه رحمتی از سوى ما نسبت به آنان مهربانی می كنی، 

زیرا اگر چنین نكنی از پیرامونت متفرّق می شوند و خدا داناتر است.«3
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   »فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفرِْ لهَُمْ وَ شاوِرْهُمْ فیِ الْأَمْرِ« این قسمت از آیه براى تأكید بر سیره نیكوى رسول خدا6 نازل شده 
است. هر چند آن حضرت پیش از این نیز همین  گونه با مردمان رفتار می كرده و جفاى مردم را با نرم خویی و عفو و مغفرت 
مقابله می كرده و در امور با آنان مشورت می نموده است. در این جمله خداى تعالی رسول گرامی خود6 را مأمور كرده 

تا آنان را عفو كند تا اینكه در نتیجه اعمال ایشان، اثر معصیت مترتب نشود.
   نكته دیگر این كه عبارت »اسْتَغْفرِْ لهَُمْ« هر چند مطلق است و اختصاصی به مورد بحث آیه ندارد، با این حال، موارد حدود 
شرعی و امثال آن را شامل نمی شود، ) و چنان مطلق نیست كه حتی اگر فردى مرتكب قتل شد، او را هم ببخشاید و یا اگر 
زنا كرد، تنها برایش طلب مغفرت كند و دیگر حدود شرعی را بر او جارى نسازد(. زیرا اگر اطلاق تا این مقدار شمول داشته 
باشد، باعث لغو شدن تشریع می گردد. علاوه بر اینكه جمله »وَ شاوِرْهُمْ فیِ الْأَمْرِ« كه به بیان عطفی بر مسأله عفو و مغفرت 
مرتبط شده، خود شاهد بر این مطلب است كه این دو امر، یعنی» عفو« و» مغفرت« در چارچوب ولایت و تدبیر امور عامه 
بوده است، زیرا اینگونه امور است كه مشورت بر می دارد. بنابراین احكام الهی خیر، عفو و مغفرت، در امور ادارى جامعه 

تحقق می یابد.4
3 ـ قرآن یكی از وظایف پیامبر اكرم6 را حلّ اختلاف دیدگاه ها و برداشت هاى متنوّع مردم دانسته است؛5 چنان كه 
حضرت میان دو قبیله اوس و خزرج، كه سالیانی متمادى جنگ و خون ریزى داشتند، الفت و یگانگی بر قرار كرد6 و در 
نخستین برنامه اجتماعی خود، پس از ورود به مدینه، میان انصار و مهاجران عقد اخوّت بست و با سرانگشت تدبیر خود، 
اختلاف هایی را كه بر اثر تقسیم بیت المال یا توطئه هاى منافقان و یا كینه هاى دیرینه و جاهلی میان تیره هاى گوناگون ایجاد 
شده بود، حل كرد و دوباره دوستی و برادرى را میان ایشان بر قرار  ساخت؛ چنان كه در ماجراى افك ]تهمتی ناروا به عایشه، 
همسر پیامبر6[ بزرگان دو قبیله اوس و خزرج با تجدید كینه هاى این دو قبیله در دوران جاهلیّت، به ناسزاگویی برضدّ 

یكدیگر پرداختند.
طبق آیه مورد بحث، افزون بر تدبیر، اخلاق پیامبر6 نیز نقش مؤثرّى در ایجاد الفت و یگانگی مسلمانان، )بر محور 

حضرت( و پرهیز از اختلاف داشته است.7

حدیث 
َّهُ یُنادى مُنادٍ یوَمَ القیِامَةِ: مَن كانَ لهَُ عَلیَ الله ِ أجرٌ فَلْیَقُمْ، فَلا یقَومُ  1 ـ  عن النبی6: إذا عَنَّت لكَُم غَضبَةٌ فَادرَؤوها باِلعَفوِ؛ إن

إلاّ العافُونَ، ألمَ تسَمَعوا قَولهَُ تعَالی:  فَمَن عَفا و أصلحََ فَأجرُهُ عَلیَ اللهِ«8
  پیامبر مكرم اسلام می  فرمایند: هر گاه خشمی براى شما پیش آمد، با عفو و گذشت آن را از خود دور كنید؛ زیرا در روز 
رستاخیز آواز دهنده اى جار می زند: هر كه به گردن خدا مزدى دارد، برخیزد و كسی جز بخشایندگان، برنخیزند. آیا 

نشنیده اید كه خداوند متعال می فرماید: »پس، هر كه ببخشد و آشتی ورزد، مزدش با خداست«؟
2 ـ عن الصادق7 : تحَتاجُ الخْوةُفیمابیَْنَهُمإلىثلثةِأشیاءَ ، فإنِ استَعمَلُوها و إلاّ تبَاینَُوا و تبَاغَضُوا و هی: التَّناصُفُ  و 

التَّراحُمُ  و نفَْیُ الحَسَدِ.9
امام صادق7 در این باره می  فرماید: برادران در میان خود به سه چیز نیازمندند كه اگر به كار بندند، دوستی می پاید و گرنه 
از یكدیگر جدا و دشمن خواهند شد. آن سه خصلت عبارتند از: انصاف با یكدیگر، مهربانی با یكدیگر و حسد نبردن به هم.

داستان 
   شخصی یهودى خدمت رسول اكرم6 آمده و مدعی شد كه من از شما طلبكارم و الان در همین كوچه بایستی طلب 
مرا بدهی. پیغمبر فرمودند اولاً كه شما از من طلبكار نیستی و ثانیاً اجازه بده كه من بروم منزل و پول براى شما بیاورم؛ زیرا 
پولی همراه من نیست . یهودى گفت یك قدم هم نمی گذارم از اینجا بردارى... . هرچه پیامبر با او نرمش نشان دادند، او 
بیشتر خشونت نشان داد، تا آنجا كه عبا و رداى پیامبر6 را گرفت و به دور گردن حضرت پیچیده و آنقدر كشید كه اثر 

قرمزى در گردن مبارك پیامبر به جاى ماند.



   حضرت قبل از این ملاقات با فرد یهودى، عازم مسجد براى اقامه نماز جماعت بودند، با این پیشامد ایشان تأخیر كردند. 
مسلمین كه در انتظار و نگران رسول خدا بودند، ناگاه مشاهده كردند كه فردى یهودى رسول خدا6 را با خشونت گرفته 
و آن حضرت را می آزارد. در این حین مسلمانان خواستند مرد یهودى را كنار زده و یا احتمالاً او را مجازات كنند. حضرت 
فرمود: » نه، من خود می دانم با رفیقم چه كنم. شما كارى نداشته باشید. « این پیغمبر رأفت و مهربانی، آنقدر نرمش نشان داد 
كه ناگاه یهودى همانجا گفت: »اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انك رسول الله«. شما با چه قدرتی اینگونه تحملّ می كنید!  این 

تحملّ انسانی عادى نیست. مسلماً از جانب خداوند مبعوث شده  اى... .10

نتیجه 
   در این آیه به یكی از صفات و الزامات مهم در جهت رهبرى افراد اشاره شده و آن مسئله گذشت و نرمش و انعطاف 
در برابر كسانی است كه تخلفّی از آنها سرزده و بعد دچار پشیمانی شده اند. بدیهی است شخصی كه در مقام رهبرى قرار 
گرفته، اگر خشن و تندخو و غیرقابل انعطاف و فاقد روحیه گذشت باشد، به زودى در برنامه هاى خود مواجه با شكست 
خواهد شد و مردم از دور او پراكنده می شوند و ایشان از وظیفه رهبرى بازمی ماند.  به همین دلیل علی7 در یكی از كلمات 

قصار خود می فرماید:
 »آلةالریاسةسعةالصدر«.  وسیله رهبرى گشادگی سینه است.11

پی نوشت
1.سوره آل عمران، آیه  .159 2.ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص،  .316 3 ـ ترجمه تفسیر المیزان، ج 4، ص، 87، با 
کمی تصرف.   4.همان.  5.» و ما انزَلنا عَلَیكَ الکِتبَ الّا لتُِبَیّنَ لهَُمُ الَّذِی اختَلَفوا فیهِ ...« نحل، آیه  .64 6.» واذکُروا نعِمَتَ اللهِ عَلَیکُم 
  .79 ،7.برگرفته از دائرة المعارف قرآن کریم)2(، ص  .103 اذ کُنتُم اعداءً فَالَّفَ بیَنَ قُلوبکُِم فَاصبَحتُم بنِعِمَتهِِ اخوناً« آل عمران، آیه

8.أعلام الدین،  .337 9.تحف العقول،  .322 10.سیره نبوی، ص،  .139 11.تفسیر نمونه، ج 3، ص، 142.
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1. خروج سفیانی 
پیش از قیام حضرت مهدى7، مردى از نسل ابوسفیان در منطقه شام خروج 
می كند و با تظاهر به دین دارى، گروه فراوانی از مسلمانان را فریب می دهد و 
بخش گسترده اى از سرزمین هاى اسلامی )شام، حمص، فلسطین، اردن و منطقه 
عراق( را به تصرّف خود در می آورد.1 در كوفه و نجف، به كشتار شیعیان 
می پردازد و براى كشتن و یافتن آنان جایزه تعیین می كند2، مدت حكومت 

او، نه ماه است.3 
 وى، آن گاه كه از ظهور آن حضرت آگاه می شود، سپاهی بزرگ براى جنگ 
با ایشان می  فرستد.4 به امر خدا، همه لشكریان وى ـ جز چند نفر ـ در منطقه 

»بیداء« )بین مكه و مدینه( در زمین فرو می روند و هلاك می شوند.5

2. خروج دجّال
»خروج دجال« از نشانه هاى قیامت است كه به خاطر توجه بیش از حد به این 

پدیده در اینجا به تفصیل به آن می پردازیم. 
»دجّال« در زبان عربی به معناى »آب طلا« و »طلا اندود كردن« است و به 
»دجّال«  می دهند،  جلوه  را حق  باطل  كه  دروغ گو  بسیار  افراد  علت،  همین 
نامیده می شوند.6 از روایات استفاده می شود »دجّال« ستم كارى است كه در 
آخِرالزمان، مردم را گمراه می كند. البته در آموزه هاى هر سه دین یهودیت، 
مسیحیت و اسلام از آن سخن به میان آمده است. برخی می گویند دجّال تولد 

یافته و زنده است.7

3. خروج دابّةالارَض
»خرُوج دابّة  الارض«، به معناى بیرون آمدن جنبنده زمین  است. این پدیده، در 
روایات شیعه و اهل سنّت، مورد اشاره قرار گرفته و از آن به عنوان »اشَراط 
السّاعه« و یكی از نشانه هاى نزدیك شدن قیامت یاد شده است.8 درباره تطبیق 
این كلمه، بناى قرآن بر اجمال و ابهام بوده و یگانه وصفی كه براى آن ذكر 
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كرده، این است كه با مردم سخن می گوید و افراد بی ایمان را مشخص می كند؛ چنان كه در آیه 6 سوره »هود« 
می خوانیم:

َّةٍ فیِ الارَْضِ الِاَّ عَلیَ اللهِ رِزْقُها… وَ ما منِْ دَاب
هیچ جنبنده اى در زمین نیست مگر ]اینكه [ روزى اش بر عهده خداست.

4. خروج قائم
در روایاتی چند، قیام جهانی حضرت، از بزرگ ترین پدیده هایی دانسته شده كه در آستانه رستاخیز شكل 

می گیرد. رسول گرامی اسلام6 فرمود: 
قیامت بر پا نمی شود، تا اینكه قیام كننده اى به حق از خاندان ما قیام كند و این، هنگامی است كه خداوند، 

به او اجازه فرماید. هر كس از او پیروى كند، نجات می  یابد و هر كس از او سرپیچد، هلاك خواهد شد.9

5. نزول عیسی مسیح
فرود آمدن عیسی بن مریم هنگام قیام امام مهدى4، از دیدگاه همه مسلمانان، یك واقعیت مسلم است. این 
حادثه، از بزرگ ترین نشانه هاى حقّانیت امام مهدى4 است. ابوبصیر گوید: به امام صادق7 عرض كردم: »اى 

پسر رسول خدا! قائم شما اهل بیت: كیست؟« فرمود:
اى ابوبصیر! او پنجمین از فرزندان پسرم موسی است. او فرزند سرور كنیزان است و غیبتی می كند كه 
باطل جویان در آن شك می كنند! خداى تعالی او را آشكار می كند و به دست او شرق و غرب عالم را 
می گشاید. روح الله عیسی بن مریم فرود می آید و پشت سر او نماز می گزارد. زمین به نور پروردگارش 

روشن می شود…«10

پی نوشت
1.مقدسىشافعى،عقدالدرر،ص2.86.صدوق،كمالالدینوتمامالنعمة،ج2،ص3.651.طوسى،كتابالغیبة،ص449.
4.ر.ك:متقىهندى،كنزالعمال،ح5.31535.محمدبنابراهیمنعمانى،الغیبة،ص279،ح6.67.ر.ك:ابنمنظور،
8.282.ر.ك:صدوق،عللالشرایع،ج1، لسانالعرب،ج4،ص7.294.ر.ك:متقىهندى،كنزالعمال،ج14،ص323ـ
ص73؛طوسى،كتابالغیبة،266؛ابنشهرآشوب،المناقب،ج3،ص102،ودركتباهلسنّتر.ك:بیضاوى،انوارالتنزیل
واسرارالتأویل،ذیل:82سورهنمل؛ابنكثیر،تفسیرالقرآنالعظیم،ج6،ص9.210.صدوق،عیوناخبارالرضا7،ج2،
ص59.ر.ك:اربلى،كشفالغمةفىمعرفةالائمة:،ج2،ص10.459.صدوق،كمالالدینوتمامالنعمة،ج2،باب33،ح31.



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

منبر، فقط برای رضای خدا
هنگامى كه محدث قمى در مشهد اقامت داشت، در یک ماه رمضان در مسجد گوهرشاد منبر مى رفت. مرحوم آخوند ملا عباس تُربتى كه از علما و روحانیون پارساى آن 

دیار بود، از تربت حیدریه به مشهد آمده بود تا در ماه رمضان از منبر حاج شیخ عباس قمى استفاده كند.
یک روز محدث قمى از بالاى منبر چشمش به ملا عباس مى افتد كه در گوشه اى از مجلسِ پر جمعیت نشسته و به سخنان وى گوش مى دهد. همان وقت از بالاى منبر 
خطاب به مستمعین مى گوید: اى مردم! حاج آخوند تشریف دارند، از ایشان استفاده كنید. و از منبر به زیر آمده و از آخوند مى خواهند كه تا آخر ماه رمضان به جاى ایشان 

در حضور آن جمعیت منبر برود و در آن ماه دیگر خودشان منبر نرفتند.
پس باید مراقب بود تا مبادا خیال كنیم كه جمعیت حاضر در پاى منبر براى خاطر ما به آنجا آمده اند، بلكه آنها براى شنیدن كلام خداوند و ائمه معصومین:  حضور پیدا 

كرده اند و اگر چیزى غیر از این در خیالمان باشد، حتى فصیح ترین و بلیغ ترین منبرها و موعظه ها نیز ثمره ى چندانى نخواهند داشت.)مجله گنجینه، شماره ۸، ص 56(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

اصول استحکام نظام
امام خامنه اى )مدظله العالى(: عزیزان! طلاب جوان! فضلا! توجه كنید كه حوزه علمیه ـ همان طور كه امام2 مكرر فرمودند ـ قاعده نظام جمهورى اسلامى است و همه 

چیز روى این قاعده بنا شده و دوام خواهد یافت. این قاعده باید محكم باشد. استحكام این قاعده، با تضمین سه عنصر اصلى امكان پذیر است، ... :
اولین عنصر، فقه است. فقاهت را به همان معناى پیچیده و ممتازى كه امام2 براى ما معنا مى كردند و به خصوص در بیانات دو، سه سال اخیرشان بر آن تأكید داشتند، 
معنا مى كنیم؛ یعنى تركیبى از متد علمى و دقیق فقاهتى و به تعبیر امام)ره( فقه جواهرى. فقه صاحب جواهر، به معناى دقت و اتقان كامل در قواعد فقهى و استنتاج منظم 

فروع از همان قواعدى است كه در فقه و اصول مشخص شده است. 
گاه به همه جوانب استنباط است، و ركن دوم، تطور فقه مى باشد و همان چیزى است كه امام در معناى  این فقاهت، دو ركن دارد، كه ركن اول آن، اصول معتدل و قوى و آ
اجتهاد و مجتهد و فقیه مى فرمودند و تأكید داشتند كه مجتهد و فقیه باید با دید باز بتواند استفهام ها و سؤال هاى زمانه را بشناسد. سؤال، نصف جواب است. تا شما سؤال 

زمان را ندانید، ممكن نیست بتوانید در فقه براى آن جوابى پیدا كنید. بنابراین، فهم سؤال و ترتیب جواب مناسب براى آن، مهم است. )6۸/3/۲۲(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

انس باقرآن وادعیه
امام خامنه اى )مدّظلّه العالى(: من خوشبختانه مى بینم انس با قرآن در بین طلاب علوم دینى در همه جا روزبه روز بیشتر شده. این تلاوت هاى خوب هم كه ما تشویق 
مى كنیم و آن را ارجمند مى شماریم، براى این است كه تلاوت خوب، جاذبه قرآن را زیاد مى كند، دل ها را به قرآن نزدیک مى كند، انسان را به یاد قرآن مى اندازد. مرحوم 
آقاى قاضى2  در سفارش ها و توصیه هائى كه به صورت مكتوب براى بعضى از شاگردان خود به جاى گذاشتند، از جمله چیزهائى كه ذكر مى كنند، همین است. ایشان 
توصیه مى كنند كه در  سحرگاه، با آهنگ خوش قرآن بخوانید. این سفارشِ یک مرد معنوى روحانى مثل مرحوم حاج میرزا على آقاى قاضى است. انس با صحیفه سجادیه، 

انس با دعا كه دنیایى از معرفت است. )13۸7/۰۲/11(
طلبه باید با دعا، با ذكر و با مناجات انس پیدا كند. طلبه باید زندگى خود را یک زندگى دینى محض بكند. طلبه باید دل خود را پاک و صاف كند، تا وقتى در مقابل انوار 
معرفت و توفیقات الهى قرار گرفت، تلألؤ پیدا كند؛ برادران! بدون اینها نمى شود. ما كسانى را داشتیم كه از لحاظ علمى، مراتب بالایى هم داشتند و مغزشان قوى بود؛ اما 
دل و روحشان ضعیف و آسیب پذیر بود. وقتى این جا آن بنیه معنوى و دینى ساخته نشود، آن جا كه پاى مقام و امكانات مادّى به میان مى آید، انسان مى لرزد؛ آن جا كه 
پاى فداكارى به میان مى آید، انسان مى لرزد و نمى تواند جلو برود؛ آن وقت چه طور مى شود یک ملت و یک مجموعه را هدایت كرد؟ باید عمل كنیم، تا بتوانیم اثر بگذاریم. 

)137۰/1۲/۰1(

قیام مختار ثقفی در 
کوفه به خون خواهی 
امام حسین علیه السلام 
)66 ه ق(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

قداست لباس روحانیت
جناب مشهدى اكبر محمدى قنّاقستانى نقل مى كرد سال 1376 هـ ق یك بقچه پولى پیدا مى كند آن را برداشته و خدمت حاج آقاى حسنى كه بعدها در دوران انقلاب 
امام جمعۀ موقت كرمان شدند، مى رسد كه این پول ها را چه كند. ایشان مى گوید چون برداشتى، باید حفظ كنى و طبق احكام شرعى عمل نمایى... مى گوید: بعد از مدتى 
یک روز نماز ظهر به مسجد جامع كرمان آمدم بعد از نماز دیدم از طرف صحن، آقاى سیدى به طرف شبستان مى آید. با خوشحالى سلام كردم و ایشان پاسخ گرمى دادند 
و فرمودند: مشهدى اكبر، آن بقچه پول متعلق به یكى از دوستان ماست. آقا نشانى داده و من هم پول ها را كامل تحویل دادم... بعد ایشان فرمودند مشهدى اكبر به 
قناقستان كه رفتى سلام و پیغام ما را به آقاى حسنى برسان و به ایشان بگو كه قم نرو و در روستا بمان و دعاى صبح جمعه ات را ادامه بده و رادیو كنار عمامۀ ما نگذار! بعد 
هم آقا بشارت نابودى رژیم شاه و پیروزى انقلاب و از به آتش كشیده شدن آن مسجد جامع كرمان خبر دادند كه به فاصلۀ كمى همه آنها به وقوع پیوست و عنایتى هم به 
من كردند و سرفه هاى سخت من كه موجب خون آمدن از سینه ام مى شد شفا یافت بعد من خدمت آقاى حسنى رفتم و پیام آقا را براى ایشان بردم. دست روى دست زد و 
گفت اى واى، من یك رادیو جیبى داشتم كه براى گوش كردن خبر از آن استفاده مى كردم. مكرر اتفاق افتاد شب هایى كه از شدت خستگى به خواب مى رفتم و هنگامى 

كه بیدار مى شدم صداى ساز و آواز و آهنگ رادیو ..! )لباس روحانیت، ص43(

6O سالروز حماسه مردم آمل
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

کارت درست می شود!!
یكى از كارمندان عالى رتبه شهردارى نقل كرد كه: به علتى مرا از شهردارى اخراج نمودند. رفتم خدمت حاج شیخ حسنعلى نخودكى، ایشان فرمودند: نمازهایت را اول 
وقت بخوان، چهل روز دیگر كارت درست مى شود. مدت یک ماه گذشت، اثرى ظاهر نشد. مجدداً مراجعه كردم فرمودند: گفتم چهل روز دیگر. هر چه فكر كردم آثارى 
و امیدى در ظاهر نبود روز چهلم در خیابان نزدیک یک قهوه خانه نشسته بودم. شهردار سابق مشهد آقاى محمدعلى روشن با درشكه از آن محل عبور مى كرد بلند شده 
سلام كردم. درشكه را نگاه داشت پرسید چرا این جا نشسته اى مگر كارى ندارى؟ شرح حال خود را گفتم. گفت با من بیا. با ایشان سوار درشكه شدم، رفتیم به استاندارى 
و فورى دستور داد رفع اتهام از من كرده مرا به خدمت برگرداندند. درست قبل از ظهر چهلمین روزى كه مرحوم حاج شیخ فرموده بودند، حكم اعاده به خدمت مرا داده و 

مشغول كار شدم. )كتاب آثار و بركات نماز اول وقت، ص۲5 (
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

مثل این باشید...
مرحوم آیت االله سید محمد باقر مجتهد سیستانى ـ پدر آیت االله العظمى سیستانى ـ در مشهد مقدس براى آن كه به محضر امام زمان4 شرفیاب شود، ختم زیارت عاشورا 

را چهل جمعه هر هفته در مسجدى از مساجد شهر آغاز مى كند.
ایشــان مى فرمود: در یكى از جمعه هاى آخر، ناگهان شــعاع نورى را مشــاهده كردم كه از خانه اى نزدیک به آن مسجدى كه من در آن مشغول به زیارت عاشورا بودم، 
مى تابید. حال عجیبى به من دست داد و از جاى برخاستم و به دنبال آن نور به در آن خانه رفتم. خانه كوچک و فقیرانه اى بود كه از درون آن، نور عجیبى مى تابید. در زدم، 
وقتى در را باز كردند، مشاهده كردم كه حضرت ولى عصر امام زمان4 در یكى از اتاق هاى آن خانه تشریف دارند و در آن اتاق، جنازه اى را مشاهده كردم كه پارچه اى 

سفید روى آن كشیده بودند.
وقتى كه من وارد شدم و اشک ریزان سلام كردم، حضرت به من فرمودند: چرا این گونه به دنبال من مى گردى و این رنج ها را متحمل مى شوى؟! مثل این باشید )اشاره 
به آن جنازه كردند( تا من به دنبال شما بیایم! بعد فرمود: این بانویى است كه در دوران كشف حجاب رضاخان، هفت سال از خانه بیرون نیامد؛ تا مبادا نامحرم او را ببیند! 

)شیفتگان حضرت مهدى ارواحنا فداء، ج3، ص 15۸(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

اختلاف میان دو برادر و دخالت بیگانه! 
نقل شده است كه یک نفر از اهالى سامرا كه به دلیلى شخصى نسبت به میزاى شیرازى كینه مى ورزید، یک روز پسر بزرگ میرزا را مضروب ساخت و میرزا محمد به علت 

این ضربت درگذشت.
میرزاى شیرازى در این واقعه لام تا كام حرف نزد و كمترین واكنشى نشان نداد. عده اى از استعمارگران و دشمنان آن روز اسلام، و عوامل خارجى، واقعه را مورد توجه قرار 
داده و خواستند براى ایجاد فتنه اى در دنیاى اسلام از آن بهره بردارى كنند. به همین منظور گروهى از آنها به سامرا آمده و خدمت میرزا رسیدند و از وى درخواست كردند تا 
در این رابطه اقدام كند و دستوراتى بدهد. میرزاى بزرگ به شدت آنان را از خود رانده و فرمودند: شما حق ندارید در هیچ یک از امور مربوط به ما مسلمانان و سرزمین هاى 

ما دخالت كنید. این یک قضیه ى ساده اى است كه میان دو برادر اتفاق افتاده است.
آن عده با بینى هاى به خاک مالیده از حضور میرزا مرخص شدند. این جریان در آن ایام در استانبول به گوش خلیفه ى عثمانى رسید و او از این موضع گیرى هوشمندانۀ 
مرجع شیعه شادمان شد و به والىِ بغداد دستور داد كه خود به حضور میرزا برسد و از وى تشكر كند و از وقوع این حادثه ابراز تأسف نماید.)مجله گنجینه، شماره 9، ص 49(

رحلت استاد بزرگ اخلاق و 
عارف كبیر آیت الله  »میرزا 
علی آقا قاضی طباطبایی« 
)1325ه ش(
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باتٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ  ) لَهُ مُعَقِّ
وا ما  ُ ُ ما بقَِوْمٍ حَتَّى یُغَیرِّ یَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللِ إنَِّ اللََ لا یُغَیرِّ

مْ مِنْ دُونهِِ مِنْ والٍ  بأِنَْفُسِهِمْ وَ إذِا أَرادَ اللُ بقَِوْمٍ سُوْءاً فَل مَرَدَّ لَهُ وَ ما لَُ
(1 ؛ براى انسان، مأمورانى است كه پى در پى، از پیش رو و از پشت سرش، او را از 

فرمان خدا ]حوادث غیر حتمى [ حفظ مى كنند؛ )امّا( خداوند سرنوشت هیچ قومی )و ملّتى( 
را تغییر نمى دهد؛ مگر آنكه آنان آنچه را در خودشان است، تغییر دهند! و هنگامى كه خدا اراده 

سوئى به قومى ) به خاطر اعمالشان( كند، هیچ چیز مانع آن نخواهد شد؛ بنابراین جز خدا، سرپرستى 
نخواهند داشت!

نکات تفسیری
1 ـ  »معقبات«، چنان كه طبرسی در مجمع البیان و بعضی دیگر از مفسّران بزرگ گفته اند، جمع »معقبه« است و آن 
هم به نوبه خود جمع »معقب« می باشد و به معنی گروهی است كه پی در پی و به طور متناوب، به دنبال كارى می روند.

   ظاهر این آیه، دالّ بر آن است كه خداوند به گروهی از فرشتگان، مأموریت داده كه در شب و روز، به طور 
متناوب به سراغ انسان بیایند و از پیش رو و پشت سر نگاهبان و حافظ او باشند.2

   جمله » إنَِّ اللهَ لا یُغَیِّرُ ما بقَِوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا ما بأَِنفُْسِهِمْ« كه در دو مورد از آیات قرآن با تفاوت مختصرى آمده 
است، یك قانون كلی و عمومی را بیان می كند؛ قانونی سرنوشت ساز و حركت آفرین و هشدار دهنده. این 
قانون كه یكی از پایه هاى اساسی جهان بینی و جامعه شناسی در اسلام است، بیان می  دارد كه مقدّرات شما، قبل 
از هر چیز و هر كس، در دست خود شما است؛ هر گونه تغییر و دگرگونی در خوشبختی و بدبختی اقوام، در 
درجه اول به خود آنها بازگشت می كند. شانس و طالع و اقبال و تصادف و تأثیر اوضاع فلكی و مانند اینها هیچ 
كدام پایه ندارد. اساس و پایه این است كه اگر ملتّی خود بخواهد سربلند و سرفراز و پیروز و پیشرو باشد و 
یا به عكس، خودش تن به ذلتّ و زبونی و شكست در دهد، حتّی لطف خداوند، یا مجازات او، بی مقدمه، دامان 
هیچ ملتّی را نخواهد گرفت؛ بلكه این اراده و خواست ملتّ ها و تغییرات درونی آنهاست كه آنها را مستحقّ 

لطف یا مستوجب عذاب خدا می سازد.
    به تعبیر دیگر، این اصل قرآنی، كه یكی از مهم ترین برنامه هاى اجتماعی اسلام را بیان می كند، بیان می دارد 
كه هر گونه تغییرات بیرونی، متكّی به تغییرات درونی ملّت  ها و اقوام است و هر گونه پیروزى و شكستی 
كه به قومی رسد، از همین جا سرچشمه می گیرد. بنابراین آنها كه همیشه براى تبرئه خویش، به دنبال »عوامل 
بیرونی« می گردند و قدرت هاى سلطه گر و استعمار كننده را همواره عامل بدبختی خود می شمارند، سخت 
در اشتباهند؛ چرا كه اگر این قدرت هاى جهنّمی، پایگاهی  در درون یك جامعه نداشته باشند، كارى از آنان 

ساخته نخواهد بود.3
2 ـ  عبارت »منِْ بیَْنِ یدََیْهِ وَ منِْ خَلْفهِِ«، توسعه می یابد، هم شامل امور مادّى و جسمانی و هم امور روحانی  را 
در برمی  گیرد. بنابراین همه اجسام و جسمانیاتی كه در طول حیات انسان، به جسم او احاطه دارند، از آن جمله  
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است. بعضی از آنها در پیش روى او قرار گرفته و بعضی در پشت سر او واقع شده اند. هم چنین جمیع مراحل نفسانی 
كه آدمی در مسیر به سوى پروردگار می پیماید و جمیع احوال روحی كه به خود می گیرد،  قرب و بعدها و سعادت 
و شقاوت  ها و اعمال صالح و طالح و ثواب و عقاب  هایی كه براى خود ذخیره می كند، همه آنها یا در پشت سر انسان 

قرار دارند و یا در پیش روى او.
   این انسان كه خداوند او را اینگونه توصیف كرده است: “مالك نفع و ضرر، مرگ و حیات و بعث و نشور خود 
نیست و قدرت بر حفظ هیچ یك، از خود و آثار خود را ندارد؛ چه آنها كه حاضرند و چه آنها كه غائبند” . این خداى 
سبحان است كه او و آثار حاضر و غائب او را حفظ می كند. در عین اینكه فرموده است: »اللهُ حَفیِظٌ عَلیَْهِمْ«4 و نیز 
فرموده:» وَ رَبُّكَ عَلی  كُلِّ شَیْ ءٍ حَفیِظٌ«5 در عین حال، وسائطی را هم در این حفظ كردن، اثبات نموده و می فرماید: 

» وَ إنَِّ عَلیَْكُمْ لحَافظِِینَ«6 
   نكته دیگرى كه از این آیه شریفه استخراج می  شود این است كه نعمت  هایی كه از جانب خداوند به انسان  ها می-

 رسد، ملتزم با ایمان و اعمال پسندیده آنان است؛ یعنی هرگاه جامعه  اى بر اساس فطرت توحیدى خود حركت كند 
و به خدا ایمان آورد و كارهاى شایسته انجام دهد، هم در دنیا و هم در آخرت، از نعمت  هاى الهی برخوردار می  شود 
و نعمت  هاى دنیوى همچنان براى او استمرار می  یابد، تا این كه وضع خود را دگرگون كند و از ایمان به كفر و از 
سپاس گزارى به ناسپاسی روى آورد؛ در این صورت ممكن است خداوند نیز نعمت  ها و موهبت  ها را از جامعه سلب 

كرده و آنان را به سختی  ها و نقمت  ها دچار نماید.7 
    از آنچه گفته شد، معلوم گردید كه وجه اتصّال و ارتباط جمله مورد بحث با جمله بعد كه می فرماید: »إنَِّ اللهَ لا یُغَیِّرُ 
ِّروُا ما بِأنَْفُسِهِمْ« چیست. این كه در حقیقت جمله مذكور جمله مورد بحث را تعلیل می  كند. معناى  َّی یُغَی ما بِقَومٍْ حَت
مجموع آن دو این است  كه خداى تعالی این معقّبات را قرار داده و بر انسان موكّل كرده تا او را به امر خدا حفظ 
نمایند، از این كه هلاك شود و یا از دگرگونی در وضعی كه دارد، نگه دارد. زیرا سنّت خدا بر این جریان یافته كه 
وضع هیچ قومی را دگرگون نسازد، مگر آنكه خودشان حالات روحی خود را دگرگون سازند. به عنوان مثال اگر 
ایشان شكرگزار بودند و به جاى شكر، كفران نمایند و یا اگر مطیع بودند و عصیان بورزند و یا اگر ایمان داشتند و به 
شرك بگرایند، در این هنگام خدا هم نعمت را به نقمت و هدایت را به اضلال و سعادت را به شقاوت مبدّل می سازد. 8  
   هم چنین حاصل جمله » إنَِّ اللهَ لا یُغَیِّرُ ما بقَِوْمٍ ...«، این است كه خداوند چنین حكم رانده و حكمش را حتمی كرده 
كه نعمت  ها و موهبت هایی كه به انسان می دهد، مربوط به حالات نفسانی خود انسان باشد؛ بنابراین اگر آن حالات، 
موافق با فطرتش جریان یافت، آن نعمت ها و موهبت  ها هم جریان داشته باشد؛ مثلاً اگر مردمی به خاطر استقامت 
فطرت شان به خدا ایمان آورده و عمل صالح انجام دادند، به دنبال آن، نعمت هاى دنیا و آخرت بسوى ایشان سرازیر 
بوُا«9 و  ماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لكِنْ كَذَّ شود، هم چنان كه فرمود: »وَ لوَْ أنََّ أهَْلَ القُْرى  آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لفََتَحْنا عَلیَْهِمْ برََكاتٍ منَِ السَّ
مادامی كه آن حالت در دل  هاى ایشان دوام داشته باشد، این وضع هم از ناحیه خدا دوام یابد و هرگاه كه ایشان حال 

خود را تغییر دادند، خداوند هم نعمت را به نقمت مبدل می  سازد.10

حدیث
1 ـ قال الباقر7: یحفظ بامر الله من ان یقع فی ركی او یقع علیه حائط او یصیبه شی ء حتی اذ جاء القدر خلوا بینه و 

بینه یدفعونه الی المقادیر و هما ملكان یحفظانه باللیل و ملكان من نهار یتعاقبانه .
   به فرمان خدا انسان را حفظ می كند از این كه در چاهی سقوط كند، یا دیوارى بر او بیفتد، یا حادثه دیگرى براى او 



پیش بیاید تا زمانی كه مقدّرات حتمی فرا رسد. در این هنگام آنها كنار می روند و او را تسلیم حوادث می كنند، آنها 
دو فرشته اند كه انسان را در شب حفظ می كنند و دو فرشته اند كه در روز به طور متناوب به این وظیفه می پردازند11.

2 ـ قال الصادق7 ما من عبد الاّ و معه ملكان یحفظانه فاذا جاء الامر من عند الَله خلیا بینه و بین امر الله12
امام صادق7 در این باره می  فرماید: هیچ بنده اى نیست مگر اینكه دو فرشته با او هستند و او را محافظت می كنند، 

اما هنگامی كه فرمان قطعی خداوند فرا رسد، او را تسلیم حوادث می كنند.  
3 ـ از امام صادق7 روایت شده كه فرمود: پدرم همواره می فرمود: خداوند قضاى حتمی رانده، كه از هیچ بنده اى 
نعمتی را كه به او ارزانی داشته، از او سلب نكند؛ مگر آنكه خود بنده كارى كند كه مستوجب سلب نعمت شود، در 
آن صورت آن نعمت را به خاطر آن گناه سلب می كند،  این اشاره به همان امرى است كه خداوند در قرآن كریم 

فرموده: » إنَِّ اللهَ لا یُغَیِّرُ ما بقَِوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا ما بأَِنفُْسِهِمْ«13.
4 ـ در معانی الاخبار به سند خود از عبد الَله بن فضل از پدرش روایت كرده كه گفت: از ابا خالد كابلی شنیدم كه 
می گفت: از زین العابدین، علی بن الحسین7 شنیدم كه می فرمود: گناهانی كه نعمت را تغییر می دهند، عبارتند از: 
ظلم بر مردم، ترك عمل خیرى كه بدان عادت شده، كفران نعمت و ترك شكر. این همان نكته  اى است كه خداى 

تعالی درباره اش فرموده: »إنَِّ اللهَ لا یُغَیِّرُ ما بقَِوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا ما بأَِنفُْسِهِمْ«14  

داستان
   درباره مرحوم عارف بالله، میرزا جواد آقا ملكی )متوفی 1343 ه  ق ( نوشته اند، ابتداى سلوكش بعد از دو سال 
خدمت استاد عارف خود، ملاّ حسینقلی همدانی )متوفی 1311( عرض می كند: من در سیر و سلوك خود به جائی 

نرسیدم!!
استاد می فرماید: اسم شما چیست؟ عرض می كند: مرا نمی شناسید، من جواد تبریزى ملكی هستم. می فرماید: شما با 

فلان ملكی ها بستگی دارید؟
عرض می كند: بلی و از آنها انتقاد می كند.

استاد می فرماید: هر وقت توانستی كفش آنها را كه بد میدانی، پیش پایشان جفت كنی، من خود به سراغ تو خواهم آمد.
   میرزا جواد آقا فردا كه به جلسه درس می  رود، خود پایین  تر از بقیه شاگردان می نشیند و رفته رفته طلبه هائی كه از 
فامیل ملكی در نجف بودند و آنها او را خوب نمی شناخته، مورد محبت خود قرار می دهد، تا جائی كه كفش را پیش 

پاى آنان جفت می كند. چون این خبر به آن طایفه كه در تبریز ساكن بودند، می رسد رفع كدورت فامیلی می شود.
   بعد استاد میرزا جواد می فرماید: دستور تازه  اى )بعد از اصلاح فامیلی ( نیست، تو باید حالت اصلاح شود و از همین 
دستورات شرعی بهره مند شوى، ضمناً یادآور می شود كه كتاب مفتاح الفلاح مرحوم شیخ بهائی براى عمل كردن 

خوب است .
میرزا كم كم ترقیّ می كند و به حوزه قم می آید و به تربیت نفوس پرداخته و عدهّ زیادى از خواص و عوام از او بهره  

مند می شوند.15

نتیجه
   فیض و رحمت الهی عام و گسترده است، ولی به تناسب شایستگی ها و لیاقت ها در میان مردم تقسیم می شود. 



اگر انسان از نعمت ها استفاده صحیح كند، این موهبت  ها دائمی و جاودانی می شود و اگر وسیله طغیان و ظلم و 
بیدادگرى و غرور و ناسپاسی شود، نعمت ها جاى خود را به بلاها خواهد داد، اینها همه تأكیدى است بر خود ساخته 

بودن بسیارى از مصائب، از جانب انسان.16
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امنیت
از نگاه لغت، ریشه لغوى این واژه از كلمه »امن« و با مشتقاتی چون »ایمان«، 
به ایمن شدن،  به كار برده می شود. در لغت فارسی  »ایمنی« و »استیمان« 
درامان  بودن و بی  بیمی،1 اطمینان  خاطریافتن و برطرف  شدن ترس و بیم،2 

معنا شده است. 

نقش امام در امنیت
امنیت  فراهم شدن  سبب  تشریع،  و  تكوین  بعُد  دو  در  معصوم7  نقش 

می شود. پیامبر اكرم6 در حدیثی می فرماید: 
كُوا بهِِمْ لنَْ تضَِلُّوا؛3 ألََا إنَِّ أهَْلَ بیَْتیِ أمََانٌ لكَُمْ فَأَحِبُّوهُمْ بحُِبِّی وَ تمََسَّ

 آگاه باشید! به  درستی اهل بیت من، مایه امنیت براى شما هستند، پس 
همان طور كه مرا دوست دارید، آنها را نیز دوست بدارید و در نتیجه 

هرگز گمراه نخواهید شد.
در روایتی حضرت مهدى7 از خود به عنوان مایه امنیت زمین و اهل آن یاد 

كرده است. آنجا كه می فرماید: 
مَاءِ؛4  » وَ إنِِّی أمََانٌ لِهَْلِ الْأَرْضِ كَمَا أنََّ النُّجُومَ أمََانٌ لِهَْلِ السَّ

همانا من مایه امنیت براى اهل زمین هستم، آن گونه كه ستارگان مایه 
امنیت براى آسمانیان هستند.« 

البته این بركت حضور امام7 به دو گونه است: نخست نفس وجود امام در 
نظام آفرینش است كه بنابه روایات، نبود حجّت سبب فرو رفتن اهل زمین 
می شود، دیگر اینكه امام با به دست گرفتن زمام امور، موجبات ایجاد عدالت 

و امنیت در عالم خواهد شد.

حکومت مهدوی و امنیت
در حوزه مباحث مهدویت، امنیت یكی از مهم ترین اركان حكومت جهانی 

 
   

پیشنهاد هاى اجرایى هفته

  خطابــه با موضوع خانواده در اســلام و ویژگى 

هاى خانواده مطلوب دین مدار    برگزارى مراسم 

زیارت وارث )سه شنبه(     برگزارى مراسم جشن 

و پرســش و پاسخ با حضور مسئولان با هدف تبیین 

دســتاوردهاى انقلاب در ایام دهه فجر    برنامه 

ریــزى جهت برگزارى كرســى تــلاوت قرآن مجید   

    )برگزارى مراســم دعاى كمیل )پنج شنبه  

برگزارى مراسم دعاى ندبه )جمعه(



حضرت مهدى7 است؛ در بیان اهمیت تحقّق امنیت همین بس كه در صورت پدیدار شدن “امنیت” است كه 
اهداف اقتصادى، فرهنگی، سیاسی، فكرى و اخلاقی حضرت در سطح گسترده جامه عمل به خود می پوشند. البته 
ارزش امنیت آنگاه به روشنی دریافت می شود كه بدانیم جامعه انسانی، در آستانه آن انقلاب بزرگ در نهایت 

ناامنی زندگی می گذراند. 
رسول خدا6 در روایتی این جامعه را توصیف می  كنند:

»مهدى این امّت از ماست. هنگامی در دنیا هرج و مرج شده و آشوب ها آشكار شود و راه ها مورد راهزنی 
قرار گرفته و بعضی از مردم به بعض دیگر تهاجم كنند و بزرگ به كوچك رحم نكند و كوچك تر احترام 
بزرگ تر را نگه ندارد، در چنین زمانی مهدى ما كه نهمین امام از صلب حسین است؛ برج و باروهاى 
گمراهی و قلب هاى قفل شده را فتح می كند و در آخرالزمان به خاطر دین قیام می كند؛ همان  گونه كه من 
در اول زمان، بدین قیام مبادرت كردم. او زمینی را كه از جور پر شده، از عدل و داد، سرشار می سازد. 5«

امیرمومنان7 نیز دراین باره می فرمایند: 
 »اگر به تحقیق، قائم ما به پا خیزد، به سبب ولایت و عدالت او، آسمان آن چنان كه باید، می بارد و زمین 
نیز رستنی هایش را بیرون می دهد و كینه از دل هاى بندگان زدوده می شود و میان وحوش آشتی برقرار 
می شود؛ یك زن میان عراق و شام پیاده خواهد رفت و آسیبی نخواهد دید و هر جا قدم می گذارد، همه 

سبزه و رستنی است و بر روى سرش زینت هایش را گذارده و هیچ كس او را آزار نداده و نمی  ترساند.6«

پی نوشت
1.محمدمعین،فرهنگفارسى،نشرسرایش،ص2.122.محمدبندرریگى،فرهنگبندرریگى،ص3.323.محمدباقر
مجلسى،بحارالانوار،ج36،ص4.341.محمدباقرمجلسى،بحارالانوار،ج75،ص380،باب5.30.محمدباقرمجلسى،

بحارالانوار،ج52،ص6.276.همان،ج10،ص104.



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

اخلاص
امام خامنه اى )مدظله العالى(: این مطلب بارها به ذهن من گذشته است كه هیچ چیزى زیباتر و پر جاذبه تر و شیرین تر از تلاش یک طلبه جوان باایمان باامید باابتكار 
نیست؛ این چیز عجیبى است. كسانى كه در این وادى نیستند، شاید درست نفهمند كه من چه مى گویم. یک طلبه، در گوشه اى از این دنیاى بزرگ، تک مى افتد و به كارى 
مى چسبد. اگر ایمان و امید و ابتكار داشته باشد ـ این سه عنصر حتماً لازم است ـ مى بینید بدون این كه بر كسى تحمیل بشود، بدون این كه مرتب مزاحم كسى بشود، 

بدون این كه توقع زیادى داشته باشد و بدون این كه براى خودش فكرى بكند، این كار را شسته و رفته و تمیز و مرتب انجام مى دهد. 
... آن وقتى كه ما طلبه ها این طور كار مى كنیم، بركات الهى با ماست. آن وقتى كه به آن بدنه شفاف اخلاص ما، اندک خدشه اى وارد مى آید، كارها طور دیگرى مى شود؛ 
یعنى فوراً مى بینیم كه یک گوشه كار عیب پیدا مى كند. تا وقتى كه اخلاص هست، تا وقتى كه »خود« نیست، تا وقتى كه با كمترین برداشت، بیشترین كار را مى خواهیم 

انجام بدهیم و واقعاً به انگیزه و به سائقه همان هدایت الهى كار مى كنیم، بركات الهى همراه ماست. )137۰/۰۸/۲۰(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

یش شیخ، واسطۀ کمک به فقرا!  ر
روزى شیخ جعفر كاشف الغطا مَبلغى را به عنوان صدقه میان فقراى اصفهان تقسیم كرده و پس از اتمام پول به نماز جماعت ایستادند. بین دو نماز كه مردم مشغول خواندن 
تعقیبات بودند، فقیر بى ادبى كه تازه از ماجراى صدقات باخبر شده بود، به مسجد آمده و مقابل امام جماعت رسید و گفت: اى شیخ! به من پول بده. شیخ فرمود: كمى 

دیر آمدى، متأسفانه چیزى باقى نمانده است.
آن فقیر بى ادب با كمال جسارت به صورت ایشان آب دهان انداخت. ایشان نه تنها هیچ گونه عكس العمل منفى و خشونت آمیزى از خود نشان نداد، بلكه برخاست و در 
حالى كه دامن خود را گرفته بود، در میان صفوف نمازگزاران گردش مى كرد و مى گفت: هر كس ریش شیخ را دوست دارد، به این فقیر كمک كند. مردم كه ناظر این صحنه 

بودند، اطاعت نموده و دامن شیخ را پر از پول كردند. سپس ایشان همۀ پول ها را آورده و به آن فقیر تقدیم كرد و به نماز عصر ایستاد.)مجله گنجینه، شماره 9، ص 49(

11ورود قمر به عقرب44: 7
5:40
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

دشمن خمینی کافر است!! 
دو سال از حضورش در مسجد خاتم الاوصیاء6 تهران نو مى گذشت. در همسایگى مسجد، باغى بود متعلق به یكى از نوكران دربار كه درباریان خصوصاً اسداالله علم 
در آنجا رفت و آمد داشت و محل عیاشى درباریان بود. شبى بعد از نماز مغرب و عشا، شیخ حسین بلند شد و گفت: »خدا در قرآن به مؤمنین مى فرماید: مفسدین را بشناسید 
و بدانید كه آنان صالح نیستند. آیات خدا براى همه نسل هاى بشر راه گشا است... همه مى دانیم كه لكه ننگى و لانه فسادى در بیخ گوش مسلمین و مؤمنین دایر است؛ 
شما و ما وظیفه داریم كه زودتر این لكه ننگ را پاک كنیم و... آنان كه امشب سر همراهى با من دارند، به خدا توكل كنندو از هیچ چیز نترسند«. ساعت 1۰ شب آن مركز 
فساد به میدان نبردى شبیه شده بود كه هیچ سربازى در آن باقى نمانده بود و عیاشان خوش گذران به همراه صاحب باغ فرار كرده بودند! فرداى آن روز، اولین پرونده آیت 

االله حسین غفارى در سازمان تازه تأسیس ساواک تشكیل شد.
پس از عاشوراى سال 134۲ش كه منتهى به قیام خرداد شد، بسیارى از علماى تهران را زندانى كردند. در میان آنها آیت االله غفارى نیز حضور داشت. یک هفته در زندان 
بود. سپس براى بازجویى احضار شد. در برگه بازجویى پرسیده شده بود: چرا به زندان آمدید؟ نوشت: »نیامدم. مرا آوردند. هر كسى كه صدا داشته باشد، سرنوشتش زندان 
است«. پرسیده بودند: نظر شما درباره خمینى چیست؟ آیت االله غفارى كلمه »آقا« را بر كلمه خمینى افزود كه ناگهان سیلى محكم بازجو به گونه اش نشست. در پاسخ 

نوشت: »دشمن خمینى كافر است« )بوسه بر دار، ص76(

بازگشت حضرت امام 
خمینی رحمة الله علیه به 

ایران  )1357 ه ش( و آغاز 
دهه مبارك فجر انقلاب 

اسلامی
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

بهتر است که درس نباشد!
آیت االله بهاء الدینى2 مى فرمودند:

اگر نظر ما و نیت ما این باشد كه درس ما شلوغ است و مسجد ما مملو جمعیت، بیچاره ایم. زیرا با دست خالى، دل به اینها خوش كرده ایم؛ غافل از این كه وقتى در برابر 
خداوند قرار مى گیریم، كارى براى او نكرده ایم تا ارائه دهیم. اگر قرار باشد این گونه باشیم و دلمان به شلوغ تر بودن درسمان، پر بودن مسجدمان و خوب بودن وضعمان 
خوش باشد، پس بهتر است كه درس نباشد! چشم بنده كه به جمعیت افتاد، احساس كردم كه درس ما هم درسى است در كنار درسها. به همین جهت گفتم ما كه براى 

خدا كار نكرده ایم، حداقل مشرک نباشیم.  )به نقل از كتاب آیت بصیرت (

 خروج قمر از عقرب 
19 :1213
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

زی اهل علم
امام خمینى2: مبادا خداى نخواسته به واسطه بعض از اعمالى كه از بعض از این روحانیون و معممین صادر مى شود، ... یك وقت یك سستى در روحانیت پیدا بشود. از آن 
زى روحانیت و زى طلبگى اگر ما خارج بشویم، اگر از آن زى كه مشایخ ما در طول تاریخ داشته اند و ائمه هدى:  داشته اند، ما اگر خارج بشویم خوف این است كه یك 
شكستى به روحانیت بخورد، و شكست به روحانیت شكست به اسلام است. اسلام با استثناء روحانیت محال است كه به حركت خودش ادامه بدهد اگر ما از زى متعارف 

روحانیت خارج بشویم. )صحیفه امام، ج1۸، ص13-1۲(
باید توجه كنید كه همه متوجه شما هستند، لذا زى اهل علم خودتان را حفظ كنید. درست مانند علماى گذشته ساده زندگى كنید. در گذشته چه طلبه و چه عالم بزرگ شهر 
زندگیشان از سطح معمولى مردم پایین تر بود و یا مثل آنها بود. امروز سعى كنید زندگیتان از زى آخوندى تغییر نكند. اگر روزى از نظر زندگى از مردم عادى بالاتر رفتید بدانید 
كه دیر یا زود مطرود مى شوید؛  براى اینكه مردم مى گویند ببینید آن وقت نداشتند كه مثل مردم زندگى مى كردند، امروز كه دارند و دستشان مى رسد از مردم فاصله گرفتند. 

باید وضع مثل سابق باشد، باید طورى زندگى كنیم كه نگویند طاغوتى هستیم. )صحیفه امام، ج17، ص453-45۲(

روز فناوری فضایی 14O
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

یم، اخلاق که می توانیم داشته باشیم...  اگر قرآن به زبان سعدی زمانه ندار
امام خامنه اى )مدظله العالى( : دوران جوانى در مشهد در مسجدى كه بنده نماز مى خواندم، بین نماز مغرب و عشا هیچ وقت داخل مسجد جا نبود؛ همیشه بیرون مسجد 
هم جمعیت متراكم بود؛ هشتاد درصد جمعیت هم از قشر جوان بودند؛ براى خاطر اینكه با جوان تماس مى گرفتیم. در همان سال ها پوستین هاى وارونه مد شده بود و 

جوانانِ خیلى اهل مد آن را مى پوشیدند.
یك روز دیدم جوانى كه از این پوستین هاى وارونه پوشیده، صف اول نماز در پشت سجاده من نشسته است؛ یك حاجى محترم بازارى هم كه مرد خیلى فهمیده اى بود و من 
خیلى خوشم مى آمد كه او در صف اول مى نشست، در كنار این جوان نشسته بود. دیدم رویش را به این جوان كرد و چیزى در گوشش گفت و این جوان یكباره مضطرب شد. 
برگشتم به آن حاجى محترم گفتم چه گفتى؟ به جاى او جوان گفت چیزى نیست. فهمیدم كه این آقا به او گفته كه مناسب نیست شما با این لباس در صف اول بنشینید! 
گفتم نه آقا، اتفاقاً مناسب است شما همین جا بنشینید و تكان نخورید! گفتم حاجى! چرا مى گویى این جوان عقب برود؟ بگذار بدانند كه جوان با لباسى از جنس پوستین 

وارونه هم مى تواند بیاید به ما اقتدا كند و نماز جماعت بخواند.
برادران! اگر پول و امكانات هنرى نداریم، اگر فعلًا ترجمه قرآن به زبان سعدى زمانه را نداریم، »اخلاق« كه مى توانیم داشته باشیم؛ »فى صفة المؤمن، بِشْرُهُ  فِى  وَجْهِهِ ، وَ 

لْبِه « با اخلاق، سراغ این جوانان و دل ها و روح ها و وراى قالب هاشان بروید؛ آن وقت تبلیغ انجام خواهد شد. )76/3/۲6(
َ
حُزْنُهُ فِى ق

انتخاب دولت موقت 
انقلاب اسلامی)1357ه ش(
رحلت میرزای مجدد، 
سید محمدحسن حسینی 
شیرازی صاحب فتوای 
تنباکو )۱۲۷۳ ه ش( سامرا

15
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

او دائم الذکر بود
 آیت الله غروى اصفهانى در كنار این فعالیت هاى علمى آن قدر مقید به برنامه هاى عبادتى بودند، كه هر كس اینها را مى دید فكر مى كرد كه اصلًا به هیچ چیز غیر از عبادت 
نمى رسد، هر روز زیارت عاشورا و هر روز نماز جعفر طیار از برنامه هاى عادى ایشان بود. روزهاى پنج شنبه، طبق سنتى كه علماى نجف دارند و معمولًا روز پنج شنبه یا جمعه 
یک روضه هفتگى دارند كه زمینه اى است براى دیدار دوستان و استادان و شاگردان با همدیگر و توسلى هم انجام مى گرفت، مرحوم آقا شیخ محمد حسین )قدس سره( 
در این روضه شان مقید بود كه خود پاى سماور بنشیند، و خود او همه كفش ها را جفت كند، و در عین حال زبانش مرتب در حال حركت بود خیلى تند تند و یک چیزى 
را مى خواندند ما متوجه نمى شدیم كه این چه ذكرى است كه ایشان این قدر مقید هست در حال نشستن و برخاستن بگویند، تا اینكه یكى از دوستان كه با ایشان خیلى 
مأنوس بود )مرحوم آقا شیخ على محمد بروجردى2( از ایشان سؤال كرده بود كه آقا این چه ذكرى است كه شما این قدر تقیّد دارید؟ حتى بین سلام و احوال پرسى تان آن 

را ترک نمى كنید؟ ایشان لبخندى زده بود و بعد از تأملى فرموده بود: خوب است انسان روزى هزار مرتبه إنا أنزلنا بخواند«.
)فریادگر توحید، ص 49، به نقل از آیت الله بهجت2(
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كُمْ وَ لَئنِْ كَفَرْتُمْ إنَِّ  كُمْ لَئنِْ شَكَرْتُمْ لَزَیدَنَّ نَ رَبُّ ) وَ إذِْ تَأذََّ
عَذابی  لَشَدید( 1 ؛ و )هم چنین به خاطر بیاورید( هنگامى را كه پروردگارتان 

اعلم داشت: »اگر شكرگزارى كنید، )نعمت خود را( بر شما خواهم افزود؛ و اگر 
ناسپاسى كنید، مجازاتم شدید است.«

نکات تفسیری 
1 ـ  شكر، مایه فزونی نعمت و كفر، موجب فنا است. 

   بدون شك، خداوند در برابر نعمت هایی كه به بندگان خود  بخشیده است، نیازى به شكر ندارد و اگر دستور به 
شكرگزارى فرموده است، این خود موجب نعمت دیگرى براى ایشان است. این مسئله نشان از مكتب متعالی در 

تربیت است.
   مهم، شناخت حقیقت شكر است. تا آنكه روشن شود رابطه آن، با افزونی نعمت از كجاست و چگونه می تواند خود 

یك عامل تربیت بوده باشد.
   حقیقت شكر تنها تشكر زبانی یا گفتن »الحمد لله« و مانند آن نیست؛ بلكه شكر داراى سه مرحله است. نخستین 
مرحله آن است كه به دقت بیندیشیم كه بخشنده نعمت كیست؟ این توجه و ایمان و آگاهی، پایه اول شكر است. از 
آن كه بگذریم، مرحله فرازبانی مطرح می  شود، از این مرحله بالاتر، شكر در عمل است. شكر عملی آن است كه در 
باب اینكه هر نعمتی، براى چه هدفی به انسان داده شده است، درست بیندیشیم؛ تا اینگونه نعمت  ها را در جاى خود، 
صرف كنیم، در غیر این صورت، كفران نعمت كرده ایم. همانگونه كه بزرگان فرموده اند: » الشكر صرف العبد جمیع 

ما انعمه الله تعالی فیما خلق لاجله.«
امام صادق7 در باب شكر می فرماید:

ادنىالشكررؤیةالنعمةمناللهمنغیرعلةیتعلقالقلببهادوناللهوالرضابمااعطاهوانلاتعصیهبنعمةوتخالفه
بشىءمنامرهونهیهبسببمننعمته:

كمترین شكر، این است كه نعمت را از آن خدا بدانی، بی آنكه قلب تو مشغول به آن نعمت شود و خدا را فراموش 
كنی. بنابراین باید از نعمت هاى الهی راضی بوده و این موهبت ها وسیله عصیان و نافرمانی از خداوند قرار نگیرد.2

از اینجا روشن می شود كه شكر قدرت و علم و دانش و نیروى فكر و اندیشه و نفوذ اجتماعی و مال و ثروت و سلامت 
و تندرستی هر كدام از چه راهی است؟ و كفران آنها چگونه است؟ هم چنین رابطه میان شكر و فزونی نعمت روشن 
می شود؛ چرا كه هر گاه انسان ها نعمتهاى خدا را، درست در راستاى اهداف واقعی نعمت، صرف كنند، عملاً ثابت 

كرده اند كه شایسته و لایق هستند و این لیاقت و شایستگی، سبب فیض بیشتر و موهبت افزونتر خواهد شد.
اصولاً ما دو گونه شكر داریم. شكر تكوینی و شكر تشریعی.

   شكر تكوینی آن است كه موجودات از مواهبی كه در اختیار دارند، براى رشد و نموّ خود استفاده كنند؛ فی المثل 
باغبان می بیند در فلان قسمت باغ، درختان به خوبی رشد و نموّ می كنند و هر قدر از آنها بیشتر مراقبت می كند، 
شكوفاتر  می  شوند. همین امر سبب می شود كه باغبان همّت بیشترى به تربیت آن بخش از درختان باغ بگمارد و 
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مراقبت از آنها را به كاركنان خویش توصیه كند؛ چرا كه آن درختان به زبان حال، فریاد می زنند اى باغبان! ما لایقیم، ما 
شایسته ایم، نعمتت را بر ما افزون كن، او نیز به این ندا پاسخ مثبت می دهد.

    اما در بخش دیگر از باغ، درختانی را می بیند كه پژمرده شده اند، نه طراوتی، نه برگی، نه گلی، نه سایه  اى دارند و نه میوه و 
ثمرى. این كفران نعمت سبب می شود كه باغبان، آنها را مورد بی مهرى قرار دهد و در صورتی كه این وضع ادامه پیدا كند، 

باغبان دستور خواهد داد كه درخت را قطع كنند؛ چرا كه:
        بسوزند چوب درختــــان بی بر             سزا خود همین است مر، بی برى را

   در میان انسان  ها نیز همین حالت وجود دارد، با این تفاوت كه درخت از خود اختیارى ندارد و صرفاً تسلیم قوانین تكوینی 
است، اما انسان  ها با استفاده از نیروى اراده و اختیار و تعلیم و تربیت تشریعی، می توانند آگاهانه در این راه گام بگذارند.

   بنابراین آن كس كه نعمت قدرت را وسیله ظلم و طغیان قرار می دهد، به زبان حال فریاد می  زند: خداوندا لایق این نعمت 
نیستم. آن كس كه از قدرت، در مسیر اجراى حق و عدالت بهره می گیرد، به زبان حال می گوید: پروردگارا شایسته ام، افزون 
كن! این واقعیت نیز قابل تردید نیست كه ما هر وقت در مقام شكر الهی برمی آئیم، حال چه با فكر و چه با زبان و چه با 
عمل، خود این توانایی بر شكر در هر مرحله، موهبت تازه اى است. به این ترتیب اقدام بر شكر، ما را مدیون نعمت  هاى تازه 
او می سازد و به این ترتیب هرگز قادر نیستیم كه حق شكر او را ادا كنیم؛ همان  گونه كه در مناجات شاكرین، از مناجات  هاى 

پانزده گانه امام سجاد7 می خوانیم:
» كیف لی بتحصیل الشكر و شكرى ایاك یفتقر الی شكر، فكلما قلت لك الحمد وجب علی لذلك ان اقول لك الحمد!«

چگونه می توانم حق شكر تو را بجاى آورم، در حالی كه شكر من، نیاز به شكرى دیگر دارد و هر زمان كه می گویم لك 
الحمد، بر من لازم است كه به خاطر همین توفیق شكرگزارى، بگویم لك الحمد!.  بنابراین برترین مرحله شكرى كه از انسان 

ساخته است، این است كه از شكر نعمت  هاى او، اظهار عجز و ناتوانی كند.3
2 ـ در آیه »وَ مَنْ یشَْكُرُ فَانمَا یشَْكُرُ لنَِفسِهِ وَ مَنْ كَفَرَ فَانَّ رَبیِّ غَنیٌِ كَریمٌ.«4

هر كس در برابر نعمتهاى الهی شكرگزارى كند، به سود خویش شكرگزارى كرده و هر كس كفران كند ) به زیان خود 
كرده(، چرا كه پروردگار من بی نیاز و كریم است«

    در این آیه، سخن از حضرت سلیمان7 است. هنگامی كه سلیمان نبی به یاران و اطرافیان خود پیشنهاد كرد تا تخت 
ملكه »سبا« را از شام به یمن بیاورند و یكی از نزدیكان او كه به علم كتاب آگاهی داشت، گفت: من آن را در یك چشم 
بر هم زدن نزد تو می آورم و این كار را انجام داد، سلیمان بسیار شادمان شد كه در میان یارانش این گونه شخصیت هائی، 
با چنین قدرت روحانی و معنوى كه می توانند چنین تصرفات شگرفی را در محیط خود بنمایند، وجود دارد، به جهت این 
موهبت الهی در مقام شكرگزارى برآمد. قابل توجه این كه جزاى شكرگزاران به روشنی در آیه ذكر شده است؛ با این حال، 
كیفر ناسپاسی  ها به صورت غیر مستقیم بیان شده است. آن چنان كه می  فرماید: » هر آن كس كه كفران كند، پروردگار من 

بی نیاز و كریم است« این تعبیر مخصوصاً با تكیه بر كریم بودن خداوند، نهایت لطف و كرم او را نشان می دهد.
بنابر آیه مورد بحث، اگر خداوند بندگان را از ناسپاسی برحذر می دارد و به سپاس گزارى دعوت می نماید، به این خاطر 
نیست كه براى او تفاوتی می كند؛ حتی در فرض ناسپاسی بندگان، خداوند متعال در بسیارى  اوقات، به لطف و كرم خویش 

ادامه خواهد داد، تا مگر اینكه ایشان بیدار شوند و خود را از نعمت و انعام پروردگار، بر اثر ناسپاسی، محروم نكنند.
   اصولاً ثمره و نتیجه تمام تكالیف الهی، به خود بندگان باز می گردد و به گونه  اى، مكتبی براى تربیت آنها است؛ زیرا 
خداوندى كه غنی بالذّات است و كمترین نیاز به ذات پاكش راه ندارد، نه از طاعات بندگان سودى می برد و نه از عصیان و 

ناسپاسی آنها بر دامن كبریائی اش گردى می نشیند!
َّما یشَْكُرُ لنَِفْسِهِ وَ مَنْ كَفَرَ فَانَّ اللهَ غَنیٌِّ حَمیْدٌ«.5  3 ـ در آیه »وَ لقََد اتیَْنا لقُْمانَ الحِكْمَةَ انِ اشْكُرْ للهِ وَ مَنْ یشَكُرَ فَان

خداوند متعال در قرآن می فرماید: »ما به لقمان حكمت دادیم )و به او گفتیم( شكر خدا را به جا آور، هر كس شكرگزارى كند، 



به سود خویش شكرگزارى كرده و آن كس كه كفر ورزد ) زیانی به خدا نمی رساند( چرا كه خداوند، بی نیاز و ستوده است«.
   حكمتی را كه خداوند به لقمان آموخت، شامل شناخت اسرار جهان هستی و آگاهی از طرق هدایت و بهترین روش زندگی 
فردى و اجتماعی بود. گوشه   هایی از این حكمت، در سوره لقمان و در لابلاى اندرزهاى لقمان به فرزندش مورد اشاره قرار 
گرفته و این یك موهبت و نعمت معنوى است كه خداوند با اهمیت بسیارى از آن یاد فرموده است. همان گونه كه در آیه 

قبل نیز بر یك نعمت معنوى تكیه شده، تا مردم در مواهب مادّى غرق نشده و نعمت را منحصر در نعمت مادّى ندانند.
   در این جا دو نكته شایان توجه است: نخست این كه شكرگزارى به صورت فعل  مضارع ذكر شده و كفران و ناسپاسی به 
صورت فعل ماضی به كار رفته است. این مسأله اشاره به این مطلب دارد كه در مسیر تكامل و پیشرفت روحانی و قرب الی 
الله، تداوم شكر لازم است؛ در حالی كه ناسپاسی، عواقب سوء و دردناكی به دنبال خواهد داشت. دیگر این كه در ذیل این 
آیه بر دو صفت »غنی و حمید« )بی نیاز و ستوده( تكیه شده است، در حالی كه در آیه مربوط به سلیمان نبی، بر دو صفت » 
غنی و كریم « تكیه شده بود. این تفاوت شاید اشاره  اى است بر اینكه خداوند در هر حال، غنی و بی نیاز از شكر بندگان است 
و فرشتگان پیوسته او را حمد و ثنا خواهند گفت. هر چند وجود بارى تعالی، به حمد و ثناى فرشتگان نیز نیازى ندارد. این 

بندگانند كه از طریق شكرگزارى راهی به كَرَم فزونتر او پیدا می كنند.
تْهُ لیََقُولنََّ ذَهَبَ  اء مَسَّ َّهُ لیََؤُسٌ كَفُورٌ * وَ لئَنِْ اذَقْناهُ نعَْمآءَ بعَْدَ ضَرَّ 4 ـ در آیه: )وَ لئَنِْ اذَقْناَ الانْسانَ منِّا رَحْمَةً ثمَُّ نزََعناهُ منِْهُ ان

َّه لفََرِحٌ فَخُورٌ(.  السَیِّئاتُ عَنّی  ان
   اگر به انسان نعمتی بچشانیم و سپس از او بگیریم، بسیار مأیوس و ناسپاس خواهد شد ـ و اگر بعد از شدت و ناراحتی 
نعمت هائی به او برسانیم، )از روى غرور( می گوید: مشكلات از من برطرف شد و دیگر باز نخواهد گشت و غرق شادى و 

غفلت و فخر فروشی می شود.
   سخن از انسان  هاى كم ظرفیت و فاقد ایمان و تقوا به میان آمده، كه ناسپاسی جزء خمیره وجودى آنها شده است. همانگونه 
كه می دانیم اوصاف نكوهیده اى كه به طور مطلق براى انسان در قرآن مجید آمده است، اشاره به انسان  هاى تربیت نایافته 
َّذینَ صَبَرُوا وَ  و بی ایمان و یا ضعیف  الایمان است. به همین دلیل در آیه اى كه بعد از آیات مورد بحث آمده، می خوانیم: »الّا ال
عَمِلُوا الصالحاتِ اولئكَِ لهَُمْ مَغْفرَِةٌ وَ اجْرٌ كَریمٌ«.6 مگر كسانی كه )در سایه ایمان قوى( صبر و استقامت به خرج داده و عمل 

صالح به جا آوردند، كه براى آنها آمرزش و اجر بزرگی است«.
این استثناء به خوبی نشان می دهد انسان هاى ناامید و ناسپاس و غافل و مغرور، كسانی هستند كه به مرحله بالاى ایمان و صبر 

و عمل صالح راه نیافته اند.
   در مجموع از این چند آیه می توان نتیجه گرفت كه كفران نعمت  ها و ناسپاسی در برابر مشكلات، انسان را به صفات سوء 

دیگرى می كشاند و از مغفرت و اجر عظیم الهی، محروم می سازد.
   انسان  هاى بی ایمان یا ضعیف  الایمان چنان هستند كه اگر مختصر نعمتی از نعم الهی از آنها سلب شود، زبان آنها به ناشكرى 
و اظهار یأس و ناامیدى گشوده می شود و اگر مختصر نعمتی به آنها برسد، مغرور می شوند و در غفلت فرو می روند و طغیان 
می كنند. این در حالی است كه تمام دنیا  امر ناچیز و مختصر و آن چه به انسان خواهد رسید، امرى بسیار ناچیزتر است و 
اگر آن امر، فی حدّ ذاته كوچك و ناچیز باشد، بی اندازه خرد و كم ارزش خواهد بود؛ ولی با این حال، افراد بی ایمان را تحت 
تأثیر قرار خواهد داد. این به جهت كمبود ظرفیت در برخی انسان  ها است؛ در حالی كه ایمان قوى و آشنائی با ذات پاك 
خداوند، كه بی نهایت قدرت، علم و توانائی دارد، چنان ظرفیتی به انسان می بخشد كه حوادث بزرگ اعم از نیك و بد، او 

را دگرگون نمی سازد.7

حدیث 
نوُبِ عُقُوبةًَكُفْرانُالنِّعْمَة8ِ 1- قال رسول خدا6: اسْرَعُ الذُّ

رسول خدا6 می  فرماید: گناهی كه زودتر از همه گناهان عقوبتش دامان انسان را می گیرد، كفران نعمت است.



2- قال امیرمؤمنان علی7 : سَبَبُ زَوالِ النِّعَمِ الكُْفْرانُ
امیرمومنان7 می  فرماید: آن چه باعث زوال نعمت ها می شود، كفران است.9  

كْرَ.10 4 ـ عن حسین بن علی7: الِاسْْتدِْراجُ منَِ اللهِ سبحانه لعَِبدِهِ انْ یُسْبغَِ عَلیَْه النِّعَمَ وَ یسَْلُبَهُ الشُّ
امام حسین7 نیز در این رابطه می  فرماید: استدراج در نعمت از جانب خداوند، اینگونه است كه به بنده اش نعمت فراوان 

می دهد و توفیق شكرگزارى را او سلب می كند )ناگهان به زمین می خورد و همه چیز را از دست می دهد(.

داستان 
   ابوهاشم جعفرى نقل می  كند دچار مضیقه و تنگناى شدیدى شدم، پس به خدمت امام هادى7 رسیدم، چون اجازه ورود 
و نشستن دادند، فرمود: اى ابوهاشم كدام یك از نعمت هائی را كه خداوند به تو ارزانی داشته، می خواهی شكرش را بجاى 

آورى؟ كه شكر نعمت، نعمت  ها را افزون كند.
ابوهاشم گوید: من بهت زده شدم و ندانستم چه بگویم؟ امام7 خود آغاز به توضیح دادن نمود و فرمود: ایمان را روزى تو 
قرار داد، پس تو را بر طاعتش یارى فرمود؛ قناعت را روزى تو قرار داد، پس تو را از تشریفات زندگی و زیاده  روى مصون 

داشت.
سپس فرمود: اى ابوهاشم، آن روز به این گونه آغاز سخن كردم كه پنداشتم می خواهی در نزد من شكایت كنی كه چه كسی 

با تو چنین كرده )ترا در مضیقه قرار داده ( و من دستور دادم یك صد دینار به تو داده شود، پس آن را بگیر.11

نتیجه 
   روحیه شكر گذارى از خالق در انسان، حاكی از روح تعبّد و بندگی و قدر شناسی اوست و به عكس كفران نعمت، حاكی 
از عدم معرفت به خداوند متعال است. بنابراین با توجه به آیات بسیار از قرآن، یكی از محك هاى مهم بندگی، مسئله روحیه 
شكر گزارى است كه هر چه در انسانِ مؤمن، قوى تر باشد، نشان از تعالی روح تعبّد و معرفت او به رب ّ الارباب دارد. 
بنابراین هر یك از ما می  توانیم با سنجش و محاسبه قرب و بعد نسبت به این صفت، خود را در آزمون بندگی محك بزنیم.

پی نوشت 
1. سوره ابراهیم، آیه  .7 2. سفینة البحار، ج، 1، ص،  .710 3. تفسیر نمونه، ج 10، ص،  281ـ   .278 4. سوره نمل، آیه 40. 
 5. سوره لقمان، آیه  .12 6. سوره هود، آیه  .11 7. آیات بسیار دیگری در این مبحث آمده که طالبان می  توانند به کتاب اخلاق 
در قرآن آیت الله مکارم، ج سوم از ص 60 الی 90 رجوع کنند.   8. بحارالانوار، ج، 66، ص،  .70 9. غررالحکم، ج، 4، ص، 121. 

 10. بحارالانوار، ج، 75، ص،   .117 11. امالی صدوق، ص، 412.



و�ی و�ل��ی ��م�ه�د ر د �ز  د �ز�ا �ز�س�هی���ش رز

نقش زنان، در هیچ حركتی از حركت هاى اسلامی و شیعی ـ از صدر اسلام 
تاكنون  ـ به اهمیت و برجستگی نقش زن در قیام »عاشورا« و به تبع »دولت 
مهدوى« نبوده است. »عاشورا« صحنه اى است كه در آن »زن«، در متن قرارداد 
و نه در حاشیه، پررنگ و پرحضور است و  شاید یكی از رمزهاى جاودانگی 
آن همین باشد. نقش »زینب«، این شیرزن دریادل كربلا و همسر و دختران امام 
حسین7 ـ به عنوان پیام آوران واقعه عاشورا ـ از جایگاه خاصی برخوردار 
است. نقش امّ وهب، دلهم )زن زهیر(، طوعه، مارى1 و حتی زنان قبیله بنی 

همدان2، غیر قابل كتمان است.
در قیام حضرت مهدى7 نیز چنین است و زنان از جایگاه ویژه  اى برخوردار 
خواهند بود. نقش زن در عصر ظهور، همچون نقش مدعیان امروز و طرفداران 
حقوق زن نیست كه او را تا سرحد یك كالا، وسیله اى براى لذت طلبی و 
عیّاشی تنزل داده اند. جابربن یزید جعفی از امام باقر7 نقل می كند: »ویجىء
واللهثلثمئِةوبضعةعشررجلًفیهمخمسونامرأةیجتمعونبمكةعلىغیر

میعادقزعاًكقزعالخریف«؛3 
»به خدا سوگند 313 تن می آیند كه پنجاه تن از آنان زن هستند؛ بدون 

هیچ قرار قبلی، در مكه كنار یكدیگر جمع خواهند شد«.
امّ سلمه نیز از پیامبر6 چنین روایت كرده است: »یعوذعائذمنالحرم
فیجتمعالناسالیهكالطیرالواردالمتفرقةحتىیجتمعالیهثلثمأةواربعة

عشررجلًفیهنسوةفیظهرعلىكلجباروابنجبار«4؛
»در آن هنگام پناهنده اى به حرم امن الهی پناه می آورد و مردم همانند 
كبوترانی كه از چهار سمت به یك سو هجوم می برند، به سوى او جمع 
می شوند؛ تا اینكه در نزد آن حضرت 313 نفر گرد آمده، كه برخی از 

آنان زن می باشند كه بر هر ستمگر و ستمگر زاده  اى پیروز می شوند«.
در توصیف یاران مهدى 7 نیز چنین نقل كرده  اند:

»هماطوعلهمنالامةلسیدها«؛5 
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»آنان مطیع تر از كنیز نسبت به مولاى خود هستند«.
با توجه به نقش زنان در قیام مهدى7 و حضور آنان در دولت كریمه، باید براى رشد، اعتلا و بالندگی این قشر 
مهم و مظلوم در طول تاریخ، سرمایه گذارى جدّى صورت گیرد. به نظر می رسد تاكنون آن گونه كه شایسته و در 
خور منزلت زنان است، كارى صورت نگرفته است. امروزه نقش زنان در مراكز علمی ـ فرهنگی و مدیریت هاى 
میانی و كلان جامعه، همواره در حاشیه است. در حالی كه با ظهور حجّت بر حق، ایشان از جایگاهی برابر با مردان 

برخوردار شده و با امنیت كامل به امور مربوطه در جامعه خواهند پرداخت. 

پی نوشت
1. وی اهل بصره و خانه اش، کانون شیعیان امام علی7 بود. از آن کانون تنی چند به یاری حسین7 شتافتند و شهید شدند؛ گرچه 
خود وی نیامد.  2. پس از مردن یزید، برخی از بزرگان و اشراف کوفه تصمیم گرفتند عمرسعد را به عنوان امیرخود برگزینند. زنان 
قبیله بنی همدان تا این خبر را شنیدند، هلهله کنان داخل مسجد شدند و از این کار ممانعت کردند. آنان می گفتند: شما میخواهید کسی 
را حاکم کنید که فرزند رسول خدا6 را به شهادت رسانده است؟  3. بحارالانوار، ج 53، ص  .223 4. مجمع الزوائد، ج7، 

ص 315؛ معجم احادیث الامام المهدی، ج 1، ص  .500 5. بحارالانوار، ج 52، ص 308.



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

رمز تغییر سرنوشت یک قوم... 
تداوم پیروزى ها، حاصل تداوم رمزهاى پیروزى است. زیرا هرگز خداوند متعال نعمتى را كه به قومى عطا فرمود، از آنها باز پس نمی گیرد، مگر آنها خود از نگهدارى آن 
نْفُسِهِمْ...؛ خداوند سرنوشت هیچ قوم )و ملتى( را تغییر نمی دهد، مگر آن كه آنان آنچه را در خودشان است، تغییر 

َ
ى یغَیرُواْ مَا بِأ دست بردارند.  »...إِنَّ اللّهَ لَا یغَیرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّ

دهند«)رعد/11(. 
نفُسِــهِمْ...؛ خداوند هیچ نعمتى را كه به گروهى داده، تغییر نمى  دهد، جز آن كه آنها خودشــان را تغییر 

َ
وْمٍ حَتى یغَیرُوا مَا بِأ

َ
نْعَمَهَا عَلى ق

َ
عْمَــةً أ ــهَ لَــمْ یك مُغَیراً نِّ نَّ اللَّ

َ
»أ

دهند«)انفال/53(.
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

خطّ نظام اسلامی،خطّ رسیدن به تمدن اسلامی
امام خامنه اى)مدظله العالى(:من قاطعاً مى گویم كه علماى دینى و جامعه روحانى ما در طول این هزاروصد سالى كه ما به عنوان علماى دین آنها را مى شناسیم، هیچ 
وقت نقش شان به اهمیت امروز نبوده و هیچ وقت در یک عصر و دوره، به قدر امروز خدمت نكرده و به اندازه امروز در وضع دنیا و جامعه خودش مؤثر نبوده است. روحانیت 

شیعه، الان این گونه مى باشد. )136۸/1۲/۲۲(
خطى كه نظام اسلامى ترسیم مى كند خط رسیدن به تمدن اسلامى است. سرنوشت حتمى عبارت از این است كه تمدن اسلامى یک بار دیگر بر مجموعه عظیمى از دنیا 
پرتو خود را بگستراند. ... این كار عظیم و ماندگار تاریخى سر و كارش با نسل ها و قرن هاست. این كار را نباید با كارى دفعى ، جزیى و شعارى اشتباه كرد. مسئله ما مسئله 
حركتى عظیم در مقیاس جهانى است. ... براى ایجاد یک تمدن اسلامى دو عنصر اساسى لازم است؛ یكى تولید فكر و یكى پرورش انسان. ... این كشور باید ساخته شود، 
باید پیش برود. این ملت بزرگ باید استعدادهایش شكوفا شود. بایستى در دنیا بدرخشد و بالاخره آن تمدن عظیم اسلامى را در مقابل چشم جهانیان بگذارد. این انقلاب باید 
بماند و برنامه تاریخى و جهانى خویش را به بار نشاند ... حوزه علمیه شیعه در مقابل یک آزمایش عظیم تاریخى، بى نظیر و غیر قابل تكرار قرار دارد. در طول تاریخ هزار و چهار 
صد ساله اسلام براى علما چنین فرصتى پیدا نشده بود. این نعمتى است كه مصداق آیه شریفه است: واذ تاذّن ربكم لئن شكرتم لازیدنّكم و لئن كفرتم انّ عذابى لشدید. 

)سیماى آرمانى طلبه درنگاه مقام معظم رهبرى،ص 17-16(

درگذشت آیه الله العظمی 
حاج سید احمد خوانساری 

)1405ه ق(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

سرمایۀ انقلاب
امام خامنه اى )مدظله العالى(: من دو سه سال پیش، به مناسبتى خدمت حضرت امام2 رسیدم تا پیشنهادى را در میان بگذارم. به ایشان عرض كردم كه به اعتقاد من، 
پیروزى این نظام، فقط به آبروى روحانیت زمان ما انجام نگرفت؛ بلكه آن سرمایه اى كه ما خرج كردیم تا این انقلاب ـ كه واقعاً معجزه بود ـ به پیروزى برسد، عبارت از آبروى 
ذخیره و نقد روحانیت شیعه، از زمان شیخ كلینى و شیخ طوسى تا زمان ما بود. امام هم در آن روزى كه این مطلب را عرض كردم، مطلب را تلقى به قبول كردند، معلوم بود 
كه نظر شریف خود ایشان هم همین مى باشد و این واقعیتى است. ... اگر امروز كه دین و روحانیت، قدرت پیدا كرده است، عملى انجام بدهیم كه ـ خداى نكرده ـ اندک 
اختلال و خدشه اى در آن سرمایه و ذخیره قرن ها به وجود بیاید، ضایعه اى خواهد بود كه دیگر جبران آن، با یک نسل و دو نسل ممكن نخواهد بود. سرمایه یک نسل 
مصرف نشد تا اگر ـ خداى نكرده ـ از بین رفت، یک نسل دیگر بیایند و این سرمایه را دوباره تجدید كنند. ایمان مردم به روحانیت، ناشى از سابقه طولانى روحانیت شیعه و 

نفوذ و تأثیر آنها در ذهن و ایمان مردم است. ما باید این ایمان را حفظ كنیم. )136۸/۰5/11(

روز نیروی هوایی
اعلام همبستگی همافران 
با انقلاب اسلامی در حضور 
حضرت امام خمینی ره 
)1357ه ش(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

مسجد، عامل پیروزی بخش انقلاب اسلامی
امام خامنه اى)مدظله العالى(: »مسجد، نه فقط در زمان ما و نه فقط در كشور عزیز اسلامى ما، بلكه در نقاط مختلف عالم و در طول تاریخ، منشأ آثار بزرگ و نهضت ها و 
حركت هاى اسلامى بزرگى شده است. مثلًا قیام مردم كشورهاى شمال آفریقا كه مسلمان هستند، مثل الجزایر و دیگر كشورهایى كه سال ها در زیر سلطه نظامى استعمار 
فرانسوى ها بودند، از مساجد شروع شد، كه به پیروزى هم رسید و كشورها استقلال پیدا كردند. انقلاب در این كشورها هم، آن روزى رو به شكست رفت و دوباره ملّت ها 

استقلال خودشان را از دست دادند كه رابطه خود را با مساجد و با دین و ایمانِ مساجد قطع كردند.
به طور كلّى مسجد به عنوان یک پایگاه دین، عبودیّت و معرفت، مى تواند براى جوامع اسلامى منشأ و سرآغاز حركات بزرگ و بركات ماندگار باشد. یكى از علل پیروزى 
این انقلاب مبارک در ایران اسلامى و یا لااقل سهولت این پیروزى این بود كه مردم به مساجد اقبال پیدا كردند؛ جوانان مساجد را پر كردند و علماى اعلام، مساجد را به 
عنوان مركزى براى تعلیم، تربیت و روشنگرى افكار و اذهان، مورد استفاده قرار دادند و مسجد، مركزى براى حركت، آگاهى، نهضت و افشاى اسرار زمامداران فاسد و 
خودفروخته رژیم طاغوت شد. در دوره مشروطیت هم همین طور بوده است؛ در دوره ملى شدن صنعت نفت هم تا حدودى همین طور بود؛ در زمان انقلاب هم كه این 

مسأله، به حدّ اعلى رسید.«)75/1۰/19(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

دو رکن اصلی پیروزی انقلاب
گاه امام خمینى2؛  پیروزى شكوهمند ۲۲ بهمن 57، حاصل عوامل بسیارى است كه مهم ترین آنها عبارت  اند از: ایمان به خداوند متعال؛ رهبرى روحانى متقى و فقیه آ
اتحاد و همبستگى همه، اقشار ملت؛ استقامت و پایدارى در راه خدا، تحمل مشكلات و ... بر هیچ كس پوشیده نیست كه جمع شدن این عوامل در ملتى موجب نزول 

تاییدات غیبى الهى گردیده و پیروزى آنها بر دشمنان حتمى مى  شود.
تِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ«)فصلت/3۰(.  ةِ الَّ بْشِرُوا بِالْجَنَّ

َ
لاَّ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأ

َ
لُ عَلَیهِمُ الْمَلَائِكَةُ أ هُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّ نَا اللَّ الُوا رَبُّ

َ
ذِینَ ق خداوند متعال مى  فرماید: »إِنَّ الَّ

امام خمینى2 در وصیت نامه سیاسى الهى خود چنین مى  فرماید: »این انقلاب بزرگ كه دست جهان  خواران و ستمگران را از ایران بزرگ كوتاه كرد، با تاییدات غیبى الهى 
پیروز گردید ... بى  تردید رمز بقاى انقلاب اسلامى همان رمز پیروزى است و رمز پیروزى را ملت مى  داند و نسل هاى آینده در تاریخ خواهند خواند كه دو ركن اصلى آن انگیزه 

الهى و مقصد عالى حكومت اسلامى و اجتماع ملت در سراسر كشور با وحدت كلمه براى همان انگیزه است«. 

O خنثی شدن توطئه کودتای 
بزرگ نظامیان شاهنشاهی 
علیه انقلاب اسلامی 
)1357ه ش(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

تــعــطــیــل

همه چیز در سایه اسلام است! 
امام خامنه اى)مدظله العالى(: امروز مهمترین مسئله در باب انقلاب ما، وقتى به این سى و دو سال نگاه مى كنیم، عبارت است از ثبات و استقامت. یعنى ما سر حرف 
خودمان ایستاده ایم. ایستادن بر سر اصول، براى یک ملت، براى یک مجموعه، افتخار است. اصول، چیزهائى است كه باید بر سر آن ایستاد. ارزش ها را بایستى نگاهبانى 
كرد، پاسدارى كرد. مهمترین ارزشى هم كه براى ملت ما وجود داشت و امروز هم وجود دارد و تا آخر هم همین خواهد بود، عبارت است از اسلام. استقلال در اسلام 
است، آزادى در اسلام است، پیشرفت مادى در اسلام است، وحدت ملى در اسلام است، شكوفائى استعدادها در اسلام است؛ همه ى اینها در اسلام مندمج و مندرج 
است. علت اینكه امام روى كلمه ى »جمهورى اسلامى« تكیه كردند، همین است. تأكید بر جمهورى، به خاطر این است كه نكته ى مهم، اتكاء به مردم است. اگر اسلام 
باید در جامعه حاكمیت پیدا كند، بدون ایمان عمومى امكان پذیر نیست. پس حضور مردم، رأى مردم، خواست مردم، دخالت مردم، شد یک نقطه ى اساسى؛ پس شد 
جمهورى اسلامى. این را باید حفظ كنیم، این را باید زنده نگه داریم، این پرچم بایستى برافراشته بماند. اگر توانستیم خودمان را به عمق و ژرفاى این كلمه ى پرمغز »جمهورى 
اسلامى« هرچه بیشتر نزدیک كنیم، موفقیت ها روزبه روز افزایش خواهد یافت؛ و این احتیاج دارد به همت بلند. اگر این شد، ملت ایران خواهد شد الگو؛ جمهورى اسلامى 

خواهد شد الگو.«)۸9/11/19(

پیروزی انقلاب اسلامی 
ایران و سقوط نظام 

شاهنشاهی  )1357 ه ش(  
)تعطیل( 
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

ناگوار و غیر منتظره!!
»... او حتّى به مستحبّات و مكروهات، بسیار اهمیت مى داد. نماز شب را براى روحانى لازم مى دانست. یک شب در مسجد گوهرشاد با نگرانى خاصّى مى فرمود: برایم 
بسیار ناگوار و غیر منتظره بود كه شنیدم؛ یكى از اساتید مدرسۀ ]حقّانى[ مقیّد به نماز شب نیست. با ایشان صحبت كردم، معلوم شد سبكى معده را در شب رعایت نمى كند. 
بار دیگر مى فرمود: ما وقتى در نهاوند بودیم، سالى یک بار به صورت خانوادگى منزل یكى از آشنایان دعوت مى شدیم. من پس از تكرار چند نوبت، دیدم همان شبى كه 
ما، در آن مهمانى غذا مى خوریم، نماز صبح روز بعد به آخر وقت كشیده مى شود ]و موفّق به نماز شب نمى شویم[. متوجّه شدم در اموال آن شخص اشكالى وجود دارد! 

ظاهرا ایشان نسبت به »زیارت عاشورا« مواظبت داشت. چون، موقعى كه دادستان كل بود، من در خواب دیدم كه بر اثر خواندن زیارت عاشورا، به ایشان علوم خاصّى داده 
شده. وقتى به ایشان عرض كردم، متأثّر شد و گفت: مدتى است توفیق پیدا نكرده ام.  این بر اثر كثرت كارشان در دادستانى بود و آن كارها را اولى مى دانست؛ از این رو بود 

كه فرمود: مدتى است به خواندن زیارت عاشورا، موفق نشده ام.«  )به نقل از یكى از دوستان شهید قدوسى، سیماى فرزانگان، ص۲31 و1۸۸(
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)كُتبَِ عَلَیكُمُ الْقِتالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَ عَسى  أَنْ 

تَكْرَهُوا شَیئاً وَ هُوَ خَیٌر لَكُمْ وَ عَسى  أَنْ تُِبُّوا شَیئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ 
وَ اللُ یعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ.(1؛  » جهاد در راه خدا، بر شما مقرّر شد؛ در حالى 

كه برایتان ناخوشایند است. چه بسا چیزى را خوش نداشته باشید، حال آن كه خیِر شما در 
آن است و یا چیزى را دوست داشته باشید، حال آنكه شرِّ شما در آن است. به درستی كه  خدا 

مى داند و شما نمى دانید.«

نکات تفسیری
1 ـ گاهی ممكن است انسان چیزى را از آن نظر كه موافق طبع او نبوده، دوست نداشته باشد و یا حتّی از آن منفور 
باشد. اما از آنجایی كه خداوند دستور داده است، آن را اراده كند و به جا آورد؛ مانند روزه گرفتن در تابستان. بعضی 
گفته اند مراد از كراهت این است كه قبل از آن كه حكم وجوب جهاد بر شما بیان شود، رفتن به جهاد بر خلاف میل 
شما بوده، ولی بعد از بیان ضرورت و جایگاه جهاد، اینگونه نبوده است. بنابراین روشن است كه مؤمن از چیزى كه 
خدا بر او واجب كرده، هیچگاه اكراه ندارد. »و َ عَسی  أنَْ تكَْرَهُوا شَیئاً ...« چه بسا چیزى را در حال حاضر اكراه دارید، 
ولی سرانجام آن به نفع شما است؛ همانند جهاد، چراكه از كشته شدن اكراه دارید. » وَ هُوَ خَیرٌ لكَُمْ ...« در صورتی 
كه آن به نفع شما است و در آن یكی از دو خیر خواهد بود؛ یا پیروزى و غنیمت و یا شهادت در راه خدا و بهشت. 
»وَ عَسی  أنَْ تُحِبُّوا شَیئاً وَ هُوَ شَرٌّ لكَُمْ ...« )و چه بسا چیزى را دوست می  دارید، در صورتی كه به ضرر شما است( كه 
مراد همان ترك جهاد است. برخی به خاطر علاقه به زندگی، از رفتن به جهاد خوددارى می كنند؛ در صورتی كه ترك 

جهاد، سبب تسلطّ دشمن و ذلتّ و فقر و محرومیت از غنیمت و پاداش اخروى می گردد.
وَ اللهُ یعْلمَُ ...- خدا به منافع و مصالح و سرانجام نیك عواقب كارهاى شما دانا است.

وَ أنَتُْمْ لا تعَْلمَُونَ ...- ولی شما عواقب آنها را نمی دانید. بنابراین در انجام آنچه كه خداوند به شما دستور داده است، 
كوشش كنید. اگر چه در آن زحمت و مشقّت براى شما باشد.

   تمام مفسّرین، غیر از »عطا« اتفّاق نظر دارند كه این آیه بر وجوب جهاد دلالت می كند؛ امرى كه وجوب آن »كفایی« 
است، یعنی اگر تمام مردم از آن خوددارى كردند، همگی گناه كارند؛ ولی اگر عدّه اى از افراد در حدّ كفایت، به آن 

قیام نمودند، وجوب آن از دیگران برداشته می  شود.2
2 ـ تعبیر به » كتب« )نوشته شده( اشاره به حتمی بودن و قطعی بودن این فرمان الهی است.

   » كَره« گرچه معنی مصدرى دارد، ولی در اینجا به معنی اسم مفعول، یعنی مكروه است و مكروه بودن و ناخوشایند 
بودن جنگ، اگرچه در جهت غلبه بر دشمن و در راه خدا است، براى انسان  هاى ناآگاه، امرى ناپسند است؛ زیرا حاصل 
جنگ در ظاهر، نابودى اموال و نفوس و انواع جراحت  ها و مشقت  هاست. البته براى عاشقان شهادت در راه حق و 
كسانی كه در سطح بالایی از معرفت قرار دارند، جنگ با دشمنان حق، شربت گوارایی است كه همچون تشنه كامان 

به دنبال آن می روند و مسلماً حساب آنها از حساب توده مردم در آغاز جداست.
   سپس به یك قانون كلی و اصل اساسی كه حاكم بر قوانین تكوینی و تشریعی خداوند است، اشاره می كند. در واقع 

ز  ا� گ� د�
ز� � �سز ی 

� ا ر
�ز ی  �

�ح� � ��
��ل � ��

��م و 
ر  ��ی

ز � 
�ی  

�ه�ا یی  ز� ��س�ح
زی  �� ر �ز



پروردگار جهان با بیانی قاطع می گوید كه افراد بشر نباید تشخیص خود را در مسائل مربوط به سرنوشت حاكم سازند؛ چرا 
كه علم آنها از هر نظر محدود و ناچیز است و معلوماتشان در برابر مجهولات، همچون قطره اى در برابر دریاست. همانگونه 
كه انسان از اسرار آفرینش همه اشیاء و قوانین تكوینی خداوند با خبر نیست و گاه امورى را بی  فایده می شمرد، در حالی كه 
پیشرفت علوم، فواید مهم آن را آشكار می سازد؛ در قوانین تشریعی نیز با بسیارى از مصالح و مفاسد آشنا نیست؛ بنابراین 
ممكن است چیزى را ناخوشایند دانسته، در حالی كه سعادت آنها در آن است، یا از چیزى خشنود باشند، در حالی كه 

موجب بدبختی آنها خواهد شد.
   آنها با توجه به علم محدود خود در برابر علم بی  پایان خداوند، نباید در برابر احكام الهی روى در هم كشند؛ بلكه باید به 
طور قطع بدانند كه خداوند رحمان و رحیم اگر جهاد و زكات و روزه و حج را تشریع كرده، همگی  به سود آنهاست. توجه 
به این حقیقت، روح انضباط و تسلیم در برابر قوانین الهی را در انسان پرورش می دهد و درك و دیدگاه او را از محیط  هاى 

محدود فراتر می برد و به نامحدود، یعنی علم بی پایان خدا پیوند می دهد.
   بنابراین آنچه در آیه بالا آمده، منحصر به مسئله جهاد و جنگ با دشمنان نیست، بلكه از روى یك قانون كلی و عمومی 
پرده بر  می دارد و تمام مرارت  ها و سختی  هاى اطاعت فرمان خدا را براى انسان سهل و گوارا می سازد؛ زیرا به مقتضاى »وَ اللهُ 
یعْلمَُ وَ أنَتُْمْ لا تعَْلمَُونَ« می داند كه خداوند رحمان و رحیم نسبت به بندگانش در هر یك از دستورات خود، مصالحی دیده 
است كه مایه نجات و سعادت بندگان است و به این ترتیب بندگان مؤمن همه این دستورات را مانند داروهاى شفابخش 

می نگرند و با جان و دل آن را پذیرا می باشند.3
3 ـ حركت انسان همیشه متوجه ارزش هایی است كه او در نظر دارد و تشیخص ارزش ها، همیشه در جهت گیرى حركات 
انسان نقش اساسی دارد. جهل و نادانی سبب می شود كه انسان در تشیخص »ارزش« از »ضد ارزش« گرفتار اشتباه شود 
و اینگونه آنچه مایه پیشرفت و خیر و بركت است، شر یا ضدّ ارزش بداند و به عكس آنچه مایه بدبختی او است، عامل 

خوشبختی بشمرد.
  آیه فوق بیان می  دارد كه جهاد در راه خدا یك ارزش است )مایه عزّت و آبرو، افتخار و موفقیت است( اما شما بر اثر 
نادانی از آن اكراه دارید، چرا كه از آثار و بركات آن بی خبرید، به عكس سكوت و خاموشی و ترك جهاد را، مایه سلامت 

و سعادت و یك ارزش می پندارید؛ در حالی كه مایه بدبختی شماست.
   به این ترتیب جهل، سرچشمه اشتباه در تشخیص ارزش هاست و آن نیز به نوبه خود عامل موضع گیرى هاى نادرست و 

غلط در برابر مسائل مختلف و حوادث گوناگون زندگی و انواع افراط و تفریط  هاست.4

حدیث
1 ـ فی زَبورِ داوود7 : یقولُ الله ُ تعالی : یا بنَ آدمَ ، تسَألنُی و أمنَعُكَ لعِِلمی بما ینفَعُكَ ، ثمُّ تُلحُِّ عَلیَ بالمسألةِ فَاُعطِیكَ مَا 
سألتَ فتَستَعینُ به علی مَعصِیتی ، فَأهُمُّ بهَتكِ سِترِكَ ، فتَدعُونی فأستُرُ عَلیكَ ، فكَم منِ جمیلٍ أصنَعُ مَعكَ  و كَم منِ قَبیحٍ 

تصَنَعُ معی ! یوشِكُ أن أغضَبَ علیَكَ غَضبةً لا أرضی بعَدَها أبدا.5
   در زبور داوود7، آمده است كه خداوند متعال می  فرماید: اى پسر آدم! تو از من خواهشی می  كنی و من براى مصلحت 
تو آن را برآورده نمی  كنم، اما تو در خواهشت اصرار می  ورزى و من خواسته  ات را اجابت می  كنم و تو به اسطه آن، به گناه 
و نافرمانی از من می  پردازى. پس، من بر آن می  شوم تا آبرویت را ببرم، لیك مرا می خوانی و من پرده پوشی می  كنم. چه 
خوبی  ها كه به تو نكرده ام و چه بدى  ها كه تو به من نكرده اى. كم مانده است كه بر تو چنان خشمی گیرم، كه دیگر هرگز 

خشنود نشوم.
بلَءٍدُونَالنّارِ نعَیمٍدُونَالجَنَّةِفهُومَحقورٌ،وكُلُّ بعَدَهُالجَنَّةُ،وكُلُّ بشَِرٍّ 2 ـ المامُ علی7: ماخَیرٌبخَِیرٍبعَدَهُالنارُ،وماشَرٌّ

عافیِة6ٌ
امام علی7 می  فرماید: خوبی  اى كه در پی آن آتش باشد، خوب نیست و بدى و شرّى كه به دنبالش بهشت باشد، بد نیست. 



هر نعمتی در قیاس با بهشت ناچیز است و هر رنج و بلایی در مقابل دوزخ عافیت است .

داستان
معاذ پسرى داشت كه پیش از وى از دنیا برفت، رسول الله6 این نامه را در تعزیت معاذ بدو نوشت : از محمد رسول 
الله به معاذ بن جبل ، سلام بر تو؛ حمد می  كنم خدایی را كه جز او خدایی نیست. اما بعد خبر بی  تابی تو در مصیبت فرزندت 
كه قضاى الهی بر وى جارى شده، به من رسید. همانا كه فرزند تو از موهبت  هاى گواراى الهی بود و به عاریت در دست 
تو سپرده شده بود، خداوند تو را تا زمانی به او لذت بخشود و به وقت معلوم او را از تو بگرفت، پس انالله و اناالیه راجعون. 
مبادا بی تابی تو پاداشت را تباه كند. اگر بر ثواب مصیبت خود برسی، هر آینه خواهی دانست كه آن در برابر عظمت ثوابی 
كه خداوند براى اهل تسلیم و صبر آماده كرده است، اندك است. بدان كه بی تابی، مرده را بر نمی  گرداند و قدر را دفع 

نمی  كند. شكیبایی نیكو پیشه كن. والسلام علیك و رحمة الله وبركاته.7

نتیجه
كسانی كه معیار مصلحت خود و دیگران را نفع و ضرر دنیوى می  دانند، از رسیدن آنچه كه از آن كراهت دارند، در تعب 
و رنج واقع می  شوند و هر گاه چیزى را از دست می  دهند كه با منافع دنیوى آنها در تعارض باشد، به غم و حزن مبتلا 
می  شوند و هر گاه زمانه بر وفق مرادشان باشد گمان می  كنند به منفعت واقعی رسیده اند، لكن یگانه راه رهایی از چنین 
توّهمات به دور از واقعیتی، این است كه محك خیر و شرّ و مصحلت و مفسده را به دست كسی سپارند كه به خیر و شرّ 

آنان از خودشان آگاه  تر است. 

پی نوشت
  .109 3. تفسیر نمونه، ج 2، ص: 108ـ  .289 ،2. ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 2، ص  .216 1.  سوره بقره، آیه
4. پیام قرآن، ج 1، ص،  .100 5. بحار الأنوار )ط - بیروت(، ج 70، ص،   .366 6.  نهج البلاغه، حکمت  .387 7. هزار و 

یك کلمه ، ج 2، ص 63.  
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دوران غیبت صغرا، دوران بسیار مخاطره  آمیزى بوده است؛ به ویژه كه در 
میان امت اسلام و شیعیان اهل بیت: بی  سابقه بود؛ به همین دلیل لازم بود با 
تدبیرى حكیمانه از پیامدها و عوارض احتمالی آن، پیش گیرى شود و امّت، 

براى غیبتی طولانی آماده شوند. 
در حقیقت به دلیل دشمنی حاكم عباسی با امام زمان7، جریان نیابت آن 
حضرت، امرى آشكار و علنی نبود؛ به ویژه در اوائل غیبت صغرا و نیابتِ 
نایب اوّل، شیعیان از طریق وكلا كه نمایندگانِ نایبان بودند، با  آن ها ارتباط 
داشتند و وكیلان، آن ها را به نایب امام، منتقل می كردند و پاسخ درخواست ها 
نیز با واسطه به دست مردم می رسید. گفتنی است در كنار رابطه  غیرمستقیم، 
عده  اى از افراد مورد اعتماد، امكان ارتباط مستقیم با شخص نائب را نیز 
پیدا می كردند، این گونه ارتباط، بیشتر از زمان دومین نایب امام، به وجود 

آمده بود.
نایبان امام همواره می  كوشیدند تا در دوره  غیبت صغرا، این رسالت مهم را به 
خوبی به انجام رسانند. بنابراین آن ها دو گونه مسئولیت داشتند كه به توضیح 

آن دو می پردازیم:

الف. وظایف نائبان نسبت به »امام غایب«:
1. از بین بردن شك و تردید درباره  وجود مهدی4

با توجه به جوّ اختناق و ولادت پنهانی و نیز غیبت آن حضرت، گروه هایی 
از شیعیان درباره  وجود فرزندى براى امام عسكرى7 در شك و حیرت 
به سر می بردند و بعضی نیز به عقاید باطل كشیده شدند. نایبان خاص امام و 
به ویژه نایب اوّلِ، كوشیدند تا جریان ولادت و امامت آن حضرت را براى 
شیعیان اثبات كنند. این مهم به خوبی به انجام رسید؛ به گونه اى كه در مدت 
كوتاهی، شك و تردیدها از میان رفت و عقیده شیعه به امامت مهدى7 

مسلمّ شد.

 
   

پیشنهاد هاى اجرایى هفته

    3برگزارى جشــن میلاد حضرت زینب   

تجلیــل از پرســتار     برگزارى مراســم زیارت آل 

یاسین     برگزارى مراسم دعاى توسل )سه شنبه(   

  برنامه ریزى جهت برگزارى كرسى تلاوت قرآن 

مجید     برگزارى جلســات پرسش و پاسخ ویژه 

جوانــان )پنج شــنبه(     برگزارى مراســم دعاى 

كمیــل )پنج شــنبه(      برگزارى مراســم دعاى 

مسجد )جمعه(ندبه )جمعه(      برگزارى مراسم غبارروبى ماهانه 



2. حفظ جان امام 
نایبان خاصّ امام در همان حال كه براى اثبات ولادت و امامت امام براى شیعیان، دلایل و شواهد را بیان می كردند، 
از بردن نام آن حضرت و افشاى مكان زندگی او خوددارى كرده، شیعیان را نیز از این كار پرهیز می دادند؛ زیرا 
نام بردن سبب حساسیت دشمن و به خطر افتادن جان امام می شد؛ زیرا امام مهدى7 در نامه اى خطاب به محمد 

بن عثمان، او را از بیان نام و نشان خود نهی فرمود.1

ب. برخی وظایف نائبان در رابطه با »امّت امام«:
1. سرپرستی و تقویت سازمان وکالت 

از دوره  امامان پیشین، جریان وكالت به وجود آمده بود و امامان در شهرهاى مختلف وكلایی داشتند كه واسطه 
میان مردم و امام بودند. با شروع غیبت و نیاز بیشتر شیعیان به جریانِ وكالت، نایبانِ امام، سازمان وكالت را 
تقویت كرده، به دستور امام، خود در رأس آن قرار گرفتند، تا ارتباط شیعیان با امام غایب در قالب تشكیلاتی 

سالم و مطمئن و به دور از نفوذ عناصر خائن، انجام گیرد.

2. پاسخ گویی به شبهات اعتقادی و سوالات فقهی
از وظایف مهم نایبان، دریافت سؤالات مردم و انتقال آن ها به محضر امام و نیز رساندن پاسخ كتبی و گاهی 
شفاهی آن حضرت به شیعیان بود كه مجموعه   آن ها در ضمن توقیعات امام زمان4 در كتاب هاى روایی شیعه 

گردآمده است.2 

 3. دریافت وجوه شرعی متعلقّ به امام
پیش از غیبت صغرا و در زمان امامان گذشته، از كارهاى مهم وكیلان، دریافت وجوه شرعی شیعیان و 
تحویل آن به امام هر زمان بود. نایبان خاص امام  نیز در راستاى این وظیفه، اموال شیعیان را به امام 

غایب می رساندند.

پی نوشت
1.الغیبة،طوسى،ص364،ح2.331.كمالالدینوتمامالنعمة،ج2؛الغیبة،شیخطوسى؛احتجاج،طبرسى،ج2؛بحارالانوار،

ج53.



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

جوان انقلابی
مصطفى مازح، جوان انقلابى عضو حزب  االله  لبنان، پس از صدور فرمان تاریخى حضرت امام2 مبنى بر اعدام سلمان رشدى، نویسنده كتاب موهن آیات شیطانى، خود را 
به محل اقامت این نویسنده مرتد در لندن رساند و در حالى كه با خود مقادیر زیادى مواد منفجره حمل مى كرد، در ساختمان وى جاى گرفت. هرچند در این انفجار به سلمان 
رشدى آسیبى نرسید و مصطفى به شهادت رسید، ولى پیام رساى امام خمینى2  در گوش جهانیان به صدا درآمد كه پیروان حضرتش، سلمان رشدى را رها نخواهند كرد. 
شهید مازح در وصیت نامه اش در مورد امام خمینى2 نوشت: »هرگز روزهاى مقدس زندگى با تو را فراموش نخواهیم كرد … فرمایشات تو را در هر زمان و مكان اجرا 
خواهیم كرد… شجاعت تو را در هر زمان در برابر دشمنان به یاد خواهیم آورد. در روز برگزارى نماز در قدس شریف، تو را به یاد جهانیان خواهیم آورد. با یاد تو هر دولت و 

مرامى را كه مقابل اسلام بایستد،  نابود خواهیم كرد«. )سایت مركز اسناد انقلاب اسلامى(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

ینب 3 شمّه  ای از فضایل و اوصاف حضرت ز
1. خداشناسى و عرفان: بى شك همه كمالات آن حضرت در كل، علاوه بر بیان ابعاد مختلف شخصیت  بى نظیر این بانوى بزرگوار، به درجه بالاى عرفان و خداشناسى او 

دلالت دارد. اگر مرتبه توحیدش قریب به مرتبه توحید حضرات معصومان نبود، هرگز نمى توانست  سكاندار طوفان كربلا باشد. 
۲. علم و دانش: براى شناخت مقام علمى حضرت زینب3 مى توان به امور زیادى توجه و استناد كرد كه از جمله آنها، خطبه هاى بسیار بلند و پرمحتوایى كه از آن بانوى 
گرامى به جاى مانده است. به شهادت همه تاریخ نویسان در كوفه، ایشان كلاس هاى تفسیر و آموزش قرآن داشتند و زنان كوفه را با قرآن و احكام اسلامى آشنا مى ساختند. 
3. عبادت و بندگى: گرچه سراسر زندگى حضرت زینب3 براى حفظ و احیاى معارف اسلامى سپرى شد، كه همه آنها با هدف اطاعت از اوامر الهى انجام مى گرفت 

اما آن حضرت در عبادت به معنى خاص نیز از موقعیت  برجسته اى برخوردار بودند. در سخت ترین شرایط نیز به طور كامل به انجام وظایف عبادى اهتمام مى ورزیدند. 

ولادت حضرت زینب سلام 
الله علیها  )5 ه. ق( و 
روز پرستار
صدور حکم تاریخی امام 
خمینی ره مبنی بر ارتداد 
سلمان رشدی نویسنده 
کتاب آیات شیطانی 
)1367ه ش(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

إذن دخول می دهید؟!
حاج شیخ )آیت االله شیخ غلامرضا فقیه خراسانى یزدى(، اهل مناجات، نوافل و توسلات فراوان بود. یک بار ایشان پیاده از نجف به كربلا آمدند. آن موقع، حرم سید 
الشهدا7سه در داشت كه یكى را دَرِ حبیب مى نامیدند. ایشان، جلوى این در، اذن دخول خواندند؛ ولى گریه نكردند. جلوى هر كدام از درهاى دیگر اذن دخول خواندند؛ 
اما گریه نكردند. سپس برگشتند و مقابل دَرِ حبیب ایستادند و گفتند: »اى امام حسین7!، من شما را مى خواستم كه پیاده از نجف تا كربلا آمدم؛ چرا شما من را نمى 
خواهید و به من اذن ورود نمى دهید؟« این را گفتند و به گریه افتادند. هم چنین داستانهاى فراوانى درباره استجابت دعاهاى ایشان نقل شده است؛ از جمله: مى گویند 
كه زمانى در یزد، هفت شبانه روز باران آمد و بسیارى از بناهاى خشت و گلى فرو ریخت. مردم به آب انبارها و ساختمانهاى آجرى پناه بردند. شب هفتم بود كه نیمه هاى 
شب دیدم حاج شیخ، عمّامه شان را برداشته اند و زیر باران، در وسط حیات ایستاده اند و با صداى بلند تضرع مى كنند و مى گویند: »اى خدا! همه مردم به دنبال كسب 
و كار و اطاعت و عبادت اند. در این شهر فقط غلامرضا گنه كار است؛ اگر این باران براى عذاب غلامرضا است تو او را عفو كن.« خدا شاهد است كه پس از نیم ساعت، 

ابرها به حركت درآمدند و باران ایستاد. )نام جامعه، ص ۲7(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

مسئولیت اصلی
امام خامنه اى)مدظله العالى(:اگر یک فهرستى از مسئولیت هاى ما عمامه  به  سرها و مسئولین روحانى ... تهیه شود، سرلوحه این فهرست عبارت است از »خودسازى«. 
در درجه اول ما باید متوجه بشویم به خودمان و بنیه معنوى و دینى خودمان را تقویت كنیم. آن كسى كه بنیه معنوى قوى دارد، مى تواند بارهاى سنگین را بر دوش حمل 
كند. آن كسى كه خودش در درون خودش دچار مشكل است، این نمى تواند بارهاى سنگین را بردارد. تقوا و پرهیزگارى و خودسازى اولین وظیفه ما معممین است. شما 
طلبه هاى جوان و فضلاى جوان خیلى این جوانى را قدر بدانید. این دل هاى پاكیزه و آلوده نشده شما امروز مى تواند شخصیتى از شما بسازد كه در طول زمان این چراغ 
معنویت در درون قلب شما روشن بماند و هیچ چیز نتواند جلوى روشنائى و درخشندگى آن را بگیرد؛ اولین درس ما این است. اولین درس ما توجه به خداست؛ تذكر حضور 
در محضر پروردگار است. این كار آسانى براى جوان است. دوره جوانى كه مى گویند باید قدر بدانید، یكى از مهم ترین مصادیقش این است: اجتناب از گناه، پرهیز از موارد 

شبهه، تذكر مستمر. 
ابزارهاى تذكر را خداى متعال براى ما فراهم كرده، كه مهم ترین ابزار تذكر ما همین نماز است. این نمازهاى پنجگانه اى كه خدا بر ما واجب كرده، یكى از بزرگ ترین 
نعمت هاى خدا در حق ماست. اگر نماز نبود، ما غرق غفلت مى شدیم. این نماز كه به عنوان یک فریضه بر ما واجب شده، ما را از وادى غفلت بیرون مى كشاند. نماز را خوب 

خواندن، با توجه خواندن، خود در حدّ نصاب است براى انسان سازى؛ همین نماز و تلاوت قرآن و انس با قرآن. )13۸7/۰۲/11(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

لایق شهادت
شهید اشرفى اصفهانى پس از حدود 33 سال تحصیل، از جانب آیت االله بروجردى2 در سال 1335 براى اداره حوزه علمیه كرمانشاه به آنجا عازم شد و تا پیروزى انقلاب 
اسلامى در آن شهر به انجام وظیفه و مبارزه علیه رژیم شاه مشغول بود. پس از انقلاب نیز از جانب امام2، امام جمعه كرمانشاه و نماینده ولى فقیه در آن استان شد و 

حدود ۲7 سال در آنجا اقامت داشت.
اگر چه حضور زیاد این روحانى هشتاد ساله در جبهه ها مایه شگفتى بود، اما با این همه خود ایشان مى فرمود: »بنده خودم را لایق شهادت نمى دانم... ولیكن امیدوارم 

هستم كه ما چهارمین شهید محراب باشیم و خداوند از ما بپذیرد...«.
مردم در حمایت از آیت االله اشرفى اصفهانى مرتب شعار مى دادند؛ چه موقع ورود و چه موقع خروج از نماز جمعه. دقیقاً یادم هست یک روز سر ناهار، به ما فرزندانى كه نشسته 
بودیم فرمودند كه: »به این شعارهاى مردم خیلى توجه نكنید. یک وقت غرور به شما دست ندهد! من طلبه اى بیش نیستم. این مردم به خاطر انقلاب این حركت ها را 

مى كنند؛ مبادا در شما تأثیر بگذارد و روحیه تان تغییر بكند. اینها از آثار و بركات امام است كه باید قدر آن را بدانیم«.
سرانجام پس از دو بار ترور نافرجام، بار سوم در نماز جمعه مسجد جامع كرمانشاه بر اثر انفجار نارنجک توسط یكى از منافقین در سن ۸۰ سالگى به درجه رفیع شهادت 

رسیدند. )شاهد یاران، ش 44، ص 1۲ و ص 53؛ به نقل از حاج احمد اشرفى فرزند شهید(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

برکات هجرت
امام خامنه اى )مدظله العالى(: یک نفر مثل آیةاالله میلانى2، از كربلا كه دم گوش نجف بود و مثل ایشان در نجف و كربلا تعداد زیادى بودند، پا شد آمد مشهد و حوزه 
علمیه بزرگى را به وجود آورد. این، یک واقعیت است. ... خوب؛ ایشان مى توانست تا آخر عمر در كربلا بماند. آن وقت، عالمى در ردیف چندین نفر مثل خودش بود. یعنى 
بعضى اگر علماً هم جلوتر نبودند، شاید از جهات دیگر، جلوتر از ایشان بودند. لكن ایشان به مشهد آمد و مایه بركت شد. پس، این حرف، حتى در باره شخصیت هایى مثل 
مرحوم آیةاالله میلانى هم جارى است؛ تا از تراكم جلوگیرى شود. این هم هجرت؛ هجرت به جاهایى كه احتیاج هست: به شهرها، حوزه ها، حوزه هاى بزرگ و حوزه هاى 
كوچک و بعد به داخل دســتگاه هاى دولتى، داخل ادارات، داخل كارخانه ها، آن جاها كه طلبى و تمایلى هســت و بعد هجرت به خارج از كشور. امروز یكى از مصادیق 

هجرت، ممكن است این باشد.
نباید بگوییم كه »فلان كس رفته درس خوانده، فاضل شده، مكاسب خوانده، كفایه خوانده، حالا بیاید برود توى عشایر كوچ رو؟! پس خواندن این كفایه و مكاسب و این همه 
زحمتى كه كشیده به چه درد مى خورد؟!« همه آنها مقدمه همین است. همه آنها مقدمه مسلمان كردن و متدین كردن یک انسان است. »لان یهدى االله بک رجلا خیر 

مما طلعت علیه الشمس« )1373/6/۲۲(

قیام مردم تبریز به مناسبت 
چهلمین روز شهادت 
شهدای قم  )1356 ه ش (
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

و سر انجام در محراب عبادتش.. 
دراحوال شهید ثالث آیت االله محمد تقى برغانى آورده اند:»عبادت آن جناب2 چنان بود كه همیشه از نصف شب تا طلوع صبح صادق به مسجد خود مى رفت و به مناجات 
و ادعیه و تضرّع و زارى و تهجّد اشتغال داشت و مناجات »خمس عشرة« را از حفظ مى خواند و بر این روش و شیوۀ پسندیده استمرار داشت تا همان شب كه شربت شهادت 
نوشید. مكرّر در فصل زمستان دیده مى شد كه در پشت بام مسجد خود، درحالى كه برف به شدّت مى بارید، در نیمۀ شب پوستینى بر دوش و عمامه بر سر داشت و مشغول 

تضرّع و مناجات بود و با حالت ایستاده، دست ها را به سوى آسمان بلند كرده، تا این كه برف، سراسر قامت مباركش را از سر تا پا سفیدپوش مى كرد.«
و سرانجام درمحراب عبادت هنگام سحر و در حالى كه مشغول خواندن مناجات خمسه عشر بود توسط فرقه ضاله بهائیت به شهادت رسید. )سیماى فرزانگان، ص 17۰(

صبحگاهان خاك پاشندگان بر بالاى ضریحش خاك ریزند، درحالى كه بهتر است خاك بر سر ریزند.)سفینة البحار، ج 3، ص 3۰9(
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ایشـان از علمـای طـراز اول زمـان خویـش و از معـدود علمایـی اسـت کـه دیانـت را در بدنـه حکومـت و 
سیاسـت بـه تمامـه دنبـال نمـود. وی کـه هم عصـر ناصـر الدیـن شـاه قاجـار می باشـد، در همـه شـئون حکومـتی 
دخالـت نمـوده و تمـام قـد، در مقابل فسـاد اخلاقی و مـالی دربار بی هیـچ پروایی ایستادگـی می نمـود. از اقتدار 
ایشان همین بس که نقل اسـت روزی ناصرالدین شـاه به منظور شـکار، به همراه اطرافیان خویش از دروازه 
شهر خارج شد. هنوز مسافتی را طی نکرده بود که از دور نگاهی به پایتخت کرد و در فکر فرو رفت. 
پس از آن بی درنگ از شکار منصرف شد و به تهران بازگشت. یکی از درباریان سبب انصراف شاه را از 
شـکار جویا شد، شـاه در پاسخ گفت: چون از دروازه بیرون رفتم، نگاهم به شهر و دروازه افتاد. این فکر 
در نظـرم آمـد کـه اگر حاجـی ملاّه علی کنی امـر نمایـد در دروازه را بـر روی من ببندند و بـاز نکنند، من چه 

خواهم کرد؟ از این رو ترس و وحشت مرا فرا گرفت و گفتم برگشتن بهتر است. 
نویسـد:  می  چنـین  خـود  خاطـرات  در  علی  مـلاّه اقتـدار  دربـاره  ایـران،  در  آمریکـا  سـفیر  اولـین  هم چنـین 
»حکـام شـرع، مـلاّه یـا مجتهـد نامیده می شـوند کـه بزرگترین مجتهدهـای حالیـه که به منزلـه رئیـس عدالتخانه 
حالیه ممالك فرنگ اسـت، حاجی ملاّه علی کنی اسـت ... حاجی ملاّه علی شخص مسـنی اسـت و ظاهراً مایل به 
ل نیسـت؛ بلکه میل به سـادگی زیاد دارد، اگرچه املاک او زیاد اسـت، مع هـذا نمی خواهد جلال  تجمّه
و ظاهرسـازی به خرج دهد. وقتی در کوچه ای راه می رود، بر قاطر سـفیدی سـوار می شـود و فقط یك نفر 
نوکر دارد، امـا جمعیـت از هـر طـرف کوچـه به جلـوی او ازدحـام می کنند؛ مثـل این که وجـودی ملکوتی 
است، اگر یك کلمه بگوید، می تواند اعلی حضرت شاه را از سلطنت خلع کند. وقتی به نزد اعلی حضرت 
حده  شـاه می آیـد، پادشـاه بـه جهت احـترام او قیام تمـام به عمـل می آورد. سـربازهایی کـه در سـفارت ممالك متّه
آمریکـا قـراول می کشـیدند، به من گفتند کـه اگرچه ما بـرای حفظ وجود شما اینجا فرسـتاده شـده ایم، اما اگر 

حاجی ملاّه علی امر کند، همه شما را می کشیم!«
ی بود که مـیرزا محمد مهدی لکهنـوی می نویسـد: »اینك حکم محکم  نفـوذ و قـدرت مـلاّه علی کنی بـه حدّه
ایشـان مشـابهت نـدارد از سـلطان و شـاهزادگان و امـرا      کـسی را جـرأت آن نیسـت کـه بی اذن ایشـان اقدام بر 
تکلمّه نماید و یا بی مشـورت ایشان اجرای مطلبی بنماید ... امرای عصر، حتی ناصرالدین شـاه قاجار از وی 

خائف می بودند و شاه مذکور مکرر به خانه اش به جهت ملاقات می آمد«.
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ا الَّذینَ آمَنوُا لا تُبْطلُِوا صَدَقاتكُِمْ  َ ) یا أَیُّ
باِلَْنِّ وَ الْذَى  كَالَّذی یُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ وَ لا یُؤْمِنُ باِللِ 

كَهُ  وَ الْیَوْمِ الْخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَیْهِ تُرابٌ فَأصَابَهُ وابلٌِ فَتَرَ
َّا كَسَبُوا وَ اللُ لا یَْدِی الْقَوْمَ الْكافرِینَ(1 ؛ اى  صَلْداً لا یَقْدِرُونَ عَلى  شَیْ ءٍ مِ

كسانى كه ایمان آورده اید! بخشش هاى خود را با منتّ و آزار، باطل نسازید! همانند كسى كه 
مال خود را براى نشان دادن به مردم، انفاق مى كند و به خدا و روز رستاخیز، ایمان نمى آورد؛ )كار 

او( همچون قطعه سنگى است كه بر آن، )قشر نازكى از( خاك باشد؛ )و بذرهایى در آن افشانده شود؛( 
و رگبار باران به آن برسد، )و همه خاك ها و بذرها را بشوید،( و آن را صاف )و خالى از خاك و بذر( رها 
كند. آنها از كارى كه انجام داده اند، چیزى به دست نمى آورند؛  خداوند، جمعیت كافران را هدایت نمى كند.

نکات تفسیری
1 ـ در این آیه، فعل و عمل فرد منافق و منّت گذار، به سنگ صافی كه باران آنچه بر روى آن بوده، از بین برده است، 
تشبیه شده است؛ آن چنانك ه هیچ كس نمی  تواند بار دیگر آن گرد و خاك را برگرداند. هم چنین وقتی شخص 
منّت گذار صدقه اى را داد و همراه آن منّت گذارد، پس صدقه خود را به صورتی درآورده كه همه فوائد و آثار صدقه 
را نابود نموده و دیگر راهی براى بازگرداندن آن فائده ها نیست؛ زیرا هر كارى به همان نیّت كه انجام شده، سزاوار 
پاداش و یا كیفر می باشد و اگر به هنگام عمل، نیّت براى رضاى خدا نباشد و براى غرض هاى دیگرى انجام یابد، 

دیگر راهی براى تلافی و جبران كردن آن نیست.
َّا كَسَبُوا« یعنی اینان بر انفاق هاى خود و پاداش آن توانایی ندارند و نمی  دانند انفاق و ثواب     »لا یَقْدرِوُنَ علَی  شَیْ ءٍ مِم
آن، كجا و چیست و از آن چیزى عائدشان نمی گردد؛ همان طور كه كسی نمی  تواند بر گرد و خاك بالاى سنگ كه 

باران آن را برده، دست یابد.2
ا كَسَبُوا(. تعبیر لطیف  2 ـ تعبیر )فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلیَْهِ تُرابٌ فَأَصابهَُ وابلٌِ فَتَرَكَهُ صَلْداً لا یقَْدِرُونَ عَلی  شَیْ ءٍ ممَِّ
و رسا و گویایی است! قطعه سنگ محكمی را در نظر بگیرید كه قشر رقیقی از خاك روى آن را پوشانده باشد و 
بذرهاى مستعدى نیز در آن خاك  افشانده شود و در معرض هواى آزاد و تابش آفتاب قرار گیرد، سپس باران دانه 
درشت پر بركتی بر آن ببارد، با اینكه تمام وسایل نمو و رشد در اینجا فراهم است، ولی به خاطر یك كمبود، همه 
چیز از بین می رود و این باران كارى جز این نمی كند كه آن قشر باریك را همراه بذرها می شوید و پراكنده می سازد 
و سنگ سخت غیر قابل نفوذ را كه هیچ گیاهی بر آن نمی روید، با قیافه خشونت بار آشكار می سازد؛ چرا كه بذرها 
در محل نامناسبی افشانده شده بود، ظاهرى آراسته و درونی خشن و غیر قابل نفوذ داشت و تنها قشر نازكی از خاك 
روى آن را گرفته بود، در حالی كه پرورش گیاه و درخت نیاز به خاك عمیقی دارد كه براى پذیرش ریشه ها و 

ذخیره آب و تغذیه گیاه آماده باشد.
   این گونه است اعمال ریاكارانه و انفاق  هاى آمیخته با منّت و آزار كه از دل  هاى سخت و قساوتمند سرچشمه 

می گیرد و صاحبانش، هیچ بهره اى از آن نمی برند و تمام زحماتشان بر باد می رود.
و در پایان آیه می فرماید: » وَ اللهُ لا یهَْدِى القَْوْمَ الكْافرِِینَ / و خداوند گروه كافران را هدایت نمی كند«.

   آیه به این امر اشاره دارد كه خداوند، توفیق هدایت را از آنها می گیرد؛ چرا كه با پاى خود، راه كفر و ریا و منّت 
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و آزار را پوییدند و چنین كسانی شایسته هدایت نیستند و به این ترتیب انفاق  هاى ریایی و آمیخته با منّت و آزار، همه در 
یك ردیف قرار گرفته اند.3

3 ـ این آیه شریفه دلالت دارد بر اینكه آزار و منّت بعد از صدقه، اجر آن را حبط كرده و از بین می برد، بعضی با این آیه 
استدلال كرده اند كه هر معصیت و یا حداقل هر گناه كبیره، باعث از بین رفتن و بی اجر شدن اطاعت هاى قبل از آن معصیت 
می شود، با این همه چنین دلالتی در آیه مشاهده نمی  شود،  دلالت آیه تنها در بی اجر شدن صدقه به وسیله منّت و اذیت است، 

كه گفتار مفصل این بحث در مبحث»حبط« در تفسیر المیزان بیان شده است.4
َّذِى یُنْفقُِ مالهَُ رِئاءَ النَّاسِ، وَ لا یُؤْمنُِ باِللهِ وَ الیَْوْمِ الْخِرِ«    »كَال

    طبق آیه شریفه، عمل ریا كار، با كسی كه با منّت و آزار، اثر صدقه را از بین می  برد، متفاوت است؛ زیرا اولاً انسان ریا كار 
اساساً نمی  تواند ایمان حقیقی به خداوند داشته باشد و ثانیاً از همان اول، عمل ریائی او باطل و بی ثمر است، اما منّت گذار به 
مرز بی ایمانی، یعنی همان مرز ریاكارى نزدیك شده است كه ممكن است در اثر منّت گذاشتن و آزار رساندن، ایمانش را از 
دست بدهد. می شود چنین كسی ابتدا كه صدقه می  دهد، از روى ایمان باشد؛ اما بعد به واسطه آزار و منّت عملش را تخریب 

كند. لذا به این گروه فرمود مانند كسانی نباشید كه ریا كار هستند و اساساً به خدا و روز جزا ایمان ندارند.
   مراد از ایمان نداشتن ریاكار در انفاق در راه خدا و روز جزا، ایمان نداشتن او به دعوت پروردگارى است كه او را به انفاق 
می خواند و ثواب  هایی جزیل و عظیم به وى وعده می دهد، چون اگر به دعوت این داعی و به روز قیامت )روزى كه پاداش هاى 
اعمال در آن روز ظاهر می شود( ایمان می داشت، در انفاقش قصد ریا نمی كرد و تنها اعمال را براى خاطر خدا انجام می داد و 
علاقمند به ثواب جزیل خداوند می شد. پس منظور از اینكه گفته می شود ایمان به خدا ندارد، این نیست كه اصلاً به خداوندى 
خدا قائل نیست. از آیه شریفه چنین بر می آید كه ریا در هر عملی كه آدمی انجام می دهد، مستلزم نداشتن ایمان به خدا و به 

روز جزا در همان عمل است.5

حدیث 
نیعَةَ.6 1 ـ المامُ الصّادق7ُ : المَنُّ یهَدِمُ الصَّ

امام صادق7 می فرماید: منّت نهادن، خوبی را از بین می برد .
كرِ لها و لكنْ أتبعِْها بأفضَلَ منِها؛ فإنَّ ذلكَ أجمَلُ بكَِ  2 ـ عنه7: إن كانتَ لكَ یدٌَ عندَ إنسانٍ فلا تُفسِدْها بكَثرَةِ المِنَنِ و الذِّ

فی أخلاقكَِ و أوجَبُ للِثَّوابِ فی آخِرَتكَِ.7
هم چنین امام صادق7 در حدیث دیگرى می  فرمایند : اگر به كسی خوبی كردى، آن را با منّت گذاشتن زیاد و به رُخ 
كشیدن تباه مساز، بلكه با خوبیِ بهترى ادامه  اش بده؛ زیرا این كار براى اخلاق تو زیبنده  تر است و پاداش آخرتت را واجب  تر 

میگرداند.
َّهَا لِنَِّی رَأیَْتُ مَنْعَ الْأَوَاخِرِ  ادِق7ُ مَا شَیْ ءٌ أحََبَّ إلِیََّ منِْ رَجُلٍ سَلفََتْ منِِّی إلِیَْهِ یدٌَ تتَْبَعُهَا أخُْتُهَا وَ أحَْسَنْتَ مُرَب 2 ـ  وَ قَالَ الصَّ

یقَْطَعُ شُكْرَ الْأَوَائلِِ.8
امام صادق7 می  فرماید: هیچ چیز براى من عزیزتر و محبوب تر از آن نیست كه به مردى احسان و نیكی كنم و به دنبال 
آن، نیكی دیگر كه آن را به كمال برساند؛ زیرا من دیدم كه قطع احسان هاى بعدى، سپاس و پاداش احسان هاى قبلی را نابود 

می  كند.

داستان
مردى در حالی كه بسیار خوشحال بود، خدمت حضرت جواد7 رسید. امام7 فرمود: چرا خوشحال هستی؟ گفت: یا ابن 
رسول الله6، از پدرت شنیدم می فرمود: سزاوارترین روز براى بنده روزى است كه در آن موفق شود به برادران خود 

كمك كند و به درد دل آنها برسد.



امروز ده نفر از برادران نیازمند نزد من آمدند، آنها داراى زن و فرزند بودند و از شهر دیگرى آمده بودند، من به آنها توجه 
كردم و هر چه از من خواستند به آنها دادم، از این جهت خوشحال هستم كه خداوند توفیق خدمت گزارى به برادران را به 

من عنایت فرمود.
امام جواد7 فرمود: به جان خودم سوگند سزاوار است شما خوشحال گردى، اگر كارى نكنی كه بعد از این اثر این كار 
خوب را از بین ببرى، گفت: قربانت گردم چگونه اعمال من اثر خود را از دست می دهد، در حالی كه من از شیعیان مخلص 

شما هستم.
امام فرمود: آرى صدقات و نیكی به برادران را باطل می كنی، گفت: یا ابن رسول الله6 چگونه باطل می گردد، فرمود: 
این آیه شریفه را تلاوت كن: اى كسانی كه ایمان آورده اید، صدقات خود را با منّت نهادن و آزار دادن دیگران باطل نكنید.

گفت: یا ابن رسول الله من بر آنها منّت نگذاشتم و به آنان آزارى هم نرسانیدم، امام فرمود: خداوند نفرموده به كسانی كه صدقه 
می دهید، منّت نگذارید و یا آنها را اذیت نكنید، مقصود از آن هر گونه منّت و اذیت كردن می باشند و تنها به آنها ارتباط ندارد. 
متوجه باش. اذیت و آزار كردن آنها بزرگتر است و یا آزار دادن به فرشتگان، كه حافظ اعمال شما می باشند و یا اینكه ما را 
اذیت كنید، آن مرد گفت: یا ابن رسول الله6، البته این بزرگ تر است، امام فرمود: پس در این صورت من و آنها را آزار 
داده اى و صدقه ات را باطل كرده اى، گفت: چگونه؛ فرمود: هم این گونه كه گفتید چگونه صدقه و انفاق من باطل می گردد، 
در حالی كه من از شیعیان خالص شما هستم. بعد حضرت فرمود: متوجه باش آیا می دانی شیعیان خالص ما چه كسانی هستند، 

گفت: نمی دانم، فرمود: آنها عبارتند از جبرئیل، مؤمن آل فرعون و صاحب یس.9

نتیجه
در انفاق و بخشش، رعایت ادب و احترام لازم است و باید در حفظ آبرو و شخصیّت نیازمند كوشید. قرآن مجید در این 
باره می فرماید: »قَوْلٌ مَعْرُوفٌ  وَمَغْفرَِةٌخَیْرٌمنِْصَدَقَةٍیتَْبَعُهااذًى ...«10 گفتار نیكو ]در برابر نیازمندان [ و عفو ]و گذشت از 

خشونت هاى آنان [ از بخششی كه آزارى به دنبال داشته باشد، بهتر است. 
   اگر نیازمندى به شما مراجعه كند و شما بگویید »معذرت می خواهم یا شرمنده ام، نمی توانم كمك كنم« و با احترام او را 
رد كنید، بهتر است از این كه پولی به او بدهید و بی حرمتی كنید؛ مثلاً بگویید »دیگر این جا پیدایت نشود؟« یا »این پول را 

بگیر تا از شرّت راحت شوم«.11

پی نوشت
1.سوره بقره، آیه  .264 2.ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 3، ص،  .146 3.تفسیر نمونه، ج 2، ص،  .325 4 ر.ك. ترجمه 
  .22 ،6.الکافی )ط - الإسلامیة(، ج 4، ص  .5.ترجمه تفسیر المیزان، ج 2، ص، 598؛ با کمی تغییر  .251 ،تفسیر المیزان، ج 2، ص
7.بحار الأنوار )ط - بیروت(، ج 75، ص،  .283 8.بحار الأنوار )ط - بیروت(، ج 71، ص،  .400 9.ایمان و کفر- ترجمه الإیمان و 

الکفر، بحار الانوار، ج 1، ص،  .286  10.سوره بقره، آیه  .263 11.مثال های زیبای قرآن، ج 1، ص، 137.
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جانشین پیامبر6 كه ضامن تداوم حیات دین و نیز پاسخگوى نیازهاى 
بشر است، شخصیت ممتازى است كه به تناسب جایگاه والاى  پیشوایی و 

رهبرى، ویژگی هایی دارد كه مهم ترین آنها عبارتند از: 

علم امام
امام كه سمت پیشوایی مردم را به عهده دارد،  لازم است دین را در تمامی 
زوایاى خود بشناسد و به قوانین آن آگاهی كامل داشته باشد و نیز با دانستن 
تفسیر آیات قرآن و احاطه كامل به سنّت پیامبر6  به تبیین معارف دین 
پرداخته و به همه سؤالات مردم در موضوعات مختلف پاسخ دهد و آنها را 
به بهترین شیوه راهنمایی كند. بدیهی است كه چنین پشتوانه علمی تنها به 
واسطه اتصّال به علم الهی می تواند وجود داشته باشد. امام علی7 در این 

باره می فرمایند: 
»امام آگاه ترین فرد است به حلال و حرام خدا و احكام گوناگون و اوامر 

و نواهی او و هر آنچه مردم نیازمند هستند.«1

عصمت امام
 عصمت ملكه اى است كه از علم به حقایق و اراده اى قوى به وجود می آید 
و امام به سبب برخوردارى از آن، از ارتكاب هر گناه و خطایی خوددارى 
می كند. امام هم در شناخت و تبیین معارف دینی و هم در عمل به آنها و هم در 
تشخیص مصالح و مفاسد جامعه اسلامی، معصوم از لغزش می باشد. مهم ترین 

دلیل  عقلی برعصمت امام عبارتند از: 
الف. حفظ دین و راه و رسم دیندارى، در گرو عصمت امام است؛ زیرا  امام 
مسئولیت حفظ دین از تحریف و هدایت دینی مردم را به عهده دارد و نه 
تنها سخن او كه رفتار او و تأیید و عدم تأییدش نسبت به عمل دیگران، در 
رفتار جامعه تأثیر می گذارد. پس باید در فهم دین و عمل به آن از هر لغزشی 

 

جرایى هفته
    پیشنهاد هاى ا

      لام
را علیها الس

ت زه
ى مراسم شهادت حضر

رگزار
  ب

 

 روز 
از اذان ظهر

ن قبل 
خترا

ن و د
 بانوا

ژه مسائل
ى وی

خنران
س

      ى مسجد
فرهنگ

شوراى 
   جلسه 

 ماه شمسى   
اول

رگزارى 
   ب

ن و سالمندان محله   
 از بیمارا

 گروهى
عیادت

ى مراسم دعا 
رگزار

   ب
ه(   

ى توسل )سه شنب
مراســم دعا

ى بیماران بى بضاعت 
   شناسای

ى بیماران   
لامت

براى ســ

ها با 
رمــان آن

هزینه د
 تأمین 

مانــه و
صــورت محر

حلــه به 
م

 و معماران مسجد   
ل از مهندسان

جلی
   ت

شاركت اهالى   
م

صیرالدین طوسى 
با موضوع شخصیت خواجه ن

   خطابه 

ه با 
ســات خطاب

ســله جل
   سل

م و دین   
ض عل

 تعار
و عدم

رگزارى 
ه ریزى جهت ب

برنام
   

 تربیت اســلامى   
موضوع

ى مراســم دعاى 
رگزار

   ب
ت قرآن مجید   

كرســى تلاو

ى مراسم دعاى ندبه )جمعه(
رگزار

   ب
ل )پنج شنبه(   

كمی



محفوظ باشد تا پیروان خود را به گونه صحیح، هدایت كند.
ب. یكی از دلائل نیاز جامعه به امام،  این است كه مردم در شناخت دین و اجراى آن، مصون از خطا نیستند. 
حال اگر پیشواى مردم نیز چنین باشد، چگونه می تواند مورد اعتماد كامل آنها قرار گیرد؟! به بیان دیگر اگر امام 

معصوم نباشد، مردم در پیروى از او دچار تردید خواهند شد.

آراستگی امام به کمالات اخلاقی
امام كه پیشوا و راهبر جامعه است، باید از همه رذائل اخلاقی دور بوده و در مقابل، همه كمالات اخلاقی را 
در عالی ترین حدّ آن دارا باشد؛ زیرا او به عنوان انسان كامل، بهترین الگو براى پیروان خود به شمار می رود. 
امام رضا7 فرمود: »براى امام7 نشانه هایی است: او داناترین،... پرهیزگارترین، بردبارترین، شجاع ترین، 

سخاوتمندترین و عابدترینِ مردم است«.2

نصب امام از سوی خدا
ضرورت نصب امام از سوى خداوند، مبتنی بر دلایلی است: 

الف. به فرموده قرآن، حاكم مطلق بر همه چیز خداوند است و همه باید تنها از او اطاعت كنند. بدیهی است این 
حاكمیت می تواند از سوى خداوند به هر كسی ـ مطابق شایستگی و مصلحت ـ داده شود.  بنابراین، همان گونه كه 

پیامبر به وسیله خدا انتخاب می گردد، امام نیز به تعیین الهی، بر مردم ولایت می یابد.
ب. پیش از این براى امام، ویژگی هایی را از قبیل عصمت و علم و... بیان كردیم. روشن است كه یافتن و شناختن 
كسی كه داراى این صفات باشد، تنها به وسیله خداوند  امكان پذیر است. همان گونه كه خداوند در قرآن كریم 

به ابراهیم نبی می فرماید: »من تو را پیشواى مردم قرار دادم.3«

پی نوشت 
1.میزانالحكمة،ج1،ح2.861.معانىالاخبار،ج4،ص3.102.سورهبقره،آیه124.



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

عفو و گذشت، سبب بزرگی و عظمت
در عصر زعامت مرحوم سید ابوالحسن اصفهانى، شبى از شب ها كه ایشان در نجف، نماز مغرب و عشا را به جماعت مى خواندند، در بین دو نماز، به ایشان خبر دادند كه 
شخصى فرزند او را كه حقاً شایستگى داشت تا جانشین پدر شود، شهید كرده است. ایشان وقتى از شهادت فرزند با خبر شد، به قدرى بردبارى و صبورى و بزرگوارى از خود 

نشان داد كه فرمود: »لاحول و لا قوة الا باالله« و بلند شد نماز عشا را خواند و قاتل فرزند را هم مورد عفو و بخشش قرار داد.
از یكى از اساتید اخلاق شنیده شده كه فرمود: آیت االله اصفهانى هر ماه یک دستمال پر از نامه هاى فحش و دشنام كه برایش نوشته بودند، برداشته و به سوى رود دجله 

روانه مى شدند و نامه هاى توهین آمیز و فحش را در آنجا مى ریختند و آن چنان داراى عظمت نفس بودند كه ابداً لب بر نمى آوردند و عاملین را نیز مى بخشیدند.
هم چنین سید جزایرى مى فرماید: برخى از شاگردانم مرا بسیار مورد اذیت و آزار قرار مى دادند و بسى ناراحت و اندوهگین مى كردند. ولى من دربارۀ آنها دعاى خیر كرده 
و مى گفتم: خدایا! در مقابل بدى هاى آنها در حق من، به آنان احسان كن و در برابر اذیت هایشان، آنها را در مورد لطف و رحمت خویش قرار ده و به همه ى كارهاى خیر 

موفق گردان، به حق محمد: و آل پاكش. )مجله گنجینه، شماره 9، ص 49(

روز روحانیت و دفاع 
مقدس
سالروز شهادت شهید 
محلاتی)1364ه ش(

1
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18:09 20 Feb 2016
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

کوثر رسول االله... 
كَ وَانْحَرْ«؛ ما به تو كوثر عطاكردیم، پس  عْطَیْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّ

َ
ا أ فاطمه زهرا3، خیر فراوان و كوثر محمد6است كه وجودش فلسفه نماز است و مبناى انفاق: »إِنَّ

به شكرانه آن نماز بخوان و قربانى كن. طبیعى است كه نور محرابش ملكوتیان را غرق حیرت و دیدگان آنان را مجذوب زمین خویش سازد. 
از امام صادق7ســؤال  شــد كه، چرا فاطمه3 را »زهرا« نام  نهادند؟ »فقال لنّها كانت اذا قامت فى محراب ها زهر نورها لهل السّماء كما یَزهر نور الكواكب لهل 
الارض «)بحارالانوار، ج 43، ص 1۲(؛ فرمود به خاطر این كه فاطمه3 وقتى در محراب عبادت مى ایستاد نورش براى اهل آسمان، همان درخشندگى را داشت كه نور 
ستارگان براى اهل زمین. حضرت زهرا3 وقتى در محراب عبادت قرار مى گرفت دگرگون مى شد و خشیت الهى سراسر وجودش را فرامى گرفت، ستون هاى بدنش 
مى لرزید و اشك هاى سوزانش جارى مى شد. او با تمام وجود در محضر خدا قرار مى گرفت.آن بانوى بزرگوار بعضى از شب ها تا سپیده دم به نیایش و عبادت مشغول  بود، 
چنان كه فرزند بزرگوارش امام حسن مجتبى7 فرمود: شب جمعه  اى بود كه خواب به چشم من نیامد، از اول شب مادرم را دیدم كه در محراب عبادت ایستاد و مشغول 

نماز است، از ابتداى شب مشغول نماز شد، گاهى در حال قیام و گاهى در حال ركوع و سجود بود تا سفیده صبح طلوع كرد و نماز صبح را هم بجا آورد.
)بحارالانوار، ج43، ص۸1(. 

رحلت آیت الله عزیزالله 
خوشوقت )1391ه ش( 2P
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

آتش دوزخ دور از دوست دار فاطمه...
قطره را قدرت نباشد وصف از دریا كند فضل زهرا را بشـر كى توان احصــا كند    

در فضیلت فاطمه3 همین بس كه اشرف مخلوقات، پیامبر رحمت، محمد مصطفى6، عمرى را به معرفى فاطمه3 مى پردازد. 
حق شناسان گر، به دست آرند معیار تو را                           حدّ فوق ماســـوا دانند مقــــــدار تو را   

پیامبر6مى  فرماید: »من نام دخترم را فاطمه گذاشتم؛ زیرا خداى عزّ وَ جلّ، فاطمه3 و هر كس كه او را دوست دارد، از آتش دوزخ دور نگه داشته است«)عیون 
اخبارالرضا، ج، ص46(. 

در روایات معراجیه از پیامبر6 آمده است: »هنگامى كه در شب معراج به آسمان ها سیر داده شدم داخل بهشت گشتم تا به كاخ بهشتى حضرت زهرا3  رسیدم. پس 
هفتاد قصر بهشتى از مرواید قرمز دیدم در حالى كه به لؤلؤ و دُرّ زینت یافته بود در حالى كه درها و دیوارهایش همه از صدف بود«)بحارالانوار، ج43، ص76(.

شهادت حضرت فاطمه زهرا 
سلام الله علیها  )11 ه ق( 
به روایتی
کودتای انگلیس و رضا خان 
)1299ه ش(
شهادت سردار حمید باکری 
قائم مقام لشکر31 عاشورا در 
جزیره مجنون )1362ه ش(

3P
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

عالم به روز
امام خامنه اى )مدظله العالى(: اگر طلبه اى بخواهد در محیط دانشگاهى یا غیر دانشگاهى، دو كلمه حرف بزند، چنانچه كسى یک اصطلاح فرنگى بیندازد و او نفهمد، 
كارایى خودش را از دســت مى دهد! یک چیزهایى اســت كه ما نیاز داریم. فرض بفرمایید، امروز فلان آقا مى گوید كه این حرف من بر مبناى فلان مكتب اســت ـ یک 
اسم فرنگى مى آورد، مثلا »پلورالیزم« ـ اگر طلبه نداند كه این چیست، ریشه اش چیست، حرف چیست و از كجا درآمده است، اصلا درمى ماند و نمى تواند جواب بدهد. 

)1379/۰۲/۲۲(
عزیزان من! امروز تهاجم فرهنگى با استفاده از ابزارها و فناورى هاى جدید ارتباطى خیلى جدى است؛ صدها وسیله و راهروِ اطلاعات به سمت فكر جوان و نوجوان ما وجود 
دارد؛ از انواع شیوه هاى تلویزیونى و رادیویى و رایانه اى و امثال اینها دارند استفاده مى كنند و همین طور به صورت انبوه، افكار و شبهه هاى گوناگون را در آنها مى ریزند. باید 
در مقابل اینها ایستاد. امروز نمى شود به همان روش هاى قدیمى خودمان اكتفا كنیم؛ البته كه جوان نمى آید. جوان را باید بشناسید؛ فكر او را باید بشناسید؛ آنچه را كه به او 
هجوم آورده، باید بشناسید. تا میكروب و بیمارى را نشناسید كه علاج نمى توان كرد. اینها همه ملّایى مى خواهد. درس خواندن، مطالعه كردن و كار كردن، همه اینها زیر 

عنوان مهارت هاى دینى خلاصه مى شود. )13۸5/۰۸/17(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

یک شام و چهل روز سلب توفیق!
فرزند مرحوم حاج شیخ عباس قمى، صاحب مفاتیح الجنان از پدرش نقل مى كند كه پدرم گفت: یک سال از قم براى امرى به همدان سفر كردم و در آنجا میهمان یكى 
از معتمدین بودم . شبى صاحب منزل اظهار داشت امشب در منزل یكى از آشنایان براى شام میهمان هستم و از من خواهش نمود كه همراه او بروم و چون امتناع كردم 
اصرار نمود كه آمدن شما براى من و آبروى من خوب است و با این لحن مرا در محذور قرار داد به هر حال آن شب را من به  آن میهمانى رفتم و شام خوردم. فردا صبح )بر 
خلاف همیشه كه به راحتى براى نماز شب بیدار شدم( موقعى از خواب بیدار شدم كه چیزى به طلوع آفتاب نمانده بود. با عجله وضو گرفتم و نماز صبح را خواندم و پس 
از نماز به فكر فرو رفتم كه چه شد كه از خلوت شب محروم ماندم هر چه اندیشیدم چیزى را به جز شام شب گذشته عامل آن نیافتم. صاحب منزل كه آمد پرسیدم كسى 
كه دیشب در منزلش غذا خوردیم چه شغلى دارد؟ گفت: بانكدار است)قضیه مربوط به زمان طاغوت است( من ناراحت شدم و گلایه كردم كه چرا مرا به این سفره دعوت 

نمودى. پدرم مى گفت :من تا مدت چهل شب هر چه كردم بر نماز شب توفیق نیافتم«  )مفاسد مال و لقمه حرام. ص36(

روز بزرگداشت خواجه 
نصیرالدین طوسی و روز 
مهندسی

5
5:18
6:42
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

دنیا گرایی
امام خامنه اى )مدظله العالى(: اگر ما عمامه اى ها درست نقش خود را بشناسیم و بتوانیم آن را ایفا كنیم، دنیا را آباد خواهیم كرد. ماها گاهى كوتاهى مى كنیم؛ سراغ همان 
راه هایى مى رویم كه اهل دنیا رفته اند؛ آنگاه كار ما خراب مى شود. ... اگر عمامه سرمان گذاشتیم و دنبال همان كارهایى بودیم كه پاپیون زن ها و كراوات زن ها و بقیه اهل 
دنیا دنبال آن هستند، ما هم مثل آنها هستیم. لباس كه تغییر اساسى ایجاد نمى كند؛ باید دید دل، جایگاهِ چیست. دلى كه به دنبال تجملات و زخارف دنیاست، دیگر دل 
نیست؛ دكان زرگرى است؛ هرچند شاعر مى گوید دِه است. اول باید دلمان را پاک كنیم: »من نصب نفسه للنّاس اماما فعلیه ان یبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره« )نهج 
البلاغه، حكمت 73( ؛ كسى كه پیشاهنگ، پیشوا و جلودار جمعیتى مى شود، اول باید خود را آماده كند. اگر بنده و جناب عالى مى خواهیم صد نفر را به دنبال خود بكشانیم 
ـ چه براى كوهنوردى، چه براى بیابان گردى، چه براى یک رزمایش ـ اول باید قوت راه رفتن را در خودمان ایجاد كنیم؛ والّا اگر ده قدم رفتیم و بعد گفتیم آخ قلبمان گرفت، 
پایمان خسته شد، این صد نفر هم هر چند چهار نفرشان همت كنند و بروند، اما دیگر نمى شود اینها را به مقصد رساند. راه معنویت هم همین طور است؛ خودمان را باید 

درست كنیم. )13۸3/1۰/۲3(

اذان صبح:

طلوع آفتاب:
اذان ظهر:

اذان مغرب:

 6P
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

دنیا و آخرت اینجاست!
رهبر معظم انقلاب در خاطره اى از مرحوم والد خویش بیان كرده اند: »بنده اگر در زندگى خود در هر زمینه اى توفیقاتى داشته ام، ... این توفیقات باید از یک كار نیكى كه 
من به یكى از والدینم كرده  ام، باشد. مرحوم پدرم در سن پیرى، ... به بیمارى آب چشم، كه چشم انسان نابینا مى شود، دچار شد. بنده آن وقت در قم بودم ؛ من به مشهد 
آمدم ... من احساس كردم كه اگر ایشان را در مشهد تنها رها كنم و خودم به قم بروم، ایشان به یک موجود از كار افتاده تبدیل مى شود،  از طرف دیگر، اساتیدى كه من از 
آن زمان داشتم اصرار داشتند كه من از قم نروم بر سر یک دو راهى گیر كرده بودم این مسئله در اوقاتى بود كه ما براى معالجه ایشان به تهران آمده بودیم؛ روزهاى سختى 
را من در حال تردید گذراندم. یک روز خیلى ناراحت بودم ... به سراغ یكى از دوستانم رفتم؛ مرد اهل معنا و آدم با معرفتى بود؛ قضیه را گفتم؛ گفتم : من دنیا و آخرتم را در قم 
مى بینم و اگر اهل دنیا باشم، دنیاى من در قم است، اگر اهل آخرت هم باشم، آخرت من در قم است؛ یک تأمل مختصرى كرد و گفت: »شما بیا یک كارى بكن و براى 
خدا از قم دست بكش و برو در مشهد بمان؛ خدا دنیا و آخرت تو را مى تواند از قم به مشهد منتقل كند.« من یک تأملى كردم و دیدم عجب حرفى است، انسان مى تواند با 
خدا معامله كند؛  ... به هر حال، به دنبال كار و وظیفه خود رفتم  و اگر بنده در زندگى توفیقى داشتم، اعتقادم این است كه ناشى از همان برّى است كه به پدر، بلكه به پدر 

و مادرم انجام داده ام. )درس اخلاق، انتشارات نمایندگى ولى فقیه در سپاه ، 1371 (
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) قُلْ إنَِّما أَعِظُكُمْ  بوِاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا 
رُوا ما بصِاحِبكُِمْ مِنْ جِنَّةٍ إنِْ  للِِ مَثْنى  وَ فُرادى  ثُمَّ تَتَفَكَّ

هُوَ إلِاَّ نَذیرٌ لَكُمْ بَیْنَ یَدَیْ عَذابٍ شَدیدٍ( 1  ؛    بگو من شما را فقط به یك 
حقیقت اندرز مى دهم ]و آن [ اینكه دو تا دو تا و یك یك براى خدا قیام كنید، سپس 

درباره رفیقتان ]محمّد كه عمرى با پاكى، امانت، صدق و درستى در میان شما زندگى كرده 
است [ بیندیشید كه هیچ گونه جنونى ندارد، او براى شما از عذاب سختى كه پیش روست، جز 

بیم دهنده اى نیست.

نکته  ای در باره آیه شریفه
   در احتجاج حدیثی از امیر المؤمنین7 نقل شده است كه فرمود: منافقین به رسول الله عرض كردند: آیا بعد از 
واجباتی كه تا كنون پروردگارت بر ما واجب فرموده، تكلیف دیگرى هنوز مانده یا همه تكالیف بیان شده است؟ 
اگر هنوز واجبی مانده، بفرمایید تا خاطر ما آسوده شود و بدانیم كه دیگر تكلیفی جز آنچه در دست داریم، نیست. 

در پاسخ این سؤال منافقین، خداى تعالی این آیه را نازل فرمود.2

نکات تفسیری 
1 ـ كلمات و تعبیرات این آیه، هر كدام اشاره به مطلب مهمی است كه به ده نكته آن در این مجال اشاره می شود:

1- جمله« اعظكم« )شما را اندرز می دهم( در حقیقت بیانگر این واقعیت است كه من خیر و صلاح شما را در این 
سخن در نظر می گیرم، نه هیچ مسئله دیگر.

2- تعبیر به »واحدة« )تنها یك چیز( مخصوصاً با تأكید به وسیله »انمّا« اشاره گویایی به این واقعیت است كه ریشه 
تمام اصلاحات فردى و جمعی، به كار انداختن اندیشه هاست، مادام كه فكر ملتّی در خواب است، مورد هجوم دزدان 

و سارقان دین و ایمان و آزادى و استقلال قرار می گیرند، اما هنگامی كه افكار بیدار شد، راه بر آنها بسته می شود.
3- تعبیر به »قیام« در اینجا به معنی ایستادن روى دو پا نیست، بلكه به معنی آمادگی براى انجام كار است؛ چرا 
كه انسان هنگامی كه روى پاى خود می ایستد، آماده براى انجام برنامه هاى مختلف زندگی می شود. بنابراین اندیشه 
كردن، نیاز به آمادگی قبلی دارد، تا اینكه انگیزه و حركتی در انسان  ایجاد شود و با اراده و تصمیم جدّى به تفكّر 

بپردازد.
4- تعبیر »لله« بیانگر این معنی است كه قیام و آمادگی، باید انگیزه الهی داشته باشد و تفكّرى كه از چنین انگیزه اى 
سرچشمه می گیرد، ارزنده است. اصولاً اخلاص در كارها و حتّی در اندیشیدن، خمیرمایه نجات و سعادت و بركت 

است.
جالب اینكه ایمان به »الله« در اینجا مسلمّ گرفته شده است. این مهم  اشاره دارد به اینكه توحید یك امر فطرى است 

كه حتّی بدون اندیشه نیز روشن است.
5- تعبیر به »مثّنی و فرادى« )دو دو، یا یك یك( اشاره به این است كه اندیشه و تفكر باید دور از غوغا و جنجال 
باشد، مردم به صورت تك نفرى، یا حد اكثر دو نفر دو نفر قیام كنند و فكر و اندیشه خود را به كار گیرند؛ چرا كه 
تفكر در میان جنجال و غوغا عمیق نخواهد بود، به خصوص اینكه عوامل خودخواهی و تعصّب در راه دفاع از اعتقاد 

خود در حضور جمع بیشتر پیدا می شود.
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   بعضی از مفسّران نیز احتمال داده اند كه این دو تعبیر به این منظور است كه افكار »فردى« و»جمعی« یعنی آمیخته با 
مشورت را فرا گیرد، انسان باید هم به تنهایی بیندیشد و هم از افكار دیگران بهره گیرد؛ چرا كه استبداد در فكر و رأى، مایه 
تباهی است و هم فكرى و تلاش براى حلّ مشكلات علمی به كمك یكدیگر، در آنجا كه به جنجال و غوغا نكشد، مطمئناً اثر 

بهترى دارد و شاید به همین دلیل »مثنی« بر »فرادى« تقدّم یافته است.
6- جالب اینكه قرآن كریم در این آیه می فرماید: تتفكّروا )بیندیشید( اما در چه چیز؟ از این نظر مطلق است و به اصطلاح 
»حذف متعلقّ، دلیل بر عموم است.« یعنی در همه چیز، در زندگی معنوى، در زندگی مادّى، در مسائل مهم، در مسائل 
كوچك و خلاصه در هر كار باید نخست اندیشه كرد، ولی از همه مهم تر، اندیشیدن براى پیدا كردن پاسخ این چهار سؤال 

است:
از كجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بوده؟ به كجا می روم؟ و اكنون در كجا هستم؟

    بعضی از مفسّران معتقدند كه متعلقّ »تفكّر« در این آیه، جمله بعد از آن است )ما بصِاحِبكُِمْ منِْ جِنَّةٍ(. یعنی اگر كمی تفكر 
كنید، به خوبی در می یابید كه پیامبر6 از اتهام واهی شما در مورد جنون پاك و منزه است. 

  معنی اول روشن تر به نظر می رسد. اما مسلماً از جمله امورى كه باید در آن اندیشید، مسئله نبوت و صفات برجسته اى است 
كه در شخص پیامبر اسلام6 و عقل و درایت او بوده است، بی آنكه منحصر به ایشان باشد.3

ثرّ*  2 ـ خداوند به رسول اكرم6 فرمان می دهد تا در راه رسالت خویش، در جهت انذار مردم، به پا خیزد: »یایُّهَا المُدَّ
قُم فَانذِر«.4 برخی از آیات به موعظه همه مردم پرداخته و به آنان فرمان می دهد تا به صورت جمعی و فردى براى خداوند 
بر پا خیزند. همانند آیه مورد بحث؛ منظور از قیام در این آیه، ایستادن بر روى پا در برابر نشستن نیست؛ بلكه مراد، قیام 
حق طلبانه است.5 مضاف بر این، از آنجا كه قیام  جمعی، از اهمیت بیشترى برخوردار است، بر قیام فردى مقدم شده است.6 
البتّه چنین گروهی از حمایت الهی برخوردار خواهند بود؛ همچنان كه گروهی از مؤمنان )اصحاب كهف( در راه خدا برپا 
خاسته اند و مورد ستایش خدا قرار گرفتند و هدایت و تأیید ویژه الهی را نصیب خویش كرده اند،7 حركت این گروه، قیامی 

خدایی و تصمیمی براى پایدارى كلمه توحید بوده است.8
3 ـ در نتیجه معناى آیه این است كه به ایشان بگو: من شما را به موعظتی وصیت می كنم و آن این است كه بی سر و صدا 
و جدا جدا، براى خاطر خدا، قیام كنید و در گوشه اى به فكر فرو روید، زیرا در تنهایی اندیشیدن، حاصل بهترى خواهد 
داشت. در چنین حالی درباره امر من كه در طول عمر در بین شما زندگی كردم، نیك بیندیشید و به یاد آورید كه جز رأى 
محكم و سدید، فكر صائب و بلند، صداقت و امانت، از من ندیدید. آن وقت خواهید فهمید كه من مبتلا به جنون نیستم و 
من جز بیم رسانی، - كه قوم خود را از عذاب شدیدى كه در پیش رو دارند، هشدار می دهد- غرض دیگرى ندارم و خواهید 

فهمید كه من خیر خواه شما هستم، نه خائن به شما.9

حدیث  
ینُ قائماً یُقاتلُِ عَلیَْهِ عِصابةٌ منَِ المُسلمِینَ حتّی تقَُومَ السّاعةُ.10 1 ـ رسولُ الله6 : لنَ یبَْرَحَ هذا الدِّ

پیامبر مكرم اسلام6 می  فرماید: این دین همواره پا بر جا خواهد بود و گروهی از مسلمانان تا قیام قیامت، به خاطر آن 
می جنگند.

7 : و لعََمرى ، ما علیََّ منِ قتِالِ مَن خالفََ الحقَّ و خابطََ الغَیَّ من إدْهانٍ و لا إیْهانٍ ، فاتَّقوا الله عَِبادَ الله و فرِّوا إلی  2 ـ المامُ علیٌّ
الله ِ منِ اللهِ و امْضوا فی الذّى نهََجَهُ لكَُم  و قوموا بما عَصَبهُ بكُِم ، فعلیٌّ ضامنٌِ لفَِلْجِكُم آجِلاً إنْ لم تُمْنَحُوهُ عاجِلاً .11

   امام علی7 می فرماید: به جان خودم سوگند كه در جنگ با حقّ ستیزان و فرو رفتگان در ورطه گمراهی، هرگز 
سازشكارى و سستی روا نمی دارم .پس، اى بندگان خدا ! از خدا پروا كنید و از ]عذاب[ خدا به خدا بگریزید و در راه 
روشنی كه فراپیش شما نهاده است، پیش روید و به آنچه شما را بدان مكلفّ فرموده، قیام كنید . اگر در این دنیا پیروزى 

نصیب شما نشد ، علی7 پیروزى در آن دنیا را براى شما ضمانت می كند.



داستان
   جمعی در محضر مرجع تقلید شیعیان، مرحوم حضرت آیت الله العظمی میلانی )كه در مشهد مقدس سكونت داشت ( 
نشسته بودند، آن هنگام كه امام خمینی2 در تبعید به سر می برد، سخن از امام خمینی به میان آمد. آیت الله العظمی میلانی 
فرمود: سلام الله علیه )سلام خدا بر خمینی(. در آن جمع، این كلام براى شخصی ناخوش آمد، آن شخص سخنی گفت كه 
بوى اعتراض می  داد. آیت الله میلانی به او فرمود: ساكت باش اى فلانی! اینجا مسئله تقلید در بین نیست كه گفته شود، 
فلانی اعلم است یا من؟ اینجا بحث رهبرى است و چنین نیست كه هر مجتهدى لیاقت رهبرى داشته باشد، به همان گونه كه 
لیاقت تقلید را دارد. لیاقت رهبرى را تنها فقیه سیاستمدار دارا است كه به زمان خویش، آگاه بوده و در راه خدا از ملامت 

ملامتگران نترسد و اكنون با این مشخصات كسی جز آیت الله خمینی نیست.12 

 نتیجه
   با توجّه به آنچه گذشت، روشن است كه امّت اسلامی بارزترین مصداق امّت قائمه هستند و به طور كلی هر امّتی كه در 
برابر شرك و ظلم قیام كرده و به سوى توحید و اطاعت الهی روى آورند، از مصادیق امّت قائمه به شمار می آیند، بر این 
اساس روایاتی كه مقصود از امّت قائمه را، امّت پیامبر6 یا علی7 و یارانش دانسته اند، می توان به همین روش تبیین 

كرد.13

پی نوشت
 .1 1. سوره سبأ، آیه  .46 2. به نقل از غایة المرام ص 109 ح  .19 3. تفسیر نمونه، ج 18، ص،   .137 4.سوره مدثر، آیات 2 ـ
 5. مجمع البیان، ج 8، ص 619؛ زاد المسیر، ج 6، ص 465؛ تفسیر قرطبی، ج 14، ص  .199 6. البرهان فی علوم القرآن، ج 3، 
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پس از گردآمدن یاران خاصّ حضرت در آغاز ظهور، نوبت به یاوران آن 
حضرت می رسد. آنان به طور سریع در مكه جمع شده،آماده یارى ایشان 
خواهند شد. شمار یاوران آن حضرت در ابتدا افزون بر ده  هزار می  باشد؛ 

چنان كه امام صادق7 فرمود:
منِْعَشَرَةِآلَافٍ؛1  ةِأقََلَّ ةٍوَمَایكَُونُأوُلوُالقُْوَّ فىِأوُلىِقُوَّ مَایخَْرُجُإلِاَّ

امام زمان خروج نمی كند، مگر همراه یاران نیرومند و رشید، در حالی 
كه این یاران كمتر از ده هزار نفر نیستند.

آنچه در اینجا باید یادآور شد، این است كه بخشی از یاران، همان شیعیان 
واقعی آن حضرت هستند؛ ایشان در دوران غیبت به شایستگی به وظایف 
خود عمل كرده اند. دراین  باره ابوبصیر از امام صادق7 روایت می كند، امام 
در تفسیر این قول خداى تعالی »یوَْمَ یأَْتیِ بعَْضُ آیاتِ رَبِّكَ لا ینَْفَعُ نفَْساً 

إیِمانهُا لمَْ تكَُنْ آمَنَتْ منِْ قَبْلُ أوَْ كَسَبَتْ فیِ إیِمانهِا خَیْراً«2 فرمود: 
قَائمِِنَا لشِِیعَةِ طُوبىَ بصَِیرٍ أبَاَ یاَ منَِّا. المُْنْتَظَرِ القَْائمِِ خُرُوجَ یعَْنىِ
المُْنْتَظِرِینَ لظُِهُورِهِ فیِ غَیْبَتهِِ وَ المُْطِیعِینَ لهَُ فیِ ظُهُورِهِ أوُلئَكَِ أوَْلیَِاءُ 

َّذِینَ لا خَوْفٌ عَلیَْهِمْ وَ لا هُمْ یحَْزَنوُن؛3  اللهِ ال
یعنی خروج قائم منتظر ما، ]سپس فرمود:[ اى ابابصیر! خوشا به حال 
شیعیان قائم ما، كسانی كه در غیبتش منتظر ظهور او هستند و در حال 
ظهورش نیز فرمانبردار اویند. آنان اولیاى خدا هستند كه نه خوفی بر 

آنهاست و نه اندوهگین می  شوند.

شعار یاران حضرت مهدی7
در برخی روایات گفته شده شعار یاران حضرت مهدى »یالثارات الحسین« 
است. »ثار« در لغت به معناى خون خواهی است.4 بخشی از اهداف امام و 
یاران ایشان در برپایی قیام جهانی، انتقام از ستمگران است و آنان با این 

 
   

پیشنهاد هاى اجرایى هفته

    جلســه با هیئت امناى مســجد      حضور 

در مراســم هاى ترحیم اهالى محل در طول ســال 

جهــت التیام صاحب عزا      تشــكیل مؤسســه 

خیریه در مسجد جهت تجمیع نذورات جزئى اهالى 

محل، براى دستگیرى از مستمندان      برگزارى 

مراسم دعاى توسل )سه شنبه(       دریافت كمک 

هاى مردمى جهت مشاركت در برنامه روز احسان و 

نیكوكارى      خرید لباس نو جهت پخش نمودن 

      بین خانواده هاى نیازمند در آســتانه عید نوروز

برنامه ریزى جهت برگزارى كرسى تلاوت قرآن مجید   

       )برگزارى مراسم دعاى كمیل )پنجشنبه   

برگزارى مراسم دعاى ندبه )جمعه(



شعار به خون خواهی امام حسین7 قیام خواهند كرد. پس معناى این شعار چنین خواهد بود: »كجایند قاتلان 
حسین؟«5 یا »كجایند خون خواهان حسین؟«. امام صادق7 دراین باره فرمود:

هادَةِوَیتََمَنَّونَانَْیُقتَلُوافىِسَبیلِاللهِشِعارُهُمیاَلثَاراتِالحُسَین7ِ … وَهُمْمنِْخَشیَةِاللهِمُشْفقُِونَیدَعُونَباِلشَّ
عبُامََامَهُمْمَسِیرَةَشَهرٍ؛6  اذِاسَارُوایسَیرُِالرُّ

یاران مهدى… فقط از خدا می ترسند و فریاد »لا اله الا الله« آنان بلـند است و همـواره در آرزوى شهادت و 
كشته شدن در راه خدایند. شعار آنان »یالثارات الحسین« است. به هر سو كه رو می آورند، ترسِ از آنـان، ـ 

به اندازه یك ماه مسیر ـ پیشاپیش در دل مردم می افتد.
در بعضی از روایات، این عبارت، شعار فرشتگان، به هنگام  یارى حضرت مهدى، دانسته شده است.امام رضا7 

در این باره فرمود: 
فَیَكُونوُنَ منِْ أنَصَْارِهِ وَ شِعَارُهُمْ یاَ لثََارَاتِ الحُْسَیْن ؛7 

پس آنها از یاران او هستند و شعارشان »یالثارات الحسین« است.
طبق این روایت نیز، شعار یاران حضرت هماهنگ با فرشتگان الهی خواهد بود. 

پی نوشت
1.صدوق،كمالالدینوتمامالنعمة،ج2،ص654،ح2.20.»روزىكهپارهاىازنشانههاىپروردگارت]پدید[آید،كسى
كهقبلًایماننیاوردهیاخیرىدرایمانآوردنخودبهدستنیاوردهاست،ایمانآوردنشسودنمىبخشد«.3.صدوق،كمال
الدینوتمامالنعمة،ج2،ص4.357.ر.ك:ابنمنظور،لسانالعرب،ج4،ص97؛خلیلبناحمد،كتابالعین،ج8،ص236؛
طریحى،مجمعالبحرین،ج3،ص5.234.ر.ك:طریحى،مجمعالبحرین،ج3،ص6.235.محمدباقرمجلسى،بحارالانوار،

ج52،ص307،ح7.82.صدوق،عیوناخبارالرضا،ج1،ص299؛همو،ألامالى،ص129.



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

بصیرت دهی 
امام خامنه اى )مدظله العالى(: حاجت سوم به فعالیت هاى حوزه علمیه، نیاز روشن فكران و جوانان است. اینها قشرى هستند كه در مقابل شبهات قرار مى گیرند. در همه 
جا اوّلین مخاطب شبهه ها، روشن فكران و اهل فكر و اندیشه اند كه غالباً در میان جوانان و صاحبان فكر و اندیشه و تحصیلكرده ها هستند. بسیارى از مردم شبهه به 
سراغشان نمى آید. آنها به شبهه كارى ندارند. ایمانى دارند و بر طبق ایمانشان زندگى خوبى را پیش مى برند. كسانى كه اهل مطالعه اند، با دنیا مواجه مى شوند و در باره اصل 
دین و اسلام و معارف آن و نیز اصول و فروع و تاریخ دین حرف مى زنند و مرتباً شبهه القا مى كنند. كسانى باید باشند تا این شبهه ها را برطرف كنند... متصدّى اصلى، انصافاً 

حوزه هاى علمیه و علماى دین اند. اینها اوّلین كسانى هستند كه باید شبهه ها را برطرف كنند. )1374/۰6/14(
عزیزان من! امروز شبهه هاى نو و خطرناكى وجود دارد.آن شبهه هاى قدیمى تمام شد. امروز شبهه »ابن كمونه« را كسى مطرح نمى كند؛ امروز شبهات عظیمى در تمام 
زمینه هاى كلامى وجود دارد. ... چه كسى باید به این شبهات اعتقادى پاسخ بدهد؟ مگر علما، مرزداران عقیده نیستند؟ آیا مرزهاى عقیده مدافع ندارد و رهاست؟ چه كسى 

در مقابل ایتام آل محمد: كه بى دفاع در معرض این امواج قرار گرفته اند، جواب خدا را خواهد داد؟ )1374/۰9/14(

روز امور تربیتی و تربیت 
اسلامی

ورود قمر به عقرب 54: 14
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

یم، او هم یک نقص دارد... ما هم یک نقص دار
امام خامنه اى )مدظله العالى(: خودتان را مجهز كنید، مسلّح به سلاح معرفت و استدلال كنید، بعد به این كانون هاى فرهنگى هنرى بروید و پذیراى جوان ها باشید. با 
روى خوش هم پذیرا باشید؛ با سماحت، با مدارا. فرمود: »و سنّة من نبیّه« كه ظاهراً عبارت است از »مداراة النّاس«؛ )الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا7، ص 36۸( مدارا 
كنید. ممكن است ظاهر زننده اى داشته باشد؛ داشته باشد. بعضى از همین هائى كه در استقبالِ امروز بودند و شما الان در این تریبون از آن ها تعریف كردید، خانم هائى 
بودند كه در عرف معمولى به آنها مى گویند »خانم بدحجاب«؛ اشك هم از چشمش دارد مى ریزد. حالا چه كار كنیم؟ ردش كنید؟ مصلحت است؟ حق است؟ نه. دل، 
متعلّق به این جبهه است؛ جان، دلباخته ى به این اهداف و آرمان هاست. او یك نقصى دارد. مگر من نقص ندارم؟ نقص او ظاهر است، نقص هاى این حقیر باطن است؛ 
نمى بینند. »گفتا شیخا هر آنچه گوئى هستم / آیا تو چنان كه مى نمائى هستى؟« ما هم یك نقص داریم، او هم یك نقص دارد. با این نگاه و با این روحیه برخورد كنید. البته 

انسان نهى از منكر هم مى كند؛ نهى از منكر با زبان خوش، نه با ایجاد نفرت. بنابراین با قشر دانشجو ارتباط پیدا كنید. )91/7/19(

روز حمایت از حقوق 
9Pمصرف کنندگان
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

مرید پرور نبود...
مرحوم آقا مجتبى تهرانى بعد از پیروزى انقلاب بنا به خواست شخصى اش، با دعا به درگاه خداى متعال و توسّل به حضرات معصومین، خود را از قبول مسؤولیت هاى 

اجرایى كنار كشید و با حضور در صحنه نیروسازى براى انقلاب، همچنان به صورت گمنام و مؤثر به تربیت نیروهاى جوان و كارآمد براى انقلاب اسلامى پرداخت.
 آشنایانش مى گویند خیلى مرید داشت؛ اما مریدباز و مریدپرور نبودند. مریدانش حاضر بودند هر كارى برایش انجام دهند؛ زیرا حیات معنوى شان را مدیون وى مى دانستند. 
همیشه سعى در گمنام بودن و گمنام زیستن داشت. تنها رفت و آمد مى كرد و اگر كسى در مسجد جامع دنبالش راه مى افتاد از او مى پرسید كارى دارید؟ مسیر را از سر بازار 

تا مسجد پیاده مى رفت؛ با این حال خیلى از بازارى ها او را نمى شناختند.
)www.mojtabatehrani.ir ،پایگاه رسمى نشرآثار آیت االله آقا مجتبى تهرانى(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

نماز اول وقت
اوّلین توصیه آیت االله حق شناس به كسى كه خدمت ایشان مى رسید، توجه به نماز اوّل وقت بود. به دانش آموز مى فرمود: اگر نمازت را اوّل وقت بخوانى، قبولى تو را در 

امتحانات تضمین مى كنم. در این رابطه حجة الاسلام و المسلمین محمد على جاودان مى گوید:
یک روز با یكى از دوستان محضر ایشان رفته بودیم، آن وقت منزل ایشان نزدیک مسجد امین الدوله بود. مجلس هم مجلس خاصى بود. ایشان دفعتاً شروع به صحبت 
كردند و فرمودند: به آقا حجة بن الحسن عرضه داشتم من یتیم هستم و پدر ندارم. فرمود: من پدر شما هستم. حضرت سپس به من امر كردند: نماز جماعت، نماز شب، 
توجه به درس و مطالعه. آقاى حق شناس این سه مطلب را در زندگى به جا مى آورد و هر سه وصیت حضرت را به دقت انجام مى داد. گاهى مى دیدم بى وقفه سه ساعت 
مطالعه مى كند و سعى مى كند حتّى یک نمازش را هم فرادى نخواند. نماز شب را هم ترک نمى كرد و اساساً رفقاى خود را افرادى مى دانست كه در نماز جماعت حاضر 

مى شوند. )پایگاه رسمى معاونت تهذیب حوزه علمیه قم(

11 خروج قمر از عقرب 04: 2
5:11
6:34

12:17
18:18 1 Mar 2016

21 جمادی الاولی 1437

P 4



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

ید .... با من کاری دار
 ]مرحوم آیت االله العظمى[حاج آقا ]مجتبى تهرانى2[ همیشه سعى مى كردند كه گمنام باقى بمانند و كارهایشان را خودشان مى كردند. دور و برى اطراف خودشان جمع 
نمى كردند و پس مى زدند. این را شما از همه شنیده اید و وقتى در مسجد جامع كسى دنبال ایشان راه مى افتاد، مى پرسیدند كارى دارید؟ اگر كارى ندارید رد شوید. تنها رفت 
و آمد مى كردند. خودشان مى آمدند و مى رفتند و تا اواخر عمرشان حدوداً تا یک سال پیش ایشان تمام مسیر را از سر بازار تا مسجد پیاده مى آمدند، پیاده هم برمى گشتند، 
بدون این كه كسى در اطرافشان باشد. جالب اینجا بود كه خیلى از بازارى ها، خركچى ها و باربرها ایشان را نمى شناختند و من بارها دیده بودم كه به ایشان اهانت مى كنند. 
البته خیلى ها احترام ایشان را نگه مى داشتند؛ اما افرادى هستند كه نمى شناسند و با روحانیت عناد دارند. یک بار یادم مى آید حاج آقا از مسجد بر مى گشتند و  پشت سر 
ایشان با فاصله خیلى زیاد راه افتاده بودم تا ایشان نفهمند و مى خواستم به مشى ایشان دقت كنم در یک قسمتى از بازار كه ایشان از دالانى عبور مى كردند، وقتى از كنار 
شــخصى رد شــدند، آن شخص در صورت حاج آقا به ایشان بى احترامى كردند و به ایشان لفظ بدى را گفتند كه تمام مردم سمت حاج آقا و این فرد برگشتند كه ببینند 
چطور برخورد مى كنند و بنده هم خیلى دقت كردم. حاج آقا بدون این كه تغییرى در چهره اشان ایجاد شود و اصلًا انگار نه انگار كه حرفى زده شده به راه شان ادامه دادند.

)به نقل از میثم مطیعى)شاگرد ایشان( در گفت وگو با خبرگزارى مشرق(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

اندرون از طعام خالی دار!
ملاصدرا مردى با بضاعت بود و ثروت موروثى داشت و در خانه او چند خادم كار مى كردند ولى گاهى خود رأساً وسایل منزل را  از بازار خرید مى نمود تا هم ارتباط با مردم 
داشته باشد و هم ازغرور مال و ثروت در امان باشد. ملا صدرا مى گفت: چون بخشى از گناهان نتیجه پرخورى و شكم پرورى است، باید در صرف غذا امساک كرد و همواره 

این شعر سعدى را مى خواند:  اندرون از طعام خالى دار، تا در آن نور معرفت بینى! و خود در شبانه روز یک وعده غذا مى خورد.
در مدتى كه در روستاى كهک اطراف قم تبعید بود، گهگاه به قم مى آمد و از حضرت معصومه3 جهت رفع معضلات علمى اش استمداد مى جست.    

زمانى كه امام در مسجد سلماسى قم درس اصول مى گفتند، در مقام موعظه به طلّاب و بیان اهانت هاى وارده برخى اهل فضل و دانش بر ملاصدرا  فرمودند: »و ما 
ادراک ما ملاصدرا؟! مسائلى كه بوعلى از حل آنها عاجز مانده ملاصدرا حل كرده! چرا مواظب زبانمان نیستیم؟!«  )سیماى فرزانگان، ص۲5۲و 454(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

خود بزرگ بینی
روحانى كه وظیفه تعلیم و تربیت دینى مردم را بر عهده دارد، از جایگاه و شأن ویژه اى برخوردار است و مورد احترام و تجلیل نیز قرار مى گیرد. این احترام و تجلیل نباید مایه 
غرور و تكبر شود. روحانى هرگز نباید خود را برتر از نوع مردم و مستحق امتیاز ویژه بداند. رفتارهایى كه به نوعى نشان از این رذیلت اخلاقى دارد، بسیار مذموم و ناپسند 
است؛ رفتارهایى مانند عدم رعایت نوبت، عدم رعایت قانون عمومى، متقاعد كردن پلیس براى جریمه نكردن و گذشت از تخلف او با استفاده از شأن طلبگى، درخواست 
ملاحظه بیشتر، دریافت وام ویژه، بى توجهى به حضور دیگران و حقوق آنان، بى اعتنایى به مردم، گلایه دایم و شكایت مستمر، توقع احترام، انتظار سلام یا دعوت به 

بالاى مجلس و ... .
امام على7 از خرید لباس از فروشنده اى كه ایشان را شناخت و مى خواست تخفیف ویژه اى بدهد انصراف داد و از فروشنده دیگرى به طور ناشناس تهیه كرد .) الغارات، 
ج۲، ص 714. ( امام خمینى2  نیز، با دیدن گوشت خوبى كه خادم شان خریده بود، او را از خرید گوشت قصّابى كه او را مى شناسد،نهى كرد. زیرا قصاب ملاحظه ایشان 

را خواهد كرد و بهتر از آن چه به توده مردم مى دهد، براى ایشان خواهد گذاشت. در نتیجه، چربى بیشترى براى سایرین خواهد ماند.
 )درآمدى برزىّ طلبگى،صص144-14۲(

روز احسان و نیكوكاری
تاسیس کمیته امداد امام 

خمینی ره )1357ه ش(
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َّا تُِبُّونَ  ) لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِ
وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَیْ ءٍ فَإنَِّ اللَ بهِِ عَلیمٌ( 1؛  »هرگز به نیكى 

دست نمى یابید و از نیكان نمى شوید مگر اینكه از آنچه دوست مى دارید، انفاق 
كنید و هرچه را انفاق كنید، پاداش آن را نزد خدا خواهید یافت؛ زیرا خدا به انفاق 

شما داناست«.

روایتی ذیل آیه شریفه
ابوذر كسی را مهمان كرد و به او گفت :من مشغول كارى هستم؛ شترانی دارم، برو و بهترین آن ها را بیاور تا براى 

تو نحر كنم. مهمان رفت و ناقه اى لاغر جدا كرد و آورد. ابو ذر به او گفت:  به من خیانت كردى؛ مهمان گفت: بهترین 
شترانت شترى نر و قوى بود؛ آن را براى روز مبادا و نیازمندى ات گذاشتم. ابوذر گفت: روز حاجت من روزى است 
كه مرا در گور نهند و خدا فرماید: هرگز به خیر نایل نشوید مگر از آنچه دوست دارید انفاق كنید و به دنبال آن 
گفت: در مال انسان سه كس شریك اند: 1ـ قضا و قدر كه از تو اجازه نمی گیرد كه خوبش را ببرم یا بدش را و به 
هلاك بگیرم یا مرگ؛ 2ـ وارث منتظر است كه به بستر مرگ روى تا از آن بهره برد و حسابش بر گردن تو بماند؛ 3ـ 
خودت؛ بكوش كه عاجزترین این سه كس نباشی؛ خداوند می فرماید: »لنَْ تنَالوُا...« و این شتر قوى و نر محبوب ترین 

اموالم بود، خواستم كه براى خود پیش فرستم.2

نکات تفسیری
1ـ  فعل »تنالوا« جمع حاضر از مضارع»نیل« است و نیل به معناى رسیدن به چیزى است و كلمه»برّ« به معناى باز 

بودن دست و پاى آدمی در كار خیر است.3 
2ـ آیه در صدد توبیخ كسانی است كه اموالشان را بر دین خدا ترجیح می دهند و در عین حال ادعاى دوستی با خدا 
و انبیا دارند و خود را اهل تقوا می دانند! لذا می فرماید: شما بر این ادعا صادق نیستید؛ چراكه اموال زبده و گران بهاى 
خود را بیش از خدا و راه خدا دوست می دارید و در بذل آن بخل می ورزید و جز اموال پس مانده  و بی كیفیت را در 
راه او انفاق نمی كنید. چیزى را انفاق می كنید كه دل ها تعلقی به آن ندارد و اعتنایی به از بین رفتن آن و گم شدنش 
نمی كند؛ با اینكه هیچ كس به خیر و برّ نمی رسد، مگر با انفاق چیزى كه دوست دارد و زبده مال او باشد. چون راه خدا 

گنجینه اى است كه اموال پسندیده شما در آن فوت نمی شود.4 
3ـ از انضمام این آیه با آیه177 سوره بقره به دست می آید كه انفاق مال، با داشتن علاقه شدید به آن، یكی از اركان 

برّ است.5  
فلسفه رسیدن به برّ در صورت انفاق آن در راه خداوند این است كه خداوند متعال به عنوان خالق انسان ، از تعلق قلبی 
او به آنچه به دست آورده و جمع كرده است، آگاه است؛ چراكه این جزو غریزه انسان است كه دوست دارد مال را 
جمع كند و بشمارد6 و ببیند كه مثلاً دیروز فلان مقدار بوده است و امروز به فلان مقدار رسیده؛ گویی این غریزه جزو 
نفس آدمیان است؛ به طورى كه اگر قسمتی از مالش را از دست بدهد، مثل این است كه جزئی از جان خود را از 
دست داده است؛ پس مجاهدت انسان در انفاق مال، بیشتر و دشوارتر از سایر عبادات و اعمال است؛ چون در آن ها 

فوت و زوال و كمبود چشم گیر نیست.

ی �
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»وَ ما تُنْفقُِوا منِْ شَیْ ءٍ فَإنَِّ اللهَ بهِِ عَلیِمٌ«؛ این آیه به انفاق كنندگان تاكید می كند كه با انفاق، مال از كفشان بیرون نمی رود،  بلكه 
خدایی كه دستور انفاق به آنان داده، به آنچه انفاق می كنند، آگاه است.7

حدیث
1ـ روایت شده است كه ابن عمر از پیغمبر درباره این آیه سؤال كرد؛ حضرت فرمود: مراد این است كه بنده مال خود را انفاق 

كند در حالی كه بخیل است و به دنیا آرزومند است و از فقر می ترسد.8 

داستان
شخصی به حضور امام صادق7 آمد و گفت: در قرآن دو آیه است كه من طبق دستور آن دو آیه عمل می كنم ولی نتیجه 

نمی گیرم .
امام صادق7 فرمود: آن دو آیه كدام است؟

او عرض كرد:
1ـ »دعا كنید مرا، كه من دعاى شما را مستجاب می كنم«؛9 

2ـ »و هر چیزى را در راه خدا انفاق كنید، خدا جاى آن را پر می كند و او بهترین روزى دهندگان است«.10 
من دعا می كنم، دعایم به اجابت نمی شود و انفاق می كنم ولی عوضش   را نمی بینم.

امام7 درباره آیه اول فرمودند: خداوند خلف وعده نمی كند، اما كسی كه اطاعت خدا كند در آنچه امر به دعا كرده است و 
جهت دعا را رعایت كند، اجابت خواهد شد. و درباره آیه دوم هم اگر كسی از شما مال حلالی به دست آوَرَد و در راه حلال 
انفاق كند، هیچ درهمی را انفاق نمی كند مگر اینكه خدا عوضش را به او خواهد داد. پس شرط اجابت دعا، اطاعت از خداوند 

و شرط نتیجه گیرى از انفاق، به دست آوردن مال از راه حلال و انفاق آن در راه حلال است.11

پی نوشت
1. آل عمران:  .92 2 . فضل بن حسن طبرسی، ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص  .163 3 . محمدحسین طباطبایی، 
المیزان فی تفسیر القرآن، ج 3، ص345. )با تلخیص(  4 . همان.  5 . همان.  6 . همزه:  .2 7 . محمدحسین طباطبایی، المیزان 
 .9  .1638 . فضل بن حسن طبرسی، ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج4، ص  )فی تفسیر القرآن، ج 3، ص347. )با تلخیص

مؤمن:  .60 10 . سباء:  .39 11 . محمد محمدی اشتهاردی، داستان دوستان، ج4. 
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   اگرچه در روایات، ویژگی  هاى كارگزاران حضرت چندان مورد تأمل قرار 
نگرفته است، با این همه به صورت گذرا به برخی موارد اشاره می  شود.

1.شیعیان راستین، اساس کارگزاران
در روایاتی چند، از شیعیان و پیروان راستین اهل بیت7 به عنوان یاران آن 
حضرت در اداره جامعه جهانی یاد شده است. امام سجّاد7 دراین باره فرمود:
عَنْشِیعَتنَِاالعَْاهَةَوَجَعَلَقُلُوبهَُمْكَزُبرَِ وَجَلَّ إذَِاقَامَقَائمُِنَاأذَْهَبَاللهُعَزَّ

امَالأْأَرْضِوَسَناَمَهَا؛1  الحَْدِیدِ… وَیكَُونوُنَحُكَّ
آنگاه كه قائم به پا خیزد، گرفتارى  ها از شیعه برطرف می  شود و قلب  هاى 
آنها چون پاره  هاى آهن خواهد شد.… و آنها حكام زمین و ستون  هاى 

آنها خواهند شد.

2.  برخی رجعت  کنندگان، کارگزاران حضرت
دراین باره امام صادق7 فرمود:

»یخَْرُجُمَعَالقَْائم7ِِمنِْظَهْرِالكُْوفَةِسَبْعٌوَعِشْرُونَرَجُل… فَیَكُونوُنَبیَْنَ
اما؛2ً  یدََیْهِأنَصَْاراًوَحُكَّ

از پشت كوفه، بیست و هفت نفر قائم را هنگام ظهور همراهی خواهند 
كرد… پس آنها پیشاپیش آن حضرت یاران او و حكّام خواهند بود.«

3. سخن گوی حضرت مهدی7
عنوان سخن گوى  به  فردى  شده،  اشاره  روایات  در  كه  كارگزارانی  جمله  از 

حضرت است. این سخن گویی در سه مورد اشاره شده است: 

1.  هنگام ظهور و خروج از مکه
امام باقر7 دراین باره فرمود: 

»إذَِا ظَهَرَ القَْائم7ُِ… ثمَُّ یأَْمُرُ مُنَادِیهَُ فَیُنَادِى…؛3 
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آنگاه كه قائم ظهور كند… پس منادى خود را امر كند كه او ندا دهد….«

 2. هنگام مناسك حج
امام باقر7 فرمودند: 

لُ مَا یُظْهِرُ القَْائمُِ منَِ العَْدْلِ أنَْ یُنَادِىَ مُنَادِیهِ أنَْیُسَلِّمَصَاحِبُالنَّافلِةَِلصَِاحِبِالفَْرِیضَةِالحَْجَرَالأْأَسْوَدَوَ »أوََّ
وَافَ؛4  الطَّ

نخستین نمود عدل  گسترى قائم آن است كه منادى او ندا دهد كسانی كه نافله به جاى آوردند، سلام دهند و 
اطراف حجر الاسود و طواف را براى كسانی كه قصد فریضه دارند، خالی كنند.«

4. سیصدوسیزده نفر، کارگزاران حضرت
   در روایات فراوانی به جایگاه یاران خاص حضرت اشاره شده است. از جمله ویژگی  هاى این گروه آن است كه 
در دوران حكومت، فرمانداران آن حضرتند، همان  گونه كه هنگام قیام فرماندهان سپاه آن حضرت هستند. امام 

صادق7 در این باره فرمود: 
ةَأهَْلِبدَْرٍوَهُمْأصَْحَابُ »كَأَنِّىأنَظُْرُإلِىَالقَْائمِِعَلىَمنِْبَرِالكُْوفَةِوَحَوْلهَُأصَْحَابهُُثلََثمُِائةٍَوَثلََثةََعَشَرَرَجُلًعِدَّ

امُاللهِفىِأرَْضِهِعَلىَخَلْقهِ؛5   الأْأَلوِْیةَِوَهُمْحُكَّ
گویا می  نگرم قائم را بر فراز منبر كوفه، در حالی كه سیصد و سیزده مرد گرداگرد او به شمار اهل بدر حلقه 

زده  اند؛ آنها همانا پرچم داران و حاكمان خداوند در زمین، بر بندگان هستند.«

5. کارگزاران حضرت، در گوشه و کنار زمین
بی  شك به جهت گستردگی و فراگیرى حكومت عدل مهدوى بر كل زمین، آن حضرت كارگزاران خود را به 

همة گیتی خواهد فرستاد. از امام صادق7 نقل است كه در این باره فرمود: 
»إذَِا قَامَ القَْائمُِ بعََثَ فیِ أقََالیِمِ الْأَرْضِ فیِ كُلِّ إقِْلیِمٍ رَجُلًا یقَُولُ عَهْدُكَ فیِ كَفِّكَ فَإذَِا وَرَدَ عَلیَْكَ مَا لَا تفَْهَمُهُ 

وَ لَا تعَْرِفُ القَْضَاءَ فیِهِ فَانظُْرْ إلِیَ كَفِّكَ وَ اعْمَلْ بمَِا فیِهَا؛6 
آنگاه كه قائم قیام كند، بر هر اقلیمی از زمین مردى را می  فرستد و به او می  گوید برنامه تو در كف دست تو 

است، پس بدان بنگر و به مفاد آن عمل كن.«

پی نوشت
1.شیخصدوق،خصال،ص541،ح2.14.شیخمفید،ارشاد،ج2،ص3.86.ابنابىزینبنعمانى،الغیبة،ص238،ح28.
.255.شیخصدوق،كمالالدینوتمامالنعمة،ج2،ص672،ح.14.محمدبنیعقوبكلینى،كافى،ج4،ص427،ح

6.ابنابىزینبنعمانى،الغیبة،ص319،ح8.



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

مخیّر میان دنیا و آخرت !!
مرحوم آیت االله سید حسین كوه كمرى كه از شاگردان صاحب جواهر و شیخ انصارى و مجتهدى مشهور بود هر روز طبق معمول در ساعت معین، به یكى از مسجدهاى 
نجف مى آمد و تدریس مى كرد.یک روز آن مرحوم ازجایى برمى گشت و نیم ساعت بیشتر به وقت درس باقى نمانده بود كه به مسجد محل درس رفت و هنوز كسى نیامده 
بود، ولى دید در یک گوشه مسجد، شیخ ژولیده اى با چند شاگرد نشسته و تدریس مى كند. سخنان او را گوش كرد. احساس كرد كه این شیخ ژولیده بسیار محققانه بحث 
مى كند، روز دیگر راغب شد زودتر بیاید و به سخنان او گوش كند، آمد و گوش كرد و این عمل چند روز تكرار شد، براى او یقین حاصل شد كه این شیخ از خودش فاضل تر 
است و او از درس این شیخ استفاده مى كند و اگر شاگردان خودش به جاى درس او به درس این شخص حاضر شوند، بهره بیشترى خواهند برد این جا بود كه خود را 
میان آخرت و دنیا مخیّر دید..!؟ روز دیگر به شاگردان گفت: رفقا امروز مى خواهم، مطلب تازه اى به شما بگویم ؛ این شیخ كه در آن كنار با چند شاگرد نشسته  براى تدریس 
از من شایسته تر است و خود من هم از او استفاده مى كنم، همه با هم مى رویم به درس او! از آن روز در حلقه شاگردان شیخ ژولیده كه چشم هایش اندكى تراخم داشت و 
آثار فقر از او دیده مى شد درآمد. این شیخ ژولیده پوش همان است كه بعدها به نام حاج شیخ مرتضى انصارى معروف شد. اهل دزفول است و استاد المتأخرین. )سیماى 

فرزانگان، ص13۸(

روز درختكاری و آغاز هفته 
15منابع طبیعی
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

ارزش جهاد طلاب
امام خامنه اى )مدظله العالى(: ارزش جهاد را دست كم نگیرید. طلبه جهادگر، طلبه تلاشگر، طلبه بسیجى، طلبه اى كه آماده است تا در میدان هاى خطر حضور پیدا كند، 
این طلبه است كه اگر با ابزار علم مجهز شد، آن وقت دنیایى در مقابل او دیگر تاب نمى آورد. این كتابى را كه درباره خاطرات بسیجى هاى تیپ ۸3 است و اخیراً چاپ شده 
)تیپ ۸3، خاطرات روحانیان رزمنده؛ به كوشش سید محمّد على دیباجى؛ تهران: حوزه هنرى سازمان تبلیغات اسلامى، 137۰( مى خواندم؛ چه قدر لذت بخش و زیباست. 
طلبه امام صادق7، در دفاع از حریم امام صادق7ـ یعنى نظام جمهورى اسلامى؛ چون جنگ ما دفاع از حریم امام صادق7 و دفاع از حریم اسلام و قرآن بود ـ در 

میدان هاى خطر بى محابا پیش مى رود و حماسه هایى خلق مى كند كه گویى افسانه است؛ این قدر از ذهن مردم امروز دور است. )1379/۰5/۰4(
               نوح نهصد سال دعوت مى نمود  دم به دم انكار قومش مى فزود    هیچ از گفتن عنان واپس كشید؟   هیچ اندر غار خاموشى خزید؟

از ما نهصد سال توقع نیست؛ توقع این است كه اگر در میان یک خیل جمعیت، كسانى هستند كه ما را قبول ندارند و از روى اعتقاد و محبت و با گرمى با ما برخورد نمى كنند، 
مأیوس نشویم. )137۰/1۲/۰1(

16P
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

شیرازی ها منتظرت هستند
آیت االله بهجت2 كه خود از شاگردان آیت االله شیخ كاظم شیرازى2 بوده است، درباره مراجعت آیت االله دستغیب از نجف فرموده است: »یک شب در عالم رؤیا دیدم 
آقاى دستغیب عازم شیراز هستند و همه اهالى شیراز براى استقبال از ایشان به دروازه قرآن آمده اند. فردا صبح، سر جلسه درس كه حاضر شدم، رؤیاى شب قبل را براى 

مرحوم آشیخ كاظم تعریف كردم. ایشان رو كردند به آقاى دستغیب و گفتند بلند شو برو شیراز كه شیرازى ها منتظرت هستند«.
لذا به شیراز باز گشتند و در مسجد جامع عتیق به نماز جماعت و وعظ و هدایت مردم پرداختند. )سایت نشر آثار آیت االله بهجت(

این شهید بزرگوار مى فرمود: »آقاى خمینى2 سیرهاى عرفانى خودش را تمام كرده، فعلًا از طرف حضرت احدیت و حضرت ولى عصر4 مأمور است به اصلاح جامعه 
و اصلاح مسلمین... الآن خداوند ما را متنعّم فرموده به آیت االله العظمى آقاى خمینى2«.

)شاهد یاران، ص 14؛ به نقل از حضرت آیت االله نجابت شیرازى(

17

7 Mar 2016
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

کسب علم از طریق عبادت
آقا سید على، صاحب كتاب ریاض، در راه عبادت و علم محنت بسیار كشید. مشهور است كه آن جناب علم را با گریه و زارى و مناجات از درگاه حضرت بارى تعالى تحصیل 
نمود، زیرا در ظاهر مدت تحصیلش آن قدر نبود كه بتوان به این مرتبه ى بلند رسید و مى گویند: وى شب هاى جمعه را تا صبح احیا مى داشت و به عبادت خداوند متعال 

مشغول بود.
نیز دربارۀ ملا محمد تقى قزوینى نوشته اند: عبادت آن جناب چنان بود كه همیشه از نصف شب تا طلوع صبح صادق به مسجد مى رفت و به مناجات و ادعیه و تضرع و 
زارى و تهجد اشتغال داشت و مناجات خمس عشر را از حفظ مى خواند و بر این روش وشیوۀ پسندیده استمرار داشت تا آن شبى كه در سجده به دست عُمّال فرقۀ بابیّه 
به شهادت رسید. در فصل زمستان دیده مى شد كه در پشت بام مسجدِ خود در حالى كه برف به شدّت مى بارید، در نیمۀ شب پوستینى بر دوش و عمامه بر سر داشت و 
مشغول تضرع و مناجات بود و با حالت ایستاده دست ها را به سوى آسمان بلند كرده بود تا این كه برف، سراسر قامت مباركش را سراپا سفیدپوش مى كرد.)مجله گنجینه، 

شماره ۸، ص 57(

روز بزرگداشت سید 
جمالالدین اسدآبادی

رحلت عالم مجاهد میرزا 
محمد حسن آشتیانی 

از رهبران مبارزه نهضت 
تنباکو و از شاگردان شیخ 
انصاری در تهران )1319 

ه ق(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

فاطمیه دوم 
او برترین بانوى اسلام و سیده زنان عالم است. گوهرى تابناك در منظومه و رشته نسل پیامبر6 است و فرشته اى است از ملكوت اعلى. او همسر شهید است و امام 

شهیدان، تربیت كننده نسل شهید است و خود زن شهیده، واجد تمام كمالات انسانى است. او را در عالم زنان همتائى و در عالم مردان كفوى جز على7 نبوده است.
پیامبر6 مى فرماید: »هر كس فاطمه3 دخترم را دوست بدارد، در بهشت با من است، و هر كس با او دشمنى ورزد، در آتش ]دوزخ[ است«.

)بحارالانوار، ج۲7، ص116(
هم چنین فرمودند: »اگر تمام پیامبرانى كه خدا برانگیخته و تمام فرشتگانى كه مقرّب درگاه خود گردانده است، براى هر كینه  توزى كه حق تو را غصب نموده است، شفاعت 

كنند، هرگز خدا او را از آتش ]دوزخ[ خارج نمى  سازد«)بحارالانوار، ج76، ص354(.
         دستگیر خلق در محــــشر تویى  منجى و بخشنــده و داور تویى
خشم گردد مهر با لبخـــــند تو          نار زنـــــدانى شــــود در بنـــد تو 
آن قدر بخشد كه خوشنودت كند         حق به محشر محور جودت كند 

عفو، مشتــــاق گنه كاران شود     )غلامرضا سازگار، ج۲، ص147(         محشر از فیض تو گلبــاران شود 

 شهادت حاج محمد 
19Pابراهیم همت )1362ه ش(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

شفاعت گر بزرگ بارگاه خداوند
حضرت زهرا3 در آیینه محمد6، شــفاعت گر بزرگ بارگاه خداوند اســت و آفریدگارش شفاعت او را در مورد دوســتداران و رهروان راه و رسم و سیره  اش مى پذیرد 
و گناهكارانى بسیار به بركت وجود آن حضرت نجات مى یابند.پیامبر6 مى  فرمایند: »هان اى جابر! به خداى سوگند كه در روز رستاخیز، فاطمه بسان پرنده  اى كه 
دانه هاى خوب را از بد جدا سازد، شیعیان و دوستداران راستین خود را برگرفته و از گرفتارى هاى روز قیامت نجات مى بخشد.هنگامى كه آنان را به بهشت مى رساند، ندا 
مى رسد كه: هان اى دوستان من! چرا نگران هستید، با این كه من در میان شما فاطمه 3دخت ارجمند حبیب خود را به شفاعت پذیرفته  ام؛ فیقول االله: یا احبّائى ما 
التفاتكم و قد شفعت فیكم فاطمة بنت حبیبى؟)بحارالانوار، ج43، ص65(.فاطمه زهرا3 در روز قیامت از چنان موقعیتى برخوردار است كه همگان آرزوى  فاطمى بودن 
مى كنند. چنان كه از ابن عباس روایت شده كه مى گوید: از امام على7 از پیامبر6 در حدیثى طولانى شنیدم كه مى فرمود: خداوند خطاب به فاطمه زهرا3 فرمود: 
هُمْ كانُوا فاطِمیّینَ؛ ]اى فاطمه![ برو! هر كس دست به دامن تو زند در بهشت با تو است پس  ةِ، فَعِنْدَ ذلِکَ یَوَدُّ الْخَلائِقُ اَنَّ »اِنْطلِقى فَمَنِ اعْتَصَمَ بِکِ فَهُوَ مَعَکِ فِى الْجَنَّ

در آن هنگام است كه همه خلایق آرزو مى كنند فاطمى بودند.«)بحارالانوار، ج43، ص۲۲7(

روز راهیان نور 20P
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

معلم حجاب و اسوه عفاف!
حضرت زهرا3 هم در سخن، معلّم حجاب بود، هم در رفتار، اسوه عفاف. وى عقیده داشت: »بهترین چیز براى زن، آن است كه نه مردان نامحرم او را ببینند و نه او 
مردان نامحرم را.« على7 مى فرماید: روزى با گروهى از اصحاب، خدمت رسول خدا6 بودیم. آن حضرت به اصحاب فرمود: صلاح و مصلحت زن در چیست؟ 
هیچ كس نتوانست پاسخ صحیحى بدهد، وقتى كه اصحاب متفرّق شدند، من به خانه رفتم و موضوع سؤال رسول خدا6 را به فاطمه3 گفتم. فرمود: من جوابش 

را مى دانم: »صلاح زن در آن است كه مردان بیگانه را نبیند و مردان بیگانه هم او را نبینند.«
من هنگامى كه خدمت رسول خدا6 رسیدم، عرض كردم: فاطمه3 در پاسخ سؤال شما چنین فرموده است. پیامبر6 سخنِ پخته و منطقى زهرا3 را پسندید و 
فرمود: »فاطمه3پاره تن من است«)وسایل الشیعه، ج۲، ص9؛ كشف الغمّه، ج۲، ص9۲. البته در بعضى از روایات آمده امام حسن7 سؤال پیامبر6 را از مادرش 
پرسید و زهرا3 جواب فوق را داد(. البته در توضیح فرموده حضرت زهرا3 مى توان گفت كه عدم رعایت پوشش از طرف زنان در جامعه، مى تواند فساد مردان را به دنبال 

داشته باشد كه سرانجام این بى مبالاتى، به سستى بنیان خانواده و اجتماع خواهد انجامید.

 21
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فَجَعَلْنَاهُ  بْتَلیِهِ  نَّ أَمْشَاجٍ  طْفَةٍ  نُّ مِن  الْانسَانَ  خَلَقْناَ  ا  إنَِّ  (
ا كَفُورًا(.1 ؛ » ما  ا شَاكرًِا وَ إمَِّ بیِلَ إمَِّ ا هَدَیْناَهُ السَّ سَمِیعَا بَصِیًرا * إنَِّ

انسان را از نطفه مختلطى آفریدیم و او را مى آزماییم؛ )بدین جهت( او را شنوا و بینا قرار 
دادیم! * ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاكر باشد )و پذیرا گردد( و یا ناسپاس!«

  نکات تفسیری 
1 ـ معناى آیه این است كه ما انسان را از نطفه اى خلق كردیم كه اجزایی است مختلط و ممتزج؛ در حالی كه ما او 

را از حالی به حالی دیگر و از طورى به طورى نقل می دهیم و به همین منظور او را سمیع و بصیر كردیم، تا دعوت الهی 
را كه به وى می رسد، بشنود و حقیقت آیاتی را كه بر توحید و معاد دلالت می  كند، ببیند.

بیِلَ، إمَِّا شاكِراً وَ إمَِّا كَفُوراً«. كلمه »هدایت« به معناى ارائه طریق است، نه رساندن به مطلوب. مراد از  َّا هَدَیْناهُ السَّ » إنِ
»سبیل«، حقیقت معناى كلمه و آن مسیرى است كه آدمی را به غایت مطلوب برساند و غایت مطلوب، همان حق است.
   كلمه »شكر«، به معناى آن است كه نعمت را آنچنان آشكار به كار برى، كه به همه بفهمانی این نعمت را فلان منعم به 
اكِرِینَ« ایراد شده است. حقیقت شاكر بودن بنده براى خدا،  من داده، تفسیر این كلمه در ذیل آیه  » وَ سَیَجْزِى اللهُ الشَّ
این است كه براى پروردگار خلوص داشته باشد و در مقابل، كفران به معناى استعمال آن به نحوى است كه از خلق 

بپوشانی كه این نعمت از منعمی همچون خداوند بارى تعالی است.
و تعبیر به  »إمَِّا شاكِراً وَ إمَِّا كَفُوراً« بر دو نكته دلالت دارد:

نكته اول اینكه: مراد از سبیل، سنّت و طریقه اى است كه بر هر انسانی واجب است كه در زندگی دنیایی خود آن را 
بپیماید و با پیمودن آن، به سعادت دنیا و آخرت برسد. این  سبیل او را به قرب پروردگارش سوق می دهد، كرامتی كه 

حاصل، دین حق است كه نزد خداى تعالی همان اسلام است.
نكته دوم- كه این تعبیر بر آن دلالت دارد- این است كه: آن راهی كه خدا بدان هدایت كرده، راهی است اختیارى 
و شكر و كفرى كه مترتبّ بر این هدایت است، در اختیار انسان قرار گرفته است. هر فردى به هر یك از آن دو كه 
رَهُ«،2  بیِلَ یسََّ بخواهد، می تواند متصف شود و اكراه و اجبارى در كار نیست. همچنان كه در جاى دیگر فرمود: »ثمَُّ السَّ
ِّهِ سَبیِلاً وَ ما تشَاؤُنَ إلِاَّ أنَْ یشَاءَ  )سپس راه را براى او آسان كرد( و اینكه در آخر سوره فرموده: »فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إلِی  رَب
الله«3 بیان می دارد آنچه از بنده، وابسته به اراده خداى تعالی است، مشیت بنده است؛ نه عمل بنده، كه مورد مشیت 

خود بنده است، پس مفاد این آیه برآن نیست تا تأثیر مشیت بنده در عمل را نفی كند.4
2 ـ قرآن كریم در عین اثبات تكلیف براى انسان، هرگونه جبر و اضطرارى را نسبت به وى، نفی كرده است و در 
امتداد داستان آفرینش انسان، پس از بیان استقرار آدم و همسرش در بهشت ابتدایی و جریان شجره ممنوعه و عصیان 
و هبوط آدم و پذیرش توبه آدم از سوى خداوند، می فرماید: »قُلنَا اهبطِوا منِها جَمیعًا فَامّا یأَتیَِنَّكُم منِّی هُدًى فَمَن تبَعَِ 
هُداىَ فَلا خَوفٌ عَلیَهِم ولاهُم یحَزَنون.«5 )فرمان دادیم جملگی از آن )بهشت( فرود آیید، پس هرگاه هدایت من به 

سوى شما آمد، هركس از آن پیروى كرد، هیچ ترس و اندوهی، دامن گیر او نخواهد شد.(
    از این آیه برمی آید كه اولاًَ وظیفه و تكلیفی براى انسان در زمین، تعیین شده و فرمان پیروى از آن نیز به روشنی 
ابلاغ گشته است. ثانیاً در این پیروى از وظیفه، هیچ گونه جبر و الزامی نیست و اگر انسان، طالب عافیت خیر و  عارى 
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از خوف و حزن است، با عمل به وظایف خویش می تواند به سرانجام دلخواه، دست یابد؛ به ویژه آنكه در آیه بعد، راه سركشی 
و كفر و تكذیب آیات الهی را باز می داند و البته درباره فرجام آن نیز هشدار می دهد6.

   پس آدمی، تكویناً آزاد است و تنها ضرورت  هاى تشریعی است كه او را به اطاعت از خداوند می خواند، افزون بر این، قرآن 
در مواردى تصریح می  كند كه خداوند نسبت به هدایت اجبارى انسان، اراده نمی كند؛ از جمله آنجا كه به كوشش طاقت فرساى 
رسول خدا6 براى ایمان آوردن مشركان اشاره كرده، می فرماید: »لعََلَّكَ بخِعٌ نفَسَكَ الاّ یكَونوا مُؤمنِین.«7)گویی جان 

خود را به سبب ایمان نیاوردن آنان از كف می دهی(. سپس با اشاره ضمنی به آزادى انسان در پذیرش یا ردّ ایمان می فرماید:
ماءِ آیةًَ فَظَلَّت اعنقُهُم لهَا خضِعین«8   »ان نشََأ ننَُزّل عَلیَهِم منَِ السَّ

   »اگر اراده كنیم، نشانی از قهر خویش بر مشركان نازل می گردانیم كه گردن هایشان در برابر آن به خضوع، فرود آید. « 
   در موردى دیگر با صراحت بیشتر بیان می كند كه اگر خداوند اراده كرده بود، همه انسان ها را هدایت می كرد: »... افَلمَ یاَیسَِ 
الَّذینَ ءامَنوا ان  لوَ یشَاءُ اللهُ لهََدَى النّاسَ جَمیعًا ...«.9 آیا آنها كه ایمان آورده اند، نمی دانند كه اگر خدا بخواهد همه مردم را )به 

اجبار( هدایت می كند )امّا هدایت اجبارى سودى ندارد(!10

حدیث
7 : العْمالُ ثلَثةٌ : فَرائضُ و فَضائلُ و مَعاصٍ، فأمّا الفَرائضُ فبأِمرِ الله وِ مَشیئَتهِِ و برِِضاهُ و بعِلمِهِ و قَدَرِهِ ، یعَْمَلُها العَبدُ  1 ـ المامُ علیٌّ
فَیَنْجو منِ الله ِ بها . و أمّا الفَضائلُ فلیسَ بأمرِ الله ِ لكنْ بمَشیئتهِِ و برِِضاهُ و بعِلمِهِ و بقَدَرِهِ ، یعَْمَلُها العَبدُ فیُثابُ علیَها و أمّا المعاصی فلیَس 
َّهُ قَد نهَاهُ عنها فلم ینَْتَهِ.11 رها لوَِقْتها، فَیَفْعَلُها العَبدُ باختیارِهِ فیعاقبُِهُ الله ُ عَلیَْها، لِن بأمرِ الله ِ و لا بمَشیئَتهِ و لا برِضاهُ لكِنْ بعلْمِه و بقَِدَرِه یُقَدِّ
   امام علی7 می  فرماید: كارها بر سه گونه است: واجبات و فضایل و معاصی. امّا واجبات، با فرمان خدا و خواست و 
رضایت و علم و تقدیر اوست ؛ بنده آنها را به كار می بندد و بدین وسیله از ]عذاب[ خدا می رهد. امّا فضایل، با فرمان خدا 
نیستند، ولی خواسته و رضایت و علم و تقدیر او می باشند، بنده آنها را به كار می بندد و بدین وسیله پاداش می گیرد. امّا 
معاصی، نه با فرمان خدایند و نه به خواست او و نه به رضایت او، بلكه به علم او و به قَدَر اوست كه آن را براى وقتش مقدّر 
می سازد. پس بنده آنها را به اختیار خودش انجام می دهد و خداوند انسان را به دلیل ارتكاب معاصی و گناه كیفر می دهد ؛ 

چرا كه وى را از آن كار باز داشته است، اما او باز نایستاده است .
بیِلَ إمَِّا شاكِراً وَ إمَِّا كَفُوراً قال: إمّا آخذ  َّا هَدَیْناهُ السَّ 2 ـ عن حمران بن أعین، قال: سئلت أبا عبد الله7 عن قوله عزّوجلّ: إنِ

فهو شاكر و إمّا تارك فهو كافر.12
   از حمران بن اعین روایت شده كه گفت از حضرت صادق7 درباره فرموده خداوند متعال در آیه شریفه ذیل پرسیدم:

بیِلَ إمَِّا شاكِراً وَ إمَِّا كَفُورا« ؛ً فرمود: )آدمی( یا رونده آن راهی است كه خداوند وى را هدایت فرموده، پس  َّا هَدَیْناهُ السَّ »إنِ
سپاس گزار است، یا ترك سلوك  آن راه را نموده است، بنابراین كفران نعمت الهی كرده است .

نتیجه
   خداوند متعال راه را نشان داده، راهبر هم فرستاده، اراده براى اتخّاذ راه را هم به انسان اعطاء نموده و نیز راه خیر و شرّ را هم 
بیان كرده، قوه تمییز خیر و شرّ را هم در انسان تقویت نموده است.  در این صورت حجّت بر انسان تمام است. همانند اینكه 
پدر، یك اتومبیل سالم با بنزین پر و مقدار كافی پول در اختیار فرزند قرار دهد و بسته  اى به او داده، تا آن را به مقصدى 
برساند و مقصد را براى او كاملاً ترسیم كند.  حال از او می  خواهد مأموریت را انجام دهد. بنابراین قصور او در انجام مأموریت 

عذرى برایش باقی نخواهد گذاشت.

پی نوشت
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اگرچه آنچه در روایات درباره گستره عدالت، در حكومت جهانی مهدوى به 
چشم می آید، بیشتر گستره جغرافیایی است، ولی در برخی روایات به دو گستره 

انسانی و مصداقی نیز می توان اشاره كرد.

1. گستره انسانی
عدالت مهدوى هرگز ویژه گروهی خاص از انسان ها نخواهد بود، بلكه همه انسان ها 
را )از هر جنس، در هر سن و سال، با هر گویش و در هر منطقه جغرافیایی( در 
بر خواهد گرفت. حتی در برخی روایات فراگیرى عدالت مهدوى، دربرگیرنده 

انسان هاى بدكردار نیز می شود. در این باره امام حسین7 فرمود: 
»إذَِا قَامَ قَائمُِ العَْدْلِ وَسِعَ عَدْلهُُ البَْرَّ وَ الفَْاجِر؛1… آن گاه كه برپاكنندة عدل 

به پاخیزد، دادگرى اش نیكوكار و فاجر رادر بر می گیرد.« 

2. گسترة جغرافیایی
هستی با همه گستردگی اش در دایره حاكمیت عدل مهدوى قرار خواهد گرفت 
و حكومت اسلامی به منطقه خاصی محدود نخواهد شد. عدالت مهدوى فراگیر 
است و همة زمین را در برمی گیرد. از این نگاه، جامعه مهدوى قابل قیاس با 
هیچ جامعه اى نیست؛ حتی حكومت و خلافت پیامبر6 و امام علی7 نیز 
گستره اى این چنین وسیع نداشته اند. عدالت محورى در همه زمین فقط با نام 

مهدى موعود، آمیخته است.

3. گسترة مصداقی
افزون بر دو گستره یادشده از برخی روایات به دست می آید كه عدالت حضرت 

حوزه هاى گوناگونی را در بر می گیرد كه برخی از این قرارند: 

1. عدالت قضایی
در برخی آیات قرآن به داورى میان مردم بر پایة عدل فرمان داده شده است. 

 
   

پیشنهاد هاى اجرایى هفته

   تجلیل از خانواده هاى شــهدا و زیارت دســته 

جمعى قبور شــهداء     برگزارى مراسم شهادت 

حضــرت فاطمه زهرا ســلام االله علیهــا    ارائه 

گزارش سالانه مالى و فرهنگى مسجد و جمع آورى 

نذورات مردمى      برگزارى مراســم دعاى توسل 

)ســه شــنبه(      خطابه با موضوع پایان سال و 

     ضرورت محاســبه اعمال و تبییــن مفهوم عید

تشــریح جایگاه نوروز در اسلام و اعمال مستحب به 

ویــژه اهمیت صله ارحــام      برنامه ریزى جهت 

برگزارى كرســى تلاوت قرآن مجیــد    برگزارى 

مراســم دعاى كمیل )پنج شــنبه(       برگزارى 

مراســم دعاى ندبه )جمعه(       برگزارى مراسم 

غبارروبى ماهانه مسجد )جمعه(



عدالت قضایی یكی از برنامه هاى اساسی حكومت جهانی حضرت مهدى7 است كه در برخی روایات اشاره 
شده است. مولا علی7 در خطبه 138 نهج البلاغه می فرماید: 

خاندان  از  غیر  كه  می كند  پیدا  حاكمیت  نیست،  زمام دارى  شناختی  هیچ  آن  از  را  شما  كه  »فردایی 
حكومت هاى امروزى است؛ اعمال و كارگزاران حكومت ها را بر اعمال بدشان كیفر می كند.« 

2. عدالت اقتصادی
اگرچه در روایات به این نوع عدالت فراوان اشاره شده، ولی به نظر می رسد عدالت اقتصادى از جهت شأن و رتبه 

نقش تبعی دارد، اگر چه تا اندازه اى می تواند زمینه ساز عدالت در فرهنگ و آموزش به حساب آید.
نظام اقتصادى اسلام بر اساس عدالت است، یعنی طورى برنامه ریزى شده كه حق كسی از میان نرود و هر صاحب 

حقی بتواند متناسب با كار یا نیازش زندگی راحتی داشته باشد. این عدالت در عرصه هاى زیر تحقق می یابد:
الف( عدالت در توزیع

ب( عدالت در بهره  گیرى و مصرف

3. عدالت سیاسی
منظور از عدالت سیاسی این است كه طبقه فرمانروا، حقوق سیاسی مردم و مردم نیز متقابلاً حقوق طبقه حاكم را 
بپردازند، حقوق طبقه حاكم همان فرمان بردارى است و البته طبق بیان امام علی7 خیرخواهی و تذكّر به حاكم 

در حضور و غیبت، نیز حقی است كه حاكم بر مردم دارد. 
امام علی7 كارگزاران ناشایست را بر كنار می كرد و آنان كه سیرت پسندیده داشتند، بر كار می گمارد.

4. عدالت فرهنگی 
یكی از ابعاد عدالت مهدوى، فراهم شدن امكان رشد و كمال فرهنگی و آموزشی براى جامعه است. در زمان 
حضرت، خردها كانونی یگانه می یابد و همه به مقتضاى توانایی خود از دانش و معرفت خوشه می  چینند و حكمت 

می آموزند، تا بتوانند آهنگ پرستش و عبودیت و فضائل اخلاقی كنند.
در جامعه مهدوى اگرچه عدالت اقتصادى می تواند زمینه ساز عدالت فرهنگی باشد،  ولی عدالت فرهنگی از شأن 

بالاترى برخوردار است و اقتصاد و دارایی رنگ حكمت و معنویت به خود می گیرد.

پی نوشت
1.برقى،محاسن،ج1،ص61.



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

آیا روز غدیر خم را فراموش کردید؟
محمود بن لبید مى گوید بعد از رحلت رسول اكرم6 فاطمه3 بر سر قبور شهدا و قبر حمزه حاضر مى شد و گریه مى كرد. در یكى از روزها منتظر ماندم تا گریه حضرت 
تمام شود و بعد رفتم و سلام كردم و عرض كردم خانم از گریه شما رگ هاى قلبم پاره مى شود. حضرت فرمودند اى اباعمر، حق دارم كه گریه كنم، بهترین پدران رسول 
االله6 را از دست دادم، چقدر مشتاق دیدار رسول االله6 هستم. بعد این شعر را خواندند: هركس بمیرد از یاد مى رود، ولى یاد پدرم از وقتى رحلت نموده اند به خدا 
قسم بیشتر شده است. عرض كردم خانم سئوالى در دل من خلجان مى كند. حضرت فرمودند بپرس. عرض كردم آیا رسول االله6 قبل از رحلتشان چیزى راجع به 
خلافت على7 فرمودند؟ حضرت فرمودند: واعجباه آیا روز غدیر خم را فراموش كرده اید؟ گفتم آن درست است ولى بفرمایید آنچه حضرت به شما فرموده اند. حضرت 
زهرا3 فرمودند: خدا را شاهد مى گیرم كه شنیدم رسول االله6 فرمودند على بهترین كسى است كه من جانشین قرارش مى دهم و او امام و خلیفه بعد از من است و 

دو فرزندم و 9 فرزند از صلب حسین امامان پاک هستند. )عوالم العلوم و المعارف و الحوال، النصوص،ص197(

روز بزرگداشت شهدا 
سالروز صدور فرمان 

حضرت امام خمینی رحمة 
الله علیه مبنی بر تأسیس 

بنیاد شهید انقلاب اسلامی 
)1358 ه ش( 
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

حضرت فاطمه3، برهان قاطع شیعه
زمانى علماى اهل تسنن، مرحوم علامه امینى را با اصرار براى صرف شام دعوت مى كنند. به علت اصرار زیاد، علامه امینى دعوت را به شرط اینكه هیچگونه بحثى صورت 
نگیرد، مى پذیرد. پس از صرف شام یكى از علماى اهل سنّت مى خواست بحث را شروع كند كه علامه امینى گفت: قرار ما این بود كه بحثى صورت نگیرد، اما آن ها گفتند: 
پس براى متبرک شدن جلسه از همین جا هر نفر یک حدیث نقل كند تا مجلس نورانى گردد. ضمناً تمام حضار در جلسه احادیث بسیار زیادى را از حفظ بودند. وقتى نوبت 
به علامه امینى رسید ایشان گفت: شرطم بر گفتن حدیث این است كه ابتدا همگى بر معتبر بودن یا نبودن سند حدیث اقرار كنید. همه قبول كردند. سپس علامه امینى 

فرمود: قال رسول االله6: »مَن ماتَ وَ لَم یَعرِف إمامَ زَمانِهِ مَاتَ میتَةً جاهِلیة.«
ایشان از تک تک حضار مجلس در رابطه با معتبر بودن حدیث اقرار گرفت. سپس گفت: حال كه همه حدیث را تأیید  كردید یک سوال از شما دارم. آیا فاطمه الزهرا 3امام 

زمان خود را مى شناخت یا نمى شناخت؟ اگر مى شناخت، امام زمان فاطمه3 چه كسى بود؟
تمام حضار مجلس مدتى ساكت شدند و سرشان را به زیر انداختند و چون جوابى براى گفتن نداشتند یكى یكى جلسه را ترک كردند.)برگرفته از سایت شیعه ۲4(

شهادت حضرت فاطمه زهرا 
سلام الله علیها  )11 ه ق( 
)تعطیل(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

پادوی کارهای خدماتی مردم نشوید!
امام خامنه اى )مدظله العالى(: پیش نمازى، یعنى آدم مسجد را واقعاً محل كار خودش بداند، قبل از وقت، حتى قبل از دیگران، به آنجا برود؛ اوضاع مسجد راببیند؛ اگر 
اشكالاتى در وضع ظاهرى مسجد هست، برطرف كند سجاده اش را پهن نماید، منتظر مردم بماند كه بیایند، با یک یک افرادى كه مى آیند، تا آن جایى كه مى توانند، تماس 
بگیرد، به آنها محبت بكنند، از آنها احوال پرسى بكنند. اگر مشكلى دارند در آن حد كه برایش میسر است، برطرف كنند، نه اینكه پادوى كارهاى خدماتى مردم بشوند، در 
بعضى مساجد چنین چیزهایى وجود دارد كه قطعاً غلط است در آن جا بنشینند، مردم به او مراجعه بكنند، دردل بكنند، خودش را برمردم عرضه بكند، درمعرض مراجعات 
مردم بدهد، نماز را كه تمام كرد، براى مردم مسئله و تفسیر بگوید، حرفى بزند و بلند شود بیرون برود؛ یعنى ساعتى از وقت خودش را صرف بكند ...  )كتاب خورشید، ص۲6(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

وظیفۀ اصلی عالِم، تربیت نفس خود است
علامه طباطبایى در مراتب عرفان و تهذیب نفس و تقید به مستحبات، مراحلى را پیموده بود. ایشان اهل ذكر و مناجات بود. در بین راه كه او را مى دیدیم، غالباً ذكر خدا را 
بر لب داشت. در جلساتى كه در محضرشان بودیم، وقتى جلسه به سكوت مى كشید، دیده مى شد كه لب هاى استاد به ذكر خدا حركت مى كرد. به نوافل مقیّد بود و حتى 
گاهى دیده مى شد كه در بین راه مشغول خواندن نمازهاى نافله است. شب هاى ماه رمضان تا صبح بیدار بود، مقدارى مطالعه مى كرد و بقیه را به دعا و قرائت قرآن و نماز و 
اذكار مشغول بود. در قم هفته اى حداقل یک بار به حرم مطهر حضرت معصومه3 مشرف مى شد و یا در ایام تابستان غالباً به زیارت حضرت رضا7 مى شتافت. شب ها 

به حرم مطهر مشرف مى شد و در قسمت بالاى سر مى نشست و با حال خضوع به زیارت و دعا مى پرداخت.
هم چنین درباره مرحوم شیخ مفید، ابوعلى جعفرى، كه داماد و یكى از شاگردان ایشان است، گفته: شیخ مفید شب ها مختصرى مى خوابید و باقى را به نماز یا مطالعه یا 

تدریس یا تلاوت قرآن مجید مى گذرانید.)مجله گنجینه، شماره ۸، ص 57(

روز بزرگداشت پروین 
اعتصامی
بمباران شیمیایی حلبچه 
به دست ارتش بعث 
عراق)1366ه ش(

وفات ابن ابی الحدید متکلم 
و فقیه بزرگ مسلمانان و 
شارح نهج البلاغه )656 ه ق(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

روحانی، باید روحانی باشد
در شرح احوال عالم ربانى میرزاى شیرازى، صاحب فتواى تحریم تنباكو چنین آورده اند: او بیشتر آیات قرآن را حفظ بود، و از آنجا كه رقیق القلب بود و چشمۀ اشكش هم 

جوشان، بسیار مى گریست.
هم چنین مرحوم میرزا محمد تنكابنى مى گوید: من براى نماز صبح، به نماز جماعت مرحوم شفتى مى رفتم. ایشان زمانى كه تكبیرة الاحرام مى گفت، به كلمه ى االله مدّ 
مى داد. من از شاگردانش سؤال كردم كه در كلمه ى االله جاى مدّ نیست، سید چرا مدّ مى دهد؟ در پاسخ گفتند: ما نیز این امر را از ایشان سؤال كردیم، در جواب فرمودند: 
زمانى كه كلمه ى مباركۀ االله اكبر را مى گویم، از حالت اختیار بیرون مى روم و این مدّ دادن اختیارى نیست. سید همۀ نماز را با خضوع تمام و با حزن و گریه قرائت مى كرد و 

بر هر مستمعى واضح مى شد كه نماز او با نهایت حضور قلب است و در نوافل هم ذكر ركوع و سجود را سه دفعه مى خواند.
خلاصه نماز آن بزرگوار در حضور و خضوع مانند نداشت و مستمع را هم به گریه مى انداخت. ایشان مناجات خمس عشره را حفظ كرده بود و هر روز با حالت گریه آن را 

مى خواند.)مجله گنجینه، شماره ۸، ص 57(

رحلت یادگار امام، حجت 
الاسلام حاج سید احمد 
خمینی رحمة الله علیه 

)1373ه ش(
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اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

چیزی نشد، عیبی ندارد! 
شیخ حسین زاهد مادر پیرى داشتند كه شیخ مراقبت ایشان را بر عهده داشت. مادر به حدّى پیر بود كه نمى توانست براى قضاى حاجت به دستشویى برود؛ لذا آقا هنگام 
قضاى حاجت براى مادر لگنى قرار مى داد .وقتى مادر چند ضربه به لگن مى زد، یعنى وقت برداشتن لگن است. روزى به در منزل آقا رفتم ، آقا در را باز نكرد؛ خیلى طول 
كشید تا آقا بیاید. وقتى آقا در را باز كرد، دیدم لباسشان خیس است . از آقا سؤال كردم چرا لباستان خیس است ؟ فرمود: موقعى كه مادرم ضربه به لگن زده بود، من متوجه 
نشدم و كمى دیر رفتم ، همین كه نزد مادر رفتم ، از عصبانیت لگدى به لگن زد و لباس من نجس شد. گفتم : مادرتان چیزى نگفت . آقا فرمود: چرا، وقتى مادرم دید كه 
لباس مرا نجس كرده است گفت : ننه ، حسین ، نجست كردم ، جواب دادم ، مادر چیزى نگفتید؛ حالا هم چیزى نشده ؛ این همه من شما را در كودكى نجس كردم ، 

شما چیزى نگفتید؛ حالا هم چیزى نشده و عیبى ندارد. )سایت حریم یاس به نقل از یكى از آشنایان(

 27

17 Mar 2016
7 جمادی الثانیه 1437

4:49
6:12

12:13
18:32

P 6



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

خوشا به حال من!
امام علاقه و محبت وافرى به همسرشان داشتند به طورى كه خانم در یک طرف قرار داشت و بچه ها در طرف دیگر و این دوست داشتن با احترام خاصى همراه بود. یک 
بار خانم مسافرت رفته بودند، آفا خیلى دلتنگى مى كردند. وقتى آقا اخم مى كردند ما به شوخى مى گفتیم اگر خانم باشد، آقا مى خندند وقتى نباشد آقا ناراحت هستند و اخم 
مى كنند. هر چه سربه سر آقا گذاشتیم، اخم ایشان باز نشد. بالاخره من گفتم: »خوش به حال خانم كه شما اینقدر دوستشان دارید.« آقا گفتند: »خوش به حال من كه 

چنین  همسرى دارم .فداكارى كه خانم در زندگى كردند، هیچ كس نكرده است«.
)خانم زهرااشراقى )نوه امام(، زندگى به سبک روح االله، ص15(  
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ا الَّذینَ آمَنوُا لا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى   َ )یا أَیُّ
أَنْ یَكُونُوا خَیْراً مِنْهُمْ وَ لا نسِاءٌ مِنْ نسِاءٍ عَسى  أَنْ یَكُنَّ خَیْراً 

مِنْهُنَّ وَ لا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَ لا تَنابَزُوا باِلْلَْقابِ بئِْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ 
بَعْدَ الْیمانِ وَ مَنْ لَْ یَتُبْ فَأوُلئكَِ هُمُ الظَّالُِونَ.(1 ؛ اى كسانى كه ایمان آورده اید! 

نباید گروهى از مردان شما گروه دیگر را مسخره كنند، شاید آنها از اینها بهتر باشند؛ و نه زنانى 
زنان دیگر را، شاید آنان بهتر از اینان باشند؛ و یكدیگر را مورد طعن و عیب  جویى قرار ندهید و با 

القاب زشت و ناپسند یكدیگر را یاد نكنید، بسیار بد است كه بر كسى پس از ایمان نام كفرآمیز بگذارید 
و آنها كه توبه نكنند، ظال و ستمگرند!

شأن نزول
در حدیثی آمده است كه روزى» صفیه« دختر »حیی ابن اخطب« ]همان زن یهودى كه بعد از ماجراى فتح خیبر 
پیامبر6 آمد.  پیغمبر اسلام6 درآمد[، در حالی كه اشك می ریخت، خدمت  به همسرى  مسلمان شد و 
پیامبر6 از ماجرا پرسید، گفت: عایشه مرا سرزنش می كند و می گوید: »اى یهودى زاده« ! پیامبر6 فرمود: 

چرا نگفتی پدرم هارون است و عمویم  موسی7 و همسرم محمد؟ و در اینجا بود كه این آیه نازل شد.2

نکات تفسیری
1 ـ استهزاء از ریشه »ه- ز- ء« و در لغت به معناى طلب تحقیر است، با هر وسیله اى كه صورت گیرد، در اصطلاح 
عبارت است از مسخره كردن افراد یا برخی امور با گفتار، یا كردار؛ مانند اشاره با چشم و دیگر اعضاى بدن؛ كه این 
عمل بیشتر به قصد تحقیر و توهین به دیگران صورت می گیرد و گاهی نیز با اهدافی دیگر، مانند فراهم كردن زمینه 
خوشحالی خود و دیگران، تقویت روحیه خود و تضعیف روحیه دشمن، جبران كمبود شخصیت، ارضاى روحیه دیگر 
آزارى و ... انجام می پذیرد. در مواردى نیز هدف، مجازات یا تربیت فرد یا جامعه است كه در این صورت، ممدوح 

است؛ نه مذموم.
این مفهوم در قرآن كریم با واژه هاى »هُزْء« و مشتقات آن 34 بار و »سُخْر« و مشتقاتش 16 بار به كار رفته است. آیاتی 
كه در قرآن سخن از استهزا به میان آورده، بیشتر مربوط به حوزه عقیده و دین بوده است كه در آن، جبهه مخالفِ 
انبیاى الهی، مؤمنان، وحی، آیات قرآن، احكام عبادى، معاد، پیامبران و حتی در مواردى خداوند را به تمسخر گرفته 
و از استهزا، به  صورت حربه اى، براى رویارویی با دین الهی بهره می جستند.3 در آیاتی نیز استهزا در حوزه اخلاق 
مطرح شده، كه در آن خداوند مؤمنان را از تمسخر یكدیگر منع كرده است4. افزون بر این، در آیاتی دیگر خداوند 
سبك شمردن دین و نادیده گرفتن احكام الهی از جانب مسلمانان را نوعی استهزا دانسته5 و آنان را از چنین برخوردى 
برحذر داشته است. در مجموع این آیات، قرآن كریم ضمن بیان حكم استهزا و منشأ آن، آثار و پیامدهاى این صفت 

مذموم اخلاقی را برشمرده و راههاى مقابله با استهزاگران را به مؤمنان گوشزد كرده است.6

حکم استهزا
استهزاى دیگران، ظلم است. قرآن در آیه 11 حجرات، مسلمانان را از تمسخر یكدیگر منع كرده و در پایان می فرماید: 
َّذینَ ءامَنوا لایسَخَر قَومٌ منِ قَومٍ ... و مَن لمَ یتَُب فَاولئكَ هُمُ الظلمِون«؛ اگر اینان از عمل خویش توبه نكنند،  »یایُّهَا ال
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ظالم اند. هم چنین خداوند در آیه اى دیگر استهزاگران آیات الهی را ستمكار شمرده و پیامبر را از همنشینی با آنان منع كرده 
است: » هر گاه كسانی را دیدى كه آیات ما را استهزا می كنند، از آنها روى بگردان تا به سخن دیگرى بپردازند! و اگر شیطان 

از یاد تو ببرد، پس از یاد آمدن، هرگز با این جمعیّت ستمگر منشین!«.7
   افزون بر این، استهزا از منكرات است؛ چنان كه در مورد اعمال قوم لوط آمده: »و تأَتونَ فی نادیكُمُ المُنكَرَ/ شما در مجالس 
خود، اعمال ناپسند انجام می دادید«8 كه طبق روایت پیامبراكرم6، یكی از كارهاى زشت آنان، مسخره كردن مؤمنان 
بود.9، بنابراین، با توجه به اینكه استهزا از مصادیق »ظلم« و »منكر« شمرده شده و با توجه به آیات متعددى كه در آن، انسان  ها 
از استهزاى مؤمنان، آیات الهی و دین نهی شده اند و به مرتكبان این عمل، وعده عذاب الهی داده شده، برمی آید كه استهزا، 
عملی حرام است كه خداوند آن را قبیح و ناپسند و استهزاگران را مجرم شمرده است؛10 اما اگر به عنوان مقابله به مثل، یا با 
هدف مجازات استهزاگران صورت گیرد، با شرایط و حدودى جایز است؛ چنان كه نوح در برابر كسانی كه او و پیروانش 
را به تمسخر گرفته بودند، گفت: اگر ما را مسخره كنید، ما نیز شما را مسخره خواهیم كرد: »ان تسَخَروا منِّا فَاناّ نسَخَرُ منِكُم 

كَما تسَخَرون«.11 برخی مفسران استهزاى نوح را همان مجازات خداوند و شماتت مشركان، هنگام غرق شدن دانسته اند.12
2 ـ مخاطب در آیه، مؤمنان اند، اعم از مردان و زنان، قرآن به همه هشدار می دهد كه از این عمل زشت بپرهیزند، چرا كه 
سرچشمه استهزاء و سخریه، همان حس خود برتربینی و كبر و غرور است كه عامل بسیارى از جنگ هاى خونین در طول 
تاریخ بوده است و این» خود برتربینی« بیشتر از ارزش هاى ظاهرى و مادّى سرچشمه می گیرد؛ مثلاً فلان كس خود را از 
دیگرى ثروتمندتر، زیباتر، یا از قبیله اى سرشناس  تر می شمرد.  احیاناً این پندار كه از نظر علم و عبادت و معنویات از فلان 
جمعیت برتر است، او را وادار به سخریه می كند، در حالی كه معیار ارزش در پیشگاه خداوند تقوا است و این بستگی به 
پاكی قلب و نیّت و تواضع و اخلاق و ادب دارد. بنابراین هیچ كس نمی تواند بگوید من در پیشگاه خدا از فلان كس برترم 
و به همین دلیل، تحقیر دیگران و خود را برتر شمردن یكی از بدترین كارها، و زشت ترین عیوب اخلاقی است كه بازتاب 
آن، می  تواند در تمام زندگی انسان آشكار شود. سپس در دومین مرحله می فرماید:» و یكدیگر را مورد طعن و عیب  جویی 

قرار ندهید«.
   »لا تلمزوا« از ماده »لمز« بر وزن )طنز( به معنی عیب  جویی و طعنه زدن است. بعضی فرق میان»همز« و»لمز« را چنین 
گفته اند كه»لمز« شمردن عیوب افراد، در حضور آنها است و »همز« ذكر عیوب در غیاب آنها است، هم چنین گفته   شده 

كه»لمز« عیبجویی با چشم و اشاره است، در حالی كه »همز«، عیب جویی با زبان است.
جالب اینكه قرآن در این آیه با تعبیر»انفسكم« به وحدت و یكپارچگی مؤمنان اشاره كرده و اعلام می دارد كه همه مؤمنان به 

منزله نفس واحدى هستند و اگر از دیگرى عیبجویی كنید، در واقع از خودتان عیبجویی كرده اید!.
و بالخره در مرحله سوم می افزاید: »و یكدیگر را با القاب زشت و ناپسند یاد نكنید«.

   بسیارى از افراد بی بند و بار در گذشته و حال اصرار داشته و دارند كه بر دیگران القاب زشتی بگذارند و از این طریق، آنها 
را تحقیر كنند، شخصیت شان را تخریب كنند و یا احیاناً از آنان انتقام بگیرند و یا اگر كسی در سابق كار بدى داشته، سپس 
توبه كرده و كاملاً پاك شده، باز هم لقبی كه بازگو كننده وضع سابق باشد، بر او بگذارند. اسلام صریحاً از این عمل زشت نهی 

می كند و هر اسم و لقبی را كه كوچك ترین مفهوم نامطلوبی دارد و مایه تحقیر مسلمانی خواهد شد، ممنوع شمرده است.13

حدیث
 1 ـ عن النبی6: قالَ الله ُ تباركَ و تعالی : مَن أهانَ لی وَلیّا فقد أرْصَدَ لمُِحارَبتی.14

پیامبر خدا6 می  فرماید: خداوند تبارك و تعالی فرموده است هر كه به یكی از دوستان من تحقیر و توهین روا دارد، 
براى جنگ با من آماده شده است.

2 ـ رسولُ الله6ِ: مَنِ استَذَلَّ مؤمنِا أو مؤمنَِةً أو حَقَّرَهُ لفَِقرِهِ أو قلَِّةِ ذاتِ یدَِهِ، شَهَرَهُ الله ُ تعالی یومَ القیِامَةِ ثمُّ یفَضَحُهُ.15
هم چنین پیامبر خدا6 می  فرماید: هر كس مرد یا زن مؤمنی را به سبب تهیدستی و یا اندك بودن مال و داراییش خوار 



شمارد یا تحقیر كند، خداوند متعال در روز قیامت او را ]بدین كار زشتش[ شهره و سپس رسوایش سازد.

داستان
بن قیس« )خطیب  »ثابت  نكنند«، درباره  از مردان، گروه دیگر را مسخره  منِْ قوم« »گروهی  قومٌ  یسَْخَر  عبارت »لا 
پیامبر6 نازل شده است، كه گوشه اى سنگینی داشت و هنگامی كه وارد مسجد می شد، كنار دست پیامبر6 براى 
او جائی باز می كردند، تا سخن حضرت را بشنود، روزى ایشان وارد مسجد شد، در حالی كه مردم از نماز فراغت پیدا 
كرده و هنوز جاى خود نشسته بودند؛ او جمعیت را می شكافت و می گفت: جا بدهید! تا به یكی از مسلمانان رسید و او 
گفت همین جا بنشین! او پشت سرش نشست، امّا خشمگین شد، هنگامی كه هوا روشن گشت، »ثابت« به آن مرد گفت: 
كیستی؟ او نام خود را برد و گفت فلان كس هستم، »ثابت« گفت: فرزند فلان زن؟! و در اینجا نام مادرش را با لقب زشتی 
كه در عصر جاهلیت  می بردند یاد كرد، آن مرد شرمگین شد و سر خود را به زیر انداخت، آیه نازل شد و مسلمانان را از 

این گونه  كارهاى زشت نهی كرد. 

نتیجه
   رذایل اخلاقی در جامعه اسلامی مانعی براى بسیارى از پیشرفت هاى مادى و معنوى است؛ زیرا مردم را نسبت به یكدیگر 
بدبین، عقده مند و لجوج می سازد. تمسخر قومیت  ها، كه امروزه یك پدیده شوم در میان مردم است، تیشه اى به ریشه اخلاق 

مدارى و حفظ كرامت انسان  ها است. 
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وجود ارتباط بین رهبرى و پیروان در هر نظام دینی، سیاسی اجتناب  ناپذیر 
است. به دلیل گستردگی جهان اسلام و پراكندگی جمعیت شیعیان در 
نقاط مختلف جهان مانند عراق، حجاز،  ایران، یمن، مصر و مغرب، امامان 
معصوم در بعضی از دوره ها، وكیلان متعددى را برگزیدند كه رابط میان 
آن ها و شیعیان باشند. لزوم وجود وكلا هم به دلیل مشكلات سفر از مناطق 
دور دست به نقطه سكونت امام  و هم به سبب شرایط سیاسی حاكم بر 
جامعه اسلامی بود. در چنین شرایطی، سازمان وكالت در روندى رو به رشد، 
شكل گرفت، تا در فعالیّتی منسجم و البتّه پنهان و در عین حال، گسترده و 

فراگیر، امور مربوط به امام و امت را انجام دهد.
 گرچه اصل ارتباط بین امام و شیعیان، ضرورت  وجود وكیلان را توجیه 
می كند؛  ولی آن گاه كه امامان معصوم در اثر ظلم و ستم حاكمان در حبس 
قرار می گرفتند یا در خانه  خود محصور می شدند، نیاز به وكیل، بیشتر 
احساس می شد؛ به همین سبب در زمانِ  عسكریین  ـ  یعنی دوره  امامت امام 
دهم و یازدهم ـ  ضرورت وجود سازمان وكالت، آشكارتر گردید و با رخدادِ 

 غیبت امام دوازدهم ، وكالت در شكلی فراگیرتر و جدى تر دنبال شد.
در این مجال اشارة مختصرى به مهم ترین حوزه  ها خواهد شد:

1. با توجه به حضور بیشتر امامان در مدینة النبی، خاستگاه اصلی سازمان 
وكالت، این شهر مبارك بوده است. یكی از چهره هاى معروف وكلا، مُعلیّ 
بن خنیس، وكیل امام صادق7 در مدینه و اطراف آن بوده است. او از 

وكلایی است كه همواره مورد ستایش امام صادق7 واقع می  شده است.
2. كوفه از مهم ترین مناطق شیعه نشینی است كه وكلاى بسیارى در آن 
فعالیت داشته اند؛ از جمله  آن ها عبدالرحمن بن حجاج است كه وكیل امام 

صادق7 بوده است. 
3. شهر قم، از مراكز مهم شیعه است كه سازمان وكالت در آن، حضورى 
چشم گیر داشته است و وكلاى متعددى از ائمه در دوره هاى مختلف در این 



شهر به فعالیت مشغول بوده اند؛ از چهره هاى معروف وكلاى ساكن در قم، احمد بن اسحاق قمی است كه وكیل 
امام حسن عسكرى7 و نیز وكیل امام مهدى7 در امور اوقاف قم بوده است. جریان ملاقات او با حضرت 

مهدى7 در دوران كودكی آن حضرت، مشهور است.1
4. بغداد در طول فعالیت سازمان وكالت، از كانون هاى مهم این سازمان بوده است؛ به ویژه در عصر امام جواد و 
امام هادى و امام عسكرى7 كه وكلاى ارشد این بزرگواران در این شهر فعّال بوده اند. این شهر در دوره  غیبت 
صغرا جایگاه مهم ترى یافت؛ زیرا در تمام این دوره، بغداد مركز اقامت نایبان چهارگانه امام مهدى7 و كانون 

رفت و آمد وكلا و شیعیان بوده است.2
5. اهواز نیز از مناطق شیعه نشینی بوده كه در طول دوران امامت ائمه  و به ویژه در عصر غیبت امام دوازدهم7 
محل فعالیت وكلاى امامان بوده است. از چهره هاى برجسته  وكیلان در این شهر، علی بن مهزیار اهوازى است كه 
از سوى سه امام بزگوار، حضرت علی بن موسی الرضا و حضرت جواد و حضرت هادى: به عنوان وكیل ارشد 
در منطقه اهواز نصب شده بود؛3 چنانكه ابراهیم بن مهزیار )برادر یا پسر عم او( نیز در همین منطقه وكیل بوده 
است. او شخصیتی والامقام است كه از دوره  امام هادى7 تا عصر غیبت صغرا وكیل امامان در اهواز بوده است. 

پس از او فرزندش محمد بن ابراهیم نیز در غیبت صغرا به جاى پدر عهده دار این مقام شد.4

پی نوشت
1.كمالالدینوتمامالنعمة،ج2،باب43،ص455،ح2.21.دراینبارهنك:تاریخسیاسىغیبتامامدوازدهم7،صص
.3473.رجالكشى،ص549؛رجال،نجاشى،ص177؛الغیبة،طوسى،ص.200149ـ151و170ـ172و195ـ

4.تنقیحالمقال،ج2،رقم10222؛ارشاد،ص351؛الغیبة،طوسى،ص171.



اذان صبـــح:

طلوع آفتاب:
ر: ــــ اذان ظه
اذان مغـرب:

تــعــطــیــل

هیچ کس باورش نمی شود!
»حضرت امام به من خیلى احترام مى گذاشتند و هیچ حرف بد یا زشتى به من نمى زدند امام حتى در اوج عصبانیت هرگز بى احترامى و اسائه ادب نمى كردند. )در هنگام 
ناهار یا شام( غذا را شروع نمى كردند؛ به بچه ها هم مى گفتند: صبر كنید تا خانم بیایند ... جارو كردن و ظرف شستن و حتى شستن روسرى بچه خودمان را هم وظیفه من 
نمى دانستند و اگر به جهت نیاز گاهى به این كارها دست مى زدم، ناراحت مى شدند و آن را به حساب نوعى اجحاف نسبت به من مى گذاشتند. حتى وقتى وارد اتاق مى شدم، 
به من نمى گفتند: »در را پشت سرتان ببندید« صبر مى كردند تا بنشینم و بعد خودشان بلند مى شدند و در راه مى بستند... « دختر امام تأكید مى كند:»هیچ وقت ما ندیدیم 
ایشان]امام[ به خانم بگویند »فلان كار را انجام بده« و یا حتى »یک چاى براى من بریز«... خیلى به ایشان]مادرم[ اظهار محبّت و علاقه مى كردند و مقید بودند این اظهار 
محبّت و علاقه را جلوى ما فرزندان هم علنى كنند. امام احترام فوق العاده براى خانم قائل بودند... در شرایط سخت روزهاى آخر، هر وقت چشم باز مى كردند، اگر قادر به 
صحبت بودند، مى گفتند: خانم چطورند؟... اگر روزى خانم غذا را تهیه مى كردند، هر چقدر هم كه بد مى شد، كسى حق اعتراض نداشت و امام از آن غذا تعریف مى كردند. 
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کار مـا طلبه ها دو چیز اسـت: 1. اسلام شـناس شـویم و دیـن را به مردم یـاد دهیم؛ 2. خودمان بـه دانسته هامان 
عمل کنیم تا در جامعه تأثیر مثبت داشته باشیم.

احکام اسـلام باید پیاده شـود، منتها از مسـئولان شروع می شود. اگر مسـئول پایبند به اسلام باشد و قانون 
اسلامی را پیاده کند، دیگران هم از او یاد می گیرند، می شود »الناس علی دین ملوکهم«... اما اگر مسئولان، 
اسـلام را پیـاده نکردنـد، مـردم هم اسـلام را پیـاده نخواهنـد کرد. هـر چـه هم عمـر بگـذرد اسـلام پیـاده 
نمی شـود و آثـار پیاده نشدن اسـلام هم ظاهر می شـود. زنها حجـاب را رعایت نمی کنند، مـردم نماز نمی خوانند 

و روزه نمی گیرند.
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نسل  در  انقلابی  روحیه  ایجاد  و  مساجد 
جوان 

نام  از  كه  آن چنان  ایران،  اسلامی  انقلاب  پیروزى 
و  اسلامی  اعتقادات  و  معارف  پایه  بر  است،  پیدا  آن 
با حركت پرشور مردم مومن و انقلابی به ثمر رسیده 
به  “مسجد”  سایه  در  بزرگ،  تحوّل  این  وقوع  است. 
اجتماعی  فرهنگی-  كانون  و  پناه گاه  مهم ترین  عنوان 
جامعه مسلمین، قابل تحقق بوده است. قطعاً نقشی كه 
مساجد در این پیروزى شگفت انگیز داشته  اند، بسیار 
درس  آموز و به یاد ماندنی است. براین اساس نباید از 
كنار این تجربه عظیم به راحتی گذشت و آن را تنها به 

دفاتر اسناد و خاطرات سپرد.
جاى بسی تأسف است كه نگاه برخی از مسئولان به 
مسجد، نگاهی حداقلی و ظاهرى است. گویا كه چشم -
مانده است؛  انسان  ساز غافل  نهاد  و  این كانون  از  ها 
چراكه انقلاب در دوران كنونی خود، بیش از گذشته 
به این ستون در جامعه نیازمند است، زیرا پاسدارى و 
نگهبانی از انقلاب، بسی سخت  تر و دشوارتر از احداث 

آن است.
بدین ترتیب نگاه حداقلی به مسجد در سال  هاى رشد 
و تكامل نهال انقلاب و به فراموشی سپردن یكی از 
پیروزى،   تحقّق  و  دشمن  بر  غلبه  عوامل  موثرترین 
آمد كه  به حساب خواهد  عملیاتی  اشتباه  بزرگترین 

آسیب هاى فراوانی را در پی خواهد داشت. 
  در حقیقت انقلاب ما برگرفته از انقلاب رسول گرامی 
اسلام6، بر پایه فهم و تلاش جوانان به هدف رسید 
و بر همان اساس در مسیر رشد و تكامل قرار گرفته 

است. اما نباید فراموش كرد كه این جوانان انقلابی، 
شكوفایی و پویایی خود را مدیون سازمان مسجد و 
نهاد روحانیّت هستند. بدون تردید باید گفت كه رشد 
و تعالی جوانان، تنها در سایه اهمیت دادن به جایگاه 

حقیقی مساجد، به مداومت خواهد رسید.
    باید به این باور رسید كه نهاد مسجد در خدمت تعلیم 
و تربیت و انسان  سازى جوانان است. با این حال، به ثمر 
رسیدن این توان مندى، مشروط به دو مسئله است. اول 
اینكه براى مسجد، جایگاهی در شأن و توان آن فراهم 
آوریم. دوم آنكه ظرفیت  ها و نبوغ جوانان را در خدمت 

این نهاد انسان ساز قرار دهیم.
و  رشد  قابل  و ظرفیت  هاى  موارد  برخی  به  زیل  در 

شكوفایی جوانان در مسجد اشاره می  شود.

1ـ  رشد و تکامل معنوی در انسان
   با وجود پیشرفت  هاى قابل توجّه در زمینه  هاى مادّى 
و تكنولوژیك در متأسفانه جهان امروز  به جهت امور 
معنوى و روحانی، در بحران معنویت به سر می برد و 
در زمینه  هاى فرا مادّى و درونی روز به روز دچار افول 
و اضمحلال شده است. حتی سكولارهاى افراطی غرب 
هم می دانند كه معنویت، یكی از اركان اساسی زندگی 
بشرى است. بنابراین چاره اى جز برآورده سازى این 

نیاز اساسی و جدّى انسان، وجود ندارد.
   بی شك انقلاب اسلامی، یك انقلاب معنویت  گرا و بر 
پایه دین مبین اسلام است. پس تردیدى نیست كه رشد 
این انقلاب نیز در سایه رشد معنوى اقشار گوناگون 
جامعه خصوصاً جوانان این مرز و بوم، سامان خواهد 
پذیرفت. اسلام براى گرایشات معنوى جوان و ایمان 
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و تقوى و دین مدارى او، ارزشی ویژه قرار داده است. 
پیامبر خدا6 می  فرماید:

»خَیْرُامُّتىمَنْهَدَمَشَبابهَُفىطاعةِاللهِ.«1
»بهترینفردامّتمنكسىاستكهجوانىخویشرا

درطاعتخداگذراند.«
در روایات دیگر نیز به ارزشمندى اشك و مناجات 
و توبه جوان اشاره  هاى فراوانی شده كه همگی حاكی 
از اهمیّت این دوره درخشان در نزد پروردگار است. 
براى  معنوى  رشد  جایگاه  بهترین  كه  است  روشن 
جوانان، خانه خدا، "مسجد" است؛ چرا كه خودِ بارى 
تعالی، مسجد را پایگاهی براى ارتقاء معنویت انسان  ها، 

قرار داده است.

2ـ رشد معارف دینی 
   كسب معارف و دانش برگرفته از كلام اهل بیت7، 
لازمه دستیابی به معنویت ناب است. بنابراین جوان، 
بدون دریافت اطلاعات كافی در زمینه  هاى گوناگون 
معرفتی، نخواهد توانست به معنویت ناب دست یابد. 
و  بگیرد  انس  قرآن  با  باید  جوان  چیز،  هر  از  پیش 
ارتباطی صمیمی با معارف آن برقرار كند. امیرمومنان 

علی7 می  فرماید:
َّهُ »تعََلَّمواالقرآنَ؛فإنهُّأحسَنُالحَدیثِوتفََقَّهُوافیهِفإن

رَبیعُالقُلوبِ.«2
»قرآنرابیاموزیدكهآنبهترینسخناستودرآن

داناشوید،كهآنبهاردلهاست.«
»احكام«، »عقائد« و »اخلاق« نیز پس از معارف ویژه 
قرآن، سه گروه اساسی معارف است كه باید به صورت 
پیامبر  شود.  تدارك  جوانان  براى  مساجد  در  ویژه 

خدا6 می  فرماید:
َّمَاالعِْلْمُثلََثةٌَآیةٌَمُحْكَمَةٌأوَْفَرِیضَةٌعَادِلةٌَأوَْسُنَّةٌ »إنِ

فَهُوَفَضْلٌ.«3 قَائمَِةٌوَمَاخَلَهُنَّ
این  مقصود  كافی،  شریف  كتاب  شارحان  از  برخی 
روایت را چنین بیان داشته  اند: »همانا علم نافع تنها سه 

چیز است:
1ـ »اصول عقایدى« كه ریشه در آیات محكم » قرآن« 

داشته باشد.
2ـ »احكام« و فرایضی كه منسوخ نشده باشند و كماكان 

مورد نیاز مردم باشند.
حضرات  دائمی  سیره  از  كه  سننی  و  »اخلاق«  3ـ 

معصومان برگرفته شده باشد.4 

3ـ کسب علم و دانش
   اگرچه انسان پیش از هر چیز، نیازمند رشد معنوى 
است، اما این به آن معنا نیست كه او باید از پیشرفت 
كریم  قرآن  بماند.  غافل  خود  روزمره  زندگی  در 

در این باره  می  فرماید:
ارَالاخَِْرَةَوَلَاتنَسَنصَِیبَكَ »وَابتَْغِفیِمَاءَاتئَكَاللهُالدَّ

نیَْا.«5 منَِالدُّ
»ودرآنچهخدابهتوداده،سراىآخرترابطلبو

بهرهاتراازدنیافراموشمكن.«
و  پیشرفت  زیربناى  علمی،  است كه رشد     روشن 
در  پیشرفت  براى  انقلاب،  بنابراین  است.  بهره ورى 
علمی  نیازمند رشد  تمامی عرصه  هاى ضرورى خود، 
قابل توجهی است؛ چراكه انقلاب اسلامی باید بتواند 

آبادانی هر دو سرا را براى مردم، به دنبال داشته باشد.
   انبوه روایاتی كه در مدح علم آموزى و ایجاد انگیزه 
است،  رسیده  ما  دست  به  دانش  كسب  جهت  در 
نشان گر ارزشمندى والاى علم و دانش در آموزه هاى 

دینی است. امام صادق7 می  فرماید: 
منِْكُمْإلِاغَادِیاًفىِحَالیَْنِ ابَّ أنَْأرََىالشَّ »لسَْتُأحُِبُّ

إمَِّاعَالمِاًأوَْمُتَعَلِّماً.«6
ببینم: حال دو در جز را شما جوان ندارم »دوست

دانشمندیادانشآموز.«

در  علمی  رشد  بستر  مهمترین  مسجد، 
جهت اهداف والای انقلاب

   در این میان، مساجد باید با برنامه  ریزى دقیق و تدبیر 
شایسته، می  توانند بهترین استفاده را از استعداد جوانان 
باشند و زمینه  هاى رشد و شكوفایی  مسجدى داشته 
علمی را براى حاضران و علاقه مندان به مسجد را فراهم 



در  ارزش  گذارى  ها  و  ارزش  ها  راستا  این  در  سازند. 
فضاى مساجد، باید پس از »ایمان و تقوى«، بر روى 
»علم و دانش« قرار داده شود، تا جوان مسجدى خود را 

تنها در این فضا، شایسته ستایش ببیند.
   انقلاب، صرفاً نیازمند به دانشمند و اندیشمند نیست، 
بلكه نیاز انقلاب به دانشمندانی است كه با تعهّدات خود، 
رشد كشور را در زمینه  هاى گوناگون تضمین می  كنند. 
نباشند،  علمی  پرشتاب  حركت  آغازگر  مساجد،  اگر 
نهایت چیزى كه در سال  هاى آینده، در خوش بینانه  ترین 
وضعیت، نصیب ما خواهد شد، دستیابی به دانشمندانی 
خواهد بود كه نسبت به آرمان  ها رنگی ندارند و خود را 

نسبت به اهداف انقلاب، بیگانه  می دانند.
   مساجد انقلابی، در دوران پیش از پیروزى انقلاب، 
نشان دادند كه توانایی پرورش انسان  هاى كم نظیرى 
باكرى را  تندگویان و  هم چون دكتر چمران، مهندس 
دارند؛ هم چنان كه پس از پیروزى انقلاب نیز مساجد 
دكتر  همچون  شهیدى  دانشمندان  جوش،  و  پرجنب 
شهریارى و احمدى روشن را تقدیم انقلاب كرده اند.  
و  داده  پس  آزمون  بستر  یك  مسجد،  بستر  بنابراین 

پرظرفیت است كه قطعاً نباید از آن غافل شد.

4ـ  شکل  گیری روحیهّ مقاومت و تلاش
   مسجد، نماد تلاش بی وقفه و ایمان مستمر به آرمان  ها 
است؛ چراكه مسجد هیچ  گاه تعطیل نشده و از رونق 
است  و سنّت خداوند  الهی  قانونی  این  افتاد.  نخواهد 
كه هیچ كس از موجودات، بدون تلاش مداوم به نتیجه 

نخواهد رسید :
ماسَعى.«7 »وَأنَْلیَْسَللِْنِسْانِإلِاَّ

»براىانسانبهرهاىجزسعىوكوششاونیست.«
انقلاب،  برسد كه  باور  این  به  باید     جوان مسجدى 
براى دستیابی به آرمان  هاى رفیع خود،  نیاز به تلاش 
دوران  زیرا  دارد.  ناپذیر  جدّیتی خستگی  و  مضاعف 
جوانی، دوران توانمندى و قدرت و شادابی است. پیامبر 

خدا6 می  فرماید:
لیَْلةٍَفَیُناَدِىیاَأبَنَْاءَ تعََالىَمَلكَاًینَْزِلُفىِكُلِّ لِلهِ »إنَِّ

واوَاجْتَهِدُوا.«8 العِْشْرِینَجِدُّ

»خداوندفرشتهاىداردكههرشبنازلشدهوچنینصدا
میزند:اىجوانانبیستساله!كوششوجدّیتكنید.«

5ـ  شکل  گیری روحیه پویایی و نشاط 
مسلمان  جوان  آفت  بزرگ  ترین  تنبلی،  و  رخوت     
پاك مسجد، مشق  بستر  در  باید  انقلابی  است. جوان 
چابكی ببیند و خود را براى كارهاى بزرگ مهیا كند. 
انقلاب  براى  شدن  مهیا  انقلاب،  آرمان  بزرگ ترین 
جهانی حضرت مهدى )عج( است. فرهنگ انتظار نیز 
با ترجمان انقلابی خود محیّاى بركندن ریشه  هاى ظلم و 

ستم است. امام صادق7 می فرماید:
یعَةِعَلىَظُهُورِسُطُوحِهِمْنیَِامٌإذِْتوََافَوْا »بیَْنَاشَبَابُالشِّ
إلِىَصَاحِبهِِمْفىِلیَْلةٍَوَاحِدَةٍعَلىَغَیْرِمیِعَادٍفَیُصْبحُِونَ

ةَ.«9 بمَِكَّ
»زمانىكهجوانانشیعهبرپشتبامهایشانخوابند،
صاحب گردِ قبلى، قرار بدون شبها، از یكى در
)الزمان(خودشانجمعمىشوندوصبحگاهدرمكّه

خواهندبود.«

 6ـ رشد آگاهی و بینش سیاسی
   جوانی دوران تبلور گرایشات و تمایلات گوناگون 
است. اما این تمایلات، گاه در مسائل سیاسی، خود را 
نشان می دهد و جوان را به پذیرش یا جانب دارى از 
است  روشن  می  دارد.  وا  اجتماعی  یا  سیاسی  تفكّرى 
كه حضور جوان در عرصه هاى تأثیر گذار سیاسی و 
اجتماعی، یكی از بركات انقلاب است. اما همین ورود 

مبارك، ممكن است خود تبدیل به آفتی بزرگ شود.
   در این باره اهل بیت: همواره به ما آموخته  اند كه 
هر حركتی باید با بینش و آگاهی انجام گیرد و بدون 
تدبیر و بصیرت، هیچ حركتی داراى شایستگی لازم 
نخواهد بود. بنابراین مسجد، به عنوان یك نهاد دینی 
فراجناحی، می تواند ارائه دهنده تفكّرى ناب و بینشی 

پاك و بی غل و غش باشد. امام صادق7 می  فرماید:
وسَاءَوَغَیْرَهُمْ »یاَمَعْشَرَالاحْدَاثِاتَّقُوااللهَوَلاتأَْتُواالرُّ

حَتَّىیصَِیرُواأذَْناَباً.«10
»اىگروهجوانان!ازخدابترسیدوگردفرمانروایان
مقام از تا گوئید، ترك را آنان نگردید. ستمكار



سرورىوبزرگىتنزلكنندودنبالهروجامعهباشند.«
   بنابراین جوان انقلابی، پیاده نظام گروه هاى سیاسی 
نیست؛ بلكه او تنها به آرمان  ها و اهداف عالی انقلاب 
گذشته  از  كه  است  تاسّف  بسی  جاى  می  اندیشد. 
تاكنون گروه  هاى مختلف سیاسی، گاه از شور جوانان 
براى دستیابی به اهداف خود سوء استفاده می  كنند و 
آنان را ملعبه دستان خود می  گردانند. اما هر جوانی كه 
در نهاد روشن گر مسجد، رشد یافته باشد، باید نسبت 
به دو مسئله اساسی در حوزه مباحث سیاسی آگاه باشد. 
اوّل اینكه براى یك جوان انقلابی، داشتن تفكّرى ناب 
در عرصه سیاست دینی، امرى ضرورى است و دوّم 
اینكه دستیابی به بینش و بصیرتی كه آن تفكّر سیاسی 
را پشتیبانی كند، از اصل آن واجب  تر و لازم تر خواهد 

بود.

7ـ تقویت جرأت و جسارت در بیان حقایق
   امر به معروف و نهی از منكر، یكی از واجبات دینی ما 
است كه بر همه مكلفّان، حتّی نوجوانی كه تازه به سنّ 
تكلیف رسیده  اند، واجب است. لقمان، به فرزند خود 

چنین سفارش می كند:
لةَوَأمُْرْباِلمَْعْرُوفِوَانهَْعَنِالمُْنْكَرِ.«11 أقَمِِالصَّ »یابنَُىَّ
»پسركم!نمازرابرپاداروامربهمعروفونهىاز

منكركن.«
و  این روحیه در جوان مسجدى  نگه داشتن     زنده 
انقلابی از ضروریات است؛ چراكه اولاً چشمان تیزبین 
جوان، بسیارى از واقعیات را حتّی بهتر از بزرگترها 
می  بیند. ثانیاً جرأت و جسارت او جایی براى مصلحت 

طلبی  هاى بی  اساس و منفعت طلبی  هاى شخصی باقی 
نمی  گذارد.

   جوان مسجدى پس از دستیابی به یك بینش صحیح 
و مستقیم، می  تواند حضرت ابراهیم خلیل الرحمن7 
بت  هاى  تمامی  برابر  در  و  دهد  قرار  خود  الگوى  را 
اجتماعی و سیاسی بایستد. همه باید به این باور برسند 
كه جرأت و جسارت جوان انقلابی، ضامنی براى دوام 
انقلاب است. بنابراین مساجد باید در درون خود، به 
جوانان، جرأت انتقاد درونی و یا بیرونی را اهدا كرده 
و از انتقادات سازنده و گاه فرمایشات تند و صریح  
او نهراسند. البته مدیریت این ظرفیت بزرگ با امام 
مسجد و پدر معنوى جوانان مسجدى است؛ چراكه این 
جرأت باید در محدوده اى مشروع، مهار و تربیت شود، 

تا ناگاه به توهین و افراط كشیده نشود.
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مسجد در یک نگاه

مسجد: مسجد به عنوان محل اجتماع و عبادت مسلمین، مهمترین و  مردمی ترین نهاد در عرصه ی حیات اعتقادی و 
فرهنگی جامعه ی اسلامی است و دارای کارکرد های متنوع به شرح زیر می باشد:

1. محل اجتماع مؤمنین برای برگزاری نماز جماعت و سایر عبادات 
2. محل ترویج و تبلیغ اسلام، قرآن و تربیت دینی نمازگزاران و اهل محل با توجه ویژه به نسل جوان و نوجوان

3. محل و محفل انس و تقویت روح اخوت، روابط معنوی، عاطفی و انسانی بین مسلمین
4. محل طرح اخبار و هم چنین بیان مسائل اعتقادی،  فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و تبیین و تشریح دیدگاه اسلام درباره ی 

آن مسائل
5. محل بسیج همه ی مسلمین جهت امور دفاعی، نظامی و امداد رسانی در موارد خاص و بحرانی

مدیر مسجد )امام جماعت(: امام جماعت )روحانی مسجد( به طور طبیعی مدیر مسجد محسوب شده و اصلی ترین 
وظیفه ی او برگزاری نماز و امامت جماعت و رونق بخشیدن به آن، با اتخاذ تدابیر لازم و تمهیدات متنوع، جهت دار، موثر و 

با هدف تعمیق بینش توحیدی و اسلامی اهل محل و نمازگزاران است.
 انتصاب، جابه جایی و یا تعیین جایگزین امام جماعت، پس از طی مراحل گزینش و احراز صلاحیت به عهده ی مرکز 

رسیدگی به امور مساجد خواهد بود. 
هیئت امنای مسجد: مجموعه ای از افرادمومن،  فعال و انقلابی که معاونین و بازوهای اجرایی مدیرمسجد)امام جماعت( 
محسوب می شوند .به منظور اداره ی صحیح مسجد، هر یک از اعضای هیئت امنا ء،  مسئولیت انجام بخشی از امور مسجد را 
تقبل می نمایند . اعضای هیئت امنا ء از بین نمازگزاران، توسط امام جماعت انتخاب می شوند و جهت تایید صلاحیت و 

صدور حکم رسمی، به مرکز رسیدگی به امور مساجد معرفی می گردند.
خادم مسجد:خادم مسجد فردی است دارای سلامت، حسن اخلاق و رفتار و نظم و کارائی مناسب، که مسئولیت انجام 
امور خدماتی مسجد را بر عهده دارد .خادم مسجد با معرفی امام جماعت به مرکز رسیدگی به امور مساجد )پس از گزینش و 

تایید مرکز( به رسمیت شناخته خواهد شد. 
فعالان مسجد: فعالان مسجد کسانی هستند که در انجام فعالیت ها و امور مسجد، اعم از عبادی، فرهنگی، اجتماعی و 

عمرانی شرکت و همکاری داشته و به دو دسته تقسیم می شوند:
1. فعالان سنتی مسجد: در مساجدی که هنوز هیئت امنای رسمی نداشته و سازماندهی و تقسیم کار صورت نگرفته است، 

فعالان سنتی مسجد، کارهای مسجد را انجام می دهند.
2. فعالان سازمان یافته و همکار هیئت امنا:که در انجام امور مسجد به طور سازمان یافته با امام جماعت و امنا ی مسجد 

همکاری داشته و در واحدهای مختلف فرهنگی، مالی، تبلیغاتی و .. عضویت فعال دارند.
کانون فرهنگی هنری مسجد: تشکلی است که با هدف زمینه سازی برای حضور فعال جوانان و نیروهای متعهد 
در عرصه فعالیت های فرهنگی و هنری و شناسایی و تربیت استعدادهای درخشان و استفاده از اوقات فراغت جوانان، در 

مساجد فعالیت می نماید.
ارائه و عرضه ی فعالیت های فرهنگی، هنری بر اساس موازین و ضوابط اسلامی و ایجاد جاذبه های فرهنگی هنری و کانون 
های پرتحرک و فعال مذهبی، اجتماعی و مردمی در مقابله با تهاجم فرهنگی مبتذل استکبار و کفر جهانی، از جمله شرح 
وظایف این کانون هاست.سیاس��ت گذاری و نظارت بر عملکرد این کانو ن ها بر عهده ی دبیرخانه نظارت بر کانون های 

فرهنگی و هنری مساجد )زیر مجموعه ی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (می باشد.
پایگاه بسیج مسجد: پایگاه بسیج به عنوان تشکل امین، ولایی و مردمی، نهادی است که ضمن استقرار در مسجد در دو 
زمینه  فرهنگی اجتماعی و امنیتی نظامی فعالیت می نماید.فعالیت های امنیتی و نظامی بسیج از طریق سلسله مراتب بسیج،  
مدیریت و سازماندهی می شود و فعالیت های فرهنگی اجتماعی آن در هماهنگی با مدیر مسجد و سیاست ها و برنامه های 
مرکز رسیدگی به امور مساجد، انجام می پذیرد.حضور پایگاه بسیج در مسجد فرصت مغتنمی برای جذب توده مردم به ویژه 
جوانان و نوجوانان به برنامه های مذهبی، فرهنگی و اجتماعی مسجد)و در راس همه برنامه ها نماز جماعت( می باشد که در 

جهت آن فرمانده و مسئولین بسیج با مدیر مسجد، هماهنگی و همکاری حداکثری را خواهند داشت.



آشنایی اجمالی با مرکز رسیدگی به امور مساجد

پیشینه ی مرکز:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، رسیدگی به امور مساجد به نهادهایی چون سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، سازمان 
تبلیغات اسلامی و… واگذار شد. اداره ی برخی از مساجدنیز از طرف رهبر انقلاب به نمایندگانی که از طرف خودشان 
تعیین می شد، واگذار می گردید. این امر باعث چندگانگی مدیریت در امور مساجد به ویژه مساجد استان تهران شده بود. 

از این رو، مراجعات مکرر به مقامات مسئول درباره ی اداره ی امور مساجد صورت می گرفت.
متعاقب این مراجعات، ضرورت تأسیس مرکزی به این منظور احساس شد. بنابراین مرکز رسیدگی به امور مساجد در سال 
13۶۸ ش و به دستور مقام معظم رهبری تشکیل گردید. آیت الله خامنه ای در 13۶۸/۷/3۰ در حکمی به آیت الله مهدوی 
کنی، خواستار تأسیس مرکزی با عنوان حقوقی »مرکز رسیدگی به امور مساجد« شدند. در این حکم آمده بود: »مراجعات 
مکرر از سوی مرتبطین با مساجد تهران، من جمله ائمه ی جماعات، گروه های بسیج، متولیان و متصدیان و غیرهم، حاکی 
از فقدان مرکز و مرجع قابل قبول و آگاه و نافذالکلمه ای در امر مساجد یعنی اصلی ترین پایگاه دین و معنویت و اخلاق 
است. شک نیست که حفظ قداست مساجد و تقویت هماهنگ جنبه  های معنوی و انقلابی و تعلیمی و تبلیغی آن نیازمند 

سلامت و امنیت محیط آن و دورماندن از منازعات و مناقشات داخلی در آن است«.
سپس با اشاره به جایگاه آیت الله مهدوی در جامعه ی روحانیت کشور، به معظم له مأموریت دادند تا »با تعیین مرکزی و 
نمایندگانی به مهمه ی مساجد پرداخته و در موارد لازم با کمک و حمایت از برنامه های اسلامی در مساجد و یا لدی الاقتضا با 
نصب امام جماعت و دیگر مسئولین مربوط به مساجد، به رونق و کارآیی و شکوفایی هر چه بیشتر این پایگاه های انقلاب 
و اسلام کمک نمایید«. پس از صدور این دستور، آیت الله مهدوی کنی با همکاری جمعی از علمای تهران به تأسیس مرکز 
رسیدگی به امور مساجد اهتمام ورزید و خود ریاست آن مرکز را عهده دار شد و سپس آیت الله محمدباقر انواری را به 

عنوان قائم مقام آن مرکز منصوب کرد.
این مرکز پس از تأس��یس، همه ی مس��اجد استان تهران را تحت پوش��ش خود قرار داد و شروع به فعالیت در جهت 
سازماندهی امور مساجد نمود. این مرکز با هدف سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان و سازماندهی، هماهنگی، هدایت و 

نظارت بر مساجد استان تهران تشکیل گردید و سپس وظایف و اختیارات و نیز اهداف آن مرکز معین شد. 
اهداف مرکز:

1� حفظ سلامت و امنیت مسجد و دور ماندن از منازعات ملی و مناقشات داخلی؛
 2� تقویت جنبه های معنوی، انقلابی، تعلیمی و تبلیغی مساجد شهر تهران؛ 

3� رونق و افزایش کارآیی و شکوفایی هرچه بیشتر مساجد.
وظایف مرکز:

1� انجام فعالیت های ویژه ی ستادی امور مساجد تهران؛ 2� عزل و نصب ائمه ی جماعت؛ 3� رسیدگی به امور معیشتی 
نیروی انس��انی؛ 4� کمک به احداث، تعمیر و تجهیز مساجد 5� رسیدگی به دعاوی حقوقی؛ ۶� ایجاد هماهنگی بین 
مساجد به منظور افزایش توانایی فرهنگی و اجتماعی مساجد ۷� برگزاری مراسم و مناسبت های ملی و دینی ۸ - برگزاری 

همایش ها و سمینارهای علمی و فرهنگی ۹� کمک به برنامه های آموزشی و تبلیغی مساجد.



حوزه های ستادی مرکز:
1. معاون��ت هماهنگ��ی 2. معاونت اجرایی 3. معاونت فرهنگی اجتماعی 4. معاونت جذب و س��ازمان دهی ائمه 
جماعات، امناء و خدام 5. معاونت آموزش ۶. دفتر طرح و برنامه ۷. دفتر مطالعات و پژوهش ها و سایر حوزه های 
س��تادی می باش��د. علاوه برآن، مرکز دارای بیس��ت حوزه ی مدیریتی به منظور پوش��ش تمامی مناطق شهری و 
روس��تایی این اس��تان است و در حال حاضر 315۰ باب مسجد را تحت پوشش دارد. این مرکز به عنوان نهادی 
عمومی و غیردولتی و به صورت مستقیم زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می گردد و بودجه ی این مرکز در قالب 
ردیف 1143۰۶ به عنوان کمک اعتباراتی از محل بودجه ی عمومی تأمین می ش��ود. عمده ی فعالیت این مرکز به 

صورت ستادی است و به هماهنگی فعالیت های عمرانی و اجرایی مساجد استان تهران اختصاص دارد.
نواحی زیر مجموعه ی مرکز:

با توجه به گستردگی محدوده ی تحت پوشش مرکز، این محدوده به نواحی زیر تقسیم گردیده و مساجد در هرناحیه توسط 
مدیریت ناحیه، سازماندهی می گردند:

1.ش��هید باهنر )ره( )منطقه 1 شهرداری وشهرستان شمیرانات( 2.ش��هید مطهری)ره( )22-۶-5-3-2( 3.شهید 
بهش��تی)ره( )13-۸-۷-4( 4.ش��هید مصطفی خمینی)ره( )21-1۸-1۷-۹( 5.شهید نواب صفوی)ره( )1۰-11-1۶-1۹( 
۶.ش��هید محلاتی)ره( )15-14-12( ۷.شیخ صدوق)ره( )2۰ و ش��هرری ، باقرشهر، کهریزک، حسن آباد( ۸.شهید 
مدنی)ره( )ورامین، قرچک، خیرآباد، جوادآباد( ۹.ش��هید مدرس)ره( )پیش��وا( 1۰.ش��یخ کلینی)ره( )پاکدشت( 
11.ش��هید دستغیب)ره( )اسلام ش��هر، چهاردانگه، احمدآبادمستوفی، واوان( 12.ش��هید صدوقی)ره( )بهارستان، 
گلستان، نسیم شهر، نصیر شهر، صالح شهر( 13.علامه امینی)ره( )رباط کریم، پرند( 14.شهید اشرفی اصفهانی)ره( 
)شهریار، صبا شهر، صفادش��ت، اندیشه( 15.شهید شاه آبادی)ره( )ملارد( 1۶.امام موسی صدر)ره( )شهر قدس( 

1۷.علامه طباطبایی)ره( )دماوند، فیروزکوه، آبسرد، بومهن، رودهن(
مسئولین مرکز:

 در اولین دوره، ریاس��ت این مرکز به طور مس��تقیم از س��وی رهبر معظم انقلاب بر عهده ی آیت الله مهدوی کنی 
گذاش��ته ش��د و سپس در دوره های بعد مسئولین مرکز، به پیشنهاد ایش��ان و با اذن رهبر معظم انقلاب منصوب 
گردیده اند. مسئولین این مرکز پس از آیت الله مهدوی کنی، به ترتیب آیت الله محمد باقر انواری و حجت الاسلام 
حس��ین ابراهیمی بوده اند و هم اکنون نیز حجت الاس��لام محمد جواد حاج علی اکبری مسئولیت این مرکز را بر 

عهده دارند.



36 نما از 36 ماه تلاش مرکز رسیدگی به امور مساجد

مقدمه :
 ائمه محترم جماعات، به عنوان مخاطبان اصلی خدمات این مرکز، طی سه سال گذشته، با بذل محبت و تقویت ارتباط 
و تعامل با خادمین خود، عملا نشان داده اند که عرض ارادت مجموعه را نسبت به خود با جان و دل پذیرفته اند و مرکز 

رسیدگی به امور مساجد را متعلق به خود ،خدمتگزار و خیرخواه  می دانند.
     هرچند مرکز هنوز در طراز مساجد، امامان جماعت عزیز و علما نیست و به خودسازی، اصلاح و ارتقاء در اخلاق سازمانی، 

فرآیندهای مدیریتی و سامانه ها نیاز دارد که این امر، مستلزم دعای خیر اعزه، عنایت الهی، همت و صرف زمان است. 
      با این وجود، ائمه جماعات بزرگوار ما اهل صبوری هستند و به عنوان صاحبان اصلی این مجموعه، حق دارند به اختصار، 
مروری بر تلاش خادمان خود داشته باشند، با این ملاحظه که این مجال برای ورود تفصیلی به تمام عرصه های خدمات مرکز 
مناسب نیست و بسیاری از اقدامات وقت گیر یا هزینه بر، مثل دو مصداق: رفع اختلافات و یا حمایت های مالی – رفاهی 

بی سابقه و در عین حال، ناقابل سه سال گذشته، هر یک بنا بر ملاحظاتی، امکان اطلاع رسانی عمومی ندارد.
     آنچه که در ادامه تقدیم محضر مبارکتان می گردد، صرفا 3۶ نما از 3۶ ماه تلاش است که از سوی روابط عمومی مرکز 

تنظیم و برای اولین بار در این مجلد منتشر شده است.

نم�ای اول: مأموریت ه�ای اصلی مرکز در حکم صادره از س�وی رهبر فرزان�ه انقلاب)دامت 
برکاته(، درسال 1368

 تامین سلامت و امنیت محیط و دورماندن مساجد از منازعات و مناقشات داخلی . 1
 نصب امام جماعت و دیگر مسئولین مربوط به مساجد. 2
 کمک به رونق و کارآیی و شکوفایی هرچه بیشتر این پایگاه های انقلاب و اسلام. 3
 چنانکه واضح است، مرکز بر خلاف تصور عمومی، مأموریت عمرانی برای مساجد یا رفاهی برای ائمه جماعات، . 4

به صورت خاص برعهده ندارد، هرچند که بنا بر ضرورت، اقداماتی انجام شده است.

نمای دوم : ارائه خدمات رفاهی و تکریم ائمه جماعات
 بیمه تکمیلی ائمه جماعات استان، با ابتکار و پیگیری مرکز و همکاری مرکز خدمات که در حال حاضر به سایر . 1

روحانیون تسری یافته است.
پرداخت وام قرض الحسنه به ۷5۶ امام جماعت متقاضی، از 5۰ تا 2۰۰ میلیون ریال، با سرمایه گذاری مشترک ۹۰ . 2

میلیارد ریالی مرکز و بانک قرض الحسنه مهر
 تدارک امکانات اقامتی مناسب در مشهد مقدس )مجتمع ولایت( ، که تاکنون 1۰4۷ خانواده از ائمه جماعات . 3

بهره مند شده اند.
 مساعدت به خانواده ائمه جماعات متوفی و تقدیم هدیه پایان خدمت به ائمه جماعات ناتوان . 4



 برگزاری ۶ دوره اردوی تفریحی – خانوادگی ائمه جماعات که در مجموع ۸۸۶ خانواده بهره مند ش��ده و اظهار . 5
رضایت نموده اند.

 تقدیر و تجلیل از قریب به  45۰ امام جماعت فعال، طی سه سال گذشته ، به مناسبت دهه تکریم و غبارروبی . ۶
و روز جهانی مسجد

 طراح��ی و صدور کارت چند منظوره و هوش��مند شناس��ایی ائم��ه جماعات، که تا کن��ون 2114 قطعه صادر  و . ۷
اعتباربخشی شده و 1333 قطعه به حضرات تحویل شده است.

نمای سوم: تقویت، هدفمند نمودن و شفاف سازی گردش اعتبارات
 تقویت اعتبارات سنواتی مرکز، به میزان متوسط دو برابر نسبت به قبل از سال ۹۰. 1
با هدف برنامه محور کردن مرکز و هدفمند سازی گردش اعتبارات، برنامه راهبردی اول، از سال ۹1 تا . 2   

۹3 اجرا شده و برنامه راهبردی دوم، از ابتدای سال ۹4 عملیاتی خواهد شد.
 ارتقای وضعیت حسابرس��ی مرکز از "مردود" در گزارش رسمی 13۹۰ به "مطلوب مشروط" در گزارش رسمی . 3

13۹1و بالاخره دستیابی به طراز "مطلوب" در گزارش رسمی سال13۹2 ،بر اساس تأیید دفتر مقام معظم رهبری

نمای چهارم: شناسایی، جذب و استقرار ائمه جماعات در مساجد
نصب 42۰ امام جماعت، اعم از جابجایی و جذب جدید. 1
11۹۸ فقره تشکیل یا تکمیل پرونده که منجر به تمدید یا صدور حکم امامت جماعت شده است.. 2  
تبدیل پرونده های کاغذی و سوابق 553۹ امام جماعت ) طی 2۰ سال گذشته( به فایل الکترونیکی، مشتمل . 3

بر 154۰۰۰ برگ 

نمای پنجم: رسیدگی به شکایات و حل و فصل اختلافات
طی 3 سال گذشته، علاوه بر 1۷ ناحیه فعال در استان، رسیدگی به اختلافات 4۰۰ مسجد در ستاد مرکزی انجام شده است. 

از این میان، رسیدگی به 2۶۰ فقره پرونده اختلافی به دفتر حقوقی ارجاع شده است.

نمای ششم: نظارت و ارزیابی
طی س��ه س��ال گذشته، علاوه بر 1۷ ناحیه فعال اس��تان، در مجموع ۷۸۹ فقره بازرسی، بررسی و تهیه گزارش . 1

تفصیلی از مساجد در ستاد مرکزی انجام شده است.
سامانه هوشمند وتلفنی ارتباط مردمی)۶1۹43(، علاوه برگسترش ارتباطات مستقیم نمازگزاران با مرکز، دایره . 2

نظارتی س��تاد را نیز گس��ترش داده و از زمان افتتاح در س��ال ۹1 ،قریب به 3۹4 فقره نظرات ثبت شده مردمی 
دریافت و رسیدگی شده است.



نمای هفتم : معاضدت و حمایت حقوقی از مساجد
 43۰ فقره معاضدت به مراجعین. 1
 12۰ فقره معرفی نماینده حقوقی به مراجع قضایی، اداری و ثبتی. 2
 ۶5 مورد رسیدگی به پرونده رقبات. 3
 1۶۰ مورد حضور در محاکم دادگستری . 4
 تألیف و انتشار کتاب مرجع : “مسجد در نظم حقوقی کنونی“، برای اولین باردر کشور، شامل: قوانین،مقررات . 5

و آرای قضایی مرتبط با مسجد، تا بهمن ماه ۹2 ، مشتمل بر 4۸۰ صفحه 

نمای هشتم: تولیدات محتوایی
 تدوین صدها مقاله نظری و کاربردی با موضوع مسجد، در کنار مقالات جمع آوری شده و اعتباربخشی شده، در . 1

قالب مجموعه ارزشمندی، بالغ بر 11۰۰ مقاله روی پایگاه الکترونیکی ”محراب“ قرار گرفته است.
 مطالعات نظری و پژوهش های کاربردی متنوع. 2
 حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی. 3

نمای نهم : انتشار کتب و جزوات اختصاصی برای ائمه جماعات
 تدوین ویژه نامه ”مسجد شناخت“ و جزوات متنوع سیاسی، تحلیلی و مناسبتی. 1
 انتشارکتاب هایی مثل: مسجد و سبک زندگی ، مسجد طراز اسلامی ، مسجد و خانواده ، مسجد، کودک و نوجوان . 2

و ... در سال ۹3 
انتشارکتاب هایی مثل: ایده های معارفی، آرمان جامعه – جامعه آرمانی، سلوک الهی – آرامش رحمانی، از شهر . 3

خدا تا شهر خدا و ... در سال ۹2
 بازنگری درمحتوا و کاربردی شدن نشریه ”مسجد“ که منجر به بازآفرینی این محصول فرهنگی و افزایش رضایت . 4

ائمه جماعات شده است.
 انتشارکتاب : “ستارگان محراب”، با موضوع  زندگی نامه مفاخر و مشاهیر ائمه جماعات استان تهران و خدمات . 5

فرهنگی- مبارزاتی ایشان
 ارتقای کیفی و کاربردی سازی روزشمار مسجد از  سال ۹1 تا سالنامه محراب۹4. ۶

نمای دهم : برنامه های مطالعاتی در دست اقدام
 آغاز تدوین اندیشه نامه تخصصی و موضوع شناسی فقهی مسجد. 1
 آغاز پژوهش راهبردی تعالی مسجد . 2
 آغاز تألیف کتاب مسجد در احادیث و روایات و کتاب مسجد در قرآن کریم با همکاری دارالحدیث. 3
 آغاز تألیف کتاب فقه المسجد. 4
 آغاز تدوین احکام کودکان و نوجوانان در مسجد و موضوع شناسی فقهی کودک،نوجوان و مسجد. 5



 آغاز تألیف 1۷ عنوان کتاب کار ائمه جماعات که ۸ عنوان در مراحل پایانی است. . ۶
 

نمای یازدهم : توانمندسازی و آموزش ائمه جماعات
 برای مستندسازی تجربیات ائمه جماعات پیشکسوت و معنون و انتقال فنون و مهارت های مدیریت مسجد به . 1

ائمه جماعات جوان تر، تلاش زیادی صورت گرفته است.
توانمندس��ازی ائمه جماعات به عنوان محور و راهبر فعالیت های مس��جد مورد توجه بوده و برنامه های متنوعی . 2

تاکنون با رویکرد آموزشی به اجرا در آمده و جلسات متعدد ناحیه ای و استانی در طول 3 سال گذشته برگزار شده 
است . 

 برگزاری دوره های آموزشی مختص ائمه جماعات جدیدالانتصاب. 3
 برپایی درس خارج فقه المسجد توسط حضرت آیت الله اراکی . 4
 برگزاری دوره های آزمون شفاهی ائمه جماعات، با هماهنگی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم ، با هدف ارتقای . 5

تحصیلی اعزه
 تدوین نظام نامه آموزشی ائمه جماعات. ۶
 تولید لوح فشرده قرائت احسن، با هدف ارتقای وضعیت صحت قرائت نماز. ۷

نمای دوازدهم : افتتاح مجتمع فرهنگی – آموزشی محراب
 تکمیل، تجهیز و افتتاح مجتمع فرهنگی – آموزشی محراب، به عنوان اولین مرکز اختصاصی ائمه جماعات، . 1

فضای مناسبی را برای توانمندسازی این عزیزان فراهم آورده است.
 برای تکمیل این مجتمع، با 55۰۰ مترمربع زیربنا، قریب به 3۰ میلیارد ریال اعتبار از سال ۹۰ تا ۹2 اختصاص . 2

یافته است.
 وجود کتابخانه اختصاصی، فضای مناسب برای تحقیق و مطالعه، برگزاری کارگاه و کلاس از ویژگی های این . 3

مجتمع است.

نمای سیزدهم: الگوسازی و مرجع سازی فرهنگی
 برگزاری اولین یادواره شهدای امام جماعت استان با عنوان : "ستارگان جاوید". 1
 سلس��له برنامه های بزرگداشت ائمه جماعات مرحوم و نکوداشت معنونین، تحت عنوان: "ستارگان محراب" . 2

که تا کنون برنامه های مرتبط با ش��یخ محمد حسین زاهد)ره( ، حضرت آیت الله برهان)ره( ، حضرت آیت الله 
العظمی سید احمد خوانساری)ره( ، حضرت آیت الله العظمی شاه آبادی)ره( ، حضرت آیت الله مهدوی کنی)ره( 

و حضرت آیت الله خوشوقت)ره( در مساجد محل امامت ایشان برگزار شده است.
 برگزاری اولین اجلاس تجلیل از ائمه جماعات رزمنده، جانباز، ایثارگر و آزاده. 3
  ارتقاء کیفی و توسعه برنامه دیدار با معنونین، با هدف تکریم بزرگان ائمه جماعات، مصاحبه انکشافی و مستندسازی . 4

تجربیات ایشان، به گونه ای که طی سه سال گذشته، ۹۰ مورد دیدار یا عیادت معنونین صورت پذیرفته است. 



نمای چهاردهم : فرهنگ سازی
 از س��ال ۹2، تولید 2۰ فیلم مس��تند از زندگی بزرگان ائمه جماعات که در قید حیات هستند و هم چنین ائمه . 1

جماعات شهید آغاز شده و تاکنون 1۸ مستند به مراحل پایانی رسیده است.
 کلیپ روز جهانی مسجد با صدای خواننده انقلابی، حامد زمانی، آماده شده و در مرحله تصویرسازی قرار دارد.. 2
 درراستای ترویج فرهنگ مسجدی در سبک زندگی اسلامی، با موضوعات خدمت به مسجد و حضور در مسجد، . 3

تولید 2۰ عنوان تیزر برای پخش از رسانه ملی، از سال گذشته آغاز شده است .
 برپایی جشنواره "مسجد در قاب هنر و رسانه" ، برای اصحاب قلم و فعالان رسانه ای. 4

  

نمای پانزهم : جریان سازی و گفتمان سازی
جلب توجه افکار عمومی ، فعالان مسجدی ، گروه های مرجع و رسانه ها به مولفه های مترتب بر مسجد:. 1

 انتخاب شعار راهبردی : آینده را از مسجد بسازیم. . 2
 جلب توجه نسبت به اهمیت ارتباط مسجد و خانواده، با انتخاب شعار : خانه خدا، خانه امید خانواده ما )سال . 3

 )۹2
جلب توجه نسبت به اهمیت ارتباط مسجد، کودکان و نوجوانان، با انتخاب شعار: آینده را با فرزندانمان . 4   

از مسجد بسازیم )سال ۹3(
جلب توجه نسبت به اهمیت حضور جوانان در مسجد، برای سال ۹4 در دستور کار قرار گرفته است.. 5   

نمای شانزدهم : استفاده از ظرفیت فناوری های نوین
 طراحی و بهره برداری از بانک اطلاعات الکترونیک مساجد و ائمه جماعات، مشتمل بر ۹۰۰ فیلد اطلاعاتی که . 1

تاکنون ورود اطلاعات 1۸۰۰ مسجد در این سامانه اینترنتی به سطح قابل قبول رسیده است.
 تجهیز ستاد مرکزی و نواحی 1۷ گانه به سامانه اتوماسیون اداری. 2

نمای هفدهم : استفاده از فضای مجازی
پایگاه اطلاع رس��انی ”محراب“ ) masjed .ir (، به عنوان تنها سایت محتوایی - تخصصی شیعه با موضوع . 1

مسجد، به سه زبان تلاش کرده، علاوه بر تأمین نیاز ائمه محترم جماعات و پژوهشگران، به فرهنگ سازی توجه به 
کارکردهای مسجد در میان مردم بپردازد.

 این پورتال دو ساله، در دومین همایش ارتقاء کیفیت خدمات و محصولات دستگاه های فرهنگی، مورد تقدیر . 2
قرار گرفت و در نمایشگاه قرآن سال ۹2، رتبه اول در بخش دستگاهی را کسب کرد.  

نمای هجدهم : تشکیل بانک ایده برای رونق و شکوفایی بیشتر مساجد
     با توجه به اینکه مساجد نیازمند پشتیبانی تئوریک و ایده های نو، برای انطباق با نیازهای امروز جامعه هستند ، 

تدابیر زیر اجرایی شدند و در نشانی: www.masjed.ir  قابل بهره برداری هستند :



 اولین فراخوان ایده های مسجدی )فام( با دریافت قریب به 1۰۰۰ اثر، امیدهای زیادی را برای احصاء ، تولید ، . 1
تجمیع و در دسترس قرار دادن ایده هایی با ظرفیت تحولی مساجد ، ایجاد نموده است. پس از برگزاری اختتامیه 

دوره اول در سال ۹3، دومین فراخوان ایده ها انجام شده است.
س��امانه الکترونیکی بانک ایده های مس��جدی )بام( به شکلی جدید)ویکی پدیای بومی شده(،  هم زمان با روز . 2

جهانی مس��جد در سال ۹3 افتتاح شده و از قابلیت ارائه دس��ته بندی شده ی ایده ها برای علاقمندان و دریافت 
ایده های جدید برخوردار است. 

نمای نوزدهم : شبکه سازی مساجد و ائمه جماعات
 با حفظ هویت مردمی و مستقل مساجد، شبکه سازی میان مساجد و ایجاد جبهه ی منسجم فرهنگی، در افق . 1

پیش رو قرار دارد. 
با هدف سازماندهی ائمه جماعات، طی دوسال گذشته، شوراهای محلات، مناطق و نواحی ائمه جماعات با 3۰۰ . 2

عضو، تقویت شده و به تدریج فعال تر می شود.

نمای بیستم: پشتیبانی برنامه ای، محتوایی و مالی از مساجد
با توجه به محدودیت منابع و امکانات در اختیار، برای حمایت متمرکز از برنامه مساجد، دهه تکریم و غبارروبی و . 1

هم چنین کرسی های تلاوت و تفسیر قرآن کریم، در اولویت قرار گرفته اند.
 طی سه سال گذشته، 2۰ میلیارد ریال بابت فعالیتهای قرآنی و 3۰میلیارد ریال بابت دهه تکریم و غبارروبی ، . 2

پرداخت کمک هزینه مستقیم به مساجد استان انجام شده است.
 ارتقای غبارروبی کالبدی به تکریم هویتی و غبارروبی از کارکردهای مساجد و جلب توجه عموم مردم و گروه . 3

های مرجع، از اهداف این برنامه محسوب می گردد. 

نمای بیست و یکم: تقویت پیوندهای عاطفی  ائمه جماعات با یکدیگر و با مرکز
 شناسایی گروه های خاص از ائمه جماعات: اساتید حوزه و دانشگاه، اهل قلم، فعال در مراکز مشاوره، فعالان . 1

قرآنی و ... ، با هدف هم افزایی ظرفیت ها، تبادل تجربیات و تحکیم ارتباط عاطفی ایش��ان با یکدیگر پیشرفت 
قابل توجهی داشته است.

 در همین راستا به عنوان نمونه: همایش فعالان قرآنی ائمه جماعات برگزار شده و با نگاهی متفاوت، همایش . 2
معمرین و ائمه جماعات مساجد روستایی، همراه با تجلیل از ایشان، با استقبال مواجه شده است. 

نمای بسیت و دوم : ایجاد هماهنگی میان دستگاه ها و نهادهای مرتبط
تشکیل ستاد ساماندهی مساجد استان، متشکل از همه دستگاه های مرتبط با مسجد که طی دو سال . 1   

گذشته به صورت ماهیانه و به میزبانی دستگاه های عضو تشکیل جلسه می دهد.
 عق��د تفاهم نام��ه با قرارگاه ث��ارالله7، منجر به برق��راری ارتباط نظام مند و منظم با س��پاه محمد رس��ول . 2



الله6)تهران( وسپاه سیدالشهدا7 شهرستان های استان شد.
عقد تفاهم نامه با اوقاف که بر این اساس، امام جماعت معرفی شده از سوی مرکز، به عنوان امین رقبات پلاک . 3

مسجد از طرف اوقاف حکم دریافت نموده و با کمک امنای رسمی مسجد، وفق ضوابط، درآمد رقبات را در خدمت 
مسجد قرار می دهد و برکات زیادی داشته است.

عقد تفاهم نامه همکاری با کمیته ی امداد امام خمینی )ره( ، ستاد مبارزه با مواد مخدر، دادگاه ویژه روحانیت و ... . 4

نمای بیست و سوم : تقویت انسجام درونی مساجد
تشکیل شورای فرهنگی در مساجد، که بر اساس شیوه نامه طراحی شده، همه ی فعالان مسجد، با محوریت امام . 1

جماعت، در برنامه های فرهنگی به صورت هماهنگ و هم افزا فعالیت می کنند، به تدریج در حال پیشرفت است. 
پایگاه بسیج مسجد، کانون فرهنگی هنری، هیات امناءو فعالان فرهنگی محل در این شورا نماینده دارند و با . 2

حذف آرم ها و اصالت دادن به آرمان ها، برنامه های مشترکی را اجرا می نمایند.

نمای بیست و چهارم : ارتقای نظام مدیریتی مسجد
با هدف جلوگیری از بی نظمی یا ابهامات مالی مساجد که ریشه ی بسیاری از اختلافات و گسست پیوند عاطفی . 1

میان مومنین و بالاخره از هم پاشیدگی فعالان مسجد تلقی می گردد، آیین نامه  مالی منعطف و بومی سازی شده ای 
طراحی و به مساجد تقدیم شد.

برنامه حس��اس و بسیار مهم استقرار نظام مالی و حسابرسی در مس��اجد استان آغاز شده و تاکنون در ۸43 . 2
مسجد انجام شده است. 

در ۸ دوره آموزشی، تا کنون 14۷ نفر از مسئولین مالی مساجد، آموزش حسابداری دیده اند.. 3

نمای بیست و پنجم: ارائه خدمات سخت افزاری به مساجد) خارج از دایره وظایف اصلی(
عقد تفاهم نامه با بیمه البرز و گشایش اعتبار مشارکتی برای بیمه مسئولیت ، بیمه حوادث و بیمه ساختمانی . 1

5۰۰ مسجد استان برای اولین بار
تهیه و تدوین ضوابط و مقررات طراحی مساجد. 2
تهیه دستوالعمل های ایمنی، بهداشتی و فنی – مهندسی مسجد. 3
کمک به احداث مساجد: 3۹ باب ، کمک به توسعه مساجد: 1۷ باب ، کمک به تعمیر مساجد: 43 باب ، کمک . 4

عمرانی به مساجد شهرستان ها: 2۸۸ باب ، دریافت و انتقال مساعدت عمرانی دستگاه ها به مساجد: 53 باب ، 
بررسی طرح های معماری و سازه مساجد: 1۰۷ باب ، ارائه ی طرح های معماری، سازه و تأسیسات به مساجد در حال 

احداث: 44 طرح ، بازدید کارشناس عمرانی از مساجد متقاضی و تهیه گزارش تخصصی: 4۶3 باب

نمای بیست و ششم : سازماندهی و توانمندسازی فعالان مساجد
برگزاری 3۸ جلسه ی آموزشی و توجیهی ناحیه ای برای خادمین مساجد.. 1



تولید جزوات آموزشی مصور، ویژه ی خدام با عناوینی مثل: آداب خدمت به مسجد، پیرایش مساجد، ایمنی، . 2
بهداشت و اطلاعات فنی مورد نیاز و توزیع از ابتدای سال ۹4

آغاز روند تولید نشریه آموزشی مصور، ویژه ی امنای مساجد . 3
تقدیر و تجلیل از صدها خادم، هیأت های امنا، شوراهای فرهنگی و تشکل های مسجدی موفق. 4
در ارتباط با خدام : تشکیل  1۸۹۰فقره پرونده،  ۶2۶ مورد مصاحبه، 245 مورد رسیدگی به شکایات و 34 مورد . 5

مساعدت به خانواده خدام متوفی
در ارتباط با امنای مساجد : تشکیل یا تکمیل پرونده های 3224 نفر  و تمدید یا صدور احکام 15۸۸۰ نفر از . ۶

اعضای هیأت امنای مساجد استان
برگزاری اولین اجلاس "خادمان بهشت" ، با شرکت 2۰۰۰ نفر از خادمان مساجد استان با هدف تجلیل از این . ۷

قشر مظلوم و ترویج ارزش خدمت افتخاری به مسجد در سال ۹3

نمای بیست و هفتم : اجلاس روز جهانی مسجد
اهتزاز پرچم مبارزه با صهیونیسم و یادآوری مستمر واقعه ی به آتش کشیدن مسجد الاقصی در بستر روز جهانی . 1

مسجد، طی 12 سال گذشته با نظر مبارک ولی امر مسلمین جهان، مورد اهتمام مرکز بوده و در آخرین دوره، شاهد 
اجلاس متفاوتی از هر جهت بودیم.

در اجلاس س��ال ۹3، در حضور 1۹۰۰ امام جماعت و سفرای 1۰ کشور اسلامی، سخنان ضد صهیونیستی رییس . 2
جمهور، بازتاب بین المللی گسترده ای پیدا کرد .

نمای بیست و هشتم: گسترش اقامه نماز جماعت صبح در مساجد
افزایش تعداد مساجد اقامه کننده نماز صبح از 5۷۰ مسجد در سال ۹۰ به ۹۶2 مسجد در سال ۹3. 1
برپایی اولین اجلاس پرچمداران بهشت، ویژه تجلیل از ائمه جماعات و نایبین اقامه کننده نماز صبح مساجد، . 2

در اسفندماه ۹3

نمای بیست و نهم : برنامه های فرهنگی الگوساز
پیگیری اجرای طرح ”سال نو را از مسجد“ آغاز کنیم و آیین تحویل نوروز فاطمی از مساجد، طی سه سال گذشته. 1
برپایی هم اندیشی های موضوعی با حضور ائمه جماعات و صاحب نظران. 2
تولید و تقدیم فیش سخنرانی و بسته برنامه ای پیشنهادی، به مناسبت های مذهبی و انقلابی. 3
انتشار کتاب کار اعتکاف، مشتمل بر پیشنهادهای جامع و اجرایی برای برگزاری برنامه اعتکاف مساجد. 4

نمای سی ام : حضور میدانی و درصحنه ی ائمه جماعات
برپایی دو تجمع میدانی و خیابانی از ائمه جماعات استان، به مناسبت اعتراض به فیلم موهن پیامبر اعظم)ص( . 1

در سال ۹۰ و  حمایت از نمازگزاران 2۰۰ مسجد تخریب شده ی غزه، در روز جهانی مسجد سال ۹3



این دو اجتماع در نوع خود، پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در تهران بی سابقه بوده است.. 2

نمای سی و یکم : نمودار برنامه راهبردی اول مرکز که از سال 91 تا 93 اجرا شد

نمای سی و دوم : نمودار برنامه راهبردی دوم مرکز که از ابتدای سال 94 اجرا خواهد شد



نمای سی و سوم: احصای چالش های مسجد در حوزه قوانین و مقررات، مثل:
وجود قوانین و مصوبات پراکنده ، بدون تعیین متولی اجرایی یا فاقد ضمانت اجرایی در حوزه سخت افزاری. 1
فقدان قوانین مبتنی بر تقسیم کار ملی میان دستگاه ها، متناسب با تامین نیاز مساجد در حوزه نرم افزاری . 2
خلاء وجودی قانون جامع مساجد جمهوری اسلامی ایران. 3

نمای سی و چهارم: احصای چالش های مسجد در حوزه ساختاری، مدیریتی و مالی، مثل :
فقدان اطلاعات جامع و قابل تکیه از وضعیت مساجد کشور. 1
تداخل وجهه حاکمیتی مدیریت »بر« مساجد با وجهه مردمی مدیریت »در« مساجد به محوریت امام جماعت . 2

در میان مطالبات دستگاه های متعامل با مساجد 
توزیع و پراکندگی اعتبارات مرتبط با مساجد در میان دستگاه های متعدد. 3
فقدان اس��تراتژی مشخص، قابل ارزیابی و نتیجه گرا در ارتباط با عمران مادی و معنوی مساجد در برنامه های . 4

توسعه کشور 
ضعف جدی در زمینه پژوهش ها و تحقیقات بنیادین و کاربردی با موضوع مس��جد و کارکردهای نوین آن در . 5

حوزه های علمیه و دانشگاه ها
ضعف فرهنگ سازی در فعال سازی ظرفیت وبسیج بنیه ی مردمی برای عمران و آبادانی همه جانبه مساجد. ۶

نمای سی و پنجم: احصای چالش های مسجد در حوزه ظاهری و سخت افزاری، مثل :
فقدان سبک معماری مختص جمهوری اسلامی در مساجد . 1
عدم تولید هویت اختصاصی در هنر مفهومی انقلابی ، جهت استفاده در مساجد. 2
فقدان امکانات و تاسیس��ات ظاهری و زیرساختی متناسب با شئونات نمازگزاران و ذائقه زیبا پسند جوانان، . 3

از قبیل : سرویس های بهداشتی، تهویه، سیستم های برودتی و حرارتی، فضای سبز، کفشداری، پارکینگ، محل 
نگهداری و بازی کودکان و ...

عدم تطابق کیفیت ساخت مساجد موجود با اصول مهندسی و مقاوم سازی . 4
نمای سی و ششم: احصای چالش های مسجد در حوزه برنامه ای - کارکردی، مثل :

تعطیلی برخی مساجد در غیر اوقات نماز . 1
کم توجهی به فضیلت اقامه نماز جماعت صبح در مساجد. 2
دراقلیت بودن نمازگزاران جوان در برخی مساجد . 3
مناس��بت زدگی برخی مس��اجد در عرصه ی برنامه های فرهنگی – تبلیغی و کم توانی برخی در ارائه  محتوای . 4

متناسب با اقشار متنوع مخاطبان 
حضور کم رنگ مساجد در رسانه های گوناگون و رسانه  ملی. 5
مساجد به عنوان بزرگترین شبکه  توزیع محصولات فرهنگی جبهه انقلاب، اعم از کتاب و سایر اقلام فرهنگی . ۶

مورد توجه قرار نگرفته و به این منظور تجهیز نشده اند .
استفاده از زبان و ابزار هنر دینی به عنوان قالب انتقال مفاهیم و پیام ها در مساجد مورد توجه نیست .. ۷
برپایی مجالس ختم در مس��اجد، به دلیل فقدان استراتژی فرهنگی برای استفاده از این فرصت گران بها ، به . ۸

تهدیدی برای مساجد مبدل شده است. 



آئین نامه شورای فرهنگی مسجد

 مقدمه
"مسجد" اولین بنیان الهی و مهمان خانه خدا در زمین و جایگاه نزول برکات و خیرات آسمانی خانه آگاهی و عبادت، 
خانه ی خدا و مردم، کانون ذکر و معراج معنوی و عرصه ی علم و جهاد و تدبیر دنیوی، جایگاه عبادت و پایگاه سیاست و 
کانون حیات طیبه اسلامی است. نقش عظیم و تمدن ساز مسجد در شکل گیری و تقویت اسلام ناب محمدی6  و 

گسترش تعالیم انسان ساز اسلام و تربیت مجاهدین و عالمان و فرهیختگان زمان آگاه، بر کسی پوشیده نیست.
"مسجد" خاستگاه، پایگاه و پشتیبان انقلاب اسلامی و عامل ثبات و تقویت نظام مقدس اسلامی بوده و هست که این 
مرهون نگاه عمیق و ژرف امام راحل عظیم الشأن و اشارات و تدابیر راه گشا و تمدن ساز رهبر فرزانه ی انقلاب اسلامی و 
مدیون حضور ائمه جماعات آگاه و دلسوز و همراهی ارکان تلاشگر و تشکل های فعال و اثرگذار در مسجد و عموم مؤمنان 

اهل مسجد است.
شرایط کنونی جهان و نظام اسلامی در دهه چهارم انقلاب اسلامی که دهه پیشرفت و عدالت است و امواج توفنده ی 
بیداری اسلامی و نیز صف آرایی انبوه هدفمند جبهه فرهنگی استکبار و صهیونیسم، ایجاب می کند تا دست اندرکاران 
و فعالان مسجد، نگاه نوینی را که مبتنی بر گسترش و تعمیق حوزه ی اثر این پایگاه انسان سازی است اتخاذ نمایند و 
به منظور تقویت جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، نقش بی بدیل خود را در مهندسی فرهنگی و تمدن سازی نوین اسلامی 

ایفا کنند.
بدون شک نقش اصلی در ایفای این رسالت بزرگ بر عهده ی فعالان و ارکان "مسجد" به مدیریت امام جماعت مسجد 
است. تشکل نورانی بسیج و کانون های فرهنگی هنری مساجد در کنار هیئت امناء محترم و فرهیختگان و فرزانگان اهل 
مسجد می توانند این خانه خدا و مردم را به عنوان پایگاه تجمع نیروهای ایمانی و تربیت عناصر توانمند، امین و دلسوز 
تبدیل نمایند. نکته محوری واصلی در تحقق این هدف آرمانی، هم زبانی، هم دلی و هم آهنگی و هم افزایی ارکان و فعالان 
مسجدی است که موجب اجتناب از هرگونه اعمال سلایق فردی و بخشی شده و از اختلال در دستیابی به اهداف مدنظر 

جلوگیری می کند.
" شورای فرهنگی " مسجد، یکی از مهم ترین زیرساخت های تحقق مسجد طراز اسلامی است که با به رسمیت شناختن 
جایگاه هر یک از ارکان مسجد، فعالیت ها و برنامه های اختصاصی آنان و توجه به وظایف ذاتی هر تشکل و عنصر، بخشی 
از برنامه های فرهنگی- با رویکرد اصلی بزرگداشت مناسبت ها- را در فضای داخلی مسجد رقم می زند. "شورای فرهنگی 
مسجد" محلی برای ایجاد و تقویت فضای تفاهم و صفا. اخوت ایمانی میان اهل مسجد و زمینه ای برای رهایی از وابستگی 

به آرم ها و حرکت همدلانه و مؤمنانه به سوی تحقق " آرمان ها " یا بهره گیری از خرد و توان جمعی است.
این آئین نامه در نه بخش، به منظور تعریف، تبیین اهداف، رویکردها و سیاست ها، مأموریت ها، اعضاء و شرح وظایف، 
اقدامات و برنامه های جریان ساز تهیه و تنظیم شده است. با این تذکر که آئین نامه مذکور درصدد ارائه الگو و چهارچوب 
اصلی تشکیل شورای فرهنگی مسجد بوده و طبیعی است ابتکارات، تدابیر، تجارب و شناخت دقیق ائمه محترم جماعات 



مس��اجد از مقتضیات و ش��رایط بومی و منطقه ای هر مسجد ضامن تحقق اهداف موردنظر باشد. هم چنین این 
آئین نامه با نگاه منعطف، تفاوت ها، ویژگی ها، امکانات و مقدورات هر مسجد و منطقه را به رسمیت شناخته و مانع 

از دستیابی به دستاوردهای حداقلی نخواهد بود.

الف( تعریف
"ش��ورای فرهنگی مسجد" مجمعی اس��ت مرکب از امام جماعت و مس��ئولان و نمایندگان ارکان و تشکل ها و 
فرهیختگان هر مسجد است که به منظور هم افزایی لازم در اجرای بخشی از برنامه های فرهنگی، عمومی و مناسبتی 
در هر مسجد تشکیل شده و سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرای برنامه مزبور را بر مبنای استفاده حداکثری از توان 

و ظرفیت اهل مسجد و اهالی محلی و نهادهای ذی ربط، تحت مدیریت امام جماعت بر عهده دارد.

ب( اهداف 
اقامه باشکوه نماز جماعت در سه وعده به عنوان اولین شاخص عمران معنوی مسجد؛. 1
احیاء فرهنگ زندگی ساز امربه معروف و نهی از منکر در محلّه؛. 2
تقویت انس و الفت امام جماعت )به عنوان مدیر مسجد( با اعضای پایگاه بسیج، کانون های فرهنگی – هنری . 3

و سایر ارکان و فعالان مسجد به عنوان برادران دینی و خادمان خانه خدا؛
بهره گیری از خرد جمعی و جایگزین نمودن فضای مشورتی و شورایی به جای سلایق فردی. 4
هم افزایی فکری و اجرایی فعالان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در برابر جنگ نرم دشمن؛. 5
به نمایش گذاشتن اتحاد و انسجام یاوران نظام مقدس جمهوری اسلامی در اصلی ترین پایگاه دفاع از ارزش ها؛. ۶

ج( رویکردها و سیاست ها:
انتقال دغدغه فعالیت های فرهنگی، از تشکل های مسجدی و افراد محدود به فضای متنی مساجد و مردمی . 1

شدن این مطالبه در قالب برنامه های مؤثر و هماهنگ؛
تمرین فعالیت های فرهنگی جمعی در مسجد صرف نظر از آرم ها، اصل قرار گرفتن آرمان ها و رنگ باختن . 2

عناوین متنوع ذیل پرچم شورای فرهنگی مسجد
شکستن کلیشه های رایج و منفعل کننده اهل مسجد در اجرای فعالیت های فرهنگی موازی و مشابه و اتلاف . 3

منابع محدود موجود؛
نصب العین قرار دادن و مرور پیوسته مفاد پیام رهبر فرزانه انقلاب )دامت برکاته( به اجلاس اقامه نماز . 4

بیرجند به عنوان منشور مطالبات معظم له در خصوص مسجد طراز اسلامی

د ( مأموریت های شورای فرهنگی مسجد:
سیاست گذاری و برنامه ریزی در جهت نیل به اهداف مدنظر در مسجد الگو؛. 1



تعیین سهم و تقسیم کار میان تشکل ها و فعالان فرهنگی مسجد در ارتباط با برنامه های مصوب، به تناسب . 2
امکانات و ظرفیت هریک از آن ها؛

هدایت فعالیت های فرهنگی مسجد در حوزه های بصیرتی، تربیتی و مناسبتی؛. 3
تلاش در جهت جذب حداکثری مخاطبان، علی الخصوص نوجوانان و جوانان. 4
آسیب شناسی فرهنگی محله و سنجش میزان اثربخشی برنامه ها در کاهش و کنترل آسیب ها. 5
احصاء، مطالبه و به میدان آوردن توان و بضاعت دس��تگاه ها، نهاد ها، مراکز فرهنگی- اجتماعی دولتی و . ۶

غیردولتی در جهت تقویت برنامه های مسجد
شبکه سازی فعالان فرهنگی محل در برابر جبهه معارض فرهنگی انقلاب اسلامی. ۷
جهت دهی کلی برنامه ها به سمت ترویج اخلاق حسنه، الگوی زندگی اسلامی و ارزش های انقلابی. ۸
اصل قرار گرفتن فعالیت های قرآنی از قبیل: حفظ، روان خوانی، قرائت و تفسیر. ۹
بهره برداری از فناوری های نوین ارتباطی در فعالیت های فرهنگی. 1۰

ه ( اعضای شورای فرهنگی مسجد:
امام جماعت به عنوان رییس شورا؛. 1
فرمانده پایگاه بسیج برادران به عنوان دبیر شورا؛. 2
مسئول فرهنگی حیات امنای مسجد به عنوان عضو؛. 3
مسئول کانون فرهنگی – هنری مسجد به عنوان عضو؛. 4
مسئول فرهنگی پایگاه بسیج برادران به عنوان عضو؛. 5
مسئول بسیج خواهران پایگاه مقاومت مسجد؛. ۶
یک نفر از آقایان مجرب در عرصه های فرهنگی به انتخاب امام جماعت. ۷
یک نفر از بانوان مجرب در عرصه های فرهنگی به انتخاب امام جماعت. ۸

تبصره 1: دعوت و حضور ش��خصیت های حقیقی و حقوقی اثرگذار در عرصه فرهنگی محل، به اقتضای مباحث 
مطروحه در هر جلسه، از قبیل: مدیران شورایاری یا سرای محله، خانه های فرهنگ، مدیران مدارس، فرماندهان 
نیروی انتظامی و ... به عنوان میهمان و بدون حق رأی، می تواند موجبات ارتقای سطح کیفی تصمیمات شورا را 

فراهم نماید.
تبصره 2: در مساجدی که سابقه تشکیل پایگاه بسیج یا کانون فرهنگی وجود ندارد، با نظر امام جماعت محترم، 
افرادی به صورت جایگزین موقت، مسئولیت را بر عهده می گیرند و پس از تشکیل اولین جلسه شورا، تأسیس 
پایگاه بسیج به عنوان یک ضرورت در دستور کار قرار خواهد گرفت. در ارتباط با فقدان کانون فرهنگی – هنری، 

اقتضائات مسجد و تشخیص نیاز از سوی رئیس شورای فرهنگی ملاک عمل خواهد بود.



تبصره 3: پس از تشکیل شورای فرهنگی مسجد، مسئول فرهنگی حیات امناء که در شورای فرهنگی نیز عضویت 
دارد، مسئولیت ایجاد هماهنگی و تبیین رویکردهای شورای فرهنگی برای حیات امناء را بر عهده خواهد داشت.

تبصره 4: تشکیل کمیته های موضوعی مثل: کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی، کمیته طرح و برنامه، کمیته خانواده و 
بانوان و... ذیل شورای فرهنگی به اقتضای نیاز، می تواند در تسهیل و تسریع تحقق اهداف مدنظر مفید و مؤثر باشد.

و ( اختیارات رییس شورا:
 امام جماعت به عنوان رییس شورای فرهنگی و مدیر مسجد، راهبری شورا را بر عهده دارد و پس از مراجعه به خرد 

جمعی و اخذ نظر مشورتی اعضای محترم، جمع بندی نهایی را انجام و مصوب خواهد کرد.

ز ( وظایف دبیر شورا:
 تهیه و تنظیم صورت جلسه ها، ابلاغ، پیگیری و نظارت بر تحقق مصوبات، هم چنین تعیین زمان و چگونگی برگزاری 

جلسات و درنهایت تعیین و اطلاع رسانی دستور جلسات ازجمله وظایف دبیر شورا می باشد.

ج( فرهنگ سازی برای مشارکت عمومی:
فرهنگ سازی و جلب اعتماد نمازگزاران و خیرین برای بهره مندی از حمایت ایشان در اجرای برنامه های . 1

فرهنگی، در قالب خیرات، نذورات، هدایا به عنوان پاکیزه ترین منبع تأمین نیازهای خانه خدا و مردم
شناسایی و معرفی منابع مالی حمایتی )با سرفصل فرهنگی قابل استفاده و در اختیار دستگاه ها و نهاد ها( . 2

به حیات امناء و مشارکت در اجرای برنامه های ایشان، با حفظ حریت مسجد و با هماهنگی حیات امناء

ط( مصادیقی از برنامه های قابل طرح در قالب شورای فرهنگی مسجد:
گرامیداش��ت و برگزاری ویژه برنامه هایی به مناس��بت های مذهبی، ملی و انقلاب��ی ازجمله اعیاد و وفات . 1

معصومین:
هفته بسیج، هفته دفاع مقدس و دهه فجر انقلاب اسلامی؛. 2
برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی. 3
برپایی مراسم دعا، زیارت و کرسی های تلاوت قرآن؛. 4
برنامه های آموزشی، فراغتی و اردویی؛. 5
تجلی ویژه دهه تکریم و غبارروبی مساجد و روز جهانی مسجد؛. ۶
عیادت از بیماران محله؛. ۷
تجلیل از نخبگان علمی، فرهنگی، هنری یا افراد موفق کارآفرین ساکن در سطح محله. ۸
شناسایی و تقدیر از دانش آموزان و دانشجویان ممتاز؛. ۹
جلب مشارکت مردم در عمران مادی و معنوی خانه خدا؛. 1۰



شناسایی و معرفی شهدای شاخص محل و سرکشی به خانواده معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران همسایه . 11
مسجد؛

اجرای طرح جزء خوانی و ختم قرآن به نیابت از شهدا و امام راحل )ره(؛. 12
سازمان دهی مؤمنین برای شرکت در صفوف دشمن شکن نماز جمعه؛. 13
فرهنگ سازی در خصوص ضرورت و چگونگی امربه معروف و نهی از منکر؛. 14
اجرای طرح خادم افتخاری مسجد باهدف باز نگه داشتن درب مسجد و پاکیزگی درشان خانه خدا؛. 15
توجه به زوج های جوان همسایه مسجد از منظر احیای حقوق و تکالیف متقابل مسجد و خانواده ها در برابر . 1۶

یکدیگر؛
ارائه خدمات مشاوره ای تخصّصی در مسجد به عموم خانواده ها؛. 1۷
برگزاری مراسم، آئین ها و دوره های آموزشی، ویژه بانوان؛. 1۸
اجرای طرح امربه معروف و نهی از منکر محله با بهره مندی هنرمندانه از ابزار و روش های جذاب و تأثیرگذار . 1۹

با استفاده از ظرفیت شورای امربه معروف و نهی از منکر مسجد؛
اجرای طرح های شناسایی هدفمند نیازمندان محله و کمک های مؤثر و آبرومندانه به افراد و خانواده های . 2۰

نیازمند؛
هماهنگی و هم افزایی لازم در برنامه های فرهنگی مانند طرح صالحین، زمزمه محبت، طرح لبیک.. 21

درپایان امید می رود تلاش مؤمنین برای افزایش رونق مساجد مورد رضای حضرت حق، جل جلاله قرار گیرد.
 والسلام علی عبادالله الصالحین



بانک ایده های مسجدی

»بام«  عنوان اختصاری  »بانک ایده های مس��جدی«  محصول اولین فراخوان ایده های مسجدی)فام1( است که مراحل 
تکامل آن در قالب دومین فراخوان ایده های مسجدی )فام2( در حال پیگیری است. فراخوانی که  بنا دارد پویشی باشد ایمانی، 

در راستای آبادانی مساجد الهی  و کاهنده  فاصله آن تا طراز اسلامی .
این محصول که  در نوع خود بدیع و بی مانند اس��ت و در زیر به بخش های گوناگون آن اش��اره می ش��ود، تارنمایی است در 
فضای مجازی به نشانی http://bam.masjed.ir که طیف متنوعی از ایده های خرد و کلان را در خود جای می دهد.

صحن اصلی: عنوان صفحه ای  است که پس از ورود به “بام”، به عنوان صفحه آغازین، به معرفی چیستی و چرایی “بام” 
میپردازد.

ایده ها: در این بخش  دسته بندی های متعددی از ایده ها، به فراخور نیاز کاربر قرار گرفته است. 
این دسته ها عبارتند از:

مکان اجرای ایده : داخل مسجد، حیاط مسجد، خارج مسجد
مناسبت زمانی اجرای ایده: اعیاد و ولادت ها، رحلت ها  و شهادت ها، دهه فجر و...

مجری ایده: امام جماعت، هیأت امناء، خادم، مأمومین، مسئولین، تشکل های مسجدی و...
مخاطبان ایده: عموم نمازگزاران، دانش آموزان، دانشجویان، بانوان، مسئولین و...

ایده های برتر: ایده هایی که از جانب کاربران، بیشترین امتیاز را گرفته اند.
جدیدترین ایده ها: ایده هایی که به لحاظ زمانی، به تازگی بارگذاری شده اند.

ایده های نرم افزاری: ایده هایی که شرط تأثیر آن، استفاده از سخت افزار خاصی نیست .
ایده های سخت افزاری: ایده هایی که در قالب یک سخت افزار و با محوریت آن، به ثمر می نشینند.

کلید واژه ها: آمیزه ای  از واژگان اساسی و کلیدی ایده ها که به کاربر کمک می کند تا سریعتر به ایده مورد نظرش دست یابد.
رسانه: عکس ها و فیلم های ایده محور در این بخش قرار دارند.

ارسال ایده: چنانچه قصد بارگذاری ایده دارید، کاربرگ مربوطه در این بخش را تکمیل کنید.
عضویت: شرط عضویت در این بانک، ثبت ایمیل)به عنوان نام کاربری( و یک رمز عبور می باشد.

                                                          



آشنایی با پورتال مر کز رسیدگی به امور مساجد 

پرتال مرکز رسیدگی به امور مساجد، در واقع درگاه ارتباطی مخاطبان به ویژه ائمه محترم جماعات با مرکز رسیدگی به امور 
مساجد استان تهران، در فضای مجازی می باشد. این سامانه می کوشد ضمن تسهیل در ارتباط گیری با مرکز، نسبت به 
انعکاس فعالیت ها، برنامه ها و منشورات مرکز و هم چنین اخبار مرتبط با مسجد نیز اقدام کند. در این راستا، این پرتال با 
در نظر گرفتن مخاطبان غیرفارسی زبان، از نیمه اول سال 13۹3 به پرتالی با سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی تبدیل شد. 
پرتال زبان انگلیسی: شامل بخش های مختلف خبری، کتابخانه، مقالات، مساجد تاریخی ایران، گزارش تصویری، سخنرانی 

انگلیسی و ائمه جماعات شهید است.
پرتال عربی: نیز مانند بخش فارسی و انگلیسی بخش های مختلف خبری را پوشش می دهد و شامل بخش های، جمعیت 

خیرین مسجد ساز، سخنرانی عربی، مجموعه کتب عربی و مقالات عربی است.
بخش های قابل توجه در پرتال فارسی مرکز بدین شرح اند:

صفحه نخست: در صفحه ابتدایی این پرتال بخش های مختلف خبری از قبیل اخبار برتر در تیتر یک و اهم اخبار نواحی و 
غیره دیده می شود. به غیر از بخش های خبری، فایل های آموزشی، سخنرانی، گزارش تصویری، نشریات و غیره نیز قابل 
دسترسی است. مسجد در رسانه نیز  قسمتی از اخبار است که بازتاب اخبار مرتبط با مسجد در رسانه ها را ارائه می نماید.
آشنایی با مرکز: در این بخش پنجره های ضوابط و مقررات، تاریخچه، گزارش عملکرد، مأموریت و راهبرد و مراکز وابسته 
قرار دارد. که در هر کدام اطلاعات مربوط به آن حوزه قابل دسترسی است. در قسمت ضوابط و مقررات، پنجره های اسناد 
بالادستی، ضوابط و مقررات ساخت مسجد، طرح و لایحه، قوانین، اساسنامه، مقررات و آرای قضایی موجود است. هم چنین 
شاخص های ارزیابی از نظر مرکز نیز در این قسمت قرار دارد. پنجره گزارش عملکرد نیز، فایل هایی از گزارش عملکرد 

معاونت های مختلف به دست می دهد.
مراکز وابسته: مرکز رسیدگی به امور مساجد در سطح استان تهران به هفده ناحیه تقسیم بندی شده است که هرکدام از 
این نواحی مساجد یک یا چند منطقه شهرداری را در حوزه نظارتی خود دارند. این نواحی هفده گانه هر کدام در پرتال 
مرکز رسیدگی به امور مساجد دارای زیر پرتال هایی هستند که مجموعه فعالیت های خبری و اطلاع رسانی مساجد ناحیه 

خود را در آن منتشر می کنند.
پایگاه مقاومت حضرت سید الشهداء7: پرتال بسیج مرکز یکی از بخش های مهمی است که خود دارای حوزه های فعالیتی 

و خبری متنوعی در قسمت بسیج مرکز است. لینک این زیر پرتال نیز در قسمت مراکز وابسته قرار دارد.
معرفی مساجد و معرفی ائمه جماعات: این دو بخش از پرتال هر کدام دارای حوزه های متعدد هستند. در بخش معرفی 
مساجد برخی از مساجد مهم و محوری شهر تهران، استان تهران و ایران و جهان شناسانده می شوند و در بخش معرفی 

ائمه جماعت، دو قسمت معرفی ائمه جماعات شهید و ائمه جماعات اهل قلم در نظر گرفته شده است.
مقالات و کتابخانه: قسمت مقالات شامل علمی تخصصی با موضوعات مرتبط با مسجد  است و قسمت کتابخانه در سه 
بخش انتشارات مرکز، کتابشناسی مسجد و دانلود کتاب است. انتشارات مرکز با سه لینک ماهنامه، کتب مرکز و جزوات 



و ویژه نامه ها، مطالب کاربردی را در اختیار کاربران قرار می دهد. کتاب شناسی مسجد کتاب های فارسی و عربی 
در حوزه مسجد را در اختیار قرار می دهد و در قسمت دانلود،  امکان دانلود کتب منتشره از سوی مرکز و هم چنین 

منابع دیگر فراهم می شود.
آموزش و منبر: از قس��مت های مهم پرتال، آموزش و منبر اس��ت که درس های خارج فقه و صوت های آموزشی را 
ارائه می کند. در قسمت منبر نیز درس اخلاق، سخنرانی عمومی، مناسبتی، تفسیر و درس های خرج فقه المسجد 

وجود دارد.
پرسش و پاسخ: کاربران ومخاطبان محترم می توانند با مراجعه به این بخش از پرتال، سؤالات مورد نظر خود از مرکز 

رسیدگی به امور مساجد را مطرح کنند و پاسخ آن را در پست الکترونیکی خود دریافت نمایند.
پرسش های متداول: بخشی است که کابران جهت سهولت امر می توانند بیشترین سرالات مطروحه و پاسخ آن را از 

بخش های مختلف مرکز و در خصوص مساجد رؤیت نمایند.
بانک ایده های مسجدی: بانک ایده، پذیرای ایده ها و نظرات مخاطبان محترم می باشد.
ارسال و پیگیری درخواست: این بخش پل ارتباطی مخاطبان با مدیریت پرتال می باشد.

نظرسنجی: در این قسمت پرتال سؤالاتی برای دریافت نظرات مخاطبان طرح گردیده و امکان درج نظر و نتیجه نظر 
سنجی پیش بینی شده است.

www.MASJED.ir 



شماره تلفن واحد / قسمت

مرکز مخابرات1
33-66497027ساختمان مرکزی

4-66346941ساختمان محراب

حوزه ریاست2

دفتر ریاست
66412261
66411258
66959160

66411000مشاور ریاست در حوزه اجرایی و برنامه ریزی

66410171مشاور ریاست در حوزه ائمه جماعات
66499019

66346987مشاور ریاست در حوزه اداری مالی
66348987

66348954مشاور ریاست در حوزه معماری مساجد
66346913

روابط عمومی و پرتال
66410049روابط عمومی

66486651

66470172پرتال
66973779

حراست
66957881دفتر مدیریت

66957885

66973711نگهبانی

معاونت هماهنگی3

66419936دفتر معاونت
66413178

66402912مدیریت هماهنگی دستگاه ها

66412265مدیریت هماهنگی نواحی
66486649

4
معاونت جذب و 
سازماندهی ائمه 

جماعات ، امنا و خدام

66959252دفتر معاونت 

66958956امناء و خدام

66490535ائمه جماعات

66410019شوراها و انتصابات

شماره تلفن های ستادی مرکز رسیدگی به امور مساجد



معاونت فرهنگی - 5
اجتماعی

دفتر معاونت 
66346924
66346925
66346946

6-02532923835مطالعات و پژوهش ها

معاونت اجرایی6

66959099دفتر معاونت
66404348

مدیریت اداری و منابع 
انسانی

66959269دفتر مدیریت 

66470147کارگزینی و رفاه

33-66497027آموزش

66470151دبیرخانه 

مدیریت مالی
66958996دفتر مدیریت

66499068حسابداری

مدیریت پشتیبانی
66470155دفتر مدیریت

66959495کارپردازی

66346902تکریم ائمه جماعات
66347943

فناوری اطلاعات و ارتباطات
66490887
66959256
66959270

4-66346941معاونت آموزش7

نظارت و ارزیابی8
66462509
66417900
66499008

66348934حقوقی9

66348912طرح و برنامه10

66470168پایگاه مقاومت بسیج11



آدرس و تلفن دفترمناطقناحیه

شهید باهنر )ره(1
1

شمیرانات )لواس��انات و  رودب��ار 
قصران(

خ شریعتی بالاتر از پل رومی قبل از پمپ بنزین ک پروین پلاک 11 
223۹2۶۹۹-   22۶۷51۷1            -

22-۶-5-3-2شهید مطهری )ره(2
سعادت آباد-میدان سرو،شهرک مخابرات،بالاتر از شهروند

مسجد پیامبر اعظم6    مدیر  2211۶1۶4   2211۶1۶5-۷

13-۸-۷-4شهید بهشتی )ره(3
جانب��ازان غربی ،بین دردش��ت وباق��ری ،خیاب��ان اکبری کوچه 
حمزه لو،پش��ت پاس��اژ گلبرگ ، واحددوم غربی   ۷۷۹5۶۰۰۶-۷- 

۷۷۹4۸2۷۶

4
مصطف��ی  ش��هید 

خمینی )ره(
۹-1۷-1۸-21

آزادی ، استاد معین ، مسجد فاطمه الزهرا3 
۶۶1۹5۰3۰ - ۶۶۰2۸۹۹۰

5
ش��هید نواب صفوی 

)ره(
1۰-11-1۶-1۹

خیاب��ان قزوین ، داخل پارک  رازی ، جنب مس��جد کمیل ، ضلع 
شمالی پارک                 5542۷443-55422۰۸۸-55412۷۶1

15-14-12شهید محلاتی )ره(۶
1۷شهریور ، جنب زیرگذر امیرکبیر ، خیابان گوته  ، نبش خیابان 

برادران شهید احمدی پ 2      12-33512111-3351211۰ مدیر

شیخ صدوق )ره(۷
2۰

ری ، باقرشهر، کهریزک ، حسن آباد

شهرری ، میدان صفائیه ، جنب مسجد امام حسن عسگری ، مجتمع 
فرهنگی امام حسن7  ساختمان شماره 2 پ ۸ ط/1

333۷145۹- 33۷42544-333۹۷۷۶۶

شهید مدنی )ره(۸
ورامی��ن  ، قرچ��ک  ، خیرآب��اد ، 

جوادآباد
ورامین،نرسیده به م امام حسین7  خ درخشان نبش کوچه 14 

معصوم:  3۶253۰۰4-3۶2۷۷22۰

پیشواشهید مدرس )ره(۹
پیشوا، میدان آزادی  مسجد علی بن موسی الرضا7

3۶۷33۹11-3۶۷33۹12

شماره تلفن های نواحی مرکز رسیدگی به امور مساجد
نواحی



آدرس و تلفن دفترمناطقناحیه

1۰
پاکدشتشیخ کلینی )ره(

پاکدشت میدان ساعت ، اول بلوار جنوبی شهید قمی
3۶۰35۷5۶-3۶۰22۸۹۸

شهید دستغیب )ره(11
 ، چهاردانگ���ه   ، اسلامش���هر  

احمدآباد مستوفی  ، واوان
اسلامشهر ، خ صیاد شیرازی )دانشگاه ( جنب ورودی  فرمانداری    

5۶3۷۹۶15-5۶35۶۹25

شهید صدوقی )ره(12
بهارس���تان )گلس���تان ، نسیم 
ش�هر ، نص�یر ش�هر ، صالح ش�هر(

رباط کریم  جاده ساوه  ، گلستان ابتدای گلستان ، جنب پارک 
الهیه و آتش نشانی              5۶32۰۰۸2-    5۶3132۹5

رباط کریم ، پرندعلامه امینی )ره(13
رباط کریم بلوار امام خمینی )ره( مقابل کوچه اوقاف جنب بانک 

توسعه 5۶42۰2۹5-5۶4253۹4

14
شهید اش��رفی اصفهانی 

)ره(
ش��هریار ، صبا ش��هر ، صفادشت  

،اندیشه
شهریار ، میدان حافظ ابتدای خیابان مصطفی خمینی بن بست 

کوثر پ 333     ۶5225۸۰2-۶522۸۸34-۶52۶444۶

ملاردشهید شاه آبادی )ره(15
ملارد ، سه راه اندیشه ،  بیست متری مارلیک ، بعد از میدان گلها 

طبقه فوقانی مسجد ابوالفضل7
۶51۶5۸۶۰ -۶514۶۹۰۹

شهر قدسامام موسی صدر )ره(1۶
ش��هرقدس ،  بلوار مصل��ی  ،  مجتمع فرهنگی باقرالعلوم7 

4۶۸۶۰3۶۰  -4۶۸42211  -4۶۸۶4۶2۶

علامه طباطبایی )ره(1۷
دماوند، فیروزکوه آبسرد ، بومهن ، 

رودهن
دماوند ،گیلاوند ، بلوار شهید بهشتی ،  ک یاس3  ،  پلاک 1

۷۶31۰۰32  -۷۶313۰۷۶
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